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پیام دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

بی گمان  است.  بوده  و خردورزی  دانش دوستی  کانون های  از  یکی  ایران، همواره  عزیزمان  میهن 

بخشی از دستاوردهای فکری بشر، برآیند تأمل و اندیشه ورزی انسان ایرانی است. در جهان باستان، 

ایران، سرزمین روشنی و یکتاپرستی بوده است و منابع تاریخی همداستانند که خردورزی، دانش اندوزی 

ایران،  بنیاد،  همین  بر  بوده اند.  ستودنی  و  ارجمند  همواره  ایرانیان،  سنّت  و  فرهنگ  در  دادگری  و 

این  آوازه ی  بوده است.  دنیای کهن  دانشگاه ها در  از نخستین  دانشگاه جندی شاپور، یکی  خاستگاهِ 

دانشگاه که عمری بیش از چهارصد سال داشته است، چنان در دنیای قدیم درپیچیده بود که بسیاری 

از دانشمندان تمدن های هند و یونان به شهر دانشگاهی جندی شاپور آمدند و به تدریس و پژوهش 

مشغول شدند.

بر پایه ی پژوهش ها، در این دانشگاه بزرگ، علوم مختلفی مانند پزشکی، فلسفه، الهیات، موسیقی، 

کشورداری و کشاورزی تدریس می شده است. چنان که می دانیم، از آموزشگاه پزشکی جندی شاپور به 

عنوان کهن ترین مرکز پزشکی جهان یاد می شود که سده ها مشعل دار دانش پزشكي در ايران و جهان 

بوده است.

با تشرفّ ایرانیان به دین مبین اسلام، به ویژه در دوره ی عباسی، بنا به ملاحظات اجتماعی، سیاسی 

بیمارستان  از  کاملی  تقلید  »بیت الحکمه« که هر دو  و  بغداد  بیمارستان  راه اندازی  نیز،  اقتصادی،  و 

و دانشگاه جندی شاپور بودند و فراخواندن و کوچ پزشکان و استادان آن جا به بغداد، چراغ فروزان 

در  ارزشمند  تأثیراتی  آن  پژوهشی  و  آموزشی  اما سنّت های  گرایید؛  به خاموشی  کم کم  جندی شاپور 

شکوفایی تمدن اسلامی به جای گذاشت.

تصمیم  به  بنا  یافت،  تازه  رونقی  ایران  در  نوین  دانشگاه های  راه اندازی  که  معاصر  دوره ی  در 



خورشیدی،   1334 سال  در  جندی شاپور،  دانشگاهی  شهر  باشکوه  روزگاران  یاد  به  و  وقت  سیاست گذاران 

تابناک  نام  به  که  امروز  تا  دانشگاه  این  راه اندازی  آغاز  از  شد.  بنیادگذاری  اهواز  در  دانشگاه جندی شاپور 

شهید گرانقدر، دکتر چمران مزینّ است، تلاش ها و خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان این مرکز علمی 

و فرهنگی را نمی توان در توسعه ی ایران و جنوب غرب کشور نادیده انگاشت. تربیت شمار چشمگیری استاد 

دانشگاه و هزاران معلم و کارشناس در رشته های گوناگون و اجرای پژوهش های متنوعی برای بهبود خدمات 

مهندسی و کاهش وابستگی به بیگانگان در صنایع مختلف، گوشه ای از نقش کارآمد این دانشگاه در توسعه  و 

آبادانی کشور است. به ویژه، حضور اثرگذار استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در مبارزات قهرمانانه ای 

که به انقلاب اسلامی انجامید؛ نیز، ازخودگذشتگی کم نظیر آنان در سال های دفاع مقدس بر کسی پوشیده 

نیست. استقرار ستاد جنگ های نامنظم به فرماندهی شهید والامقام، دکتر مصطفی چمران و میزبانی از چندین 

لشکر و یگان نظامی، از آغازین روزها جنگ تا سال ها پس از آن، طراحی و انجام خدمات فنی، مهندسی، 

آموزشی و فرهنگی مورد نیاز جبهه ها و اختصاص بیمارستان ها و مراکز بهداشتی دانشگاه برای خدمت رسانی 

به رزمندگان اسلام و تقدیم جمع بسیاری شهید، آزاده و ایثارگر، گوشه ای از همراهی و همدلی دانشگاهیان 

دانشگاه شهید چمران در راه سربلندی و سرافرازی میهن اسلامی است. 

تا  آورد  فراهم  را  فرصتی  برنامه های مصوب،  و  پایه ی سیاست ها  بر  دانشگاه،  تأسیس  شصتمین سالگرد 

مستندسازی،  مانند  محورهایی  در  فرخنده،  رخداد  این  بزرگ داشت  آیین  برگزارکنندگان   و  دانشگاه  مدیران 

میزان  بردن  بالا  و  سازمانی  کاستی های  پاره ای  جبران  برگزیده،  نفرات  به ویژه  دانشگاهیان،  از  سپاسگزاری 

مشارکت و همدلی میان دانشگاهیان و نوشتن یادداشت های تخصصی و نیمه تخصصی درباره ی مسائل آموزش 

عالی، اقداماتی را به سامان برسانند. 

بر این پایه، روشن است که بخش پوشیده و تدریجی برنامه ها، بر آن دسته از برنامه های دیداری، جمعی 

و گردهمایی ها سنگینی می کند و از اهمیت بیشتری برخوردار است و دستاوردهای آن در گذر زمان آشکارتر 

خواهد شد. بر همین بنیاد، انتشار گزارش و تبیین نقش دانشگاه در دفاع مقدس، صدور پیام هایی وزین از 

تصاویر  انتشار  است-  دانشگاه  تاریخ شفاهی  ثبت  نوعی  که   - بازگویی خاطرات  و  دانشگاه  استادان  سوی 

شناسان  کتابِ  چاپ  و  کارکنان  ایثارگرانه ی  و  خاموش  کوشش های  تصویری  بازتاب  دانشگاه،  ساختمان های 

دانشکده ها، تهیه ی تصاویر فردی و جمعی اعضای هیئت علمی و تولید تور مجازی از شکل کالبدی دانشگاه 

و تجلیل از رزمندگان و آزادگان سرافراز دانشگاه، بخشی از برنامه های فرهنگی و هنری سودمندی است که 

در دست پیگیری است.

محسوس تر  آن  نتایج  و  ثمرات  و  شد  خواهد  آشکار  آینده  در  چه  بسا  تلاش  این  دستاوردهای  بی گمان 

می شود. در ارزیابی نخست، می توان بالابردن میزان هم گرایی و مشارکت میان قشرهای گوناگون دانشگاه 

را بخش مهمی از اهداف پایه ای این آیین به شمار آورد. روشن است که این هم کاری و هم دلی، سرمایه ی  

گران قدری است که به آن می بالیم و حرکت های آینده ی دانشگاه را به پشتوانه  آن پی می گیریم.

دانشگاه  این  نام  اعتلای  در  سهمی  گذشته،  دهه ی  در شش  که  کسانی  تمام  به  احترام  پایان، ضمن  در 

تلاش های  از  گرامی می دارم. هم چنین  را  دانشگاه  درگذشته ی  کارکنان  و  استادان  و خاطره ی  یاد  داشته اند، 

همه ی دست اندرکاران برپایی آیین ها و برنامه های گوناگون شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران 

به  اهتمام  برای  دانشگاه  پیشین  اردکانی، سرپرست  رعایایی  محمد  دکتر  ارجمندم،  برادر  از  به ویژه  اهواز، 

تشکیل ستاد بزرگ داشت و پیگیری امور مربوط سپاسگزاری می کنم. 

شهید  دانشگاه  دانشگاهیان  مجموعه ی  خدمت گزاری  دوام  و  بیشتر  توفیق  مهربان،  پروردگار  درگاه  از 

چمران را در راه سربلندی میهن عزیزمان ایران خواستارم.



مقدمه ای بر تاریخ شفاهی دانشگاه شهید چمران اهواز
انبوهی از خاطرات و تجارب ثبت نشده و سنتهای فراموش شده به همراه غنای فرهنگی هر مرز و 

بوم،  ضرورت توسعه، گسترش و ساماندهی تاریخ شفاهی را پدیدار می نماید.
تاریخ شفاهی یکی از شیوه های پژوهش در تاریخ است که به شرح و شناسایی وقایع، رویدادها و 
حوادث تاریخی بر اساس دیدگاه ها، شنیده ها و عملکرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها می پردازد. 
تاریخ شفاهی قدیمی ترین نوع تاریخ است که مربوط به پیش از دوره آغاز اختراع الفبا و ثبت تاریخ 
می باشد. از آنجا که اسناد شفاهی یکی از راههای اصلی انتقال »معرفت« گذشته جوامع بی سواد و 
کم سواد بوده است؛ فرصت ثبت و نگارش تجارب زنده را به کسانی که فاقد آموزش های لازم برای 
انجام پژوهش های تاریخی بودند، مهیا کرده است. بررسی نقش دانشگاهها در شناسایی و استفاده از 
تاریخ شفاهی در دنیا نشان می دهد شروع ، گسترش و پیشرفت تاریخ شفاهی در دنیا با دانشگاهها 
عجین بوده است، ضمن آنکه مهمترین مراکز تاریخ شفاهی در دانشگاهها هستند و بیشترین آرشیوها 

و نگهدارندگان منابع شفاهی نیز در دانشگاهها می باشند.

تاریخ شفاهی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز 
   یکی از رسالت های بخش اسناد کتابخانه مرکزی، جمع آوری مستنداتی است که هویت، پیشینه و 
تاریخ دانشگاه را دربر می گیرد؛ از این رو جهت انجام این رسالت، همزمان با برپایی مراسم بزرگداشت 
شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، ثبت و ضبط تاریخ شفاهی از دی ماه سال 1394 در بخش اسناد و 
مدارک کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شد؛ و در تاریخ 12 بهمن 1394 همزمان با 
آغاز دهه مبارک فجر با تأسیس »دفتر گردآوری و حفظ پیشینه، و بزرگداشت دانشگاه« در بخش اسناد، 

با اهداف و وظایف زیر،رسیدگی به این مهم، گسترده تر شد.

اهداف بخش تاریخ شفاهی به شرح ذیل می باشد:
1. یافتن راه هایی برای گردآوری پیشینه دانشگاه از طریق پیگیری تدوین تاریخچه جامع هر یک از 

دانشکده ها، حوزه ریاست دانشگاه و معاونت های دانشگاه.
2. تلاش برای هویت بخشی به دانشگاه و بازگرداندن اعتبار آن از راه حفظ میراث گرانقدر علمی و 

فرهنگی دانشگاه.
3. بزرگداشت زحمات  کوشش های دانشگاهیان.

4. شناساندن دانشگاه به جامعه و مردم.



در راستای اهداف مذکور، وظایف ذیل بر عهده بخش تاریخ شفاهی می باشد: 
1. گردآوری و حفظ مدارک و اسناد تاریخی دانشگاه از طریق:  

- جمع آوری و تهیه کتاب های مربوط به پیشینه دانشگاه.
- گردآوری عکس های قدیمی و تاریخی اشخاص و ساختمان های دانشگاه.

- کوشش برای نگه داری نسخه هایی از کتاب ها، پوسترها و اقلام فرهنگی با ارزش دانشگاه.
- همکاری با روابط عمومی دانشگاه در زمینه های تدوین و تبدیل تاریخ شفاهی دانشگاه به تاریخ 

نوشتاری از طریق انجام مصاحبه با پیشکسوتان دانشگاه و تدوین خاطره ها و توصیفات آنان.
- همکاری با روابط عمومی دانشگاه در زمینه مستندسازی وضع موجود از طریق تهیه تصویر و فیلم 

از اشخاص و محیط داخلی دانشگاه.
- همکاری با امور اداری دانشگاه در ملزم کردن کلیه مستخدمان دانشگاه به ارائه تصویر با کیفیت 

اداری و تحویل به دانشگاه برای ضبط در پرونده پرسنلی.
2. آرشیوسازی

 – کوشش برای راه اندازی بخش آرشیو اسناد، مدارک، تصاویر، نقشه های مهندسی و گزارشات مربوط 
به وضعیت دانشگاه در واحدهای دانشگاهی.

- پیگیری امر تهیه گزارش کار در کلیه واحدهای دانشگاه ضبط و حفظ اسناد مربوط به آن.
3. بزرگداشت:

استادان  و  پیشکسوتان  به ویژه  و  دانشگاه  کلیه مستخدمان  از تلاش ها و کوشش های  - قدردانی 
بازنشسته از راه های گوناگون .

-  همکاری با کانون بازنشستگان دانشگاه و کانون دانش آموختگان دانشگاه در زمینه احقاق حقوق 
قانونی آنان و دفاع از منزلت ایشان.

- نشر کتاب، نشریه و یا گاهنامه ادواری در این زمینه.
- راه اندازی موزه دایمی اسناد و مدارک دانشگاه در محوطه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و یا در 

سطح پردیس دانشگاه.
کتاب حاضر، که در بردارنده مجموعه نوشته های دانشگاهیان به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس 
دانشگاه است؛ از سویی نخستین کتابی است که از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه منتشر 
می شود و از سوی دیگر، نخستین کتاب در حوزه تاریخ شفاهی دانشگاه شهید چمران اهواز به شمار 
می رود. از این رو، نباید انتظار داشت که این گام نخست، بی نقص و کاستی باشد.  تدوین و انتشار آن 
نوشته ها، در واقع دریچه ای است که چشم انداز آن، می تواند مشتاقان را به برداشتن گام های دیگر 

و بر پایه اصول و پایه های علمی تاریخ شفاهی، امیدوار کند.

دکتر شهناز خادمی زاده
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز



آییــن بزرگداشــت شــصتمین ســالگرد تاســیس دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز، بــی گــمان مهــم تریــن 

ــن سرآمــدی و برجســتگی، از آن  ــوده اســت. ای ــداد فرهنگــی در شــش دهــه گذشــته دانشــگاه ب روی

روســت کــه برگــزاری آییــن یادشــده بــا بهــره گیــری از تجربــه و آســیب شناســی و کوشــش بــرای جــبران 

کاســتی هــا و بــر پایــه احســاس مبتنــی بــر دانشــی بــود کــه بــه تدریــج بــه کمــک همــکاران در گــروه 

هــای آموزشــی مربوطــه، شــاخ و بــرگ گرفــت، امیــد مــی رود کــه در آینــده نزدیــک بــه بــار بنشــیند.

   در فرآینــد سیاســتگذاری، برنامــه ریــزی و اجــرای مراســم، بــا آســیب هــا و کاســتی هایــی روبــرو 

شــدیم. شــناخت ایــن آســیب هــا و کاســتی هــا، نــه تنهــا برگــزاری آییــن بزرگداشــت را بــا تهدیــد روبــرو 

نســاخت بلکــه فرصتــی را فراهــم آورد تــا بــرای جــبران آن کاســتی هــا و آســیب هــا، چــاره  اندیشــی 

گردد.

   در ایــن راســتا، داشــته هــای بســیاری توشــه راه قــرار گرفــت. وجود مفاخر دانشــگاه، بازنشســتگان، 

پیشکســوتان، کارشناســان و مدیــران بــا انگیــزه، سرمایــه بزرگــی اســت که به یــاری فراخوانده شــدند.

ــرگ  ــات و ب ــر صفح ــا ب ــه ه ــگاه از حافظ ــار دانش ــینه پرافتخ ــان، پیش ــکاری ایش ــذر هم    از رهگ

ــاد هــای ســازنده  ــری و انتق ــردآوری شــد، خــرده گی ــر ارزشــمند تاریخــی گ هــا نقــش بســت، تصاوی

و دلســوزانه ابــراز گشــت، چهــره هــای فرامــوش شــده ولــی پــرکار شناســانده شــدند، یــاد و خاطــره 

ــار و پیشــینه  ــت و اعتب ــاب خــاک کشــیدند، گرامــی داشــته شــد و هوی ــره در نق ــه چه ــی ک همکاران

دانشــگاه کــه در غبــاری از بدگمانــی و رنجــش هــا پوشــیده مانــده بــود، بــا شــوق و جوشــش حاصــل از 

ــد شــد. ــب مــدارک و اســناد نوشــتاری بازتولی ــن بزرگداشــت در قال برگــزاری آیی

   آنچــه در چهــارده فصــل از جلــد یکــم        نامــه حــاضر خواهیــد خوانــد، بــه جــز فصــل یادیــاران، 

کــه از ســال 1393 تــا 1396 فراهــم کــردن آن بــه درازا کشــید، دیگــر فصــل هــا حاصــل روزهــا و مــاه 

هــای منتهــی بــه پایــان ســال 1394 اســت.



   بــا پایــان یافــتن ســال 1394، افــزون بــر ادامــه کوشــش هــا بــرای تکمیــل فصــل یادیــاران، کوشــش 

و جســتجو بــرای گــردآوردن مطالبــی مبنــی بــر آشــنایی بــا مفاخــر دانشــگاه، اعضــای هیئــت علمــی 

ــش از بیســت ســال  ــا بی ــت علمــی ب ــه ، اعضــای هیئ ــال یافت ــت علمــی انتق بازنشســته، اعضــای هیئ

ســابقه خدمتــی و ثبــت و ضبــط خاطــرات ادامــه یافــت کــه بــه امیــد خــدا بــا ســامان بهــتری در جلــد 

دوم بــه چــاپ خواهــد رســید.

مطالــب ایــن         نامــه چــه بســا در نــگاه اول، رنگارنــگ و متنــوع در شــکل و ســاختار بــه نظــر 

ــودن روش و  ــر علمــی ب ــد حاکــی از غی ــر چــه مــی توان ــوع و رنگارنگــی در ســاخت، گ ــن تن ــد. ای آی

ــه در دانشــگاه شــهید  ــر نوپایــی و تازگــی ایــن مقول شــیوه فراهــم شــدن آنهــا باشــد ولــی گواهــی ب

چمــران اهــواز اســت کــه بــه یــاری همــکاران متخصــص در قالــب مباحثــی چــون تاریــخ شــفاهی و 

مدیریــت دانــش، ســامان داده خواهــد شــد و سرچشــمه تحــول و دگرگونــی در زیرســاخت هــای اداری 

دانشــگاه مــی گــردد.

   در پایــان، از کلیــه افــرادی کــه در تولیــد متــون، تنظیــم و آمــاده ســازی ایــن ســند و ثــروت بــی 

پایــان همــت والایــی از خویــش نشــان دادنــد سپاســگزاری مــی کنــم.

دکتر حسن دادخواه
رئیس کمیته برگزار گننده آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه



فصل اول
پیام شخصیت های کشوری، 

استانی و دانشگاهی به 

مناسبت شصتمین سالگرد 

تاسیس دانشگاه



ثروت بی پایان

16

پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجلاس شصتمین سالگرد

بسم الله الرحمن الرحیم

برگزاری همایش شصتمین سال بنیانگذاری دانشگاه شهید چمران اهواز، یادآوری و تجلیل از 
حضور بیش از نیم قرن آموزش عالی، آن هم به سبک نوین در منطقه حساس جنوب غربی کشور 
است. منطقه ای که در طول تاریخ، همیشه یکی از قطب های اساسی ایران درعلم، اقتصاد، فرهنگ 
و تمدن بوده و خدا را شکر که آن سابقه طولانی، با گذشت بیش از نیم قرن، امروزه با پیشرفت 
علم و تکنولوژی درآمیخته و دانشگاهیان آن خطّه، در همه شرایط، حتی در 8 سال دفاع مقدس، 
با بازنگری و ارزیابی راه گذشته و ترسیم برنامه های آینده، بر نقش و اهمیت این مرکز پژوهشی 

و آموزشی افزوده اند.
گرچه نام پرافتخار کنونی دانشگاه در تاریخ معاصر ایران، به خاطر نقش مردم خونگرم خوزستان 
و شهر اهواز، اذهان را به نقش برجسته آن در دوران جنگ تحمیلی معطوف می دارد، ولی نباید 
پیشینه ی بلند این دانشگاه و خدمات پژوهشی استادان و چهره های علمی و تأثیرگذارش را در 
روند توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خوزستان و سراسر کشور از یاد برد که امروزه بسیاری 
سطوح  در  ارزنده  مدیرانی  و  ماهر  مهندسین  فرهیخته،  فرهنگیان  دانشگاه،  این  دانشجویان  از 
مختلف هستند و اگر فهرستی از نقش دانش آموختگان این دانشگاه در سراسر کشور فراهم شود، 

مطمئناً دفتری سرشار از افتخارات خواهد بود.
پشتیبانی های  و  علی رغم کوشش ها  و  پررنگ  نقش  این  با وجود  که  داشت  توجه  باید  البته 
مدیران و مقامات ملی و استانی، در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، هنوز دانشگاه شهید 
چمران اهواز به جایگاه شایسته خود در میان دانشگاه های برتر ایران نرسیده و حمایت های علمی 
وزارت علوم و پشتیبانی های معنوی روحانیون و شخصیت های سرشناس منطقه و همکاری دولت 

و ملت می تواند در فراهم آوردن زمینه های لازم برای رشد و پیشرفت دانشگاه مؤثر واقع گردد.
انگیزه و فرصت مناسبی برای جلب  در این راستا، آیین بزرگداشت شصت سالگی، می تواند 
توجه مقامات کشوری در برآوردن نیازهای اساسی و جبران عقب ماندگی های گذشته این دانشگاه 
آستانه  در  ویژه  به  را  چمران  شهید  دانشگاه  تأسیس  سال  شصتمین  همایش  برگزاری  باشد. 
برگزاری دوره انتخابات مهم اسفندماه سال جاری، به فال نیک گرفته و یادآور می شوم که نقش 
و  انتخابات  این  دانشجویان در  و  استادان  از جمله  حضور شاداب و گسترده فرهیختگان کشور 
آگاهی بخشی به آحاد جامعه، برای ترغیب همگان به حضور و انتخاب افراد دلسوز، عاقل و معتدل 
بسیار ارزشمند و سازنده است تا بتوانند در موقعیت های خطیر سیاسی و اقتصادی پیش روی 
کشور، به ویژه در دوران شکوفایی ارتباطات بین المللی و اقتصادی پسابرجام مؤثر و مفید باشند.

با تشکر از دست اندرکاران برگزاری این همایش، امیدوارم دانش موختگان همه مراکز آموزش 
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عالی در استان خوزستان، در راستای ویژگی های کشاورزی و صنعتی آن خطه زرخیز که آب، 
خاک و هوای مناسب را برای رشد و بالندگی دارد، دانسته های علمی خویش را به شکل علمی و 
کاربردی در جامعه جاری نمایند و استان خوزستان و مردم باصفایش که نقش خود را به اسلام و 

ایران وفادارانه ایفا کرده اند، به جایگاه ارزنده خویش برسند، انشاءالله.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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افتخار دارم در جایگاه وزیر علوم تحقیقات و فناوری و به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی 
پژوهشگران،  استادان،  به  را  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  تأسیس  سالروز  شصتمین  کشور، 

دانشجویان، کارکنان و مردم خونگرم و شهیدپرور استان خوزستان تبریک بگویم.
   شکی نیست که دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از دانشگاه های کهن و قدیمی این مرز و 
بوم و از مراکز بزرگ علمی مشرق زمین بوده و در منطقه استراتژیک جنوب کشور و در مجاورت 
ذخایر نفتی و آب های جنوب، از دیرباز مسئولیت و رسالت سنگین تربیت نیروی انسانی متخصص 
برای دانشگاهیان و دانشجویان و  پایگاهی مستحکم  را به عهده داشته، در دوران دفاع مقدس 
و  است  بوده  آموزشی  و  پشتیبانی  درمانی،  تخصصی،  رزمی،  نیروهای  ساماندهی  برای  مرکزی 
اگرچه متحمل خسارات فراوانی شده است، لیکن در تمام مدت مقاوم و استوار انجام وظیفه کرده 

و در دوران سازندگی نیز در بازسازی مناطق جنوب مشارکت فعال داشته است.
   این دانشگاه امروز نیز با درک هوشمندانه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود توانسته است 
گام های مناسبی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی برداشته و با تربیت هزاران 
دانش آموخته فرهیخته، در تأمین نیروهای متخصص و مورد نیاز کشور و منطقه نقش آفرینی کند.
   اینک در آستانه شصتمین سال تأسیس این دانشگاه پرتوان و با ظرفیت و با اغتنام فرصت 
با شناخت مسائل و مشکلات  دارم  انتظار  دانشجویان  و  پژوهشگران  و  اندیشمندان  استادان،  از 
منطقه ای و ملی، با استفاده از روش های علمی جهت تحقق سیاست های علم و فناوری دولت، 
ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان، ترویج فرهنگ کارآفرینی، با محوریت تحقیقات کاربردی 
در توسعه فناوری و تکمیل چرخه تبدیل علم به ثروت ایفاء نقش نمایند و در بعُد بین المللی نیز 

به دلیل موقعیت جغرافیایی هم جواری با کشورهای مسلمان عرب، نقش کلیدی را ایفاء نمایند.
   به دانشگاهیان عزیز توصیه می کنم با استفاده از تمامی نیروها و اقوام و دیگر توانمندی های 
منطقه، در ایجاد فرهنگ مقاومت و اقتصاد دانش بنیان در جهت توسعه علمی کشور همت گمارند 
و زمینه احیای تمدن عظیم ایرانی – اسلامی و تحقق آرمان های والای انقلاب اسلامی را فراهم 
از فضای مناسب و امکانات و اساتید  با استفاده  از دانشجویان و دانش پژوهان می خواهم  آورند. 

فرهیخته در تداوم توسعه علمی کشور و استقلال آن نقش آفرینی کنند.
   امیدوارم با استعانت از الطاف الهی بتوانیم گام های موثری در ارتقای جایگاه علمی ایران 
اسلامی برداریم و در آینده ای نزدیک شاهد قرار گرفتن ایران عزیز در میان کشورهای برتر جهان 

از نظر علم و فناوری و مرجعیت علمی کشور در منطقه و جهان باشیم.

محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

پیام دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
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با درود به روان پاک شهدا و جانبازان و فارغ التحصیلان دانشگاه شهید چمران اهواز که بی شک 
گران قیمت ترین سرمایه های این نهاد علمی در مسیر بالندگی و رشد و اقتدار جمهوری اسلامی 

ایران هستند.
اکنون حاصل و نتیجه شش دهه کوشش و زحمات استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه 
نیروی  و  انقلابی  آموزش، در هزاران دانش آموخته ی  و  پرورش  اهواز در زمینه ی  شهید چمران 

کارشناس و مدیران دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی متبلور شده است.
ویژه  نگاه  است.  ایران  اسلامی  جمهوری  در  نرم  قدرت  نهادهای  مهم ترین  از  یکی  دانشگاه 
بنیان گذار انقلاب اسلامی و در حال حاضر مقام معظم رهبری مبنی بر توجه همه دستگاه ها به 
دانشگاه و هم چنین توصیه به حضور مسئولان در میان دانشجویان مطالبه گر، برآمده از عمق نگاه 
راهبردی و خاصیت تمدن سازی نهفته در دانشگاه است؛ لذا بازنگری و مرور تجارب شصت ساله 
که طی آن نسل های متعددی تربیت و به جامعه تقدیم شده اند، فرصتی فراهم خواهد آورد تا بر 

نقاط قوت بیش از گذشته تاکید شده و نقاط ضعف احتمالی نیز اصلاح شود.
انقلابی  پیشرو  نخبگان  و  دانشجویان  تربیت و رشد  اهواز در حوزه ی  دانشگاه شهید چمران 
همواره در زمره ی دانشگاه های برتر قرار داشته است. مهم ترین نقاط قوت این دانشگاه، پیوند میان 
علم و فرهنگ است که برخاسته از روحیه ی مردم خوزستان و به ویژه فرهنگ حماسی و ایثارگری 
آنان است. اگر دانشگاه، یک دانشگاه علمی و خالی از دین باشد، نه تنها برای آینده کشور مفید 
نخواهد بود، بلکه در زمانِ مورد نیاز نیز اولویت ها را تشخیص نخواهد داد و از کاربری تخصصی 

خود بازخواهد ماند.
پا به پای مردم دلیر و آگاه به  دانشگاه شهید چمران اهواز در طول هشت سال دفاع مقدس 
زمانه ی خود هم چون سربازان گمنام امام زمان)عج( در مقابل تمامی ابرقدرت ها از هویت اسلامی- 
ایرانی دفاع کرد و به عنوان پایگاهی مقتدر در امر ساماندهی، تدارکات و اعزام نیروها به جبهه های 

مقدس نقش آفرینی کرد.
بازسازی و بروز رسانی  باید خود را  بازسازی خوزستان پس از جنگ، دانشگاه نیز  با  همگام 
نخبگان  پرورش  و  فناوری  علم،  ترسیم شده در  افق های  به  با عزمی جهادی، دستیابی  و  نموده 

میهن دوست را به عنوان هدف و اولویت خود قرار دهد.

پیام دریادار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی
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در عین حال باید دانست مسیر انقلاب اسلامی به ویژه در ابعاد پیشرفت علمی هرگز متوقف 
آموزه های  دادن  قرار  سرلوحه  با  دانشگاه  این  دانشجویان  و  مسئولان  است  امید  و  نخواهد شد 
اسلامی مبنی بر قدرت سازی از علم، به عنوان پشتوانه ی نظام اسلامی بهره برده و حرکت در مسیر 
سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را با عزمی جهادی به پیش برند.

همان طور که به یاد داریم، معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی )ره( بر اصلاح و بازتعریف 
تاکید داشتند و اصلاح جامعه  بر مبنای اصول و قواعد اسلامی  پایه دانشگاهی  مفاهیم و علوم 

اسلامی را منوط به اصلاح دانشگاه دانستند.
در همین راستا، لازم است گروه هایی جهادی با رویکردهای تخصصی در دانشگاه ها، حرکتی 
انقلابی رهبر گران قدر  امید است که فرزندان  این توصیه مهم را شتاب بخشند.  کلی به سمت 
انقلاب در سراسر دانشگاه های کشور با حرکت در این مسیر به رشد و بالندگی روز افزون علمی 

کشور کمک کنند.
از درگاه پروردگار مهربان  ضمن شادباش شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران، 
برای استادان، دانشجویان و کارکنان ارجمند این مرکز مهم علمی و آموزشی توفیق روزافزون 

خواهانم.

علی شمخانی
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باسمه تعالی

و  استان خوزستان  در  دورۀ جدید،  در  دانشگاه  نخستین  با شصت سالگی  برابر  سال 1394، 
از  بسیاری  سرچشمه ی  بی گمان  گذشته،  دهه ی  در شش  عالی  آموزش  است.  اهواز  کلان شهر 
دگرگونی ها و پیشرفت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در این پهنه از میهن اسلامی 
بنیادی و  انجام پژوهش های  این راستا، کوشش های دانشگاهیان، در  به شمار می آید. در  ایران 
و  متعهد  و شخصیت های  نسل ها  رشد  و  تربیت  و  متخصص  انسانی  نیروی  آموزش  و  کاربردی 

ایران دوست، زمینه ساز این تحولات و دگرگونی ها بوده است.
گسترش آموزش عالی در شهرهای این استان، فرصتی را فراهم آورده است تا رنگارنگی های 
موجود در بافت اجتماعی مردم این دیار، در کنار یکدیگر قرار گیرد و بوستانی زیبا از شکوفه ها و 

گل های توسعه یافتگی، علم دوستی و خردورزی را به ثمر بنشاند.
از این رو، بر همه تربیت یافتگان مکتب انسان ساز اسلام لازم است تا در پاس داشت و نکوداشت 
شصت سالگی آموزش عالی در خوزستان از زحمات بی دریغ اهالی دانشگاه قدردانی و منزلت و 

حریم این مکان مقدس را پاس بداریم.
اینجانب، بهروزی و تندرستی استادان فرهیخته و کارکنان صدیق بخش آموزش عالی را که در 

واقع از سرمایه های اجتماعی ما محسوب می گردند؛ از خداوند یکتا خواهانم.

عبدالحسن مقتدایی
استاندار خوزستان

پیام دکتر عبدالحسین مقتدایی، استاندار خوزستان
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پیام دکتر منوچهر دوایی
نخستین رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز پس از پیروزی انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

اینجانب به عنوان اولین سرپرست این دانشگاه، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با نهایت احترام 
و قدرشناسی نسبت به اساتید فرهیخته و معظم این مؤسسه و کارکنان صدیق و سخت کوش و 
دانشجویان سربلند روز 26 بهمن ماه 1394 مصادف با شصتمین سالگرد این دانشگاه را تبریک 
عرض می کنم و امیدوارم که درخشش این دانشگاه در صحنه علم جهان روزبه روز فرون تر گردد.

با نهایت اخلاص
دکتر منوچهر دوائی
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پیام دکتر خسرو نادران طحان
از روسای پیشین دانشگاه

بسِمِ اللهِ الرَحمنِ الرّحیم
سُبحانکََ اللّهُمَّ

شصتمین سال تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز را به جامعه دانشگاهیان و فرهنگ دوستان 
کشور به ویژه مردم شریف استان خوزستان تبریک عرض می کنم. یاد و خاطره شهدای دانشگاه و 
اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان عزیزی را که به علل مختلف اکنون در میان ما نیستند 
و  اسلامی  بنیان گذار جمهوری  پرفتوح  روح  به  می داریم.  گرامی  آرمیده اند  درجوار حق تعالی  و 
رهبر معظم انقلاب درود می فرستیم و قدردان همکاران عزیزی هستیم که بعد از سال ها خدمت 
صادقانه در سال های سختی و گشایش، به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند. زنان  و مردانی که با 
صبر و بردباری، سال های سخت جنگ و کمبودها را به سال-های گشایش و فراوانی رساندند و 
خود را مشمول رحمت پروردگار یافته اند که فرمود »الَّذِی اطَعَمَهُم مِن جُوع وَ آمَنَهُم مِن خَوف«. 

امیدواریم خداوند متعال طول عمر با عزت، سلامتی و شادکامی به آن ها عطا فرماید.
تربیت  و  تعلیم  دانشگاه  دراین  دانشمند  و  فرهنگ  با  مردان  و  زنان  که  است  سال  شصت 
نسل های جوان و علاقمند کشور عزیزمان ایران را در سرزمین پرخیر و برکت خوزستان به عهده 
گرفته اند. سال های پرتلاش و فعالیت های روبه گسترش که حتی هشت سال حملات شبانه روزی 
کثیری  سازنده جمع  نقش  آورد.  وجود  به  آن  در  وقفه ای  نتوانست  سرافراز  ملت  این  دشمنان 
سطح  درارتقاء  کنونی  چمران  شهید  دانشگاه  و  سابق  جندی شاپور  دانشگاه  فارغ التحصیلان  از 
به نفس جوانان کشور  اعتماد  و  آگاهی ها  افزایش  و  بهداشت عمومی  و  اقتصاد  دانش،  فرهنگ، 
از  فراوان خدادادی،  نعمت های  علیرغم وجود  استانی  است.  انکار  قابل  غیر  استان خوزستان،  و 
محرومیتی رنج می برد که بخشی از آن به دلایل طبیعی و بخشی دیگر ناشی از بی مهری هاست. 
افتخار می کنیم که دانشگاه شهید چمران اهواز در شصت سال گذشته بخصوص در سی و پنج 
سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با تلاش خستگی ناپذیر و تحسین برانگیز مدیران، 
تربیت  با  یا ساختگی،  و  و کارکنان خدوم، علیرغم وجود مشکلات طبیعی  اعضاء هیئت علمی 
نیروی ا نسانی متخصص موردنیاز،  در پیشرفت کشور مشارکت فعال داشته است. این مجموعه 
ارزشمند فرهنگی و علمی با توسعه چشمگیر فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود، توانسته است 
جایگاه خود را از لحاظ کمی و کیفی نه تنها بین دانشگاه های کشور بلکه درمیان دانشگاه های 
معتبر دنیا ارتقاء دهد. اینجانب با توجه به تجاربی که در دوران بازگشایی دانشگاه به عنوان معاون 
آموزشی و در دوران سازندگی به عنوان رئیس دانشگاه و در مدت سی و پنج سال به عنوان یکی 
از خدمتگزاران نسل جوان، در این دانشگاه کسب کرده ام و بعضی مسائل دانشگاه و جامعه پیرامون 
خود را از نزدیک بررسی نموده ام پیشنهاد می کنیم برای حفظ تداوم این موفقیت ها، مسئولین 
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دانشگاه در هر دوره ای برای سؤال های مهمی که فهرستی از آن ها را به عرض می رسانم پاسخ های 
مناسبی داشته باشند:

1- هم اکنون ما به شصت سال توسعه و پیشرفت دانشگاه شهید چمران افتخار می کنیم و 
برای تجلیل از دستاوردهای گذشته مراسم بزرگداشت می گیریم؛ آیا نسل های آینده ما هم باید به 
همین دستاوردها افتخار کنند یا لازم است که مدیران  و مسئولین دانشگاه با استفاده از تجارب 

خود، چشم اندازی ازتوسعه را حداقل به صورت پیشنهاد در مقابل آن ها قرار دهند؟
ارتباطی معاصر، توقعات نسل های فعلی و آینده  2- پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات 
را از توقعات نسل های گذشته، کاملًا متفاوت کرده است. برای دستیابی به معیارهای قابل قبول 
تداوم مشارکت  و  دانشگاه  کارکنان  و  دانشجویان  علمی،  اعضاء هیئت  نسل جدید  رضایتمندی 
فعال دانشگاه در پیشرفت کشور، چه برنامه هایی باید تدوین کرد و چگونه باید آن ها را اجرا کرد؟

3- در سالهای اخیر رعلاوه بر مأموریت اصلی دانشگاه که همانا تربیت نیروی انسانی متخصص 
برای جامعه است، رویکردهای متفاوتی، مثل رویکردهای درآمدزایی، کارآفرینی، انجام پژوهش های 
تقاضا محور، ایجاد شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان و تبدیل علم به ثروت در دستور کار وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است. این رویکردها در دانشگاه شهیدچمران چه دستاوردها 
و یا احتمالاً چه آسیب هایی به بار آورده است و در آینده چگونه باید فرصت های مناسب را برای 

اجرای پایدار این رویکردها ایجاد نمود؟
4- ناپایداری مدیریت ها در این دانشگاه باعث شده تا فرصت های گرانقدری از دست بروند. چه 
راهکاری برای کارآمد و پایدار کردن مدیریت دانشگاه می توان اجرا کرد تا امنیت روانی لازم در 

مدیران دانشگاه برای برنامه ریزی های دراز مدت تأمین شود؟
5- اگر چه اعضاء هیئت علمی، وظایف آموزشی خود را برای ارتقاء سطح دانش و توانمندی 
علمی دانشجویان به نحو مطلوبی انجام داده اند که گواه آن قبولی هر ساله تعداد قابل ملاحظه ای 
نقش  ولی  است،  کشور  بزرگ  دانشگاه های  بالاتر  دوره های  در  دانشگاه  این  فارغ التحصیلان  از 
تربیتی آن ها برای آموزش مهارت-های زندگی به دانشجویان مغفول مانده است. چگونه می توان 

اجرای این نقش مهم را در کنار آموزش علوم فنون به دانشجویان نهادینه کرد؟
6- در سال های اخیر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها به یک چالش بزرگ اجتماعی تبدیل 
شده است. دانشگاه شهیدچمران با چه رویکردی می تواند به حل این مشکل و ناهنجاری های دیگر 

اجتماعی که بر کیفیت تحصیل دانشجویان تاثیر می گذارد کمک کند؟
7- بدون شک حمایت و پشتیبانی مردم و نهادهای استان خوزستان تأثیر غیرقابل انکاری بر 
پیشبرد اهداف و تداوم فعالیت های دانشگاه دارد. کم رنگ شدن این حمایت ها نه تنها آثار روانی 
نامطلوبی بر خدمتگزاران دانشگاه بر جای می گذارد بلکه از لحاظ فیزیکی نیز فضای دانشگاه را 
بهانه های ظاهراً  به  متأثر خواهد کرد که نمونه آن تجاوز به حریم دانشگاه و تخریب دیوار آن 
قانونی است. اگر علاقمندان با بصیرت دانشگاه برای رفع این معضل کمک نکنند دیری نخواهد 
گذشت که دیگر فضایی برای توسعه فعالیت ها در اختیار دانشگاه نخواهد ماند. سئوال این است 
که مسئولین دانشگاه چگونه می توانند حمایت های مردم و نهادهای استان و جوامع مدنی فعال را 
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به حفظ حریم فیزیکی و حریم معنوی دانشگاه جلب و در عین حال استقلال در تصمیم گیری های 
دانشگاه را همچنان حفظ کنند؟

8- برای اجرای مطلوب هر برنامه توسعه پایدار، امروزه رعایت معیارهای زیست محیطی به 
ویژه برای جبران غفلت های گذشته، باید جداً مدنظر قرار گیرند. راهبرد مسئولین این دانشگاه 

برای مشارکت در حفظ ذخایر زیست محیطی استان خوزستان چیست؟
9-  استان خوزستان از دیرباز مجموعه غنی از اقوام و عشایر مختلف بوده که در کنار هم 
زندگی مسالمت آمیز داشته اند. نقش دانشگاه شهیدچمران برای حفظ و ارتقاء ارزش های فرهنگی 

اقوام استان که درمعرض تعامل با جوامع دیگر قرار گرفته اند چگونه تعریف می شود؟
10- موفقیت مدیران و مسئولین دانشگاه مرهون اعتماد و مشارکت اقشار دانشگاهی و وابسته 
به اجرای درست تصمیم ها و برنامه های آن ها است. این امر در صورتی ممکن  است که با رعایت 
مشروعیت  آن ها،  فعالیت های  بر  ناظر  دستی  بالا  نامه های  آئین  و  قوانین  به  احترام  و  مقررات 
اقدامات خود را تضمین نمایند. متأسفانه گاهی بعضی از افراد، با نادیده گرفتن مقررات و اعمال 
نظرات شخصی به بهانه مطرح نمودن دیدگاه های مدیریتی خود، موجبات نقض مقررات و ضایع 
شدن حقوق افراد را فراهم نموده و به تدریج این اعتماد و مشارکت را مخدوش می کنند. آثار 
تبدیل  آفتی مزمن  به  و  داشته  بیش درهمه دوره های مدیریتی گذشته وجود  و  آفت، کم  این 
شده است. مسئولین محترم دانشگاه چه راه کارهایی را برای پاک نگه داشتن مجموعه مدیریتی 

دانشگاه از این آفت در دستور کار خود دارند؟
تا  است  آورده  فراهم  فرصتی  دانشگاه  تأسیس  سال  شصتمین  بزرگداشت  مراسم  برگزاری 
مسئولین آن دستاوردهای خود و راهکارها و امکاناتی را که برای تداوم فعالیت های یک دانشگاه 
بالنده و در خور جمهوری اسلامی ایران لازم دارند، به آگاهی علاقمندان به این نهاد تأثیرگذار 
جدید  نسل  تلاش های  با  امیدواریم  نمایند.  مطالبه  را  آن ها  مساعدت  و  همراهی  و  برسانند 
دانشگاهیان و مساعدت مسئولین استان این دانشگاه به جایگاهی برسد که مخاطبی شایسته برای 
این آیه شریفه شود که می فرماید »لایسَمَعُونَ فیِها لغَواً وَ لا تأَثیِماً الِّا قیِلًا سَلاماً سَلاماً«  »وَ آخَرُ 

دَعوانا انَِ الحَمدُلِله رَبّ العَالمَِین«

خسرو نادران طحان
استاد پایه 42 مهندسی مکانیک
دانشگاه شهید چمران اهواز
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پیام دکتر علی عنایت نماینده تام الاختیار وزیر علوم در دانشگاه 

بسم الله الرحمن الرحیم

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز را به مردم  شصتمین سالگرد 
شهید پرور خوزستان، اساتید، دانشجویان و کارکنان آن دانشگاه تبریک و تهنیت می گویم. توفیق 

و سلامتی همه ی آنان را از خدای متعال خواستارم.
ارزنده ی خود،  ارائه ی خدمات  با  تاکنون  بوم  و  مرز  این  فرزندان  تربیت  و  تعلیم  با  دانشگاه 
کشور را از وابستگی به متخصصان خارجی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی فراوان به چشم 
می خورد نجات داده است. اکنون جامعه نه تنها با کمبود نیروی متخصص روبرو نیست بلکه در 
اکثر رشته های تحصیلی با ازدحام فارغ التحصیلان نیز مواجه شده است. بر این اساس ضرورت 
دارد که ادامه فعالیت دانشگاه های کشور با رویکردی نو و متفاوت از حالت فعلی صورت گیرد. 
ادامه آموزش جوانان در رشته هایی که محیط کسب و کار کافی در کشور برای آنان وجود ندارد و 
یا زمینه ی فعالیت در آن ها کم شده است ،موجب بالا رفتن تعداد بیکاران می گردد و معضلات و 
خطراتی را برای جامعه در برخواهد داشت. از طرفی دیگر، هر هزینه ای در این مسیر به هدر رفتن 
بودجه کشور و تضعیف اقتصاد مملکت می انجامد. از این رو، بمنظور جلوگیری از هرگونه اتفاق 
ناصحیح مرتبط به موضوع مطالب یاد شده، بایستی اقدامات مقتضی انجام پذیرد. به بیان دیگر 
توسعه ی دانشگاه ها و تربیت نیروی انسانی بصورت فعلی بایستی متوقف و با ایجاد اندیشکده ها، 
هدایت و کنترل محورهای پژوهشی و تعلیم و تربیت متخصصان در زمینه های مختلف، و نیز با 
ترسیم نقشه  ی راه دقیق و مناسب برای حل مشکلات مملکت و رفع بیکاری جوانان، مورد توجه 
قرار گیرد. تا کنون آمار بالای تعداد نیروهای متخصص آموزش دیده توسط دانشگاه افتخار بوده 
است، اما در آینده نه چندان دور، افتخار از آن دانشگاه هایی خواهد بود که بیشترین مشکلات را 

از جامعه حل کنند.

با احترام علی عنایت
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پیام دکتر منصور سیاری
از روسای پیشین دانشگاه

به نام خدا

شهید چمران، نام شهید بزرگوار، پر آوازه، دانشمند، مجاهد و عارف بر تارک درخشان یک نهاد 
علمی دیرپا با قدمت شصت ساله، شصت سال استقامت، شصت سال زایش و رویش، شصت سال 
تلاش و کوشش در تربیت نیروی انسانی فرهیخته، کارآمد و تأثیرگذار درابعاد مختلف و عرصه های 

فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور.
بزرگداشت شصتمین سال فعالیت دانشگاه فرصت ارزشمندی است برای معرفی دستاوردها، 
شناساندن اهداف مقدس دانشگاه، نگاه نو در جهت بروز قابلیت ها و توانایی مضاعف در رسیدن 
به استانداردهای ملی و جهانی، از طرفی تجلیل و ارج نهادن به خدمات ارزشمند دانشگاهیان 
دلسوزی است که در سالهای پرفراز و نشیب در سنگر علم و تهذیب علیرغم همه محرومیت ها 
و محدودیتها با اتکاء به عنایات خداوندی کوشش و مجاهدت نمودند. اینجانب آرزوی موفقیت 
روزافزون و همه جانبه برای قاطبه دانشگاهیان عزیز، مدیریت دلسوز و متعهد دانشگاه جهت ایفای 
نقش مؤثر و سازنده در پیشرفت های نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند منان خواستارم.

دکتر منصور سیاری
1374 -1379
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پیام دکتر عبدالمهدی بخشنده
از روسای پیشین دانشگاه

از افتخارات عظیم و باشکوه تمدن ایرانی- اسلامی وجود مراکز علمی و توجه به علم و دانش 
به مثابه جوهره اصلی جامعه بوده است که این مهم را در ریشه های تمدن ایرانی قبل از اسلام 

نیز می توان جستجو کرد.
دانشگاه جندی شاپور در سال 241 میلادی در شرق شوش و جنوب شرقی دزفول و به دستور 
شاپور اول ساخته شد و با ورود اسلام به ایران، الگویی برای توسعه دانش پزشکی در جهان اسلام 
شد و پس از فراز و نشیب هایی که به تاریخ ایران پیوند خورده است در سال 1334 تولدی دیگر 
یافت و ابتدا دانشکده کشاورزی و در سال 1335، مقدمات تشکیل دانشکده پزشکی آن فراهم شد.
دانشگاه جندی شاپور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران، 
با استقرار سردار رشید دکتر چمران در دانشگاه به پایگاه دفاع از تمامیت ارضی کشور تبدیل شد و 
این بستری گشت تا تربیت، تعلیم و تعلم و خدمت به ارزش های دینی و ملی بار دیگر در سرلوحه 
این دانشگاه قرار گیرد و در اوج روزهای تاریخی جنگ، دانشگاه نام دانشمندی فرهیخته که لباس 

رزم را بر تن کرده بود و با خون خود سرزمین خوزستان را آبیاری کرد برخود نهاد.
یافت  یافتگان شایسته دانشگاه شهید چمران، بزرگان فراوانی را می توان  در فهرست تربیت 
که در مرزهای علم و عمل اسوه های نسل های حال و آینده شدند و در راستای کمک به توسعه 

کشور خوش درخشیدند.
دانشگاه شهید چمران به عنوان قطب علمی در جنوب غرب کشور نقش دانشگاه مادر را ایفا 
ایجاد  بالندگی منشاء  و  بر رشد  نهادی گردید که علاوه  با توسعه زیرساخت های علمی،  و  کرد 
دانشگاه های دیگری در رامین، هویزه، خرمشهر، بهبهان و دزفول شده است و این مهم متاثر از 

مدیریت کارآمد و جوهره علمی دانشگاه می باشد.
بزرگداشت شصتمین سالگرد تشکیل دانشگاه شهید چمران فرصت مغتنمی است تا ابتدا از 
تمامی دانش آموختگان شهید این دانشگاه یاد شود و برای تمامی فرهیختگان و دانشمندان بی نام 
دانشگاه که برای اعتلای کشور عزیزمان ایران ایثارگرانه مسیر رشد علم را در استان هموار ساخته 

و حرفه تعلیم و تعلم را پیش گرفته اند تقدیر شود.
در  عظیم  تحول  عطف  نقطه  کشور  جنوب غرب  در  را  مادر  دانشگاه  این  سالگرد  شصتمین 
رویکردهای ملی بدانیم و سهم آن را در توسعه ای دانش بنیان در سطح ملی و منطقه ای، تربیت 
دانشجویان با انگیزه در دفاع از مرزهای دانش، انجام پژوهش های کاربردی در حل چالش های 

اساسی مردم برای خویش بزرگ و مهم فرض نموده و بر استمرار آن تأکید نمائیم.
شروع این نقطه عطف تاریخی را بر همه فرهیختگان دانشگاه تبریک عرض می نمایم.

 
                                                                        اردیبهشت 1394
                                                                            عبدالمهدی بخشنده
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پیام دکتر مسعود صفایی مقدم
از روسای پیشین دانشگاه

الهی
قطره دانش که بخشیدی ز پیش
متصل گردان به دریاهای خویش

شکر و سپاس به درگاه ایزد منان و با طلب رستگاری از او. شصتمین سال تأسیس دانشگاه 
و  تبریک  خوزستان  استان  بخصوص،  و  کشور  دانشگاهی  جامعه  حضور  را  اهواز  چمران  شهید 
تهنیت عرض می نمایم. وظیفه خود می دانم از تلاش های عزیزانی که در طول این مدت موجبات 
سربلندی و رشد و ارتقای این دانشگاه را، که دانشگاه مادر جنوب غرب کشور می باشد، فراهم 
نموده اند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. برخی از این عزیزان پس از سالها خدمت شایسته، به 
رحمت ایزدی پیوسته اند، برخی به کسوت بازنشستگی درآمده، و برخی نیز هنوز به خدمت رسانی 
مشغول هستند. در این میان ذکر نام و یاد شهیدان گرانقدر این دانشگاه ضروری است، شهیدانی 
که خاطره آنان همچون چراغی فروزان بر تارک این دانشگاه میردرخشد. امیدوارم برگزاری مراسم 
شصتمین سال تأسیس این دانشگاه با بزرگداشت خاطره شهیدان عزیز دانشگاهی رنگ و بوی 

دیگری بگیرد.
دانشگاه شهیدچمران اهواز، علاوه بر این که شهیدان گرانقدری را در دامان خود پرورانده است، 
شاهد حضور و فعالیت اساتید، کارکنان و مسئولان دلسوز و فداکاری بوده است که ذکر نام آنان 
در این مختصر امکان پذیر نیست. اما من باب نمونه، به نخستین رئیس دانشگاه پس از انقلاب، 
یعنی استاد فرهیخته جناب دکتر منوچهر دوایی، اشاره می کنم که در سایه لطف الهی سالهاست 
به خدمت مؤثر طبابت در بالاترین سطوح مشغول هستند و در این میان تعدادی از همکاران عزیز 
دانشگاهی ما را نیز با هنر معجزآسای خود مداوا نموده اند. سلامتی و توفیقات بیشتر این استاد 

ارجمند وهمه عزیزان دیگر را از خدای منان آرزومندم.
دانشگاه شهید چمران در توسعه آموزش عالی استان های خوزستان و لرستان نقش محوری 
داشته است، دانشگاه هایی که در زیر و بال این دانشگاه مادر سر برآورده و نهال مستقلی شدند 
شاپور  جندی  دانشگاه  رامین،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشگاه  لرستان،  دانشگاه  از:  عبارتند 
دزفول، دانشگاه علوم دریایی خرم شهر، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان. امیدوارم دانشگاه  

جامع هنر خوزستان ششمین دانشگاهی باشد که از دل دانشگاه مادر سر بر خواهد آورد.
خیره  رشد  شاهد  ایران  اسلامی  انقلاب  از  پس  کشور  عالی  آموزش  بخش  سیاق،  همین  به 
کننده ای بوده است. اما از آنجا که تداوم این رشد مستلزم رصد کردن مداوم و جبران کاستی های 
نگرانی کلی در حوزه آموزش عالی کشور می پردازم.  به ذکر یک  احتمالی است، دراین فرصت 
نگرانی کلی عبارتست از »سلطه کمیت بر کیفیت« در حوزه آموزش عالی کشور. به عبارت دیگر، 
سنجش  که  است  حالی  در  این  و  است،  دانشگاه ها  ارکان  بر  کمی  نگاه  شدن  حاکم  از  نگرانی 
دانشگاه ها با نگاه کمی می تواند کیفیت و حتی معنویت را در محاق ببرد. رشد غیر قابل کتمان 
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دیرپا  تنها  نه  نباشد  همراه  کیفیت  افزایش  با  چنانچه  فناوری  و  علم  حوزه  در  کشور  در  کمی 
نخواهد بود که خود به معضلی تبدیل خواهد شد، که متأسفانه آثار آن از هم اکنون پیدا شده 
است. افزایش مقالات و  دیگر آثار علمی باعث شده که ایران جایگاه رفیعی درمیان کشورهای 
تولید کننده علم کسب نماید.  این افتخار را باید پاس داشت. پاسداری از این توفیق، که ماهیت 
کمی دارد، مستلزم کیفی سازی آن است. این چیزی است که باید در اولویت نخست قرار گیرد 
و نگرانی از این است که از این امر مهم غفلت شود، کما این که شواهد تاکنون مؤید این غفلت 
است. برخی از شواهد نگران کننده، که حاکی از سلطه کمیت بر کیفیت است، از این قرار است:

1- عدم تناسب در رشد تعداد مقالات پر استناد در مقایسه با مقالاتی که هیچ استنادی به 
آنها نمی شود. از دلائل چنین وضعیتی تأکید زیاد بر کمیت تولیدات علمی و بی توجهی به کیفیت 

آنهاست.
واقعی جامعه  از مشکلات  و گره ای  بوده  کاربردی  تعداد مقالاتی که حقیقتاً  ناچیز  2- رشد 

بگشایند، یا مبنای تئوریک موفقی برای رفع مشکلات جامعه شوند.
3- کم توجهی رو به تزاید نسبت به مأموریت اصلی دانشگاهها، که همانا آموزش است. باید 
دانست که مأموریت دانشگاهها با مأموریت مؤسسات تحقیقاتی متفاوت است. دانشگاهها مأمن 
معلمان و مؤسسات تحقیقاتی جایگاه محققان است. با این جابجایی نقش ها تعریف استاد خوب 

نیز عوض شده است.
4- این تغییری که درتعریف استاد خوب، ایجاد شده انتظار از استادان دانشگاه را نیز دگرگون 

کرده و باعث شده نقش انسانی و کیفی سابق آنان به ضعف گراید.
5- در فضای کمیت گرای فعلی برخی کژرفتاری های اخلاقی درحوزه های دانشگاهی شکل 
گرفته و به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است که چنانچه فکر عاجلی برای آنها نشود دانشگاه ها، 
این نهادهایی که انتظار می رفت کارخانه های انسان سازی باشند، به مهم ترین نهادهای خودزن 
یا خودنابودگر  تبدیل خواهند شد. متأسفانه برخی از این کژرفتاری ها به شغل های ثابت تبدیل 
شده اند که به تبلیغ کار خود نیز پرداخته و با نصب آگهی به جلب مشتری می پردازند. در یک 
کلام، معنویت که جوهر اصلی دانش است، در چنبره مادیت اسیر شده است. علاوه بر جریان 
کمیت گرایی که ذکر آن گذشت، یک عامل دیگر برای پیدایش این وضعیت، سلطه یک رویکرد 
مادی و نادرست نسبت به ماهیت دانش است که بر اساس آن دانش به عنوان یک »کالای مادی« 

معرفی شده و دانشگاه نیز یک »بنگاه اقتصادی«.
به نظر می رسد برای اصلاح این وضعیت راهی نداریم جز آن که تعادلی در جایگاه رویکردهای 
به یک  پذیرش کیفیت  بنشانیم.  در صدر  را  و حتی کیفیت  کنیم  ایجاد  و کیفی نگر  نگر  کمی 
معنا یعنی پذیرش ماهیت معنوی و جوهر اخلاقی دانش. مبنا قرار دادن مفهوم »دانش فضیلت 
بنیان« به این معناست که دانش بسیار ارجمندتر از آن است که به مثابه کالایی مادی به حساب 
آید. و دانشگاه نیز بسیار والاتر از آن است که به مثابه بنگاه اقتصادی دیده شود. بر این اساس، 
همه فعالیت های دانشی نیز با نظر ماهیت معنوی خود همواره باید با رعایت معیارهای اخلاقی و 
معنوی همراه باشند. تبیین و تبلیغ این رویکرد به نظر می رسد تنها راه برون رفت از این شرایط 

ناخوشایند بوده و تنها ضامن تداوم و بلکه تعمیق رشد تولیدات علمی است. 
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نکته دیگری که در تأیید این پیشنهاد می توان ارائه داد آن است که جامعه ما از لحاظ فرهنگی 
مایه های لازم برای پذیرش ماهیت فضیلت بنیان دانش را در اختیار دارد. چنانچه دو عنصر اساسی 
هویت فرهنگی خود را ایرانیت و اسلامیت بدانیم و قرآن کریم را نماینده عنصر دینی، و فی المثل، 
شاهنامه فردوسی را بیانگر عنصر ایرانی بدانیم، می بینیم که در هر دوی این منابع فرهنگی دانش 
از ماهیت اخلاقی برخوردار است و از کسانی که در حوزه دانش کار می کنند )به تعبیر فردوسی، 

دانشی مردان( نیز انتظار می رود که کار علمی خود را با رعایت ضوابط اخلاقی همراه نمایند.
به امید آن که نهادهای دانشی ما به جای »بیشترین«، »بهترین« را معیار کار خود قرار دهند، 
و حرکت به سوی اخلاق ومعنویت، که سازندگان حقیقی تمدن هستند، جای مادیت گرایی های 
پنهان و آشکار را بگیرد. امید است قوانین، مقررات ،دستورالعمل ها و آیین  نامه های اجرایی که بر 

این مبنا تدوین می شوند راهنمای عمل و شخصیت آکادمیک ما قرار بگیرند.

ارادتمند: مسعود صفایی مقدم
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پیام دکتر محمد حسین نوری موگهی
از روسای پیشین دانشگاه

به نام خدا

با درود و سلام به امام شهیدان و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی بویژه شهید چمران عزیز 
شهید  دانشگاه   1351 سال  ورودی  دانشجویان  از  یکی  به عنوان  اینجانب  می کنیم.  آغاز  سخن 
چمران فعلی و جندی شاپور آن زمان، خداوند را شکر می کنم که اکنون این دانشگاه که نماد 
آموزش عالی در استان زرخیز خوزستان است به سن 60 سالگی یعنی سن بلوغ به تمام معنی 
کلمه رسیده است. دانشگاه شهید چمران در طول سال های جنگ تحمیلی مأمن و مأوایی برای 
رزمندگان حق بر علیه باطل بوده و به گمان حقیر به همین دلیل همواره مورد عنایات خاصه ولی 
عصر عجل الله تعالی بوده و خواهد بود. این دانشگاه در دل و ذهن خود خاطرات تلخ و شیرین 
فراوانی از ایام مبارزات انقلابی و روزهای سخت جنگ با طاغوت زمان را نیز دارد. جالب توجه این 
است که با همه فراز نشیب های مذکور این دانشگاه با همت همه پرسنل شریف، دانشجویان عزیز، 
استادان وارسته و مدیران اجرایی سخت کوش خود آموزش عالی در استان بوده و جزو دانشگاه های 
برتر کشور نیز محسوب می شود. بنده از این که بخشی از عمر خود را به عنوان دانشجو، کارشناس 
آموزشی، هیأت علمی و مدیر اجرایی در این دانشگاه  گذرانده ام به خود افتخار می کنم. برقرار باد 
پرچم پر افتخار یکی از بزرگ ترین و بالنده ترین دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران در استان 

شهید پرور و همیشه جاوید خوزستان عزیز.

                                                                        والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
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پیام دکتر مرتضی زرگر شوشتری
از روسای پیشین دانشگاه

به نام خدا

دانشگاه شهید چمران اهواز از دیرباز بزرگ ترین مرکز علمی جنوب غرب کشور بوده است که 
خدمات بی نظیری را در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به خوزستان و کشور تا 
کنون انجام داده است. هرچند که در دوران جنگ تحمیلی این دانشگاه صدمات و زخم های بسیاری 
را متحمل شد و به واقع می توان آن را دانشگاه جانباز نامید، اما توانست در زمینه های گوناگون 
به پیش برد دفاع مقدس کمک نماید و افتخارات زیادی را بر افتخارات گذشته ی گران سنگ خود 
افزون کند. علاوه بر این افتخارات، این دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر در توسعه ی آموزش عالی و 
رفع نیازهای مختلف استان از جمله صنایع با انجام پروژه های پژوهشی و با تربیت نیروهای جوان 
متخصص و متعهد که در سراسر این مرز و بوم مشغول خدمت رسانی به جامعه می باشند و در رشد 

و تعالی کشور عزیزمان همت دارند، در اعتلای ایران اسلامی کمک نموده است.
اکنون که در ایام نکوداشت شصتمین سال تأسیس دورۀ جدید دانشگاه هستیم، اینجانب از 
همه ی عزیزان اعم از مسئولان کشوری و استانی، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان که 
در دوره های مختلف در پیشبرد اهداف دانشگاه شهید چمران اهواز که همانا اعتلای آموزشی، 
پژوهشی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان خوزستان و کشور است تلاش و کوشش نموده اند، 

قدردانی می نمایم.

مرتضی زرگرشوشتری
1389-1386
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پیام دکتر حسن مروتی
از روسای پیشین دانشگاه

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه پرآوازه شهید چمران اهواز با پشتوانه ی افتخارآمیز تاریخی در خیزش دوباره خود از 
مرز شصت سالگی در حال عبور است و در این مدت دامن پر مهر خود را برای انتقال علم و دانش 
به جوانان برومند این مرز و بوم گسترانده و در صندوقچه حافظه آنان خاطره ای روشن بر جای 
نهاده است.این دانشگاه نه تنها سهم قابل قبولی  از پیشرفت های علمی  کشور را به عهده داشته 
و محور توسعه آموزش عالی در استان خوزستان می باشد بلکه زمینه ساز توسعه و ارتقای آموزش 

عالی در استان های همجوار را نیز فراهم نموده است.
اینجانب ضمن تبریک شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز به همه اساتید 
معظم، کارکنان شریف، دانش آموختگان و دانشجویان عزیز، به سهم خود از همه بزرگوارانی که 
از گذشته تا کنون با فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی خود باعث اعتلای نام این دانشگاه 

شده اند تشکر نموده برای برگزارکنندگان این رویداد بزرگ آرزوی توفیق دارم.
                                                                                                                              
حسن مروتی
1389-1392
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پیام دکتر محمد رعایایی اردکانی
سرپرست پیشین دانشگاه

سال 1394، برابر با شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز و شصت سالگی 
آموزش عالی در استان خوزستان در دوره معاصر است. در این شش دهه، زنان و مردانی فرهیخته 
و متعهد با زحمات و تلاش های فراوان و به رغم وجود تنگناها و مشکلات، کوشیدند تا در این 
پهنه از میهن، فضیلت هایی چون دانش پژوهی، تربیت نیروی انسانی متخصص و پرورش نسل های 
کارآمد و شخصیت های تاثیرگذار، نهادینه شود. از دستاوردهای این کوشش ها، گسترش آموزش 
اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  رشد  و  همجوار  استان های  و  خوزستان  استان  سراسر  در  عالی 
جامعه و تبدیل شدن این استان به یکی از مراکز مهم صنعتی، کشاورزی و فرهنگی در کشور 
بوده است. خدمات اجرایی، ایثارگری های دانشگاهیان در برهه هایی از تاریخ انقلاب اسلامی مانند 
روزهای سخت جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و نقش آنان در توسعه علمی و آموزشی منطقه، 

برگ زرین دیگری از عمر پرحاصل آموزش عالی در این استان به شمار می رود.
 آیین و مراسم بزرگداشت شصت سالگی دانشگاه و شور و نشاط برآمده از آن، فرصتی را فراهم 
می آورد تا ضمن ارزیابی عملکردهای گذشته و نکوداشت زحمات و کوشش های همکاران، چشم 
اندازهای آینده دانشگاه مورد واکاوی قرار گیرد تا با چشمان باز و گام های استوار به سوی آینده 

روشن حرکت کنیم.
   بی گمان حمایت و پشتیبانی های مادی و معنوی روحانیون معظم، مدیران ارشد و روسای 
محترم دستگاه های اجرایی، مراکز صنعتی خوزستان و اصحاب رسانه از آموزش عالی و دانشگاه ها، 
نقش شایسته و درخوری در این فرآیند داشته و خواهد داشت. از این رو، به مناسبت فرخنده ی 
شصت سالگی آموزش عالی و تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز، کوشش های شما همکار گرامی 
شاغل و بازنشسته و کلیه حامیان آموزش عالی را پاس می دارم و یاد و خاطره درگذشتگان مغفور 

از خانواده بزرگ دانشگاهیان را ارج می گذارم.
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پیام دکتر محمدجعفر پاک سرشت
استاد بازنشسته دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

به نام پروردگار دانا و توانا
 

سالگرد   شصتمین  فرارسیدن  خوشوقتی  کمال  با  و  احدیت  حضرت  درگاه  به  سپاس  با 
بنیان گذاری دانشگاه شهید چمران اهواز )جندی شاپور پیشین( را به مدیریت محترم دانشگاه، 
اعضای هیأت علمی، کارکنان زحمت کش، دانشجویان و فارغ التحصیلان گرامی و مردم شریف 
خوزستان شادباش می گویم و آرزو می کنم که دانشگاه ما در راه اعتلای دین و دانش، فرهنگ و 
معنویت همواره کامیاب باشد. در این مقطع از زمان، جا دارد از زحمات و خدمات همه کسانی 
که در گذشته و حال در راه تعالی دانشگاه صادقانه تلاش کرده اند قدردانی به عمل آید؛ خصوصاً 

ضرورت دارد که یاد و خاطره شهدای عظیم الشان دانشگاه گرامی داشته باشد.
وقتی که دانشگاهی در منطقه ای که سابقۀ آموزش عالی به سبک جدید را نداشته، شصت ساله 
می شود، این امر نشان دهنده آن است که دانشگاه دوره تلاش ها و افت و خیزهای آغازین را در 
راه احِراز هویت و تثبیت موقعیت خود به عنوان یک نهاد آموزش عالی تمام عیار، با موفقیت طی 
کرده و به دوران کمال و بلوغ گام نهاده است. آن گاه که دانشگاهی به چنین درجه ای از رشد و 
کمال می رسد، انتظاراتی را موجب می شود که از دانشگاه نوخاستۀ تازه تأسیس قابل تصور نیست. 
بالغی رسالت هایی را در سه حوزه آموزش، پژوهش و خدمات تعریف  برای هر دانشگاه  معمولاً 
می کنند. رسالت کلی چنین دانشگاهی ارایه آموزش کارآمد برای تربیت نیروی انسانی متخصص 
و  بشری  دانش  گوناگون  حیطه های  در  آورانه  نو  و  معتبر  پژوهش های  انجام  کشور،  نیاز  مورد 
عرضه خدمات تخصصی در پاسخ به نیازهای محلی و منطقه ای است. بحمداله به نظر می رسد 
که دانشگاه ما، به عنوان نهادی متکامل، دست آوردهایی بسیار ارزنده ای در این زمینه ها تحصیل 
کرده باشد، هر چند که توان بالقوه علمی و تخصصی کنونی دانشگاه شهید چمران می تواند نوید 
تأسیس  آیین های  گرامیداشت شصتمین سال  این رو  از  باشد.  آینده بس درخشان تری  بخش 
دانشگاه باید فرصت هایی را برای برنامه ریزی های لازم جهت به فعلیت رساندن بیش از بیش این 

توانایی ها فراهم سازد.
دانشگاه شهید چمران در قلب استان خوزستان قرار دارد. خوزستان سرزمینی است بهره مند 
از تاریخی کهن، یادگارها و آثار باستانی و فرهنگی فراوان این خطه زیست گاه مردمانی است با 
سنت ها، پاره فرهنگ ها و زبان ها و گویش های غنی. خوزستان استانی است نفت خیز با قابلیت های 
فراوان برای کشاورزی و صنعت. این منابع عظیم و توانایی های  بالقوه می تواند زمینه ساز مطالعات 
و پژوهش های گوناگون دانشگاهی قرار گیرند. متأسفانه این در حالی است که استان بسیار مستعد 
ما، بر اثر علل و عوامل طبیعی درون مرزی و برون مرزی و البته پاره ای بی توجهی ها و ... اجاره 
بفرمایید عرض کنم. اشتباهات، دست خوش بحران زیست محیطی عمیقی شده است که اگر در 
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جهت توقف و کاهش آن گام های عالمانه سریع برداشته نشود، در آینده نه چندان دوری زندگی 
را برای ساکنان این استان دشوار خواهد ساخت.

دانشگاه شهید چمران اهواز با وجود کادرهای ورزیده ایی که در حوزه های مختلف علمی، فنی، 
انسانی و اجتماعی دارد؛ می تواند خدمات ارزنده ای به جهان علم و دانش و محیط پیرامون خود 
و در واقع کل کشور ارایه دهد. جای کار و کوشش در حیطه هایی که اجمالاً به آن ها اشارت رفت 
فراوان است. البته موفقیت در بخش مهمی از  این زمینه ها در گرو حمایت، همکاری و عزم راسخ 
اولیای محترم استان نیز هست. اما در هر حال دانشگاهیان باید رسالت و تعهدات معنوی، علمی و 
فرهنگی خود را همواره نصب العین قرار دهند؛ به ویژه انتظار آن است که دانشگاهیان با توجه به 
سنخیت تخصصی خود همکاری های لازم را در کشف و ارایه راه حل های مناسب برای مشکلات 
زیست محیطی استان با نهادهای بیرون از دانشگاه مبذول دارند. این نکته نیز قابل ذکر است که 
برگزاری این گونه مراسم تنها برای ابراز شعف و شادمانی نیست که البته این امر جای ویژه خود 
را دارد، بلکه در عین حال فرصتی است تا دانشگاه به کارنامه آموزشی، پژوهشی و حتی مدیریتی 
خود نگاه نقادانه ای بیافکند. به جا و شایسته است که دانشگاه هم درباره دست آوردها و موفقیت ها 
و نیز درباره محدودیت و نارسایی گذشته و حال خود به تامل بپردازد. بازنگری عملکرد گذشته 

برای برنامه ریزی آینده امری عقلایی و ضروری است.
بنده به عنوان یک خدمت گزار بازنشسته دانشگاه برگزاری مراسم شصتمین سالگرد دانشگاه 
را به فال نیک می گیرم و آن را رویداد فرخنده ای در تاریخ دانشگاه در نظر می گیرم و توفیق 
همه دست اندرکاران و برگزار کنندگان این مراسم را از خداوند بزرگ آرزو می کنم. امید است 
که شرایط دشوار کنونی، در شرایطی که آتش اختلافات فرقه ای و برادرکشی در فراسوی مرزهای 
ما شعله ور شده، دانشگاه ما بتواند گام های استواری نه تنها در راه پیش برد علم و دانش، بلکه در 

طریق تحکیم و تقویت روحیه همدلی و اخوت اسلامی و انسانی بردارد. ان شا الله.
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پیام دکتر مهدی تدین
عضو هیئت علمی بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی

به نام خداوند بخشنده مهربان

   یادواره شصتمین سال تاسیس دانشگاه اهواز را به دانشگاهیان و فرهیختگان اقلیم خوزستان 
تبریک می گویم. شصت سال پیش، دانش دوستان و فرهنگیان آن سامان بنیاد دانشگاهی را نهادند 
که احیا کننده نام و یاد شهر دانشگاهی جندی شاپور قدیم باشد که در اواسط قرن سوم میلادی 
ابتدا به عنوان مرکز علمی و محل تجمع دانشمندان  توسط شاپور اول بنا نهاده شد و از همان 
ایرانی و یونانی و هندی شناخته گشت، چنان که عالمان و فیلسوفان کشورهای دیگر، شهر جندی 
شاپور را برای تحقیق و پژوهش در رشته های مختلف علمی، محلی مناسب یافتند و بدان جا روی 
می آوردند. از جمله در عصر انوشیروان، هفت تن از فلاسفه نوافلاطونی روم که از رفتار ژوستی 
نیانوس ناخرسند بودند؛ به ایران پناه آوردند و مورد استقبال دانشمندان جندی شاپور قرار گرفتند.
   شهرت شهر دانشگاهی جندی شاپور بیشتر به سبب وجود بیمارستانی بوده است که در آن 

علاوه بر تحقیقات علمی، به معالجه بیماران نیز می پرداخته اند.
دوم  قرن  در  و  بوده  برقرار  نیز  پنجم هجری  قرن  تا حدود  دانشگاهی جندی شاپور     شهر 
بغداد  به  را  بیمارستان جندی شاپور  برای معالجه خلیفه عباسی منصور دوانیقی، رئیس  هجری 
دعوت می کنند، در آن وقت جورجیس ریاست را به پسر خود بختیشوع واگذار کرد و به بغداد 
رفت و منصور، جورجیس را به عنوان طبیب مخصوص خویش در دربار خلافت نگاه داشت و برای 

او حرمت زیادی قائل بود.
   مورخان و جغرافی دانان درباره جندی شاپور و بیمارستان آن، مطالب زیادی ثبت کرده اند. 
ابن ندیم نام اطبای مشهور و کتاب های ایشان را به تفصیل در )کتاب خود( الفهرست آورده است.
ابن فقیه در کتاب البلدان خویش، که در اوائل قرن چهارم هجری نوشته است؛ درباره زیبایی 
و آبادانی جندی شاپور در مقایسه با دیگر شهرهای ایران گوید: زیباترین جاها در گذشته و حال، 

جندی شاپور است.
ابن حوقل که کتاب خود، صوره الارض را در نیمه دوم قرن چهارم نوشته، گوید: جندی شاپور 
شهری فراخ نعمت و پربرکت است. در آن جا آب های فراوان و کشت زارها و درخت ستان های بسیار 
است. به همین سبب یعقوب لیث آن جا را اقامت گاه خویش قرار داد و در آن جا وفات یافت و 

مقبره او در آن جاست.
   مقصود از ذکر مختصری از سابقه دانشگاهی جندی شاپور این است که دانشگاهیان جوان با 
استفاده از امکاناتی که برای پیشرفت علم و فناوری در دنیای امروز فراهم آمده است؛ در فکر ایجاد 
مرکز علمی جدیدی باشند که به طور حقیقی جانشین جندی شاپور قدیم باشد و دانشمندانی از 
سراسر جهان بدان جا روی آورند و مسئولان امر نیز در صدد بازسازی و احیای شهر دانشگاهی 

جدیدی بر ویرانه های جندی شاپور گذشته باشند.
  مهدی تدین
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پیام دکتر حیدرعلی کشکولی، استاد بازنشسته دانشکده مهندسی علوم آب
کوشش دانشگاه شصت ساله براي نجات کارون

  امروز استان خوزستان در معرض جدي ترین تهدیدات مربوط به آب، خاک و محیط زیست 
قرار دارد. دانشگاه ما در این دوره شصت ساله براي احیا و حفاظت از این منابع استان خدمات 
گران بهایي ارایه داده و در مواردي براي مقابله با تهدیدات آن، اساتید پیش کسوت دانشگاه در 
با  را  با دست خالي صداي مخالفت خود  و  نبرده  یاد  از  را  شرایط سخت و دشوار رسالت خود 
طرح هاي مخرب محیط زیست و تشدید کننده بحران آبي استان دو دهه پیش در قالب سمینارها 
بالاي  شوري  و  سرطان زا  ریزگردهاي  هجوم  تا  کشید  طول  سال  ده  داشته اند.  بیان  مقالات  و 
رودخانه کارون به همه حتي مجریان آن طرح ها ثابت کند که اگر وضع به همین منوال پیش 
رود خاک حاصلخیز خوزستان و حیات مردم آن که به رودخانه کارون وابسته است به زودي در 

معرض نابودي قرار خواهد گرفت.
آینده  و شادگان در ده سال  مانند هورالعظیم  استان  تالاب هاي در حال خشک شدن  تمام 
به عرصه هاي وسیعي براي تولید ریزگردهاي شور بدل خواهند شد که گریزي از آن ها نخواهد 
بود. زندگي در آب و هواي شور، مرگ آور و وحشتناک است. شوري و نمک معلق در هوا از هر 
سمي مهلک تر است. کساني که با صرف هزینه ها و سرمایه هاي گزاف مشغول طرح هاي انتقال آب 
از سرشاخه هاي کارون براي توسعه کشاورزي در جاهاي دیگرند بدانند که در راه شور شدن و 
خشک شدن کارون و از بین رفتن حیات این استان قدم برمي دارند، در حالي که خاک حاصل خیز 

خوزستان بهترین جا براي توسعه  کشاورزي در ایران است.
جا دارد دانشگاه ما، به پیروي از رسالتي که در قبال این مرز و بوم دارد با مخالفت با انتقال 
آب از سرشاخه هاي کارون به هر نحو ممکن صداي خود را به گوش مسولان برساند تا در برگزاري 
دهه هاي بعدي حداقل در پیشگاه ملت شریف خوزستان که در خلال جنگ تحمیلي با گذشتن 

از جان خود از مرز هاي کشور عزیز ایران پاس داري نمودند چون پیشینیان خود سرفراز باشد.
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پیام رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

بوده  تاریخ  طول  در  مختلف  عرصه های  پیشتازان  از  همواره  آن  دیرپای  تمدن  و  خوزستان 
است. مرکز علمی جندی شاپور به عنوان یکی از قدیمی ترین پایگاه های علمی بشر متمدن مورد 
توجه و استناد مراکز علمی جهان بوده است. نکوداشت شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید 
چمران)جندی شاپور(  بهانه خوبی برای یادآوری و تقدیر از سال ها تلاش و کوشش در عرصه های 
دانش و فناوری است که در مقطعی با جهاد و پاسداری از مرزهای این آب و خاک در هشت سال 
دفاع مقدس توام شد و دانشگاه جندی شاپور را بخشی از کتاب پرافتخار پرحجم افتخار مردم 

خوزستان و ایران بدل کرد.
دانشگاه جندی شاپور اگرچه از ملاثانی کوچک و محروم سربرآورد اما در طول سال ها بالندگی 
و پایندگی امروزه ریشه دوانده و یکی از بزرگ ترین و مجموعه های علمی استانی را به بار آورده 
است؛ که با نقش آفرینی در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، انرژی و سایر بخش های اجرایی 

نقشی غیرقابل انکار در توسعه ملی و منطقه ای را عهده دار است.
آیین نکوداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه فرصتی است برای تقدیر و ارج نهادن بر 
سال ها تلاش خالصانه اعضای هیات علمی، کارمندان و کارکنان دانشگاه و البته واکاوی فراز و 
دانشگاهی  مجموعه  برای  روشن تر  و  بهتر  آینده ای  ترسیم  برای  دانشگاه  فعالیت های  فرودهای 

استان.
)ملاثانی( که  رامین خوزستان  منابع طبیعی  و  دانشگاه کشاورزی  رییس  عنوان  به  اینجانب 
ریشه رستن نهال دانشگاه در سال های آغازین دهه 1330 شمسی در آن جوانه زد، ضمن تقدیر از 
تلاش تمامی دست اندرکاران برپایی این مراسم، برای تمامی نقش آفرینان گذشته، حال و آینده ی 

مجموعه دانشگاه شهید چمران )جندی شاپور( آرزوی توفیق الهی و بهروزی دارم.
      

سید عطاء اله سیادت
رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
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پیام رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

به نام خدا

   سال 1394 برابر با شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان محور 
توسعه آموزش عالی در استان خوزستان و منطقه جنوب غربی کشور است.

   از یاد نمی برم که دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان در روزگاری نه چندان دور، یکی از 
دانشکده های این دانشگاه بود و نظر به نیاز و آمادگی، به دانشگاهی مستقل در این شهرستان 

تبدیل گردید.
   از این رو جا دارد به این مناسبت فرخنده و شش دهه کوشش دانشگاهیان استان خوزستان 
استان  دانشگاه های  روسای  و  مسئولان  و  گذاشته شود  ارج  عالی  آموزش  راستای گسترش  در 

برنامه های سودمندی را برای ادامه و بالندگی توسعه، با محوریت دانشگاه مادر، طراحی نمایند.
تندرستی و بهروزی همه اقشار دانشگاهی را از پروردگار بزرگ خواهانم.

 
دکتر سید منصور سیدنژاد
رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
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پیام رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

درخت  از  یافته  استقلال  برگ های  و  شاخ  از  یکی  عنوان  به  است  مباهات  و  افتخار  موجب 
این قطب علمی استان و کشور  اهواز، شصتمین سالگرد  تنومند و پربار دانشگاه شهید چمران 
را با خرسندی تمام به جامعه ی علمی کشور بالاخص استان خوزستان، عرض تبریک و تهنیت 

داشته باشم.
و  دریایی کشور  مهم  عنوان قطب  به  اکنون  دریایی خرمشهر که هم  فنون  و  علوم  دانشگاه 
منطقه از نظر آموزشی و پژوهشی می باشد؛ یکی از همین شاخ و برگ های مستقل شده از دانشگاه 
مذکور است که پیشینه سی و هشت ساله دارد و از سال 1382 با همت و تلاش روسای محترم 

وقت که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد به امر استقلال توفیق یافته است.

دکتر مسعود صدری نسب
رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
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پیام دکتر فیروز حریرچی، استاد دانشگاه تهران و چهره ماندگار کشور

باید به تمام اهل فضل و دانش  شصتمین سال تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز را حقا 
تبریک گفت. این دانشگاه در طول شصت سال خدمات گران بهایی انجام داده است. اینجانب بارها 
به دانشگاه شهید چمران اهواز آمده ام و از نزدیک فعالیت مثمرثمر این دانشگاه را دیده ام و لمس 
کرده ام. این دانشگاه در تمام رشته های تحصیلی، سطح عالی داشته، به ویژه در دو رشته زبان و 
ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی خدمات درخشان علمی و تحقیقاتی انجام داده است و امید 
است این دانشگاه سال های متمادی این خدمات علمی را با این سطح عالی علمی ادامه دهد و از 

خداوند متعال برای این دانشگاه بقای دائمی امیدوارم.

دکتر فیروز حریرچی
استاد دانشگاه تهران
چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران
عضو فرهنگستان بین المللی زبان عربی سوریه
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آنانی که بر صندلي ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز تکیه زدند:
22 رئیس و سرپرست در 60 سال فعالیت

دانشگاه شهید چمران اهواز، بزرگ ترین دانشگاه جنوب غرب کشور نقش مهمي در توسعه و 
آباداني منطقه داشته و این مرکز علمي، آموزشي و پژوهشي، از اهمیت ویژه اي برخوردار است؛ به 

همین دلیل مدیریت این مجموعه عظیم نیز آسان نیست و مرد کهن مي طلبد. 
)»گندی  مي شد  نامیده  »جندي شاپور«  پیش تر  که  کشور  غرب  جنوب  دانشگاه  بزرگ ترین 
خوزستان  در  ساسانی  دوره  در  و  اول  شاپور  زمان  در  که  است  تاریخی  دانشگاهی  نام  شاپور« 
بن  بابکان، جورجیس  اردشیر  فرزند  اول  پادشاهی شاپور  بهداری دوره  وزیر  و درستپاد جبریل 
بختیشوع و جبرئیل بن بختیشوع پسر جورجیس بن بختیشوع از روسای این دانشگاه تاریخی 
بودند( در شصت سال فعالیت، 21 رئیس و سرپرست را به خود دیده و دکتر غلامحسین خواجه 
که 25 آبان 1394 و با تایید شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب شد، 
ترتیب  این  به  و  تکیه مي زند  ریاست شهید چمران  بر کرسي  است که  فردي  و دومین  بیست 

مي توان گفت که عمر ریاست در دانشگاه شهید چمران حدود 3 سال است.
به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز و به بهانه انتصاب رئیس 

جدید دانشگاه، روساي این مرکز بزرگ علمي را مرور مي کنیم.

*   دکتر محمد کار، نخستین رئیس دانشگاه پس از تاسیس بود و از ابتداي فروردین 1335 تا 
29 خردادماه 1340 این مسئولیت را بر عهده داشت. وي متولد 1285 و دانش آموخته مدرسه ي 
طب تهران بود و تحصیلات اش را در برلین و پاریس تکمیل کرد. مدتی به تدریس بافت شناسی 
و آسیب شناسی در دانشگاه تهران پرداخت و پس از سفری چندساله به اروپا و بازگشت به ایران، 

مامور تاسیس دانشکده ي پزشکی جندی شاپور در اهواز شد.

*   دکتر علی اصغر عمید، دومین رئیس دانشگاه بود که از 30 خرداد1340 تا 27 اردیبهشت 
1345 ریاست دانشگاه را بر عهده داشت.

*   دکتر تراب مهرا، سومین فردي بود که بر کرسي ریاست دانشگاه تکیه زد و از 28 مرداد 1345 
تا 31 مرداد 1347  مدیریت دانشگاه را بر عهده داشت. وی با حکم ماموریت از وزارت فرهنگ به 
خوزستان آمد و همراه با دکتر محمد کار در مطالعات تاسیس دانشکده در اهواز به جای آبادان)که 

محل ابتدایی دانشگاه در نظر گرفته شده بود( نقش داشت.

*   دکتر داوود کاظمی، نیز به عنوان چهارمین رئیس دانشگاه از اول شهریور 1347 تا 31 شهریور 
1349 مسئولیت اداره ي دانشگاه را بر عهده گرفت.
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*   دکتر عباس جامعی، پنجمین رئیس دانشگاه بود که اول مهر 1349 مسئولیت را بر عهده 
گرفت و دوره ي ریاست وي تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. وی دارای دکترای اقتصاد و 
نخستین رییس مرکز آمار ایران بود. بسیاری از اقدامات عمرانی انجام شده پیش از انقلاب در 
دانشگاه به زمان تصدی وی منصوب می شود. دکتر جامعی سال های آخر عمرش را در خارج از 
کشور سپری کرد و یک کتاب فروشي در پاریس داشت و در همان جا هم دار فانی را وداع گفت.

*   دکتر منوچهر دوایی، ششمین رئیس دانشگاه و نخستین رئیس پس از پیروزي انقلاب، از 
سال 1357 تا 1358 ریاست دانشگاه را بر عهده داشت. دکتر دوایی متولد 1315 در تهران، فوق 
تخصص جراحی با گرایش جراحی اطفال، جراحی سرطان و جراحی دستگاه گوارش است. وی 
عضو تیم پزشکی امام خمینی)ره( و همچنین جراح شهید مصطفی چمران بود. دکتر دوایی عضو 
فرهنگستان علوم پزشکی ایران و از اساتید پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 

است.
پس از دکتر دوایی، مهندس حبیب الله قطب دارای فوق لیسانس کشاورزی و سپس محمد معروف 
مشاط دارای دکترای فیزیک هسته ای هفتمین و هشتمین افرادي بودند که مدیریت دانشگاه را 

بر عهده گرفتند و برای مدتی سرپرست بودند.

*   مهدی قائم مقامی، نهمین رئیس دانشگاه بود که از اول فروردین 1359 تا 21 آبان 1360 
ریاست دانشگاه را بر عهده داشت. وي دانش آموخته ي فیزیک بود و دوره ریاست او با آغاز جنگ 

تحمیلي همراه شد. آن روزها دانشگاه به محلي براي اعزام نیروها به جبهه تبدیل شده بود.

*   مهندس محمدصادق نجفی، دهمین رئیس دانشگاه از 15 مهر1360 مسئولیت را بر عهده 
گرفت و تا 22 آبان 1363 تصدي دانشگاه را بر عهده داشت. وی دارای فوق لیسانس مهندسی 
کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه رامین خوزستان بود. در زمان مدیریت وي دانشگاه تعطیل 

بود.

*   دکتر عبدالرسول کاظم پور، یازدهمین رئیس دانشگاه بود که از 22 آبان 1363 تا 6 تیر 
1369 مسئولیت را بر عهده داشت. متولد 1329 در شهرضا و دارای مدرک دکتری شیمی فیزیک 
از انگلستان است. ریاست دانشگاه فردوسي مشهد، ریاست دانشگاه بین المللي امام خمیني )ره(، 
مشاور معاون آموزشي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، تاسیس دانشگاه بین المللي شهرضا و ریاست 
شوراي اسلامي شهرضا از جمله مسئولیت هاي وي پس از دوران ریاست در دانشگاه شهید چمران 
است. آغاز ریاست وی مدتی پس از بازگشایی دانشگاه ها و در دوران دفاع مقدس بود که تا یک 

سال پس از جنگ هم ادامه داشت.

*   دکتر خسرو نادران طحان، دوازدهمین رئیس دانشگاه بود و از 6 تیرماه 1369 تا 29 آبان 
1372 ریاست را بر عهده داشت. وی متولد 1329 در دزفول و دارای مدرک دکترای مهندسی 
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مکانیک از انگلستان است. نادران پیش از ریاست، سرپرستی شاخه شمالی دانشگاه در دزفول و 
همچنین معاونت آموزشی دانشگاه شهید چمران را بر عهده داشت. احیاء شاخه جنوبی دانشگاه 
اقدامات وی در دوران  از جمله  از دانشکده مهندسی  بهره برداری  و  شهید چمران در خرمشهر 

ریاست بود.

*   دکتر علی عنایت، سیزدهمین رئیس دانشگاه از 29 آبان 1372 تا 13 آذر 1372 و در مدتي 
برق  دارای مدرک دکتری  و  در خرم آباد  متولد 1330  داشت. وی  عهده  بر  را  کوتاه مسئولیت 
گرایش الکترونیک است. عنایت نماینده ي مردم خرم آباد در مجلس سوم بود و علاوه بر دانشگاه 
شهید چمران اهواز، ریاست دانشگاه های نفت تهران، شهید بهشتی، لرستان و دانشگاه بین المللی 

چابهار را در کارنامه ي خود دارد.

*   دکتر نصرت الله ضرغام، چهاردهمین رئیس دانشگاه بود و از 13 آذر 1372 تا 16 شهریور 
1374 مسئولیت را بر عهده گرفت. او دارای دکترای جنگل داری از اتریش و عضو هیات علمی 
دانشگاه تهران است. ریاست دانشگاه پیام نور، دانشگاه شاهد و پردیس بین الملل دانشگاه تهران در 
منطقه آزاد کیش، ریاست هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت صندوق 

حمایت از پژوهشگران از جمله سوابق کاري ضرغام است.

*   دکتر منصور سیاری، نیز به عنوان پانزدهمین رئیس دانشگاه از 16 شهریور 1374 تا 24 
مرداد 1379 مسئولیت را بر عهده گرفت. سیاري دکترای تخصصی پاتولوژی دام پزشکی دارد و 
بوده است. دکتر سیاری در حال حاضر در  نیز  نخستین رئیس دانشکده ي دامپزشکی دانشگاه 

دانشگاه شیراز مشغول به فعالیت است.

*   دکتر عبدالمهدی بخشنده، شانزدهمین رئیس دانشگاه، از 24 مرداد1379 تا دوم اردیبهشت 
1380 بر کرسي ریاست دانشگاه نشست. وي داراي مدرک دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی و 
عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین است. معاون برنامه ریزی و اقتصادی 

وزارت جهاد کشاورزی و معاون بنیاد مستضعفان از دیگر سوابق دکتر بخشنده است.

*   دکتر مسعود صفایی مقدم، هفدهمین رئیس بزرگ ترین دانشگاه جنوب غرب کشور است که 
دوم اردیبهشت 1380 به این سمت منصوب شد و چهار سال بعد یعني در تاریخ دوم آذر1384 
مسئولیت را تحویل داد. دارای مدرک دکترای فلسفه تعلیم و تربیت گرایش فلسفه تعلیم و تربیت 
اخلاقی از استرالیا است و از جمله روسای بومی دانشگاه محسوب مي شود. صفایي مقدم هم اکنون 

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران است.

*   دکتر سید محمدحسین نوری موگهی، هجدهمین رئیس دانشگاه شهید چمران بود و دوم 
آذر1384 ریاست را از صفایي مقدم تحویل گرفت و 28 شهریور 1386 به دکتر زرگر تحویل داد. 
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وي متولد 1328 در اهواز، دارای دکترای تخصصی در رشته بافت شناسی و جنین شناسی پزشکی 
و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است. دبیری هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته ي بافت شناسی 
در دبیرخانه  شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت، عضویت در هیأت 
ممتحنه و ارزشیابی رشته بافت شناسی و مدیر یت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

کارنامه ي او دیده می شود.

*   دکتر مرتضی زرگر شوشتری، نوزدهمین رئیس دانشگاه 28 شهریور 1386 ریاست را از نوري 
تحویل گرفت و 13 مرداد 1389 مسئولیت را تحویل داد. وي متولد بهمن 1329، دارای دکترای 

فیزیک گرایش ماده ي چگال از آمریکا است.

*   دکتر حسن مروتی، بیستمین و جوان ترین رئیس دانشگاه بود که 13 مرداد 1389 ریاست 
دانشگاه را بر عهد گرفت و 27 اسفند 1392 آن را تحویل داد. وي متولد 1345 و دارای دکترای 
تخصصی بافت شناسی است و سرپرستی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در اهواز، 
مالی  اداری  و  استان خوزستان و تصدی معاونت های پژوهشی  نظام دام پزشکی  ریاست شورای 

دانشگاه شهید چمران در کارنامه ي کاري وي دیده مي شود.

و  گرفت  عهده  بر  را  دانشگاه  سرپرستي   1392 اسفند   27 اردکاني،  رعایایي  محمد  دکتر     *
بود که سکان دار هدایت  فردي  یکمین  و  بیست  بر عهده داشت. وي  را  این مسئولیت  ماه   20
دکترای  دارای  و  چمران  شهید  دانشگاه  زیست شناسی  گروه  استاد  رعایایی  دکتر  شد.  دانشگاه 
بیولوژی،  گروه  مدیریت  جمله  از  متعددی  اجرایی  سوابق  وی  است.  میکروب شناسی  تخصصی 
ریاست دانشکده ي علوم و معاون آموزشي دانشگاه شهید چمران اهواز را در کارنامه ي خود دارد.

*   دکتر غلامحسین خواجه، 11 آبان 1394 مسئولیت را از دکتر رعایایي تحویل گرفت و بیست 
رئیس  دومین  و  بیست  عنوان  به  فرهنگي  انقلاب  عالي  شوراي  تایید  با  نیز  ماه  همان  پنجم  و 
دانشگاه انتخاب شد. خواجه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته ي دام پزشکي 
است و ریاست دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ریاست واحد پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز 

بوشهر و همچنین دانشکده ي دام پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز را در کارنامه دارد.
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خاطرات دانشگاهیان در دوران انقلاب و دفاع مقدس:
دکتر رحیم چینی پرداز، عضو هیأت علمی گروه آمار
»اولین تظاهرات دانشجویان اهواز در سال 56 بود«

دکتر رحیم چینی پرداز، عضو هیأت علمی گروه آمار درباره چگونگی آشنایی خود با فعالیت های 
سیاسی-اجتماعی و اصولا زمینه های ورود به مبارزات می گوید:

دزفول از جمله شهرهایی بود که در جریان انقلاب فعالیت های نسبتا خوب و مناسبی داشت. 
من هم به دلیل این که در محله ای بودم که در آن تعدادی از دوستان فرهنگی و دانشگاهی فعالیت 
می کردند با آن ها رابطه ای دوستانه و خانوادگی پیدا کردم. در دوران دبیرستان فعالیت های من 
بیشتر شد تا این که در سال 1355 به عنوان پذیرفته شده در رشته آمار وارد دانشگاه جندی شاپور 
شدم. دانشگاه در سال های 50 تا 53 فعالیت هایش بیشتر به صورت فعالیت های سیاسی مطرح 
بود تا جهت گیری به سوی یک ایده و اندیشه خاص. دلیل عمده اش این بود که به دلیل کمبود 
نیرو در میان گروه های مبارز و نیز قدرت ساواک گروه های مسلمان و چپ که آن زمان بیشتر 
کمونیست بودند به صورت مشترک فعالیت می کردند و پوشش فعالیت های آن ها بیشتر مسائل 
صنفی و خواست های دانشجویی بود. در آن زمان فردی که بیش ترین نقش را در زمینه مسائل 
مکتبی و ایدئولوژی برای گروه های مسلمان داشت دکتر شریعتی بود که کتاب های آن مرحوم و 

نوارهایش در میان جوانان دست به دست می گشت.
در سال 56 حادثه ای پیش آمد که دانشگاه جندی شاپور به دلیل این که تصمیم گرفت جریان 
دو ترم در سال را به سه ترم در سال یا سیستم کوارتری تبدیل کند جریانات مذهبی و کمونیستی 
هر دو مخالفت کردند و دانشگاه را تعطیل کردند. این جریان مقارن شد با جریان شهادت تعدادی 
از طلاب در راهپیمایی 19 دی ماه 56 شهرستان قم و در همان موقع بعضی از جریان های مربوط 
به رژیم اعلام کردند که دانشگاه به خاطر آن جریان یعنی حوادث قم این اقدام را صورت داده 
است. بچه های مسلمان و مذهبی که بعضی از آن ها در همان جریان و حادثه قم شرکت داشتند 
می خواستند  آن که  برای  نیز  کمونیست ها  طرفی  از  و  کنند  شرکت  امتحانات  در  نشدند  حاضر 
جریان شکل مذهبی پیدا نکند با آن مخالفت کردند. می شود گفت این اولین جریانی بود که ما و 
کمونیست ها را از هم جدا کرد و ارتباطات قطع شد. به دلیل همین عدم ارتباط در یک درگیری 
که پیش آمد به اتفاق پنج نفر دیگر دستگیر شدیم و وقتی وارد زندان شدیم حاضر نشدیم که با 

کمونیست ها دیگر کوچک ترین ارتباطی برقرار کنیم.
اما جریانی که به صورت مخفی بود معمولا جریان تظاهرات و فعالیت های دیگر پشت پرده را 
انجام می داد. یکی از نمودهای این فعالیت ها کار موفقی بود که در عباسیه اهواز صورت گرفت. در 
رویکرد جدید قرار بر این شد که پس از پایان مراسمی که در عباسیه بود دانشجویان و دوستان 
به صورت منظم و همگی با شعارهایی یکسان بتوانند مخالفت خود را با حکومت پهلوی اعلام 
کنند. درست در خاطرم هست که برخی از شعارها عبارت بود از »الله اکبر«، »مرگ بر شاه«، 
»درود بر خمینی« و سایر شعارهایی که اینک در خاطرم نیست. این تظاهرات که در سال 56 در 
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اهواز صورت گرفت یک تظاهرات خوب و عالی بود که در واقع اولین تظاهرات ما دانشجویان در 
شهر اهواز بود. شعارهای خوب و منظم داده شد شعارهایی کاملا مذهبی در مخالفت با حکومت 
شاه به همین دلیل وقتی در این جریان نسبتا موفق شدیم تصمیم به انجام تظاهرات بعدی در 

خیابان خشایار گرفتیم.
در رابطه با فعالیت اعضای هیأت علمی دانشگاه می دانید که دانشگاه ها تحت پوشش کامل 
و شدید ساواک بود بنابراین هیأت علمی برای فعالیت های سیاسی خیلی محدودیت داشتند و 
به شدت تحت کنترل رژیم طاغوتی بودند. در مهرماه 57، در سطح کشور یک فعالیت خوب و 
یک اقدام اساسی به عنوان تحصن و روزه سیاسی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها صورت 
گرفت که مرحوم استاد نجات اللهی، از اساتید دانشگاه صنعتی شریف، در این جریان به شهادت 
رسید. مقارن با این جریان در دانشگاه جندی شاپور نیز اعضای هیأت علمی تحصن و روزه سیاسی 
برگزار کردند. این جریان که بسیار مثبت بود موجب شد که دانشجویان و دانشگاهیان نیز به 

اساتید بپیوستند.

منبع: »انقلاب اسلامی در اهواز )اهواز در فجر انقلاب اسلامی(«، تالیف دکتر محمدرضا علم، ناشر: 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، تهران، چاپ اول
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خاطرات دانشگاهیان در دوران انقلاب و دفاع مقدس
دکتر احمدعلی معاضدی، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

»انسجام تشکیلاتی و خودسازی در گروه های مذهبی مشهود بود«

دکتر احمدعلی معاضدی، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی در خصوص فضای عمومی و 
جو سیاسی موجود دانشگاه در دوران پیش از انقلاب می گوید: بلافاصله پس از ورود به دانشگاه 
را  کمیته هایی  بودند  داده  انجام  موقع  آن  کمونیست های  که  برنامه ریزی هایی  شدم  متوجه 
از  به طور مخفیانه  استقبال  بود. کمیته های  استقبال  درست می کردند که عنوانش کمیته های 
جدیدالورودها استقبال می کردند به این معنی که آن ها را راهنمایی می کردند در نحوه انتخاب 
واحد و ثبت نام.  البته گروه های مذکور در واقع با این شیوه در جلسه اول روی بعضی از افراد 
کار می کردند که بعدا بتوانند آن ها را جذب کنند اما بعدها با توجه به کارهایی که این ها انجام 
می دادند مثلا در خصوص بعضی امور مانند مسائل اخلاقی و یا خوردن مشروبات الکلی که در 
میان گروه های چپ رایج بود. با توجه به زمینه های مذهبی که در من بود بلافاصله به گروه های 
مذهبی متمایل شدم و از سال 53 تا 57 جزو گروه های مبارز مسلمان به فعالیت پرداختم و در 
واقع در طبقه بندی گروه های موجود در دانشگاه ما جزو نیروهای مذهبی بودیم و فعالیت های 
مذهبی را در مسجد دانشگاه و در سال های متمادی که مبارزه با رژیم تداوم یافت از درون مسجد 

کار مبارزه را هدایت می کردیم.
وی در خصوص مقایسه تشکیلات گروه های چپ و مسلمان در دانشگاه جندی شاپور می گوید: 
در آن موقعی که من وارد شدم حداقل در سال های53 به بعد آن ها خیلی تشکیلاتی تر عمل می 
کردند و بعدها که گروه های مذهبی و بچه مسلمان ها نیز تشکیلاتی تر شدند، فرا گرفتند که به 
صورت مخفیانه رقابت شدیدی را برای جذب نیروهای جدید آغاز کنند. هر کس که موفق می شد 
با نیروی جدید زودتر ارتباط برقرار کند این نیرو جزو سمپات های گروه مذکور به شمار می رفت. 
تقریبا در اکثر مواقع چنین بود مگر این که کسی خودش مطالعه کند یا مواردی را پیگیری کند 

که به نتیجه دیگری که همانا بریدن از گروه مذکور باشد، برسد.
معاضدی به شیوه انسجام تشکیلاتی و نیز نوع مبارزات و خودسازی ها در گروه های مذهبی 
اشاره کرده و می گوید: توده ای ها در دانشگاه خصوصا بسیار کتاب می خواندند و مرتب و حساب 
شده کار می کردند. در مقابل آن ها نیروهای مسلمان به خاطر حفظ دیانتشان شروع کردند به 
یک سری کارهای مطالعاتی و اولین برخوردهایی که بود، برخوردهای اعتقادی و ایدئولوژیک بود. 
در واقع از سال های 53 تا 54 بیشتر مبارزات در دانشگاه ها مبارزات ایدئولوژیک بود و به همین 
دلیل ما نیروهای مسلمان سیر مطالعاتی داشتیم. بنده به عنوان کسی که این سیر مطالعاتی را 
گذرانده بودم چیزی در حدود 50 کتاب را خواندم. ماتریالیست ها که توده ای های دانشگاه بودند 
نیز برای خود سیر مطالعاتی داشتند و با توجه به این که رشته من زیست شناسی بود یک بحث 
گسترده در گروه زیست شناسی بود بین ماتریالیست ها و مسلمان ها، بحث داروینیسم و حیات 
و منشا حیات و تکامل و ژنتیک باعث شد که بچه های مسلمان به خاطر حفظ دیانتشان ناچار 
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شوند آن کتاب ها را بخوانند.
واقعا  که  شدید  فرهنگی  هجمه  این  مقابل  در  بتوانیم  من  نظر  به  شد  موجب  که  چیزی 
سیستماتیک و تشکیلاتی بود و بسیار منظم عمل می کرد مقاومت کرده و بر آن ها فائق آییم، 
تا  بود. آن ها هر روز و همیشه در حدود هفده  ایدئولوژیک و خودسازی عقیدتی  همین مبارزه 
هجده سوال در دانشکده و در میان دانشجویان مطرح می کردند که به نظر من منشاء آن خارجی 
بود و این سوالات ایدئولوژیک را می بایست ما به عنوان نیروهای مسلمان پاسخ گو باشیم و البته 
همین تلاش ها موجب می شد که نیروهای مذهبی رشد کرده و به دلیل اجبار در مطالعه از بعد 
عقیدتی تقویت شوند. بیشترین کتاب هایی که در آن دوره توانست ما را در مقابل این تهاجم حفظ 

کند آثار دکتر شریعتی بود که در واقع پاسخی بود به سوالات آن ها.

منبع: »انقلاب اسلامی در اهواز )اهواز در فجر انقلاب اسلامی(«، تالیف دکتر محمدرضا علم، ناشر: 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، تهران، چاپ اول
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خاطرات دانشگاهیان در دوران انقلاب و دفاع مقدس:
دکتر مرتضی حقیری زاده، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی

»خانه های استیجاری؛ محل فعالیت جنبش دانشجویی بود«

از دانشجویان  بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی،  دکتر مرتضی حقیری زاده عضو هیأت علمی 
پهلوی در  به مبارزات مختلفی که علیه رژیم  با توجه  و  بود  انقلاب  فعال سیاسی در سال های 
دانشگاه کرده بود در واقع به عنوان یکی از راهبران جنبش دانشجویی به حساب می آید. وی به 
بخشی از جریانات مربوط به خانه های استیجاری که با پوشش خانه های دانشجویی در واقع به 
عنوان خانه تیمی و محل هدایت فعالیت های جنبش دانشجویی محسوب می شدند، در خاطرات 

خود اشاره کرده است
وی که سال 56 توسط شهربانی دستگیر و تحویل ساواک شد، پس از یک ماه زندان انفرادی 
در جلسات دادگاه فرمایشی رژیم محکوم به یک سال زندان شد و پس از ده ماه زندان در دی ماه 

1356 از زندان آزاد شد. او در خصوص خانه های مذکور چنین می گوید:
این جریانات  بود. مشخصات  از جریاناتی که در دانشگاه وجود داشت جریان های چپ  یکی 
انسجام یافتگی و تعدد این گروه ها بود که مهم ترین آن ها عبارت بود از چریک های فدایی خلق، 
مائوئیست ها، رنجبران، توده ای ها. این گروه ها به نسبتی که ما به عنوان گروه های مذهبی عمل 
می کردیم فعال بودند و عمل می کردند. در نتیجه، آن ها نیز به موازات فعالیت های ما خانه هایی 
داشت  جذبه  آن ها  شعارهای  چون  ابتدا  در  و  داشتند  شدیدی  یارگیری  و  می کردند  اجاره  را 
به  دانشگاه  بچه مسلمان های  تا 56  در پی سال های 54  و  را جذب کنند  می توانستند کسانی 
جریانات اسلامی و خانه های استیجاری آن ها گرایش بیشتری نشان دادند و در واقع کفه ترازو به 

نفع جریانات اسلامی روز به روز سنگین تر شد.
وی جریان یارگیری و به نوع جذب دانشجویان به خانه های اجاره ای گروه های مسلمان را در 
زندان هم مشاهده کرده و معتقد است زمینه های رقابت و یارگیری حتی در داخل زندان نیز وجود 
داشت و در آن جا هم گروه های اسلامی سعی می کردند کسانی که تازه وارد زندان می شوند قبل 

از این که گروه های چپ و مارکسیست اثری در آن ها داشته باشند به خود جذب کنند. 
او در این خصوص می گوید: ما چهار نفر بودیم که وارد زندان شدیم. وقتی وارد بند چهار زندان 
شدیم متوجه شدیم که هر کدام از جریانات سیاسی در درون زندان فعال بودند. سازمان مجاهدین 
خلق به دنبال این بود که در زندان ما را به خود جذب کند اما با توجه به خط مشی آن ها سعی 
کردیم مستقل باشیم و لذا به آن ها نپیوستم و همین امر موجب شد که بنده به عنوان نماینده 
بند 4 با سرهنگ محمودی از مقامات زندان بحث کنم که چون کسانی که وارد زندان می شوند 
مسلمان هستند باید به بند ما بیایند و البته آن ها نپذیرفتند و ما ناچار بودیم تلاش بیشتری برای 
جذب آن ها به بند مسلمان ها انجام دهیم. به همین دلیل، در درون بند روزانه 18 ساعت مطالعه 
می کردیم. کتاب های شریعتی، عبدالمفتاح عبدالمقصود )کتاب امام علی(، تاریخ یعقوبی، قرآن که 

دو سه بار ختم شد و ما به این ترتیب خط خود را از سازمان مجاهدین خلق جدا کردیم.
منبع: »انقلاب اسلامی در اهواز )اهواز در فجر انقلاب اسلامی(«، تالیف دکتر محمدرضا علم، ناشر: 

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، تهران، چاپ اول
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خاطرات ماه های اول انقلاب

قبل از انقلاب با استفاده از بورس برای ادامۀ تحصیل عازم انگلستان شدم. ازد انشگاه سوتهمپتن 
پذیرش در انگلستان فقط انجام یک کار تحقیقی است و الزامی به گذراندن دروس مختلف ندارد 
و من معلم بودم ترجیح دادم ابتدا دورۀ فوق لیسانس را بگذرانم تا با گذراندن دروس مختلف 
ضمن افزودن به اطلاعات علمی ام با روش تدریس در انگلستان نیز آشنا شوم و بعد به دورۀ دکترا 
بپردازم. این کاری بود که چند نفری قبل از من کرده بودند. زمانی که انقلاب شد من آخرین 
ماه های دورۀ فوق لیسانس را می گذرانم و علی رغم آنکه بورسم ادامه داشت و می توانستم برای 
دورۀ دکتر بمانم، روزشماری می کردم که هر چه زودتر برگردم و ازنزدیک تغییرات شگرفی را 
که رخ داده بود مشاهده کنیم.  بلافاصله پس از پایان دفاع از تز، بدون آنکه منتظر آماده شدن 
مدرک شوم، به ایران برگشتم )سال 58(. با دادن آدرس ایرانم به مدیر آموزش، از او خواستم که 
مدرک و ریزنمرات را برایم ارسال کند. این سرنوشت محتوم نیست که آینده ما را رغم می  زند؛ 
تصمیم های  ماست که تعیین کننده اند. شاید اگر عجله در برگشتن از انگلیس نمی کردم و درسم 
را تا اخذ دکترا ادامه می دادم نه تنها اثر مثبتی بر زندگی شخصی ام می گذاشت، برای مملکتم هم 

می توانستم فرد مفیدتری باشم.
اولین روزی را که وارد دانشکده )کشاورزی( شدم با وضع متفاوتی نسبت به گذشته رو به رو 
بودند و روی هر میز  گردیدم. در راهرو اصلی دانشکده، میزهایی به صورت پیشخوان قرارداده 
مقداری نشریه، کتاب و نوار قرار داشت. هر میز مربوط به یک گروه سیاسی بود. بعضی از گروه ها 
موسیقی و یا سخنرانی های مربوط به گروه-شان را نیز پخش می کردند. جلوی اولین میز قرار 
انتخاب ننمودم،  نگاه کردن و ورق زدن نشریات آن گروه شدم. وقتی چیزی  گرفتم و مشغول 
دانشجویی که پشت میز قرار داشت گفت: نگران قیمت ها نباشید تخفیف خوبی می دهیم. گفتم: 
این  از  باری که  راهرو شگفت زده شده ام. آخرین  این  با دیدن وضع  نیست؛ من  مسئلۀ قیمت 
با تعجب نگاه پرسشگری  اینجا عبور کردم وضع طور دیگری بود. دانشجو که مرا نمی شناخت 
کرد؛ کمی بعد خنده ای در چهره اش پدیدار گشت؛ احتمالاً این تصور را کرده بود که دارم با او 
شوخی می کنم. یکی ازنشریات تاریخ گذشته را برداشت و به من داد و گفت این هم هدیه از طرف 
گروه ... به گروه آبیاری رفتم و پس از احوال پرسی با همکاران و گزارش کتبی به مدیر گروه و 
رئیس دانشکده، آنجا را ترک کردم. در راه بازگشت، در قسمتی از راهرو اصلی دانشکده، صفی از 
نمازگزاران را دیدم که در آن استاد و دانشجو و کارمند و کارگر ایستاده و آمادۀ نماز بودند، تعداد 

دیگری هم با آستین های بالا زده و دست های وضو گرفته در حال پیوستن به آنها بودند.
آخر ماه حقوقی به حسابم ریخته نشده بود. به حسابداری مراجعه کردم. حسابدار گفت: طبق 
معمول به شعبه اصلی بانک ملی فرستاده ایم و آنها تبدیل به پوند کرده و به حسابتان در انگلیس 

حواله کرده اند. گفتم: 

خاطرات دانشگاهیان در دوران انقلاب و دفاع مقدس:
دکتر رضا ابن جلال، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده علوم آب
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من که ورودم را با ذکر تاریخ گزارش کرده ام. گفت: آقای مهندس، همه از خداشون هست که 
پولشان به صورت ارز در خارج ذخیره شود؛ بگذارید تا کسی به کسی نیست! پولتان حواله شود. 
بعداً می توانید با قیمت گران تر بفروشید. گفتم اولاً می دانید من اهل خرید و فروش نیستم، ثانیاً 
در اینجا پول لازم دارم نه در انگلیس. گفت به هر حال من نظرم را گفتم اگر می خواهید این روند 
ادامه نیابد به معاون مالی دانشگاه مراجعه کنید تا حکم جدیدتان را صادر کنند. نزد معاون مالی 
رفتم و جریان را به او گفتم. قبل از رفتن به انگلیس مربی بودم و چون با مدرک دکترا برنگشته 
ارتقا نداشت. معاون  به تشریفات خاصِ  نیازی  نبود، صدور حکم  بودم و تغییر مرتبه ای در کار 
مالی گفت: چشم حکم جدیدتان را صادر می کنم. آخر ماه باز پولی به حسابم ریخته نشده بود 
و آن را به حسابم درانگلستان واریز کرده بودند. مجدداً به معاون مالی مراجعه کردم. او با نشان 
دادن انبوهی پرونده که در روی میزش بود گفت: فقط کارِ شما که نیست، من این ها را هم باید 
رسیدگی کنم؛ با این حال چشم، کار شما را جلو می اندازم. ماه بعد باز همان وضعیت تکرار شد. 
وقتی با عصبانیت به معاونت مالی مراجعه کردم با جواب غیرمنتظره ای مواجه شدم: آقای مهندس 
بچه های ما در جنگ مستقیم با آمریکا هستند شما در چنین شرایطی به فکر یک موضوع پیش پا 
افتادۀ شخصی هستید که آن هم بزودی انجام می شود! منظورش از جنگ مستقیم با آمریکا اشغال 
سفارت بود که دو سه روز پیش انجام شده بود. من خجالت زده از عدم درک موقعیت حساس 
مملکت و فقط به فکر خود بودن، از دفتر او خارج شده و به طرف دانشکدۀ کشاورزی رفتم. هنوز 
به دانشکده نرسیده بودم که اینفکر برایم پیش آمد که: خوب، دانشجویان درتهران مشغول مبارزه 
هستند، به این آقا چه ربطی دارد که وظایفش را انجام نمی دهد و پرونده ها را روی میزش تلنبار 
کرده. برگشتم که همین را به او بگویم، در دفترش نبود. سه روز بعد که ازملاثانی به اهواز آمدم 
شنیدم که او عوض شده!چند روزی صبر کردم تا بعد به معاون جدید مراجعه کنم. مراجعه به او 
لازم نشد. چند روز بعد که از ملاثانی به اهواز رفتم، او پرونده ها را به جریان انداخته بود و حکم 

جدید من را نیز صادر کرده بود.
پس از بازگشت، اولین درسی که گروه برای من در نظر گرفت، ژئوهیدرولوژی بود. ذکر یک 
خاطره از آن درس خالی از لطف نیست. یک روز پس از اثبات یک فرمول از دانشجویان پرسیدم 
دیدم  برگشتم  تابلو  کردن  پاک  از  پس  کند.  ثابت  دیگری  راه  از  را  فرمول  این  می تواند  کسی 
دانشجویی دستش را بلند کرده، از او خواستم پای تخته بیاید و برای همه توضیح دهد. او با اعتماد 
به نفس کامل در جلوی کلاس قرار گرفت و با توضیح روابطی که می نوشت، آن فرمول را از یک 
راه دیگر، راهی غیر از آنچه من به عنوان راه دوم در ذهن داشتم، اثبات کرد. من ضمن تشویق، 
از او خواستم که به صندلی خود بازگردد. او ضمن رفتن آهسته گفت: گروه .... در تمام عرصه ها 
پیش گام است. چند نفر برای او کف زدند. چند نفر اخم کردند و زیرلب حرف هایی زدند که من 
نشنیدم. بقیه عکس العملی از خود نشان ندادند. به هرحال جوّ ماه های اول انقلاب این گونه بود.
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خاطرات دانشگاهیان در دوران انقلاب و دفاع مقدس:
دکتر مهدی قمشی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم آب

»خاطره ای از دانشکده کشاورزی دانشگاه در روزهای دفاع مقدس«

سیزدهم اسفند ماه مصادف است با سالروز عملیات بدر که در سال 63 انجام شد و در آن 
نیروهای سپاه و بسیج از طریق هورالهویزه جزایر مجنون عراق را به تصرف خود درآوردند. در این 
عملیات دو برادرم رحیم و عبدالکریم هر دو در عملیات شرکت داشتند. بعدازظهر روز عملیات 
مرحوم دست نشان )از رزمندگان قدیمی که در سال های اخیر به علت بیماری فوت نمودند( که 
برادرم عبدالکریم در  داد که  ما خبر  به  برادرم حسن  از طریق  خود در عملیات شرکت داشت 
عملیات شدیداً مجروح شده و به اهواز انتقال داده شده است. ظاهراً بر اثر شلیک مستقیم گلوله 
از ناحیه دست و پای  تانک دو رزمنده در کنار عبدالکریم شهید شده بودند و خود عبدالکریم 
چپ شدیداً مجروح شده بود. مرحوم دست نشان به برادرم حسن اطمینان داده بود که عبدالکریم 
زنده خواهد ماند امّا از وی خواسته بود که خودتان را سریعاً به بیمارستان برسانید تا مبادا بدون 
دلیل کافی دست و پای او را قطع کنند. این خبر به سرعت در بین خانواده پخش شد و همه از 
جمله پدر و مادرم شدیداً نگران سلامتی عبدالکریم بودند. از آن جایی که از محل بستری  شدن 
وی اطلاعی نداشتیم من فوراً خودم را به مراکز نگهداری مجروحین رساندم. از جمله یادم هست 
که در آن زمان دانشکده کشاورزی که خودم فارغ التحصیل کارشناسی آن جا بودم نیز یکی از 
محل های نگهداری مجروحین بود. در آن دوران چند بار محل دانشکده به عنوان محل نگهداری 
مجروحین جنگ زیر نظر بیمارستان گلستان و کادر آن جا مورد استفاده قرار می گرفت. وقتی به 
آن جا رفتم تقریباً تمام راهروها و سرسرای دانشکده مملو از مجروحین بود. همه راهروها را وارسی 
کردم از جمله راهروی گروه خودم آبیاری را. راهرو بسیار شلوغ بود. دو طرف راهرو تخت های 
بیمارستانی چیده شده بود و مجروحین روی آن ها در حال مداوا و رسیدگی بودند. بعد از بررسی 
اثری از عبدالکریم نیافتم. دفتر ورود و خروج مجروحین را نیز چک کردم اما نامی از وی نبود. در 
آن جا یکی از بستگان که به صورت داوطلب در حال خدمت رسانی به مجروحین بود و به فرودگاه 
او گفت که عبدالکریم را در فرودگاه دیده است که به همراه دیگر  اهواز تردد داشت را دیدم. 
مجروحین شدید در حال انتقال به مراکز استان های دیگر بوده اند. خود را به فرودگاه رساندم و 
بعد از بررسی لیست مجروحین خروجی از فرودگاه، نام برادرم عبدالکریم را دیدم که به بیمارستان 
راحت  خیال شان  همه  دادم.  خانواده ام  به  را  خبر  فوراً  است.  شده  منتقل  شیراز  چمران  دکتر 
شد به جز پدر و مادرم. آن ها هنوز خیالشان راحت نبود و خصوصاً مادرم تصور می کرد ما قصد 
مقدمه چینی داریم و چیزی را از آنان مخفی می کنیم.  به همین جهت بسیار نگران و بهت زده 
بود. برای این که نگرانی اش برطرف شود قول دادم که صبح فردا وی را به شیراز برده تا از نزدیک 
عبدالکریم را ببیند. من و مادرم صبح روز بعد با ماشین رنویی که داشتیم به سمت شیراز حرکت 
کردیم و بعدازظهر به شیراز رسیدیم و پرسان پرسان بیمارستان را یافتیم. عبدالکریم را پیدا کرده 
و او را در آغوش گرفتیم. حال دیگر خیال مادرم راحت شده بود. عبدالکریم بر اثر اصابت گلوله 
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تانک دست و پای چپش شدیداً آسیب دیده بود و ترکش های زیادی در بدنش فرو رفته بود امّا 
حال عمومیش بحمدالله خوب بود. مسئولان رسیدگی به مجروحین می گفتند که بزودی بعد از 
اطمینان از معالجات، وی را به اهواز برخواهند گرداند. من و مادرم شب را نزد وی ماندیم و فردای 
آن روز بعد از اطمینان از حال عبدالکریم قصد بازگشت به اهواز را داشتیم تا سایر اعضای خانواده 
از نگرانی خارج کنیم. وقتی از عبدالکریم سوال کردیم به چیزی نیاز دارد یا خیر گفت  را نیز 
چون شلوارش بر اثر ترکش و خونریزی کاملًا از بین رفته احتمالاً موقع برگشت به شلوار نیاز پیدا 
خواهد کرد. من چون زمستان بود زیر شلواری و شلوار را روی هم پوشیده بودم لذا شلوارم را در 
آوردم و به همراه مقداری پول که همراه داشتم در کنار تختش گذاشتم تا مشکلی نداشته باشد و 
خودم با زیر شلواری باقی ماندم. و از آن لحظه به بعد در بیمارستان، در شهر شیراز و پمپ بنزین 
های بین راه و تا رسیدن به اهواز با همان زیر شلواری نسبتاً فرسوده طی مسیر نموده و خود را 

به اهواز رساندیم.
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خاطرات دانشگاهیان در دوران انقلاب و دفاع مقدس:
دکتر سید ابراهیم موسوی قهفرخی، مدیر کل اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه

»نقش دانشگاه در دفاع مقدس«

دانشگاه شهید چمران اهواز در هشت سال دفاع مقدس:
تاریخچه دانشگاه شهید چمران اهواز را می توان به سه دوره باستان، سال های 34 تا 57 و دوران 

انقلاب، شروع جنگ تحمیلی و دوران پس از جنگ تقسیم کرد.
نخستین دوره، دوران باستان از 300 سال قبل از اسلام تا قرن سوم هجری که در این دوره، این 
دانشگاه بزرگ ترین مرکز علمی مشرق زمین و جهان به شمار می رفت. در آن زمان علومی از قبیل 
پزشکی، فلسفه، نجوم، ریاضیات، الهیات و به خصوص طب تدریس می شد. عبدا... بن میمون اهوازی 
منجم، جورجیس، دعبل خزایی؛ شاعر شیعه عرب و حارث بن کلده برزویه طبیب یوحنابن ماسویه، 
عمربن فرخان ابطری، نوبخت اهوازی، محمدبن فرازی، علی بن زیاد تمیمی در این دانشگاه تحصیل 
کرده بودند. اعضای خاندان جورجیس بن بختیشوع ریاست دانشگاه جندی شاپور را برعهده داشتند.

دومین دوره این دانشگاه مربوط می شود به سالهای 1334 تا مردادماه 59 که به نوعی در این 
دوره حیات دانشگاه آغاز می شود. براساس طرح جامع و اولویت های تعین شده دانشگاه شهید چمران 
اهواز، در سال 56 دارای 6 مرکز 16 دانشکده و3 انستیتو بود که پیش بینی شده بود که در طرح 

جامع تعداد 20 دانشکده و 7 مراکز و 26  انستیتو راه اندازی شود.
اما سومین دوره دانشگاه بر می گردد به زمان انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحمیلي و به نوعی 
دوره سوم حیات دانشگاه شهید چمران اهواز. دراین دوره، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 
و شروع جنگ تحمیلی این دانشگاه به دلیل مجاورت با جبهه های جنگ از روزهای اول نقش بسیار 
فعال و سازنده اي را به عهده گرفت. درسال 59 با استقرار شوراي عالي دفاع و ستاد جنگ  هاي نامنظم 
با حضور مقام معظم رهبري و سردار شهید مصطفی چمران در دانشکده کشاورزي، امکانات مادي 
و معنوي دانشگاه در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت که دانشکده کشاورزي به محل استقرار 
شوراي عالي دفاع، ستاد جنگ هاي نامنظم و ستاد بسیج عشایر با حضور مقام معظم رهبري و سردار 
شهید دکتر مصطفي چمران و سرداران دیگر دفاع مقدس، مجتمع ورزشي و دانشکده تربیت بدني 
و زمین  های ورزشی به محل استقرار لشکر 8 نجف اشرف به فرماندهي سردار شهید حاج احمد 
کاظمي، سوله ورزشي و مدارس دانشگاه به محل استقرار قرارگاه کربلا، سالن تشریح دامپزشکي و 
کتابخانه مرکزي به محل استقرار لشکر فجر فارس و جهاد سازندگی فارس، دانشکده علوم و امور 
دانشجویي به سلف سرویس و آشپزخانه محل استقرار منطقه 8 سپاه و ستاد مرکزي قرارگاه جنوب 
اختصاص داده شد و تعداد 74 منزل دانشگاه در اختیار تیپ الغدیر یزد و تیپ ثارالله کرمان قرار 
گرفت. همچنین خوابگاه خواهران و سلف سرویس مرکزي در اختیار بسیج قرارگاه کربلا و سپاه 
پاسداران اهواز و استان خوزستان قرار داده شد و سپاه منطقه 8 کشوری نیز از مهمان سرای دانشگاه 
جهت استقرار نیروهای فرماندهی و ستاد استفاده می کردند. من نیز افتخار این را داشتم که مدتی 
در قرارگاه لشکر نجف اشرف در این دانشگاه حضور داشته باشم و وقتی پس از سال ها از اتمام 
جنگ برای استخدام عضو هیأت علمی، به این دانشگاه مراجعه کردم، آثار استقرار بچه  ها هنوز هم 
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بر روی دیواره  های کتابخانه مرکزی مشاهده می  شد، به طوری که خاطره روزهای جنگ برایم تداعی 
گردید. علاوه بر مکان های نام برده شده، دانشگاه فعالیت ها و خدمات مستقیمی به رزمندگان اسلام 
ارایه می داد که از جمله این خدمات می توان به تشکیل گردان شهید چمران که نقش به سزایي در 
ساماندهي، آموزش و اعزام اساتید، کارکنان و دانشجویان داشت اشاره کرد. همین طور طرح شهید 
رجایي )دانشگاه در جبهه( طرح گذراندن 12 واحد دانشجویان رزمنده، مجري طرح انفورماتیک در 
خدمت دفاع مقدس، طراحي و محاسبات لازم جهت ساخت طرح هاي راه و ساختمان و سنگرهاي 
مقاوم در مقابل بمباران، ترجمه متون بیگانه مورد نیاز قرارگاه کربلا، اجرای طرح شیمي و الکترونیک 
در خدمت دفاع مقدس، ارسال ماهانه کمک هاي نقدي و اقلام مورد نیاز، انجام صدها طرح تحقیقاتي 
مورد نیاز جبهه و جنگ و ساخت طرح های فني مهندسي با پیشنهاد و نظارت دکتر چمران از قبیل 
پل شناور و غیره بر عهده دانشگاه شهید چمران بود. پس از دستور وزیر فرهنگ و آموزش عالي و 
تشکیل ستاد امور جنگ دانشگاه ها با اهداف مشورت، تصمیم گیري و نظارت و هماهنگي در حسن 
اجراي همکاري دانشگاه در جنگ، اولین نشست معاونت جنگ وزارت در تاریخ 1365/5/29 در 
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد که از جمله مهم ترین مصوبات این نشست می توان به دادن 
تمامی امکانات دانشگاه به دفاع مقدس، بسیج، آموزش و اعزام نیروهاي رزمي تخصصي به جبهه هاي 
نبرد اشاره کرد. در این نشست مقرر شد تمام مراکز تحقیقاتي با امکانات روز جهت انجام امور مورد 
نیاز و تحقیقات لازم در اختیار جبهه و جنگ قرار گیرد. هم چنین انجام چند طرح تحقیقاتی آبی- 
خاکی از سوی اعضای هیأت علمی که رابطه مستقیمی با جنگ داشت، تولید آثار ادبی مانند شعر و 
نثر و ترجمه اسناد و مدارک از عربی به فارسی و ترجمه اخبار به انگلیسی و همراهی با خبرنگاران 
خارجی از سوی دانشجویان و اعضای هیأت علمی، چاپ و انتشار اقلام تبلیغاتی و اطلاع سانی در 
رابطه با جنگ در اداره چاپ و انتشارات دانشگاه، حضور و استقرار رزمندگان ستاد جنگ های نامنظم 
به فرماندهی شهید دکتر چمران در دانشگاه، همکاری انجمن اسلامی دانشجویان با شهید سید 
حسین علم الهدی در راه اندازی بسیج سپاه پاسداران اهواز از طریق استقرار در مساجد اهواز و تاسیس 
پایگاه  های مختلف بسیج در مساجد جزء وظایف دانشگاه قرار گرفت. از رهگذر نقش آفرینی دانشگاه 
شهید چمران اهواز در جنگ، تعداد زیادی از دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه تا رده های 
فرماندهی جنگ ارتقا یافتند که از جمله این افراد می توان به سردار علی شمخانی، سردار شهید 
مصدق طاهری، دکتر مهدی بخشنده، دکتر مسعود صفایی مقدم، دکتر مهدی قمشی، سردار شهید 
دکتر مجید بقایی، سردار شهید غلام عباس مکوندی و شهید حسین پژوهنده و دیگران اشاره کرد.

در طول دوران دفاع مقدس حدود 1200 نفر دانشجو از دانشگاه شهید چمران اهواز به جبهه ها 
اعزام شدند که از این تعداد 67 نفر شهید، 2 نفر اسیر و 2 نفر جاویدالاثر شدند. از حدود 250  نفر 
کارمند دانشگاه نیز که به جبهه رفتند، 25 نفر شهید، 3 نفر اسیر و 2 نفر جاویدالاثر شدند. همچنین 
90 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه در دفاع مقدس شرکت داشتند که از این تعداد 3 نفر شهید 
و 2 نفراسیر شدند که این ها نشان دهنده بخشی از نقش دانشگاه شهید چمران اهواز در 8 سال دفاع 

مقدس می باشد
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خاطرات دانشگاهیان در دوران انقلاب و دفاع مقدس:
به مناسبت سالروز شهادت عبدالمجید منصوری )از دانشجویان دانشگاه(

دکتر عبدالرحیم هوشمند معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

باتوجه به سالروز شهادت عبدالمجید منصوری در 4 فروردین1361 در عملیات فتح المبین 
خاطره کوتاهی از او ذکر می کنم. من و مجید در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی خوزستان کار 
می کردیم. در بسیاری اوقات که خبردار می شدیم عملیات رزمی قرار است صورت گیرد به آن 
منطقه برای عکاسی و فیلم برداری می رفتیم. فکر می کنم روزهای آخر اسفند61 به منطقه اعزام 
و  تپه  ها  اندیمشک طرف  به  اهواز  تا شاهور سمت چپ جاده  فاصل شهر عبدالخان  شدیم. حد 
کوه ها روانه شدیم )احتمالا دشت رقابیه(. یک ماشین لندرور به همراه داشتیم. سه نفر بودیم: 
مرحوم مجید منصوری، مهرزاد ارشدی )که از عکاسان شناخته شده دوران دفاع مقدس ا ست( 
و من. یکی، دو روز در منطقه، منتظر شروع عملیات ماندیم. شهید منصوری فرد خوش مشرب، 
صاف و صادقی بود. با هم بودن روزهای به یاد ماندنی را برایم رقم می زد. قرار گذاشتیم او عکس 
نیمه های شب عملیات  بالاخره دستور شروع عملیات صادر شد.  بگیرد و من فیلم برداری کنم. 
شروع شد. ما سه نفر در سه مسیر مختلف، به همراه بقیه رزمندگان به خط مقدم رفتیم. تهیه 
عکس و فیلم وظیفه ما بود. پس از ساعت ها در محور بودن؛ غروب به قرارگاه برگشتیم. اما مجید 
نیامد. ساعت ها گذشت و خبری نشد و نگرانی ما بیشتر می شد.از ابتدای روز بعد به همراه یکی از 
دوستان جهادسازندگی در مسیری که مرحوم منصوری رفته بود، حرکت کردیم. زمین رملی، هوا 
انباشته از دود ناشی از انفجارهای مختلف، هر لحظه انفجاری در یک طرف ماشین اتفاق می افتاد. 
به دلیل نیمه تاریک بودن هوا و دود زیاد، دید کمی وجود داشت. بنابراین با سرعت کم حرکت 
می کردیم. به اطراف مان توجه داشتیم. در یک لحظه متوجه جنازه ای شدیم. پیاده که شدم جسد 
شهید منصوری را دیدم. در کنار جاده خاکی و در امتداد آن مجید به آرامی خوابیده بود. با توجه 
به رملی بودن منطقه بخشی از بدن توسط ماسه ها پوشیده شده بود. با تاثر جسد را درون ماشین 
گذاشته و به عقب برگشتیم. در حین برگشتن هواپیماهای دشمن ماشین را زیر رگبار گرفتند، 
که خوش بختانه کسی آسیب ندید. پس از تحویل جنازه به محل مربوطه، روی بازگشت به اهواز 
را نداشتم. تا چند روز بعد به اهواز رفته و با پدر و مادر مهربان مجید روبرو شدم و شرح ماجرا را 
گفتم. و به این ترتیب رفیقی مهربان از میان ما به ابدیت پیوست و بر پیمان خود با خمینی کبیر 

استوار ماند. امید است یاد و نام شهدا تلنگری به ما باشد
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خاطرات دانشگاهیان در دوران انقلاب و دفاع مقدس:
دکتر حسن دادخواه، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه- 1394

نقش آفرینی و خدمت رسانی و شرکت دانشگاه شهید چمران اهواز و اقشار دانشجو، کارکنان و 
اعضای هیأت علمی آن در دفاع مقدس در زمینه های زیر بوده است:

و  صحرایی  بیمارستان های  و  دانشگاه  بیمارستان های  در  درمانی:  و  بیمارستانی  امور    -1
آسایشگاه هایی که در زمان های حمله در دانشکده کشاورزی راه اندازی می شد؛ به امور درمانی 
و پزشکی مجروحان جنگی رسیدگی می شد. )لازم به یادآوری است که در دوران دفاع مقدس 

دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه شهید چمران هنوز جدا نشده بود(.
2-  استفاده رزمندگان و لشکرهای رزمی از دانشکده تربیت بدنی و کتابخانه مرکزی جهت 

استقرار نیروهای پشت جبهه.
3-  استفاده سپاه پاسداران اهواز و استان خوزستان و سپاه منطقه 8 کشوری از مهمان سرای 

دانشگاه جهت استقرار  نیروهای فرماندهی و ستاد.
4-  اعزام دانشجویان و کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه به جبهه و شرکت آنان در 

عملیات های گوناگون در قالب گردان رزمی دانشگاه.
5-  حضور شمار زیادی از دانشجویان در دوران تعطیلی دانشگاه در ارگان هایی مانند جهاد 

سازندگی و سپاه پاسداران در رده های فرماندهی، مسئول قرارگاه، فرمانده گردان و رزمنده.
6-  انجام چند طرح تحقیقاتی آبی- خاکی از سوی اعضای هیأت علمی که رابطه مستقیمی 

با جنگ داشت.
7-  تولید آثار ادبی مانند شعر و نثر و ترجمه اسناد و مدارک از عربی به فارسی و ترجمه اخبار 

به انگلیسی و همراهی با خبرنگاران خارجی از سوی دانشجویان و اعضای هیأت علمی.
8-  چاپ و انتشار اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی در رابطه با جنگ در اداره چاپ و انتشارات 

دانشگاه.
9-  حضور و استقرار رزمندگان ستاد جنگ های نامنظم به فرماندهی شهید دکتر چمران در 

دانشگاه.
10-   همکاری انجمن اسلامی دانشجویان با شهید سید حسین علم الهدی در راه اندازی بسیج 
بسیج در  پایگاه های مختلف  تاسیس  و  اهواز  استقرار در مساجد  از طریق  اهواز  پاسداران  سپاه 

مساجد.
از رهگذر نقش آفرینی دانشگاه شهید چمران اهواز در جنگ، تعداد زیادی از دانشجویان و 
دانش آموختگان این دانشگاه تا رده های فرماندهی جنگ ارتقا یافتند. مانند سردار علی شمخانی، 
سردار شهید مصدق طاهری، دکتر مهدی بخشنده، دکتر مسعود صفایی مقدم، دکتر مهدی قمشی، 
سردار شهید مجید بقایی، سردار شهید غلامعباس مکوندی و شهید حسین پژوهنده و دیگران.                                                                                                                           

روح رفتگان شاد باد!
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آشنایی کوتاه با پیشکسوتان
دکتر محمدسعید مصدق

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: محمدسعید مصدق
تارخ تولد: 1319/11/24

محل تولد: اهواز
مرتبه دانشگاهی: استاد پایه 40

 دانشگاه محل خدمت: شهیدچمران اهواز
دانشکده: کشاورزی، گروه گیاه پزشکی.

سوابق تحصلی:

عناوین پایان نامه ها

الف – کارشناسی ارشد:
           حفاظت منابع طبیعی: بررسی آب های سطح الارضی )رودخانه های( خوزستان

ب ـ دکتری:
 The biology of Plodia interpuctella (Hubner) with particular

reference to the role of the mandibular glands
و  زنبورعسل  افشان ها،  و گرده  مفید  بیولوژیک، حشرات  )مبارزه  رشته تخصصی: حشره شناسی 

بیماری های آن(.

دانشگاه محل رشتهدوره تحصیلی
تحصیل

کشور محل 
تحصیل

تاریخ فارغ 
التحصیلی

کشاورزی کارشناسی ارشد
)نباتات 

گرمسیری(

شهید چمران 
اهواز )دانشگاه 
جندی شاپور 

سابق(

1343/11/23ایران

مردادماه انگلستاندانشگاه ردینگحشره شناسیدکتر تخصصی
1355
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پست الکترونیکی
Ms.mossadeg@scu.ac.ir و Mossadegh–ms@yahoo.com

1- بانی و مؤسس اولین موزه جانورشناسی در سال های 49- 1346 در دانشکده کشاورزی رامین 
)ملاثانی(، و استان خوزستان.

2- متخصص در مبارزه بیولژیک.
3- تعداد کتابهای تألیفی: چاپ شده 4- در دست اقدام 2

4- تعداد نشریات آموزشی چاپ شده 12

5- تعداد مقالات منتشر شده

الف – فارسی:
1- مجلات علمی معتبر 73

2- مجلات ترویجی )زیتون( 13
3- کنفرانس  های داخلی: 130

ب – سایر زبان ها
1- مجلات علمی معتبر بین المللی 44

2- کنفرانسهای بین المللی 34

6- تعداد طرحهای اجرائی و پژوهشی

در دست اقدام: - - -  الف – طرح هایی اجرایی: پایان یافته 8  
در دست اقدام 1 ب – طرح های پژوهشی: پایان یافته 81  

7- فعالیت های آموزشی

تعداد دروسی که در مقاطع کارشناسی 4 )سم شناسی، زنبورعسل و حشرات گرده افشان، آفات 
انباری، تکنولوژی مبارزه شیمیایی(

دکتری  حشرات(،  فیزیولوژی  و  بیولوژیک  مبارزه  تکمیلی،  )سم شناسی   3 ارشد  کارشناسی 
حشره شناسی 4 )فیزیولوژی پیشرفته، حشرات صنعتی، حشرات اجتماعی، آفت کش  ها و محیط 

زیست(.
دکتری دامپزشکی 1 )پرورش و بیماری های زنبورعسل(

دکتری تخصصی دامپزشکی 1 )بیولوزی و فیزیولوژی بندپایان(
دکتری پزشکی 1 )حشرات ناقل از نظر پرشکی(

تدریس شده است.



تاریخ شفاهی

76

8- تعداد پایان نامه ها )راهنمایی، مشاورت و داوری(

الف- کارشناسی ارشد:
1. استاد راهنما: 40 نفر
2. استاد مشاور: 48 نفر

3- استاد ناظر و داور: 49 نفر
ب- دکتری:

1. استاد راهنما: 22 نفر
2. استاد مشاور: 16 نفر

3. داور: 15 نفر

9- جوائز و تقدیرنامه های دریافتی

1- انتخاب طرح شماره 219 به عنوان بهترین طرح پژوهشی دانشگاه در سال 1376
2- دریافت لوح تقدیر برای بیش ترین تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته در دانشگاه. 1377 

3- استاد نمونه، اردیبهشت ماه 1380
4- استاد نمونه آموزشی دانشکده کشاورزی: 1383

5- استاد نمونه کشوری: 1383
6- پژوهشگر برتر 1384/9/19

7- پژوهشگر برتر دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان خوزستان در محور کشاورزی و منابع طبیعی 
1389/10/11

8- پژوهشگر برگزیده در محور پژوهشگر بازنشسته فعال دانشگاه چمران اهواز 1392/9/24.
9- پژوهشگر برگزیده در محور پژوهشگر بازنشسته فعال فعال دانشگاه چمران اهواز 1393/9/23
10- پژوهشگر برگزیده در محور پژوهشگر بازنشسته فعال فعال دانشگاه چمران اهواز 94/9/23

10- فعالیت  های اجرائی در دانشگاه )کمیته ها، شوراها و ...(

1- عضو هیأت تحریریه مجله علمی کشاورزی – مهرماه 1365 لغایت 1370/9/4 و 1384/3/18 
لغایت 1387/3/18

2- نماینده شورای پژوهشی دانشگاه در مجله علمی کشاورزی 1375/1/27 لغایت مهرماه 1377
3- سردبیر مجله علمی کشاورزی – مهرماه 1377 لغایت خردادماه 1380 و خردادماه 1384 

لفایت 1387/3/18.
4- نماینده دانشکده در شورای پژوهشی دانشگاه 1370/9/5 لغایت 1372/10/27 و 1375/1/27 

لغایت مهرماه 1377.
5- عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشکده به مدت 2 سال.
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6- دبیر کمیته تألیف و ترجمه دانشکده از 1370/9/5 لغایت 1372/10/27.
7- عضو کمیته تألیف وترجمه دانشکده کشاورزی از تاریخ 1381/9/10 لغایت بهمن ماه 1385.
8- عضو هیأت ممیزه دانشگاه از 1370/9/6 لغایت تیرماه 1383 و 1384/2/15 تا مهرماه 1388
9-  عضو کمیته تخصصی گروه کشاورزی هیأت ممیزه دانشگاه از 1370/9/6 تا مهرماه 1388.

10- دبیر کمیته تخصصی گروه کشاورزی از 1375/12/2 لغایت دی ماه 1383.
11- عضو هیأت ممیزه مرکزی در وزارت علوم، تحقیقات و فن-آوری از آذرماه 1380 لغایت دی 

ماه 1382
12- عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور.

11- فرصت های مطالعاتی

آمریکا – دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی از مهرماه 1363 لغایت مرداد ماه 1364.

12- مرتبه دانشگاهی و تاریخ دریافت

آبان ماه 1355 دی ماه 1343  1- مربی 
خردادماه 1363 آبان ماه 1355  2- استادیار 
خردادماه 1369 خردادماه 1363  3- دانشیار 

خردادماه 1369  4- استاد 

13- عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی

1- عضو انجمن حشره شناسان ایران. 1355 تاکنون.
2- عضو انجمن حشره شناسان انگلستان – 1354 تاکنون.

3- عضو انجمن بین المللی تحقیقات زنبورداری )I.B.R.A.( – 1355 تاکنون.
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»متن مصاحبه با دکتر محمدحسین دیانی در تاریخ 12/6/ 1394«

1. لطفاً توضیحاتی درباره تاریخ، محل تولد وتحصیلات دانشگاهی خود بفرمائید.
2. زمان و چگونگی ورود خود را به تشکیلات دانشگاه شهید چمران بفرمائید.

3. با چه مدرکی و تحت عنوان چه پستی در دانشگاه شهید چمران شروع به کار گردید و چه 
سمت ها و پست های اجرایی داشتید.

4. تحولات دانشگاه شهید چمران و واحد کاری که در آن اشتغال داشتید را از نظر تغییرات 
مدیریتی، نیروی انسانی، اعتبارات مالی ذکر و ارزیابی فرمائید.

5. در مورد ارتباط خود با دانشگاه شهید چمران توضیح دهید.
6. درباره وقایع انقلاب، جنگ و تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی و تأثیرات آن بر روی دانشگاه 

و جامعه دانشگاهی مطالبی را ذکر فرمائید.
7. زیباترین خاطره از دانشگاه و حس شما هنگامی که به دانشگاه شهید چمران اهواز فکر 

می کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مشهد تولد شدم، دوره ی ابتدایی را در مشهد گذراندم، هفت سال 
ترک تحصیل داشتم، در کارخانه نخ ریسی و نساجی خراسان شاغل بودم و در سال 1339 درس 
خواندن را شب ها به صورت کلاسهای شبانه شروع کردم. در آن زمان اگر معدلت 15 )پانزده( 
می شد می توانستی هر سال دو کلاس شبانه را بخوانی، من از این آئین نامه استفاده کردم و دوره 
دبیرستان را در کلاسهای شبانه سه سال و نیم تمام کردم. سربازی را در دوره پنجم سپاه دانش 
گذراندم. در دفترچه خاتمه خدمت من، هم برای فعالیتهای نظامی و هم برای فعالیتهای آموزشی 

امتیاز عالی ثبت شده است.
اعمال و رفتار نظامی گری شایسته، همراه با نمرات خوبی که از آزمونهای کتبی دوره آموزشی 
گرفته بودم، مرا در طبقه گروهبان یکمی قرار داد، که دو امتیاز بزرگ داشت؛ حقوقی که دریافت 
می کردم 360 تومان )در مقایسه با گروهبان سوم که 240 تومان( بود، امتیاز دوم اجازه انتخاب 
محل خدمت برای بقیه دوران سربازی به عنوان آموزگار سپاهی بود. برای آموزگاری مشهد را 
انتخاب کردم، در روستایی به نام گردآلود )حجت-آباد(، نزدیک سنگ بست در مسیر شهر فریمان 
کار آموزش را در اتاقی که برای کلاس آماده شده بود شروع کردم. بعد از اتمام دوره ی سربازی 
با عنوان آموزگار سپاهی، این امکان داده شد تا شهری را که مایلیم برای استخدام در آموزش و 
پرورش کار کنیم، انتخاب کنم؛ می توانستیم سه شهر را انتخاب کنیم. با اینکه بچه مشهد بودم، 
هر سه محل را تهران انتخاب کردم تا با دور بودن از فامیل بتوانم بر مطالعه به منظور قبولی در 
آزمون ورود به دانشگاه تمرکز کنم. در روستایی به نام عباس آباد در بخش خرقان شهر ساوه به 

عنوان آموزگار روستایی شروع به کار کردم.
در تابستان 1344 وقتی دوره سربازی را با عنوان سپاه دانش می گذراندم در مشهد به دانشکده 
زیبا  ستون های  و  مرمر  با سنگ های  دانشکده  این  رفتم. سرسرای  اسرار  خیابان  در  واقع  علوم 
آراسته شده بود که در مقایسه با وضعیتی که در روستا داشتم خیلی متفاوت بود، در همان زمان 
تصمیم گرفتم که به مکانهایی مانند این ساختمان وارد شوم. آن سال قبول نشدم، در سال 1345 
گفتم:  با خود  نیز  آنجا  می شدم.  رد  تهران  دانشگاه  میله های  پشت  از  انقلاب  خیابان  در  روزی 
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ای کاش یک روز بتوانم به آن طرف میله  ها بروم. بالأخره در سومین آزمونی که برای ورود به 
دانشگاه دادم قبول شدم؛ دفعه اول می خواستم پزشک شوم که نشد، دفعه ی دوم برای رشته های 
علوم امتحان دادم که باز نشد و دفعه سوم می خواستم به رشته مدیریت بروم. در آن زمان شیوه 
انتخاب یک رشته اینگونه بود که داوطلبانی را که نمراتشان نزدیک به هم بود در یک اتاق جمع 
می کردند و رشته هایی را  که ظرفیت آنها کامل نشده بود بر روی تخته سیاه می نوشتند. افراد با 
نمره بالاتر را فرا می-خواندند. تمایل داشتم رشته مدیریت را انتخاب کنم، ولی آخرین نفر قبل 
از من رشته را مدیریت انتخاب کرد و ظرفیت آن رشته پر شد، من مجبور شدم علوم تربیتی را 
انتخاب کنم. در سال 46 به دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران رفتم )البته یک نیمسال را در 
روستا معلم نیز بودم(. شرایط بسیار سختی بود. فامیلی در تهران داشتم که از او کمک خواستم و 
گفت: می توانی جوراب بفروشی؟ گفتم: بله می فروشم، چون در آن زمان هیچ کس از لحاظ مالی 

به من کمک نمی کرد.
بالأخره از آموزش و پرورش استعفا دادم، به تهران آمدم و درس خواندن را شروع کردم، اولین 
تایپ  پایان نامه  که  بود  جایی  تهران  دانشگاه  روبروی  بود،  ماشین نویسی  کردم  پیدا  که  شغلی 
می کردند و من چون در کارخانه نخریسی و نساجی مشهد ماشین نویسی را آموخته  بودم، آنجا 
مشغول به کار شدم و در ازای هر صفحه ای که تایپ می کردم 3 ریال دریافت می کردم. مدتی 
زندگی به این صورت گذشت تا در دانشکده سی واحد درس کتابداری را به عنوان رشته فرعی 
گذراندم. در سال 1348 توسط خانم نوش آفرین انصاری مدرس درس-های کتابداری، به مرکز 
از  برای کار معرفی شدم و در آن کتابخانه همه روزه  بین المللی دانشگاه تهران  مطالعات عالی 

ساعت 4 بعد از ظهر تا ده شب کار می کردم.
در سال 50 برای کارشناسی ارشد آزمون دادم و همزمان رشته علوم تربیتی و کتابداری را 
قبول شدم، کتابداری را انتخاب کردم، با این استدلال که در کتابداری جای پیشرفت بیشتری 
نسبت به علوم تربیتی وجود دارد. در دانشگاه تهران فوق لیسانس کتابداری می خواندم و همزمان 
در دانشکده حقوق مسئول بخش فهرست نویسی بودم. همکاری به نام خانم بدری )زهرا( ارباب 
شیرانی داشتم که برادرش رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه جندی شاپور بود. سعید ارباب شیرانی 
یک روز برای دیدن خواهرش به کتابخانه آمد. بنا به گفته زهرا ارباب شیرانی او به دنبال یک نفر 
آدم زرنگ بود تا برای کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه جندی شاپور استخدام کند. با معرفی 
ایشان، مصاحبه ای کوتاه روی پله های بیرونی دانشکده حقوق انجام شد. پیشنهاد کرد تا با عنوان 
عضو هیأت علمی به اهواز بروم تا بعد از دو سال با استفاده از بورس برای دوره دکتری به خارج 
بروم. دو روز بعد از مصاحبه حکم مربی گروه علوم انسانی دانشگاه جندی شاپور با هواپیما برایم 
فرستاده شد. بدین صورت من با خانواده ام که متشکل از همسر، مادر و اولین فرزندم آرش بود، 

در اهواز ساکن شدیم.
در اهواز خانم مهوش ابوضیاء رئیس کتابخانه دانشکده ادبیات بود، پس از مدتی ایشان به دلیل 
اهواز رفتند و من رئیس کتابخانه شدم. در آن زمان  از  بود  نفتی  انتقال شوهرشان که شرکت 
درس های آشنایی با کتابخانه را برای گروه ادبیات تدریس می کردم. در کتابخانه دانشکده ادبیات 
5 کارمند کار می کردند، از بین آنها سه نفر به نام های زهلوله دغاغله، خانم کاشانی و آقای فیاضی 
لیسانس زبان انگلیسی بودند. طی مدت سه سالی که مسئولیت کتابخانه را برعهده داشتم تعداد 
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کارکنان کتابخانه به 20 نفر رسید. آقای روزنسکی مربی زبان انگلیسی مسئول سفارشات لاتین 
بود، خانم کرل هنسن فوق لیسانس کتابداری که با اعلام در مجلات حرفه ای کتابداری امریکا 
به استخدام کتابخانه در آمده بود، کار فهرست نویسی منابع انگلیسی را برعهده داشت و آقای 
فراوانی  مالی  امکانات  داشت.  برعهده  را  فارسی  منابع  فهرست-نویسی  بخش  مسئولیت  آقاربیع 
برای مجموعه سازی در اختیار بود. هم کتابهای فارسی جاری، هم مجموعه کتابهای شخصی و 
هم کتابهای انگلیسی و فرانسه زبان را به مجموعه می افزودیم. هم آقای دکتر شیرانی و هم آقای 
دکتر جامعی رئیس دانشگاه به ساخت مجموعه ای غنی از کتابها علاقه نشان می دادند. آقای دکتر 
جامعی رئیس دانشگاه بسیار آدم بلند نظر، آینده نگر، دست و دلباز و معقول بود. نمی دانم به چه 
دلیل مرا مرد مؤمن صدا می زد. می-گفت:مرد مؤمن! »هر چی برای کتابخانه لازم داری تهیه کن، 
کاری به پولش نداشته باش«. یکی دیگر از ویژگی های ایشان غلبه بر مشکلات با قبول دردسر 
برای خود بود. مثلًا، ساختمان مرکزی دانشگاه که در پردیس فعلی واقع است، مدتها در حال 
ساخت بود و کارهای آن آنگونه که او می خواست پیش نمی رفت. دکتر جامعی یک روز دستور داد 
در ساختمان در دست ساخت، اتاقی برای دفترش آماده کنند. در هوای گرم و بدون برق به اتاق 
کار خود در ساختمان نیمه ساخته رفت و فشار آورد تا شرایط کاری اتاقش مناسب شد، آنگاه 
فشار آورد تا اتاق کار معاون آموزشی دانشگاه را بسازند و به همین ترتیب آهسته اما با سرعت 
بسیار بیشتر از قبل ساختمان مرکزی دانشگاه شکل گرفت. دکتر جامعی باور داشت که دانشگاه 
باید با امکانات اندک هم رشد کند، به عنوان مثال در جلسه ای که تشکیل داد در آن دکتر کلانتر 
متخصص اقتصاد، من به عنوان مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، معاون 
اقتصاد، حضور  دانشکده  به عنوان کارمند  پورشعبان  آقای  از جمله  نفر دیگر  مالی و چند  امور 
داشتیم. در آن جلسه با دادن مسئولیت به آقای دکتر کلانتر، افتتاح دانشکده اقتصاد را با یک 
عضوهیئت علمی اعلام کرد. این دانشکده اکنون یکی از دانشکده-های پرقدرت دانشگاه شهید 

چمران است.
بنای کتابخانه مرکزی فعلی در آن زمان در دست ساخت بود، طرح این ساختمان که توسط 
آقای دکتر سعید ارباب شیرانی داده شده بود باری گنجایش 300000 )سیصدهزار( جلد کتاب 
در نظر گرفته شده بود. در حالی که مسئول کتابخانه ادبیات بودم، موظف بودم تا برای کتابخانه 
مرکزی نیز مجموعه سازی کنم. به همین دلیل در دانشکده ادبیات کتاب های زیادی از همه نوع، 
به ویزه منابع مرجع خریداری می کردم. در آن زمان هر چه می خواستم بخرم، می توانستم. برای 
مثال در ده اسفند 1354 رئیس دانشکده آقای دکتر شیرانی اعلام کرد چهار میلیون تومان پول 
موجود است ،می توانی قبل از عید این مبلغ را برای خرید کتاب مصرف کنی؟ گفتم: بله، همه 
کارکنان را بسیج کردم و سفارشی مناسب به خارج فرستادم. سفارشات خارجی را به شرکت بلاک 
ولز در انگلستان و یا به شرکت بلاک ولز نورث امریکا به هلند ارسال می کردیم. کتابها را همراه با 
برگه های فهرست شده برایمان می فرستادند. چون در دانشکده ادبیات تعداد زیادی از اعضاء هیأت 
علمی گروه زبان انگلیسی و فرانسه وجود داشت، کار انتخاب و سفارش منابع مناسب به سادگی 
انجام می شد. سفارشات ارسال می شد، کتاب ها به سرعت به ایران فرستاده می شد، کارهای اداری 
آنها انجام می شد و سپس وجه کتاب ها به خارج ارسال می شد.  وقتی به دانشکده ادبیات آمدم 
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یک سالن کتابخانه با دو اتاق کار مرتبط با کتابخانه وجود داشت، سه سال بعد، سیزده اتاق کتاب 
در دانشکده ادبیات وجود داشت. در دو  تا از اتاق ها کتاب هایی قرار داده شده بودند که قبل از 
سال 1320 منتشر شده بودند. اینها را کتاب های نایاب تلقی می کردیم و از دسترسی مستقیم 
خارج کرده بودیم. بیشتر این کتابها فارسی بودند، برخی از این کتابها به زبان فرانسه و برخی 
دیگر کتاب های انگلیسی قدیمی با عکس ها و نقاشی های بسیار جالب بودند؛ نمی دانم این کتابها 
اکنون در کجا نگهداری می شوند. اگر آن کتابها هنوز بخشی ازمجموعه های دانشگاه باشد، برخی 

از آنها باید بیش از چند میلیون قیمت داشته باشد.
فعالیتهای مرتبط با آموزش کارکنان کتابداران دانشگاه شهید چمران

در سال 1353 که به اهواز منتقل شدم، یک دوره کوتاه مدت ده روزه توسط کمیته آموزشی 
انجمن کتابداری ایران به راه انداختم که در آن 61 نفر شرکت کردند. مدرسانی که از تهران برای 
این کلاسها آمدند، خانم نوشین آفرین انصاری، آقای عبدالحسین آژنگ، آقای کامران فانی و خانم 
فریده طاهری بودند. گرچه من در کلاسهای مشابه این کلاسها مثلًا در کرمان تدریس کرده بودم، 
اما در این دوره برای خود درسی تعیین نکردم و فقط مدیریت کار را برعهده گرفتم. در افتتاحیه 
کلاسها که در سالن فردوسی دانشکده ادبیات انجام شد، آقای دکتر شیرانی و خانم انصاری سخن 
گفتند. به یقین بیشترین افرادی که در این کلاس شرکت کردند، در کتابخانه های دانشگاه جندی 
شاپور استخدام شدند. در سال 1361 کلاس بازآموزی 45 ساعته کتابداری در کتابخانه مرکزی 
دانشگاه شهیدچمران تشکیل شد. تدریس این دوره بر عهده محمدحسین دیانی بود. در سال 
1364 نیز یک دوره کوتاه مدت کتابداری تشکیل شد که در آن دوره آقایان محمدحسین دیانی، 
مرتضی کوکبی و عبدالحسین فرج پهلو تدریس کردند. در سال 1365 با موافقت سازمان امور 
برای مقطع کاردانی  از کتابداران دانشگاه طی آزمونی  نفر  اداری و استخدامی کشور تعداد 26 
پذیرفته شدند. این عده پس از پنج نمیسال شرکت در کلاسها در سال 1369 دوره میان مدت 
کتابداری را به پایان رسانیدند. محتوای برنامه آموزشی این دوره با برنامه مصوب کاردانی تفاوتی 
نداشت؛ فقط چهار واحد زبان انگلیسی و دو واحد آشنایی با کاربرد کامپیوتر در کتابخانه ها به 
از  این دوره و تدریس برخی  بود. مدیریت  تعداد کارورزیها کاسته شده  از  و  اضافه شده  برنامه 

درسهای این دوره بر عهده محمدحسین دیانی بود.
وقتی به اهواز آمدم 5 کارمند در کتابخانه ادبیات کار می کردند و کسی با تحصیلات کارشناسی 
ارشد برای استخدام در اهواز وجود نداشت. با موافقت دانشگاه برای استخدام فوق لیسانس کتابداری 
در مجلات آمریکایی اعلام نیاز کردیم. 50 تا 60 مورد شرح حال و فعالیت برایمان ارسال شد که 
از بین آنها خانمی را انتخاب کردیم. خانمی بسیار جوان و ریز نقش و بسیار با وقار بود. ابتدا که 
ایشان به دانشکده آمد، نگران شدیم، چون تعداد زیادی غیر ایرانی در این دانشکده کار می کردند، 
خرسندانه با درایتی که خانم هنسن بخرج دادند، هیچ موردی که مناسب حال دانشگاه و کتابخانه 
نباشد پیش نیامد و مدتی پس از رفتن من به بورس، ایشان هم به آمریکا آمدند و در آنجا ازدواج 
کردند و من را هم که آن موقع در آمریکا بودم به مراسم جشن عروسی خود دعوت کردند که 

البته نتوانستم در جشن شرکت کنم.
در دوره ای که در دانشکده ادبیات بودم، افزون بر سرپرستی کتابخانه درس شیوه های استفاده 
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از کتابخانه را به دانشجویان رشته ادبیات تدریس می کردم. کلاسهای بسیار پرشوری بود، آنقدر 
دانشجو در کلاس حاضر می-شد که علیرغم بزرگی کلاس جا برای نشستن باقی نمی ماند و از 
کلاسهای دیگر صندلی آورده می شد. برنامه رشته فرعی کتابداری را برای دانشجویان رشته های 
ادبیات و زبان فارسی، زبان انگلیسی و زبان فرانسه نوشتم، اما به دلیل فراهم شدن امکان ادامه 

تحصیل، فرصت نشد تا آنها را راه اندازی کنم.
طبق قرار این امکان وجود داشت پس از دو سال خدمت از بورس تحصیلی استفاده کنم، اما به 
دلیل ضرورت تقویت زبان مجبور شدم سال سوم استخدام برای ادامه تحصیل به امریکا برویم. بعد 
از دریافت پذیرش از دانشگاه ایالتی راتگرز در نیوبرونزویک، ایالت نیوجرسی، برای کارهای اداری 
به وزارت علوم بخش بورسها معرفی شدم. در کمتر از یک هفته، به سفارت امریکا برای گفتن ویزا 
معرفی شدم و در فاصله کوتاهی در شهریور 1356 رهسپار امریکا شدم و در دانشکده کتابداری 

دانشگاه ایالتی راتگرز در شهر نیوبرونزویک نیوجرسی تحصیل خود را آغاز کردم.
ارباب  آقای دکتر سعید  علوم همسر  دانشکده  کتابخانه  رئیس  بروم،  امریکا  به  اینکه  از  قبل 
شیرانی )رئیس دانشکده ادبیات(، خانم فخری ناظمی فوق لیسانس کتابداری بود. همسر آقای 
دکتر مروج عضو هیئت علمی دانشکده علوم، رئیس کتابخانه دانشکده علوم تربیتی بود و خانم 
سودابه داروگر که مشهور به خانم دکتر ساجد بود و فوق لیسانس کتابداری داشت رئیس کتابخانه 
دانشکده پزشکی بود. احتمالاً آقای زاهد بیگدلی هم در آن زمان رئیس کتابخانه بیمارستان در 
خیابان 24 متری بود و احتمالاً خانم فریده عصاره رئیس کتابخانه در دانشکده کشاورزی بودند، 
خانم ناظمی و خانم داروگر فوق لیسانس کتابداری بودند، بقیه لیسانس در رشته های دیگر، بیشتر 

لیسانس زبان انگلیسی بودند.
قبل از اینکه من به امریکا بروم، رئیس دانشگاه )آقای دکتر جامعی( به آقای دکتر خرم زاده 
که دکتری علوم تربیتی )یا روانشناسی( بود و فوق لیسانس کتابداری نیز داشتند مأموریت داده 
بود که کتابخانه مرکزی دانشگاه را راه اندازی کنند. چون هنوز ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تمام نشده بود، فعالیتها در طبقه دوم دانشکده را راه اندازی کنند. چون هنوز ساختمان کتابخانه 
انجام می شد. نظامی که  مرکزی دانشگاه تمام نشده بود، فعالیتها در طبقه دوم دانشکده علوم 
آقای دکتر خرم زاده برقرار کرد، به لحاظ اداری سیستمی کاملًا متمرکز بود، حتی حقوق کارکنان 
همه کتابخانه ها نیز توسط این کتابخانه پرداخت می شد. ایشان با کمک گرفتن از خانم ناظمی، و 
سودابه داروگر و استخدام دو دکتری کتابداری از امریکا به نامهای آقای لری بار و همسرش جنت 
بار رشته کتابداری را در سطح فوق لیسانس دایر کردند. خانم فریده عصاره، آقای زاهد بیگدلی، 
آقای عبدالحسین فرج پهلو و آقای مرتضی کوکبی و آقای طلوع )؟( دوره فوق لیسانس کتابداری 
را از آنجا شروع کردند، ولی به دلیل پیروزی انقلاب و سپس تعطیلی گروه کتابداری، دوره را در 

دانشگاه تهران ادامه دادند.
آمریکا،  به  مربوط  مسائل  و  شد  پیروز  اسلامی  انقلاب  امریکا،  به  رفتنم  از  سال  یک  از  بعد 
گروگان گیری و غیره پیش آمد. چون دوست داشتم سریع برگردم، تمام وقت کارکردم و درتیرماه 
1359 فارغ التحصیل شدم و شبی که کودتای نوژه شکست خورد در راه ایران بودم که به دلیل 
بسته شدن فرودگاه های ایران یکی دو شب در رم )ایتالیا( ماندیم تا فرودگاه های ایران باز شد و 
به ایران برگشتم. هیجده مرداد خود را به دانشگاه معرفی کردم و اول مهر جنگ شروع شد. در 
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ابتدا شروع جنگ را جدی نمی گرفتیم و فکر می کردیم ده یا پانزده روزه تمام خواهد شد؛ اول 
مهر بود، من در لشکرآباد بودم و ساعت تعطیلی بچه های مدرسه بود هواپیماهای عراقی دیوار 
صوتی شهر را شکستند و همه درهای کرکره ای مغازه های خیابان سی متری و منتظری اهواز در 
هم فشرده شد، شهر به هم ریخت. پسرم را در مدرسه کوی دانشگاه گذاشته بودم، ساعت 11 که 
برای آوردن پسرم به منزل از ابتدای لشکرآباد عبور می کردیم، دیوار صوتی شکسته شد، خانم 
های هموطن عرب زبانم با پا و سر برهنه  به کوچه ها و خیابان ریختند و به دنبال فرزندانشان 
می گشتند، به دبستان دانشگاه که رسیدم. پسرم گوشه ی دیوار کز کرده و ایستاده بود. همه مانده 
بودند که چه خواهد شد؟ کار تعطیل شده بود، آن موقع با خانواده ام در اتاقی موقت در باغ امانیه 
ساکن بودیم. شهر درهم ریخته بود و برخی مانند آنهایی که در باغ امانیه ساکن بودیم با خوش 
خیالی روی پشت  بام ها سر در ورودی باغ کیسه شن گذاشتیم و کوکتل مولوتف درست کردیم، 
که البته بی فایده بود. از فردای آن روز حملات عراقیها با هواپیما و ... شروع شد، خیلی ها شهر را 
ترک می کردند دانشگاه به تعطیلی کشانده شد و آهسته آهسته چهره نظامی بخود گرفت. نظامیان 
در دانشگاه ساکن شدند. نظامیان ایران در دانشکده علوم، کتابخانه مرکزی، دانشکده تربیت بدنی 
مستقر شدند. چند روزی خانواده ام را به خانه یکی از آشنایان در هفتگل بردم. در اهواز بودم، 
حدود ساعت 3 تا 3/5 ازدیوار باغ امانیه به رودخانه نگاه می کردیم که متوجه شدیم در دور دست 
گاه به گاه دود به هوا بلند می شود. ساعت 5 انفجارهای مهیبی آغاز شد. شهر کلًا به هم ریخت و 
تمام مدت انفجارهای شدید رخ می-داد، شهر تاریک شده بود  و از آسمان باروت می بارید. مانند 
همه مردم ما هم به طرف میدان شیرها فرار کردیم. با ماشین حمل لاشه گوسفند همراه دکتر 
محمدرضا راشد به ملاثانی رفتیم و شب را آنجا ماندیم. در همانجا مطلع شدیم که انبار مهمات 
را که پادگان بوده است، مورد حمله قرار داده اند. دیگر نمی شد در شهر یا در دانشگاه کاری انجام 
داد. خیلی از اعضای هیئت علمی و کارکنان شهر را ترک کرده  بودند، برخی مانند من مدت ها 
سردرگم در شهر ماندیم. خانواده ام را از هفتگل به مشهد بردم و برای تعیین تکلیف به اهواز آمدم.

پس از مدتی برای انجام مأموریتی به وزارت ارشاد اسلامی در تهران اعزام شدم و مأموریت 
نمایشگاه  سالن های  در  که  را  شاه  طرفداران  خانه های  از  شده  مصادره  کتاب-های  تا  یافتم 
بین المللی تهران روی هم انبار شده بود، به مکانی دیگری )باشگاه نخست وزیری واقع در خیابان 
فرشته تهران( انتقال دهم. مدتی با بیرون آوردن کتابها از کارتون ها و تفکیک آنها خود را سرگرم 
کردم. گفته می شد که آقای معادیخواه وزیر ارشاد اسلامی تمایل دارد کتابخانه ای با مجموعه ای 
از کتاب های اسلامی نوشته شده به ده زبان دنیا راه اندازی کند و فراخواندن من به تهران با این 
نیت بوده است. با تغییر ایشان برنامه ها تغییر کرد و هم اداره ارشاد تهران و هم من بی  تکلیف 
بودیم. در سال 1361 که شهر اهواز قدری آرام گرفته بود. به اهواز فراخوانده شدم. به دیدن آقای 
دکتر نادران رئیس وقت دانشگاه رفتم. ایشان با چهره ای شاد اعلام کردند که ما مدرس هستیم 
و با فراهم آمدن زمینه های فعالیت آموزشی باید به کار آموزشی خود باز گردیم. نیز اعلام کردند 
که تمایل دارند کتابخانه های دانشگاه را فعال کنند و از من  خواستند که به عنوان دکتری این 
رشته هر آنچه که باید در این مورد انجام گیرد انجام دهم. تقریباً به من اختیار داده شد تا هر 
کاری به لحاظ حرفه ای باید انجام شود انجام دهم تا کتابخانه ها بویژه کتابخانه مرکزی دانشگاه 

باز فعال شود.
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در طبقه ی دوم دانشکده علوم اتاقی وجود داشت که در زمان اقامت نیروهای شهید چمران 
در آنجا مورد حمله قرار گرفته بود، اتاق، با ترک این نیروها تعمیر شده و خالی باقی مانده بود. 
کتابخانه مرکزی را در آنجا مستقر کردیم. قبل از انقلاب نیز همین قسمت به کتابخانه مرکزی 
اختصاص داشت. کتابداران دانشگاه را که به دلیل جنگ به شهرها یا ادارات مختلف فرستاده شده 
بودند با نامه ریاست دانشگاه فرا خواندیم. آقای مرتضی کوکبی، آقای فرج پهلو و خانم عصاره 
که دوره کارشناسی ارشد خود را تمام کرده بودند و نیز دیگر کارکنان همه گرد هم آمدیم. آقای 
انداختند و آقای عبدالحسین  مرتضی کوکبی و خانم عصاره بخش فهرست نویسی را به جریان 
تا رؤسای  اداره می کردند. موافقت رئیس دانشگاه را جلب کردیم  فرج پهلو بخش سفارشات را 
دانشکده ها بودجه های خرید کتاب و مجلات خود را زیرنظر رئیس کتابخانه مرکزی هزینه کنند، 
با رفتن من از کتابخانه مرکزی شکل دیگری پیدا کرد.  اقدام مناسبی که خیلی دوام نیاورد و 
کارمان بجایی رسیده بود که حدود هزار عنوان مجله غیرفارسی را بطور متمرکز مشترک بودیم، 
امکانات مالی، سفارش حدود  با تغییرات در  نائل مسئولیت این بخش را بر عهده داشت.  آقای 

سیصد عنوان مجله را مشترک بودیم و بعدها این تعداد شاید به 30 عنوان رسید.
در هیمن کتابخانه مرکزی اقدامات اولیه کامپیوتری کردن برگه دان کتابهای فارسی و انگلیسی 
را آغاز کردیم. تابستانی که برای دیدن فامیل به مشهد رفته بود به دیدن آقای پورسرباز )خدا 
CDS/ رحمتش کند( در کتابخانه بیمارستان امام رضا رفتم. ایشان در حال تدریس نرم افزار

ISIS بود. درکلاسهای مربوطه شرکت کردم و با نرم افزار آشنا شدم. یک کپی از نرم افزار گرفتم 
و به اهواز آوردم. متأسفانه در آن زمان تنها یک رایانه )پی. سی.( در دانشگاه، آن هم در سالن 
تمیز،  و  بزرگ  اتاقی  در  انقلاب  از  قبل  دانشگاه  کامپیوتر  سالن  بود.  موجود  دانشگاه  کامپیوتر 
راه اندازی شده بود و در آن یک مین فرم وجود داشت. بعد از انقلاب آمریکائیها پشتیبانی از این 
ابزار را قطع کرده بودند و دیگر نمی شد از آنها استفاده کرد. به هر حال بدلیل ناآگاهی از مباحث 
فنی، ورود به این مکان که تنها رایانه پی. سی. در آن قرار داشت بسیار دشوار بود. نمی شد بدون 
کسب نظر آقای عباسی رئیس این سالن وارد این سایت شد و با پی. سی. موجود کارکرد. راه 
حلی پیدا کردم. طرح تحقیقی برای کامپیوتری کردن اطلاعات کتابهای و مجلات لاتین کتابخانه 
مرکزی تهیه کردم و در آن آقای عباسی را به عنوان مجری دوم معرفی کردم. طرح پذیرفته شد 
و درب سالن کامپیوتر بر روی من باز شد و استفاده از رایانه موجود که کسی جز من با آن کار 
نمی کرد، مقدور شد. ا طلاعات )برگه های فهرست شده( موجودی کل مجلات لاتین کتابخانه های 
دانشگاه جندی شاپور را با آقای نائل کامپیوتری کردیم و خوشبختانه نسخه ای کاغذی از آن هم 
CDS/ منتشر شد. با آقای زرگر برگه های کتاب های انگلیسی کتابخانه مرکزی را هم با نرم افزار

ISIS کامپیوتری کردیم. برگه های کتابهای کتابخانه دانشکده علوم تربیتی را نیز با این نرم افزار 
الکترونیکی کردیم. نسخه ای از این نرم افزار را دراختیار کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی که در آن 
زمان جدا شده بود قرار دادیم و آنها نیز کتاب هایشان را با این نرم افزار الکترونیکی کردند. همزمان 
با همکاری آقای نائل فهرستی از کلیه نسخه های موجود مجلات فارسی دانشگاه نیز تهیه کردیم 
که این اطلاعات نیز به صورت کتابچه ای تکثیر شد. تهیه این مجموعه ها موجب شد که بتوانم 

چند مقاله درباره روند انتشار و توقف مجلات فارسی بنویسم.
از دانشکده  با تکمیل ساختمان کتابخانه دانشکده مهندسی، کلیه امکانات کتابخانه مرکزی 
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دانشکده های  کتابخانه های  از  تعدادی  چون  شد.  منتقل  مهندسی  دانشکده  کتابخانه  به  علوم 
دانشگاه با کمبود جا روبرو بودند، درمقاله ای با عنوان تمرکز و عدم تمرکز کتابخانه های دانشگاهی، 
مزایای تمرکز و عدم تمرکز خدمات در کتابخانه های دانشگاه شهیدچمران را مورد بررسی قرار 
دادم. در این مقاله نشان دادم که اگر کتابخانه های دانشگاه به صورت غیر متمرکز و نیمه متمرکز 
اداره شوند، چند نفر مورد نیاز است. اگر چه مقاله تأثیرش را گذاشت. ولی تعصبات باعث ادغام 
کتابخانه ها نشد، بلکه مجموعه های چند کتابخانه که به ساختمان کتابخانه دانشکده مهندسی 
منتقل شده بودند پیوسته بودند، هر یک بصورت جداگانه بخشی از ساختمان را به خود اختصاص 
دادند، که بیشتر شبیه غرفه بود تا کتابخانه! در هر صورت خرید منابع فارسی و غیرفارسی مدتی 

به صورت متمرکز انجام می شد.
بسیاری از کتاب های مرجع کتابخانه مرکزی که در زمان کار در دانشکده ادبیات گردآورده 
مانند گردی که در وسط ساختمان کتابخانه دانشکده علوم ساخته  بود در محوطه دایره  شده 
بودند، نظم داده شدند و برای اولین بار بخش مرجع کاملًا مجزا و دلپذیری در دانشگاه شهید 
چمران در خدمت مراجعان قرار گرفت. در آن موقع آقای موسوی بخش امانت و مرجع را اداره 

می کردند. بخش عمده ای از مجلات صحافی شده را نیز من در همین ساختمان سازمان دادم.
همزمان با ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه، مدیریت گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران را 
نیز بر عهده داشتم. در سال 61 رشته کتابداری در مقطع کاردانی در وزارت علوم تصویب شد و 
اولین دوره این دانشجویان در سال 1362 در کلاسهای درسی که در بخشی ازدانشکده دامپزشکی 
فضایی به طور موقت به دانشکده علوم تربیتی اختصاص یافته بود، حضور یافتند. از سال 1362 تا 
1367 پنج دوره دانشجوی دوره کاردانی کتابداری مورد تدریس قرار گرفتند. برای این پنج دوره 
215 نفر اعلام ظرفیت شد، 77 زن و 60 مرد ثبت نام کردند و 67 زن و 44 مرد )مجموع 111 
نفر( فارغ التحصیل شدند. از سال 1368 تا 1370 سه دوره دانشجوی دوره کارشناسی کتابداری 
گرفتیم. برای این سه دوره 90 نفر اعلام ظرفیت شد، 40 زن و 39 مرد ثبت نام کردند و 34 زن 
و 30 مرد )64 نفر( فارغ التحصیل شدند. از سال 1368 تا 1373 برای دوره کارشناسی ناپیوسته 
کتابداری 115 نفر اعلام ظرفیت شد، 48 زن و 242 مرد ثبت نام کردند و 39 زن و 37 مرد 
ثبت   %62 کاردانی  دوره  برای  شده ها  ظرفیت  ازکل  اینکه  مطلب  فشرده  شدند.  فارغ التحصیل 
نام کردند و از این تعداد 81% فارغ التحصیل شدند. از 87% ثبت نام کنندگان دوره کارشناسی 
پیوسته، 81% فارغ التحصیل شدند و از 79/1% ثبت نام کنندگان دوره کارشناسی ناپیوسته %3/5 
فارغ التحصیل شدند. نتیجه اینکه گروه می توانسته است پذیرای 420 نفر دانشجو باشد، اما در 
عمل، 183 نفر کمتر از فارغ التحصیل کرده است. از این تعداد 46 نفر انصرف دادند، 2 نفر تغییر 
رشته دادند، 28 نفر به گروه آموزشی دیگری منتقل شدند و 6 نفر غیبت داشته اند. وضعیت بقیه 

روشن نشد.
از سال 1368 امکان اعزام مربیان گروه های علمی دانشگاه برای ادامه تحصیل در سطح دکتری 
فراهم آمد، در سال 1368 آقای عبدالحسین فرج پهلو، در فروردین سال 1370 آقای مرتضی 
کوکبی؛ در بهمن 1370 آقای زاهد بیگدلی و در مرداد 1371 خانم دکتر فریده عصاره برای ادامه 
تحصیل به استرالیا رفتند. در غیاب این افراد کلیه درسهای گروه توسط محمدحسین دیانی و 
آقای عبدالحمید معرف زاده تدریس می شد. موافقت من به عنوان مدیر گروه برای اعزام 4 عضو 
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هیئت علمی برای ادامه تحصیل اقدامی بود که بسیاری آن را ستودند و ثمرات آن بعدها افتخاری 
بالاترین سطح توانایی برای آموزش  شد برای دانشگاه شهید چمران که گروه کتابداری آن در 
اقدام، تشکیل قطب علمی  پیامدهای آن  از  کتابداری در سطوح مختلف قرار گفت. شاید یکی 
مدیریت دانش در گروه کتابداری دانشگاه شهیدچمران شد. مسئولیت خانم دکتر عصاره به عنوان 
عضو در هیئت امنای کتابخانه های عمومی ایران و مسئولیت آقای دکتر عبدالحسین فرج پهلو به 
عنوان رئیس کمیته برنامه ریزی کتابداری در وزارت علوم نیز می تواند ثمره ای با ارزش از توافق 
اینجانب با اعزام همزمان 4 عضو گروه شد. خرسندانه همه این چهار نفر دراولین فرصت ممکن به 

درجات دانشیاری  و استادی نیز نائل شدند.
زیر  موارد  کرده ام  تدریس  اهواز  در  ناپیوسته  کارشناسی  و  کاردانی  دوره  در  که  درس هایی 

می باشند:
برای  کتابخانه  و خدمات  مواد   ،2  ،1 مرجع  مواد  کتابداری، مجموعه سازی،  مقدمه  کاردانی: 

نوسوادان، ماشین-نویسی فارسی و لاتین کارورزی 1، 2، کلیات منطق.
برای  احتمالات  و  آمار  کتابخانه،  اداره  گزارش نویسی،   ،2 و   1 مجموعه سازی  کارشناسی: 
کتابداران، کارورزی3، )روش تحقیق در علو متربیتی، روش تحقیق در ادیان، آموزش بزرگسالان، 
آشنایی با کتابخانه و استفاده از آن، در سایر دانشکده ها(، آشنایی با کاربرد کامپیوتر در کتابخانه، 
اصول کار مرجع، پایگاههای اطلاعاتی، مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی، سازماندهی 2. 3، متون 

انگلیسی 1 و 2.
و  پیوسته  ناپیوسته، کارشناسی  در غیاب چهار عضو گروه دوره های فوق دیپلم، کارشناسی 
کارشناسی ارشد کتابداری را راه اندازی کردم. در مرداد 1376 آقای دکتر عبدالحسین فرج پهلو 
پس از فارغ التحصیلی به ایران بازگشتند و زمینه راه اندازی دوره کارشناسی ارشد کتابداری بیش 
از پیش فراهم شد. یادآوری می کنم که من یکی از داوران خارجی پایان نامه دکتری آقای دکتر 

فرج پهلو که د راسترالیا درس می خواند بودم.
کتابداری  ارشد  کارشناسی  بود دوره  قرار  و  برگشتند  ایران  به  آقای دکتر کوکبی  روزی که 
بستری  جندی شاپور  بیمارستان  در  روز  چند  مدت  شدم.  مغزی  خونریزی  دچار  شود،  افتتاح 
شدم، بعد با هواپیما به تهران منتقل شدم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم و پس از بهبودی به 
اهواز بازگشتم و به سختی پیگیر جلب نظر مقامات دانشگاه برای انتقال به دانشگاه مشهد و یا 
بازنشستگی زودتر از موعد شدم. با انتقال به دانشگاه فردوسی از دو سوی موافقت شد. به یقین در 
این انتقال در اهواز آقای دکتر مسعود صفایی مقدم که مورد مشورت رئیس دانشگاه آقای دکتر 
سیاری قرار گرفته بود و در مشهد دکتر اسدالله آزاد، مدیر گروه کتابداری، نقش اساسی داشتند 
روزی در تماس حضوری که با دکتر نجفی سرپرست قبلی دانشگاه داشتم، ایشان اظهار داشتند 
که  حالا  و  کشیده ایم  بکشیم،  شهیدچمران  دانشگاه  برای  باید  که  را  زحماتی  همه  شما  و  من 
وضعیتی نامشخصی داریم بهتر است به مکانی که به آن وابسته هستیم، بقیه زندگی را بگذرانیم.

خرسندم که بسیاری از دانشجویانی که با من درس داشتند، توانستند مدارج بالای تحصیلی 
و شغلی را به دست آورند. از دوره اول سال 1362 خانم فریده سالمی پور، خانم رضایی و آقای 
اهوازیان در سطح فوق لیسانس درس خواندند و خانم سالمی پور اکنون در دانشگاه آزاد اهواز 
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دکتری  درجه  با  اکنون  کاردانی  دوره  دانشجوی  دیگر  اصغر شیری  علی  آقای  تدریس می کند. 
دو  گیلوری  عباس  و  امیرحسینی  مازیار  آقایان  می کند.  تدریس  کانادا  دانشگاه های  از  یکی  در 

دانشجوی دوره کارشناسی ناپیوسته بودند که در دانشگاه شیراز دکتری گرفتند.
یکی از سنت های خوبی که خیال می کنیم در تثبیت آن نقش داشته ام این است که همواره 
دوره های  چند  هر  است،  داشته  وجود  مرکزی  کتابخانه  رأس  در  کتابداری  کرده  تحصیل  یک 
کوتاهی این گونه نبوده است ولی به هر حال یا من بودم یا آقای فرج پهلو یا خانم عصاره و یا 
آقای عظیمی، و الان هم که یک متخصص در رأس کتابخانه هست که پیگیر تولید این متن بوده 
است. البته که در بسیاری ازدانشگاه های دیگر چنین امکانی وجود داشته است، اما همواره اعضای 
هیئت علمی سایر رشته ها به خاطر کسب امتیاز تلاش دارند تا این پست را به خود اختصاص 

دهند. موردی که متأسفانه بیشتر در دانشگاه های پزشکی شاهد آن هستیم.
سنت دیگری که در این دانشگاه برقرار شد و برای دانشگاه افتخار است این است که من 18 
سال مدیر گروه و همزمان سال ها رئیس کتابخانه مرکزی بودم و ترکیب این دو پست زمینه های 
مناسب علمی را که بتوانم به درجه دانشیاری )1367( و سپس استادی )1373( نائل شوم، فراهم 
آورد. موضوعاتی که در کتابخانه مرکزی با آن روبرو بودم، ایده ها و انگیزه های خوبی برای تحقیق 
و انتشار گزارش تحقیق برایم فراهم می آورد. نکته مهم اینکه تقریباً همه مقالاتی که براساس آنها 
دانشیار و استاد شدم در مجلات علمی پژوهشی غیر کتابداری منتشر شده است. اولین فردی 
در ایران هستم که در رشته کتابداری دانشیار و استاد شدم. این موضوع هم برای من و هم برای 
دانشگاه شهیدچمران افتخارآور بوده است. به ویژه نشان می دهد که تصمیم من برای ترجیح ادامه 
تحصیل در دوره کارشناسی ارشد کتابداری و نه علوم تربیتی، تصمیم درستی بوده است. استاد 
شدن من در این رشته، انگیزه زیادی در دیگر همکاران کتابداری در سراسر ایران بوجود آورد و 
اعتماد به نفس بالایی را ایجاد کرد، دیگر مشخص شده بود که در رشته کتابداری نیز مانند سایر 

رشته ها می توان به درجات بالای دانشگاه دست یافت.
علمی  مجلات  دبیری  سر  پذیرش  کردند،  پیروی  آن  از  دیگر  دانشگاه های  که  سنتی  دیگر 
برعهده گرفتم،  را  تربیتی  علوم  دانشکده  تربیتی  بود. در سال 1366 سردبیری مجله  پژوهشی 
پس از من آقای دکتر فرج پهلو به این مقام رسید. در دانشگاه تهران آقای دکتر عباس حری، در 
دانشگاه اصفهان آقای دکتر شعبانی و در دانشگاه فردوسی پس از من، دکتر محمد رضا داورپناه 
و سپس دکتر فتاحی این مسئولیت را بر عهده گرفتند. نکته ای که اشاره به آن سودمند است 
این بود که در دوره کارشناسی علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی خوانده بودم و سردبیری من 
برای مجله علوم تربیتی بی دلیل نیز نبود. هفتاد شماره فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه 
مرکزی استان قدس به سردبیری من منتشر شد. خوشبختانه هر سه مجله ای که سردبیر آن بودم 

به درجه علمی پژوهشی نائل شدند.
شواهدی که قابل رؤیت هستند گواهی می دهند که دانشگاه شهیدچمران از لحاظ کتابداری 
در وضعیت بهتری در مقایسه با دیگر دانشگاه های ایران قرار دارد وخدا را شکر می کنم که در این 

موفقیت سهیم هستم.
درست است که مشهدی هستم، اما بیست و یکسال از عمر کاریم در دانشگاه اهواز گذشته 
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است. رشد علمی من از یک مربی ساده به استادی دانشگاه، سردبیری مجله و مقالات و کتاب هایی 
بوده است. ویژگی  اهواز  ناآرام )جنگ( در دانشگاه شهیدچمران  و  آرام  نوشتم در شرایط و  که 
خوزستان این است که افرادش با هم صمیمی هستند و اگر از هر یک از کتابدارهایی که قبلًا در 
کتابخانه مرکزی با من کار می کردند؛ مانند آقای آبدیده، خانم کاردی، آقای زرگر، آقای رونق و 
دیگران پرسیده شود، همه آنها به من حسن نیت و علاقه دارند و دوران کار با من را دوران خوشی 
اعلام می کنند. من هم متقابلًا همان احساس را به آنها دارم. البته من همه تلاشم را می کردم تا 
به وظایف قانونی خود نسبت به آنها عمل کنم. به عنوان مثال یادآور می شوم که دلیل کناره گیری 
معاون  سیاری  دکتر  آقای  با  من  شدید  لفظی  درگیر  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  ریاست  از  من 
امورمالی دانشگاه به دلیل کاستن ساعات اضافه کاری کارکنان به شرحی که من گزارش کرده 
بودم، بود. کار به جائی رسیدکه قرار گذاشتیم در بیرون از دانشگاه به درگیری فیزیکی بپردازیم 

که شکر خدا چنین نشد.
موارد بالا فضای کلی مثبت از دوران کاری من در دانشگاه اهواز بود، عادت ندارم که موارد 

منفی را در ذهن خود نگهدارم ترجیح می دهم که چیزهای خوب را به یاد داشته باشم.
از وقتی به مشهد آمده ام ارتباط من با گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران قطع نشده است و  
هر چند وقت یک بار برای دفاع پایان نامه یا برای سخنران یا برای شرکت در بزرگداشتی که برایم 
تدارک می بینند، به اهواز می آیم. چون نقشی در رشد جنبه های فرهنگی این شهر و این دانشگاه 
داشته ام، حس خوبی به اهواز دارم. همچنین باید بگویم اگر اهواز پایتخت کتاب ایران شده است؛ 
به هر حال زمینه ها و بسترهای مناسبی توسط من و دیگر همکارانم در اهواز فراهم شده است 
اسفندماه  در  کوکبی  مرتضی  دکتر  آقای  بازنشستگی  بزرگداشت  جشن  که  بود  نکته ای  این  و 
1394 درکتابخانه مرکزی عمومی اهواز بر آن تأکید داشت. روابط انسانی همیشه در اهواز خوب 
بوده است. بارها و بارها در خواب می بینم که علیرغم انتقالم به مشهد به دلایلی نامعلوم به اهواز 
بازگشته ام. ذهنم همیشه دراهواز است. اهواز و دانشگاه شهیدچمران جزئی از وجود من شده است. 
خرسندانه همسرم نیز اهواز و اهوازیان را دوست دارد، او نیز سال ها به عنوان کتابدار در کتابخانه 

دانشکده پزشکی کار می کرد.
– پژوهشی گروه  فعالیتهای آموزشی  از  در سال 1370 درجزوه ای 50 صفحه ای، فشرده ای 
کتابداری را تشریح کردم. و در سال 1374 در گزارش شماره 11، مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی 
کتابدری  آموزش  دست آوردهای  و  فعالیتها   چمران،  شهید  دانشگاه  آموزشی  معاونت  آموزشی 
در دانشگاه شهید چمران اهواز را تشریح کرده ام. امید است این دو متن هنوز در اداره مربوطه 
و نیز در کتابخانه مرکزی یا گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران موجود باشد تا برای نگارش 
اگر  که  امیدوارم  نیز  گیرد.  قرار  آیندگان  استفاده  مورد  علمی  حوزه  این  از  کامل  تاریخچه ای 
نیز  باشم  یا گردآورنده آن که من  به نویسنده  این نوشته می شود،  از آن دو متن و  استفاده ای 
اشاره شود. موردی که متأسفانه در صفحه 197 به بعد کتابچه راهنمای دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز نادیده گرفته شده است. به این معنا که بخشهایی از متن 

تهیه شده توسط بدون ذکر منبع نقل شده است.
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دکتر ابراهیم قیصری:
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر ابراهیم قیصری پژوهشگر و حافظ پژوه معاصر، در چهارم مهرماه )1315 هـ ش( در بندر 
ماهشهر دیده به جهان گشود. او تحصیلات شش ساله ی ابتدایی را در دبستان حافظ بندر ماهشهر 
سپری کرد. وی که امکان ادامه تحصیل در دبیرستان را نداشت با تلاش و کوششی ستودنی، 
دوره ی شش ساله ی دبیرستان را فقط در طول دو سال و به صورت شرکت در امتحانات متفرقه 
گذرانید. پس از آن در رشته ی ادبیات فارسی دانشگاه مشهد به تحصیل مشغول شد و در سال 
1346 دانشنامه ی کارشناسی را از آن دانشگاه اخذ نمود. دکتر قیصری در این سال ها در مشهد 
با شادروان دکتر احمدعلی رجائی در بنیاد فرهنگ نامه قرآنی آستان قدس رضوی همکاری داشت 

و از محضر استادان بزرگی مانند غلامحسین یوسفی کسب فیض کرد.
وی چند سال بعد برای ادامه ی تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه تهران 
رفت و در سال 1349 به دریافت درجه کارشناسی ارشد نائل آمد. ایشان مقطع دکتری را نیز 
در همین دانشگاه ادامه داد و در سال 1353 موفق به اخذ مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی 
از دانشگاه تهران شد. دکتر قیصری در تهران وقتی بنیاد شاهنامه فردوسی تأسیس شد از جمله 
پژوهشگرانی بود که زیر نظر مرحوم مجتبی مینوی به کار تصحیح و تدوین شاهنامه  فردوسی 

پرداخت.
دکتر قیصری از همان آغاز شور و اشتیاق وافری به تدریس دروس ادبی داشت و زمانی که 
اخذ مدرک  از  بود. وی پس  تدریس مشغول  به  ماهشهر  دبیرستان های  در  داشت،  ادبی  دیپلم 
تا سال 1376  و  اهواز گردید  دانشگاه شهیدچمران  علمی  دکتری در سال 1353 عضو هیئت 
مشغول به  تدریس در این دانشگاه بود. دکتر قیصری در این سال ها، خدمات بسیاری انجام داد 
و دانشجویان بسیاری تربیت کرد که بسیاری از آنان هم اکنون به عنوان استاد دانشگاه به فعالیت 
مشغول هستند. وی پس از بازنشستگی از پای نایستاده و با توجه به پشتکار و علاقه ی بسیاری 
که به تعلیم و تربیت و انتقال تجارب و دانسته های خود به دیگران دارد؛ هم چنان به تدریس و 
تعلیم فرزندان ایران زمین در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول است. شوق و 
اشتیاق وصف ناشدنی دکتر قیصری برای خدمت به فرهنگ و ادب ایران باعث شده است که وی 
بارها اعلام کند که حاضر است تمامی کتابها و آثار پژوهشی خود را به زادگاهش شهر ماهشهر 
تقدیم کند تا در آن جا کتابخانه یا مرکزی پژهشی دایر گردد و اهل ادب در آن مکان به کارهای 
پژوهشی بپردازند. دکتر قیصری تاکنون آثار فراوانی تألیف کرده است که این آثار خصوصاً در 
حوزه ی حافظ پژوهی و حافظ شناسی بسیار حائز اهمیت هستند. در اینجا فهرست فعالیت های 

علمی، اجرایی و پژوهشی ایشان آورده می شود:
سوابق علمی:

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد )1346(
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران )1349(

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران )1358(
سوابق شغلی:
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آموزگار و دبیری در آموزش و پرورش شهرهای ماهشهر، مشهد و تهران )1336- 1353(
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه جندی شاپور )1353- 1376(

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحدهای فیروزآباد، گچساران، اقلید و واحد علوم و تحقیقات 
فارس )1376- 1390(

راه اندازی رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فیروزآباد و اقلید.
مجموعاً 54 سال سابقه تدریس.

سوابق تحقیقاتی:
پژوهشگر در »بنیاد فرهنگنامه قرآنی« آستان قدس رضوی، برای تدوین فرهنگ نامه قرآنی 

)1346-1344(
پژوهشگر در بنیاد شاهنامه فردوسی، به سرپرستی شادروان مجتبی مینوی )1351-1348(

سوابق اجرایی:
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
فهرست مقالات:

تاکنون 89 مقاله در زمینه های قرآن پژوهی، ادبیات عرفانی، نقد ادبی، ادبیات معاصر از ایشان 
در مجلات سخن، یغما، آینده، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، کتاب پاز، میراث 
سعدی شناسی،  پژوهی،  حافظ  زمین،  ایران  فلسفه،  و  ادبیات  مشکوه،  پژوهش،  آینه  جاویدان، 

شاهنامه پژوهی و ... چاپ شده است.
کتاب ها:

1. قند مکرر )تکرار مضمون در آثار سعدی( چاپ روزنه، تهران
2. پرده گلریز )تکرار کلام در دیوان حافظ(، چاپ انتشارات توس، تهران

3. دیوان فصیحی هروی، امیرکبیر، تهران
4. از همیشه تا جاوریدان )گزیده متون عرفانی(، چاپ توس، تهران

5. فارسی عمومی )برای تدریس در رشته های غیرادبی( با همکاری دکتر محمد دهقانی، چاپ 
جامی، تهران 

6. ابیات بحث انگیز حافظ، چاپ توس، تهران
7. دیوان حافظ )همراه بررسی اختلاف نسخ و تعلیقات واژه های کلیدی( انتشارات جوانه رشد، 

تهران
8. از تصویر تا اسطوره، ایران در ادبیات و اندیشه فرانسوی قرن هجدهم، الیویه بونرو، ترجمه 

با همکاری دکتر حسن فروغی
9. خلقیات نیما، انتشارات مازیار، 1393، تهران

10. یک نکته از این معنی )شرح قیصری بر غزلهای حافظ(، انتشارات جامی، 1393، تهران
11. حافظ عاشق و رند و ... )شرح غزلیات حافظ به زبان ساده(، انتشارات مازیار، 1394، تهران
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آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
دکتر امیدعلی شهنی کرم زاده، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

    سفر به گذشته  تجربه ی خوشایند و کم دغدغه ای است که انسان را بی واهمه از این که چه 
پیش خواهد آمد، به لحظه های آشنا و امن دیروز مهمان می کند.

   چه خوب است وقتی به عقب نگاه می کنیم لبخندی از سر رضایت بر گوشه ی لبانمان نقش 
ببندد، این که عبث نبوده ایم و بودنمان تاثیری هر چند کوچک در این هستی وسیع داشته  است. 
نقشی مفید در سعادت خانواده، در آبادانی میهن و فراتر از آن نقشی کوچک در بهبود جهان 

هستی.
   پروفسور کرم زاده چهره ی ماندگار ریاضی کشور از چهره های برجسته و نام آشنای عرصه ی علم 
ریاضی کشور و جهان است که به واسطه ی تلاش و همت شان توانستند از جمله افرادی باشند 
که با غرور و افتخار گذشته شان را با دیگران به اشتراک بگذارند، چهره ای که با دانش اندوزی و 
نیز حس وطن پرستی که دارند همواره برای آبادی دیار و سرزمینش تلاش می کنند. وی در اواخر 

شهریورماه 1353 به استخدام دانشگاه شهید چمران اهواز ) جندی شاپور سابق( در آمد.
تصمیم  انگلستان  در  تحصیل شان  زمان  در  درفشه  دکتر  و  موری  دکتر  همراه  به  ایشان      
گرفتند پس از اتمام تحصیل خود به دانشگاه جندی شاپور که نزدیک ترین دانشگاه به شهرشان، 
مسجدسلیمان بود، مشغول خدمت شوند. به گفته ی پروفسور کرم زاده » یک ماه پیش از اتمام 
تحصیل در انگلستان، شخصی به نام فریدون افتخار شاهرودی که در آن زمان عضو مشترک گروه 
دانشجویان  داشتند  مأموریت  ایشان  آمدند،  بود سراغ من  دانشگاه جندی شاپور  آمار  و  زیست 
ایرانی را در دانشگاه های اروپا و امریکا شناسایی و  ترغیب به آمدن و جذب در این دانشگاه کنند، 
به این منظور در قبال فقط یک تعهد کتبی که از دانشجویان برای خدمت در دانشگاه دریافت 
انگیزه ی  نیز  این مسأله  به آن ها پرداخت می کرد که  قابل توجهی حقوق ماهیانه  می کرد مبلغ 
فعالیت در دانشگاه جندی  شاپور را در این افراد مضاعف می کرد )البته ایشان از قبل تصمیم آمدن 

به اهواز را داشت و پولی هم دریافت نکرده بود(. 
   پروفسور کرم زاده پس از استخدام در دانشگاه بی آنکه تجربه ی مسئولیت اجرایی و اداره ی 
گروه را داشته باشد به دلیل آن که بعد از رئیس دانشکده تنها دکترای دانشکده بودند، با تکیه بر 

سابقه ی تحصیل، تدریس و تجارب خود مدیریت گروه ریاضی را در دانشکده به عهده گرفتند.
   یکی از خاطراتی که ایشان از این دوره بیان می کنند به شرح زیر است: » پس از آن که مدیریت 
گروه را پذیرفتم سعی کردم با چالش ها و مشکلات پیش رو مواجه و برای حل آن راهکارهایی 
بایگانی  برای  مناسب  و شیوه ی  مدون  آموزشی  آیین نامه ی  وجود  عدم  از مشکلات  یکی  بیابم، 
سوابق و پرونده های آموزشی دانشجویان بود که باعث می شد برخی از دانشجویان در طول یک 
ترم تا 35 واحد درسی اخذ کنند و همین امر موجب مشروطی و افت تحصیلی آن ها می شد که 
پس از هم فکری با مدیران گروه های دیگر تصمیم گرفتیم چارت واحدهای درسی، برنامه ی حضور 
اساتید و ساعت تشکیل کلاس ها را تدوین کنیم و در اختیار دانشجویان قرار دهیم تا با مشکل 
آموزشی روبه رو نشوند. در آن ایام از یک هفته قبل از شروع ثبت نام، مدیران گروه برای تهیه ی 
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دانشگاه  در  شب  نیمه  تا  دانشجویان،  تعداد  به  تحصیل(  راهنمای  )بروشورهای  دفترچه ها  این 
مشغول به کار بودند و شور و هیجان خاصی هم در میان اعضای هیأت علمی و هم دانشجویان 

ایجاد می شد که بسیار خاطره انگیز بود«.
   پروفسور کرم زاده در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شدند: » یک روز نماینده ی یک 
ناشر معروف هلندی به اتاقم آمد و ادعا کرد می تواند بیشتر ژورنال های معتبر دنیا از بدو انتشار تا 
آن زمان را برای گروه ما ارسال کند، من هم از این موضوع به وجد آمدم و به حسابدار دانشکده 
)آقای مصطفی جزایری( گفتم برای تهیه ی تعداد زیادی از این ژورنال ها، سیصد هزار تومان هزینه 
کند. در آن زمان افزایش قیمت نفت در دنیا موجب شده بود دانشگاه از بودجه ی کافی برخوردار 
باشد، یک ماه پس از حضور ناشر هلندی ژورنال ها به دانشکده رسید. بعضی از پرسنل آن زمان 
دانشکده از این موضوع و صرف چنین هزینه ای برای تهیه ی ژورنال های علمی ناراضی بودند و 
گهگاه غرولند می کردند )البته بیشتر برای زحمت حمل کتابها به کتابخانه( اما با توضیحاتی که 
به آن ها دادم قانع شدند و این امر موجب شد تا ضمن بهره گیری هیأت علمی و دانشجویان از 
از  باشیم که در هیچ یک  دانشکده علوم داشته  را در کتابخانه ی  ژورنال هایی  امروز  منابع،  این 

دانشگاه های کشور وجود ندارد«.
   پروفسور کرم زاده در ادامه ی سخنان خود به آزادی عمل مدیران گروه ها و اعتمادی که ریاست 
رئیس  زمان  و می گوید: » آن  اشاره می کند  به آن ها داشت  زمان،  علوم آن  وزارت  و  دانشگاه 
دانشگاه این مجوز را به مدیران گروه ها داده بود تا هردانشجوی ایرانی  را که  می شناسند و مورد 
تاییدشان است  از سراسر دنیا، با مبلغ هنگفتی، دعوت به همکاری نمایند و در قبال آن صرفاً 
این دانشگاه مشغول خدمت  اتمام تحصیل، در  از  تا پس  آنان دریافت کند  از  تعهد کتبی  یک 
شود. توجه داشته باشید با وجود این که من بورسیه شاگرد اولی وزارت را داشتم به من، همسرم 
و فرزندم حقوق ماهیانه معادل 500 تومان که بعدها 600 و 700 تومان شد پرداخت می کردند 
در حال که دانشگاه جندی شاپور به افرادی که دعوت به همکاری می کرد ماهیانه 2500 تومان 
)قبل از شروع به کار در دانشگاه(  پرداخت می کرد. بنابراین از این فرصت استفاده کردم و افرادی 
و...( را برای  امیرخانیان  مثل) دکتر سلماسی، دکتر موری، دکتر درفشه، دکتر دانشمند، دکتر 
همکاری دعوت کردم که اغلب  پذیرفتند و به دانشگاه آمدند. با حضور این افراد در گروه خیلی 

زود توانستیم به عنوان یکی از قویترین گروه های ریاضی کشورمطرح شویم.
   ایشان یکی از خاطرات جالب خود را نحوه ی شکل گیری گروه کامپیوتر عنوان می کنند: » 
یک روز یکی از مقامات کشوری به اتفاق رئیس دانشگاه، بدون اطلاع قبلی به اتاقم آمدند. بعد 
از گپ و گفت مختصر، ایشان از من سوال کردند: دانشجویان در این دانشکده چه می خوانند؟ 
من پاسخ دادم: ریاضی محض. باز سوال کردند: آیا دانشجویان به این رشته علاقمند هستند؟ من 
گفتم: اکثراً بعد از اتمام تحصیل مجبور به استخدام در آموزش و پرورش می شوند و یا اگر در 
ادارات دولتی مشغول به کار شوند، در مقایسه با مهندسان که رشته ی تحصیلی شان سخت تر و پر 
زحمت تر نیست، حقوق کمتری دارند و در واقع پرداخت حق کار فنی به مهندسان و عدم پرداخت 
این امتیاز به فارغ التحصیلان رشته های محض باعث شده اکثر دانشجویان با رغبت کافی به ادامه 
تحصیل نپردازند. ایشان بلافاصله گفتند: چرا این رشته را با رشته های امروزی مثل کامپیوتر ادغام 
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نمی کنند تا هم ماهیت ریاضی آن و هم  وجه کاربردی آن باعث ایجاد انگیزش در دانشجویان شود. 
رئیس دانشگاه بلافاصله این پیشنهاد را یادداشت و یک هفته بعد در جلسه ی شورای دانشگاه طرح 
تصویب دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر را ارائه کرد. در دانشکده علوم ریاضی رشته های ریاضی، 
آمار و کامپیوتر وجود داشت. با ایجاد رشته کامپیوتر، وزارتخانه دستگاه های IBM   و دستگاه های 
ماکرو را در اختیار دانشگاه قرار داد و سایت فعلی مرکز کامپیوتر را در آن زمان احداث  نمودند. 
در واقع دانشگاه ما اولین دانشگاه در خاورمیانه بود که رشته  کامپیوتر را در دانشکده علوم ریاضی 
ایجاد کرد. در آن زمان دانشگاه صنعتی شریف، کامپیوتر را به عنوان گرایشی از رشته  ی ریاضی 
ارائه می کرد. می توان گفت فارغ التحصیلان رشته ی کامپیوتر دانشکده ما اولین کسانی بودند که  
به عنوان مهندسان کامپیوتر در کشور معرفی شدند و این رشته را گسترش دادند. شایان ذکر 

است برای ایجاد و راه اندازی این رشته از تجربیات دو تن از متخصصان خارجی استفاده کردیم.
   پروفسور کرم زاده با اشاره به موضوع حق التدریس اعضای هیأت علمی خاطرنشان می کنند: » در 
دانشکده ی علوم از لحاظ سرویس دهی، اکثر اساتید واحدهای زیادی را تدریس می کردند، خیلی 
بیشتر از میزان موظفی شان! اکثراً به طور متوسط بیش از 16 واحد تدریس می کردند به خصوص 
اعضای گروه فیزیک و ریاضی. در دانشکده  های کشاورزی و علوم تربیتی این میزان خیلی کمتر 
بود، اما همه این موضوع را روال طبیعی آکادمیک تلقی می کردند و چیزی به عنوان حق التدریس 
وجود نداشت اگر چه قوانینی وجود داشت که افراد در صورت تمایل می توانستند حق التدریس 

بگیرند.
   آن چه که اهمیت داشت احساس تعهد وعشق بود. همه احساس وظیفه می  کردند بنابراین 
دروسی را که در تخصص شان بود با عشق و علاقه تدریس می کردند و از این که همکار دیگری 
ساعت تدریس کمتری داشت و حقوق یکسانی دریافت می کرد ناراحت نبودند و اعتراضی نداشتند.
   ایشان در بیان خاطرات خود به موضوع دیگری پرداختند و گفتند: » در آن زمان، دانشگاه به 
همه ی مربیان بعد از گذراندن سه سال تحصیل، بورس تحصیلی می داد. شادروان دکتر منصور 
مربی  و  شیراز  دانشگاه  از  لیسانس  فوق  فارغ التحصیل  دو  هر  رستمی  محمد  دکتر  و  معتمدی 
دانشگاه جندی شاپور بودند که هم زمان به دانشگاه آمده بودند و یکی از آن ها می بایست برای 
بورس تحصیلی به خارج از کشور می رفت، با پیشنهاد من قرار شد دکتر رستمی که سنش بالاتر 
است  برای بورس تحصیلی به خارج از کشور برود. هر دو پذیرفتند و هیچ بحثی میان آن ها پیش 
نیامد. سال بعد نیز دکتر معتمدی از بورس تحصیلی استفاده کردند، اما با وقوع انقلاب هر دو، کار 

خود را نیمه تمام گذاشتند و به وطن بازگشتند.
   پروفسور کرم زاده خاطره ی بعدی خود را چنین بیان می کنند: » رئیس دانشکده ی علوم تربیتی 
شخصی با نام خسرو چهرزاد بود که یک مربی بود و تعداد قابل ملاحظه ای دکترای روان شناسی 
و علوم تربیتی مشغول به تحصیل  در آن دانشکده بودندکه همگی برای ایشان احترام خاصی 
قائل بودند، به یاد دارم رئیس دانشگاه بدون اجازه و مشورت با رئیس دانشکده و مدیر گروه، از 
شخصی دعوت به کار کرد، اما آقای چهرزاد )رئیس دانشکده( و مدیر گروه زیر بار استخدام ایشان 
نرفتند و رئیس دانشگاه مجبور شد از آن شخص در قسمت اداری امور دانشجویی استفاده کند. 
آن زمان اداره ی مدرسه ی دانشگاه زیر نظر دانشکده علوم تربیتی بود، یکی از بهترین مدارس آن 
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زمان اهواز بود که با توجه به جوان بودن دانشگاه فقط مقطع ابتدایی  راه  اندازی شده بود که 
در آن از بهترین امکانات و نیروی انسانی استفاده می شد، فضای مدرسه با نشاط  و منطبق بر 
آخرین دستاوردهای تعلیم و تربیت بود و طوری برنامه ریزی شده بود که بچه ها با اشتیاق و علاقه 
به مدرسه می رفتند. از همان کلاس اول ابتدایی زبان انگلیسی به بچه ها آموزش داده می شد و 
خلاصه این که این مدرسه یکی از بهترین  مدارس اهواز و حتی کشور بود که برای پذیرش فرزندان 
غیر دانشگاهی کنکور و آزمون ورودی داشت . در آن سال ها فرزند یکی از مقامات عالی رتبه شهر 
در ازمون ورودی قبول نشد و گویا از خارج دانشگاه سفارش می شد که او را ثبت نام کنند اما باز 

رئیس دانشکده علوم تربیتی نپذیرفت و او را ثبت نام نکرد.
   ایشان یکی از خاطرات فراموش نشدنی خویش را چنین بیان کردند » در ایام جنگ و زمانی 
که شهر زیر بمباران شدید دشمن بود، اداره پست مرکزی نامه ها را در باجه های پستی دانشگاه 
توزیع نمی کرد. اما ما در مورد  کارهای پژوهشی و ارسال مقالات، منتظر پاسخ داوران و سردبیران 
مجلات بودیم. به یاد دارم یک روز که منتظر نامه ای بودیم و با مرحوم دکتر معتمدی، به اداره 
از  انباشته  اتاقی راهنمایی کرد که  به  را  اداره پست لطف کرد و ما  اهواز رفتیم، مسئول  پست 
کیسه های بزرگ نامه ها بود. ایشان به ما اجازه داد تمام کیسه ها را باز و کف اتاق پخش کردیم 
تا نامه مورد نظر خود را بیابیم. خوشبختانه دو سه مقاله و کار تحقیقاتی ارزشمند من در آن ایام 

و در آن وضعیت انتشار یافت.«
   ایشان همچنین اشاره کردند »برگزاری ششمین کنفرانس ریاضی کشور بود که قبل از ورود 
برای  زیادی  و  مستمر  فعالیت های  عمیدی  علی  دکتر  آقای  به سرپرستی  گروه  ، همکاران  من 
برگزاری آن انجام داده بود و این کنفرانس به حدی خوب برگزار شده بود که تعدادی از همکاران 
سراسر کشور، پس از برگزاری آن، تقاضای انتقال به گروه ما و دانشگاه اهواز را داشتند. برگزاری 
تعدادی  که  بود  ریاضی  گروه  همکاران  دیگر  و  عمیدی  دکتر  فعالیت های  مدیون  کنفرانس  آن 
ریاضی دان برجسته ی دنیا نیز در آن کنفرانس شرکت کردند. ششمین کنفرانس تا حدی خوب 
فکر  بار  هر  می رسید  ما  به  کنفرانس  برگزاری  نوبت  که  بار  چندین  آن  از  پس  که  شد  برگزار 
می کردیم نمی توانیم کنفرانسی به آن خوبی برگزار کنیم و شانه خالی می کردیم تا این که بالاخره 
در سال 83 این مسئولیت را پذیرفتیم و با حمایت های سازمان آب وبرق، شرکت نفت، شیلات 
کنفرانسی  توانستیم  مهندس شمسایی  بی دریغ  حمایت های  ویژه  به  و  فولاد  صنایع  امام،  بندر 
از  یکی  دیگر  دانشگاه های  همکاران  گفته ی  به  که  کنیم  برگزار  ششم  کنفرانس  از  شکوه تر  با 

بی نظیرترین کنفرانس ها بود.
   استاد محمد نوری چهره ی ماندگار موسیقی و آواز که تا آن روز در هیچ جایی خارج از تهران 
برنامه ی زنده اجرا نکرده بود در بخش جانبی، با برگزاری کنسرت خود به این کنفرانس شکوه 
خاصی بخشید.زمانی که برای دعوت از ایشان شخصاً به تهران رفتم ابتدا نپذیرفتند اما وقتی به 
این کنفرانس  اگر در  اما  تهرانی ها هستند  تهران صرفاً  ایشان گفتم مخاطبان کنسرت شما در 
برنامه تان را اجرا کنید حداقل 1000 نفر چهره علمی از سراسر کشور تماشاگر کنسرت شما 

خواهند بود، ایشان با روی باز پذیرفتند.
   وقتی از من خواسته شد چند کلمه    ای در مورد استاد نوری صحبت کنم )بدون آمادگی قبلی(، 
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به این نکته اشاره کردم که اگر چه اغلب افراد شرکت کننده در این کنفرانس باید نتایج جدیدی 
به علم ریاضیات و فیزیک نظری بیفزایند و استاد نوری با وجود این که در این زمینه تخصصی 
ندارند اما ثابت کرده اند سرعت رسیدن صدای او )سرعت صوت( به قلب  ها و گوش ها بیشتر از 
از  تناقض است و سرعت صوت بسیار کمتر  این یک  اگر چه در علم فیزیک،  نور است  سرعت 
سرعت نور است اما در این جا چون منبع این صوت، نور است)اشاره به نام استاد نوری( بنابراین 
تناقضی ایجاد نمی کند. خاطرم هست پیانیست گروه ایشان که مهندس برق بودند از من خواست 
این مطلب را در کتابم )کتاب نتایج باورنکردنی(  بنویسم و به یادگار به ایشان هدیه کنم، من هم 

مشتاقانه پذیرفتم.
   برنامه ی کنسرت استاد نوری که طی دوشب اجرا شد )یک شب برای شرکت کنندگان و یک 
شب اعضای هیأت علمی و خانواده شان( با استقبال بسیار خوبی مواجه شد جا دارد از مدیران 
وقت اداره فرهنگ و ارشاد ، اماکن و فرمانداری که با برگزاری آن مخالفتی نداشتند، تشکر کنم.

   همچنین از زحمات دبیر اجرایی کنفرانس، دکتر فریبرز آذرپناه،  و نیز دکتر رضایی، دکتر 
با  کنفرانس  برگزاری  از  پیش  سال،  یک  از  که  افرادی  سایر  و  نامداری  مهرداد  دکتر  و   سراج 
علاقه و اشتیاق در هر چه بهتر برگزار کردن آن فعالیت کردند تشکر و قدردانی کنم. در ضمن 
دوستان این لطف را به اینجانب داشتند که قسمتی از برنامه ی کنفرانس را به تولد 60 سالگی 
من اختصاص دادند. این جشن تولد برای اولین باربود که دربرگزاری کنفرانس های ریاضی اتفاق 
می افتاد، هرگز آن کیک صد کیلویی که شاید از معدود کیک های صدکیلویی کشور بود ازیادم 
نخواهد رفت. کیکی که دنیایی از لطف و محبت دوستان و همکاران را  در خود داشت. برگزاری 
این کنفرانس به ما نشان داد که با همکاری و وحدت میان افراد یک گروه می توان هر برنامه ای 

را به نحو احسن انجام داد.
ساله   60 دانشگاه  در  خدمتش  دوران  از  را  خاطراتی  زیرکی،  و  هوشمندی  با  کرم زاده  پرفسور 
شهید چمران) جندی شاپور( انتخاب کرد و با نسل جوان و جدید به اشتراک گذاشت که قطعاً 
مخاطبانش را به فکر وا می دارد اگر چه شاید حسرت ها و افسوس هایی را نیز در پی داشته باشد.
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آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
دکتر عباس ترسلی- عضو هیئت علمی دانشکده ی علوم، گروه شیمی

با سلام و احترام: اینجانب عباس ترسلی متولد 1323/9/29 کاشان، خداوند قادر متعادل را 
سپاس می گویم که توانسته ام بیش از 46 سال از 1348/7/1 به عنوان عضو هیأت علمی درمراتب 
)شهید  سابق  شاپور  جندی  دانشگاه  در  استادی(  مرتبه  در   1367/7/1 )از  دانشگاهی  مختلف 
کارشناسی  مقطع  در  تدریس  بر  علاوه  مدت  این  در  بپردازم.  علمی  خدمات  به  فعلی(  چمران 
 Ph.D 23 مورد( کارشناسی ارشد )8 مورد( دکترای حرفه ای )2 مورد( و دکترای تخصصی(
از   ISI درمجلات  آن  نتایج  که  دهم  زانجام  نی  مختلفی  علمی  پژوهشهای  مورد(   5( شیمی 
مورد(   .23(  Elsevier )12مورد(   American Chemical Society (ACS) جمله 
دو  و منتشر شده است. ضمناً  Taylor & Francis )5 مورد(چاپ  Springer )7 مورد( 
با عناوین »طیف سنجی آلی« چاپ مرکز نشر دانشگاهی )1378(  کتاب )به صورت مشترک( 
و »فلزات و واکنش پذیری لیگاند« چاپ دانشگاه شهید چمران اهواز )1385( را ترجمه و یک 
به   »Organometallic Chemistry Research Perspective« از کتاب  فصل 
انگلیسی چاپ نیویوریک )2008( را تألیف نموده ام. علاوه بر راهنمایی، مشاورت و داوری تعداد 
قابل ملاحظه ای پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری دراهواز به عنوان داور پایان نامه دکتری به 

دانشگاههای شیراز، تهران، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، و مشهد دعوت شده ام.
بدون تردید تحصیلات ابتدایی و متوسطه )دیپلم ریاضی سال 1342 در کاشان( و به خصوص 
تحصیلات دانشگاهی لیسانس شیمی )1345( و فوق لیسانس شیمی )1348( در دانشکده علو 
م دانشگاه تهران و اخذ درجه دکتری Ph.D از دانشگاه لندن در انگلستان )1353( در رشته 
»شیمی آلی فلزی و مطالعات اسپکتروسکپی« و دوره فوق دکترا (Post-Doc) در دانشگاه 
بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا )1354( و سه سال در سه نوبت فرصت مطالعاتی در سالهای 
58-1357، 66-1365 و 79-1378 در بخش شیمی و بیوشیمی دانشگاه کلرادو آمریکا، درنحوه 
ناگفته نماند که در خلال سالهای مختلف درتعداد  اینجانب مؤثر بوده است.  تدریس و تحقیق 
قابل ملاحظه ای از همایش های علمی داخلی و خارجی شرکت نموده و مقاله ارایه داده ام که این 
مطلب هم می تواند در شناسایی استادان و امکانات دانشگاهها و نیز همکاریهای علمی فیمابین 
مؤثر باشد. در برخی مدیریتهای دانشگاه نیز بنا بر دعوت رؤسای وقت دانشگاه از جمله رئیس 
امور آموزشی دانشکده علوم )57-1355(، مدیر گروه شیمی در دو نوبت )69-1365(، مدیر کل 
 -87( دانشگاه  بین المللی  و  علمی  همکاریهای  مدیر   ،)1379-83( دانشگاه  تکمیلی  تحصیلات 
بدفعات در شواری دانشگاه، شورای آموزشی دانشگاه، شورای  1384( مشارکت داشتهام. ضمناً 
تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کمیته های مختلف از جمله کمیته تخصصی هیأت ممیزه، کمیته 

پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه و غیره عضویت داشته-ام.
دوره  مجوز  اخذ  پیگیری  مسئول  دانشگاه  وقت  ریاست  حکم  با  که  برسانم  اطلاع  به  مایلم 
دکترای شیمی شدم که با تلاش فراوان مجوز مربوطه در سال 1372 صادر گردید و  دانشگاه در 
سال 1373 مبادرت به پذیرش دانشجو در این مقطع نمود و افتخار دارم که استاد راهنمای اولین 
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فارغ التحصیل دکترای شیمی در این دانشگاه هستم. ضمناً از بنیان گذاران مجله علوم دانشگاه در 
سال 1354 و عضو هیأت تحریریه آن از 1354 تا 1376 بوده و درحال حاضر هیأت تحریریه مجله 

Inorganic chemistry research هستم که به زبان انگلیسی چاپ می شود.
از آنجایی که اعتقاد دارم استادان دانشگاهها باید علاوه بر تدریس و تحقیق منشأ خدماتی 
استان  شیمی  دبیران  بازآموزی  مدیریت  بنابراین  باشند،  داشته  نیز  جهان  و  کشور  درمنطقه، 
به  را  اهواز  فولاد  تکنسین های  بازآموزی  نفت،  بازآموزی کارمندان فنی شرکت ملی  خوزستان، 
و  ملی  همایش های  اجرایی  و  علمی  کمیته های  ستادها،  در  شرکت  و  منطقه ای  اهداف  عنوان 
بین المللی و نیزهمکاری های علمی با برخی استادان خارجی را به عنوان اهداف ملی و بین المللی 
همیشه مد نظر داشته ام. ضمناً افتخار دارم که در دو دوره متوالی )76-1374( به عنوان رئیس 
انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران انتخاب شده ام و می توانم بگویم که در بیش از 40 دانشگاه 
و یا مؤسسه پژوهشی سخنرانی داشته ام. اکنون هم به عنوان »رئیس شورای عالی انجمن شیمی« 

از سال 1378 مشغول همکاری با انجمن شیمی ایران هستم.
عنوان  به  دانشگاه  طرف  از  دانشگاهی  خدمت  سالهای  طول  در  که  می رسانم  استحضار  به 
استاد نمونه دانشگاه شهیدچمران اهواز در سالهای 79، 80 و 1381 به عنوان استاد پیشکسوت 
)1382(، استاد نمونه آموزشی )1384(، پژوهشگر برتر در چاپ مقالات خارجی در سال 1385 و 
از طرف انجمن شیمی به عنوان شیمیدان برجسته شیمی معدنی ایران )1388( انتخاب و مورد 

تجلیل قرار گرفته ام که بدینوسیله تشکر می-نمایم.
دانشگاه فعلی شهیدچمران در تاریخ 1348/7/1 که اینجانب به اهواز آمدم علاوه بر ساختمان های 
مربوط به دانشکده کشاورزی درملاثانی، فقط ساختمان سه گوش )به نام مرکز آموزش دانشگاه( 
و یک ساختمان کوچک در محوطه فعلی دانشکده پزشکی را در اختیار داشت. دانشجویان علوم، 
پزشکی و کشاورزی دروس عمومی خود را در ساختمان سه گوش در کلاسهای200-150 نفری 
و  تهران  عالی  دانشسرای  به  دروس خود  تکمیل  علوم جهت  دانشجویان  و سپس  می گذراندند 
دانشجویان پزشکی در سال سوم به دانشکده پزشکی تهران و دانشجویان کشاورزی به ملاثانی 
اعزام می شدند. آن موقع تعداد اعضاء هیأت علمی دانشگاه مجموعاً حدود 25 نفر بودند. خوشحالم 
اکنون که اینجانب با درجه استادی پایه 46 در آستانه بازنشستگی هستم تعداد اعضاء هیأت علمی 

بالغ بر 590 نفر است
. ضمن آرزوی پیشرفت روزافزون برای این دانشگاه بر خود لازم می دانم از کلیه افرادی که 
منشأ خدماتی برای این دانشگاه بوده اند به سهم خود تشکر و قدردانی نمایم. مسلماً همراهی و 

همدلی همسرم )دکتر ناهید پوررضا استاد شیمی تجزیه( پیوسته مشوق من بوده است.

عباس ترسلی – دی ماه 1394



تاریخ شفاهی

98

آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
دکتر حیدرعلی کشکولی- عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده ی مهندسی و علوم آب

اینجانب حیدرعلی کشکولی در سال 1324در هفتکل از مناطق نفت خیز جنوب  متولد شدم. 
دوره ابتدایی را در دبستان فروردین بودم و به دلیل شاگرد اولی در بین تمام مناطق نفت خیز از 
طرف شرکت نفت بورسیه دبیرستان شبانه روزی البرز تهران شدم ولی به علت ابتلا به بیماری 
حصبه نتوانستم از این فرصت استثنایی استفاده کنم. اما مطمئنم که این ناکامی در موفقیت های 
بعدی زندگی ام موثر بود. دوره اول متوسطه را نیز در دبیرستان رودکی آن شهر گذراندم. برای 
دوره دوم متوسطه  تا اخذ دیپلم ریاضی در سال 1343 به دبیرستان سعدی اصفهان رفتم. در 
تابستان همان سال، بعد از قبولی در امتحان ورودی دانشگاه آمریکایی بیروت که برای دیپلمه های 
ممتاز کشور برگزار شده بود؛ جزو 8 نفر قبولی و بورسیه آن دانشگاه از سراسر ایران انتخاب شدم. 
پس از اخذ لیسانس مهندسی آبیاری در سال 1347 به ایران بازگشتم و پس از گذراندن دوره 
سربازی با کسب بورسیه تحصیلی از دانشگاه واگنینگن هلند برای دوره فوق لیسانس آبیاری و 
زهکشی به آن کشور رفتم. درسال 1352با مدرک فوق لیسانس آبیاری وزهکشی در گروه آبیاری 
دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور که بتازگی به اهواز منتقل شده بود؛ پیوستم. در سال 
1353 ازدواج و در سال  1355 با بورس وزارت علوم برای ادامه تحصیل دوره دکترا به امریکا 
رفته و دکترای خود را در مهندسی آب در دانشکده عمران دانشگاه ایالتی کلرادو در سال 1360 
به پایان رسانده و در شهریور همان سال  به ایران مراجعت نمودم. درسال 1388 پس از 36 سال 
خدمت دولتی به تقاضای خودم بازنشسته شدم و در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 
و در سمت مدیر گروه آبیاری مشغول کارشدم. با ادغام واحد علوم و تحقیقات با دانشگاه آزاد 
اهواز در سال 1393 از سمت مدیر گروهی کناره گیری نمودم و به عنوان عضو هیأت علمی در 
آن دانشگاه هم چنان مشغول تدریس هستم .در طول سال های خدمت در دانشگاه دو جلد کتاب 
ترجمه کردم که در سال 1381به عنوان  مترجم برتر کشوری از دست  ریاست محترم  دانشگاه 
این  دست آورد  مهمترین  گردیدم.  دهخدا  کامل  نامه  لغت  نفیس  جایزه  کسب  به  موفق  تهران 
دوران تدریس و راهنمایی دانشجویانی بود که در سراسر ایران به کار و فعالیت و یا تدریس در 
دانشگاه ها مشغولند. مسئولیت هایی که در دانشگاه داشتم سردبیری مجله علمی کشاورزی، مدیر 
گروه آبیاری، معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی، نماینده کمیته منتخب دانشکده بود. از کارهای 
ماندگار دوران خدمتم در دانشگاه یکی  تهیه طرح لوله کشی آب خام فضای سبز دانشگاه و کوی 
استادان و نظارت بر اجرای آن بودکه هنوز هم به خوبی پا برجاست و فضای سبز دانشگاه را از 
آن تاریخ متحول و مشکل آب دانشگاه را برای همیشه حل نمود ودیگری برگزاری اولین همایش 
ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دراردیبهشت 85 بود که بعد از آن هر دو سال یک بار 
برگزار گردیده است. همسرم مهندس شهلا اسلامی منوچهری عضو هیأت علمی بازنشسته گروه 

خاک شناسی است و دارای 4 فرزند هستیم.
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خلاصه فعالیت های علمی عناوین و عضویت ها:

1- استاد پیشکسوت آبیاری و زهکشی ایران 1387
2- استاد پیشکسوت انجمن هیدرولیک ایران 1393

3- عضو نظام مهندسی عمران استان خوزستان
4- عضو هیات مدیره انجمن آبیاری و زهکشی ایران – دوره اول

5- عضوکمیته تحقیق و تفحص از طرح های نیشکر و صنایع جانبی
6- مترجم برتر کشور   1381

7- سخنران کلیدی کنگره های آبیاری وزهکشی مشهد 1394 مدیریت آب در مزرعه کرج 1393 
و تعدادی همایش های منطقه ای.

8-راهنمایی بیش از صد پایان نامه ارشد و دکترا
9- دو کتاب و بیش از صد مقاله علمی داخلی و خارجی

 
 خاطرۀ تلخ و شیرین- به یاد مرحوم منصور اندام

   در سال 1369 منصور اندام یکی از دانشجویان کارشناسی آبیاری و زهکشی را بیش تر از همه 
و پی گیرتر از همه تشنه و مشتاق فراگیری و علاقمند به خدمت صادقانه یافتم. در عین کنجکاو 
بودن از آرامش، بردباری و متانت زیادی برخوردار بود. پس از پایان دوره  لیسانس در دوره ارشد 
دانشگاه شیراز پذیرفته و در سال1373 فارغ التحصیل شد. به درخواست خودش پایان نامه اش 
آزمایشگاهی  وسایل  زیادی  مقدار  آبیاری  گروه  زمانی،  مقطع  آن  در  بود.  نوشته  انگلیسی  به  را 
سفارش قبل از انقلاب داشت که هنوز در جعبه بوده و راه اندازی نشده بودند. مسولیت باز کردن 
و راه اندازی آن ها را پذیرفتم و چون کارشناسی در گروه نداشتیم از ریاست دانشگاه آقای دکتر 
موافقت  دانشگاه  در  اندام  آقای منصور  با گذراندن دوران سربازی  نمودم که  ضرغام درخواست 
نمایند تا با کمک وی آزمایشگاه تحقیقاتی گروه را  راه اندازی نمایم که سریعا موافقت و دستور 
به انجام مکاتبات لازم را دادند. وی با سمت مربی ضمن خدمت سربازی، مشغول به همکاری شد 
و موفق شدیم همه وسایل را سریع تر از انتظار راه اندازی کنیم. چیزی  نگدشت که خبر آن به 
همه جای دانشگاه رسید و هرجا کاری لنگ مانده بود متقاضی همکاری او بودند وی هم همیشه 
برای کار کردن بدون مزد تسلیم بود چون آن را وظیفه و ثواب می دانست. از آن به بعد در جاهای 
مختلف دانشگاه به عنوان  مدیر مزارع تحقیقاتی، مسول فضای سبز دانشگاه، مدیر داخلی مجله 
علمی کشاورزی و معاونت مالی اداری دانشکده کشاورزی، صادقانه  صمیمانه دلسوزانه و پرتلاش 
خدمت نمود. در سال 1377 در دوره دکترای آبیاری پذیرفته شد و تا مرحله تهیه پروپوزال به 
فرزند  تنها  و  با همسر  اردیبهشت 78 همراه  در  افسوس که  ولی  راهنمایی من هم پیش رفت 
شتافت.  دوست  دیدار  به  شوش  جاده  در  دلخراش  حادثه ای  در  »محمد«  ودلبندش  خردسال 

آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم آب به یادبود وی آزمایشگاه »اندام« نام گذاری شده است.
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آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
دکتر قربان نورمحمدی- عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده کشاورزی

متوسطه  اول  دوره  دبیرستان  و  دبستان  آمده ام،  بدنیا  ملایر  شهر  در   1315 مرداد   29 در 
در ملایر و دوره دوم را در بروجرد در رشته طبیعی دیپلم گرفتم و در همان سال)1337( در 
دانشکده کشاورزی اهواز، دانشگاه جندی شاپور )شهید چمران( دوره کارشناسی را گذرانده و در 
مهرماه 1340 در همان دانشگاه به عنوان »دستیار« استخدم شدم و به کارهای مزرعه تحقیقاتی 
و تولیدی دانشکده به سرپرستی استادم جناب آقای دکتر درویش شروع به کار نمودم و هم زمان 
نیز مسئول ایستگاه هواشناسی بودم و این درس را نیز تدریس نمودم. در سال 1342 با گرفتن 
تقاضای  از دانشگاه های آن کشور  از بعضی  یک بورس 45 روزه عازم آمریکا شدم و چون قبلا 
پذیرش نموده بودم پذیرش از دانشگاه New Mexico State University به دستم رسید 
و تصمیم گرفتم در آن جا بمانم ولی به دلایلی به ایران بازگشتم و به کار خود ادامه دادم. در سال 
1344 تصمیم گرفتم با هزینه خود جهت ادامه تحصیل به کشور اتریش ،»دانشگاه کشاورزی و 
منابع طبیعی وین« بروم و پس از مدت 5 سال در بهمن ماه 1349 به ایران بازگشتم و با سمت 
استادیاری شروع به کار نمودم.در سال 1354 به مرتبه دانشیاری رسیدم و اگر ادامه می یافت، 
می بایستی در سال 1359 برای مرتبه استادی اقدام می کردم که البته به دلیل انقلاب فرهنگی 
این کار تا سال 1363 به تعویق افتاد و در این سال به عنوان دبیر منتخب هیأت ممیزه و سایر 
خدماتم در این دانشکده مدتی معاون دانشکده کشاورزی و زمان کوتاهی نیز سرپرست دانشکده 
بودم و علاوه بر مدیر گروهی، )تا زمان بازنشستگی( عضو خیلی از جلسات شوراهای دانشکده و 
دانشگاه و نیز در سال 1369 اولین مسئول تحصیلات تکمیلی گردیدم و در طول این مدت دوبار 
به فرصت مطالعاتی یکی در آمریکا در دانشگاه ایالتی آریزونا )توسان(، و کشور اتریش )وین(، رفته 
نباتات و عضو موسس مجله ی علوم  از بنیان گذاران انجمن علوم زراعت و اصلاح  ام.ضمنا یکی 

زراعی ایران و نیز پایه گذار مجله علمی کشاورزی بوده ام.
در سال 1375 پس از 35 سال خدمات دولتی و با تقاضای خودم بازنشسته شدم ولی بنا به 
قولی که داده بودم حدود یک سال دیگر برای تدریس دوره ی دکترای زراعت که خود از پایه 
گذاران آن بودم به اهواز رفت و آمد داشتم. در این سال در دانشگاه آزاد اسلامی)علوم و تحقیقات( 
تمام وقت شدم )ضمن اینکه جزء اولین استادانی بودم که حدود دو یا سه ترم در دانشگاه تربیت 
مدرس )که تقریبا هم زمان تشکیل شده بود( تدریس نمودم. به دستور آقای دکتر جاسبی به 
عنوان اولین رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شدم و به مدت بیش از 6 سال و 
با معرفی جانشینم از سمت ریاست دانشکده کناره گرفتم و تا کنون همچنان مدیر گروه تخصصی 
زراعت هستم که دوره های دکترا و ارشد زراعت را اداره می کنم که از نظر زمانی حدود بیست 
سال است که در واحد علوم و تحقیقات تهران کار خود را به صورت تمام وقت ادامه می دهم که 
البته اگر زنده بمانم در تابستان 1395 خود را به معنی واقعی بازنشسته خواهم کرد. در طول این 
سال ها 4 جلد کتاب در زمینه های کشاورزی و به ویژه زراعت با همکاران به عنوان نفر اول نوشته 
و یا ترجمه شده اند و نیز حدود 200 مقاله به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی با همکاران 
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به چاپ رسیده اند. در این مدت پنجاه ساله ی خدماتم، قریب بین هفت تا هشت هزار دانشجو 
داشته ام که هریک از آن ها برایم افتخار و کتاب های نانوشته ام هستند که در سراسر ایران و بعضا 

در خارج از کشور در کارهای آموزشی و تحقیقاتی و یا آزاد اشتغال دارند.

قربان نور محمدی- آذر ماه 1394-تهران
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آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
دکتر فرخ درویش کجوری- عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده کشاورزی

در سال 1311 در تهران متولد شدم پس از تحصیلات ابتدایی، متوسطه را در مدرسه ی فیروز 
برای  اتریش  کشور  عازم  سال 1330  در  متوسطه  دیپلم  اخذ  از  پس  و  گذرانده ام  تهران  بهرام 
تحصیلات دانشگاهی شدم و در سال 1338 با اخذ درجه مهندسی و دکتری کشاورزی به تهران 
مراجعت کردم و پس از امتحان دانشیاری در دانشگاه تهران، به سمت دانشیار رشته ی زراعت 
و اصلاح نباتات در دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور )شهید چمران( به کار تدریس و 

تحقیق پرداختم.
در سال 1343 برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه ایالتی نیومکزیکو در آمریکا عزیمت کردم 
و روی نژادهای پنبه ی مقاوم به ورتیسیلیوم ویلت کار کردم که حاصل آن در مجله ی علمی 

»امراض گیاهیم در آمریکا چاپ شد )1345(.
پس از مراجعت به ایران در سال 1346 تا 1349 رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی 
آموزش عالی منتقل شدم و در  و  به وزارت علوم  شاپور )شهید چمران( شدم. در سال 1350 
موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی به کار اشتغال داشتم. در سال 1357 تا 1359 
رییس این موسسه شدم. در همین حال سرپرستی دانشگاه تازه تاسیس مازندران را نیز به عهده 

داشتم.
تا کنون در دانشگاه آزاد  بازنشستگی در وزارت علوم و آموزش عالی از سال 1370  از  پس 
اسلامی واحد علوم و تحقیقات به کار تدریس و تحقیق اشتغال دارم. در این مدت علاوه بر تعداد 
نسبتا زیادی مقالات علمی یک کتاب درسی به نام »مقدمه ای بر روش های آماری چند متغیره« 

تالیف کردم )1388(.

فرخ درویش کجوری
آذرماه 1394-تهران
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ارزشِ  از  باری  است.  معطوف  فعالیت  زمان  طول  و  سابقه  به  آنکه  عین  در  پیشکسوت  واژۀ 
آن  را شایستۀ  دارد که موجب می گردد من خود  نیز  عنوان  این  کار صاحب  و کیفیت  تجارب 
عنوان ندانم و فقط به عنوان یک عضو با سابقه و قدیمی دانشگاه که چهل سال در  پایین ترین 
مرتبه ها )آسیستان، کارشناس، مربی و استادیار( به کار مشغول بوده ام، به اختصار فعالیت های 

خود را بنویسم.
مدارک دانشگاهی

1- فوق لیسانس مهندسی کشاورزی؛ دانشگاه جندی شاپور 1346
2- فوق لیسانس مهندسی خاک و آب، دانشگاه کرانفیلد انگلستان 1358

احکام استخدامی:
1346 – آسیستان:

پیشنهاد  به  کشاورزی،  دانشکدۀ  با  نزدیک  خاور  )آمریکایی(  بنیاد  قرارداد  سال  آخرین  در 
مهندس حبیب قطب رئیس دپارتمان مهندسی زراعی و با حکمی که زنده یادان دکتر اسماعیل 
رستمی و دکتر صحت نیاکی به عنوان رؤسای مشترک دانشکده صادر کردند و دکتر برِنز به عنوان 
رئیس بنیاد خاور نزدیک آن را تأیید نمود به صورت قراردادی و با حقوق سالانه 10/000 ریال 

استخدام شدم.
1347 – مدرس

ساختمان های  و   )2( نقشه برداری   ،)1( نقشه برداری  درس  سه  مستقل  تدریس  که  آنجا  از 
روستایی به اینجانب واگذر شد، ماهانه 5/000 به عنوان مدرس برحقوق اینجانب افزوده شد. این 

افزایش تا دریافت حکم کارشناسی ادامه یافت.
1348 – کارشناس

با پیاده شدن طرح جدید طبقه بندی مشاغل دانشگاهی، حکمی با عنوان کارشناس برای تمام 
آسیستان ها من جمله اینجانب، علی رغم آنکه سه درس را مستقلًا تدریس می کردم، صادر شد.

1350 – مربی
اعتراض عموم  نتیجه احکام صادره مورد  کارشناس عضو هیأت علمی محسوب نمی شد، در 
دستیاران قرار گرفت. در نهایت قرار شد متقاضیان مربی شدن در امتحانی که زیرنظر زنده یاد 
انگلیسی( و  زبان  به  به صورت کتبی و مصاحبه )هر دو  دکتر مهدوی معاون آموزشی دانشگاه 
توسط چند نفر از استادان دانشکدۀ زبان و دانشکده های دیگر انجام می شد، شرکت کنند. 7 نفر 

قبول و 4 نفر مردود شدند. اینجانب نفر اول آن امتحان شدم.
1378- استادیار

برای ادامۀ تحصیل و اخذ دکترا چند بار تقاضای بورس کردم و هر بار به بهانۀ سن پذیرفته 
نشدم )در حالیکه همزمان به متقاضیانی از دانشکده که همسن اینجانب و در یک مورد بزرگتر 
از من بودند، پاسخ مثبت داده شد(. راستش را بخواهید دلیل آن برای خودم روشن بود: جزء 

آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
رضا ابن جلال- عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده ی مهندسی و علوم آب
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هیچ یک از دو جناح صاحب قدرت و نفوذ )اصلاح طلبان و محافظه کاران( نبودم؛ گرچه با همۀ 
آنها دوست بودم. سرم تو لاک خودم بود و هشت جلد کتاب در این مدت نوشتم. راه دیگر برای 
استادیار شدن، داشتن صد امتیاز از جدول ارتقاء و انجام یک کار تحقیقی معادل رسالۀ دکترا 
بود. پس از طی مراحل بررسی در کمیتۀ مربوط در دانشکده و بعد در هیأت ممیزه و دفاع از 
کار تحقیقی انجام شده که صرفاً یک کار تئوریک توأم با اثبات ریاضی فرمول های آن بود، هیأت 
ممیزه با ارتقاء اینجانب موافقت و حکم استادیاری صادر شد. )برای دفاع دو داور ا زدانشگاه اهواز 

و سه داور از دانشگاهای دیگر دعوت شده بودند( امتیازاتم از جدول ارتقاء 142/5 شده بود.
فعالیت های آموزشی

تدریس بیش از 15 عنوان مختلف درسی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد. 
اگر دنبال یک نقطۀ مثبت در کارنامه خود بگردم مطمئناً یکی از مواردی که هیچ گونه کوتاهی 
در آن ننموده ام، امر تدریس است. معلمی را بسیار دوست داشتم و از آنچه در توان داشتم برای 

تدریس بهتر استفاده کردم.
کتاب ها:

انتشار کتاب در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه  از بازنشستگی )1385(، رکورددار  تا قبل 
رکورد  کرده ام  منتشر  کتاب هایی  نیز  بازنشستگی  از  بعد  آنکه  به  توجه  با  احتمالاً  بودم.  اهواز 
حفظ شده است. قبل از بازنشستگی 7 تألیف و یک ترجمه )ردیف 1 تا 8 جدول زیر( و بعد از 
بازنشستگی یک تألیف و دو ترجمه )سه ردیف انتهایی در جدول زیر(. حجم این کتابها مجموعاً 
به  با توجه  بارها تجدید چاپ شده اند.  تا 9  تا کنون ردیف های 2  از 5000 صفحه است.  بیش 
استقبالی که دانشجویان، استادان و مهندسان بخش های اجرایی در سراسر کشور از کتاب هایم 

کرده اند این کارها نقطۀ مثبت دومی را در کارنامه ام رقم زده اند.
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شمارۀ 
نام کتابردیف

تاریخ 
اولین 
چاپ

ملاحظاتنام ناشر

تسطیح اراضی – نقشه برداری و 1
دانشگاه جندی شاپور1359محاسبات

تألیفی؛ 81 صفحه؛ با همکاری 
مهندس احمد باهری

تسطیح اراضی – طراحی و 2
دانشگاه شهیدچمران 1365محاسبات

تألیفی؛ 312 صفحه؛اهواز

مکانیک خاک اصول نظری و 3
دانشگاه شهیدچمران 1370عملی

اهواز
تألیفی؛ 720 صفحه؛ به اتفاق دکتر 

محمودشفاعی

دانشگاه شهیدچمران 1374نقشه برداری مهندسی جلد اول4
تألیفی؛ 607 صفحهاهواز

دانشگاه شهیدچمران 1375نقشه برداری مهندسی جلد دوم5
تألیفی؛ 561 صفحهاهواز

دانشگاه شهیدچمران 1382روش های  نوین نقشه برداری6
تألیفی؛ 421 صفحه؛اهواز

نقشه برداری ماهوارهای با 7
GPS1385 دانشگاه شهیدچمران

اهواز
ترجمه کتاب آلفرد لیک

33+698 صفحه

روش های طراحی تسطیح 8
اراضی از آغاز تا امروز

دانشگاه شهیدچمران 1385
تألیفی؛ 139 صفحهاهواز

9

سامانه های ماهوارهای ناوبری 
جهانی

 GPS, GLONASS, Galileo
& more

سازمان نقشه برداری 1388
کشور

ترجمۀ کتاب هافمن و لنهُف و ... 
؛ 38 + 800 صفحه

واژه نامۀ توصیفی نقشه برداری و 10
ناوبری ماهوارهای 

دانشگاه شهیدچمران 1391
تألیفی؛ 417 صفحهاهواز

دانشگاه تهران1393اصول نانومغناطیس11
ترجمه کتاب آلبرتو، پی. 

گویمارائس 258 صفحه به اتفاق 
دکتر سارا پرهیزگار
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تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه
1- آزمایشگاه نقشه برداری و فتوگرامتری دانشکده کشاورزی )دانشکدۀ مهندسی و علوم آب، 
بعد از جدا شدن( این آزمایشگاه در تمام سال های کاری اینجانب به مدرن ترین وسایل نقشه برداری 
روز مجهز بود؛ به طوری که نه تنها در بین دانشکده های کشاورزی بلکه در میان دانشکده های 
مهندسی کشور هم منحصر به فرد بود. به عنوان نمونه خرید اولین دستگاه الکترونیکی سنجش 

طول (EDM) و دستگاه تعیین مکانیکی شمال (Gyro-theodolitc) در سال 1349.
2- آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده کشاورزی )دانشکدۀ مهندسی و علوم آب، بعد از جدا 
شدن(. بعد از تأسیس و راه-اندازی، یک بخش تحقیقاتی مجهز به وسایل دقیق الکترونیکی و به 

روز مکانیک خاک به آن اضافه کردم.
تقدیرنامه ها

1- تقدیرنامه به عنوان پژوهشگر فعال در هفتۀ پژوهش 1374،
2- تقدینامه به دلیل چاپ بیشترین کتاب در هفتۀ پژوهش 1377،

3- تقدیرنامه به دلیل فعالیت مستمر در کمیتۀ تألیف و ترجمه درهفتۀ پزوهش 1379،
4- تقدیرنامه به عنوان عضوهیأت علمی پیشکسوت تحقیق 1380،

5- تقدیرنامه به عنوان استاد نمونه دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1382،
6- تقدیرنامه در رابطه با تألیف کتاب در هفتۀ پژوهش 1383.

عضویت در هیأت تحریریه و کمیته ها
عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ علمی کشاورزی )دو دورۀ دو ساله(،
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استادیار پایه 38، گروه زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
متولد 1329 – اهواز

سوابق تحصیلی:

سوابق استخدامی

استخدام در دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان کارشناس آزمایشگاه در آبان 1357. 1
ارتقا به مرتبه مربی – آموزشیار در شهریور 1369. 2
ارتقا به مرتبه مربی با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در مرداد 1376. 3
ارتقا به مرتبه استادیاری با اخذ مدرک دکتری تخصصی در تیرماه 1387. 4

سوابق اجرایی

الی . 1 لرستان طی سالهای 1360  استان  بهداشت و درمان جهادسازندگی  سرپرست کمیته 
1362 – مأمور به خدمت از طرف دانشگاه شهیدچمران اهواز

اولین معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان و خرمشهر از سال 1362 الی 1364 . 2
با حفظ سمت آموزشی در دانشگاه شهیدچمران اهواز

سرپرست دانشکده علوم دریایی دانشگاه شهید چمران از سال 1366 الی 1367. 3
نماینده پژوهشی دانشکده علوم دریایی در شورای پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز. 4
شورای . 5 در   1377 الی   1375 سال  از  دریایی  علوم  دانشکده  تکمیلی  تحصیلات  نماینده 

آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
دکتر محمدتقی رونق- عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

دانشگاه محل تحصیلرشته تحصیلیسال اخذمدرک تحصیلی

دانشگاه اراکزیستشناسی1356کارشناسی

زیست شناسی دریا - 1376کارشناسی ارشد
دانشگاه شهید چمران اهوازجانوران دریا

زیست شناسی دریا - 1387دکتری
جانوران دریا

دانشگاه علوم و فنون دریای 
خرمشهر
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آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز
معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی از سال 1371 لغایت 1378. 6
نماینده دانشگاه شهید چمران در بازسازی دانشکده علوم دریایی خرمشهر از سال 1375 . 7

الی 1379
معاون اداری و مالی و دانشجویی دانشکده علوم دریایی دانشگاه شهید چمران از سال 1379 . 8

الی 1382
دریایی . 9 فنون  و  علوم  دانشگاه  در  سراسری  کنکور  اولین  برگزاری  در  تام الاختیار  نماینده 

خرمشهر
مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از سال 1382 تاکنون. 10
معاون اداری ومالی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از سال 1382 الی 1384. 11
مشاور حوزه ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از سال 1384 الی مهرماه 1392. 12
معاون اداری و مالی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از آبان ماه 1392 تاکنون . 13

سوابق پژوهشی

همکاری علمی در طرح بررسی آبزیان خلیج فارس – 1362. 1
همکاری علمی در طرح بررسی لیمنولوژیکی رودخانه زهره در استان خوزستان. 2
همکاری علمی در طرح بررسی لیمنولوزیکی رودخانه مند و حله در استان بوشهر. 3
همکاری علمی در طرح بررسی لیمنولوژیکی رودخانه بالا رود در استان خوزستان. 4
5 .IMO مشارکت علمی در طرح بین المللی
مشارکت علمی در طرح منطقه دریایی ROPME کشورهای حوزه خلیج فارس. 6

تقدیرنامه ها

پژوهشگر نمونه علوم دریایی در سال 1386 از طرف اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان
پژوهشگر نمونه علوم دریایی در سال 1386 از سوی شورای پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی 

خرمشهر
استاد برتر آموزشی در سال تحصیلی 1391-1390 در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

استاد نمونه علوم دریای دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر از طرف اداره کل بندر و دریانوردی 
خرمشهر

مدیر نمونه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در سال 1388 از طرف معاونت دانشجویی 
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

استاد مشاور نمونه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در سال 1388 از طرف مشاور وزیر و مدیر 
کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فن-آوری

دریافت لوح سپاس از طرف مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و 
فن آوری 1394
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آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
دکتر عبدالرحمان برزگر، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده کشاورزی

با اداي احترام به شهداي گران قدر ایران اسلامي, جانبازان و آزادگان- ولي نعمتان این ملت 
که بدون وجود و ایثار آن ها امنیت وآرامش کنوني مملکت امکان پذیر نبود. اینجانب عبدالرحمن 
تقدیم  زیر  به شرح  را  از سوابق خود  متولد سال 1339 در شهرستان خرمشهر گزیده اي  برزگر 

مي دارم:
1(     سوابق تحصیلي:

الف- اخذ مدرک کارشناسي خاک شناسي در سال 1364 از دانشگاه شهید چمران اهواز –رتبه 
اول فارغ التحصیلان

اول  تهران-رتبه  دانشگاه  1369از  سال  در  خاک شناسي  ارشد  کارشناسي  مدرک  اخذ  ب- 
فارغ التحصیلان

ج- اخذ مدرک دکتري فیزیک خاک در سال 1374 از دانشگاه آدلاید استرالیا
Soil Science Society of America در دوره دکتري شش مقاله –دو مقاله در

Geoderma دو مقاله در
Soil and Tillage Research یک مقاله در

Australian Journal of Soil Research و یک مقاله در
به چاپ رساندم.

2(     سوابق استخدامي:
از سال 1369به عنوان مربي در دانشگاه شهید چمران اهواز، از سال 1374به عنوان استادیار، از 

سال 1379به عنوان دانشیار، از سال 1385به عنوان استاد
3( فعالیت هاي آموزشي:

الف- تدریس بیش از 8 عنوان درسي در مقاطع کارشناسي-کارشناسي ارشد- دکتري در دانشگاه 
شهید چمران اهواز

ب- تدریس عملیات دروس فیزیک خاک وحفاظت خاک در دانشگاه آدلاید استرالیا
اسلامي  آزاد  دانشگاه  در  تحصیلي  مختلف  مقاطع  در  درسي  عنوان   10 از  بیش  تدریس  ج- 

واحدهاي اهواز- کرج- دزفول

4( فعالیت هاي پژوهشي:
الف- چاپ 29 عنوان مقاله در ژورنال هاي  معتبر بین المللي )آمریکا واروپا( از جمله چاپ 3 
 Soil Science Society of America مقاله در معتبرترین ژورنال خاک شناسي جهان
مقاله در  زیادي  تعداد  و  بازنشستگي(  از  قبل  تا  ایران  ژورنال در  این  مقاله در  )رکورددار چاپ 

ژورنال هاي فارسي زبان.
ب- اجراي 2 طرح تحقیقاتي ملي و3 طرح دانشگاهي

ج- راهنماي حدود 40 پایان نامه تحصیلات تکمیلي
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د- تالیف 6 عنوان کتاب به عنوان ویرایش اول و سه عنوان کتاب به عنوان ویرایش دوم

ملاحظاتانتشاراتسال انتشارعنوان

1- خاک هاي شور 
وسدیمي: شناخت وبهره 

برداري )تالیف(
دانشگاه شهید چمران 1379

اهواز

2- مباني فیزیک خاک 
دانشگاه شهید چمران 1380)تالیف(

اهواز

3-    فیزیک خاک پیشرفته 
دانشگاه شهید چمران 1380)تالیف(

اهواز

دانشگاه شهید چمران 41390- روش تحقیق )تالیف(
اهواز

مولف دوم:دکتر 
نورا...معلمي

5- مهندسي حفاظت خاک 
دانشگاه شهید چمران 1387وآب )تالیف(

اهواز

اینجانب مولف 
دوم بودم-

مولف اول دکتر 
احمد لندي

6-    رابطه آب – خاک- 
دانشگاه شهید چمران 1394گیاه )تالیف(

اهواز
مولف دوم دکتر 

نورا... معلمي



فصل چهارم - آشنایی با تعدادی از اعضای هیئت علمی پیشکسوت

111

ویرایش دوم کتاب هاي ردیف 1 در سال 1387 و ردیف هاي 2 و3  در سال 1390 به چاپ 
رسید. کتاب هاي ردیف هاي 1 تا 3 و همین طور ویرایش دوم این کتاب ها چندین مرتبه تجدید 
چاپ شده است )تقریبا هر 3 تا 4 سال یکبار(. ویرایش دوم کتاب ردیف 5 نیز در حال داوري 

است. هم اکنون نیز در حال تالیف 2 کتاب تحت عناوین»اصول مهندسي آبیاري« و»سنجش از 
دور در کشاورزي« هستم.

ه – نوآوري ها:
1( ساخت دستگاه نفوذ سنج صفحه اي که ثبت اختراع گردید )سال 1380(.
2( اجراي سیستم کشت بدون خاک ورزي و خاک ورزي حداقل در خوزستان.

این طرح 3 ساله با همکاري آقاي مهندس علیرضا افتخاري و دکتر محمدامین آسودار در 
ملاثاني اجرا گردید و نتایج حاصل  از آن براي اولین بار نشان داد که در خوزستان نیز سیستم 

کم خاک ورزي جواب مي دهد. هم اینک حدود 180000 هکتار از اراضي خوزستان از این 
سیستم کشت استفاده مي کنند.

به  رسیدن  از  قبل  آلاینده ها  بررسي  براي  غیراشباع  لایه  از  نمونه برداري  دستگاه  ساخت   )3
این دستگاه در معتبرترین نشریه خاک شناسي جهان  از کاربرد  نتایج حاصل  از  آب زیرزمیني. 
)Americaan Journal of Soil Science Society ( در سال 2004 به چاپ رسیده 

است.
4( ساخت دستگاه تعیین پایداري ساختمان خاک با بودجه پژوهشي دانشگاه شهید چمران 

اهواز در سال 1376. این دستگاه از زمان ساخت تا کنون در گروه خاک شناسي مورد استفاده 
قرار گرفته است.

5( فعالیت هاي مدیریتي:
الف- از سال 1374تا 1379 مدیر گروه خاک شناسي در دانشگاه شهید چمران اهواز

ب- از سال 1379 تا 1380معاون پژوهشي و تحصیلات تکمیلي دانشکده کشاورزي )اولین 
معاون پژوهشي دانشکده(

ج- از سال 1385 تا 1387مدیر گروه خاک شناسي در دانشگاه شهید چمران اهواز
اینجانب افتخار راه اندازي دوره کارشناسي ارشد و دکتري گروه خاک شناسي در دانشگاه شهید 

چمران را دارم. علیرغم میل باطني )البته به درخواست خود( در سال 1387 بازنشسته شدم. در 
پایان، سرافرازي تمامي دانشگاهیان محترم را در راه اعتلاي علمي ایران عزیز از درگاه خداوند 

متعال خواستارم.
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آشنایی کوتاه با پیشکسوتان:
مهندس حبیب الله قطب - عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده مهندسی علوم آب

ادامه  برای  از گرفتن دیپلم  اله قطب، متولد سال 1309 در شهر دزفول، پس  مهندس حبیب 
تحصیل عازم آمریکا شد و دردانشگاه کالیفرنیا دیویس )Davis( مشغول تحصیل گردید. در سال 
1336. بی. اس خود را در رشته آبیاری و در سال 1338 ام. اس را در رشته آبیاری و زهکشی 
از این دانشگاه گرفت و به ایران بازگشت. در سال 1340 به استخدام دانشکده کشاورزی رامین 
در آمد و ضمن تدریس دروس آبیاری و زهکشی، مدیریت گروه مهندس زراعی )ماشین آلات و 

آبیاری( راعهده دار گردید.
پس از انتقال دانشکده کشاورزی ازملاثانی به شهر اهواز، آقای مهندس قطب مدیریت گروه آبیاری 
را به عهده داشتند. پی از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان ریاست آقای دکتر دوایی )وزارت دکتر 
حبیبی(، مدتی معاونت مالی و اداری دانشگاه راعهده دار بودند. پس از استعفای آقای دکتر دوایی 
وعزیمت ایشان به تهران، سرپرستی دانشگاه را در زمان شروع جنگ تحمیلی به عهده گرفتند. 
جالب توجه است که درتمام این دوره ها، نه تنها یک ریال بابت مدیریت ازدانشگاه دریافت نکردند 
بلکه از اتومبیل خود برای رفت و آمد به دانشگاه استفاده می نمودند. ایشان در سال 1377 از 

خدمت در دانشگاه شهید چمران اهواز بازنشسته شدند.
مهندس قطب، خود درباره برهه سرپرستی دانشگاه و جنگ می گوید:

بعلت کسالت  دانشگاه  اداری  و  مالی  معاونت  از  بلداجی  آقای دکتر  - »در دهه 1360 شمسی 
مزاجی استعفا داد و آقای دکتر دوایی رئیس دانشگاه وقت، اینجانب را به سمت معاون مالی و 
اداری دانشگاه انتخاب نمود. در حالی که جنگ ایران و عراق شدت می گرفت آقای دکتر دوایی 
حداقل 12 ساعت در روز مشغول رسیدگی به زخمی های جنگ بود. حتی یکی دو بار برای دیدن 

او مجبور شدم به اتاق جراحی بیمارستان مراجعه کنم. 
اینجانب گفت به علت مسایل فامیلی می خواهم  - به هر صورت یک روز آقای دکتر دوایی به 
استعفا دهم و به تهران بروم و از وزیر فرهنگ وقت آقای مرحوم دکتر حسن حبیبی تقاضا کرده ام 
که با استعفایم موافقت کند. وزیر وقت با تقاضای من )آقای دوایی( موافقت کرد مشروط بر اینکه 
شخصی را معرفی کنم. ایشان از من خواست که موافقت کنم و من هم موافقت کردم و آقای 

حسن حبیبی حکم مدیریت دانشگاه را به من ابلاغ کرد.
- جنگ شدت می گرفت و نیروهای عراقی تاچند کیلومتری شهراهواز پیشروی کرده بودند. من 
مجبور شدم دفترمدیریت دانشگاه را به محل زیرزمینی ساختمان دارایی در ساختمان سه گوش 

منتقل کنم.
- بخش نامه های متعددی ازتهران برای ما فرستاده می شد که عملًا هیچ ارزشی برای ما نداشتند. 
)از جمله در پرداخت حقوق افراد که منوط به حضور و غیاب کارکنان در محل کار و ... بود. مثال: 
شهر خرمشهر که در اشغال نیروهای عراقی بود و اعضای دانشکده خرمشهر برای فرار و گرفتن 
حقوق به اهواز آمده بودند. در بحبوبه جنگ تعدادی افراد انقلابی نما از من می خواستند تا در 

محل، حضور و غیاب صورت نگرفته است حقوق پرداخت نشود.
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- مسأله ی دیگری که توجه مرا جلب کرده بود رابطه ی رییس دفتر فنی دانشگاه با مهندسین 
مشاور بود رییس دفتر فنی وقت دانشگاه مبلغ نسبتاً قابل توجهی را به شرکت مهندسی مشاور 
بلامانع اعلام کرده بود. موقعی که نماینده مهندسی مشاور برای اخذ وجه مراجعه کرده بود از او 

سؤال کردم که شرکت درمقابل این مقدار وجه، چه عملی انجام داده است؟
گفت: دفتر فنی دانشگاه در جریان است. ازدفتر فنی دانشگاه سؤال کردم و جوابی دریافت نکردم. 
اطلاعات  این  کردن  پیدا  و  زیاد  گفتند:پرونده ها  ایشان  کردم.  احضار  را  وقت  فنی  دفتر  رییس 
مشکل است. به نماینده ی مهندسین مشاور گفتم: احتمالاً بایستی یک کپی ازاین اطلاعات داشته 
باشید. وی یک کپی از اطلاعات که شامل یک نقشه و یک دفترچه حاوی اطلاعاتی از شهر اهواز 
بود به من داد. که با مشاهده ی این کپی ها متوجه شدم این اطلاعات ارزش چندانی ندارند. مخلص 
کلام اینکه در این ماجرا مجبور شدم یک نفر صاحب نظر به اسم آقای مهندس میرعمادی را از 

تهران به اهواز دعوت کنم.
- در جلسه ای که مهندس میرعمادی و مهندسین مشاور حضور داشتند میرعمادی مهندسین 
مشاور را محکوم کرد که ایشان هیچ طلبی ندارند: زیرا نقشه ی مذکور نقشه ی هتلی در شمال 

ایران بود و ربطی به ساختن بیمارستان نداشت.
- صورت جلسه ای توسط آقای میرعمادی و مهندسین مشاور و اینجانب تهیه شد و کارهایی که 
باید انجام گیرد تا قسط اول پرداخت شود مکتوباً نوشته شد و مهندسین مشاور اقرار کردند که تا 
آن زمان کاری انجام نداده اند و این صورت جلسه را امضا نمودند. این صورت جلسه را به رییس 
دفتر فنی وقت دانشگاه فرستادم و از او خواستم جوابگو باشد. ایشان از همان روز دانشگاه راترک 

کرد و جوابگو هم نشد و از ایران خارج شد«.
ویژگی های اخلاقی و شخصیتی مهندسی قطب از زبان مهندس منوچهری

از خصوصیات اخلاقی ایشان، آرام بودن و کم حرف زدن است و در مورد هیچ موضوعی بدون 
دلیل سخن نگفته و هیچ حرفی را هم بدون دلیل نمی پذیرند. بسیار سخاوتمند و همیشه در حال 
کمک به زیردستان و مستمندان بود. علیرغم وضعیت منش خانوادگی اش، او بسیار بی آلایش و 

ساده زندگی می-کند.
از خصوصیات بارز ایشان هنگام بحث و گفت و گو با دانشجویان و کارکنان و استادان، آنان را به 

تفکر وامی داشت و سخن خود را با پرسش و چرا، شروع می کرد.
ایشان به رغم آنکه در یک خانواده مرفه و از خوانین بزرگ دزفول پرورش یافته بود ولی مردم دار 
بود و بسیار ساده زندگی می کرد. نکته مثبت دیگر از شخصیت ایشان، داشتن صراحت در گفتار 
بود به شکلی که به راحتی نظر واقعی خود را بیان می داشت و اصلًا به سود خود مصلحت اندیشی 

نمی کرد. وی به دیدار با دوستان قدیمی بسیار علاقه مند است.
مهندس قطب به شکار پرندگان و شنا علاقمند است، ولی به علت علاقه به حفاظت محیط زیست، 
در 45 سال گذشته، شکار را کنار گذاشته ولی شنا کردن بخصوص در رودخانه را در تمام طول 

تابستان و اوایل پاییز تا شروع سرما ادامه می دهد.
به عنوان یک معلم و استاد، ایشان معلمی سخت گیر بود و کارهای دشواری را در راستای علم 
آموزی از دانشجویان طلب می کرد ولی دانشجویان می دانستند که انجام کارهای فشرده موجب 
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رشد آنان می-گردد.
ایشان دارای اعتماد بنفس بالائی و در رشته مربوط به خودشان باسواد و تجربه کافی هستند، 
اهل حب و بغض نیستند و در مورد مسائل انسانها و اجتماع کاملًا آگاه هستند، در امور مربوط به 
شغل و کارشان کاملًا جدی و در محفل های دوستانه بسیار ساده و بی ریا بحث و گفتگو می کنند، 
اهل حرص و طمع ورزی نیستند از چاپلوسی و تملق بیزارند، از کمک به دیگران دریغی ندارند، 
نکته پرداز و نکته سنج هستند و در عین حال که ساده می نمایند، با حواس جمع باید با ایشان 

در گفتگو وارد شد. خلاصه کلام ایشان انسانی والا و قابل احترامی است.
پاره ای از فعالیت های علمی و فنی ایشان

- انجام کار زهکشی500 هکتاری دانشکده کشاورزی با کمک آقای مهندس مهدی نفیسی.
- انجام طرح زهکشی محوطه 320 هکتاری دانشگاه را در سال 1348 شروع و تا سال 1351 
از کوی  با 49 منهول  به قطر یک متر همراه  لوله گذاری  با  را  کانال اصلی سر پوشیده زهکش 
استادان تا کنار رودخانه کارون به طول 2/7 کیلومتر به اتمام رسانیدند. در حال حاضر، این کانال 
زهکش به عنوان فاضلاب کوی استادان و دانشکده های مختلف و بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی 

جندی شاپور مورد استفاده قرار می گیرد.
- انجام نظارت و پیگیری کار ساختمان کنونی دانشکده علوم آب و گروه ماشین های کشاورزی، 
که به ساختمان هیدرولیک معروف است. این کار را ایشان با همکاری دکتر شیخ داوودی و به 
نمایندگی از مرحوم دکتر بینا، رییس وقت دانشکده انجام دادند. این ساختمان قبل از انقلاب 
توسط یک شرکت فرانسوی طراحی شده بود و کلیه وسایل و تجهیزات مکانیکی برقی و الکترونیکی 
آن در صندوق های در بسته چندین سال به حال خود رها شده بود و این شرکت به خاطر وقوع 
جنگ ادامه تعهد خود را برای راه اندازی انجام نداده بود. راه اندازی آن نیاز به تخصص های مختلف 
برق و مکانیک و سیالات داشت که از عهده پیمانکارهای داخلی بر نمی آمد. با شناختی که همه 
را  هیدرولیک  ساختمان  راه اندازی  داشتند  داوودی  دکتر شیخ  و  وی  ازتوانایی های  گروه  اعضاء 
به آقای مهندس قطب پیشنهاد داده شد که پذیرفت و از فردای همان روز دفتر کار خود را به 
ساختمان یاد شده منتقل کرد و در آنجا مستقر شد. وی با رابطه بسیار خوبی که با تکنسین های 
باتجربه دانشگاه داشتند و به خاطر احترامی که برای وی قائل بودند، بدون مکاتبه اداری و بدون 
مزد باجان و دل در محل برای کمک حاضرمی شدند. توانست باهمکاری دکتر شیخ داوودی آنجا 
را به خوبی راه اندازی و قابل استفاده کند. دکترمهدی قمشی و آقای تاجی تکنسین دانشکده نیز 
کوشش های فراوانی برای آماده سازی آزمایشگاه هیدرولیک انجام دادند و جزوه درس آزمایشگاه 

را دکتر قمشی نوشت که تا امروز نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
شیوه  و  سبک  به  زهکشی  نوپای  مهندسی  همزمان  و  عملی  اجرای  و  تدریس  گذاری  پایه   -

امریکائی درایران.
وی برای تدریس مهندسی زهکشی کتاب پروفسور لوتین Lutin به انگلیسی را که در دانشگاه 
دیویس تدریس می شد افست کرده بود و به دانشجویان می داد. کسانی که در آن سال ها مهندسی 
زهکشی را با وی گذراندند امروزه از پیشکسوتان این حرفه در ایران هستند و همواره قدردان و 

سپاسگزار وی می باشند.
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- در سال 1340 که مهندس قطب به این دانشگاه آمد سیستم آموزش عالی کشور به سبک 
اروپائی بود و قریب به اتفاق استادان تحصیلکرده اروپا مثل آلمان، فرانسه و اطریش بودند و با 
آمدن مهندس قطب رقابت مثبتی میان سبک آموزش آمریکائی و اروپائی مشاهده می شد و روز 
به روز علاقمندان به سبک و شیوه تدریس به روش امریکائی در میان جوانان علاقمندان بیشتری 

پیدا شد.
- ایشان با همکاری مهندس ابن جلال کارنقشه برداری شهرک دانشگاه و طراحی سیستم فاضلآب 

و لوله کشی آن را هم به انجام رساندند.
دانشکده  به  ارتش  از  ژئوتکنیک  و  خاک  مکانیک  آزمایشگاه  با  مرتبط  زیادی  وسایل  انتقال   -

مهندسی که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد.
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سکینه )هما( غنیمی فرد:
عضوهیأت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی )گروه حسابداری(

ابتدایی و متوسطه  سکینه غنیمی فرددر 14 بهمن 1324 درتهران به دنیا آمدند و تحصیلات 
خود را در مدرسه ابتدایی گلشن تهران و دبیرستان را در مدرسه شیرین و شاهدخت تهران در 
رشته ریاضی به پایان رساندند. مدرک کارشناسی را از دانشکده حسابداری و امور مالی شرکت 
نفت تهران و مدرک کارشناسی ارشد را به سال 1348 از همین دانشکده دریافت نمودند. وی در 
دوران لیسانس در قسمتهای مختلف مالی شرکت نفت تهران دوره های کارآموزی را گذرانده و 
پس از پایان تحصیلات، به عنوان حسابرس )اولین زن حسابرس در ایران( در شرکت نفت تهران 

به استخدام درآمدند.
خانم غنیمی فرد، در مهر 1352 با )مرحوم( دکتر جواد میدانی، که در حال تحصیل در آمریکا 
بودند ،ازدواج و برای دو سال به آنجا عزیمت می کنند. ایشان به مدت یکسال در دانشگاه فردوسی 
مشهد به عنوان حسابرس طرحهای عمرانی به کار اشتغال داشتند. وی در سال 1355 به عنوان 
اولین زن هیئت علمی در رشته حسابداری در ایران، در دانشگاه جندی شاپور )اهواز( استخدام 
می شوند. از سمت های اجرایی ایشان در این دوره می توان به دو سال معاون آموزشی دانشکده 

اقتصاد و چند دوره مدیر گروه حسابداری اشاره نمود.
تألیفات وی عبارت است از:

- حسابداری 3، انتخاب به عنوان بهترین کتاب حسابداری از سال 1357 تا 1370
- حل مسایل حسابداری 3

- حسابداری شرکت ها
- حسابداری شعب

- نگارش کتاب آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد توسعه حسابداری همراه دکتر نوروش و 
شیرزادی.

خانم غنیمی فرد دارای یک پسر به نام مه رشک دارای دکتری عمران خاک و پی از دانشگاه شیراز 
و یک دکترا از دانشگاه ماساچوست امریکا و یک دختر به نام رویا دارای فوق لیسانس عمران از 

دانشگاه استکهلم سوئد است. ایشان درمهرماه 1384 بازنشسته شدند.
دکتر استاد سیدحسین سجادی از همکاران خانم غنیمی فرد درباره ایشان می گوید:

خانم غنیمی فرد استادی زبردست و توانمند در انتقال مفاهیم به دانشجو است، در حوزه ترجمه و 
تألیف پرکار و پرتلاش است بدون هیچ چشم داشت به ترفیع، او معلمی با انضباط و وقت شناس 

است و سراپا عاشق آموزش. خدایش بسلامت بدارد.
دکتر محسن دستگیر یکی دیگر از همکاران خانم غنیمی فرد نیز درباره وی می گویند:

من از 1362 پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها با سرکار خانم غنیمی فرد همکار و 
هم گروه شدم. ایشان مدرسی بسیار پرکار و سخت کوش است و در یک برهه هم مدیر گروه 
حسابداری بودند. تا زمان بازنشستگی ایشان باهم همکار بودیم و تا لحظه بازنشستگی همچنان 
پرتلاش بودند. ایشان چند کتاب درسی به رشته تحریر درآوردند که اصول حسابداری 3 یکی از 

کارهای خوب ایشان است. هر جا هستند خداوند ایشان را حفظ کند.
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دکتر عطاالله قبادیان:
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده کشاورزی- 1372

دکتر عطاالله قبادیان در سال 1313 در سوادکوه  در استان مازندران به دنیا آمد. خواندن و نوشتن 
را در مکتب خانه آموخت. طعم تلخ مرگ زودهنگام پدر سپس مادر را در نوجوانی چشید .افزون بر 
این، تحولات سیاسی و اشغال شمال کشور در 1320، دوران جوانی ایشان را با بحران و سختی زندگی 

و وقفه در تحصیل همراه نمود.
این جوان  تحصیل،  کنار  در  نمود.  آغاز  قائم شهر  در  را  دبیرستان خود  دوران  در 1329  وی 
سختکوش با گروه های مقاومت محلی و احزاب و تشکل های سیاسی چه در منطقه شمال کشور چه 

در تهران در ارتباط بود. 
دکتر قبادیان پس از دریافت دیپلم، برای ادامه تحصیلات در سال 1959 به دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی وین راه می یابد و در سال 1964)1343ش .( با درجه ممتاز موفق به دریافت مدرک 
دکتری در رشته مهندسی علوم کشاورزی می شود . وی در سال 1968 )1347ش .(موفق به گذراندن 
امتحانات عالی درجه پرفسوری علوم زمین با کسب دانشیاری رسمی با کرسی دانشگاه وین می گردد. 
وی از سال 1976 به عضویت نخبگان آلمان در می آید و تا سالیان بعد بطور ترددی و فصلی در این 

دانشگاه به تدریس می پردازد و عملا نقطه پیوند میان دانشگاه های ایران با این دانشگاه می شود.
ایشان پس از بازگشت به ایران، تدریس در دانشگاه تبریز را آغاز و در 1347 با مرتبه استادی پایه 
یک به استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز در می آید و در دانشکده علوم این دانشگاه به کار مشغول 
می شود. همکاری در راه اندازی گروه زمین شناسی و گروه زیست شناسی بخشی از کوشش های وی 
در این دانشکده است. افزون بر این، همکاری در راه اندازی دانشکده شاخه شمالی در دزفول، دانشکده 
شاخه جنوبی در خرمشهر در سال 1356، انستیتو آب و خاک های قلیایی ایران در همطرازی با دو 
انستیتوی مشابه در روسیه و امریکا از دیگر اقدامات ایشان در دانشگاه جندی شاپور به شمار می اید. 
چندین کتاب ارزشمند و پایه ای در موضوعات مسائل آبی – خاکی و شرایط ژئومورفولوژی و احیاء 
و ساماندهی اراضی خوزستان به نام های زیر حاصل حضور ایشان در دانشگاه جندی شاپور است که 

در همین دانشگاه به چاپ رسید:
-علل شور شدن زمین های خوزستان

- بررسی آب های تحت الارضی خوزستان
-بررسی پدولوژی خوزستان

- پدولوژی مناطق خشک و نیمه خشک
- روش های آزمایشی در پدولوژی

با توجه به اینکه از دهه 50 ش. موضوع اقیانوس شناسی و کویر شناسی و راه اندازی انستیتوی 
خرما در دستور کار وزارت علوم قرار می گیرد، استاد قبادیان از 1359 مطالعات در فلات مرکزی ایران 
به مرکزیت استان یزد را شروع کرد و همزمان طراحی تاسیس دانشگاه یزد و تاسیس دانشکده منابع 

طبیعی و کویر شناسی و پژوهشکده بیایان زدایی را نیز بر عهده گرفت. حاصل مطالعات وی، کتاب 
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سیمای طبیعی استان یزد است. وی در 1362 تحقیقات در مسایل آب و آبیاری استان کرمان 
و تهران را دنبال می کند و کتاب سیمای طبیعی استان کرمان را در سال 1364 منتشر می سازد. 
سیمای طبیعی استان تهران و مسایل آبی و خاکی آن در سال 1376حاصل مطالعات وی در این 
زمینه است. راه اندازی انستیتو خرما در کرمان و سپس همکاری در توسعه دانشگاه کرمان و چند 
مرکز تحقیقاتی حاصل حضور ایشان در این استان است. انتشار کتاب سیمای طبیعی فلات ایران در 

سال 1369ش. از سوی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثمره کارهای تحقیقاتی وی در این خطه است.
در سراسر هشت سال جنگ تحمیلی، استاد قبادیان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
چمران اهواز و مشاور علمی نخست وزیری، حضور مستمر در مناطق عملیاتی داشت و ضمن تدریس 

در این دانشگاه، بر طرح های آبی و خاکی جبهه های جنگ نظارت می کرد.
ایشان در 1372با مرتبه استادی از دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز بازنشسته شد 

ولی همچنان به ارائه خدمت علمی و مشاوره ای به دانشگاه ها و ارگان ها ادامه می دهد.
دکتر قبادیان از 1370 همزمان با انجام مطالعات زیست محیطی در استان و شهر تهران، تدریس 
در دانشگاه شهید بهشتی و همکاری با دانشگاه زنجان را نیز آغاز نمود . راه اندازی پژوهشکده علوم 
محیطی، گشایش اولین پارک علمی و پردیس شماره 2 این دانشگاه در استان مازندران) به عنوان 
اولین پارک علمی - تحقیقاتی کشور در حوزه دریای مازندران(  حاصل کوشش های وی در آخرین 

دانشگاه محل خدمت خویش است.
در مجموع، محورهای پایه ای و زمینه های اصلی مطالعات علمی و مسئولیت های اجرایی ایشان 

را می توان در امور زیر دسته بندی نمود:
کویر شناسی و کمک در مقابله با عوامل کویری  -1

کمک در دستیابی به خود کفایی غذایی  -2
کمک در مهار رشد لجام گسیخته جمعیت  -3

جستجو در رابطه با ساماندهی چرخه آبی فلات ایران  -4
کمک علمی در مهار و ساماندهی مضعیت زیست محیطی شهر تهران  -5

جستجو علمی در حوزه دریای خزر  -6
دکتر قبادیان مانند هر ایرانی دلسوز به مردم و میهن خویش عشق می ورزد و نشاط و سرزندگی 

ایشان در همه اقدامات، برامده از این عشق پاک و بی شائبه است. 
از آخرین کتابهای تحقیقاتی هشدار دهنده توام با یاس و دلشکسته گی از تلاشهای تحقیقاتی 
وی،  می توان به کتاب ارزشمند » ایران در بحران زیست محیطی« که در  1393 منتشر گردید، 

اشاره نمود.

خاطراتی از ایشان پیرامون تاسیس و راه اندازی شاخه شمالی و شاخه جنوبی دانشگاه
با قدردانی از فرصتهائی که فراهم آمد تا به گوشه هائی از اهداف تحولات دانشگاه جندی شاپور در 
دست تجدید بنای قبل از انقلاب، به عنوان پایگاه اصلی مراحل شکل گیری خدمات دانشگاهی من در 
ایران آگاهی حاصل آید، نکته قابل ذکر اینکه در این میان چند تن از همکاران جوان آن روزها با من 
تماس گرفتند که بسیار هم خوشحال شدم از آن جمله آقای دکتر نبوی ) محمد باقر ( از همکاران 

جوان که در تأسیس دانشکده علوم دریائی خرمشهر در قبل از انقلاب با صداقت و کفایت هر چه 
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تمامتر ) مهندس نبوی آنروز ( در کنار من بودند، در بعد پیروزی انقلاب هم در آن شرایط شدت 
بحرانی خرمشهر و آبادان در شاخه جنوبی دانشگاه از حمایت جوانمردانه ایشان از آن جمله دکتر نبوی 

) عبدالحسین ( برخوردار بوده که جای قدردانی است. 
اندیشه بلند و جستجوگریهای خردمندانه در هر شرایطی همینطور فرصتهائی را پیش می آورند و 
دریچه-هائی را  برای بازگوئی آرزوهائی در دل نهفته می گشاید نه هرگز بخاطر خود بلکه برای آگاهی 
نسل جوان، صاحبان سازندگان آینده این سرزمین مقدس و البته در پاسخگوئی مسئولانه بر عملکر 

دهای خویش.
در اینجا اشاره ای دارد به شرایط خلیج فارس دهه 50 ش. و نگاه علمی بلند پروازانه دانشگاه 
جندی-شاپور به آن، در حالیکه صیانت امنیتی بسیار قدرتمندانه از طریق همسایه بزرگ یعنی ایران، 
ضمن احترام به حریم همسایه ها بر خلیج فارس حکمفرما بود؛ دانشگاه جندی شاپور به تبعیت از 
رسالت تاریخی خود در پی فراهم آوردن زمینه هائی برای صیانت علمی بر حوزه خلیج فارس و دریای 
عمان را در دستور کار خود قرار می-دهند. از آن جمله موفق می شود تشکیلات نوینی را تحت عنوان 
دانشکده علوم دریائی طراحی و بالاخره در اواخر سال 56 ش. راه اندازی و آماده بهره برداری نماید. 
بعد از پیروزی انقلاب بلافاصله توسعه و تکمیل تجهیزات دانشکده با شدت و حدت پیگیری می شود. 
اگرچه جنگ تحمیلی دانشکده مستقر در جزیره فیلیه، چون شهری بندری و بسیار زیبای خرمشهر 
را، ویران و با خاک یکسان ساخت، البته که هرگز نتوانست در اراده هیئت علمی جوان آن خللی وارد 
کند. چنین شد که این مرکز علمی نوپا دوباره با شکوفائی گسترده تری ظاهر و فعالیتهای علمی خود 
را در لابلای ویرانه های بر جای مانده خرمشهر را از سر می گیرد. با یادآوری بر اهمیت تاریخی، صیانت 
علمی کشور ما بر پهنه های آبی خلیج  فارس و دریای عمان - تأکید می شود بر مسئولیت ملی ما در 
فراهم آوردن شرایط زیستی مناسب و امکانات لازم و کافی پژوهشی برای دانشگاه و دانشگاهیان عزیز 
علوم و فنون دریائی مستقر در خرمشهر. لذا با تقاضا و احترام توجه مسئولان بالای مملکتی را، در 
حمایت هر چه بیشتر از این تشکیلات دانشگاهی با در نظر گرفتن وظایف علمی ویژه و جایگاه آن در 

یکی از حساسترین منطقه از پیکره وطن ما را جلب می نماید.
یادآوری می شود که تأکید بر صیانت علمی بر حوزه ی خلیج فارس و دریای عمان همینطور پیام آور 
دوستی - برابری و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان حاشیه نشین این پهنه آبی است که خمیر 

مایه آن بر گرفته از ریشه فکری و فرهنگی تاریخ کهن میهن عزیز ما ایران است.
در اینجا سلام ویژه خدمت اعضاء هیئت علمی گرانقدر دانشگاه علوم و فنون دریائی خلیج فارس 
مستقر در خرمشهر و کارکنان عزیز آن، خدای بزرگ پشت و پناه شما. جای قدردانی از دانشگاه مستقر 
در گلستان اهواز که به عنوان دانشگاه مادر بویژه برای دو مرکز علمی شمال و جنوب خوزستان عمل 
می کند که باید آنها را از با اهمیت ترین مراکز دانشگاهی از نظر ملی - سیاسی -تاریخی برای کشور 

ما یاد کرد.  
البته که پیگیری و توجه بر احساس دوستان از گذشته 50 ساله اخیر دانشگاه جندی شاپور قابل 
تقدیر است بر این اساس من هم بر آن شدم چون دیگر همکاران دانشگاهی اطلاعاتی را که در دست 
دارم در این گزارش که مربوط به شاخه های شمالی و جنوبی دانشگاه است، در اختیار شما قرار دهم. 
بدون تردید همچنین همکاران جوان آن روز من اطلاعاتی را بشما ارائه داده اند این بار از دکتر نادران ) 
مهندس نادران از همکاران جوان و بسیار شایسته آن روز من در شاخه شمالی ( نام بردید و بسیار هم 
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خوشحال شدم تا اطلاعاتی مربوط به بعد از پیروزی انقلاب از راه اندازی و تجهیز و تکمیل دو شاخه 
شمالی و جنوبی دانشگاه که در آن وضعیت یکسال و چند ماه صورت گرفت به ضمیمه نسخه ای از 
ابلاغیه کمک مالی استانداری ) اجرای طرح توسعه ( ضمن یادآوری از حمایت استاندار، وقت بشرح 

زیر آورده شود.
قابل ذکر اینکه طرحهای اجرائی این دو مرکز دانشگاهی در فرصت کوتاه سال 1358 ش. بدون 
توجه به تنشهای سیاسی و درگیریهای گروهی بویژه در خرمشهر، معذالک با شدت و حدت پیگیری 
می شد، در همه حال با برخورداری از حمایت قاطع استاندار وقت، بصراحت خواستار مقاومت و تلاش 
در توسعه شاخه های شمالی و جنوبی دانشگاه بوده اند، ایشان در مواردی حتی در دید و بازدیدها مرا 
با خود همراه می ساختند ) دریادار دکتر احمد مدنی ( لازم به یادآوری است که تلاش ایشان در 
تقویت نیروی دریائی کشور و نیروی زمینی و هوائی منطقه جنوب بالاخره سر و سامان دادن شرایط 
سیاسی بشدت بحرانی و آشفته استان خوزستان قابل تقدیر بود، آخرین دیدار در اواخر سال 58 ش. 
در منزل ایشان مستقر در استانداری برای خداحافظی دوستانه و با یکی دیگر از عضو شورای مدیریت 
) سرپرست موقت دکتر دوائی ( دانشگاه به صرف شام بسیار ساده صورت گرفت ) یاد این ژنرال وطن 

پرست ایرانی را بسیار گرامی می دارم (.
یادآور می شود در آخرین روزهای یازده روزه مانور بزرگ نیروی دریایی ایران، بپاس احترام، افسران 
نظامی دلاور نیروی دریائی ایران ضیافتی در عرشه ناو جنگی ترتیب داده بودند. مراسم تا پاسی از 
شب بطول انجامید و مصاحبه مطبوعاتی کوتاه ایشان در آن شب بازتاب گسترده ای داشت. من با 
همراهی یکی از همکاران شاخه جنوبی ) مهندس مرعشی ( تا آخرین لحظه در کنارشان بودیم ایشان 
در صحبتهای خود بر حفظ قدرت ایران در پهنۀ آبی خلیج فارس و دریای عمان، احترام به تمامیت 
ارضی همسایگان – حراست از امنیت این عرصه آبی برای همه کشورهای منطقه و بالاخره برای تداوم 
پیشرفت و توانمندی آینده ایران تأکید داشتند، اما... با رفتن ایشان از آغاز سال 1359 ش. بحران، 
درگیری و سراشیبی بر سرتاسر استان خوزستان حکمفرما می شود. در شاخه جنوبی همینطور طرح 
تأسیس انیستیتوی خرما ) در جزیره مینو ( و صنایع دریائی در خرمشهر در دستور کار قرار می گیرد. 
طرح راه اندازی و کارهای اجرائی تشکیلات صنایع تکنولوژی به شدت مورد خواست و حمایت 
استاندار وقت در شاخه شمالی شروع می گردد ) تشکیلاتی که تحت عنوان مرکز رشد تکنولوژی مورد 
توجه وزارت علوم و آموزش عالی قرار می گیرد ( ) بعداً پیش درآمد پارک فناوری علمی و تحقیقاتی که 
اولین آن را دانشگاه شهید بهشتی پایه گذاری و در سوادکوه مازندران به مرحله بهره برداری می رساند 
( یادآوری می شود که در آن مدت کوتاه اکثر کارگاههای فنی شاخه شمالی با شایستگی و همت 

همکاران جوان ) از جمله دکتر نادران ) مهندس جوان آنروز (( آماده بهره برداری شده اند.
راه اندازی شاخه شمالی، همینطور مورد حمایت  بیادآوری است که طی مراحل در       لازم 
پایگاههای بزرگ نیروی هوائی و زرهی و آب منطقه ای استان قرار داشته ایم، البته که شاخه جنوبی 

هم مورد حمایت مسئولان، نیروی دریائی، بنادر و کشتیرانی قرار داشته است.
با آغاز تعطیلی سال 1359 دانشگاهها، همه این فعالیتها متوقف که با شروع حمله ناجوانمردانه 

ارتش عراق همه چیز درهم ریخته، در نهایت خوزستان به یک ویرانه تبدیل می گردد. 
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مصاحبه با دکتر مرتضی کوکبی: 
استاد بازنشسته دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و 

دانش شناسی

استاد مثل همیشه با وقت شناسی مثال زدنی، در سر ساعت ملاقات، محکم و باوقار و با رویی گشاده 
و خندان وارد می شوند. با تشریف فرمایی ایشان فضا عوض شده و با شروع صحبت های  شان دلگرم 

می شویم. 

جناب آقای دکتر برای شروع بهتر است از محل و سال تولد شما شروع کنیم، گرچه 
شاید خیلي ها بدانند اما قطعاً ما براي آناني  که نمي دانند مي پرسیم.

فروردین 1330 در تهران متولد شدم. 
دوران ابتدایی و راهنمایی به کدام مدرسه مي رفتید؟ نام آنجا را به یاد دارید؟

کلاس اول دبستان را در تهران شروع کردم، اواسط اول دبستان به بندر امام )بندر شاهپور قدیم( 
منتقل شدیم.کلاس دوم دبستان به اهواز آمدیم. 5 سال دبستان، 6 سال دبیرستان و 4 سال دوره 

کارشناسی را در اهواز گذراندم. از این رو، خودم را بیشتر اهواز می دانم تا تهرانی. 
کلاس دوم در مدرسه حکمت، سوم، چهارم و پنجم را در مدرسه سرلشکر انصاری و 6 سال 

دبیرستان را در مدرسه دکتر کریم فاطمی در منطقه امانیه سپری کردم. 
لطفاً اگر امکان دارد در ابتدا بفرمایید، شما که لیسانس زبان انگلیسی خوانده بودید چه 
شد که آمدید مشغول تحصیل در رشته کتابداری و اطلاع رسانی شدید؟ فکر می کردید 

چه کاره شوید؟ 
من برای اولین بار، زمانی که 8-9 ساله بودم به همراه پدرم در مسجد گوهرشاد برگه دان را دیدم 
و به من گفتند که برگه دانها به ترتیب حروف الفبا مرتب می شوند. من اصلا فکر نمی کردم که به 

این مسیر وارد شوم. )باخنده(
نمیدانم. بعضی وقتها دوست داشتم مهندس شوم، گاهی اوقات خلبان، مهندس کشاورزی- ولی 
اصلا فکر نمی کردم روزی کتابدار شوم. پس از اخذ دیپلم در کنکور شرکت کردم. سال اول قبول 
نشدم. برای تقویت زبان خود و شرکت در کنکور سال بعد، در کلاسهای زبانی که در دانشگاه جندی 
شاپور برگزار می شد شرکت کردم. متوجه شدم که این کلاسهای زبان دوره کارشناسی است. به علت 
علاقه زیادی که به زبان انگلیسی داشتم، مدرک زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه جندی شاپور 
گرفتم. دو سال سربازی را پس از دوره کارشناسی گذراندم. پس از سربازی در دو آزمون فوق لیسانس 
که یکی کتابداری تهران و دیگری ارشد زبانشناسی )به این رشته بسیار علاقه مند بودم( بود شرکت 

کردم.
روز آزمون ارشد زبانشناسی متوجه شدم که در رشته ارشد کتابداری پذیرفته شده ام. توسط یکی 
از اقوام متوجه شدم که در آزمون ارشد زبانشناسی پذیرفته نشده ام )بعدهاپس از شروع به کار در 
دانشگاه شهید چمران اهواز توسط یکی از همکلاسیهای دوره کارشناسی متوجه شدم که در آزمون 

ارشد زبانشناسی قبول و نفر اول شده بودم و سرنوشت من را در این مسیر قرار داد(. پس از انجام 
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مصاحبه ارشد کتابداری که توسط پروفسور لوهر  و خانمی که نام خانوادگی اشان را به خاطر ندارم، 
به من اطلاع دادند که نفر اول مصاحبه شدم. من به رشته کتابداری رفتم بدون اینکه شناختی از این 
رشته داشته باشم. البته حالا خیلی خوشحالم که در این رشته هستم. و فکر کنم رشته ای است که 

خیلی دوستش دارم و به نظرم رشته ای است که خیلی کار می شود در آن انجام داد.
بعد هم بفرمایید که اصلًا چه تیپ افرادی وارد این رشته می شدند؟ آیا دغدغه ها و یا 
هدف های مشترک داشتند؟ به هر حال این رشته در آن زمان بسیار تازه  وارد بود و طبیعی 
هم بود که شناخت عمیقی درباره آن وجود نداشته باشد پس فکر میکنم آنهایی که وارد 

می شدند حتماً دلایلی داشتند. آیا مایلید درباره این دلایل صحبت کنید؟
بله رشته جدیدی بود. خیلی اوقات کسانی که در این رشته می آمدند شناختی از این رشته 
نداشتند و ترک تحصیل می کردند. چون رشته را دوست نداشتند. خصوصیت جالب این رشته این 
است که بعضی را به شدت جذب می کند و بعضی ها را به شدت دفع می کند. کسانی که اصولا 
کتاب دوست بودند و اهل تحقیق و تتبع و ارزش کتاب و کتابخانه را درک می کردند و  می دانستند 
که از این راه می شود به جامعه خدمت کرد وارد این رشته می شدند. کسانی که اهل این زمینه ها 

نبودند رها میکردند.
اساتید شما چه کسانی بودند؟ و همینطور هم کلاسی های شما.

دو استاد آمریکایی داشتم یکی پروفسور لوهر و دیگری پروفسور هیلز . گمان نمی کنم اکنون در 
قید حیات باشند. دکتر لوهر از آنجایی که دانشجوی زرنگی بودم من را تشویق می کردند و رابطه 
خوبی با من داشتند. از اساتید ایرانی هم خانم دکتر نوش آفرین انصاری، مرحوم خانم پوری سلطانی، 
لیلی ایمن و مرحوم دکتر سینایی. فکر می کنم نسخ خطی را هم با دکتر ایرج افشار گذراندم. کسانی 
که در حال حاضر به خاطر دارم، دکتر فتاحی و همسرشان خانم دکتر پریرخ که حالا جزء مشاهیر 

رشته هستند یک ترم از من جلوتر بودند.
شما دوره دکتری را در استرالیا گذراندید از لحاظ کتابداری آن زمان استرالیا در چه 

وضعیتی قرار داشت؟
در آن زمان، استرالیا جزء 4 کشور اول در حوزه کتابداری بود. آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا. 
در آن زمان به خاطر نوع روابطی که با کشور آمریکا و انگلیس داشتیم نمی توانستم به آنجا برویم. 
البته شرایط ادامه تحصیل دوره دکتری در  فرانسه نیز برای من پیش آمد. نمره تافل من برای ادامه 
تحصیل در کشور کانادا نیز مناسب بود، اما به پیشنهاد وزارت علوم مبنی بر اینکه هر چه زودتر وارد 
دوره دکتری شوم بهتر است، استرالیا را انتخاب کردم. دکتر فرج پهلو قبل از من به استرالیا رفته بودند 
در واقع به استقبال کسانی که برای دکتری کتابداری به استرالیا می رفتند می آمدند در واقع ایشان 

یک راهنمایی برای من بودند.
بهترین شاگردان شما در طی دوران تدریستان چه کسانی بوده اند اگر مایلید پاسخ 

دهید؟
دانشجویان زیادی داشتم. اگر معیاری را در نظر بگیریم طبیعتاً می توانیم کسانی را موفق بدانیم 
که به مقاطع بالای علمی دست یافته اند. دانشجویانی را داشتیم که از دوران کارشناسی با ما بوده 
اند تا مقطع دکتری. دکتر حیدری دوره ارشد و دکتری را با ما گذراندند و در حال حاضر از همکاران 

بسیار خوب ما در گروه هستند. 
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با تجربه و نگاهي که حالا دارید  واژه استاد چه تصویري به ذهن شما مي آورد و یا اینکه 
شخص جنابعالي چه کساني را استاد خطاب مي کنید؟

سوال سختی است )با خنده(. واژه استاد به نظر من باید سطحی از کیفیت بالا را هم در علم و هم 
در اخلاق نشان دهد. یعنی من شخصیتی را استاد می دانم که هم از نظر علمی مدارجی راطی کرده 
باشد و هم از نظر اخلاقی منش استادی را داشته باشد. استاد نه فقط علم که اخلاق را هم به دانشجو 
منتقل می کند. اینجا اشکالی وجود دارد و آن استفاده نابه جا از واژه استاد است. بنده زمانیکه رئیس 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شدم برای همه اساتید )استاد تمام( واژه پروفسور را در نظر گرفتم.

از تجربه و تاثیرگذاری شما در طی دوران تدریس تان از زبان دانشجویان و همکاران تان 
شنیده ایم. نظر خود شما چیست؟ فکر می کنید چطور می شود تاثیرگذار بود؟

امیدوارم اینطور باشد )باخنده(. کسانی که در مورد من چنین قضاوتی را دارند در حق من لطف 
دارند. اگر هم تاثیری گذاشته باشم شاید تاثیر من کوکبی نباشد بلکه تاثیر من معلم است. یک معلم 
به هرحال زنجیروار تاثیر میگذارد. یک معلم وقتی درس میدهد ناخودآگاه تاثیر خودش را می گذارد.

اگر تمایل دارید نام افرادي که  شما را تحت تاثیر قرار داده اند و به هر حال شما آنها را 
استاد میدانید ذکر کنید.

همسرم  بوده اند.  علمی  و  مذهبی  شخصیت های  انواع  من  زندگی  در  تاثیرگذار  شخصیت های 
درزندگی من واقعاً اثرگذار بودند. ایشان در زندگی همواره همراه من بودند و من پیشرفت هایم در 
زندگی را مدیون ایشان هستم به این دلیل که خیلی وقتها من را برای انجام کارهایم تشویق می کردند. 
از شخصیت های علمی که من را تحت تاثیر قرار داده اند خانم دکتر پوری سلطانی بودند. جالب است 
که بدانید در دوره کارشناسی تنها نمره ج را از ایشان گرفتم در درس فهرستنویسی. بقیه نمره هایم 
همه بالا بودند. درنهایت هم فهرستنویس شدم. دانشمندانی هم بوده اند که خیلی وقتها به من الهام 
دادند. وقتی زندگی مرحوم پروفسور حسابی را مطالعه می کردم به خودم می گفتم چقدر خوب است 
که انسان این مسیر را طی کند. من اصولا به خواندن زندگی افراد نامدار علاقه دارم و خیلی وقتها آنها 

را الگوی خودم قرار می دهم و از آنها الهام می گیرم.
چرا هیچ وقت نخواستید رییس کتابخانه مرکزی شوید؟

یک باور در من است که احساس می کنم کار اجرایی برای عضو هیأت علمی آسیب رسان است. 
در مرحله اول باید معلم باشد و وقت خود را به کارهای آموزشی و پژوهشی اختصاص دهد بعد به 
کارهای دیگر. کارهای اجرایی که تا کنون به عهده گرفته ام در ارتباط با کارهای آموزشی و پژوهشی 
بوده است. سه دوره مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و یک دوره رئیس دانشکده علوم تربیتی 
و روانشناسی و دوره کوتاهی نیز رئیس کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بودم. البته این 

باور گاهی اوقات می تواند درست نباشد چون بعضی از پست ها را فقط باید عضو هیأت علمی پرکند.
زندگی حرفه ای دکتر کوکبی بعد از بازنشستگی چگونه خواهد بود؟

خیال داشتم استراحت کنم هرچند استراحت برای ما معنا و مفهوم واقعی ندارد. به خودم وعده 
داده بودم که بعد از بازنشستگی سراغ کتابهایی بروم که وقت نکرده بودم بخوانم مثل:  تاریخ تمدن 
ویل دورانت، شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، کلیات سعدی، دیوان حافظ. چون فکر می کنم غرق 
شدن در کار زیاد من را از این کتابها دور کرد. به عنوان معلم توقعات از ما بالاست. گاهی اوقات ایمیل 
از طرف کسانی که نمی شناسیم می آید و در زمینه کارهای پژوهشی، بررسی مقالات، داوری پروپوزال 
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و غیره راهنمایی می خواهند.
چنانچه خاطره ای از دوران تدریستان دارید )تلخ یا شیرین( در صورت تمایل شما 

خوشحال می شویم برایمان تعریف کنید؟
زمانی که دانشجوی دکتری بودم. در استرالیا به همراه خانواده برای گردش به بیرون رفته بودیم. 
گوشه ای دنج را پیدا کردم که نماز بخوانم. در حین نمازخواندن متوجه شدم که خانم مسنی از پسرم 
پرسید گویا پدرت نماز می خواند. پس از پایان نماز، خانم مسن که دست به عصا هم بود به من گفت 
که لبنانی هستم و مسیحی، نماز خواندت را دیدم و به تو اطمینان می دهم که به هدفت می رسی. 

صحبت های آن خانم خیلی روی من تأثیر گذاشت.
یا هر  و  دارید  دانشگاه  تاسیس  اگر صحبتی در مورد شصتمین سالگرد  سخن آخر: 

موضوع دیگری که مدنظر خود شماست می توانید بیان کنید.
از من دعوت شده که به عنوان استاد بازنشسته در این مراسم شرکت کنم. امیدوارم که با این جشن 

بتوانیم شصت سال پیشرفت آموزشی و پژوهشی را شاهد باشیم.
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دکتر فتح الله بلداجی:
استاد انتقالی دانشکده کشاورزی 1368

اینجانب فتح الله بلداجی در سال 1312 در رامهرمز متولد شدم و دوره ابتدائی را در رامهرمز و 
دوره دبیرستان را در اهواز گذراندم. در سال 1337 با درجه مهندسی کشاورزی عمومی از دانشگاه 
اهواز )جندی شاپور( که به تازگی تأسیس شده بود، جزء اولین فارغ التحصیلان آن دانشگاه بودم. 
لازم به ذکر است که از اینجانب در مراسم پنجاهمین سال تأسیس آن دانشگاه به عنوان اولین فارغ 
التحصیل موفق آن دعوت شده و با اهدا لوح تقدیر و نشان یاد بود تقدیر و تجلیل گردیدم که از این 
بابت، خداوند متعال را شکرگزارم و از مسئولان و دست اندرکاران محترم دانشگاه نیز به لحاظ اجرای 

این مراسم باشکوه بسیار سپاسگزارم. 
در سال 39-1338 در دانشکده کشاورزی دانشگاه واقع در رامین )ملاثانی( استخدام و به عنوان 

کمک کارشناس دامپروری و مسئول خوابگاه شبانه روزی دانشجویان مشغول به کار شدم.  
در خرداد ماه سال 1342 با مخارج شخصی خود برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و در دانشگاه 
آریزونا- توسکان (TUCSON) مشغول به تحصیل شدم و در سال 1344 و سال 1348 به ترتیب 
موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد (MS) در رشته تغذیه طیور و درجه دکتری (Ph.D.) در رشته 

بیوشیمی کشاورزی و تغذیه شدم. 
تا آنجا که اطلاع دارم بیشتر استادان دوران تحصیل بنده در قید حیات نمی باشند و چشم از این 
جهان پوشیده اند، بنابراین برخود لازم میدانم در این شرح حال خود که تقدیم جنابعالی می شود ضمن 
سپاس فراوان از آن ها که آموخته های خود را مدیون آنها میدانم از خداوند متعال نیز طلب آمرزش و 

رحمت برای همه شان دارم.     
   بدون تردید، کانون گرم خانواده و آینده نگری والدین نقش اساسی در هدایت فرزندان و پی ریزی 
آینده آن ها دارد. من هم بحمدالله از عنایت خداوند متعال و چراغ هدایت خانواده بسیار بهره برده ام و 
میل دارم که در این شرح حال خودم، به این نکته نیز اشاره کنم که بنده، متاسفانه در شش سالگی 
پدر خود را از دست دادم ولی در نبود او در دامن مادری مهربان و فداکار و برادری روشن فکر و 
مسئولیت مدار که علاوه بر برادری، حق پدری نیز بر من دارد، بزرگ شدم و تحصیلات خود را مدیون 

فکری او می دانم، روحشان شاد. 
   در مورد خانواده و فرزندان، خیلی خوشحالم که دارای همسری مهربان، و به لحاظ فکری و 
رفتاری کاملًا همسو و هم عقیده با بنده و ماحصل زندگی پنجاه ساله مان، دو فرزند به نام های مریم: 

کارشناس میکروبیولوژی و عبدالله: دندانپزشک می باشد. 
   بر این باورم که داشتن همسری مهربان و آشنا به اقتصاد و خانه داری و فرزندانی با شاخصه های 

اجتماعی خوب یک نعمت الهی است.
گزارش فعالیت های  امور اجرائی و پژوهشی اینجانب به قرار زیر است:

امور اجرایی:
الف: دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز )از بهمن ماه 1348 تا مهر 1368( 
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مدیرگروه علوم و صنایع غذائی، معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی، عضو کمیته تخصصی گروه 
کشاورزی، معاون مالی و اداری دانشگاه بعد از پیروزی انقلاب و عضو هیئت ممیزه دانشگاه. 

ب: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از مهرماه 1368 تا بازنشستگی ) 1386/6/10(.
رئیس دانشکده منابع طبیعی به مدت پنج سال متوالی، عضو شورای تحصیلات تکمیلی، عضو 
کمیته منتخب ترفیعات اعضاء هیئت علمی دانشگاه، عضو هیئت ممیزه دانشگاه، عضو کمیته تخصصی، 
رئیس دانشکده های علوم دامی، علوم غذائی، شیلات، مرتع و محیط زیست، نماینده دانشگاه گرگان در 

هیئت ممیزه دانشگاه های مازندران، گیلان و شاهرود و عضو هیئت امنای دانشگاه گرگان. 
امور پژوهشی : 

الف: ترجمه و تالیف:
 ترجمه کتاب تحت عنوان: مدیریت غذا در پرورش متراکم آبزیان )1383(. 

ترجمه کتاب تحت عنوان: زیست انرژی شناسی آبزیان )1390(. 
نگارش کتاب تحت عنوان: متابولیسم الکل و تغذیه )1391(. 

نگارش کتاب تحت عنوان: مدیریت تنش و رفاه در مرغ های تخم گذار )1393(. 
ترجمه کتاب تحت عنوان: انرژی شناسی و اکولوژی تغذیه ای پرندگان )1396- دردست چاپ(

ب: مقالات علمی:
دارای تعدادی مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر خارجی )حدود 30 عنوان(  و داخلی 
)حدود 40 عنوان( در زمینه های تغذیه و تعیین میزان انرژی قابل متابولیز و انرژی قابل متابولیز 

حقیقی عناصر غذایی مورد مصرف طیور. 
افتخارات:

1- در رابطه با واژه »افتخارات«، لازم است به این نکته اشاره کنم که با ورود دانشجویان دوره 
کارشناسی ارشد علوم دامی به دانشکده کشاوزی جندی شاپور واقع در )ملاثانی( اهواز و ضرورت 
انجام پروژه های تحقیقاتی، اینجانب به عنوان استاد راهنمای دو دانشجو به نامهای: آقایان هدایت الله 
روشنفکر )سال 1362( و موسی اسلامی )سال 1364( انتخاب شدم و برای تعیین انرژی محتوی 
جیره های غذائی مورد مصرف طیور در این پروژه تحقیقاتی از روش های:  انرژی قابل متابولیز ظاهری 
(AME) و انرژی قابل متابولیز حقیقی (TME) استفاده گردید. بنابراین در استفاده و معرفی این دو 
روش، کلید آن برای اولین بار در ایران بوسیله اینجانب در سال 1363 در دانشکده کشاورزی رامین 
اهواز زده شد. ضمناً دو دانشجوی نامبرده در این رویداد تاریخی، در حال حاضر از اعضاء هیئت علمی 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین  خوزستان می باشند. 
2- این مورد در دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در سال 88-1386 برای اولین بوسیله اینجانب انجام شد. بنده به عنوان استاد راهنمای یک دانشجو 
کارشناسی ارشد شیلات به نام خانم آیناز خدانظری انتخاب شدم، عنوان پروژه، تحقیقاتی ایشان:  
تعیین قابلیت هضم ظاهری (AD) جیره غذائی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از نشانگر 
اکسیدکروم و خاکستر نامحلول در اسید و دو روش جمع آوری مدفوع: یکی جمع آوری مدفوع از 

طریق سیفون از کف تانک ها )روش بوردینگتون، 1980( و دیگری جمع آوری مدفوع از روده بود. 
3- بنده اولین استاد تمام کشور در رشته علوم دامی بودم که در سال 1365 به این افتخار نائل 

آمدم. 
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4- استاد راهنمای 9 دانشجوی دکترا و حدود 22 دانشجوی کارشناسی ارشد بوده ام.
   در این مورد به علت عدم حضور ثابت در دانشگاه اظهار نظر قطعی نمی توان کرد ولی با توجه به 
دیدار کوتاه بنده به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه و همچنین با عنایت به دیدار همکاران 
و به خصوص فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی که در کل با دیده و نظرات مثبتی همراه بوده است، 
من هم بر این باورم که پس از گذشت شصت سال از عمر پربرکت آن، هم از لحاظ فیزیکی و هم از 
لحاظ علمی، دانشگاه اهواز، یکی از موسسات آموزشی عالی به نام ایران و جهان و شایسته برخورداری 

از نام و نشان جندی شاپور سربلند تاریخ ایران است. 
   به نظر اینجانب، پیش کسوتان دانشگاه اهواز، چه آنهائیکه در بین ما هستند و چه عزیزانیکه در 
قید حیات نیستند حق بزرگی به گردن مسئولان محترم دانشگاه دارند که باید توجه بیشتری به آنها 
شود. این انسان های محترم و بزرگوار به علت عدم حضورشان در دانشگاه نباید از یاد بروند و به قولی 
اصلًا فراموش شوند. به باور بنده این عزیزان، نیاز مادی ندارند بلکه توقعشان بیشتر جنبه های معنوی 
می باشد که مسئولین محترم دانشگاه باید نسبت به آن ها امعان نظر خوبی داشته باشند. به عنوان مثال، 
گهگاه با آن ها در مورد موضوعات آموزشی-پژوهشی مشورت شود و در صورت امکان و صلاحدید 
از نظرات ساختاری آن ها در بعضی تصمیم گیری ها کمک گرفته شود. در فرصت های مناسب و 
مراسم های مختلف آموزشی، پژوهشی و دانشجوئی به-خصوص جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان 
از این عزیزان و حتی از بستگان عزیزانیکه در قید حیات نمی باشد دعوت به شرکت در این رویدادها 
شود زیرا حضورشان در جمع همکاران اعضاء هئیت علمی و دانشجویان و گرامیداشت آن ها، تجلیل و 

تقدیر از آن ها موجب شادی و دل گرمی آن ها خواهد شد. 
انتظارم از جوانان عزیز این است که خود را به سلاح دانائی مجهز کنند که دانائی، توانائی می آورد 

و بهره-گیری بهینه از توانائی، سربلندی این کشور عزیز و ملت فهیم و قابل احترام را در پی دارد. 
   حدود 59 سال )1396-1337( از فارغ التحصیلی اینجانب در مقطع مهندسی کشاورزی عمومی 
از دانشکده کشاورزی اهواز می گذرد. در این سال ها در دانشگاه های متعددی در ایران و خارج از ایران 
به تدریس یا تحصیل اشتغال داشته ام. در طول این سال ها هرگز خود را از آموختن آنچه نمیدانستم، 
بی نیاز ندیده ام و در عین حال با عشق از انتقال دانسته هایم به دانشجویان این مرز و بوم لذت می بردم 

و با این توصیه به آنها که »صداقت، کلید موفقیت است«، احساس آرامش می کردم. 









فصل پنجم

یاد یاران
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   شهید سید مهرداد مجدزاده طباطبایی در دهم تیر ماه سال 1334 در شهر اصفهان متولد 
شد. پدرش از کارمندان راه آهن بود و به همین خاطر دائم از شهری به شهر دیگر مسافرت می کرد. 
این مسافرت ها آنچنان زیاد بودند که وی مجبور می شد هرچند وقت یک بار خانواده اش را نیز از 
شهری به شهر دیگر منتقل کند. مهرداد از همان کودکی با شهرهای مختلفی چون قم، دورود، 
اندیمشک، بندر ترکمن و ... آشنا شد. دیری نپایید که به علت تحصیل فرزندان، در اهواز ساکن 

شدند.
نیمی  شد.  تحصیل  به  مشغول  اهواز  حکمت  دبیرستان  در  سالگی  از شش  مجدزاده  شهید 
اهواز آمد. در  به  برای تحصیلات متوسطه  اندیشمک گذراند و  و  را در دورود  ابتدایی  از دوران 
دبیرستان طالقانی)بزرگمهر سابق( دیپلم ریاضی گرفت و پس از شرکت در کنکور در دانشکده 
انتخاب تحصیل در  با  آبادان و دانشکده حسابرسی و حسابداری نفت تهران پذیرفته شد.  نفت 
تهران، لیسانس حسابداری را اخذ نمود. همزمان با تحصیل در دانشگاه، نزد استاد محمدحسین 
فاضل شبستانکی از اساتید مدرسه عالی شهید مطهری و استاد محمدفاضل تونی، به فراگیری 
مباحث فلسفی و اصول عقاید پرداخت. به پیگیری مسائل سیاسی روز حساس بود و به خاطر 
مبارزات سیاسی-اش علیه رژیم سلطنتی، چندین بار توسط ساواک دستگیر شد. همین مطالعات 
سیاسی مذهبی شخصیتش را شکل داد و دستمایه ای غنی برای تشکیل کلاس های عقاید در اهواز 
توسط وی شد. مسجد طالب زاده، مرکز تربیت معلم، دبیرستان های اهواز، جهاد سازندگی، نهضت 
سواد آموزی، سپاه، شرکت نفت و حتی رادیوی استانی اهواز از جمله مجموعه هایی بودند که از 

تدریس اصول عقاید شهید مجدزاده بهره مند شدند.
اهواز اجرا می کرد، و نیز کلاس های  با عنوان »سیره نبوی« در رادیو     درس هایی که وی 
»نهج البلاغه« وی، تاثیر عمیق و به سزایی در مبارزه با مروجان مکاتب انحرافی از جمله مارکسیسم 
و ماتریالیسم داشت. هنگام نقد و بررسی و مناظره با طرفداران سایر مکاتب، گاهی بسیار تیزهوشانه 
برخورد می کرد و از منابع ایدئولوژی آنها مواردی را که دارای تناقضات آشکار بود؛ در بحث طرح 

می کرد و حریف را با سلاح خودش شکست می داد.
   این موارد سرانجام آن قدر زیاد شد که نامش در لیست ترور منافقان قرار گرفت، تا آنجا که 
یکی از شاگردان شهید که به لحاظ فکری جذب گروهک منافقان شده بود؛ اقدام به سوزاندن خانه 

ایشان نمود. خوشبختانه اقدامات منافقان در این زمینه ناکام ماند.
   با شروع جنگ تحمیلی علی رغم وقت بسیاری که برای آموزش و توجیه نیروهای اعزامی 
از سراسر کشور می-گذاشت اما سعی می کرد حضور در خط مقدم را در زمان عملیات از دست 
ندهد. بسیار پیش می آمد مواقعی که دوستان و آشنایان او را از رفتن به خط، باز می داشتند و 
متذکر می شدند که  به حضورش در پشت جبهه بیشتر نیاز است تا خط مقدم، اما شهید مجدزاده 

شهید مهرداد مجدزاده:
استاد دروس معارف اسلامی 

شهادت: 1361
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در جواب آنها می گفت: »ممکن است جبهه به وجود من نیازی نداشته باشد، اما من به جبهه 
نیاز دارم!«.

   با اشعار حافظ مانوس بود و در درس هایش از اشعار مولوی و جلال الدین رومی استفاده 
می کرد. جذبه کلاس-هایش به حدی بود که دانشگاه شهید چمران اهواز سعی بسیاری در جذب 
وی بعنوان هیات علمی  نمود، اما چون شرکت نفت نیاز زیادی به وی داشت با این امر موافقت 

نکرد ، اما به صورت حق التدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول بودند .
   از همسرشان درباره ایشان نقل شده است: »بسیار مهربان، دلسوز و بامحبت بود. به سایران 
تا آنجا که از دستش برمی آمد کمک می کرد. صله رحم را ترک نمی نمود و دیدار از خانواده شهدا 

عادت همیشگی اش بود. بسیار یاد آخرت می کرد و در اعمالش تفکر می نمود.
فروتنی و تواضع، عشق به اهل بیت)ع( و ارادت به امام)ره( ازجمله خصوصیات بارزش بود و به 

خواندن مداوم قرآن اهمیت بسیار می داد. مطالعاتش وسیع و گسترده بود.
فاطمه  کوچک مان  دختر  با  بازی  به  بسیار،  خستگی  علی رغم  می آمد  خانه  به  که  مواقعی 

می پرداخت و مرتباً برای ما هدیه می آورد. 
به سادگی در زندگی اهمیت خاصی می داد و همواره پس از خرید لوازم خانگی برای منزل به 
فکر فرو می رفت. می گفت :»می ترسم گناه کرده باشم، خیلی ها این وسیله را ندارند«. برایش مهم 

بود در سطح عموم مردم زندگی کند.«
شهید مجدزاده در 11 بهمن 1361 دعوت حق را لبیک گفت و در جبهه های نبرد حق علیه 

باطل به دیدار پروردگارش شتافت.
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شهید علی قشقایی جمالپور ، در نهم آ بانماه 1338 ، در شهر کوچک و نفتخیز نفت سفید 
پایه گذاری نمود  را  تنها مسجد آن شهر  بود و  دیده بجهان گشود. پدرش کارگر شرکت نفت 
و همواره مورد اعتماد و امین مردم به شمار می رفت. دوره کودکی و تحصیلات ابتدایی شهید 
جمالپور، در شهرهای نفت سفید و گچساران سپری گردید. پس از بازنشستگی پدر، او به شهر 
اهواز نقل مکان نمودند.  ، پایان دوره تحصیلات ابتدایی ایشان ، مصادف بود با حضور وی در 
کتابخانه شماره 2  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان اهواز ، که منشاء تحولات فکری و 
ایی  العاده  خارق  فراگیری  قدرت  از  ذاتی  نبوغ  بدلیل  که  جمالپور،  علی  بود.  شهید  شخصیتی 
برخوردار بود؛ با آ غاز دوره مطالعه و آ شنایی با کتاب و بروز استعدادها ، در مدت کوتاهی در 
میان همسن و سالان خود ، به چهره ایی خلاق ، فعال و مبتکر ، مبدل گردید. طراحی و تولید 
نشریات دیواری ، نقد و بررسی کتاب ، کتاب خوانی ، کارگردانی و بازیگری تئاتر ، نوشتن شعر 
و نمایشنامه ، از فعالیتهایی است که در دوران نوجوانی و حضور او در کتابخانه شکل می گیرد.  
عشق به آموختن و فراگیری  و کشف ناشناخته ها ، او را به مطالعه شبانه روزی در موضوعات 
مختلف وا داشت، بطوریکه در همان سنین نوجوانی و ابتدای جوانی در زمینه ادبیات داستانی 
و شعری ملل مختلف، مردم شناسی، تاریخ، پژوهش هنر ، فسفه غرب و شرق ، فلسفه و معارف 
اسلامی، مطلعات وسیع و گسترده ایی را به انجام رساند، به طوریکه در قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی، با چنین پشوانه ای و بدلیل نبوغ و استعداد خدادادی و بخاطر قدرت سخنوری، علیرغم 
سن کم ، یعنی در مرز 18 سالگی؛ به معلمی موفق و سخنرانی چیره دست و تاثیرگذار مبدل 
شده بود. کلاس های  او در زمینه فلسفه و معارف اسلامی و سخنرانیهای شهید در  شهر اهواز و 
جلسات بحث و مناظره اش با تئوریسین های کمونیست و بعضی گروه های سیاسی، برای همیشه 
در ذهن و ضمیر جوانان این شهر،  بیادگار خواهد ماند پس از پیروزی انقلاب،  دامنه فعالیتهای 
آموزشی شهید جمالپور،  وسیعتر و گسترده تر گردید، از آن جمله می توان به تدریس و سخنرانی 
های ایشان در آ موزش و پرورش ، سپاه پاسداران ، جهاد سازندگی ، ادارات و سازمانهای دولتی 
، دانشسرای تربیت معلم ، شرکت نفت ، نهضت سوادآموزی ، حوزه هنری ، سازمان تبلیغات و 
حوزه های علمی در سال های 58 تا 64 اشاره نمود. بموازات این فعالیتها ، در سال 60، به دعوت  
دانشگاه شهید چمران اهواز ، جهت تدریس فلسفه و معارف اسلامی ، به عنوان جوان ترین استاد 
دروس معارف اسلامی دانشگاه ) درسن 22 سالگی (، فعالیتهای آموزشی ایشان شکل جدی تری 
به خود می گیرد.به نقل از همه دانشجویانش در آ ن دوره ، کلاس های استاد جمالپور ، بدلیل 
غنای محتوا و تسلط بی چون وچرای ایشان بر موضوعات مختلف و قدرت خارق العاده اش در 
بود  استقبال گسترده دانشجویان مواجه  با  ، همواره  بزبان ساده  انتقال مفاهیم پیچیده فلسفی 
بطوریکه این کلاس ها عموما در محل آمفی تئاتر ، برگزار می شد.  استاد اما در کنار همه این 

شهید علی جمالپور:
استاد دروس معارف اسلامی

شهادت: 1365
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فعالیت ها ، حضور در جبهه های نبرد و زندگی در کنار دوستان همرزم را برای خود یک فریضه و 
فرصتی ذی قیمت جهت خودسازی می دانست، بطوری که در وصیتنامه خود ، خطاب به استادان 
و دانشجویان  می نویسد، مبادا با توجیه میز و کار و درس و نمره ، این فرصت الهی را از دست 
دهید. علیرغم اینکه مسئولان از حضور وی در جبهه ممانعت بعمل می آوردند اما او رستگاری را 
در رهایی و شهادت جستجو می نمود. تا اینکه بالاخره جان ناآرامش در شامگاه  25 دیماه1365 

در نخلستان شلمچه ، قرار یافت و در سن 27 سالگی در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید .
کتاب چهارمقاله از ایشان، حاوی مطالبی در پیرامون مبانی التزام در ادبیات ماتریالیستی و 
یک مقاله علمی با موضوع بررسی اشکالات مربوط به اصالت وجود، و ده ها ساعت نوار صوتی از آن 

شهید به شکل سخنرانی بیانگر گوشه ای از دانش و اندیشه وی است. 
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دکتر مهدی تجلی پور
عضو هیئت علمی دانشکده علوم

در گذشت به سال 1361

خانواده ای  در  سرا  صومعه  عربان  در  هجری شمسی   1313 سال  در  تجلی پور  مهدی  دکتر 
متوسط دیده به جهان گشود. دبستان و دوره اول دبیرستان را در صومعه سرا گذرانید و در سال 
1333 از دانشسرای مقدماتی رشت دیپلم گرفت و سال بعد موفق به اخذ دیپلم دبیرستان شد. 
او با عشق فراوان به حرفه انسان ساز معلمی به استخدام اداره فرهنگ شهر زادگاهش درآمد و 

کار معلمی را آغاز کرد.
ایشان علاوه بر تدریس، از اولین کسانی بود که در راه تقویت جنبه  های هنری جوانان تلاش 
کرد. در سال 1335 اولین تئاتر شهرستان صومعه سرا توسط وی در راهروی مدرسه شمس به 
اجرا درآمد. اجرای نمایش »پشیمان« بازتاب گسترده ای پیدا کرد و باعث شد تا دکتر تجلی پور 
نمایش »خسیس« را به صحنه ببرد و نام خود را به عنوان بنیانگذار تئاتر شهرستان صومعه سرا 

به ثبت برساند.
شبانه  دوره  در  و  منتقل شد  تهران  به  تحصیل  ادامه  سال 1338 جهت  در  تجلی پور  دکتر 
دانشسرای عالی در رشته علوم طبیعی به تحصیل پرداخت. او در تهران مأمور به تحصیل بود 
و در طول مدت چهار سال تحصیل در دانشگاه، به تدریس در دبیرستان نیز اشتغال داشت. در 
سال 1342 از دانشسرای عالی )دانشگاه تربیت معلم( فارغ التحصیل شد. وی پس از اخذ لیسانس 
جهت انجام تعهد خدمت در شهرستان ها، در شهرهای تاکستان و اراک مشغول به کار گردید. 
دکتر تجلی پور از استعداد سرشار و پشتکاری بی نظیر برخوردار بود. او کار ترجمه و تألیف را از 
دوره دانشجویی آغاز کرد و تا آخرین لحظات زندگی دست از پژوهش و نگارش برنداشت. به زبان 
فرانسه آشنایی کامل داشت حتی قبل از ادامه تحصیل در کشور فرانسه، کتاب ها و مقالات علمی 
را از فرانسه به فارسی برمی گرداند. وی به سبب علاقه وافر به تحقیق و ادامه تحصیل، از سال 
1347 کار شناسایی، رده بندی و بوم شناسی جانوران کف زی آبهای شور و شیرین ایران، به ویژه 
نرم تنان خلیج فارس را آغاز کرد. چندی بعد با استفاده از فرصت جهت اخذ درجه دکترا عازم 
کشور فرانسه شد. او در سال 1352 موفق شد دوره دکترای علوم طبیعی را در دانشگاه مون پلیه، 
به پایان برساند و به اخذ دکترای دولتی با امتیاز بسیار افتخارآمیز، همراه با تقدیر کتبی هیأت 
داوران موفق شود. عنوان پایان نامه اش »بررسی تکمیلی سیستماتیک و انتشار نرم تنان سواحل 
دانشگاه  و  شد  روبرو  متخصصان  فراوان  استقبال  با  پژوهشی  کار  این  بود.  خلیج فارس«  ایرانی 
مون پلیه آن را در سیصد جلد چاپ و منتشر گرد. این کتاب به پیشنهاد مسئولان وقت سازمان 
تحقیقات شیلات ایران به وسیله گلبرگ تجلی پور به فارسی برگردانده شد و در سال 1373 نسخه 
فارسی آن چاپ و انتشار یافت تا مورد استفاده پژوهشگران علاقمند قرار گیرد. دکتر تجلی پور 
ضمن گذراندن دوره دکتری در فرانسه، چگونگی کار با میکروسکوپ الکترونی را فرا گرفت و در 
این رشته موفق به اخذ دیپلم گردید. وی پس از اخذ درجه دکتری دولتی به ایران بازگشت ودر 
گروه ماهی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. او به عضویت انجمن علوم 
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و فنون دریایی ایران درآمد  و ضمن تدریس در دانشگاه، همچنان به نمونه برداری و پژوهش 
درباره نرم تنان ایران ادامه داد. همچنین وی به عضویت واژه گزینی فرهنگستان علوم ایران در 
کتاب های  در  سره  فارسی  واژه های  بکارگیری  به  علاقمند  او  شد.  انتخاب  زیست شناسی  رشته 
شناسان  نرمتن  انجمن  عضو  تجلی پور  دکتر  می کرد.  پافشاری  مورد  این  در  و  بود  ایران  علمی 
اروپا بود و با بررسی نرم تنان آب شیرین ایران، و نرم تنان بنادر و جزایر ایرانی خلیج فارس  و 
دریای عمان، و اجرای یک طرح پژوهشی چهارساله روی نرم تنان دریای خزر، در مجمع نرم تن 
شناسان اروپا صاحب نظر بود. در اجرای طرح پژوهشی دریای خزر، چندین بار از خط ساحلی 
تا ژرفای دویست متری را نمونه برداری کرد. برای شناسایی و ناگذاری نرم تنان دریای خزر که 
اغلب ریز هستند، روزانه بیش از ده ساعت با ریزبین )لوپ( کار می کرد. حاصل این کار مداوم و 
چهار ساله شناسایی و معرفی 11 نمونه از نرم  تنان برای اولین بار به نرم تن شناسان جهان است. 
دکتر تجلی پور به مردم رنج کشیده و محروم منطقه  خلیج فارس و دریای عمان عشق می ورزید 
واحساس دین می کرد و آرزو داشت که بتواند با استفاده صحیح اقتصادی از نرم تنان خلیج فارس 
و دریای عمان، گرهی از مشکلات معیشتی آنان باز کند و امیدشان را به آینده افزایش دهد. دکتر 
تجلی پور در سال 1357 به منظور نزدیک شدن به خلیج فارس و تأسیس دانشکده علوم دریایی 
به خرمشهر و سپس به دانشگاه جندی شاپور اهواز منتقل گردید. وی تا آخرین روزهای زندگی با 
سمت دانشیاری در خدمت دانشکده علوم این دانشگاه بود. از اردیبهشت ماه سال 1359 به سبب 
تعطیل شدن کلاسهای درس دانشگاه و در نیمه دو مهمان سال به علت وقوع جنگ، تمام وقت 
خود را صرف پژوهش و نگارش نمود. آخرین سفر تحقیقاتی او به سواحل و جزایر ایرانی خلیج 
فارس و دریای عمان از نیمه دوم خردادماه سال 1361، آغاز و در دهه اول تیرماه همان سال 
پایان یافت. این سفر که مسیر آن از بندر گواتر تا بندر بوشهر ادامه داشت، به منظور جستجوی 
مراکز انتشار نرم تنان مروارید ساز، توده های بزرگ صدف دیگر نرم تنان )برای تولید و استفاده 
از پودر صدف(، مراکر تجمع نرمتن مرکب )جهت استفاده صنعتی( و نرم تنان خوراکی  )برای 
پرورش و صدور به خارج از کشور( صورت پذیرفت. لیکن از این سفر پژوهشی جز چند یادداشت 
پراکنده چیزی بجا نمانده است، زیرا که در تاریخ سیزدهم تیرماه 61، یک هفته پس از بازگشت 
از آخرین سفر پژوهشی، در سکوت و تنهایی قلب تپنده او در اهواز از حرکت یاز ایستاد و کتاب 
زندگی معلمی متعهد و پژوهشگری پرانرژی و خستگی ناپذیر به ناگهان بسته شد. او در بهترین 
دوران باردهی، کارهایش را نیمه تمام گذاشت و چهره در نقاب خاک کشید. آرزوهایش به ثمر 
نرسید و ناکام شد و جسم بی جانش را در قطعه 91 بهشت زهرا به خاک سپردند. یادش گرامی...

از آثار اوست:
)مترجم گلبرگ  فارس  ایرانی خلیج  نرم تنان سواحل  انتشار  و  تکمیلی سیستماتیک  بررسی 

تجلی پور، تهران، 1373(
»دایرۀ المعارف دانش بشر«

ـ ترجمه  کتاب زندگی در دریا، اثر رنه لژاندر.
ـ ترجمه کتاب اندازه گیری زمان، اثر پروفسور زاولسکی

ـ ترجمه  کتاب میمون برهنه، اثر دسموند موریس.
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ـ تألیف کتاب »تلاش برای زندگی«
ـ تألیف کتاب »گیاهان گوشتخوار و عجیب عالم«

ـ تألیف کتاب »زندگی اجتماعی جانوران«
ـ چاپ سی و هفت مقاله  علمی در شماره های مختلف مجله ی سخن.

بررسی جانوران بستر دریای خزر )آستارا – انزلی(، که به وسیله ی انجمن علوم و فنون دریایی 
ایران به چاپ رسیده است.

ـ کتاب نرم تن شناسی )برای دوره ی دانشوری دانشکده علوم دریایی(
ـ کتاب نرم تنان مروارید ساز خلیج فارس

ـ کتاب نرم تنان رودخانه ای و آب شیرین ایران. )تصحیح گزارش هیأت علمی اتریشی درباره ی 
نامگذاری نرم تنان ایران(

ـ ترجمه  کتاب »تشریح و کالبد گشایی جانوران، جلد اول بی مهرگان )بی مهره ها(«
و مچنین مقالات بسیاری در نشریات معتبر فرانسه و ایران را شامل می شود.
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دکتر جمال الدین صدر قدرقدر:
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

درگذشت به سال 1373

تاریخ تولد: 1317
نام پدر: محمد

تاریخ شروع همکاری با دانشگاه: 1349/6/1
مرتبه: استادیار

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری علوم ریاضی از دانشگاه بیرمنگام انگلیس
مدت خدمت رسمی در دانشگا: 23 سال و 1 ماه و 3 روز

درباره مرحوم دکتر صدر قدرقدر
به قلم دکتر مهرداد نامداری )عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر(

می خواهم به عنوان یک دانشجو یادی کنم از مرحوم دکتر صدر قدرقدر استادی که از سال 
دانشکده  مکانیک  رشته  دانشجوی  داشتم.  را  شاگردیشان  افتخار  و  آشنا شدم  ایشان  با   1367
مهندسی بودم که در ترم دوم ،درس معادلات دیفرانسیل را که مدرسش دکتر صدر بود، انتخاب 
کردم. از همان اول دانشجویان قدیمی تر به ما هشدار داده بودند که قبول شدن در درس ایشان 
از  ولی من چون  است،  بسیار کم  اول  بار  برای  پاس کردن درس  احتمال  و  نیست  راحتی  کار 
این هشدارها را جدی نگرفتم. به هر  ابتدایی به دروس ریاضی علاقه داشتم زیاد  همان دوران 
حال ترم شروع شد و جلسه اول در کلاس معادلات آقای دکتر حاضر شدیم. یکی از خصوصیات 
بسیار خوب ایشان این بود که همان جلسه اول قبل از شروع درس سعی می کرد از پیش زمینه و 
توانایی دانشجویان اطلاعات نسبی داشته باشد و به همین دلیل از هر کدام از ما در مورد سنوات 

تحصیلیمان یا درس های ریاضی که گذرانده بودیم و نمره های آنها می پرسید.
در این میان نوبت به من رسید و از من پرسید که درس ریاضی 2 را گذراندی؟ من هم گفتم: 
نه، همین ترم ریاضی 2 هم دارم. با خنده گفت: خوبه، پس دو سه ترم در خدمتتان هستیم )یعنی 
این که این درس را نمیتوانی پاس کنی(. اون موقع جوان 19 ساله بودم ویک مقدار هم مغرور 
و بنابراین، این موضوع باعث شد که تحت تأثیر قرار بگیرم و به دکتر ثابت کنم که این اتفاق 
نمی افتد. خلاصه تصمیم گرفتم درس معادلات دکتر صدر را جدی تر بگیرم، ولی از شانس بد ما 
دقیق از همان ترم مصادف شد با کشیده شدن حملات عراق به تهران و تعطیل شدن دانشگاه  های 
تهران و این موضوع باعث شد که خیلی از دانشجوهای دانشگاه های تهران که خوزستانی بودند 
به عنوان مهمان در دانشگاه ما ثبت نام کردند و اتفاقاً حدود 10 نفر از این مهمانان در کلاس 
معادلات دیفرانسیل با ما هم کلاس شدند. خلاصه متوجه شدیم دکتر تصمیم گرفته که اون ترم 
بیشتر از قبل سخت گیری کند. در هر صورت زمان امتحانات میان ترم فرا رسید و آقای دکتر هم 

سخت ترین سؤالاتی که امکان داشت، برای امتحان ما طرح کرد. خوشبختانه من از آن امتحان 
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نمره 20 گرفتم و متأسفانه به جز سه چهار نفر دیگر که نمره های بین 10 تا 13 گرفتند، 
بقیه همکلاسی ها نمره کمتر از 10 گرفتند. وقتی که نمره ها را اعلام کرده بودند و با چند نفر 
ازدوستانم رفته بودیم دانشکده علوم نمره ها را ببینیم من نمره ام را دیدم و چون مشکلی نداشتم 
چیزی نگفتم ولی بقیه دوستانم از دکتر خواستند که برگه  های امتحانیشان را ببینند. دکتر به من 
گفت تو چند گرفتی؟ من هم گفتم 20 گرفتم. از پشت میز بلند شد  و آمد با من دست داد و 
گفت آفرین تبریک می-گویم، خیلی سعی کردم یک اشکال در برگه ی تو پیدا کنم ولی متأسفانه 
نتوانستم. خلاصه این نمره باعث شد که  دکتر خیلی روی من حساب باز کند و حتی به من اصرار 
می کرد که تو بیا برو انتقالی بگیر برو دانشگاه تهران خودم هم سعی می کنم کمکت کنم. ولی من 
گفتم که  خودم از اول دانشگاه اهواز را انتخاب کردم و دوست ندارم به تهران بروم وگرنه از اول 
امتیاز لازم برای دانشگاه تهران و شریف را داشتم. چیزی که خیلی دوست دارم اینجا یادآوری کنم 
وجدان کاری دکتر صدر بود. ایشان با شور و شوق درس می داد وهیچوقت از زیر کار در نمی رفت. 
وقتی که مثلًا ساعت 10 تا 12 با ایشان کلاس داشتیم. دقیقا از ساعت 10 درس را شروع می کرد 
و بیشتر اوقات ساعت داوزده و ده دقیقه درس تمام می شد و تازه در همان زمان ایشان بیماری 
شدید دیابت و خیلی مشکلات دیگر هم داشتند. واقعاً هنوز وقتی به تعهد کاری دکتر فکر می کنم 
می بینم که الان این تعهد به امرآموزش در بسیاری از ما بسیار کمرنگ شده و یا اصلًا از بین رفته 

و فقط دنبال کسب امتیازات غیر واقعی هستیم.
به هر حال دکتر صدر با اینکه به عنوان یکی از استادهای خیلی سخت گیر مغرور بود ولی سر 
کلاس بسیار خوش برخورد بود و کلی با بچه ها شوخی هم می کرد. امیدوارم روحشان شاد باشد.
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دکتر ابراهیم آبدانان مهدی زاده:
عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

در گذشت به سال 1374

   دکتر ابراهیم آبدانان مهدیزاده به سال 1325 در اهواز متولد شد. وی تحصیلات متوسطه را 
در دبیرستان دکتر حسابی همین شهر به پایان رسانید و در سال 1343 موفق به دریافت دیپلم 
طبیعی گردید. ایشان در دوره دبیرستان در رشته ورزشی کشتی آموزشگاهی در سطح استان 
خوزستان دارای مقام اول تا سوم شد. وی در سال 1359 موفق به دریافت مدرک کارشناسی در 
رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی ) ابوریحان بیرونی سابق( شد و به تدریس 
در دبیرستان های مسجد سلیمان و اهواز مشغول گردید. وی در سال 1367 در مقطع کارشناسی 
ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته  و در سال 1369 دانش آموخته 
گردید. ایشان در سال 1373 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
شهید چمران اهواز مشغول به کار گردید. او در همین سال در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شد.
حاصل فعالیت علمی مرحوم دکتر آبدانان، یک کتاب تالیفی با عنوان گزیده حدیقه سنایی از 
انتشارات دانشگاه و مقالات متعددی می باشد که در مجلات علمی و سمینارها ارائه و به چاپ 

رسیده است.
ایشان دارای طبع شعر سرایی بود و از وی سروده های بسیاری در قالب های مختلف شعری 

در مجلات ادبی به چاپ رسیده است. 
در مهر ماه 1374 تند باد پاییزی اجل، در زندگی این عارف فرزانه وزید و عاشقانه به دیار 

باقی شتافت.
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دکتر نصرت اله صحت نیاکی:
عضو هیئت علمی دانشکده علوم

درگذشت به سال 1376

دکتر نصرت اله صحت نیاکی در سال 1301 در شهر آمل متولد و پس از اتمام دوره ابتدایی در 
دبیرستان کشاورزی کرج ادامه تحصیل داده، سپس با رتبه اول از دانشسرای عالی تهران مدرک 
لیسانس خود را کسب نمود. وی ابتدا در دبیرستان های اهواز به عنوان دبیر و سپس به عنوان 
سرپرست دانشسرای اهواز، مشغول به خدمت گردید. از بدو تأسیس دانشکده کشاورزی اهواز، 
همکاری خود را با آن واحد آغاز نمود و در سال 1343 به فرانسه اعزام و پس از اخذ دکترای 
بتانیک از دانشگاه علوم دانشگاه تولوز )1966( به عنوان دانشیار در دانشکده کشاورزی ملاثانی 
به خدمت مشغول گشت. وی با درجه استادی به دانشکده علوم اهواز منتقل و در سال 1360 
با 34 سال خدمت بازنشسته گردید. ولی همچنان به همکاری خویش با آن دانشگاه ادامه داده 
و در سال 1375 به عنوان استاد نمونه انتخاب گردید. از دستآوردهای ایشان در طول خدمت، 
می توان به ایجاد باغ بتانیک و ایجاد آزمایشگاه گیاه شناسی اشاره نمود. از تألیفات ایشان ،می توان 
به گیاهان گوشتخوار، علفهای خودرو و هرزه مزارع و زمینهای خوزستان، پوشش گیاهی علوفه 
ایران در هرباریوم کیولندن و گیاهان کشاورزی ایران اشاره نمود. البته قابل به ذکر است که، کتاب 
گیاهان دارویی ایران به علت فوت ایشان در سال 1376 نیمه کاره مانده که توسط همسر ایشان 

به کتابخانه دانشگاه اهواز تحویل داده شده است.
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 دکتر فروغ الزمان محمدي خالصي فر:
عضو هیئت علمی گروه شیمی

درگذشت به سال 1378

متولد گردید. دوران  فر در سال 1338 در شیراز  الزمان محمدي خالصي  فروغ  خانم دکتر 
ابتدایي، راهنمایي و دبیرستان خود را در مدارس شیراز به اتمام رساند. ایشان در مهرماه 1361 در 
مقطع کارشناسي شیمي گرایش محض در دانشگاه شیراز پذیرفته و در تیرماه 1364 این مقطع 
را با موفقیت به پایان رساندند. با پذیرفته شدن در آزمون ورودي کارشناسي ارشد دانشگاه شیراز 
پاکیاري در زمینه شیمي  را تحت نظارت دکتر علي حیدر  در مهرماه سال 1365، پروژه خود 
کوانتوم شروع و در تیرماه سال 1368 به اتمام رسانید. ایشان در همان سال با پذیرفته شدن در 
مقطع دکتري در دانشگاه شیراز، پایان نامه خود را با راهنمایي دکتر علي حیدر پاکیاري در زمینه 
محاسبات آغازین با روش FSGO انجام داده و در شهریور ماه سال 1373 از پروژه خود با نمره 
نیمسال دوم سال تحصیلي 1374-1373 همکاري  از  نمودند. خانم دکتر محمدي  دفاع  عالي 
خود را با دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز نمودند و طي 5 سال بعنوان عضو هیأت علمي گرایش 
اثر سانحه تلخ تصادف  تاریخ 1378/9/11 در  ادامه دادند و در  این همکاري  به  شیمي فیزیک 

امکان همکاري بیشتر ایشان با گروه شیمي متوقف گردید.
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دکتر سید کمال الدین نجفی:
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

در گذشت به سال 1378

استادیار گروه مشاوره، در سال 1305 در شیراز متولد شد.  الدین نجفی،  دکتر سید کمال 
مدرک کارشناسی ارشد در رشته تعلیم و تربیت و مدرک دکترای خود را در رشته آموزش و 
پرورش از دانشگاه ایالتی می سی سی پی آمریکا دریافت نمود. ایشان از سال 1355 همکاری خود 
را به عنوان کارشناس معاونت دانشجویی در دانشگاه جندی شاپور شروع کرد. در سال 1358 به 
عضویت هیئت علمی دانشگاه در امد. همکاری وی تا 1378 با این گروه ادامه داشت که ناگاه بر 

اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفتند.
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مرحوم دکتر فریدون مهرجو:
عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکي

درگذشت به سال 1379

   مرحوم دکتر فریدون مهرجو در مرداد 1344 در کوهدشت لرستان به دنیا آمد، دکتراي حرفه 
اي دامپزشکي و تخصصي جراحي خود را در دانشگاه تهران با درجه ممتاز به اتمام رساند و در 
سال 1375 به عنوان هیئت علمي تمام وقت گروه علوم درمانگاهي در بخش جراحي دانشکده 
دامپزشکی به تدریس مشغول به خدمت شد. آن مرحوم از اساتید بسیار پرتلاش و کوشا در زمینه 
آموزشي و پژوهشي بود که متاسفانه در سال 1379 در سانحه تصادف اتوموبیل به رحمت ایزدي 

پیوست و دانشگاه از وجود ارزشمند این استاد فقید محروم گردید.
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دکتر امین تلوری:
درگذشت به سال 1379

در سال 1337 در شهر آبادان، نخل های سر به فلک کشیده متولد شد. دوران کودکی را در 
زادگاهش سپری کرد. سال 55 دیپلم گرفت و بهمن ماه همان سال دانشجوی رشته کشاورزی 
نمود.  اقدام  راهپیمایی مردمی  به سازماندهی و شرکت در  این دوران  دانشگاه ملاثانی شد. در 
چیزی نگذشت که زنجیر ساواک رژیم پهلوی را به جرم رهبری تظاهرات مردمی کوی انقلاب 
اهواز، بر دستان خود لمس کرد و با عشق به امام خمینی زندان را بر آزادی ترجیح داد. ایشان 
باعضویت در انجمن اسلامی دانشگاه نقش مؤثری در چاپ اعلامیه های امام داشت. سال 58 بعد از 
پیروزی انقلاب، عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی شد. او امور پرورشی مسجد جامع و کارهای 
فرهنگی جوانان را انجام می داد. در همان سالها که معلم بود با تأسیس جهاد دانشگاهی شروع به 
فعالیت کرد. سال 59، ایشان گام در مسیری بالاتر نهاد و با مبارزه ایدئولوژیکی با جریانات انحرافی 
و مارکسیستی در جهت تقویت خط فکری امام خمینی )ره( پرداخت و بعد از سالها انتظار در 
سال 59 به دیدار امام خمینی رسید و خطبه ی عقدش را امام خمینی خواندند. در شروع جنگ 
به جبهه رفت و مسئولیت تدارکات سپاه دشت آزادگان و بعد هم فرماندهی سپاه پاسداران به وی 
سپرده شد. طی سالهای گذشته در کنار تحصیلش مسئولیت های مختلفی هم داشت. در سال 73 
معاونت اداری مالی دانشگاه رامین را داشت، بعد از مدتی که عملکرد بسیار مثبتی داشت. قائم 
مقام مدیر عامل شرکت آب و خاک وزارت کشاورزی شد. سال 57 مشاور مالی شرکت توسعه 
نیشکر، شرکت توسعه عمران خوزستان – قائم مقام شرکت بذر استقلال – شرکت شیلات جهاد 

را بر عهده گرفت.
مرحوم تلوری گامی فراتر را نیز برداشت و در سال 79 با حکم دکتر معین وزیر علوم به عضویت 
کمیته اجرایی فرهنگستان علوم کشورهای جهان سوم بعنوان قائم مقام کمیته انتخاب شدند. تا 
اینکه در روز یکشنبه 79/9/20 در یک روز بارانی به عنوان ریاست دانشگاه رامین معرفی شدند. 
در یک صبحدم دیگر و بارانی همان روز یکشنبه که قرار بود جلسه معارفه باشد در 6 کیلومتری 
روستای ملاثانی بر اثر سانحه تصادف چشم از دنیا فروبست و دارفانی را شهادت گونه وداع گفت 

و شمع وجود این قهرمان خاموش شد.
با خاطرات دکتر

حضرت آیت الله موسوی جزایری: اینجانب آشنایی کاملی با خانواده دکتر تلوری داشتم. با این 
خانواده گرامی از اوایل انقلاب شناخت داشتم. مرحوم دکتر، فردی سلیم النفس و متدین بودند 
و احساس می کردم که جناح های مختلف با ایده های سیاسی متفاوت از ایشان راضی بودند و این 
به لحاظ اخلاص و صفای نفس ایشان بود. دکتر از نیروهایی بودند که برای پیروزی انقلاب خیلی 
زحمت کشیدند و زندان رفتند و بعد از انقلاب نیز در کارهای اجرایی بسیار زحمت کشید و نتایج 
آن عیناً مشاهده می شود. دکتر در رابطه با کارش عاشقانه مسئولیت پذیر بودند و به دانشجو ارج 
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و احترام می-گذاشت به طوری ک در مسائل شخصی دانشجویانش یا کارمندانش راهنمای خوبی 
بود.

به گفته یکی ازدوستانش یک شب دکتر به من زنگ زد و گفت بیا تا با هم به جایی برویم 
من چون موتور داشتم به من گفت خورجین هم بیاور به دنبال دکتر رفتم مقداری خرید کرده 
بود، گوشت و میوه و حبوبات، آنها را در خورجین گذاشته به محله قدیمی و دور از دانشکده به 
منزل شخصی رسیدیم که دانشجوی آنجا بود و به من گفت تا من صحبت می کنم تو بررسی 
کن ببین چی کم دارند. وقتی رسیدیم به اتاق دیدم دست دکتر در جیب دانشجو بود فکر کنم 
مقداری پول در جیبش گذاشت، کمبودها را به دکتر گفتم از جمله بخاری، آبگرمکن و تعدادی 
پتو، فردای همان روزخریداری کردند و من برای آنها بردم. بله دکتر با توجه به حجم زیاد کاریش 

کاملًا متوجه مشکلات دانشجویانش بود.
در مورد مرگ کارگرانش خودش مستقیم وارد مشکلات می شد به آنها رسیدگی می کردند به 

حدی خدمات رساندن دکتر به اهالی آنجا زیاد بود که عنوان کردن آن خیلی وقت می خواهد.
فرازی از وصیت نامه

خدایا!
ترا  که  وقتی  از  را می دانم  این  اما  فرا می رسد.  فرمان حق کی  تسلیم شدن  زمان  نمی دانم 
شناختم تنها پناهگاهم تو بودی و با تو معنا پیدا کردیم و تلاشم بر این است که در راه رضای 
تو گام بردارم. خدایا! امیدم به فضل و کرم تو می باشد تو رحمان و کریم و غفوری و من بنده 

گناهکارم.
خدایا! مگر به ما یاد ندادند که تکلیف کسب رضای خداست؟ تکلیف انجام وظایف بر اساس 
موازین الهی می باشد؟ تکلیف گفتن حق است. اگر به قیمت از دست دادن جان مادی تمام شود؟ 
پس چرا اکثریت دنبال کسب رضای افراد خاکی هستیم؟ چرا قدرت های انسانی جایگزین قدرت 

الهی شده.
خدایا!

بمانم یا بروم؟ بروم تا آسوده شوم؟ بروم تا شاهد مرگ ارزشها و اصول اخلاقی و شرعی نباشم؟ 
یا بروم تا در رفتن خود از رکود و جمود رهایی یابم؟
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 دکتر عبدالمحمد شیباني:
عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

درگذشت به سال 1383

 مرحوم دکتر عبدالمحمد شیباني در سال 1328 در اهواز و در خانواده اي مذهبي به دنیا 
آمد. دوره ابتدایي را در مدرسه ملي معرفت اهواز و دوره متوسطه را در دبیرستان هاي هدف اهواز 
و تهران به اتمام رساند و در سال 1350 همزمان در رشته فیزیک دانشگاه هاي صنعتي شریف 
تهران و شهید چمران اهواز پذیرفته شد ولي ترجیح داد که در اهواز مشغول تحصیل شود. پس 
از اتمام دوره کارشناسي براي ادامه تحصیلات  در سال 1355 به دانشگاه نورثروپ آمریکا رفت و 
مدرک کارشناسي ارشد خود را در رشته الکترونیک اخذ کرد. پس از مراجعت به ایران، در سال 
1361 علیرغم شرایط جنگي در خوزستان و اهواز، براي انجام وظیفه و خدمت به جوانان کشور 
به عنوان عضو هیئت علمي گروه مهندسي برق دانشکده مهندسي با مرتبه مربي مشغول به کار 
شد. اگر چه در آن سال ها دانشگاه ها تعطیل بودند ولي با تلاشي خستگي ناپذیر براي راه اندازي 
مجدد گروه مهندسي برق و دانشکده مهندسي با همراهي سایر همکارانش بي وقفه تلاش کرد. 
با بازگشایي دانشگاه ها و پذیرش دانشجویان قبلي و جدید، علاوه بر اداره گروه مهندسي برق 
در اداره سایر امور دانشگاه نیز مشارکت فعال داشت. در سال 1366 با اخذ  بورس تحصیلي از 
 ) UMIST(وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي تکمیل تحصیلات عالیه به دانشگاه منچستر
رفت و رساله خود را در زمینه پردازش تصویر در دپارتمان الکترونیک و ابزار دقیق به اتمام رساند. 
مرحوم دکتر شیباني در سال 1370 به میهن اسلامي بازگشت و در گروه مهندسي برق دانشگاه 
شهید چمران به تربیت و آموزش جوانان علاقمند مشغول شد. در کنار خدمات آموزشي و تربیت 
دانشجویان، همیشه با تلاشي خستگي ناپذیر یار و یاور مدیران دانشگاه بود و از هیچ کمکي دریغ 

نمي کرد.
   مسئولیت پذیري در شرایط سخت و حسن اعتماد مدیران دانشگاه و وزارت متبوع به او، 
کارنامه درخشاني از خدمات مرحوم دکتر شیباني به یادگار گذاشته که نمونه اي از آن به شرح 

زیر است:
1- مدیر گروه مهندسي برق دانشگاه شهید چمران اهواز

2- مدیرکل امور اداري دانشگاه شهید چمران اهواز
3- مدیر کل خدمات آموزشي دانشگاه شهید چمران اهواز

4- معاون آموزشي دانشکده مهندسي دانشگاه شهید چمران اهواز
5- سرپرست دانشکده مهندسي دانشگاه شهید چمران اهواز

6- عضو هیئت علمي انجمن مهندسین برق و الکترونیک – شاخه خوزستان
7- ریاست دانشگاه پیام نور منطقه هفت کشور)خوزستان، لرستان، ایلام(

8- ریاست دانشگاه کردستان
از او  با تخصص و تعهد و مردم داري  روحیه جهادي و تلاشگر مرحوم دکتر شیباني همراه 
شخصیتي محبوب و مورد علاقه احترام تمامي دانشگاهیان ، همکاران و دوستانش ساخته بود که 
بعد از گذشت سال ها از هجرتش الي الله، یاد و خاطره اش در دلها همچنان زنده است. مرحوم 
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دکتر شیباني در زمان تصدي دانشگاه کردستان براي پیگیري و انجام امور دانشگاه به تهران 
سفر کرده بود که در تاریخ 83/10/6 در راه بازگشت به سنندج اتوموبیلش دچار حادثه شد و 
جان به جان آفرین تسلیم و جامعه دانشگاهیان را داغدار کرد. مزار آن مرحوم در قطعه 5 بهشت 

آباد اهواز واقع است.
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دکتر جواد میدانی:
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

درگذشت به سال 1387

در  را  ابتدایی  تحصیلات  شد.  متولد  کاشان  در  شمسی   1321 سال  به  میدانی  جواد  دکتر 
دبستان ملی گوهرمراد کاشان در سال 1333 و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان محمودیه 
همین شهر به پایان رسانید و در سال 1339 موفق به دریافت دیپلم در رشته طبیعی گردید. 
ایشان مقطع کارشناسی را در دانشکده علوم دانشگاه تهران در رشته شیمی در سال 1343 و 
مقطع کارشناسی ارشد را در همان دانشکده و دانشگاه در رشته شیمی در سال 1345 و مقطع 
دکتری را در دانشگاه ماساچوست در شهر امهرست آمریکا در رشته علوم غذایی و تغذیه در سال 

1353 به پایان رسانید.
اهواز  از دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه جندی شاپور  دکتر میدانی در فروردین 1355 
منتقل و با مرتبه استادیاری به خدمت مشغول گردید. ایشان در سال 1358 به مرتبه دانشیاری 

ارتقا یافت.
در زمینه علمی و پژوهشی، مؤلف 3 جلد کتاب فارسی چاپ شده  و مترجم 5 جلد کتاب به 

شرح زیر و چندین مقاله و خلاصه مقاله چاپ شده به زبان های فارسی و انگلیسی است. 
1- اصول تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی. تالیف

2- فرهنگ علوم غذایی و تغذیه )4 جلد(. تالیف
3- فیزیولوژی بعد از برداشت. تالیف

4-  بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان.ترجمه
5- آمادگی برای زایمان و نگهداری از نوزاد.ترجمه

6- اصول پراسسینگ مواد غذایی.ترجمه
7- شیر مادر.ترجمه

8- فرزند دوم و پیامدها.ترجمه
دکتر میدانی چند طرح پژوهشی نیز به انجام رسانید.

دانشکده  آموزشی  کمیته  عضو  از:  بودند  عبارت  ایشان  اجرایی  های  سمت  و  مسئولیت 
کشاورزی،مدیر گروه علوم غذایی، معاونت آموزشی دانشگاه شهید چمران، عضو هیئت تحریریه 
مجله علمی دانشکده کشاورزی، عضو هیئت ممیزه دانشگاه شهید چمران، عضو کمیته منتخب 

دانشکده کشاورزی، عضو کمیته تخصصی گروه کشاورزی.
دکتر میدانی به سال 83 به بازنشستگی نائل آمدند.
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دکتر جمال حقیقی:
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

درگذشت به سال 1387

دکتر جمال حقیقی در بهمن سال 1319 در شهرستان مبارکه )اصفهان( متولد شد. تحصیلات 
دوره ابتدائی را در دبستان برزگران شهرستان مبارکه )اصفهان( در سال 1332، تحصیلات دوره 
دوم  دوره  تحصیلات  و   1335 سال  در  )اصفهان(  مبارکه  فاضل  دبیرستان  در  را  متوسطه  اول 
متوسطه را در دبیرستان ادب شهرستان اصفهان در سال  1338 به پایان رسانید و موفق به اخذ 
دیپلم متوسطه در رشته ادبی گردید. تحصیلات دوره کاردانی را در مرکز تربیت معلم اصفهان 
در سال 1339، تحصیلات دوره کارشناسی را در دانشگاه اصفهان در رشته فلسفه وعلوم تربیتی 
رشته  در  تهران  دانشگاه  روانشناسی  درمؤسسه  را  ارشد  کارشناسی  تحصیلات  در سال 1343، 
رونشناسی در سال 1347 و تحصیلات دوره دکترا را در دانشگاه جورجیا واقع در شهر آتنز ایالت 
جورجیای کشور ایالات متحده آمریکا در رشته روانشناسی در سال 1355 به پایان رسانید. دکتر 
حقیقی درمهر 1355 با مرتبه استادیاری در دانشگاه جندی شاپور در گروه روانشناسی دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی مشغول به خدمت گردید و در مهر 1381 به مرتبه دانشیاری ارتقاء 

یافت.
انیس  نام  به  دختر  فرزند  یک  دارای  و  پورغلامی  زهره  خانم  حقیقی  دکتر  شادروان  همسر 

می باشند.
افتخارات

دانش آموز برگزیده دبیرستان در مسابقات علمی آموزش و پرورش اصفهان و دریافت جایزه در 
سال 1337، احراز رتبه اول در میان 81 نفر دانشجویان مرکز تربیت معلم اصفهان و دریافت جایزه 
در سال 1339، احراز رتبه اول لیسانس فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان در سال 1343 
مؤسسه  ارشد  کارشناسی  دوره  ممتاز  دانشجوی  اصفهان،  دانشگاه  دانشجویان  نفر  میان 86  در 
به  اهواز  دانشگاه شهیدچمران  از  تقدیرنامه  تهران در سال 1347، دریافت  دانشگاه  روانشناسی 

عنوان پژوهشگر نمونه در سال 1383
جمله ماندگار

اگرما معلمان به راستی می خواهیم به فرزندان این مرز و بوم خدمت کنیم، باید از ترغیب آنان 
نسبت به شناخت و کاربرد فرآیند تفکر، کاوشگری و خلاقیت غفلت نورزیم.
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دکتر احمدعلي پاپهن:
عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکي

درگذشت به سال 1388

مرحوم دکتر احمدعلي پاپهن در فروردین ماه 1337 در شهرستان شوشتر به دنیا آمد. بعد 
ادامه تحصیل در مقطع  این شهرستان و قبولي در کنکور سراسري و  از اخذ دیپلم تجربي در 
دکتراي حرفه اي دامپزشکي دانشگاه شیراز، در سال 1363 موفق به اخذ مدرک دکتراي حرفه 
اي دامپزشکي از آن دانشگاه شد. ایشان با توجه به نیاز دانشگاه شهید چمران اهواز در آن مقطع و 
علاقه خود به خدمت در استان خوزستان به عنوان عضو هیئت علمي دانشکده دامپزشکي دانشگاه 
ادوار  از مسئولان دانشگاه و دانشکده در  اهواز مشغول به خدمت شد و بسیاري  شهید چمران 
مختلف از شاگردان آن مرحوم بوده اند. ایشان در سال 1379 موفق به اخذ دکتري تخصصي خود 
در رشته فیزیولوژي از دانشگاه شیراز شد. زنده یاد مرحوم دکتر پاپهن از اساتید ارجمند و گرانقدر 
دانشکده دامپزشکي بود و بخش عمده اي از سالهاي عمر پربار خویش را به تربیت دانشجویان و 
دستیاران پرداخت و همیشه به عنوان الگویي براي همکاران و دانشجویان بود. ایشان در بهمن ماه 
1388 بر اثر سکته قلبي به رحمت ایزدي پیوست. دکتر پاپهن بعنوان معاون آموزشي دانشکده و 

مدیر گروه علوم پایه داراي مسئولیت بوده اند.
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دکتر عباس سلمي:
استاد گروه زبان و ادبیات فارسي

درگذشت به سال 1389

استاد زنده یاد دکتر عباس سلمي در سال 1319 شمسی در شهرستان بیرجند متولد شد. 
تحصیلات ابتدایي را در دبستان فردوسي شهرستان فردوس در سال 1332 و تحصیلات سیکل 
اول متوسطه را در دبیرستان فردوسي همان شهر در سال 1335 و تحصیلات سیکل دوم متوسطه 
را در دانشسراي مقدماتي بیرجند به پایان برد و در سال 1338 موفق به اخذ دیپلم متوسطه 
گردید. دکتر سلمي دوره کارشناسي رشته زبان و ادبیات فارسي را در سال 1342 از دانشکده 
ادبیات دانشگاه فردوسي مشهد، دوره کارشناسي ارشد را در رشته زبان شناسي عمومي و زبان 
هاي باستاني در سال 1348 از دانشگاه تهران و دوره دکتراي رشته فرهنگ و زبان هاي باستاني 

را در سال 1356 از همان دانشگاه اخذ نمود.
   عنوان پایان نامه مقطع کارشناسي ارشد ایشان بررسي خورشید نیایش و عنوان پایان نامه 

مقطع دکتراي آن مرحوم بررسي تشتر یشت اوستا است.
فارسي  ادبیات  و  زبان  در گروه  در سال 1353 شمسی  مربي  مرتبه  با  زنده یاد دکتر سلمي 
دانشکده ادبیات و زبان هاي خارجي دانشگاه جندي شاپور مشغول به خدمت شد. در سال 1356 
به مرتبه استادیاري، در سال 1368 به مرتبه دانشیاري و در سال 1379 به مرتبه استادي نائل 

گردید.
زبان  گروه  مدیریت  سال ها  داشتن  عهده  بر  و  تدریس  عمري  از  پس  سلمي  دکتر  شادروان 
و ادبیات فارسي و عضویت در کمیته هاي علمي و پژوهشي مختلف، در سال 1380 به افتخار 
بازنشستگي نائل آمد. دکتر سلمي در سال 1389 در تهران درگذشت و در همان شهر به خاک 

سپرده شد. از ایشان سه فرزند )یک دختر و دو پسر( به یادگار مانده است.
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دکتر محمدتقي خلوصي:
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهید چمران اهواز

درگذشت به سال 1389

زنده یاد دکتر محمدتقي خلوصي به سال 1334 در شهرستان گناباد خراسان به دنیا آمد. 
پایان  به  این شهرستان  بیمرغ  به دبستان رضوي روستاي  به سال 1346  را  ابتدایي  تحصیلات 
رساند و تحصیلات متوسطه را به سال 1353 در دبیرستان ناصرخسرو گناباد به پایان برد. زنده 
یاد دکتر خلوصي در دو رشته ي تجربي و ادبي موفق به اخذ دیپلم شده بود. وي در سال 1356 
در دانشگاه تربیت معلم تهران در رشته ي زبان و ادبیات فارسي مشغول به تحصیل شد که با 
وقوع انقلاب اسلامي و تعطیلي دانشگاه ها، این دوره تا سال 1364 ادامه پیدا کرد. زنده یاد دکتر 
خلوصي کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي را در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1371 
به پایان برد که موضوع پایان نامه ي ایشان تصحیح و تحشیه ي زبده الاشعار قاسمي گنابادي 
از شاعران سده ي دهم هجري به راهنمایي زنده یاد استاد دکتر نوراني وصال بود. دکتر خلوصي 
با مرتبه ي مربي از مهر 1371 به استخدام دانشگاه شهید چمران اهواز درآمد و در گروه زبان و 

ادبیات فارسي مشغول به تدریس شد.
آن مرحوم دوره ي دکتري خود را در سال 1386 در دانشگاه شهید چمران به پایان برد و 

موضوع پایان نامه ي ایشان تصحیح انتقادي دیوان ارزقي هروي بود.
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دکتر سید هدایت الله رشیدی:
عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی

درگذشت به سال 1390

دکتر سید هدایت الله رشیدی در سال 1324 متولد شد و تحصیلات ابتدایی را در 1335سال 
در بهبهان و تحصیلات متوسطه را در اهواز به پایان رساند و در 1343 موفق به اخذ دیپلم گردید. 
وی دوره دکترای دامپزشکی را در سال 1349 از دانشگاه تهران و دوره دکترای تخصصی آناتومی 

را در 1358 از دانشگاه کالیفرنیا در شهر دیویس ایالت کالیفرنیا آمریکا به پایان رسانید.
دکتر رشیدی در 1353 با مرتبه مربی در دانشکده کشاورزی مشغول به خدمت گردید و در 

سال 1357 به مرتبه استادیاری و در 1373 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.
ایشان برای چند دوره ریاست دانشکده دامپزشکی، ریاست مجتمع عالی آموزشی رامین و مدیر 

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی را بر عهده داشته است.
وی بنا به درخواست خود در سال 1383 به بازنشستگی نایل گردید و در 1387 بر اثر عارضه 

قلبی به رحمت ایزدی پیوست.
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دکتر محمود بینا:
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب

درگذشت به سال 1391
محمود بینا فرزند عبدالرحیم در سال 1321 در شهرستان دزفول به دنیا آمد و دوران کودکی 
را در دزفول و در محله لب خندق گذراند. وی دوره ابتدایی را در دبستان کاشف و کلاس های 
هفتم تا نهم متوسطه را در دبیرستان قطب این شهرستان به پایان رسانید. سپس با قبولی در 
آزمون ورودی دانشسرای کشاورزی اهواز، در سال 1340 این دوره را به اتمام رسانید. از آنجایی 
که او در میان دانش آموختگان، رتبه اول را به دست آورده بود موفق به دریافت دیپلم شد و با 
استفاده از بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی در دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور به 
تحصیل پرداخت و در سال 1345 آن را به پایان رسانید. پس از اتمام دوره خدمت وظیفه، در 
سال 1351 برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت کرد و در سال 1354 پس از دریافت مدرک 
کارشناسی ارشد ناپیوسته از دانشگاه ایالتی ایووا به استخدام دانشگاه جندی شاپور درآمد. ایشان 
سازه های  در  دکتری  مدرک  دریافت  با  و  رفت  استرالیا  به  تحصیل  ادامه  برای  سال 1370  در 

هیدرولیکی از دانشگاه ایالتی نیوسات ویلز در سال 1376 به ایران بازگشت.
همسر ایشان خانم فاطمه فرخ فر از دبیران دبیرستان های دزفول و اهواز بوده است. آنان دارای 
دو فرزند دختر و یک فرزند پسر هستند. دکتر محمود بینا در سال 1388 به دلیل بیماری قلبی 

بازنشسته شد، و در یازدهم خردادماه سال 1391 دعوت حق را لبیک گفت.
* افتخارات و سمت های اداری و مدیریتی دکتر محمودبینا:

- اخذ عنوان استاد نمونه دانشگاه شهیدچمران اهواز در سال 1385
- اخذ عنوان پیشکسوت نمونه در سال 1386 و 1387 از سوی انجمن هیدرولیک ایران

- ریاست دانشکده کشاورزی در سال های 1364 تا 1366
- کارشناسی آب در شرکت بین المللی هاوزا در اهواز )مشاور شبکهآبیاری و زهکشی حوضه 

کارون وهارون(
- کارشناس فضای سبز در دفتر مهندسی استانداری ایلام

- رئیس دفتر مهندسی دانشگاه
UNSW و (ISU) دستیار تحقیق دردانشگاه ایالتی آیووا -

- رئیس دفتر مهندسی استانداری ایلام
- مدیر گروه آبیاری در سه دوره در دانشگاه

- معاون دانشکده کشاورزی به مدت دو دوره
- رئیس دانشکده کشاورزی به مدت یک دوره

- نماینده دانشگاه در کمیته برنامه ریزی استانداری
- عضو هیأت تحریریه مجله علمی و پژوهشی دانشکده کشاورزی بمدت 7 سال

- داوری مجله علمی و پژوهشی بیش از 10 مجله در سطح ایران
- ایفای نقش در تشکیل جهاد سازندگی استان خوزستان

- تدریس بیش از 25 درس در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های 
آبیاری، عمران، سازه های آبی، مهندسی رودخانه و ...
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دکتر مجید بهزاد:
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب

درگذشت به سال 1391

دکتر مجید بهزاد در سال 1326 در شهرستان بروجرد متولد شد. تحصیلات دوره ابتدائی را 
در دبستان 15 بهمن بروجرد در سال 1341، تحصیلات مقطع های اول و دوم متوسطه را در 
دبیرستان محمدرضا شاه به ترتیب در سالهای 1344 و 1347 به پایان رسانید و موفق به اخذ 
دیپلم متوسطه در رشته طبیعی گردید. تحصیلات دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
جندی شاپور را در رشته مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک در سال 1351، تحصیلات دوره 
کارشناسی ارشد ناپیوسته را در سال 1359 در بخش مهندسی زراعی و زیست در دانشگاه ایالتی 
کارولینای شمالی واقع در شهر رالی کشور ایالات متحده آمریکا و تحصیلات دوره دکترا را در 

رشته آبیاری و زهکشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1375 به پایان رسانید.
عنوان پایان نامه دوره دکترای ایشان »مطالعه اثر محیط خیس شده بر نفوذ آب در جویچه ها« 

است.
جندی شاپور  دانشگاه  کشارزی  دانشکده  در  کارشناس  باعنوان   1353 سال  در  بهزاد  دکتر 
مشغول به خدمت گردید و در آبان 1360 به مرتبه مربی، در بهمن 1375 به مرتبه استادیاری و 

در تیر 1381 به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
او مدرس و محقق در زمینه سیستم های آبیاری تحت فشار و روابط آب و خاک بود. وی در 
طول زندگی خود، مقالات بسیاری درمجلات معتبر علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانید و به 
عنوان استاد راهنما در رساله های دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد حضور داشت. همچنین 
طرح های تحقیقاتی نیز د رمنطقه ملاثانی اهواز به انجام رسانید. وی سوابق اجرایی ارزنده ای نیز 
داشته و در طول زندگی خویش خدمات بسیاری در زمینه پیشرفت روابط آب و خاک ارائه نموده 
است. از آخرین مقالات وی )با همکاری مهندس سیده فاطمه اشرفی( می توان به کاربرد  آب 
بررسی  پایدار،  به کشاورزی  راهبردهای دستیابی  اولین همایش ملی  مغناطیسی در کشاورزی، 
 The study of lmprovement اثرات میدان مغناطیسی بر حرکت کاتیون-ها در خاک و

of Dispersive Soil Using Magnetic Field اشاره نمود.
دانشگاه شهید  علوم آب  دانشکده مهندسی  از  استادی  با درجه  بهزاد در سال 1390  دکتر 
این استاد بزرگوار روز دوشنبه، 28 فروردین ماه  نائل آمد.  بازنشستگی  افتخار  به  اهواز  چمران 
1391 درگذشت و در زادگاهش در بروجرد به خاک سپرده شد. همسر دکتر بهزاد خانم معصومه 
منیری و دارای 2 فرزند پسر )به نامهای محمد و مسعود( و یک فرزند دختر )به نام نرگس( است. 

روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
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دکتر لطفعلی شجاعی مقدم:
عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی

درگذشت به سال 1391

مرحوم لطفعلی شجاعی مقدم در سال 1323 در شهرستان هندیجان)استان خوزستان( متولد 
شده است. تحصیلات ابتدایی را در دبستان شوکت هندیجان در سال 1330، تحصیلات دوره اول 
و دوم متوسطه را در دبیرستان هدف تهران در سال 1347، به پایان رسانید و موفق به اخذ دیپلم 
متوسطه در رشته طبیعی گردید. تحصیلات دوره کارشناسی رشته زیست شناسی را در دانشگاه 
میشیگان در شهر ان آربر کشور ایالات متحده آمریکا در سال 1350)1971م( و تحصیلات دوره 
کارشناسی ارشد را در رشته زیست شناسی سلولی – ملکولی در همین دانشگاه و کشور در سال 

1353 )1974م( به پایان رسانید.
عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ایشان:

Cytological effects of eluphenazine on barley cells  می باشد.
دکتر شجاعی مقدم در دی 1354 به عنوان مربی در دانشگاه جندی شاپور مشغول به خدمت 
گردید. ایشان مترجم 2 کتاب چاپ شده به زبان فارسی و مولف 3 مقاله کامل چاپ شده به زبان 
های فارسی و انگلیسی در مجلات و 4 مقاله کامل چاپ شده به زبان های فارسی و انگلیسی در 

مجموعه مقالات همایش ها می باشد.
دکتر شجاعی مقدم نماینده بخش زیست شناسی در کمیته تعیین سرفصل های دروس زیست 
شناسی، عضو کمیته تخصصی ستاد انقلاب فرهنگی از طرف دانشگاه جندی شاپور از مهر 1359 

تا شهریور 1360 و عضو شورای مدیریت دانشکده علوم در سال 1358 بوده است.
ایشان به خاطر برقراری آزمایشگاه های فیزیولوژی جانوری در بخش زیست شناسی از طرف 
مدیر گروه زیست شناسی در سال 1355 مورد تقدیر قرار گرفته است. همچنین به خاطر برگزاری 
کلاس بازآموزی زیست شناسی برای دبیران شهرستان اهواز از طرف اداره کل آموزش و پرورش 
استان خوزستان در سال 1376 مورد تقدیر واقع شده است. ایشان به دلیل پیشکسوت بودن در 
پژوهش و تحقیق در زمینه سلولی ملکولی در آذر 1380 توسط معاون آموزشی دانشگاه شهید 

چمران مورد تقدیر قرار گرفته است.
 فعالیت های اجرایی:

-   عضو شورای بزرگداشت پنجاهمین سالگرد دانشگاه
-  ماموریت در ستاد انقلاب فرهنگی در تهران 1359 و 1360

-  راه اندازی آزمایشگاه های فیزیولوژی و زیست شناسی مولکولی
-   همکاری با آموزش و پرورش استان در بازآموزی دبیران و ارائه سمینارهای آموزشی برای 

دبیران
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دکتر محمد صادق نجفی:
رئیس اسبق دانشگاه

درگذشت به سال 1393

شادروان دکتر محمدصادق نجفی متولد 1325 در شهرستان اهواز، عضو هیئت علمی دانشگاه 
کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بود. ایشان تحصیلات مقطع کارشناسی را در دانشگاه 
شیراز و تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی کرج با کسب رتبه اول به پایان 
رسانید. وی در سال 1355 به استخدام دانشگاه رامین در آمد. مدرک دکتری خود را در سال 

1373 از دانشگاه نیوکاسل انگلستان در رشته ژنتیک گیاهی دریافت نمود.
ایشان در سال 1387 به بازنشستگی نائل شدند و در سال 1393 چشم از دنیا بستند.

مرحوم دکترنجفی به همراه مردم شریف ایران در مبارزات انقلابی بر علیه رژیم ستم شاهی 
مشارکت فعل داشت و همچنین به مدت چندین ماه از طرف ساواک تحت تعقیب قرار گرفت.

و  داشت  عضویت  کمیته  این  در  ماه  دو  مدت  به  ایشان  اسلامی،  انقلاب  کمیته  تأسیس  با 
همچنین به مدت 16 ماه به عنوان دبیر هیئت واگذاری زمین های استان خوزستان فعالیت نمود.

او با شروع جنگ تحمیلی به عنوان رزمنده، بارها و بارها به جبهه های جنگ شتافت و از خاک 
ایران اسلامی دفاع نمود؛ و مدال پرافتخار جانبازی را زینت بخش رشادت های خویش کرد.

ایشان در طی این سال ها مسئولیت های اجرایی متعددی در حوزه های مختلف داشتند که ا 
زمیان آن ها می توان به ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت 4 سال، مدیر کل کشاورزی 
استان خوزستان به مدت 8 ماه و مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع 

طبیعی رامین خوزستان به مدت 2 سال اشاره نمود.
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دکتر قدرت اله فتحی:
عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین )اهواز(

درگذشت به سال 1393

دکتر قدرت اله فتحی در سال 1339 در شهرستان بهبهان متولد شد. تحصیلات دوره ابتدائی 
را در دبستان دهخدا بهبهان در سال 1351، تحصیلات دوره اول متوسطه را درمدرسه راهنمائی 
شاپور در سال 1353 و تحصیلات دوره دوم متوسطه را در دبیرستان مطهری بهبهان در سال 
1358  به پایان رسانید و در سال 1358 موفق به اخذ دیپلم متوسطه در رشته علوم تجربی 
گردید. در هان سال تحصیلات دوره کارشناسی را در رشته زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه 
کارشناسی  مقطع  رسانید.  پایان  به  را  مقطع  این  دوم  رتبه  احراز  با  و  نمود  آغاز  شاپور  جندی 
پایان رسانید  به  تهران در سال 1367  تربیت مدرس  اول در دانشگا  رتبه  احراز  با  نیز  را  ارشد 
و از همان زمان بورسیه وزارت علوم به عنوان عضو هیأت علمی شد. سپس در دانشگاه شهید 
چمران اهواز واحد مجتمع عالی کشاورزی رامین به عنوان هیأت علمی مشغول به خدمت گردید. 
پس از یکسال برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی به صورت 
بورسیه به استرالیا، دانشگاه آدلاید رفت و در یک دوره 4 ساله درس خود را در این مقاطع به 
پایان رسانید. پس از فراغت ازتحصیل به دانشگاه شهید چمران اهواز برگشت و از سال 1373 
گردید.  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  در  پژوهشی  آموزشی  فعالیت  مشغول  استادیاری  مرتبه  با 
در سال 1380 به مرتبه استادیاری و در سال 1385 به مرتبه استادی ارتقا یافت. در طول این 
مدت در مدیریت های مختلف آموزشی، پزوهشی و اجرایی شرکت داشت، به نحوی که سه بار 
مدیر گروه زراعت، دوباره معاون مالی و ادری مجتمع کشاورزی رامین، یک بار مدیر پژوهشی 
دانشگاه، مسئول مزرعه تولیدی و عضویت کمیته های مختلف دانشگاه کشاورزی رامین و معاونت 
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه کشاورزی رامین را  به عهده داشت. دکتر فتحی در بخش پژوهشی 
دارای 110 مقاله مقاله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، 12 طرح پژوهشی خاتمه یافته )ملی، 
تألیف 8 کتاب، 125 مقاله همایش داخلی و خارجی، راهنمایی و مشاوره  داخلی و مشترک(، 
50 دانشجوی ارشد و دکتری، برگزیده به عنوان پژوهشگر نمونه برای 6 دوره، عضو انجمن های 
علمی زراعت، فیزیولوزی گیاهی و علف های هرز، داور مقالات متعدد مجلات علمی کشور، عضو 
هیأت تحریریه مجله الکترونیکی علوم زراعی و دانشگاه کشاورزی گرگان و علوم به زراعی دانشگاه 
پایه تشویقی پژوهشی را در کارنامه خود دارا می باشد. در بخش  شهید چمران اهواز و اخذ 5 
آموزشی در سه مقطع کارشناسی، ارشد  و دکتری زراعت دروس تخصصی را با سابقه 24 ساله 
تدریس نمود. دکتر فتحی همچنین در سال 1388 از سوی هیأت ممیزه وزارت علوم برمبنای 
امتیازات حاصله از 24 مورد آموزشی، پژوهشی و اجرایی به عنوان استاد نمونه کشوری در گروه 
کشاورزی شناخته شد. از ایشان دو فرزند پسر به یادگار مانده است. دکتر فتحی در 25 تیرماه 
1393 در شب اول قدر ماه رمضان به علت بیماری جان به جان آفرین تسلیم نمودند. روحشان 

شاد و یادشان گرامی باد. 
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دکتر منصور معتمدی:
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

درگذشت به سال 1394
و  ابتدایی  آبادان متولد شد. تحصیلات  دکتر منصور معتمدی در سال 1325 در شهرستان 
متوسطه را در همان جا به انجام رساند. دوره کارشناسی خود را در دانشگاه اصفهان شروع و موفق 

به دریافت لیسانس ریاضی گردید. کارشناسی ارشد را در دانشگاه شیراز به پایان رساند.
در سال 1352 به عنوان عضو هیأت علمی در گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز )جندی 

شاپور وقت( مشغول به خدمت گردید.
بزرگان  از  زیر نظر یکی  و  انگلستان عزیمت  به کشور  بورسیه  به عنوان  وی در سال 1356 
ریاضی دنیا به نام »گلدی« در دانشگاه لیدز دوره دکتری خود را شروع کرد. در سال 1357 با 
شروع انقلاب اسلامی در ایران، تحصیلات خود را رها کرده و به خاطر همراهی با مردم به ایران 

بازگشت.
   در سال 1369 دوباره دوره دکتری خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز و در سال 

1373 موفق به دریافت دکترای تخصصی ریاضی گردید.
   در سال 1388 با درجه استادی داوطلبانه به بازنشستگی مفتخر گردید ولی رابطه علمی و 

عاطفی خود را با دنیای ریاضی تا آخرین روز زندگی خود قطع ننمود.

از قبل  یادداشت  از روی یک  از هر چیز همانطور که مشاهده می فرمایید صحبت هایم  قبل 
تهیه شده نیست. سعی می کنم خاطراتی از منصور را به یاد آورم و آن ها را برای شما بازگو کنم. 
دوست داشتم در این مورد مفهوم »آن ها را با شما share کنم« را بکار می بردم (.  با این که 
من و همسرم پروین و حقانی و همسرش قدسیه، دیشب گریه هامون را کرده ایم ولی باز نمی توانم 
گریه ام را کنترل کنم. از احمد )آقای دکتر حقانی( خیلی تشکر می کنم، چون منصور )مرحوم 
دکتر معتمدی( هم همیشه ایشان را احمد صدا می کرد. حقیقتاً دیشب من به احمد گفتم یک 
جمله انگلیسی هست که در مورد من صادق هست،  I cannot help crying، من در این 
موارد نمی توانم جلو گریه ام را بگیرم، زیرا واقعاً دست خودم نیست. احمد آن چه را که باید راجع 
به منصور بگوید گفت. خیلی هم خوب گفت. واقعاً تشکر می کنم، خیلی کار من را ساده کرد. 
دو ویژگی در مورد منصور کاملًا درست است. یکی این که خیلی انسان بود، و دیگر اینکه خیلی 
صادق بود. ولی واقعاً خیلی مظلوم رفت. دو موردی که هیچ شکی در آن نیست. احمد صحبت 
کیفی خیلی خوبی کرد. آنچه که احمد گفت که 50 سال با هم دوست بودند، من تفاوتم با احمد 

 درباره مرحوم دکتر منصور معتمدی
از زبان دکتر امیدعلی شهنی کرم زاده
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در این است که احمد و مرحوم دکتر معتمدی 4 سال در دانشگاه اصفهان هم کلاس بودند، یک 
الی دو سال هم دردانشگاه شیراز با هم بودند. منهای این سال ها من و منصور هم حدود 44 سال 
با هم دوست خیلی نزدیک بودیم. برای این که از صداقت ایشان برای شما مثال بزنم، ایشان در 
زمانی که در آبادان دیپلم گرفت، دردبیرستان رازی تحصیل می  کرد. دبیرستان خیلی خوبی بود 
و خیلی هم به آن افتخار می کرد. دبیرستانی بود که قهرمان های ملی کشور در بسکتبال، شنا و 
فوتبال درآن جا تحصیل می کردند. خود منصور ورزشکار نبود ولی چیزهایی که باعث افتخار ملی و 
محلی می شدند برایش خیلی با ارزش بود. وقتی دبیرستان را تمام کرد، می  دانید که در آن سال ها 
همه افراد داوطلب کنکور نبودند. کنکوری ها افرادی بودند که واقعاً به دانشگاه علاقه مند بودند. 
همه اکثراً دانش آموزهای خیلی خوبی بودند. به خاطر ادامه تحصیل کنکور می دادند. در آن زمان 
 AIT (Abadan Institute of بین المللی اش  اختصاری  اسم  آبادان که  نفت  دانشکده  هم 
 (Technologyبود، مانند دانشگاه شریف فعلی بود و به شرکت نفت وابسته بود. دانش آموزان 
خوب از سراسر کشور، همه دانشکده نفت آبادان را انتخاب می کردند. در آن زمان شرکت نفت هم 
امکانات خیلی خوبی داشت، منصور هم این دانشکده را انتخاب کرد و قبول شد و بعد به مصاحبه 
رفت. خودش برای من تعریف کرد زمانی که به مصاحبه رفتم، اولین چیزی که از من پرسیدند 
این بود که شما به چه رشته ای علاقه دارید؟ من هم گفتم به ریاضی علاقه دارم. گفتند خوب، 
می دانید که این دانشگاه تکنولوژی است، ما این جا مهندسی نفت، مهندسی مخازن، حسابداری 
و این قبیل رشته ها را تربیت می کنیم. شما که به ریاضی علاقه مند هستید برای چه به این جا 
آمده اید؟ گفتم من واقعاً به ریاضی علاقه دارم اما یک سری رشته ها مانند مهندسی مخازن که به 
ریاضی ارتباط دارند هم می تواند برای من جالب باشد و در صورت پذیرفته شدن در این جا ممکن 
است به این رشته ها علاقه پیدا کنم. به هر حال بعد از مصاحبه خودش گفت که من را رد کردند و 
می گفت به حق من را رد کردند. مثل بعضی ها نمی گفت مثلًا من قبول شدم ولی در مصاحبه من را 
رد کردند. می گفت در مصاحبه مشخص بود آن ها دنبال کسانی بودند که به مهندسی و تکنولوژی 
علاقه داشته باشند و من هم آن جا صادقانه گفتم که من به ریاضی علاقه دارم. بنابراین قبول 
کرد که صادقانه او را قبول نکردند. خیلی صادق بود. من از خوش شانسی یا بد شانسی سالیان 
متمادی مسئول بودم، مدیر گروه، رئیس دانشکده، عضو هیئت ممیزه. دیشب داشتم می گفتم 
من 38 سال است عضو هیئت ممیزه دانشگاه هستم. در تمامی این مدت همکاران و افراد زیادی 
راجع به کارهایشان و راجع به افراد دیگر با من حرف می زنند، راجع به این که بعضی مواقع آن 
فرد خوب یا آن فرد بد را از صحنه بیرون کنند. در تمام این مدت منصور هیچ وقت به سراغ من 
برای صحبت در این موارد نیامد. هیچ وقت به کسی »تو« نمی گفت. در تمام این مدت دو یا سه 
بار دیدم که عصبانی شد. عصبانیت هایش هم واقعاً معنی دار بود. وقتی هم عصبانی می شد، خیلی 
عصبانی می شد. منصور شش ماه زودتر از من به دانشگاه جندی شاپور آن زمان رفته بود. من 
شهریور 53 رفتم و منصور از ترم قبل آن جا بود. ایشان و آقای رستمی و آقای آقوب زاده، هر سه 
نفر در آن جا مربی بودند و واقعاً گروه را سه نفری به خوبی اداره می کردند. زمانی که من به آن جا 
رفتم و با منصور آشنا شدم، متوجه شدم که از نظر تحصیلی هم دوره بوده ایم، من دانشگاه تهران 
بودم و او در دانشگاه اصفهان بود. همکلاسی های من با منصور هم دوره سربازی بودند )در آن زمان 
من در انگلیس تحصیل می کردم و با احمد و قدسیه )خانم دکتر وکیلی( که هم کلاسی های منصور 
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شروع  در  بنابراین  داشتیم.  زیادی  مشترک  دوستان  و  مشترک  زمینه  پس  شدم(.  آشنا  بودند، 
آشنایی راجع به دوستانمان گرم صحبت بودیم، چون اکثر همکلاسی های من دانشجوهای خیلی 
برجسته ای بودند و منصور هم خیلی علاقه داشت که راجع به ریاضی و آن ها حرف بزند. بعضی 
ا به خانه  وقت ها که به منزلش می رفتم همسرش شهین می گفت »بس کنید! مسائل کاری ر 
نیاورید.« ولی آدم لذت می برد با منصور راجع به ریاضی حرف بزند. متاسفانه امروز با هر کدام از 
همکارها که صحبت می کنید بعد از  پنج دقیقه صحبت ها به سمت مقاله و چاپ مقاله می رود و از 
خود ریاضی خبری نیست، ولی منصور اصلًا در این موارد صحبت نمی کرد. البته در آن زمان این 
جو آلوده ی مقاله نویسی هم رایج نشده بود و واقعاً فقط در مورد ریاضی، ماهیت خود ریاضی، علاقه 
به ریاضی و این موارد حرف می زدیم. منصور آنقدر غرق در ریاضی و کارش بود، که تعارف ندارم 
بگویم حتی بلد نبود یک خانه برای خودش خریداری کند، همسرش در اصفهان این آپارتمان را 
برای خانواده خرید. یعنی حتی معامله کردن بلد نبود. شخصیت چالشی نداشت. در موارد چالشی 
خودش را کنار می کشید و به شعر و نقاشی پناه می برد. من و ایشان در سنین 30 سال به بالا 
رانندگی یاد گرفتیم. ایشان رانندگی شهر ما را که می دیدند، این برخورد انسان ها با هم را که 
می دیدند، ترجیح می داد هیچ وقت خارج از پردیس دانشگاه رانندگی نکند. به این خاطر که حتی 
حاضر به یک شیشه پایین آوردن اتومبیل و به دیگران »تو« گفتن و یا یک دست تکان دادن نبود. 
در محوطه دانشگاه رانندگی می کرد. در تمام مدتی که در گروه بود هیچ همکاری، هیچ فردی از 
ایشان آزرده نشد. درس هایش را به خوبی ارائه می داد، دنبال چیزی به عنوان حق التدریس و اضافه 
تدریس و این طرف و آن طرف رفتن اصلًا نبود و فقط به علاقه اش می پرداخت. من کمتر انسانی با 
این خصوصیات منصور را دیدم. وقتی که بازنشسته شده بود و قرار بود به اصفهان بیاید، با این که 
من مشکلات خانوادگی اش را می دانستم، خیلی متاسف شدم که ما را ترک می کند و به هر حال 
منصور به اصفهان آمد و در واقع، این خانه ی ریاضیات اصفهان، منصور را در این چند سال زنده 
نگه داشت، این خانه ریاضیات به او قوت می داد. علاقه مندی هایش را این جا با دانش آموزان پیاده 
می کرد. خانه ریاضیات واقعاً خانه امنش بود. من واقعاً از دکتر رجالی و بقیه دوستان و همکاران 
که این خانه ریاضیات را تأسیس کردند تشکر می کنم. در حقیقت تاسیس این خانه های ریاضی 
یک نوع افتخار ملی است. زیرا همانطور که احتمالا اطلاع دارید خانه های ریاضی برای اولین بار 
در ایران بوجود آمدند و اصلًا در کشورهای دیگر چنین چیزی به اسم خانه ریاضی وجود ندارد. 
بنابراین منصور خانه خودش را یافت. وقتی با من تلفنی صحبت می کرد همش راجع به این جا 
صحبت می کرد که جای خوبی هست، کتابخانه خوبی دارد. از این کتابخانه برای من چیزهای 
زیادی زیراکس می کرد و می فرستاد. کتابخانه این جا از خیلی از کتابخانه های بعضی دانشگاه ها 
برایش بهتر بود. به هر حال همان طور که گفتم علاقه منصور فقط در ریاضی بود، انسان بود و 
واقعاً ریاضی خوشحالش می کرد. همان طور که دکتر حقانی هم گفت، همسر و خانواده اش هم در 
این موضوع خیلی به او کمک کردند که او بتواند به علاقه اش بپردازد و وقتش را صرف چیزهای 
دیگری که اکثر آقایان ممکن است صرف کنند، نکند و در این مورد شهین خیلی نقش داشت و 
من از شهین تشکر می کنم که بسیار موثر بود که این وقت و فرصت را برایش فراهم بکند که او 
به علاقه اش بپردازد. به هر حال همان طور که دکتر حقانی گفت منصور به انگلیس رفت، جالب 
است، زمانی که قرار بود ایشان به انگلیس برود، دانشگاه، نوبتِ رفتن به خارج برای ادامه تحصیل 
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را به اختیار خود آقای رستمی و دکتر معتمدی گذاشته بود ولی این دو با هم تعارف می کردند 
با هم  ببیند.  را  افراد فقط خودشان  نبود که متاسفانه  امروزه  برود. مثل  که طرف مقابل زودتر 
تعارف می کردند و بالاخره آقای رستمی قبل از منصور به آمریکا رفت و منصور هم یک سال بعد 
به انگلیس رفت. دو سال با پروفسور آلفرد گلدی )A. Goldie( کار کرد. انقلاب که شد، شاید 
اولین بار است که این موضوع را در جمع بیان می کنم، به خاطر انقلاب برگشت. به هر حال اول 
انقلاب همه به یک صورت فکر می کردند، همه فکر می کردند که این مملکت را ما باید درستش 

کنیم و آزادی و کرامت انسانی داشته باشیم و...
پس منصور به خاطر انقلاب برگشت، ولی هیچ وقت نمی رفت جایی صحبت کند که من به 
خاطر انقلاب برگشته ام و خدای نکرده بخواهد از این موضوع سوء استفاده بکند و به دنبال پست 
و مقامی باشد. بعضی از همکاران به شوخی به او می گفتند که این موضوع را عنوان بکن و اگر تو 
نمی خواهی بگذار ما بگوییم و او می گفت خواهش می کنم از این صحبت ها نکنید. او می گفت وقتی 
من در انگلیس بودم و این شلوغی ها را در ایران می دیدم، احساس تنهایی می کردم و می گفتم که 
چرا من آن جا نباشم؟ بنابراین با خانواده اش به اهواز برگشت. به اهواز آمد و باز شروع به کار کرد 
و من این سعادت را داشتم که ایشان دانشجوی دکتری من بشود. قبل از این که به انگلیس برود، 
با هم که صحبت می کردیم، به او گفتم که چون در دانشگاه لیدز، گلدی و شاگردانش در مورد 
مفهوم بعد کرول )که در زمینه جبر ناجابجایی کاربردهای خوبی داشت( مشغول کار هستند، تو 
هم می توانی مفهوم perfect dimension را که شبیه بعد کرول است با گلدی به عنوان 
موضوع رساله دکتری مطرح کنی. بعد از بازگشتش از انگلیس به من گفت وقتی موضوع را با 
گلدی مطرح کردم، او گفت اگر می خواهی روی این موضوع کار کنی بهتر است به امریکا بروی و 

با Hyman Bass که متخصص حلقه های perfect است، کار کنی.
منصور می گفت آن جا متوجه شدم که این افراد در تخصص باریک خودشان فقط کار می کنند.

با اینکه بعد perfect یک موضوع ناجابجایی بود ولی گلدی حاضر نبود کمی از تخصصش فاصله 
بگیرد و فقط در زمینه کاری خودشان کار می کردند. این اولین چیزی بود که بعد از بازگشتش ما 
با هم صحبت کردیم. سپس شروع به کار کردیم. بعد یک چیز دیگری هم گفت. او می گفت گلدی 
به ما درس هندسه جبری می داد و وقتی به قضیه پایه هیلبرت رسید، می گفت دیگر از این بهتر 
نمی شود قضیه ای گفت. به  عبارت دیگر می گفت این End یک نتیجه ریاضی است. من گفتم 
منصور بگذار این end  را یک کمی end ترش بکنیم. روی آن فکر کردیم و بعد با هم یک کار 
مشترک کردیم. در حقیقت آن هایی که قضیه هیلبرت را می دانند یعنی این که حلقه R نویتری 
است اگر و تنها اگر R[x] نویتری باشد و در هندسه جبری هم به عنوان یکی از قضایای اساسی 
است. ولی ما متوجه شدیم که اصلًا شرط نویتری در این جا لازم نیست، همیشه R و R[x] از 
نظر تعداد مولدهای ایده آل هایشان یک جور هستند. به عبارت دیگر مفهوم a -نویتری )که a یک 
کاردینال است( را تعریف کردیم و به طور بدیهی مشاهده کردیم که هر حلقه دلخواهی a -نویتری 
است، برای یک کاردینال a. مثلًا حلقه R نویتری است اگر و تنها اگر R ، a -نویتری باشد که 
 a با هم R[x] و R کوچکترین کاردینال نامتناهی است و این قضیه را ثابت کردیم که a در آن
-نویتری هستند. به عبارت دیگر ثابت کردیم که قضیه هیلبرت برای تمام حلقه ها درست است، 

یعنی برخلاف عقیده گلدی، حتی قضیه پایه هیلبرت هم قابل بهتر شدن است.  
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منصور  با  که  کارهای خوبی  از  دیگر  یکی  بشوم.  کارهایمان  ریز  وارد  نمی خواهم خیلی  من 
این  به  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  برای  کارم  شیوه  نبود  اینترنت  که  زمانی  دادیم،  انجام 
شکل بود که به کتابخانه می رفتم، با دانشجوها ژورنال ها را ورق می زدیم، بعد هرکار خوبی که 
می دیدم می گفتم این را برای پایان نامه کارشناسی ارشدتان انتخاب کنید. یک بار کاری را دیدم 
با عنوان   DICC Module که مقاله ای مستخرج از پایان نامه دکتری دانشجویی در دانشگاه 
میشیگان امریکا بود که زیر نظر ملوین هاکستر )Melvin Hochster(  نوشته شده بود که 
 Journal of Algebra تحت نظارت ریاضی دان بزرگ فرانسوی ژان پل دیودونه در مجله 
به چاپ رسیده بود و در حقیقت سه مقاله در این زمینه در آن مجله چاپ شده بود. نام این دو 
نفر و همچنین موضوع مقالات نظرم را جلب کرد. تا آن زمان به زنجیرها در حلقه ها و مدول ها 
به صورت یک طرفه نگاه می کردیم. یا از سمت راست بالا رونده و یا از سمت چپ پایین رونده 
بودند. دیدم در این مقاله زنجیرها به صورت دوطرفه مورد مطالعه قرار گرفته بودند. چون ملوین 
هاکستر از متخصصین برجسته در زمینه جبر جابجایی بود و دیودونه هم از اعضای معروف گروه 
بورباکی و در واقع یکی از ریاضی دانان نامدار معاصر بود، آن مقاله را جالب یافتم و مقاله را اول به 
یکی از دانشجویان فوق لیسانسم به نام آقای استاجی دادم.  بعد از این که او فارغ التحصیل شد، 
به منصور گفتم این هم از آن چیزهایی است که باید شکل کلی آن را مشخص کنیم ، چطور 
مشخصکردیم؟ سه تا مقاله درJournal of Algebra  بود که ظاهراً هر سه از همان پایان نامه  
بودند و خواص متعددی برای حلقه و مدول هایی که دارای این خاصیت DICC بودند، بدست 
آورده بودند و تمام حلقه ها را هم جابجایی فرض کرده بودند، مثلًا نشان دادند که در این حلقه ها 
تعداد ابده آل های اول مینیمال متناهی است و یا اینکه بعد گلدی این حلقه ها نیز متناهی است 
و.... ولی نکته ای را که  با توجه به تعریفشان می بایست بطور طبیعی چک می کردند و از آن غفلت 
کرده بودند این خاصیت بود که آیا این موجودات دارای بعد کرول هستند؟  خیلی زود درعرض 
به  بعد کرول دارد و درنتیجه  باشد  این صورت  به  اگر یک مدول    یکی دو ماه  فهمیدیم که 
سادگی مشاهده می شد که اکثر نتایج اساسی آنها بیست سال پیش از آن برای مدول های با این 
خاصیت روی حلقه های ناجابجایی درست بود. ولی با توجه به عدم آگاهی آن ها و همچنین عدم 
آگاهی دیودونه که ریاضی دان کم نظیری بود این سه مقاله در Journal of Algebra به 
چاپ رسیده بودند. فوراً این جا یک چیز دیگر برای منصور و خود من مشخص شد که اولاً فریب 
اسم افراد بزرگ را نخوریم و همچنین معروفیت یک مجله بدان معنی نیست که مقالاتی که در 
آن چاپ می شوند حتماً اصیل هستند. الان اگر از دوستانی که متخصص جبر جابجایی هستند و 
در این سالن حضور دارند، پرسیده شود که مثلًا ده نفراز بهترین  متخصصین جبر جابجایی را در 
دنیا نام  ببرید،  بدون شک ملوین هاکستر حتماً جزو این ده نفر خواهد بود. بنابراین باید توجه 
داشت که نام مجله و نام ویراستاری که مقاله ای را برای چاپ مدیریت می کند نباید در قضاوت 
و در اصالت یک مقاله نقش اساسی داشته باشد )از این نوع مثال ها زیاد وجود دارد ولی همانطور 
که اشاره کردم وارد جزئیات نمی شوم(. آن چیزی که مهم است، این است که پس از چاپ مقاله 
در هر مجله ای، محتوای آن مورد توجه تعداد قابل ملاحظه ای از افراد خبره قرار می گیرد. بنابراین 
مواردی مانندISI ، ISC و IF خیلی مهم نیستند. منصور آدم پرکاری نبود، پرکاری هم لزوماً 
چیز خوبی نیست، چون واقعاً اگر شما بخواهید یک مقاله خوب بنویسید دو الی سه سال طول 
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معنی  این  به  می نویسند،  مقاله  زیادی  نسبتاً  تعداد  کوتاهی  مدت  در  افرادی  این که  می کشد. 
نیست که همه مقالاتشان اصیل هستند. جامعه ما بایستی به سمت کیفیت برود. بایستی معنی 
مقاله و تحقیق را پیدا بکند و منصور معتمدی معنی این چیزها را به خوبی فهمیده بود. بعد با 
هم که بحث می کردیم، درمورد آقای آلفرد گلدی)که آقای دکتر حقانی هم به خوبی ایشان را 
می شناسند(، منصور با من که صحبت می کرد می گفت من نفهمیدم چرا به گلدی در انگلیس 
عنوان FRS ( Fellow of Royal Society) را ندادند؟ بسیاری از ریاضی دان های انگلیس 
این لقب را گرفته  اند اما گلدی نگرفته بود. FRS عنوانی است که در انگلیس به افراد برجسته ای 
که در تخصصشان کارهای بسیار مهم و ارزشمندی انجام داده اند، اعطا می شود. می دانیم که قضیه 
معروف گلدی در حقیقت یک Break Through در تحقیقات جبر ناجابجایی بود. این موضوع 
باعث شد که برویم مطالعه کنیم تا ببینیم چه عاملی باعث شده بود که گلدی این عنوان را نگیرد. 
گرچه در منابع نمی توان بطور مشخص دلایلی برای این موضوع یافت ولی با توجه به مقایسه 
کار گلدی با کسانی که دارای این عنوان بودند مشاهده می شد که کارهای آن افراد عمیق تر و 
 Michael( شاگرد مایکل اتیه )Donaldson(  وسیع تر بود. مثلًا بهترین مثال دونالدسون
Atiyah(  بود که در  سال 1982 از دانشگاه آکسفورد دکتری گرفت و در سال 1983 مقاله 
معروف خود در زمینه فضاهای چهاربعدی دیفرانسیل پذیر را به چاپ رساند. در همان سال برنده 
جایزه معروف  فیلدز شد و جمله معروف اتیه، این که »کار دونالدسون دنیای ریاضی را شگفت زده 
کرد«، معروفیت زیادی برای دونالدسون به دست آورد. دو سال بعد در آکسفورد پروفسور شد 
و خیلی سریع لقب FRS گرفت. چند سال بعد مانند خود اتیه لقب Sir  )شوالیه( را گرفت و 
جوایز با ارزشی نیز دریافت کرد. حتی نفیس ترین و با ارزش ترین جایزه عربستان )ملک فیصل( 
را گرفت. خود اتیه هم این جایزه را قبلًا گرفته بود )یادمان باشد که پدر مایکل اتیه عرب لبنانی 
بوده است(.  می دانید عربستان دانشمندان ریاضی انگلیس را دعوت می کند بروند آن جا مقاله به 
اسم عربستان بنویسند، که آمارش بالا برود. ما نباید اینطور رقابت کنیم.  ما بایستی واقعیت های 
رقابت هایی  این  واقعی سوق دهیم.  به سمت چیزهای  را  بایستی جوانانمان  بدانیم،  را  خودمان 
نباشد.  که مثلًا می خواهیم درزمینه ریاضیات در  جهان اسلام اول بشویم شاید هدف درستی 
عربستان ممکن است به این شکل از ما جلو بزند، ترکیه ممکن است به یک شکل دیگر از ما جلو 
بزند ولی  ما باید واقعیت های خودمان را بدانیم و به واقعیت های خودمان بچسبیم و انشالله با فکر 
درست، علاقه درست و جریان درست، با کمک آدم های با فکر برای پیشرفت تحقیقات ریاضی 
در مملکت برنامه ی هدفمند داشته باشیم نه این که جوان ها را بیش از حد وادار کنیم که برای 
استخدام و رسمی شدن در دانشگاه ها به سمت نوشتن تعداد مقالات زیاد و گاهاً با کیفیت پایین 
بروند و فقط آمار کار پژوهشی را برای دانشگاه ها بالا ببرند. ما می توانیم با کار کیفی، تحقیقات 
کشور را بطور واقعی ارتقاء دهیم. ممکن است کمی زمان ببرد ولی  ما می توانیم به هدف مورد 
نظرمان برسیم. نباید بخواهیم با معیارهایی که جایگاه واقعی ندارند پیش برویم. الان شما اگر 
روبروی دانشگاه تهران بروید، فریاد می زنند ISI ، اگر  Data داشته باشی، یک میلیون و هفتصد 
هزار تومان و اگر نداشته باشی با مقداری بیشتر، برایتان مقاله ISI چاپ می کنیم.  پس ببینید، 
به  را  ما   )  Either Publish or Perish نویسی )جمله معروف غربی ها  مقاله  نباید فشار 
نوشتن این گونه مقالات سوق دهد. معتمدی خیلی وقت پیش این چیزها را فهمیده بود. بنابراین 
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جای او خیلی خالی است و همه ما دلتنگ او هستیم. آن هایی که با او درس داشتند، دوست 
بودند، رفیق بودند، همه می دانند که چه انسان بزرگوار و خوبی بود و خیلی هم مظلوم رفت )در 
رابطه با دریافت امکانات پزشکی(. من راجع به مظلومیتش مطمئن هستم. دیشب با آقای دکتر 
حقانی و خانم دکتر وکیلی صحبت می کردم، گفتم تصمیم گرفتم که راجع به مظلومیت منصور 
حرف بزنم ولی به من گفتند دراین جلسه فرصت خوبی نیست و الان احساس می کنم که جای 
صحبت در این مورد نیست. ولی واقعاً از بین ما مظلوم رفت و من راجع به این موضوع صحبت 
نمی کنم. ان شاءالله در موقعیت های دیگری صحبت می کنم. بیش ازاین  وقت شما را نمی گیرم 
و از همه شما تشکر می کنم. همان طور که احمد تسلیت گفت، من و احمد و پروین و قدسیه و 
شهین و فرزندان منصور )علی، آیدا و آلاله( همه ما به هم تسلیت می گوییم و به جامعه ریاضی 
هم تسلیت می گوییم. امیدوارم که آدم های ارزشمند، اندیشمند و درست، زود از پیش ما نروند. 

همه ما می رویم ولی زود نروند. متشکرم، ببخشید.
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دکتر سیدضیاء معیني:
عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

درگذشت به سال 1394

مرحوم دکتر سید ضیاء معیني در فروردین ماه 1323 در خانواده اي روحاني و اهل علم و 
اندیشه در شهر کوهدشت استان لرستان به دنیا آمد. وي در نوجواني در شهر خرم آباد به ورزش 

کشتي روي آورد و در دهه 1340 به مدارج بالاي قهرماني کشوري و ملي دست یافت.
   ایشان در سال 1346 در کنکور ورودي دانشگاه ها در چند رشته ي مختلف درسي قبول شد، 
اما علاقه او به ورزش باعث شد در رشته تربیت بدني دانش سراي عالي تهران مشغول به تحصیل 
شود. در سال 1350 لیسانس و در سال 1353 فوق لیسانس تربیت بدني را از دانشگاه نیومکزیکو 
آمریکا به اتمام رساند و در همان سال به عنوان مربي در دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي 

دانشگاه شهید چمران اهواز استخدام شد.
   وی در سال 1376 مقطع دکتراي تخصصي را در دانشگاه تربیت معلم به اتمام رساند، تا این 

که در بهمن ماه 1381 با مرتبه استادیاري به افتخار بازنشستگي نائل آمد.
   مرحوم دکتر معیني با تسلط کامل به زبان انگلیسي چندین کتاب ورزشي را ترجمه و تالیف 
کرد، از جمله کتاب دوجلدي فیزیولوژي فعالیت هاي ورزشي که تاکنون چاپ شانزدهم آن وارد 
بازار شده است. کتاب دیگر ترجمه شده توسط ایشان به نام فیزیولوژي و تغذیه ورزشي مي باشد.
یکي از خدمات بارز مرحوم دکتر معیني حضور در دانشگاه در سال هاي جنگ تحمیلي بود. 
طي سالیان خدمت خود علاوه بر تربیت دانشجویان و ورزشکاران مسئولیت هایي نظیر مدیریت 
تکمیلي  تحصیلات  و  پژوهشي  معاونت  ترجمه،  و  تالیف  کمیته  مسئول  دانشگاه،  بدني  تربیت 
 1386 تا   1383 سال  از  هم چنین  داشتند.  عهده  بر  را  ورزشي  علوم  و  بدني  تربیت  دانشکده 

مسئولیت انستیو بین المللي فدراسیون کشتي را به عهده داشتند.
از چهره هاي  یکي  عنوان  به  دانشگاه  تاسیس  پنجاهمین سالگرد  در  در سال 1384     وی 

ماندگار علمي و اجرایي شناخته و مورد تجلیل قرار گرفت.
  ایشان به مدت 8 سال با بیماري سرطان دست و پنجه نرم کرد و سرانجام در چهارم فروردین 

ماه 1394 در تهران به دیار باقي شتافت. روحش شاد و یادش گرامی.
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کریم بشکار:
از کارکنان بازنشسته دانشگاه

درگذشت به سال 1394

مرحوم حاج کریم بشکار از کارکنان دانشگاه و رزمنده هشت سال دفاع مقدس، در کنار شهید 
از فعالان  بود. آن مرحوم  از جانبازان جنگ  اولین مدافعان خرمشهر و  از  آرا،  محمدعلی جهان 
دوران انقلاب به شمار می رود و پس از پیروزی انقلاب به عنوان نیروی سپاه در جبهه های نبرد 

حضور داشت.
   مرحوم بشکار هم چنین از فوتبالیست های دهه 50 بود که سابقه حضور در تیم های مختلف 
و نامدار خرمشهر و استان خوزستان از جمله تیم ملی جوانان و تیم رستاخیز خرمشهر و ابوذر 

اهواز و شرکت در جام تخت جمشید را در کارنامه ورزشی خود دارد.
   ایشان، انسانی نمونه، معلم قرآن و از دوستدران اهل بیت بود که همواره در صف اول عزادران 

حسینی حضور داشت و بسیاری از روزها را به روزه داری می گذراند.
   مرحوم بشکار در سال 1355 در دانشگاه علوم دریایی خرمشهر استخدام شد و از سال 1370 
به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل و در سال 1383 به 

افتخار بازنشستگی نائل آمد.
   او پس از سالها تحمل رنج بیماری و صبوری سرانجام در شامگاه شنبه 3 بهمن 1394 در 
سن 62 سالگی و در شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز  دعوت حق را لبیک 
گفت. پیکر آن زنده یاد در روز دوشنبه 5 بهمن با حضورخانواده ، دوستان ، همکاران و ورزش 

دوستان بهشت آباد اهواز به خاک سپرده  شد. روحش شاد.
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دکتر ولی الله ظفری:
استاد بازنشسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی

درگذشت به سال 1394

دکتر ولی الله ظفری در سال 1312 درشهرستان خرم آباد متولد شد. تحصیلات ابتدائی را در 
دبستان سعدی نهاوند در سال 1328 و تحصیلات دوره اول متوسطه را در دبیرستان فیروزان 
همان شهرستان در سال  1331 به پایان رسانید. پس از پایان تحصیلات دوره اول متوسطه وارد 
دانشسرای شهرستان کرمانشاه شد و در سال 1333 دیپلم ادبی خود را اخذ نمود. دکتر ظفری 
دوره کارشناسی را در سال 1345، دوره کارشناسی ارشد را در سال 1353 و دوره دکتری را در 

سال 1358 در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به اتمام رسانید.
دکتر ظفری با مرتبه مربی از سال 1357 در گروه ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات و زبانهای 
خارجی دانشگاه جندی شاپور مشغول به خدمت شد. در سال 1358 به مرتبه استادیاری و در 
تا 1364 معاون آموزشی  از سال 1358  نائل شد. دکتر ظفری  به مرتبه دانشیاری  سال1370 

دانشکده ادبیات و نیز از سال 1364 تا 1366 مدیریت گروه فارسی را به عهده داشت.
ایشان در سال 1375 از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به صورت استاد اعزامی جهت 
تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه داکا کشور بنگلادش مأمور شدند و مدت یکسال و نیم 

علاوه بر تدریس، در نسخه های خطی فارسی آن دانشگاه به پژوهش پرداخت.
دکتر ظفری در سال 1374 به عنوان پژوهشگر فعال مورد تشویق دانشگاه شهید چمران اهواز 

قرار گرفت و در سال 1376 از سوی وزارت ارشاد موفق به اخذ تقدیرنامه شد.
نام »مستخلص  به  مانده است. تصحیح کتابی  به جا  ادبیات  استاد  این  از  آثاری که  از  یکی 
از دکتر ظفری کتاب 2  بر قرآن و معانی آن است.  اثر اشراف  این  المعانی« می-باشد. موضوع 
جلدی »حبسیه در ادب فارسی« شامل از آغاز شعر تا پایان دوره زندیه و از دوره قاجاریه تا انقلاب 
اسلامی نیز منتشر شده بود. ولی الله ظفری در سال 1394 و درآستانه برگزاری شصتمین سالگرد 

تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز دارفانی را وداع گفت.
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دکتر حسین چوبین:
استاد بازنشسته گروه زبان وادبیات عربی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

درگذشت به سال 1394

دکتر حسین چوبین در سال 1314 در شهر مقدس نجف اشرف و در یک خانواده دزفولی 
در سال  نجف اشرف  در  ایرانیان  ویژه  علوی  دبستان  در  را  ابتدائی  متولد شد. تحصیلات  الاصل 
و  سال 1335  در  نجف اشرف  در  منتدی النشر  مدرسه  در  را  راهنمایی  دوره  تحصیلات   ،1326
تحصیلات دوره دبیرستان را نیز در دبیرستان منتدی النشر در نجف اشرف در سال 1340 به پایان 
رسانید و موفق به اخذ دیپلم متوسطه در رشته ادبیات و علوم انسانی گردید. دوره کارشناسی 
علوم اسلامی و زبان عربی را در دانشکده فقه و در نجف اشرف که قبل از حاکمیت بعثی ها زیر 
پایان رسانید.  به  بغداد بود در سال 1347  به دانشگاه  اداره می شد و وابسته  نظر علمای اعلام 
تحصیلات دوره کارشناسی ارشد را در رشته فرهنگ عربی و علوم قرآنی در دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی دانشگاه تهران با عنوان دانشجوی ممتاز و تحصیلات دوره دکتری را در رشته زبان 
و ادبیات عربی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران به پایان رسانید و پایان نامه او »بررسی اشعار 

دعبل شاعر امام رضا )ع(« بود.
دکتر چوبین در سال 1357 با مرتبه مربی در دانشگاه شهید چمران مشغول به خدمت گردید 

و در سال 1373 به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.
ایشان در مدرسه ایرانیان درنجف اشرف و دبیرستان های تهران و مرکز تربیت معلم در اهواز 
سابقه تدریس دارد و عضو رسمی هیئت علمی و استاد نمونه در دانشگاه شهید چمران اهواز و 
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی آن دانشگاه به مدت ده سال و عضو رسمی نیمه وقت و استاد نمونه 

در دانشگاه آزاد اسلامی دزفول بود.
وی در هشت سال دفاع مقدس در جبهه بود و با رادیو اهواز و رادیو دزفول همکاری ممتدی 
داشته و خاطرات او از جبهه به دو زبان عربی و فارسی با اشعار او در مجله بیان جهاد دانشگاهی 
اهواز و تحقیقات سیاسی او با اشعار ملمح به دو زبان فارسی و عربی در نشریه دانشگاه آزاد دزفول 

به چاپ رسیده است.
وی در زمینه دعبل شناسی تحقیقات وسیعی انجام داده و قصایدی در ستایش دعبل سروده 
و در سال 1368 ریاست کنگره دعبل در اهواز را به عهده داشت. از این نویسنده خوزستان که 
در کارنامه خود فعالیت های متعدد فرهنگی و انقلابی را دارد مقالات و کتاب های فراوانی به چاپ 
دیوان  الافراح،  ألفیۀ  تواشیح،  درباره  پژوهشی  )ع(،  رضا  امام  شاعر  دعبل  کتاب های  که  رسیده 

الامین )شعر عربی( و شاعران شهید از قرن اوّل تا قرن ششم هجری قمری از جمله آن است.
دکتر چوبین در سال 1384 با مرتبه دانشیاری بازنشسته شد و در روز سه شنبه )11 اسفند 

94( در تهران دارفانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
شرحی بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دکتر حسین چوبین:

فعالیت های آموزشی: تدریس دروس علوم بلاغی، متون تفسیری، تاریخ ادبیات عربی، اعراب 
قرآن، مقامات حریری، صرف و نحو عربی، نامه نگاری، خلاصه نویسی )به زبان عربی(و ...

* فعالیتهای پژوهشی:
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* فعالیت های اجرایی:

1- سرپرست دانشکدۀ علوم تربیتی از 1358 تا 1361
2- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی از 1363 تا 1370 و 1380 تا 1382

3- عضو کمیتۀ تألیف و ترجمۀ دانشکده از 1380 تا 1382
4- عضو کمیتۀ تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ الهیات

* عناوین و افتخارات: استاد برجسته، 1377
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دکتر غلامرضا فهیمی:
عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

درگذشت به سال 1395

مرحوم غلامرضا فهیمی در سال 1326 در بروجرد دیده به جهان گشود. او فارغ التحصیل سال 1355 
دانشگاه تربیت معلم )دانشسرای عالی سابق( در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بود و در سال 1356 
در دوره کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مشغول به تحصیل 
شد و هم زمان به استخدام دانشگاه شهید چمران اهواز درآمد. با توجه به تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب 
فرهنگی سرانجام در سال 1364 موفق به اتمام دوره کارشناسی ارشد شد. در طی 26 سال خدمت در 
دانشگاه شهید چمران علاوه بر امر آموزش و  تدریس، از نظر اجرایی نیز چهار دوره مدیریت تربیت بدنی 

دانشگاه و یک دوره مدیر گروه مدیریت ورزشی را بر عهده داشتند.
مرحوم فهیمی مربی بازنشسته دانشکده علوم ورزشی و قهرمان سابق دو و میدانی 400 متر آسیا از 
چهره های شاخص ورزشی کشور به ویژه در رشته دو و میدانی بود. نخستین نایب رئیس فدراسیون دو 
و میدانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مدیر تیم های ملی دو و میدانی، سرمربی تیم ملی جانبازان و 
معلولین، مدرس فدراسیون دو و میدانی از جمله مسئولیت های این پیشکسوت بروجردی بود. ایشان به 
دلیل فعالیت های گسترده در ورزش خوزستان شاگردان و علاقه مندان بسیاری در این استان داشت و 
مدت زیادی مربی بدن سازی تیم های فوتبال استقلال اهواز، صنعت نفت آبادان، فولاد نوین اهواز، نفت 
امیدیه و دیهیم اهواز بود. کسب 180 مدال المپیک، جهانی و آسیایی توسط 42 نفر از شاگردان این 
پیشکسوت و مربی بدن سازی از دیگر افتخارات وی می باشد. غلامرضا فهیمی به عنوان یکی از بزرگان 

ورزش ایران مدت 6 سال سرمربی تیم ملی دو و میدانی معلولین امارات متحده عربی بود.
این معلم اخلاق و اسطوره ی ورزشی بیش از یک سال به دلیل ابتلا به سرطان تحت درمان بود و 
علی رغم بیماری در اجلاسیه شصتمین سالگرد دانشگاه شهید چمران حضور یافت و در مراسمی که در 
دانشکده به منظور تجلیل از اعضای هیأت علمی بازنشسته برگزار شد، در تعریف خاطرات و تجربیات خود 
برای نسل جوان به گونه ای زیبا و احساسی صحبت کرد که دقایقی چند مخاطبان با کف زدن های طولانی 

وی را مورد تشویق و احترام قراردادند.
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مهندس شهلا اسلامی منوچهری:
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی گروه خاک شناسی

درگذشت به سال 1395

مهندس شهلا اسلامی منوچهری آبان ماه سال 1330 در شهر هفتگل واقع در استان خوزستان 
متولد شد. از دو سالگی به همراه خانواده اش به اهواز آمد. دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان 
عصمت شهر اهواز در سال 1342 و تحصیلات دوره اول و دوم متوسطه را در دبیرستان نظام 
وفای اهواز به ترتیب در سالهای 1345 و 1348 به پایان رسانید و موفق به اخذ دیپلم دبیرستان 
در رشته طبیعی گردید، در سال 1348 در کنکور سراسری دانشگاه ها شرکت کرد و در رشته 
مهندسی آب و خاک در دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور واقع در ملاثانی پذیرفته شد. 
پس از کسب درجه لیسانس در سال 1352 بلافاصله در گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی 
دانشگاه جندی شاپور که به شهر اهواز منتقل شده بود با سمت کارشناس آموزشی استخدام شد. 
سپس در سال 1355 به همراه همسرش )دکتر کشکولی( جهت ادامه تحصیل به کشور آمریکا 
دانشکده  در  ممتاز  درجه  با  علوم خاک  رشته  در  را  ارشد  کارشناسی  تحصیلات  نمود.  عزیمت 
کشاورزی دانشگاه ایالتی کلرادو امریکا (CSU) در سال 1360 به پایان رسانید و با وجود داشتن 
پذیرش در دوره دکترا از همان دانشگاه با توجه به اتمام تحصیل همسرش به ایران مراجعت نمود، 
در سال 1361 در سازمان تحقیقات کشاورزی اداره خاک شناسی و حاصل خیزی خاک در اهواز با 
سمت پژوهش گر در بخش بررسی های خاک و آب استخدام شد و سپس از سال 1362 به مدت 
دو سال بنا بر نیاز دانشگاه به طور هم زمان به صورت هیأت علمی نیمه وقت در گروه خاک شناسی 
دانشکده کشاورزی مشغول به کار شد و در نهایت از سال 1364 به عنوان عضو هیأت علمی تمام 
وقت به استخدام رسمی دانشگاه شهید چمران اهواز درآمد و تدریس دروس تخصصی بیولوژی 
خاک، تغذیه گیاه و خاک های شور و سدیمی و دروس خاک شناسی عمومی و عملیات کشاورزی 
را در گروه خاک شناسی به عهده داشت و چندین طرح تحقیقاتی در زمینه بیولوژی خاک، تغذیه 

گیاه و اصلاح اراضی شور و سدیمی اجرا نمود.
دانشگاه  دانشکده کشاورزی  در گروه خاک شناسی  از 30 سال خدمت  در سال 1391 پس 
شهید چمران اهواز بازنشسته گردید. از کارهای ماندگار ایشان راه اندازی آزمایشگاه های بیولوژی 
استاد  آقای دکتر حیدرعلی کشکولی  بود. همسرش  گیاه در گروه خاک شناسی  تغذیه  و  خاک 
بازنشسته دانشکده مهندسی علوم آب است و دارای 4 فرزند )سه دختر و یک پسر( می باشند. 
مهندس اسلامی در آذرماه سال 1395 به رحمت خدا پیوستند. روحشان شاد و یادشان گرامی 

باد.
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مهندس منصور کمری:
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی 

درگذشت به سال 1395
 مرحوم منصور کمری در چهاردهم مهر ماه سال 1342 در اهواز و در خانواده ای مذهبی چشم 
به جهان گشود. وی سومین فرزند از میان شش فرزند خانواده بوده و دومین پسر خانواده اش به 
شمار می آمد. زنده یاد کمری در سال 1370 و با انتخاب همسری از یک خانواده مذهبی ازدواج 

نمود که حاصل آن یک فرزند دختر و یک فرزند پسر می باشد.
شادروان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را تا کسب مدرک دیپلم در اهواز سپری نمود. وی که 
از دانش آموزان با سطح تحصیلی ممتاز بود، هم در کنکور رشته پزشکی و هم در کنکور رشته 
را در دانشگاه شهید  بنابر علاقه شخصی اش دوره کارشناسی  و  ریاضی و فیزیک پذیرفته شد 
چمران اهواز در رشته مهندسی برق – قدرت شروع نمود و برای تکمیل آن عازم دانشگاه امیر 
کبیر شده و در سال 1366 فارغ التحصیل شد. پس از کسب مدرک کارشناسی، جهت خدمت 
به مردم استانش، تهران را به مقصد اهواز ترک نمود و به استخدام شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب درآمد. وی پس از سه سال خدمت در این شرکت موفق به کسب بورس تحصیلی جهت 
بودن وی در تحصیلات  استرالیا گردید. ممتاز  ولز  نیو سات  ارشد در دانشگاه  دوره کارشناسی 
محدود به هیچ مقطع و مرزی نبود و توانست در مدت 14 ماه تمامی واحدهای تئوری و پایان 
نامه خود را در مقطع کارشناسی ارشد در تیرماه سال 1372 به پایان رسانده و جهت دوره دکتری 
پذیرش دانشگاه منچستر انگلستان را به دست آورد. وضعیت حیاتی کشور و به خصوص استان 
خوزستان در دوره جنگ و پس از آن و لزوم خدمت رسانی متخصصان در زمینه های گوناگون به 
مردم باعث شد تا مجددا به شهر خود، اهواز برگردد و این بار در کسوت عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید چمران اهواز و در گروه برق دانشکده مهندسی این دانشگاه مشغول به تدریس شود.

مهندس منصور کمری از سال 1372 تا 1395 به مدت 23 سال در دانشگاه شهید چمران 
اهواز به تدریس و تحقیق و پژوهش پرداخت و به طور همزمان نیز در بسیاری از طرح های اجرایی 
برنامه  تدوین  نیز مشارکت داشت و در  و تحقیقاتی شرکت های مشاور و دستگاه های دولتی 
تحقیقات راهبردی شرکت  برق منطقه اي خوزستان نیز ایفای نقش نمود. برنامه ریزی، طراحی، 
اجرا و مدیریت بسیاری از پروژه های دولتی، خصوصی و صنایع نیز در کارنامه پربار کاری ایشان 
دیده می شود. ایشان علاوه بر تدریس به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، 
استاد مدعو دانشگاه های صنعت نفت و پیام نور اهواز نیز بودند. وی در حد فاصل سال های 1366 
تا 1370 در فعالیت های گوناگون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان داور و مهندس 

طراح یا ناظر شرکت داشت.

 شادروان منصور کمری را می توان بانی و پایه گذار سیستم جدید سرمایش دانشکده مهندسی 
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دانشگاه شهید چمران اهواز دانست. در حالی که سیستم تهویه و برودت دانشکده مهندسی 
و  نگهداری  زیاد  بسیار  های  هزینه  دلیل  به  بود  دهی  سرویس  حال  در  مرکزی  صورت  به  که 
همچنین عدم بازدهی کافی موجب نارضایتی همگانی شده بود، به پیشنهاد و درخواست رئیس 
وقت دانشکده، مهندس کمری به عنوان طراح سیستم جدید سرمایش دانشکده انتخاب شدند. 
دقت نظر و حساسیت ایشان در خصوص مسئولیت محوله موجب طراحی یک سیستم سرمایش 
جدید و اتاق به اتاق شد که به دلیل نامناسب بودن سیم کشی های موجود در دانشکده و عدم 
پاسخگویی آن به طراحی جدید، موجب شد تا ایشان به پیاده سازی سیستم جدید برق منطبق 
بر طراحی جدید خنک کننده ها اهتمام ورزند. هم اکنون خنک کننده های طراحی شده توسط 

ایشان در دانشکده نصب می باشند و به خوبی فضاهای مختلف را پشتیبانی می کنند.
مرحوم کمری همواره زندگی شخصی و کاری خود را بر مبنای تعادل برنامه ریزی می نمود. 
ایشان به کرات و حتی در ویدیوهایی که پس از اتمام جنگ تحمیلی توسط گروه چهل شاهد تهیه 
شده بود، جوانان را به پیروی از مولای متقیان حضرت علی )ع( در زمینه تعادل و حفظ میانه روی 

در امورات زندگی دعوت و سفارش می نمودند. 

در کنار تالیف مقالات علمی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان، ایشان در سال 1389 کتابی 
تحت عنوان »تجهیزات تاسیسات الکتریکی« را تالیف نمود که توسط انتشارات دانشگاه شهید 
چمران اهواز به چاپ رسید. بسیاری از دانشجویان رشته برق این کتاب را جامع ترین منبع در 

حال حاضر این مبحث در کشور می دانند. 

علاوه بر سایر علاقه مندی ها و فعالیت های شخصی در طول مبارزات انقلاب و علی رغم سن 
بسیار کم، با اندیشه ها و نظریات امام آشنا شد و همین موضوع آغازی بر علاقه و پیروی ایشان 
از خط مشی امام و انقلاب اسلامی ایران گردید. وی در طول مدت زندگی اش هیچگاه نسبت به 
علاقه اش به انقلاب اسلامی و اطمینان خویش به آن، تردیدی به دل راه نداد و همواره پاسداری 

از آن و ارزشهایش را جزو وظایف خویش می دانست.

با آغاز جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم بعث به ایران و استان خوزستان، لباس مقدس بسیجی را 
به تن کرد و در جایگاه های مختلف به کشور خدمت کرد. در ابتدا  در مساجد به آموزش های 
نظامی ویژه داوطلبان اعزام به جنگ پرداخت و مسئول آماده سازی نیروهای بسیج مردمی شد. 
پس از آن و در قالب گروه چهل شاهد به خط مقدم مناطق جنگی رفت و پا به پای رزمندگان 
اسلام در خطرناکترین و حساس ترین عملیات های هشت سال دفاع مقدس شرکت نمود. برادر 
کوچکتر وی »محمدعلی« نیز، همرزم برادر در جبهه های حق علیه باطل بود تا اینکه در منطقه 
ای نزدیک پاسگاه طاووسیه در سن 16 سالگی در سال 1361 و بر اثر اصابت ترکش به فیض رفیع 
شهادت نائل آمد و در قطعه 1 شهدای بهشت آباد به خاک سپرده شد. شادروان کمری که خود 
نیز در خط مقدم حضور داشت، پیکر مطهر برادر را در میان سایر شهدا شناسایی نمود و مقدمات 

انتقال وی به اهواز را فراهم کرد.



فصل پنجم - یاد یاران

177

پس از شهادت برادر کوچکتر، زنده یاد کمری نیز در خط مقدم مورد اصابت خمپاره قرار گرفت 
و از ناحیه دست، صورت و پا به شدت مجروح گردید. با اینکه آن مرحوم صدمات زیادی در طول 
جنگ به لحاظ جسمی متحمل شده بود ولی این صدمات را افتخار برای خود دانسته و همواره با 
رضایت قلبی نزد خانواده و دوستان نزدیک از آن ایام و اتفاقات مختلفش سخن می گفت. اخلاق 
مداری و علاقه به وطن و حفظ انقلاب موجب شده بود که جانبازی اش در راه میهن را مانند یک 
راز بزرگ نزد خود و نزدیکان نگه دارد و هیچ گاه در محافل عمومی از آن یاد نمی نمود. ایشان 
همواره همجواری با محبوب و زیارت خانه خدا را بزرگترین آرزوی خود می دانست و برای انجام 

مناسک حج در قالب حج تمتع لحظه شماری می نمود.

در نهایت دست سرنوشت ایشان را در حالی که تنها 53 سال سن داشت، در سحرگاه 26 مرداد 
سال 1395 و در حوالی اذان صبح به معبود رساند.
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 دکتر محمدرضا طاهری:
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

درگذشت به سال 1395

   دکتر محمدرضا طاهری در سال 1331 در شهر نفت سفید استان خوزستان در خانواده ای 
مذهبی و پدری حافظ قرآن کریم بدنیا آمد. دوره تحصیلات ابتدایی را در شهر هفتگل سپس دوره 
دبیرستان را درمدرسه کریم فاطمی )شهدای فعلی( با بالاترین نمرات به پایان رسانید. در اولین 
سال شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها، در دانشگاه پلی تکنیک)صنعتی شریف فعلی( 
در رشته مهندسی برق شروع به تحصیل نمود ولی به علت شرایط بد اقتصادی درس را رها و به 
خدمت نظام وظیفه رفت. وی در دوره سربازی، شب هنگام با سختیهای فراوان، به مطالعه می 
پرداخت که نتیجه آن قبولی مجدد در آزمون سراسری سال 1353 در رشته حسابداری دانشگاه 
عنوان  به  زرگان  نیروگاه  در  تحصیل  حین  در  ایشان  فعلی(بود.  چمران  )شهید  شاپور  جندی 
مسئول حسابداری مشغول به کار شد. او در سال 1353 در دانشگاه جندی شاپور قبول شد و در 
سال 1357 مدرک کارشناسی خود را دریافت نمود. مبارزات انقلابی ایشان با عضویت در گروه 
منصورون به همراه برادر شهیدش مهندس مصدق طاهری) فرمانده سپاه خرمشهر و معاون دفتر 
قضایی سپاه(، تا پیروزی انقلاب سپس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان معاونت مالی 
منطقه 8 سپاه ادامه یافت. ایشان تا سال 1362 همواره در خط اول جبهه ها و درعملیات مختلف 
حضور داشت. در سال 1362با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به عنوان اولین گروه دانشجویان 
کارشناسی ارشد رشته حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تحصیل و در سال 1365 
فارق التحصیل شد. در سال 1366 به استخدام دانشگاه شهید چمران اهواز درآمد. با راه اندازی 
به تحصیل و  این دانشگاه مشغول  ایشان در  تهران،  دوره دکتری رشته حسابداری در دانشگاه 
به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری رشته حسابداری در سال 1371 با درجه عالی شناخته 
شد سپس دوره فوق دکتری حسابداری را در سالهای 1375تا1377 در دانشگاه ایالتی ایلینویز 

شیکاگو آمریکا به پایان رساند . از افتخارات علمی آن مرحوم می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
-کسب عنوان مرد سال حسابداری ایران در 3 سال متوالی.

- انتخاب ایشان به عنوان یکی از 2000 محقق برجسته قرن 21 توسط دانشگاه های آکسفورد 
انگلستان و استنفورد ونیاگارا آمریکا.

-چاپ 18 مقاله علمی پزوهشی در داخل کشور و بیش از 60 مقاله ISI در مجلات معتبر 
حسابداری دنیا.

حسابرسی  و  حسابداری  های  بررسی  پژوهشی  علمی  تحریریه:1-مجله  هیات  در  -عضویت 
دانشگاه تهران 2- مجله علمی پژوهشی کمال مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.

- مدیر گروه حسابداری و جذب هیات علمی و تغییر سر فصل دروس شورای عالی انقلاب 
فرهنگی ازسال 1378- 1382.

- ثبت بیش از 10عنوان پایان نامه بصورت استاد راهنما در دوره دکتری و بیش از 140عنوان 
در دوره کارشناسی ارشد و تربیت هزاران دانشجو در دوره های کارشناسی رشته حسابداری در 

سراسر کشور اشاره کرد. 



فصل پنجم - یاد یاران

179

از سوابق اجرایی ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد : 
اقتصاد وعلوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 1367- -ریاست دانشکده 

.1371
- معاونت آموزش و توسعه نیروی انسانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی سالهای 1369-

.1372
- معاونت پژوهشی  دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 1372 تا 1375.

- معاونت برنامه ریزی و مالی- اداری استانداری خوزستان طی سالهای 1379-1378.
- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز طی سالهای 1385-1384 .

ایشان تا  1383 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با مرتبه علمی دانشیار 
پایه 29 مشغول به کار بود که در این سال و در سن 52 سالگی به افتخار بازنشستگی نائل شد. 
ایشان از سال 1385 تا 1395 در واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان 
به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار بود. سرانجام پس از عمری مجاهدت و کسب بالاترین 
مقامات علمی و تقوای الهی و پس از زیارت مرقد مقتدایش امام علی و مولایش حسین علیهم 
السلام و بازگشت از سفر معنوی اربعین حسینی، در تاریخ 5 آذرماه 1395 قلبش از حرکت ایستاد 
و دعوت حق را لبیک گفت. بی شک ایران گوهر دردانه ای از دریای علم و تقوا را از دست داد که 
تا سالها جبران این خلاء طول خواهد کشید.از ایشان 4 فرزند به نام های :1-دکتر ابوذر طاهری 
2-مهندس سلمان طاهری 3- مهندس میثم طاهری و 4-مهندس کوثر طاهری به یادگار مانده 

است.
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دکتر صادق رضایی:
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

درگذشت به سال 1396

او  به جهان گشود.  بهبهان دیده  آبان 1334 در شهر  شادروان دکتر صادق رضایی در دوم 
پس از سپری-کردن دورۀ خردسالی، تحصیل دورۀ ابتدایی را از مهرماه 1341 در دبستان حجّت 
در زادگاهش آغاز و در اردیبهشت 1347 به پایان رساند. از مهر 1347 برای گذراندن دورۀ اول 
در  را  متوسطه  دوم  دورۀ  آن،  اتمام  از  پس  و  رفت  بهبهان  شهریور   25 دبیرستان  به  متوسطه 
دبیرستان محمدرضاشاه پهلوی بهبهان ادامه داد و در 1353 در رشتۀ ریاضی دیپلم گرفت. او در 
بهمن 1353 در رشتۀ آمار و کامپیوتر دانشگاه جندی شاپور اهواز پذیرفته شد و تحصیل خود را 

در این دانشگاه در بهمن 1358 با اتمام مقطع کارشناسی به پایان برد. 
زنده یاد دکتر رضایی از همان اوان نوجوانی در کنار تحصیل، که همواره یکی از دانش آموزان 
ممتاز بهبهان بود، مرحوم پدر خود را در کسب روزی حلال با جدیت همراهی می کرد. از این رو 
اوقات خود را با کار و تحصیل پیوند زده بود. همین شرایط باعث شده بود که شخصیت منحصر به 
فردی پیدا کند و در میان دوستان خود شاخص باشد. از آغاز نهضت اسلامی مردم ایران، همواره 
در مبارزه و نیز فعالیت های گوناگون مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشارکت فعال و حضور 
گسترده ای داشت. از زمانی که گروه اسلامی منصورون برای سازمان دهی فعالیت های نیروهای 
انقلاب در بهبهان شروع به کار نمود با این گروه همکاری داشت. پس از پیروزی انقلاب در کانون 
نشر فرهنگ اسلامی که نهادی مردمی و متشکل از دانشجویان و جوانان مسلمان انقلابی بود، به 
امور فرهنگی اشتغال داشت. از آغازین روزهای جنگ تحمیلی به همراه تعدادی از دوستان خود به 
جبهه های جنگ عزیمت نمود و به دیگر دوستان خود، از جمله سردران شهید اسماعیل دقایقی 
و دکتر مجید بقایی، پیوست. در آبان 1359 در جریان محاصره سوسنگرد، به همراه دیگر جان 
برکفان دفاع از سوسنگرد دو شبانه روز در محاصره کامل قرار گرفتند و در خلق حماسه مقاومت 

و دفاع از سوسنگرد مشارکت نمود. 
افراد کوشا و  از  راه اندازی جهاد سازندگی، یکی  آغاز تأسیس و  از  یاد دکتر رضایی     زنده 
تأثیرگذار در این نهاد انقلابی در شهرستان بهبهان بود و به ویژه به روستاییان و مردم مناطق محروم 
حومۀ بهبهان خدماتی شایان کرد. در 1361 به جهاد سازندگی مرکز استان، شهرستان اهواز، 
عزیمت کرد و به عنوان نمایندۀ امور شهرستان ها، ضمن تماس پیاپی با دفاتر جهاد شهرستان های 
استان و بازدیدهای مکرّر، در جریان مسائل و مشکلات و نیز پیشنهادهای مناسب قرار می گرفت 

و با مشورت شورای مرکزی برای حل آنها اقدام می کرد.
 او در مقطع کارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه تربیت مدرّس، با اخذ رتبۀ 3 در سهمیۀ رشتۀ 
امتحانی خود، پذیرفته شد و در مهرماه 1362، برای ادامۀ تحصیل به تهران نقل مکان کرد. وی 

پس از گذراندن دورۀ مدرّسی، این مقطع تحصیلی را در 1365 به پایان رساند.
آن عزیز سفرکرده همواره بر این باور بود که باید دین خود را به زادگاه خویش و استان محروم 
خوزستان ادا کند؛ بنابراین بدی آب وهوا و مشکلات دیگر نتوانست این باور را در او سست کند و 
به رغم اعلام نیاز به او از سوی دانشگاه تربیت مدرّس و مراکز و مؤسسات دیگری در مرکز، مانند 
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یزد،  شیراز،  چون  شهرهایی  دانشگاههای  درخواست  نیز  و  آموزش،  سنجش  و  نظارت  دفتر 
بازگشت و خدمت در  اهواز  به  آنها،  به عنوان هیئت علمی  برای عضویت  و کرج  اراک  کاشان، 
دانشگاه شهید چمران را برگزید. او افزون بر تدریس، مسئولیتهای گوناگونی مانند مدیریت گروه 
آمار، مدیریت امور اداری دانشگاه، قائم مقامی معاونت جنگ دانشگاه، عضویت در هستۀ تحقیق 
و نظردهی اولیۀ دانشگاه و عضویت در کمیتۀ رسیدگی به شکایاتِ ارزشیابی شوندگان را نیز بر 
عهده گرفت و پس از حدود پنج سال خدمت صادقانه، در اردیبهشت 1371 برای ادامۀ تحصیل 

رهسپار کشور استرالیا شد.
او در مدت نزدیک به چهارونیم سال اقامت در استرالیا موفق به گذراندن مقطع دکتری شد. 
عنوان رسالۀ او The mathematical analysis of crossover designs »تحلیل 
ریاضی طرح های متقاطع« و استاد راهنمای او پروفسور ریچارد جِرِت بود. او در مهر 1375 به 
کشور خویش و شهر اهواز بازگشت و حدود پنج سال دیگر در دانشگاه شهید چمران و مراکز دیگر 
علمی و آموزشی، بویژه دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر و دانشگاه پیام نور تا اواخر دوره ی فعالیت به 

همکاری مستمر به تدریس و تربیت دانشجو اشتغال داشت.
او از سال 1380 تا پایان شهریور 1386 از دانشگاه شهید چمران برای خدمت در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر مأموریت گرفت و در آنجا به تدریس پرداخت. افزون بر آن، در سال آخر این 
مقطع )از شهریور 1385 تا شهریور 1386( در سازمان سنجش آموزش کشور در سِمَت مدیریت 
دورۀ  سپری شدن  از  پس  پرداخت.  فعالیت  و  همکاری  به  آماری  و  فنی  بررسی های  دفتر  کل 
مأموریت، از آغاز مهرماه 1386 به دانشگاه شهید چمران بازگشت و تا بهمن 1389 در آنجا به 

خدمت خود ادامه داد.
شادروان دکتر رضایی در بهمن 1389 بنا به ضرورت، به دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتقل شد 
و تا واپسین لحظات حیات خویش، عضو هیئت علمی آن دانشگاه بود. او از هنگام انتقال به این 
دانشگاه تا هنگامی که بیماری مانع حضورش در دانشگاه شد، همواره به تدریس و تربیت دانشجو 
و دیگر فعالیتهای علمی اشتغال داشت. او سرانجام پس از تحمل بیش از دوسال دورۀ بیماری و 
به رغم تلاش ها و رسیدگی های گوناگون پزشکی، در 26 اردیبهشت 1396 به دیار باقی شتافت و 

در بهشت زهرای تهران )قطعه 300، ردیف 84، شماره 69( آرام گرفت. 
از همشهریان خویش  با دختری  زنده یاد دکتر رضایی در سال 1360  درخور ذکر است که 
ازدواج کرد. حاصل این ازدواج سه فرزند به نام های احمدرضا )متولد 1362(، مصطفی )متولد 
1365( و محمودرضا )متولد 1367( بود. همۀ فرزندان او به تحصیل علم روی آوردند و در ادامه 
راه پدر مدارج عالی علمی را طی نمودند. فرزند بزرگتر ایشان، احمد، پس از اخذ کارشناسی ارشد 
در رشته مهندسی پزشکی از دانشگاه امیرکبیر، دکتری خود را در همین رشته از کشور بلژیک 
اخذ نمودند. فرزند دوم ایشان، مصطفی، نیز هم اکنون در حال طی دوره دکتری خود در کشور 
رشته  در  خود  ارشد  کارشناسی  رضایی،  دکتر  فرزند  آخرین  و  سومین  محمود،  هستند.  کانادا 

مهندسی برق از دانشگاه تهران کسب کردند.
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دکتر علی عمیدی:
عضو هیئت علمی انتقالی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

درگذشت به سال 1396

   دکتر علی عمیدی، استاد برجسته  گروه آمار و معاون اداری و مالی دانشگاه جندی شاپور 
در زمان ریاست دکتر عباس جامعی، در 21 بهمن ماه سال 1312 در شهرستان گلپایگان به دنیا 
آمد. تحصیلات ابتدایی و سیکل اول دبیرستان را در گلپایگان سپری کردند و وارد دانشسرای 
مقدماتی آن شهرستان شدند. پس از گذراندن دوره ی دو ساله  دانشسرا با کسب رتبه ی اول برای 
ادامه تحصیل به تهران آمدند و سال ششم ریاضی را در دبیرستان دارالفنون به پایان بردند و در 
ادامه از دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه تهران و دانشسرای عالی به اخذ درجه لیسانس در رشته 

ریاضی نائل آمدند. 
بقیه ی ماجرای زندگی این استاد بزرگ از زبان همسر فداکار و بزرگوار ایشان نقل می شود، 

ایشان درباره ی سرگذشت علمی و زندگی دکتر عمیدی گفته اند:
زندگی  تهران،  دانشگاه  ریاضی  علوم  دانشکده ی  ریاضی  رشته   در  او  تحصیل  اتمام  از  »پس 
مشترکمان آغاز شد. در آن زمان به دلیل امکانات رفاهی و مالی ویژه ای که در خوزستان برای 
انتخاب می کردند و  برای کار  را  این منطقه  فارغ التحصیلان ممتاز،   اکثر  بود،  فرهنگیان فراهم 
همسرم نیز به دلیل اینکه از دبیران زبده و فارغ التحصیلان رده ی اول در آن خطه بودند، در آبادان 
به خدمت آموزش و پرورش در آمد. پس از گذشت زمان کوتاهی از شروع کار،  پدرش را از دست 
داد. در این زمان، وی مادر و خواهری خردسال و چهار برادر دانشجو داشت که همگی در بهترین 
دانشگاه های کشور همزمان مشغول تحصیل بودند. ایشان فرزند ارشد خانواده بودند و آن حس 
عمیق احساس مسئولیت که همیشه در وجودش غالب و حاکم بود، باعث شد که وظیفه  پدری 
خانواده نیز بر دوش ایشان بیفتد. سالهای سختی آغاز شد، روزها تدریس در کلاس درس و بعد 
تا پاسی از شب تدریس در کلاس های شبانه، تا اینکه اولین برادر که در کنکور پزشکی رتبه اول 
شده بود، تحصیلات خود را پایان داد و برای طی مدارج تخصصی به آمریکا رفت و برادران دیگر 
نیز یکی پس از دیگری در رشته های پزشکی و مهندسی فارغ التحصیل شدند. با تمام مشغله ای 
که داشت و در تمام آن سال هایی که سخت مشغول کار بود، عشق و علاقه خود را به تحصیل و 
آموختن و تحقیق در ریاضیات فراموش نکرد. در سال 1347 دانشگاه جندی شاپور اهواز با انتقال 
وی از آموزش و پرورش و استخدام او به عنوان مدرس در دانشکده علوم اهواز موافقت نمود. وی با 
پشتکاری فراوان موفق به اخذ پذیرش جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور شد و در سال 1349 
در سن 37 سالگی این بار در کنار مسئولیت خانوده ای با چهار فرزند ادامه ی تحصیل تا مدارج 
علمی بالاتر را نوبت خود دانست. پس از اخذ دکترای احتمالات در فرانسه  بارها از طرف دانشگاه 
نانسی در آن کشور و همچنین چند دانشگاه و موسسه دیگر در پاریس پیشنهاد اقامت و شروع 
همکاری داده شد، ولی در بازگشت به کشور و تدریس در ایران نه تنها تردید نداشت؛ بلکه تعجیل 

کرد«. چهار فرزند وی نیز در تحصیل و تخصص های گوناگون هر یک سرآمد شدند.
استاد دکتر جواد بهبودیان دوست و همدرس دکتر عمیدی در دوران دانشگاه، درباره ی استاد 

عمیدی چنین می گوید: 
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»دکتر عمیدی در دانشگاه اهواز با دید و دانش و تجربه های ارزنده ی خود افتخار آفرید.     
بعد از مدتی کوتاه یک کتاب در زمینه  احتمال منتشر کرد و بر اساس پژوهش های لازم و توانایی 
بالا در آموزش به درجه  ی دانشیاری و معاونت دانشگاه اهواز نائل گردید. خدمات علمی و اداری 
سودمند دکتر عمیدی همواره زبانزد همکاران اوست و فراموش نمی شوند. پس از پیروزی  انقلاب 
اسلامی به خاطر موقعیت اداری که در پیش از انقلاب داشت، مجبور شد از اهواز به تهران کوچ 
 ، توانست در مرکز نشر دانشگاهی  به جهت مقام علمی و شخصیت والایش،  کند. خوشبختانه 
دانشگاه تربیت مدرس و از سال 1370در دانشگاه شهید بهشتی به تدریس مشغول گردد. چندین 
دانشجو پایان نامه ی خود را با راهنمایی دکتر عمیدی نگاشته اند و چندین کتاب به همت او تالیف 
با  را  عمومی  جلسه  ریاست  آمار  کنفرانس های  در  عمیدی  دکتر  ویراستاری شده اند.  یا  ترجمه 

توانایی بی نظیر بر عهده داشته است. 
استاد همواره برای معلم بودن بر عطوفت روحی معلم، داشتن قلبی پرُ از مهر و علاقه به همه ی 
انسان ها برای ایجاد انگیزه و ایجاد شور و شوق زیستن و دور بودن از کینه  توزی و خشم و تزویر 
و ریا تاکید می نهاد. ایشان می گفتند: شنیدن و دانستن آنچه بر دیگران گذشته است از نیازهای 
انسان هاست و تحقیق اندوختن تجربه ای است که راه دشوار کار و زندگی را آسان می کند و اعتقاد 
داشت که: امید در همه ی اوقات مصاحب عالمیان و ملازم آدمیان است. نومیدی را رواج دادن، 
ناممکن دانستن، تخم بی ایمانی به رشد آینده ی جامعه را کاشتن،  کار معلم  را  اصلاح جامعه 

نیست«.
سرانجام در حدود 15 سال قبل و در غروب دلگیر و غم انگیز روز 81/8/30 این استاد فرزانه 
برای شرکت در جلسه ی آمار در ایستگاه اتوبوس منتظر رسیدن وسیله بودند که موتورسواری 
نابخرد، در خط ویژه ی اتوبوس وی را زیر گرفته و بر زمین کوبید و صحنه تصادف را ترک کرد. 
بعد از چند ساعت پیکر خون آلود و متورم استاد از این بیمارستان به آن بیمارستان با عفریت 
مرگ دست و پنجه نرم می کرد. بهترین پزشکان و متخصصین در بیمارستان پارس بر بالینش 
حاضر شدند و با تلاش بی وقفه توانستند او را از مرگ نجات دهند. ولی آن مغز بزرگ ضربه ای 
سخت خورده بود. پنج ماه در کما بود و پس از آن نیز یک زندگی سراسر سکوت را در بستر 
بیماری گذارنید تا اینکه سرانجام در دوم شهریور ماه 1396 جان به جهان آفرین تسلیم کرد. 

روحش شاد و یادش گرامی باد.
الف( افتخارات و سوابق کسب شده در طول خدمت:

 1- استاد نمونه ی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1377.
2- کسب امتیاز و جایزه ی کتاب سال جمهوری اسلامی سال 1379) تالیف دو جلد کتاب 

نظریه ی نمونه گیری و کاربرد آن(.
3- برنده ی کتاب سال دانشگاه تهران سال 1379.

4- دریافت ده ها لوح تقدیر از دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت تألیف ها و ترجمه های کتب 
ریاضی و آمار در سطح دانشگاهی.

5- دریافت تقدیر از انجمن ریاضی ایران به مناسبت خدمات علمی در بالا بردن سطح ریاضی 
کشور، 1380.
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6- دریافت تقدیر از سوی انجمن آمار ایران به مناسبت خدمات علمی در بالا بردن سطح علم 
آمار در ایران )1380(.

7- دریافت تقدیر و جایزه از سوی مرکز آمار ایران به عنوان استاد نمونه در زمینه علم آمار 
)سال 1379(.

ب(  فعالیت های آموزشی:
و  پارامتری  آماری  استنباط  نمونه گیری  نظریه ی  مطالعاتی:  و  تدریس  علاقه  مورد  دروس 

ناپارامتری
ج(  فهرست کتاب های انتشار یافته
1 احتمال، انتشارات دانشگاه اهواز.

2- مجموعه ای درباره برآورد، انتشارات دانشگاه اهواز.
3- احتمال و کاربردهای آن، انتشارات دانشگاه پیام نور.

4- نمونه گیری، جلد اول، انتشارات دانشگاه پیام نور.
5- نمونه گیری، جلد دوم،  انتشارات دانشگاه پیام نور.

6- نظریه ی نمونه گیری و کاربردهای آن، جلد اول، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
7- نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن  جلد دوم انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

8- ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی )با همکاران(  - انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
د. ترجمه ها

 1- آنالیز مختلط و کاربردهای آن )چاپ 1 و 2 و 3(  انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
2- استنباط آماری ناپارامتری )با همکار(   انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

3- مبانی نظریه تصمیم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
4- ریاضیات انتخاب، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

5- دانستنی های اعداد بزرگ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
6- آمار ریاضی )چاپهای اول تا پنجم با همکار( انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

7- آمار کاربردی، جلد اول، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
8- آمار کاربردی، جلد دوم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

9- ریاضیات گسسته و ترکیباتی )جلد اول(، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
10- ریاضیات گسسته و ترکیباتی )جلد دوم(، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

11- اصول آمار زیستی )جلد اول(، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
12- اصول آمار زیستی )جلد دوم(، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

13- آمار برای مدیریت و اقتصاد )دو جلد با همکاران(، انتشارات دانشکده اقتصاد وزارت دارایی.
14- جلد اول فرهنگ دانشنامگی آمار )با همکاران(، انتشارات پژوهشکده آمار ایران.

15- آمار در بازرگانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
16- آمار ریاضی فروند )با همکار( انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

ه. ویرایش های علمی
1- نظریه نمونه گیری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
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2- نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
3- مفاهیم و روش های آماری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

4- تحلیل واریانس و طرح آزمایش ها،  انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
5- آشنایی با فرایندهای تصادفی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

6- نظریه آمار دو جلد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی )کتاب سال(.
7- مسائل مسابقه های ریاضی آمریکا، جلد اول، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

8- گزیده هایی از نظریه اعداد،  انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
9- اصول آماری و طرح آزمایش ها )دو جلد(، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

10- علم و هنر شبیه سازی سیستم ها، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی )کتاب سال(.
11- تحلیل چند متغیره، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

12- مبانی نظریه صف، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
13- آمار ناپارامتری کاربردی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی )کتاب سال(.

14- جبر ماتریسها برای علوم زیستی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
15- مبانی آمار مهندسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

16- استنباط آماری ناپارامتری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
17- فرآیندهای تصادفی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

18- واژه نامه ی نامه ریاضی )با همکاران(، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
19- طرح و تحلیل آزمایش ها، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

20- نظریه ی گراف، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
21  تحلیل رگرسیون کاربردی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

22- ابتکارهایی در ریاضیات، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
23- آمار ریاضی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

24- آشنایی با نظریه صف بندی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
25- ریاضی برای آمار، انتشارات دانشگاه پیام نور.

26- مقدمه ای بر آمار و احتمال، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
27- فرآیندهای تصادفی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

28- طرح آزمایشها )دو جلد(، انتشارات دانشگاه پیام نور.
29- آشنایی با کنترل کیفیت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

30- تحلیل بقا، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
و( فهرست مقالات انتشار یافته:

مقالات داخلی:
1- آزمون گری برای نرمال بودن، مجله ی اندیشه ی آماری، شماره ی اول سال 1375

2- توزیع های احتمال لاگرانژی، مجموعه مقالات سومین کنفرانس آمار کشور سال 1375
3- مروری بر توزیع بورل-تانر مجله اندیشه ی آماری شماره ی دوم سال 1378

4- مدل های توزیع و تابع خطر، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس آمار کشور سال 1379
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دکتر یدالله دلاویز 
عضو هیئت علمی دانشکد:ه علوم

درگذشت به سال 1396
دکتر یدالله دلاویز  در مهر سال 1328 در روستای گرس از توابع شهرستان باشت استان کهگیلویه و 
بویراحمد متولد شد. وی با حمایت و تشویق مرحوم حاج حیاتقلی اندرزی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه 
اسدی باشت شروع و دوره راهنمایی را هم در زادگاه خود به اتمام رساند. دکتر دلاویز با توجه به ضریب 
هوشی بسیار بالای خود، دوران دبیرستان را در رشته علوم طبیعی مدرسه کوروش کبیر شهرستان 
گچساران با معدل بالا و به عنوان یکی از ممتازترین دانش آموزان تاریخ این مدرسه با موفقیت به پایان 
رساند. همچنین در سال 1345 همزمان در دو رشته پزشکی جندی شاپور اهواز و شیمی دانشگاه تهران 
قبول که نهایتا به خاطر علاقه خود، رشته شیمی دانشگاه تهران را انتخاب کرد. دکتر دلاویز دوران 
کارشناسی ارشدش را در در دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر گذراند و از سال1355 تا 1365 با مرتبه 
مربی به عنوان  عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز )شهید چمران اهواز( مشغول به تدریس 
بود. این محقق فرهیخته برای ادامه تحصیل کشور آمریکا را انتخاب کرد و در دانشگاه سیراکیوس ایالت 
نیویورک (Syracuse University) که یکی از بهترین دانشگاههای این کشور می باشد، موفق به اخذ 

دکتری شد.
با توجه به طبقه بندی کارنگی موسسات آموزش عالی، دانشگاه سیراکیوس، یک دانشگاه تحقیقاتی با 
سطح بالایی از فعالیت های پژوهشی است به گونهای که برخی از دانش آموختگان این دانشگاه در حال 

حاضر جزء مقامات بلند پایه و برجسته سیاسی، علمی و اقتصادی دنیا میباشند که عبارتند از:
رابرت جارویک وزیر بهداشت و خدمات درمانی سابق ایالات متحده

آیلین کالینز اولین فرمانده زن شاتل فضایی
رابرت جارویک مخترع اولین قلب مصنوعی

مرتضی قریب عضو هیئت علمی دانشگاه کلتک
دکتر دلاویز را با توجه به توانایی علمی که در حوزه شیمی )پلیمری( داشت یکی از بهترین و 
بزرگترین   کمپانیهای آمریکا با سرمایه چند ده میلیارد دلاری خود که در حال حاضر در 60 کشور دنیا 
فعالیت دارد دعوت به همکاری کرد و نهایتا ایشان پذیرفت و تا آخر عمر پر ثمر خود در این کمپانی 
پروژههای تحقیقاتی بزرگی را که نه فقط در کشور آمریکا بلکه در دنیا منشاء اثر میباشد، مدیریت کرد.

وی به همراه تیمهای تحقیقاتی خود در جهان  شناخته شده و تا قبل از پایان حیاتش 23 نوآوری و 
اختراع در حوزه پلیمری داشته و انحصار حقوق مالکیت معنوی این  پتنتها که 40 کاربرد صنعتی دارد 
به اسم ایشان و تیمهای تحقیقاتیش در کشور آمریکا ثبت شده است به گونهای که در سال 2014 به 

خاطر ثبت بیشترین پتنتها Patents مفتخر به کسب مدال برنز شد.
سرانجام این مخترع و شیمیدان برجسته بعد از سالها تحقیق و پژوهش )در زمینه پلیمری( در 
سحرگاه 8 آذرماه  سال1396 بر اثر بیماری در سن 68 سالگی در گذشت و در شهر کلمبوس ایالت 

اوهایو آمریکا به خاک سپرده شد.
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دکتر تقی وحیدیان کامیار:
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی

درگذشت به سال 1396

 دکتر تقی وحیدیان کامیار، ادیب و زبان شناس برجسته ی کشور  در روز چهارم بهمن ماه 
سال 1313 در محله ی پاچنار مشهد دیده به جهان گشود. وی دوره ی ابتدایی و متوسطه را در 
زادگاهش مشهد به اتمام رساند. سپس حدود سه سال به تحصیل در هنرستان صنعتی مشغول 
شد ولی به دلیل عدم امکان ادامه تحصیل در هنرستان و علاقه اش به ادبیات، تغییر رشته داد 
و دیپلم ادبیات گرفت. دکتر تقی وحیدیان سپس در وزارت آموزش و پرورش استخدام شد و 
مدت ها به شغل معلمی پرداخت، وی پس از چندسال اشتغال به کار معلمی در کنکور سراسری 
شرکت کرد و در سال 1336 در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد. موضوع رساله کارشناسی 
دکتر وحیدیان کامیار در رابطه با بررسی هنر داستان نویسی از نوع فابل ) داستان جانوران و 
پرندگان ( بود.  وی پس از اتمام دوره کارشناسی، در سال 1348به دانشگاه تهران رفت و در 
رشته ی زبان شناسی همگانی به درجه ی کارشناسی ارشد نائل آمد. موضوع رساله ی کارشناسی 
ارشد ایشان، تکیه )آکسنت( در زبان فارسی بود. ایشان سپس در دوره ی دکتری دانشگاه تهران 
پذیرفته شدند و سرانجام نیز مدرک دکترا را در رشته ی زبان شناسی همگانی اخذ نمودند. موضوع 

رساله ی ایشان در دکترا نیز »نوای گفتار در فارسی« بود. 
فرهیختگان  و  استادان  محضر  در  خود  تحصیل  دوران  طول  در  کامیار  وحیدیان  تقی  دکتر 
از آنان اساتید و زبان شناسان بزرگ روزگار معاصرند. استادان  بزرگی تلمذ کردند که بسیاری 
برجسته ای مانند: دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر علی اکبر فیاض و... . از جمله ی استادانی که 
تأثیر زیادی در زندگی دکتر وحیدیان داشت آقای سید احمد خراسانی بود. آقای دکتر میلانیان 
نیز از اساتید دکتر وحیدیان کامیار بود و ایشان اینگونه از دکتر میلانیان یاد می کنند : »زمانی 
که در فرهنگستان زبان کار می کردم آقای دکتر میلانیان نیز در آنجا کار می-کردند و هر بار که 
وارد اتاق می شدند به احترامشان از جا بلند می شدم. یک روز اعتراض کردند که ما همکار هستیم؛ 
چرا هر دفعه بلند می شوی. گفتم دست خودم نیست، نمی توانم، اگر صد بار هم وارد اتاق شوید 
بی-اختیار از جایم بلند خواهم شد« این مسأله نشان می دهد که دکتر تقی وحیدیان چقدر برای 

استادان خود احترام ویژه ای قائل بودند.
 دکتر تقی وحیدیان کامیار سپس در سال 1352 در دانشگاه جندی شاپور اهواز و  با درجه ی 
استادیاری، استخدام شد. ایشان با توجه به سوابق خدمتشان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
خیلی سریع به درجه ی دانشیاری و بعد از آن طی گذشت 5 سال به درجه استادی نائل شدند. این 
پژووهشگر و زبان شناس برجسته سرانجام پس از 19 سال خدمت در دانشگاه شهید چمران اهواز  
بنا به درخواست خویش، به دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شدند و تا پایان دوران بازنشستگی به 
فعالیت های پژوهشی و پرورش نسل جوان مشغول بودند. این استاد پیشکسوت همزمان با زادروز 
خویش یعنی چهارم بهمن ماه امسال )1396( درسن 83 سالگی چشم از جهان فرو بست. روحش 

شادو یادش گرامی باد. 
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دکتر علی وحیدیان برادر مرحوم دکتر تقی وحیدیان می گوید: ایشان در هر مسافرتی و حتی 
هر مهمانی که می رفت همیشه در حال خواندن کتاب بود یا در حال نوشتن کتاب یا مقاله بودند  
حتی عکسی داریم که  در بیمارستانی که بستری بودن  در حال نوشتن  مقاله یا کتاب  هستند.

دکتر تقی وحیدیان در طول سالیان بسیاری که به امور پژوهشی و تدریس مشغول بوده آثار 
ارزشمند بسیاری از خود به جای گذاشته است. از ایشان حدود 90 مقاله در مجلات معتبر به 
چاپ رسیده و  به صورت دو مجموعه مقاله به نام هاي »حرفهاي تازه در زبان و ادبیات« و »در 
قلمرو زبان وادبیات« مجدداً به چاپ رسیده است. همچنین از ایشان 16 جلد کتاب منتشرشده 
است برخی از کتاب های ایشان بر مبنای روش های نوین و ابتکاری به رشته ی تحریر درآمده اند و 

هم اکنون در اکثر دانشگاه های کشور تدریس می شوند. کتاب های ایشان به قرار زیر است:

1ـ دستور زبان عامیانه فارسي، انتشارات کتابفروشي باستان، 1343.
2ـ دستور فارسي با روش نو، انتشارات امیرکبیر، 1344.

3ـ بررسي وزن شعر عامیانه فارسي، انتشارات آگاه، 1357.
4ـ نواي گفتار در فارسي، دانشگاه شهید چمران دانشگاه فردوسي، 1357، چاپ دوم، 1379.
5ـ وزن و قافیه شعر فارسي )کتاب درسي(، مرکز نشر دانشگاهي، 1367، چاپ چهارم، 1379.

6ـ وزن شعر و قافیه )قافیه و عروض، کتاب درسي(، چاپ دهم، وزارت آموزش و پرورش.
7ـ فرهنگ نام آوایي، دانشگاه فردوسي، 1365.

8ـ دستور زبان فارسي دبیرستان )کتاب درسي، سال اول(، وزارت آموزش و پرورش، 1376.
9ـ بررسي منشأ وزن شعر فارسي، آستان قدس رضوي، چاپ سوم، 1376. 

10- دستور زبان فارسي دبیرستان )کتاب درسي، سال دوم(، وزارت آموزش و پرورش، 1377.

11ـ دستور زبان فارسي دبیرستان )کتاب درسي، سال سوم(، وزارت آموزش و پرورش، 1378.
12ـ بدیع از دیدگاه زیبایي شناسي، انتشارات دوستان، 1379.

13ـ دستور زبان فارسي 1، کتاب دانشگاهي، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1380.
14ـ فرهنگ قافیه در زبان فارسي )کتاب درسي(، دانشگاه فردوسي، 1381.

15ـ تصحیح دیوان کاتبي نیشابوري )با همکاري آقاي جوادي نیا و آقاي خومحمدي.( انتشارات 
آستان قدس رضوي، 1382.

ارتباطات  سازمان  فارسي،  ادبیات  و  زبان  گسترش  مرکز  گفتاري،  فارسي  زبان  دستور  16ـ 
اسلامي، 1384. 
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دکتر سردار شهابی:
عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

درگذشت به سال 1396

دکتر سردار شهابی در سال 1314 ش در شهرستان دیلم استان بوشهر متولد شد.  تحصیلات 
ابتدایی را در دبستان فرهنگ شهرستان آبادان در سال 1327، تحصیلات متوسطه را در دبیرستان 
رازی همان شهرستان به پایان رسانید و در سال 1334 موفق به دریافت دیپلم گردید. مقطع 
کارشناسی را در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات عربی 
در سال 1343 به پایان رسانید. تمام دروس دوره دکترا را بجز رساله در دانشگاه تهران در سال 
1347 به پایان رسانید و در 1372 موفق به گذراندن رساله دوره دکترا گردید. عنوان پایان نامه 
دوره دکترای ایشان« تحقیق و بررسی در باره قیام های عمده شیعی و تاثیر آن بر ادبیات عربی 

تا انقراض حکومت بنی امیه« می باشد. 
دکتر شهابی در 1356 از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم منتقل گردیدند. وی در سال 
1358 به مرنبه مربی و در سال 1372 به مرتبه استادیاری و در سال 1379 به مرتبه دانشیاری 

ارتقا یافتند. 

عناوین کتب ثبت شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر 
است: 
قضایای قرآنی در دایره المعارف بریتانیا ، نقد مطاعن و رد شبهات ، سال 1377. 1
علوم قرآنی ، سال 1384. 2
ره یافتی به علوم نهج البلاغه ، سال 1388 . 3
گفتاری درباره فرزند شهید پیامبر صلی الله علیه و آله ، سال 1390. 4
ترجمه کتاب مبادی العربیه ، دانشگاه شهید چمران اهواز . 5
تعلیم المحادثه العربیه )) آموزش مکالمه عربی (( ، دانشگاه شهید چمران اهواز  . 6
مثنوی پارسانامه ) ترجمه و شرح منظوم خطبه ها و نامه حضرت علی )ع( به امام حسین . 7

)ع( (، دانشگاه شهید چمران اهواز

پاره ای از مسئولیت های اجرایی ایشان به قرار زیر است: 
ریاست دبیرستان خلیج فارس آبادان . 1
ریاست دبیرستان انصاری آبادان . 2
ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران  به مدت 16 سال . 3
ریاست اداره چاپ و انتشارات دانشگاه . 4



تاریخ شفاهی

190

دکتر عباس جامعی:
ریاست دانشگاه جندی شاپور )از یکم مهرماه 1349 تا پیروزی انقلاب اسلامی(

درگذشت به سال ؟

دبستان  در  را  خود  تحصیلات  شد.  متولد  درتهران   1304 سال  در  جامعی  عباس  دکتر 
وثوق تهران شروع کرد و در دبیرستان ایرانشهر ادامه دارد و در سال 1323 ازدبیرستان مزبور 
فارغ التحصیل گردید. در همان سال، تحصیلات دوره عالی را دانشکده حقوق تهران شروع کرد و 
پس از طی دوره مربوطه موفق به دریافت درجه لیسانس علوم سیاسی شد. پس از آن دکترای 
حقوق بین الملل را از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس سپس دکترای اقتصاد را از دانشگاه تهران 
دریافت نمود. تحصیلات متفرقه ایشان در رشته های آمار، تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در لبنان، 

فرانسه و ژاپن بود. مشاغل آقای دکتر جامعی از بدو خدمت به قرار زیر بود:
1- رئیس گروه آمارهای اقتصادی آمار عمومی سابق

2- رئیس اداره آمار وزارت کار
3- رئیس کل آمار و بررسی وزارت بازرگانی سابق

4- مدیر کل مطالعات نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی
5- رئیس مرکز آمار ایران )از سال 1344 تا سال 1348(
6- معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی

7- رئیس دانشگاه جندی شاپور
هنگامی که آقای دکتر جامعی در قسمت های مختلف مشغول به کار بود، بالغ بر 500 جلد 
سرشماری  نشریات  جمله  آن  از  که  کرد  منتشر  اقتصادی  و  اجتماعی  تحقیقات  آماری،  کتاب 
عمومی کشور در سال 1345، فرهنگ آبادی های کشور و دو جلد کتاب مربوط به آموزش ابتدائی 

و پیکار با بیسوادی را می توان نام برد.
تخصص وی بیشتر در روش تحقیق و مطالعه بود و طرح های موفقیت آمیزی را اجرا  کرد از 
جمله طرح اندازه گیری مصرف خانوار در مناطق روستایی، اندازه گیری تولیدات کشاورزی، طرح 
با  که  دانشگاه جندی شاپور  آموزشی  برنامه ریزی  به خصوص  و  عمومی سال 1345  سرشماری 

استفاده از تجارب فراوان انجام گرفت.
در زمان ریاست دکتر عباس جامعی در جهت توسعه دانشکده پزشکی، بیمارستان گلستان 
که سرآمد بیمارستان های استان خوزستان بود، تأسیس شد و پزشکان متخصص بسیاری جذب 
دانشگاه شدند. ازدانشگاه های هر گوشه دنیا دانشجویان مقطع دکتری بورسیه شدند تا متعهد به 
تدریس در دانشگاه جندی شاپور شوند. عده بسیاری از دانش آموخته های ممتاز داخل کشور نیر 
بورسیه شدند و به خارج اعزام شدند تا کادر آموزشی دانشگاه تقویت شود. او برای تأمین رفاه 
پرسنل دانشگاه نیز تلاش می کرد. شهرک دانشگاه فعلی در منطقه گلستان اهواز، درواقع شرکت 
تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه جندی شاپور، با کمک او شکل گرفت و انصافاً یکی از بزرگترین 
پروژه های خانه سازی در استان بود که با استفاده از روش های نوین خانه سازی اجرا شد. بد نیست 
گفته شود که او برای اینکه کار احداث این شهرک مسکونی با جدیت بیشتری پیگیری شود؛ خود 
نیز عضو این تعاونی مسکن شد. بسیاری از اقدامات عمرانی انجام شده پیش از انقلاب در دانشگاه 
به زمان تصدی گری وی نسبت داده می شود. دکتر جامعی سال های آخر عمرش را در خارج از 

کشور سپری کرد و در همان جا دار فانی را وداع گفت.
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دکتر فریدون افتخار شاهرودی
درگذشت به سال 1387

   دکتر فریدون افتخار شاهرودی، 29 خرداد 1318 در محله ی باغ عنبر مشهد چشم به جهان 
گشود. وی دوران ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش سپری کرد. خانواده ی پدری او از جمله پدر 
و پدربزرگش در رشته های مرتبط با دندان پزشکی تحصیل کرده بودند؛ به همین خاطر با توجه 
تشویق  پزشکی  درشاخه های  تحصیل  ادامه ی  به  نیز  ایشان  پدربزرگ،  و  پدر  کاری  سابقه ی  به 
شدند؛ امّا وی به دلیل علاقه ی زیاد به رشته ی کشاورزی، سه سال دوم متوسطه را به دانش سرای 
کشاورزی رفتند. ایشان بعد از گذراندن این دوران به تدریس در مدارس پرداخت؛ امّا از آنجا که 
با مدرک دانشسرا امکان ادامه ی تحصیل فراهم نبود، دیپلم طبیعی خود را دریافت کرد و در سال 

1961م در رشته ی کشاورزی دانشگاه فردوسی پذیرفته شد. 
پس از یک سال، دانشکده ی کشاورزی مشهد منحل شد و مسئولان دانشگاه، دانشجویان را 
اهواز مهاجرت  به  افتخار شاهرودی  تقسیم کردند. دکتر  تبریز  و  اهواز، شیراز  دانشگاه های  بین 
کرد و در آنجا با گذراندن سه سال باقی مانده ی تحصیلات، مدرک فوق لیسانس کشاورزی را از 
دانشگاه جندی شاپور دریافت کرد و حدود دو سال در همان دانشگاه به فعالیت مشغول شد. وی 
در مصاحبه ای درباره ی ماجرای انتقال خود به دانشگاه اهواز می گوید: »دوره ی من چهار سال به 
طول انجامید؛ ولی فوق لیسانس می دادند و من چهار سال را پشت سرهم گذراندم. یک سال اینجا 
بودم و سه سال هم در اهواز بودم. اساتید آنجا از طرف سازمان ملل بودند؛ ولی همه پروفسور 
بودند و دانشگاه اهواز در رشته ی کشاورزی شاید در آن زمان جزء قوی وغنی ترین دانشکده های 
ایران بود. بعد از فارغ التحصیلی در همانجا )اهواز( استخدام شدم ودر گروه زائلوژی وجانورشناسی 

وژنتیک مشغول به کار شدم وحدود دو سال آنجا کار کردم«. 
سپس به پیشنهاد پروفسور هندرسون در سال ،1965 جهت ادامه تحصیل با هزینه ی شخصی 
به آمریکا سفر کرد. وی در حین تحصیل به کار و تدریس نیز مشغول بود و از آنجا که همیشه 
شاگرد اول بود از تخفیف های آن دانشگاه استفاده کرد. دکتر افتخار شاهرودی دراین باره می گوید: 
»ایده هایی داشتم و یک ابتکارهایی انجام می دادم. خلاصه پروفسور هندرسون که رئیس دانشکده 
بود گفت که شما باید بروی و ادامه تحصیل بدهی؛ چون شما استعداد داری. آن موقع بورس نبود 
 A ومن نه از خانواده ام کمک تحصیلی گرفتم و نه از دولت، به آمریکا رفتم چون درتمام دروس
گرفتم و در بین آمریکاییها وژاپنی ها  و... شاگرد اول شدم«. ایشان در سال 1972 پس از دفاع از 
رساله دکتری از دانشگاه ارُگان در زمینه اصلاح گاو گوشتی در آمریکا با وجود مخالفت دانشگاه 
به کار در آمریکا، بدون دریافت  ایران و نگه داشتن مدرکشان جهت اشتغال  به  بازگشت وی  با 
مدرک به ایران بازگشتند تا 3 سال بعد سفارت ایران در آمریکا مدرک دکترای ژنتیک ایشان را 

از دانشگاه دریافت کرد.
دکتر افتخار شاهرودی بعد از بازگشت از آمریکا، در دوراهی انتخاب بین تدریس در شاخه ی 
بالاخره دانشگاه  اهواز  و  بین مشهد  انتخاب دانشگاه محل کار  پزشکی و کشاورزی و همچنین 
اهواز و رشته ی کشاورزی را برگزیده و بعد از چند سال تدریس در این دانشگاه در سال 1363 به 
دانشگاه مشهد منتقل شدند. ایشان در این زمینه می گوید: »استخاره کردم ودیدم که هردویشان 
خوب آمد؛ ولی اهواز کمی بهتر آمد؛ بنابراین به اهواز رفتم وآنجا در دانشکده علوم بودم تا اینکه 
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جنگ شروع شد. من قلبم یک مقداری مسئله دارد و بعد از 4 و یا 5 سال بعد از شروع جنگ از 
اهواز آمدم که در حدود سال 1363ه.ش بود، و از آن موقع تا الان در مشهد هستم. صحبت این 
بود که کشاورزی بروم یا علوم که خودم تصمیم گرفتم به کشاورزی بروم چون کار دکترایم روی 
حیوانات مزرعه بود. این بود که بهتر دیدم به این رشته بروم؛ البته دانشکده علوم درس می دادم، 

تهران درس می دادم وتربیت مدرس، دانشگاه تهران هم درس می دادم«.
دکتر فریدون افتخار شاهرودی با توجه با پشتکار و استعداد بسیار بالای خود، توانستند فوق 
کنار  در  آن زمان  در  ایشان  کنند.  )آمارحیاتی( کسب  بیومتریک  رشته  هم  در  را  خود  دکترای 
تحصیل در گروه آمار دانشگاه آمریکا نیز تدریس می کردند و مشاور آماری مرکز تحقیقات پزشکی 
ارُگان نیز بودند؛ بنابراین بعد از بازگشت به ایران رشته ی آمار را در کشور پایه گذاری و تأسیس 
کردند. ایشان همچنین اولین گروه فوق لیسانس ایران در علوم دامی را در دانشکده کشاورزی راه 
اندازی نمودند. دکتر افتخاری شاهرودی درباره تأسیس رشته ی آمار در ایران که ابتدا در دانشگاه 
اهواز پا گرفت می گوید: »چون خودم )ریکورتر( دانشگاه اهواز بودم؛ یعنی از طرف رئیس دانشگاه 
به من واگذار شده بود، می توانستم استخدام بکنم؛ بورس بفرستم. برای اینکه گروه آمار را، راه-
اندازی کنیم به 5 نفر نیاز داشتیم. آن وقت این 5 نفر این طور بود که یکی )فریبرز خراسانی( 
بود ایشان در دانشگاه تگزاز و در گروه آمار تدریس می کردند، ایشان را از آنجا آوردیم، یکی دیگر 
)مطهر( بود که در چاپ های کینز، آکانومتری خوانده بود، این را از بانک مرکزی ایران برای آنجا 
خریده بودند، یکی دیگر )گمشادزهی( بود ایشان هم در ایوای سید یو نیور سیتی امز آنجا تحصیل 
کرده بود که امز در آن موقع بالاترین گروه آماری را داشت. آن وقت یکی دکتر )مهدوی( بودند 
که 12 سال رئیس دانشکده کرج بودند، ایشان در آن موقع معاون پژوهشی دانشگاه اهواز بودند 
که ایشان را هم عضو گرفتیم وبعد یکی هم )یدالله دوج( بود که ایشان هم پروفسور هستند و در 
اروپا هستند )البته الآن( وایشان هم phd از آمریکا داشت در مادلینگ و نمونه برداری و اینها که 
چندین کتاب هم ایشان دارد ویک آمریکایی هم به نام پروفسور )ویلیام یاوانت( از خارج گرفتیم 
که توی این سیکل پدای آمریکا نانص صفحه نوشته که آدمی بسیار برجسته  بود. با این افراد وبا 

مدیریت خودم گروه آمار را برای اولین بار در ایران تأسیس کردیم«.
پروفسور کرم زاده ریاضی دان برجسته ی کشور و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره ی 
کشور  از  خارج  ایرانی  دانشجویان  شاهرودی، جهت جذب  افتخاری  دکتر  بی وقفه ی  تلاش های 
می گوید: »یک ماه پیش از اتمام تحصیل در انگلستان، شخصی به نام فریدون افتخار شاهرودی 
که در آن زمان عضو مشترک گروه زیست وآمار دانشگاه جندی شاپور بود سراغ من آمدند، ایشان 
مأموریت داشتند دانشجویان ایرانی را در دانشگاه های اروپا وآمریکا شناسایی وترغیب به آمدن و 
جذب در این دانشگاه کنند، به این منظور در قبال فقط یک تعهد کتبی که از دانشجویان برای 
خدمت در دانشگاه دریافت می کرد، مبلغ قابل توجهی حقوق ماهیانه به آن ها پرداخت می کرد که 
این مسأله نیز انگیزه ی فعالیت در دانشگاه جندی  شاپور را در این افراد مضاعف می کرد« البته 

ایشان از قبل تصمیم آمدن به اهواز را داشت و پولی هم دریافت نکرده بود.
استاد  رستمی،  دکتر  آقای  از  می توان  شاهرودی،  افتخار  دکتر  مربیان  و  استادان  جمله  از   
دانشگاه جندی شاپور اهواز که به گفته ی ایشان یکی از اساتید برجسته ی آن دوران بود و مدارک 
تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را به ترتیب از مسکو، آمریکا وپاریس اخذ کرده 
بود و دکتر بوگار رئیس گروه ژنتیک آمریکا نام برد که دکتر افتخار شاهرودی از ایشان این گونه 
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یاد می کنند: »من وقتی به درجات بالاتری رسیدم و خودم تدریس می کردم به دکتر بوگار گفتم 
که اگر من جای شما بودم شاگردی را مثل خودم که در این حد مشکل ساز و مکافات ساز باشد 
نمی پذیرفتم. ایشان در جواب گفتند دانشجویی که مشکل نداشته باشد که نیاز به استاد ندارد 
ویک دفعه دیگر گفتم که من دوست دارم آنقدر فعالیت کنم که مثل شما باشم و دکتر بوگار دو 
دستی بر سر خود زدند وگفتند اگر تو مثل من شوی که تمام چرخ ها می ایستند، تو باید خیلی 

از من جلوتر باشی تا پیشروی داشته باشیم وگرنه در جا می زنیم«.

دکتر افتخار شاهرودی دهم تیر ماه 1387 به جهان باقی شتافتند.









فصل ششم
آشنایی کوتاه و نوشته هایی 

ازمربیان، کارشناسان و 

کارمندان دانشگاه



تاریخ شفاهی

198

عبدالخالق قدوسي:
عضو هیئت علمی بازنشسته و از مدیران ارشد دانشگاه

شصمین سال حضور مجدد دانشگاه شهید چمران اهواز در عرصه علم و دانش که در سوابق 
و  غرور  حس  دارد،  کارنامه  در  را  شاپور  جندي  در  حضور  جهت  علي)ع(  امام  از  دعوت  خود 

خوشحالي فراواني در هر کسي در دانشگاه چه شاغل چه بازنشسته بر مي انگیزد.
اینجانب در سال 62 به دعوت قائم مقام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامي حضرت امام روح ا... 
دوره دکتري را نیمه کاره گذاشته و جهت تدریس در دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگي به ایران 
مراجعت کردم و به دلایل برخي موانع قانوني، بعد از انجام تعهدات موفق به ادامه تحصیل نشدم.

نزدیک به 25 سال از خدمات اینجانب علاوه بر تدریس در گروه فیزیک به انجام امور اداري، 
آموزشي گذشت. همکاري و مسئولیت برگزاري آزمون هاي دانشگاه، معاون امور اداري، سرپرست 
امور  مدیر  علوم،  مالي  و  اداري  معاون  دوره(،  علوم)دو  دانشکده  آموزشي  معاون  علوم،  آموزش 
اداري)دو دوره(، مدیر خدمات آموزشي )دو دوره(، مدیر آموزش هاي آزاد و مجازي )دو دوره(، 
مسئول امور حق التدریس دانشگاه و معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز )با مجوز ریاست 

وقت دانشگاه( گوشه اي از خدمات اینجانب در دانشگاه بوده است.
آموزشي  معاونت وقت  نادران(  )دکتر  نادران  آقاي مهندس  قبل که  دارم 32 سال  به خاطر 
دانشگاه، در اولین روز حضورم در دانشگاه با وسیله شخصي خویش )دانشگاه فاقد سرویس ایاب و 
ذهاب بود( مرا به دانشکده مهندسي بردند و آقاي مهندس رزاز )دکتر رزاز( ریاست وقت دانشکده 
مهندسي با رویي گشاده پذیراي من شدند و محل اقامت و کار و دروس ترم مرا هماهنگ کردند 
)زیبایي کار ایشان مرا وا داشت که تکریم ارباب رجوع را سر لوحه کار خویش قرار دهم(. در آن 

سال ها دانشکده مهندسي در محل کارگاه و آزمایشگاه فعلي دانشکده دامپزشکي قرار داشت.
در فاصله کوتاهي با اصرار ریاست وقت دانشکده علوم که جدیداً به ریاست دانشگاه انتخاب 

شده بودند؛ محل خدمتم به علوم جا به جا شد.
32 سال، 65 ترم تحصیلي و 5 ترم تابستاني در آن محل به کار مشغول بودم. در اولین جلسه 
هسته گروه فیزیک )در آن موقع به جاي شورا، هسته گروه با حضور اساتید و نماینده انجمن 
اسلامي وجود داشت( تعداد کم اعضاي هیأت علمي کاملًا مشهود بود. همکاري محترم گفت: نه 
سال است در اهوازم برایم جاي تعجب داشت. چگونه نه سال شرایط سخت را تحمل کرده اند، 
در فاصله کوتاه 32 سال حضورم در دانشگاه مي گذشت و به بازنشستگي نائل آمدم. اگر چه هنوز 

توان ادامه کار داشتم. ولي طبق مقررات اقدام گردید.
دوستي ها، روابط صمیمي، خونگرمي همکاران عزیز در گروه آموزشی فیزیک و دانشگاه، گذر 

زمان را آسان نمود.
براي  شاید  و  داشته ام  حضور  دانشگاه  گوناگون  مدیریت  در  طولاني  زمان هاي  در  اینجانب 
مدیران جوان تجربه خوبي باشد چگونه با روساي محترم متفاوت با دیدگاه هاي سیاسي گوناگون 

همکاري داشته ام.
پاسخ بسیار ساده است. افرادي مثل من در دانشگاه کم نیستند، ما ضمن حفظ عقاید سیاسي، 
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اجتماعي و شخصي خویش هرگز این موارد را در کار اجرایي مورد توجه نداشته ایم و در هیچ 
زماني براي رضایت و خوشایند مدیران بالا دستي کار نکرده ایم.

اگر از من خواسته شده گوشه اي از کار را بگیرم، اگر توانش را در خود سراغ داشته ام بدون 
توجه به نگاه هاي سیاسي حاکم، و رعایت هماهنگي کامل با روساي محترم هرگز در کارهایم، 

سیاسي بازي نکرده ام.
دوره  استادیاران،  گروهان  به  معروف  کشور  دانشگاه هاي  اساتید  از  گروه  اولین   63 سال  در 
ما عزیزاني چون دکتر سیاري، دکتر  از دانشگاه  انجام رسانیدیم،  به  را  خدمت مقدس سربازي 
پزشکان  از  تعدادي  و  سراجي  مهندس  رضوي،  مهندس  نوبخت،  دکتر  میاحي،  دکتر  خواجه، 
خاطرات  که  داشتند  شدند حضور  جا  جابه  بهداشت  وزارت  به  بعداً  که  چمران  شهید  دانشگاه 

فراواني از آن دوران باقي است.
در سال هاي دفاع مقدس دانشگاه با وجود فعالیت هاي آموزشي به لحاظ پرسنلي، پشتیباني و 
امکانات در خدمت رزمندگان عزیز بود. کتابخانه مرکزي و قسمتي از معاونت دانشجویي مستقیماً 

در اختیار عزیزان بسیجي بود.
واکثر  بود  دانشجویي مستقر  معاونت  و در  بود  بانک ملي  دانشگاه،  بانک  تنها  در آن دوران، 
مسیرهاي تردد به آن مناسب نبود. روزي که باران شدید مي بارید و اجباراً پیاده از بانک برمي گشتم 
با فرمان ایست روبرو شدم. من اشتباهاً به نزدیکي کتابخانه منحرف شده بودم، خلاصه کنم اگر 
پیگیري ریاست وقت دانشگاه نبود مدت اقامت من در کتابخانه مرکزي )مقر عزیزان جان بر کف 

بسیجي( طولاني تر مي شد.
ریاست محترم  زیرمجموعه  اینجانب در عناوین مختلف  از مدیریت هاي  به 14 سال  نزدیک 
دانشگاه دوست و برادر عزیزم جناب آقاي دکتر رعایایي گذشته است. از ایامي که ایشان در گروه، 
دانشکده و یا دانشگاه مسئولیت هاي متفاوتي داشتند من هم در گوشه اي هر چند کوچک با ایشان 

همکاري داشته ام.
مطلع هستید که حتي یک ماه بعد از بازنشستگي عملًا مسئولیت اداري خویش را نیز عهده دار 
بوده ام. این موارد را مرهون اعتماد، لطف، و نگاه مثبت روساي محترم دانشگاه مي دانم. همیشه 
در کلاس به دانشجویان مي گویم اگر شما از ما اساتید خود بهتر نباشید کشور به سوي تعالي و 
پیشرفت نخواهد رفت بسیار خوشحالم که حداقل سه نسل از دانشجویان سابق خوشبختانه به 

عنوان همکاران ما در گروه و دانشگاه حضور دارند.
به نظر من یکي از معضلات دانشگاه شهید چمران کوتاه بودن دوران مدیریت روساي محترم 
دانشگاه است. بعد از انقلاب فرهنگي تقریباً 12 نفر از عزیزان عهده دار مسئولیت دانشگاه بوده اند 
که میانگین کمتر از سه سال خواهد بود. همه مي دانیم به لحاظ اصول مدیریتي سال اول و سال 
آخر مدیریت معمولا برنامه ریزي درازمدت به دست نمي آید. و حتي طبق قانون مدیریت حداقل 
مدت 4 سال در احکام مدیران کلان قید مي شود که متاسفانه دانشگاه شهید چمران غیر از دو 

دوره که از دوره هاي موفق دانشگاه نیز بود، از حضور درازمدت روساي دانشگاه بدون بهره بود.
با آرزوي سلامتي و موفقیت براي کلیه دانشگاهیان عزیز لازم مي دانم از همکاري صمیمانه 
پرسنل محترم امور اداري و آموزش دانشگاه و دانشکده که یاور و همکارم بودند تشکر نمایم. به 

امید برگزاري موفق شصتمین سال و برگزاري هفتادمین سال در سال هاي آتي.
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خانم بتول کوچک شوشتری:
شیوه های ارتقاء کارآمدی کارشناسان

      بدون شک اداره ی موسسات دانشگاهی بدون وجود متخصصان امکان پذیر نیست. در حوزه 
با محوریت  و  باسواد  فرهیخته ی  نسل  تربیت   و  دانشجو  برای  آن  ماهیت وجودی  دانشگاه که 
اساتید کارآزموده می باشد، لزوم اجرای صحیح قوانین آموزشی و پژوهشی بر عهده کارشناسان 
حوزه مربوطه می باشد. بدین صورت که چنانچه ناآگاهی در این زمینه ها باشد عواقب ناخوشایندی 
برای دانشجو به وجود می آورد. همچنین در حوزه های مدیریتی که دائم در حال تغییر و تحول 
می باشند حضور کارشناسان مجرب مانند گنجینه های باارزشی می باشند که با تخصص و آگاهی 
از مقررات و آیین نامه های دانشگاهی مسیری هموار را برای دانشجویان، اساتید و مدیران مربوطه 
فراهم می کنند. به نظر من اصولٌا در هر جامعه ای، افرادی که شغلشان در ارتباط مستقیم با ارباب 
رجوع می باشند از نظر فرهنگی و معاشرتی باید دارای روابط عمومی قوی  باشند. به همین خاطر 
جهت ارتقا و توسعه سطح علمی و ارتباطی کارکنان، لزوم فضای کافی جهت توسعه کارشناسان 
الزامی است تا بازتاب آن علاوه بر مراجعه کنندگان بر انگیزۀ شغلی کارشناسان نیز موثر است، 
البته  بنابراین تلاش کارشناسان و داشتن ایده های نو و خلاق در جهت پیشرفت کاری خود و 
تدابیر مدیران و دست اندرکاران موسسه )از جمله برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی شیوه 
و  فرهنگی خود  و  بردن سطح علمی  بالا  برای  کارکنان  تشویق  و  مراجعه کنندگان  با  ارتباطی 
هم چنین تشویق کارشناسانی که علاوه بر تعهد اخلاقی و شغلی دارای پیشنهادات و راهکارهای 
موثر در زمینه های اداری هستند.(، می تواند راهکاری موثر جهت پیشرفت سطح فرهنگی اداره و 

بالطبع سطح اجتماعی جامعه باشد.
  بنابراین در چنین محیط های علمی و فرهنگی، تلاش برای ارتقای فرهنگی، علمی، اجتماعی 
و حتی سلامت روحی و روانی کارشناسان و کارکنان هر چند ممکن است برای موسسه هزینه بر 
باشد ولی بازده و نتیجۀ آن قطعاٌ به جامعه برمی گردد. گفتنی است نحوه ی ارتقا در سازمان ها 
ماست  نظر  مورد  این جا  در  که  آن چه  ولی  است  متفاوت  بسیار  و خصوصی  دولتی  موسسات  و 
ارتقای شغلی در دانشگاه می باشد، که این شیوۀ ارتقاء،  طبق ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه، رتبه 
شغلی و طبقه شغلی است که براساس اجرای بخشنامه ی ضوابط نحوه ی ارتقای شغلی کارمندان 
بنابراین  ابلاغ شده است.  دانشگاه ها  برای  قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که  مشمول 
اجرای بخشنامه ی ارتقای کارشناسان و نقش آفرینی کارکنان توسعه یافته و ارتقا یافته در موسسه 
علاوه بر این که رضایت مندی کارشناس را در پی دارد باعث انگیزه  ی  پیشرفت و توسعه در دیگر 
کارشناسان موسسه نیز می شود. خوشبختانه تلاش کارشناسان جهت ارتقاء با وجود مشغلۀ شغلی 
قابل ستایش است ولی آن چه قابل تأمل است اجرای بخشنامه است که شاید صبر ایوب لازم باشد.

بتول کوچک شوشتری
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
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تنی چند از کارشناسان

به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز، به منظور بهره گیری از دیدگاه 
های کارشناسان محترم دانشگاه پیرامون سه موضوع زیر و با هدف مشارکت دادن ایشان در آیین 
بزرگداشت این مناسبت فرخنده، بنا به پیشنهاد دبیرخانه شصتمین سالگرد، طی نامه ای از سوی 
دفتر بودجه، تشکیلات و تحول اداری از کلیه کارکنان دانشگاه خواسته شد که نظرات خویش را 

در قالب نوشتن یادداشت های نیمه تخصصی  به دفتر یادشده بفرستند.
عموم  اطلاع  به  آن  از  گیری  بهره  برای  کارشناسان  از  تعدادی  های  دیدگاه  چکیده  اینجا  در 

دانشگاهیان و مدیران اعلام می گردد:
چکیده  نظرات  کارشناسان در مورد:

1( شیوه های ارتقا کارآمدی کارشناسان
2( لزوم ثبت تجربیات شغلی کارشناسان و بهره گیری از آنان

3( راه های بهره گیری بهتر از توانایی کارشناسان                   
الف- آقای محمدعلی طهماسبی )دانشکده علوم(:

• مستند سازی دانش ها و تجربه های کارشناسان
• مستند سازی و ارائه مهمترین مطالب آموخته شده در ماموریت های آموزشی

بیان  واقعه  مهم دانشگاه و  با عوامل موثر در یک  • تلاش در جهت ثبت تجربیات و مصاحبه 
شکست ها و درسهایی که از آن آموخته اند

• انجام تحقیق و پژوهش های کاربردی در حوزهای مختلف دانشگاه
• برگزاری جلسات هم اندیشی در مورد مشکلات  دانشگاه و مستند سازی مهمترین یافته ها

• تعامل با سازمان های مشابه و ثبت تجربیات ایشان در خصوص فرآیندها و تجهیزات مشترک
• تحقیق و تفحص در مورد نحوه برخورد یک سازمان یا شرکت دیگر با مشکلات کنونی ما

ب - خانم مریم اکیدی )دانشکده کشاورزی(:
• ایجاد حس رقابت در کارشناسان با آشنایی آنان با مراحل ارتقاء شغلی و شفاف و آشکار نمودن 

آئین نامه ارتقاء شغلی کارشناسان
• ایجاد سامانه برای ثبت اطلاعات آموزشی  و تجربیات شغلی کارشناسان 

• انجام دوره های آموزشی متناسب با هر رسته شغلی
• ایجاد حس ارزشمندی شغلی در بین کارشناسان با بهبود خدمات رفاهی

ج- آقای عیسی جعفری )دانشکده اقتصاد(:
• استفاده بهینه از نیروی فکری کارشناسان با ایجاد رقابت در بهتر انجام دادن کارها

• دادن آموزش های تخصصی و شغلی متناسب با شغل افراد
• ایجاد مدیریت دانش با دانش افزایی و گردآوری اطلاعات شغلی کارکنان

• ارزیابی فعالیتهای کارشناسان و توجه خاص به آنها
د- خانم مریم کبیری نیا)دانشکده تربیت بدنی(:
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• شایسته سالاری و انتصاب مدیران دلسوز و توانمند
• پیاده سازی سیستم تشویق و تنبیه کارآمد

•  استفاده از نیروی فکر کارشناسان ارشد در تصمیم گیریهای کلان دانشگاه در حوزه 
های مختلف

و- خانم نسرین دوستی )دانشکده کشاورزی(:
• ارتقای مهارت های حرفه ای

• داشتن نظام های انگیزشی و پرداخت پاداش های  بهره ورانه در ازای بهبود کارکرد پرسنل
• ارتقا مهارت کارشناسان با ایجاد آموزشهای مجازی )دوره های ضمن خدمت مرتبط با شغل( 

همراه با نیاز سنجی و انتخاب سرفصل های مناسب
• اعزام کارشناسان به دانشگاهها جهت کسب تجارب جدید

خ- خانم نسرین احمدی )دانشکده تربیت بدنی(:
• مورد توجه قراردادن آموزش کارکنان

• تشویق کارکنان به شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با شغل
• دادن مسئولیت های مهم سازمانی به کارشناسان

• دادن امتیازهایی از قبیل تشویقی و اضافه کاری و ....  به کارشناسان با تجربه سازمان
• بکارگیری نظرات و ایده های کارشناسان در تصمیم گیری ها و همکاری آنها در بهبود امور 

سازمان
• ثبت و مستند سازی تجربیات کارشناسان و مدیران ارشد پیش از موعد بازنشستگی

• واگذاری پست های سازمانی مهم به کارشناسان با تجربه سازمان
• مشارکت کارشناسان با تجربه در تصمیم گیریهای سازمان توسط مدیران رده های بالای سازمان

• بالابردن هوش و دانش سازمانی کارشناسان به منظور انتقال آن به کارکنان رده های پایین 
سازمان توسط کارشناسان

• شناسایی کارشناسان خبره و با استعداد و قرار دادن چند کارمند در کنار آنها جهت آموزش و 
انتقال تجربیات به آنها

• ایجاد فضای امن و مطمئن جهت انتشار ایده ها و تجربیات به کارشناسان
  ح- خانم پریسا احمدی )مدیریت تحصیلات تکمیلی(:

• ارائه اختیارات به کارشناسان جهت نوآوری و بهینه ساختن روندکار
• تشویق کارمندان و ایجاد انگیزه جهت ایجاد خلاقیت در بهبود کار

• ایجاد تسریع در امور کاری کارشناسان جدید  باثبت تجربیات بویژه توسط کارشناسان قدیمی
• تهیه و گردآوری و مدون نمودن تجربیات کارشناس
ر- خانم مهناز مراد زاده )مدیریت تحصیلات تکمیلی(:

• آموزش شغلی مستمر
• ارتقا انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر با پرداخت مبتنی بر عملکرد

• برقراری نظام تنبیه و تشویق
• ثبت و مستند سازی آموخته ها و تجربیات کارشناسان
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• استفاده از استراتژیهای پاداش و خدمات رفاهی
ت - خانم فرخنده استکی ) مدیریت تحصیلات تکمیلی(:

• تشکیل کارگاههای آموزشی در ابتدای هر ترم برای کارشناسان و مسئولین رشته ها
• تشکیل دوره های آموزشی برای کارشناسان جدیدالاستخدام

• جمع بندی تجربیات آموزشی کارشناسان با تجربه و با سابقه بصورت کتابچه و نگهداری آنها
• تشکیل کمیته ای از کارشناسان باسابقه و باتجربه

• ایجاد پرتال آموزشی دانشگاه و انتقال اطلاعات کارشناسان به پرتال
ث - خانم سمانه عباسیان ) کتابخانه دانشکده تربیت بدنی(:

• تجهیز مداوم کارشناسان و کارمندان  به اطلاعات روز شغلی
• ارتقای انگیزش میان کارشناسان برای انجام کاربهتر

• ایجاد زمینه های مناسب برای ابتکار و خلاقیت
پ- خانم بتول کوچک شوشتری )دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی(:

• برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی شیوه ارتباطی بهتر با ارباب رجوعان
• تشویق کارمندان جهت افزایش سطح علمی و فرهنگی خود

• تشویق کارشناسان متعهد با اخلاق و وجدان کاری
• رضایتمندی و افزایش انگیزه پیشرفت با تسریع و اجرای آسان بخشنامه ارتقاء شغلی
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ایرج عسکری:
نمونه ای از کارمندان نمونه دانشگاه

یکی از اهداف آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، شناساندن نقش و اهمیت 
نیروی انسانی در پیشبرد و توسعه دانشگاه و لزوم بزرگداشت و قدردانی از آنان است. با توجه به 
این هدف مهم،چه نیکوست تا در برهه شغلی کارکنان و تا پیش از فرارسیدن زمان بازنشستگی 
آنان، به شکل سمبلیک و به نمایندگی از تمام کارمندان سخت کوش، از کارمندان نمونه قدردانی 
شود تا دیگر کارکنان بدانند که خدمات آنان مورد توجه مدیران است و چنانچه در انجام وظایف 
خویش خلاقیت و نوآوری و بهره وری نشان دهند، آنان نیز مورد تشویق و تجلیل قرار می گیرند.

هدف نگارنده از این یادداشت تنها ابراز دوستی و سپاسگزاری از یک کارمند وظیفه شناس و 
نمونه نیست، چه در این صورت، نامه ای خصوصی برای او می نوشتم. اهداف من افزون بر قدردانی 

و بزرگداشت و تشویق یکی از کارمندان نمونه، عبارتند از:
1-  تاکید بر رعایت اصل شایسته گزینی در استخدام کارمند برای دانشگاه.

و  پست  در  ایشان  بکارگیری  و  کارمندان  تخصصی  و  کاری  توان  از  بهینه  استفاده    -2
مسئولیت های متناسب با توان علمی و اجرایی آنان.

بهره مند ساختن کارمندان و کارکنان از حقوق قانونی و کوشش مدیران برای بهبودی   -3
وضعیت معیشتی آنان.

به حساب آوردن نقش کارمندان وظیفه شناس در اداره نیکوی سازمان.  -4

ناگفته روشن است که وجود کارمندان وظیفه شناس در مراکز آموزشی و دانشگاه ها،       
و  باشد  داشته  موثری  نقش  هستند،  جامعه  آینده  مدیران  که  دانشجویان  تربیت  در  می تواند 
شخصیت منظم و خدمت گذاری از آنان بسازد. دانشجویان به جهت گذراندن دست کم چهار سال 

در مراکز آموزش عالی، خواه ناخواه از محیط خویش، تاثیرات زیادی می گیرند.
ایرج عسکری، از کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1368 به استخدام دانشگاه 
مدیره  هیات  رییس  متمرکز،  دبیرخانه  رییس  چون  اداری  مسئولیت های  در  کنون  تا  و  درآمد 
رفاهی  ستاد  موسس  هیأت  عضو  تشکل ها،  بر  نظارت  دبیرخانه  رییس  قرض الحسنه،  صندوق 
کارکنان، مدیر داخلی و مسول دفتر معاون پژوهشی، مدیر داخلی و رییس دبیرخانه و مسول دفتر 
مدیر خدمات و بالاخره مسول دفتر ریاست دانشگاه  به انجام وظیفه مشغول بوده و در این مدت، 
به عنوان یک کارمند نمونه همواره مورد احترام مدیران دانشگاه و ارباب رجوع بوده است. وی از 
اردیبهشت سال جاری وارد مرخصی های قبل از بازنشستگی شده و از اول تیرماه 96 بازنشسته 

می شود.
آقای عسکری، فردی خوش ذوقی است و قلم و نگارشی زیبا دارد. خوش طبع است و اشعار 
قابل قبول و استواری سروده است. کتاب شعر او با نام  پنجره انتظار، چاپ شده و دو مجموعه 
شعری نیز آماده چاپ دارد. افزون بر این، دو  جزوه با عنوان اصول منشی گری و آیین نگارش 

گردآورده که مورد استفاده همکاران قرار گرفته است.
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تاسیس  سالگرد  و شصتمین  پنجاه  دو جشن  در  برگزیده شدن  و  نمونه  کارمند  دوره  چند 
دانشگاه را نیز در کارنامه دارد.

از ویژگی های اخلاقی و شخصیتی ایشان می توان به داشتن نظم کاری، رعایت احترام نسبت 
به ارباب رجوع به ویژه اعضای هیأت علمی و پیشکسوتان دانشگاه، پشتکار و داشتن حافظه قوی 

و علاقه مندی به محیط شغلی و خوش زبانی اشاره نمود.
او سال هاست که مسئول دفتر ریاست دانشگاه است و همکاری با چند رییس دانشگاه را تجربه 
کرده و با چند معاون دانشگاه در دوره های مختلف کار کرده است. اداره دفتر ریاست دانشگاه به 
عنوان مرکز فرماندهی کل دانشگاه، شب و روز نمی شناسد و تعطیل بردار نیست و ایشان به عنوان 

کارشناس مسئول پا به پای رییس دانشگاه تا پاسی از شب در محل کار خود حاضر است.
در خانه و در وقت استراحت نیز بعضا پاسخگوی تماس های تلفنی دانشگاهیان و راهنمایی 

کردن آنان است.
او به معنای واقعی یک مستخدم دستگاه است و بدون توجه به باورهای شخصی خود و دیگران، 
کوشش می کند تا برای دستگاه مفید باشد. وی در تمام ساعات کاری، به طور فشرده کار مفید 
انجام می دهد و لحظه ای از وقت اداری را به بیهودگی نمی گذراند. برای ایشان و خانواده گرامی او، 

روزها و لحظات خوش همراه با تندرستی آرزومندیم.
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وجدان کاری رمز موفقیت ایرانی
گذری بر زندگینامه شغلی محمد علی جمال زاده و بخش تاسیسات دانشگاه و 

بیمارستان جندی شاپور

محمدعلی جمال زاده در سال 1323 متولد و در سال 1344 به عنوان کارمند بخش تاسیسات 
جندی شاپور  بیمارستان  تاسیس  نحوه ی  در خصوص  وی  شد.  استخدام  شاپور  جندی  دانشگاه 
به  گوش  سه  ساختمان  دانشگاه،  در  من  فعالیت  آغازین  سال های  در  می دهد:  توضیح  چنین 
عنوان مرکز آموزشی و تشریح اجساد برای دانشجویان پزشکی در نظر گرفته شده بود. دانشگاه، 
ساختمان نیمه کاره ی بیمارستان را به عنوان یک مرکز آموزشی برای دانشجویان در نظر گرفته 
بود اما تاسیس این بیمارستان آموزشی سال ها طول کشید و تا سال ها پس از استخدام من، پروژه 
در دست اجرا بود. سال 1349 ساختمان بیمارستان تمام شده بود و بحث افتتاح آن در میان بود 
اما با گذشت این همه سال، تجهیزات و لوله کشی های درون بیمارستان فرسوده و بعضاً از بین رفته 
بود. لذا در شهریور همان سال دکتر علی اصغر عمید رییس وقت دانشگاه ابلاغ کرد که برای بررسی 
وضعیت و تعمیر تجهیزات بیمارستان، گروهی به آن جا اعزام شود. لذا گروهی با مسئولیت بنده 
که در آن زمان مسئول تاسیسات دانشگاه بودم به بیمارستان اعزام شد. گروه تاسیسات با جدیت 
و کار و تلاش شبانه روزی حدود بیش از دو ماه وقت صرف کرد تا بتواند تجهیزات بیمارستان را 
آماده ی بهره برداری کند. پس از آن دکتر تراب مهرا و سپس دکتر داود کاظمی به ریاست دانشگاه 

گمارده شدند اما ساخت بیمارستان هم چنان ادامه داشت. 
 وی در ادامه می گوید: بالاخره در مهرماه 1349 بیمارستان افتتاح شد؛ حدود یک ماه پس از 
این که دکتر عباس جامعی به ریاست دانشگاه جندی شاپور گمارده شده بود. اما مشکل تامین 
کادر فنی و درمانی هم چنان وجود داشت. به همین دلیل بیمارستان شروع به استخدام کادر 
درمانی و فنی حرفه ای کرد. در همان سال بیمارستان شروع به ساخت شهرکی برای اسکان کادر 
درمانی خود کرد تا بتواند پرستارها و پزشکانی را که از شهرهای دیگر و بعضا شیراز استخدام 
کرده بود، در نزدیکی بیمارستان اسکان دهد تا در صورت لزوم، در کمترین زمان به کادر درمانی 

خود دسترسی داشته باشد.
فنی  کارهای  انجام  برای  بنده  و  شد  ساخته  بزرگی  درمانگاه  بیمارستان،  ساخت  از  پس 
بیمارستان تازه تاسیس، به علوم پزشکی منتقل شدم. پس از آن خوابگاه پزشکان و بعد آزمایشگاه 
در پشت ساختمان کشاورزی ساخته شد. پیش از ساخت آزمایشگاه، دانشگاه بر سر زمین های 
پشت دانشکده کشاورزی با یکی از شیوخ وقت وارد دعوای حقوقی دیگری شد که سرانجام در 

این دعوی هم برنده می شود.
در زمان جنگ، دانشگاه و بیمارستان همچنان به کار و فعالیت خود ادامه دادند. در این دوره 

بنده با همان سمت پیشین در خدمت بیمارستان و دانشگاه بودم.
پس از آن در بیمارستان علوم پزشکی دوره های آموزشی فنی برگزار کردیم و برای تربیت کادر 
فنی متخصص و مجرب، آموزش به آن ها را شروع کردم؛ کسانی که بعدها ادامه تحصیل دادند و 

بعضا مهندسانی مجرب و متخصص شدند.
وی در ادامه می گوید: ما وظیفه ی خود می دانستیم که تعمیر دستگاه های تهویه، دستگاه های 
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معیوب و لوله های فرسوده را با کمترین امکانات و با حداقل هزینه و به بهترین نحو انجام دهیم؛ 
آن هم در زمان جنگ و دفاع مقدس چرا که در قبال کارمان و همین طور بیمارستان و بیماران 
احساس مسئولیت شدیدی وجود داشت. هم چنین از طرف دانشگاه در بیمارستان های صحرایی 

واقع درمنطقه جنگی درشهرستان خرمشهرجهت انجام امورتاسیساتی مامور به خدمت شدیم.
در سال های بعد هم که تاسیسات به پیمانکار واگذار شده و بنده به عنوان مسئول  فنی به کار 
ادامه دادم، کارکنان تاسیسات را وادار می کردم تا کار را با احساس مسئولیت بسیار و به بهترین 
شکل تحویل دهند و بارها خودم دست به کار تعمیر دستگاه می شدم تا مبادا به صورت ناقص 

تعمیر و تحویل داده شود.
محمدعلی جمال زاده پس از 42 سال کار صادقانه و خدمت به مردم این خطه در سال 1386 
بازنشسته شد و اکنون دوران استراحت و آسایش خود را در کنار خانواده می گذراند. با آرزوی 

سلامتی هرچه بیشتر برای این پیشکسوت عرصه تاسیسات فنی دانشگاه.
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در بیان ارزشمندی تصاویر و مستندات تاریخی
نوشته معصومه سیاحی - کارمند کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

توضیح:
مرکزی  سازمان  در  دانشگاه،  تاسیس  سالگرد  شصتمین  بزرگداشت  آیین  دبیرخانه  )محل 
اتاق، تصاویری  دانشگاه، در سال های پیش، دفتر روابط عمومی دانشگاه بود. در قفسه های این 
با آن خانم  از موزه دانشگاه و کارمندان آن به دست آمد. هم زمان  متعلق به هجده سال قبل، 
معصومه سیاحی کارمند کنونی کتابخانه مرکزی، که هجده سال پیش تر در موزه دانشگاه بوده 
است، از روابط عمومی دانشگاه سراغ تصاویر هجده سال قبل را می گیرد و این گونه او به عکس های 

آن دوران دست می یابد. نوشته زیر از ایشان است(
من معصومه سیاحی دختری 19 ساله سرشار از شور و شوق جوانی پرتحرک و شاد با آرزوهای 
از  می دادم  انجام  هنری  کارهای  نیز  من  داشتند.  علاقه  هنر  به  همه  که  خانواده ای  در  بزرگ 
گل آرایی و خیلی چیزهای دیگر. تنها دوستم دختر عمه ام ناهید بود او یک سال زودتر از من 
وارد دانشگاه شده بود. ناهید دختر بسیار بااستعداد و توانمندی بود و تمام خصلت های خوبی که 
در وجودم بود در او نیز وجود داشت. تلاش گر، مصممم، قدرتمند با استعدادهای بالقوه و همین 
امر بود که باعث می شد دوستی و روابط من و دختر عمه ام بیش تر و بیش تر شود. او هر بار برای 
تحصیل به دانشگاه می رفت من نیز با او همراه می شدم. ذوق و شوق رفتن به دانشگاه باعث می شد 
اشتیاق من به تحصیل علم، روز به روز افزایش یابد. در همان سال یعنی سال 1375 قرار شد که 
موزه ای راه اندازی شود از میان دانشجویان زیست شناسی دختر عمه من نیز جهت کار در موزه 
انتخاب شد. خیلی برای دختر عمه ام خوشحال شدم و او نیز بسیار شاد شد و موزه کارش را با 
ریاست خانم دکتر کسمتی و همکاری آقای جرجرزاده و آقای کیهان شروع کرد که من  نیز به 
واسطه ی دختر عمه ام وارد گروه آن ها شدم خیلی ذوق داشتم علاقمند به موزه و هر چه مرتبط 
به آن می شد شدم. کار ما در موزه از گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه شروع شد و کم 
کم به کارگاه مرکزی که در سوله ی ادبیات واقع شده بود ادامه پیدا کرد. من هر روز صبح، با 
عشق برای کارم بیدار می شدم و صبحانه خورده و نخورده با ذوق وشوق به سمت کارگاه مرکزی 
می رفتم. خدایا چطور مسافت خانه تا محل کارم را طی می کردم نمی دانم. برای رسیدن به محیط 
کارم بی قراری می کردم خدا میداند و وقتی خودم را پشت در کارگاه میدیدم تازه آرامش درونم 
ریخته می شد. هم زمان با رسیدن من، همکارانم نیز از راه می رسیدند. کارگاه ما یک مکان دنج و 
نقلی متشکل از دو اتاق که رو به روی هم بود که فقط با یک راهرو به هم مرتبط می شدند. آن 
مکان کوچک همه دنیای  من بود. همه ی عشق من بود. همه ی آرزوهای من بود. همه ی نمونه ها، 
فرزندان من بودند و من بر روی هر کدام از نمونه ها مانند مادری که فرزندش را نوازش می کند، 
دانه دانه دست نوازش می کشیدم و ذوق و علاقه ام به کار بیش تر می شد. انرژی من چندین برابر 
می شد. وجود بچه ها دلگرمی بزرگی بود. آن مکان کوچک، پر از عشق بود و مهربانی زیرا همه ی ما 
با علاقه کار می کردیم و هدف مند بودیم آقای جرجرزاده به عنوان مسئول کارگاه به بقیه همکاران 

تاکسی درمی، یاد می داد.
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 من در اتاق رو به رو به گل آرایی و اتاله حشرات سرگرم بودم. دنیای من نمونه ها شده بود. 
پروانه های بسیار ظریف که با کوچک ترین حرکتی بال های رنگارنگش خراب می شد و زنبورهای 
کوچک و بزرگ. وقتی غرق در کار می شدم خدایم را درون نمونه هایم می یافتم ظرافت بال پروانه 
ها دست و پای کوچک سنجاقک ها، چشم های خارق العاده ی زنبورها و ملخ ها همه مرا به سمت 
خالق هستی فرا می خواند من خدایی را با نمونه هایم شناختم. من خدایم را درون اتاق کوچک 
کارگاه یافتم. برای همین هم هست که به کار به شدت علاقه مندم. راز خلقت حشرات را با کار 

کردن روی نمونه ها دنبال کردم خداوند چقدر تو بزرگ و توانایی!
ایمانا و ناهید و جرجرزاده هم چنان مشغول تاکسی درمی بودند و من جسته وگریخته یک 
را  این کار  به من  ایمانا تصمیم گرفت  این که  تا  تاکسی درمی در ذهنم حک شد  از  چیزهایی 
آموزش دهد. دختر عمه ام ناهید به ایمانا گفت اجازه بده آقای جرجرزاده نیز در جریان قرار بگیرد 
طولی نکشید که آقای جرجرزاده از راه رسید و نمونه پرنده ای را در اختیار من قرار داد و از من 
خواست که کار تاکسی درمی را انجام دهم و از بقیه خواست که کمکم نکنند. من تا به آن روز 
کار روی پرنده را انجام نداده بودم و کار روی نمونه ها را کامل ندیده بودم. درصد خیلی کمی از 
مسائل، کار را می دانستم اما به خود نهیب می زدم معصومه تو می توانی، تو هنرمندی، تو می توانی 
از جسد این پرنده مرده یک پرنده زیبا و سالم که چشم بیننده را خیره کند بسازی. پس به خودت 
ایمان داشته باش و بر اندک توانایی ات تکیه کن و شکی به دلت راه مده. دست دراز کردم جسد 
بی جان ماهی خورک ابلق را از میان دستان جرجرزاده که به سمت من دراز شده بود گرفتم و 
شروع به کار کردم و اگر جایی به بن بست می خوردم به خود نهیب می زدم راهی برای ادامه پیدا 
کن. تو جسد را به دقت نگاه کن و راه و روش را پیدا کن پوست بکن و فلان و بهمان. یکسره 
روی آن پرنده کار می کردم و حتی سرم را بلند نکردم اطرافم را نگاه کنم. سنگینی نگاه بقیه 
را حس می کردم اما غرق کار روی پرنده شدم و بعد از اندکی زمانی آن جسد شل و ول به یک 
پرنده با نگاهی برافراشته و نگاهی پر غرور و بال  هایی باز و محکم تبدیل شد. جرجرزاده با دیدن 
نمونه کارم نگاه تحسین برانگیزش را معطوف من کرد و با شادی رو به من گفت فکر نمی کردم 
بدون این که آموزشی دیده باشی این چنین نمونه ای بسازی و من خوشحال از این که توانستم به 
خودم مطمئن تر شوم در دلم به خودم آفرین گفتم. فعالیت های ما در موزه در بخش های مختلفی 
انجام می شد از جمله تاکسی درمی حشرات، گیاهان، پستانداران، پرندگان و غیره و همین باعث 
شد کار ما گسترده تر شود طوری که اساتید دانشگاه و دانشجویان و غیره جذب کار ما شدند و 
شرکت کردن در مناسبت های مختلف مثل همایش ها و نمایشگاه های هفته ی پژوهش باعث شد  
که ارگان های مختلفی مخصوصا روابط عمومی دانشگاه برای تهیه گزارش، فیلم وعکس از همه ی 
کارهای ما دیدن کنند. تهیه این گزارش ها باعث شد که آنان به مناسبت های مختلف به کارگاه 
مرکزی ما می آمدند و از مراحل کار و پیشرفت کارها عکس و فیلم های بیشتری تهیه می کردند. 
این امر ادامه پیدا کرد تا این که در دوران ریاست دکتر صفایی مقدم، که یک دوران طلایی بود 
ایشان توجه خاصی به موزه داشتند. تا این که در سال 1382 موزه افتتاح شد و این خوشحالی 
مصادف شد با رفتن چند تن از همکاران متخصص از موزه، و این سختی های زیادی برای من به 
بار آورد. نبود همکاران و فشار کار زیاد. گزارشگرانی که برای تهیه گزارش از شصتمین سالگرد 
دانشگاه به موزه آمدند و از سالن طبیعت دیدن و با من مصاحبه کردند و گزارش تهیه کردند. ولی 
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من در فکر عکس های دوره های قبلی بودم که من و همکارانم سال ها بود به دنبال آن ها می گشتیم. 
عکس هایی که گویای همه چیز بودند. تلاش های ما در روند پیشرفت موزه و تاریخچه موزه در 
درون این عکس ها بود. تا این که در شصتمین سالگرد دانشگاه به روابط عمومی برای پیدا کردن 
این عکس ها مراجعه کردم ولی تنها یک مجله به من دادند که 3 عکس سیاه و سفید در آن بود. 
یک روز آقای جرجرزاده در برنامه اجتماعی تلگرام یک سری عکس فرستاد که من وقتی عکس ها 
را دیدم خیلی متعجب شدم. این همان عکس هایی بود که سال ها دنبال آن ها می گشتم. اشک در 
چشمانم حلقه زد. این همان عکس هایی بود که قبلا من از آقای جرجرزاده سراغ آن ها را گرفته 
بودم و ایشان اظهار بی اطلاعی کرده بود. ولی من جوابم را گرفتم چون ایشان از من پرسید که 
آیا شما این عکس ها را به روابط عمومی داده اید ولی من متعجب شدم چون من عکسی به آن ها 
نداده بودم. روز بعد من عکس های داخل گوشی را به آقای مریدی ارسال کردم ولی مورد پسند 
ایشان قرار نگرفت زیرا در موبایل بی کیفیت بودند. به آقای جرجرزاده زنگ زدم و سراغ عکس ها را 
از ایشان گرفتم او نیز مرا به دکتر دادخواه معرفی کرد و من جریان عکس ها را برای ایشان شرح 
دادم. او نیز با علاقه مندی از این جریان استقبال کرد و عکس هایی به من دادند و ایشان فرمودند 
چون این عکس ها حکم سند را دارند برای دانشگاه بسیار باارزش هستند. من وقتی عکس ها را 
دیدم در حضور دکتر به عکس ها نگاه کردم انگار به 18 سال پیش بازگشته بودم. به آن دوران و 
خاطراتش. من با دیدن آن عکس ها 18 سال جوان تر شده بودم ولی افسوس زمانی این عکس ها 
به دستم رسید که دیگر من در موزه نیستم و من ماندم با این آلبوم عکس و همه خاطرات تلخ و 
شیرینش. این عکس ها را مدیون زحمات آقای دکتر دادخواه هستم. آقای دکتر امید دارم در تمام 

مراحل زندگی و کاری خود موفق و موید باشید.
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آشنایی با عبدالحسین زرگر، پیشکسوت اداره تعمیرات دانشگاه 

 با شادباش فرارسیدن شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه به کلیه همکاران گرامی که هر یک 
در حد توان خود در سال های گذشته برای دانشگاه زحمت کشیده اند، اینجانب عبدالحسین زرگر 
هستم. در تاریخ 1356/2/8به عنوان کمک نقشه بردار و بعدها، تکنسین پروژه های مختلف کتابخانه 
پایه  آناتومی،  عمل  اتاق  و  گلستان  بیمارستان  ساختمان های  توسعه  کمربندی،  جاده  موزه،  و 
پزشکی، استخر سرپوشیده، توسعه ساختمان های دانشکده کشاورزی شامل دامپزشکی، تغذیه، 
باغبانی، زراعت، علوم آب وآزمایشگاه های هیدرولیک و ماشین آلات و 96 واحد منازل سازمانی 
کوی اساتید دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی )مهندسی فعلی( فعالیت خود را آغاز نمودم. 
در اواخر دی ماه سال 57 با شروع اعتصابات و انقلاب، کارها تعطیل و در سال 1358 با فعالیت 
مجدد به دلیل نبود و انحلال مهندسین مشاور مدام، داض وموژدا پرکینزاندویل و نیاز دانشگاه به 
استخدام دفتر فنی که به صورت شورایی شامل دو مقام از دفتر طرح و برنامه آقایان دکتر صدر 
و بصیرزاده، دکتر دانیالی، شهریاری و مهندس رفیعی و قاضی دزفولی از دانشکده مهندسی به 
صورت امانی پروژه های نیمه تمام فعال شد و در شهریور سال 59 با شروع جنگ تحمیلی عراق، 
مجددا تعطیل وهم زمان پناه گاه سازی در دانشگاه با مدیر وقت مهندس محمدعلی امجد و حمزه 
پورصدیقی سرپرست ناظرین و بنده، شروع و اولین سنگر در مقابل جهاد شیشه گری و درب قدیم 
حفاری ایجاد گردید و در جهت حراست از اموال دانشگاه و نبود حصار ایمنی ضلع غربی رودخانه 
کارون به پردیس دانشگاه از میلگردهای پایه کار نسبت به حفاظ بندی پنجره های دانشکده های 
در  پناه گاه سازی  در ساخت  نوبت بندی  به صورت  را  اجرائی  پرسنل  و  اقدام گردید  وغیره  علوم 
نیاز و سنگربندی پشت جبهه ها فعال  اماکن مورد  بیمارستان ها و  اهواز و  سطوح مختلف شهر 
نموده و هم زمان مسئول تیم بازسازی و تعمیرات سطوح مختلف را در زمان استقرار گروه مرحوم 
دکتر چمران و همراهانش در دانشکده های تربیت بدنی، کشاورزی، علوم و بیمارستان گلستان به 
عهده داشته است. با تغییر سیاست دولت به تغییر ادامه فعالیت کارها از امانی به پیمانی به عنوان 
و  فنی  هنرشوشتر،  دانشکده  اقامت گاه،  رامین،  آموزشی  مجتمع  ساختمان های  پروژه های  ناظر 
مهندسی، مسجد امام خمینی، دانشکده کشاورزی و گلخانه ها، کتاب فروشی، ستاد آزمون، تکمیل 
96 واحد منازل سازمانی کوی اساتید، 8 واحد منازل کوی قدیم و خیابان کسری از محل ستاد 
بازسازی استان، آزمایشگاه مرکزی، دانشکده علوم ریاضی وکامپیوتر، احداث دیوار شرقی دانشگاه، 
ناظردانشکده بهبهان، نماینده پیگیر انشعابات آب، برق، گاز در زمان نبود پرسنل فنی مربوطه 
با  دانشگاه  پردیس  ساختمان های  کلیه  از  شناسنامه  وتهیه  دانشگاه  مختلف  دفاتر  با  وهمکاری 
شهرداری ونقشه آب شرب، مجری برچیدن احداثات معارضین دو قطعه از فضای کوی اساتید و 
احیای فضای قبلی با همکاری دفتر حقوقی، فنی و اداره خدمات و در پنجاهمین سال تأسیس 
دانشگاه به عنوان دبیر شورای فنی و از سال 1390 به عنوان کارشناس اداره تعمیرات و نگه داری 
تعمیرات  فعالیت  تاکنون  مهریار  مهندس  همکارم  و  علی نژاد  آقا  حاج  مدیریت  به  ساختمان ها 

واحدها را داشته ام.
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ایرج عسکری
کارشناس بازنشسته

1396

اینجانب ایرج عسکری در سال 1346 در شهرستان رامهرمز متولد شدم. تحصیلات خود را 
در سه مقطع دیپلم در رامهرمز، فوق دیپلم در اهواز و کارشناسی خود را در رشته ادبیات فارسی 
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول اخذ نمودم. در تاریخ 1368/7/1 به صورت نیروی پیمانی 

استخدام شدم و کارهای اداری و اجرائی زیر را عهده دار بوده ام:
مسئول دبیرخانه مدیریت خدمات عمومی / مسئول دفتر مدیر خدمات عمومی / عضو هیئت 
موسس تعاونی مسکن میلاد کارکنان دانشگاه / رئیس دبیرخانه متمرکز / مسئول دبیرخانه هیئت 
نظارت بر تشکل ها / مسئول دفتر معاون پژوهشی / مدیر داخلی حوزه معاونت پژوهشی / مسئول 
دفتر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی / عضو ستاد هفته پژوهش دانشگاه / عضو هیئت موسس 
شورای صنفی کارکنان / کارشناس رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات در دانشگاه / رابط آماری 
حوزه مدیریت / نماینده دانشگاه در امور رسیدگی و پاسخگویی به شکایات در استانداری / سایر 

امور ارجاعی و متفرقه اداری / رئیس دفتر ریاست دانشگاه
از ابتداء استخدام در دانشگاه با مدیران زیادی کار کردم و جا دارد که به نیکی از همه آن 
عزیزان یاد کنم و برای دکتر محمد رضا طاهری)معاون پژوهشی دانشگاه( که به رحمت ایزدی 

پیوستند رحمت و علو درجات طلب نمایم. در ذیل نام مدیران مربوطه را ذکر می نمایم:
- مدیران خدمات عمومی)مهندس عبدالرحمان سلیمانی / مرتضی یزدانی / مهندس سعید 

رسولی / مهندس محمد کاظم فرزاد(
- معاونان پژوهشی )زنده یاد دکتر محمد رضا طاهری / دکتر محمود شفاعی بجستان / دکتر 

بهمن نجاریان / دکتر رحیم چینی پرداز / دکتر حسن مروتی / دکتر بهرام علیزاده(
- روسای دانشگاه )دکتر محمد حسین نوری موگهی / دکتر مرتضی زرگر / دکتر حسن مروتی 

/ دکتر محمد رعایایی اردکانی / دکتر غلامحسین خواجه(
با توجه به اینکه بنده در واحدهای مختلف دانشگاه انجام وظیفه نمودم، بدیهی است کارهای 
متفاوت و متنوعی به اینجانب محول می شد. عمده فعالیت هایم به عنوان مسئول دفتر، مسئول 
دبیرخانه، امور مالی، امور تدارکاتی و متصدی امور دفتری بوده است. بهترین تجربه ای که در 
طول سالیان خدمت داشتم این بوده است که حسن خلق و صداقت و شفافیت در کار و دلسوزی 
برای حسن انجام کار بهترین و موثرترین و کاربردی ترین گزینه ها برای موفقیت در کار است. 

من در تاریخ 1396/3/31 به افتخار بازنشستگی نائل شدم.
بازنشستگی هم مقطعی دیگر از گذران زندگی کارمند است. مقطعی که به هر حال بعد از 
سالیان سال کار و تلاش اتفاق خواهد افتاد. زندگی جریان دارد و ما هم باید در این جریان قرار 
بگیریم. دورانی است که باید به کارهای مانده پرداخت و در کنار خانواده وقت بیشتری گذراند با 
توجه به اینکه در کنار کار، به نوشتن شعر علاقه داشتم و اشعار بسیاری سروده بودم که متاسفانه 
فرصت جمع بندی آنها را نداشتم. بعد از بازنشستگی فرصتی پیش آمد تا بتوانم به امور شعرسرایی 
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و جمع آوری آنها بپردازم و در حال حاضر مشغول بازنویسی این اشعار هستم که بتوانم به مرحله 
چاپ برسانم. 

تجربه به من آموخته است که کار یک کارمند عزت، شرف و آبروی اوست. می طلبد که آبرو 
را حفظ کرد. هیچ چیز برای یک کارمند بهتر و موثرتر از حسن خلق، انصاف، صداقت، سخت 
کوشی، پاکی و مهربانی نیست. به همه عزیزان این موارد را توصیه می کنم و پیشنهاد می نمایم 
که در محیط کار از بداخلاقی و هر گونه آلودگی جداً خودداری کنند و خویش را در مسیر پاکی 
ها و پسندیده ها قرار دهند. کوشا و با جدیت باشند و در هر نقشی که هستند آن را به خوبی 

ایفا نمایند.
در طول سالیان خدمت دهها اتفاق کوچک و بزرگ در دانشگاه رخ داده است .اهم آنها در 
نظرم، یکی آتش سوزی در محل حوزه معاونت پژوهشی و دیگری تخریب دیوار دانشگاه در قسمت 
ساحل رودخانه توسط شهرداری اهواز به بهانه جاده سازی در سال 1386 بود. در هر دو مورد 
دانشگاهیان با اتحاد و همدلی برای مهار آتش و جلوگیری از تخریب دیوار دانشگاه تلاش فراوان 
و ستودنی کردند که قابل تقدیر بود. البته قبل از سال 1386 نیز شهرداری اهواز اقدام به تخریب 
دیوار دانشگاه کرده بود که در آن زمان هم دانشگاهیان با تجمع و بست نشینی در استانداری جلو 

این اقدام را گرفته بودند.
آتش سوزی معاونت پژوهش در سال 1374 اتفاق افتاد. معاونت پژوهشی در طبقه دوم سازمان 
مرکزی دانشگاه بود. تمام اطاقها توسط پارتیشن چوبی بهم متصل بودند. دو تا از اطاقهای ان 
طبقه  که یکی انباری بود و یکی دفتر کار. گویا زمانی که کسی نبوده بخاری برقی روشن بوده 
)زمستان بود( و واژگون می شود  و باعث می شود که وسایلی که در انباری بود که عمدتا اشتعالزا 
بودند مثل چسب و پتو و پارچه و چوب و غیره مشتعل می شود و بلافاصله به دیواره ها که از نوع 
چوب اشتعالزا بودند سرایت می کند  و در عرض دو ساعت تمام  بخش پژوهشی می سوزد. البته 
آتش نشانی هم بعد از نیم ساعت امده بود ولی کاری از پیش نبرده بود. در آن زمان چاپخانه در 
طبقه همکف و درست زیر معاونت پژوهشی بود و با توجه به بودن بنزین در چاپخانه تمام تلاش 
آتش نشانان این بود که از سرایت آتش به طبقه پائین جلوگیری شود. تمام کارکنان پژوهشی هم 
بسیج شدند و مشغول خارج کردن وسایل چاپخانه شدند. طبقه اول، سمت چپ که الان معاونت 
آموزشی است به دلیل پانل چوبی بجای دیوار بتنی، در آتش سوخت. بعد از آن بود که چاپخانه 
به سوله ای در بیرون از سازمان مرکزی منتقل شد.  در این آتش سوزی البته سوابق پژوهشی از 
بین رفت ولی با درایتی که بعمل آمد و همکاری کارکنان و اعضا هیات علمی تقریبا تمام بایگانی 

بازیابی شد. اموال پژوهشی هم البته آتش گرفت.
نکته ای که لازم می دانم عرض نمایم توصیه ای است به مدیران محترم دانشگاه که توجه 
بیشتری به کارکنان دانشگاه داشته باشند و آنان را در مسیر زندگی و چرخه اقتصادی و مالی 
می  سپری  روزگار  پایین  حقوق  با  کارکنان  از  بسیاری  نمایند.  حمایت  دارد  امکان  که  آنجا  تا 
نمایند و عیالوار هستند. کمکهای مستمر مالی و ارزاقی بهر حال موثر است. از بدنه کارشناسان 
و بازنشستگان و تجربه های گرانسنگ آنان برای مدیریت کلان دانشگاه استفاده بهینه کنند و 
مشورت بگیرند. به کارکنان انگیزه بدهند و در مورد آنان به عدالت رفتار کنند که عدالت موجب 
رشد و ارتقاء دانشگاه می شود. انشاء الله مجموعه دانشگاهی در کنار یکدیگر برای دانشگاه دل 
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بسوزانند و با یکدلی و همدلی و تلاش بی وقفه برای بالندگی این مجموعه افتخار آفرینی کنند.

در ادامه نوشته کوتاهی از آقای ایرج عسکری در وصف بازنشستگی کارمندان که ایشان در 
مراسم تجلیل از خدمات وی قرائت نمودند و دو نمونه از سروده های ایشان می آید: 

                                 به نام آن که جان را فکرت آموخت

دیده آئینـه دار طلعت اوسـت دل ســراپرده محـبت اوسـت   
گردنـم به زیر بار منت اوسـت من که سر در نیاورم به دو کون   
سـینه گنجینه محبت اوسـت فقر ظاهــر مبین که حافظ را    

هر چه دارم ز یمن همت اوست مـلک عاشـقی و گنج طــرب   

زندگی با همه وسعت خویش، محفل ساکت غم خوردن نیست
زندگی جنبش جاری شدن است، زندگی کوشش و راهی شدن است

از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند.
زندگی چون گل سرخی است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف،

یادمان باشد اگر گل چیدیم، عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند.

با سلام و درود به ارواح پاک شهیدان گلگون کفن میهن عزیزمان ایران سرافراز و قهرمان، 
پیشاپیش فرا رسیدن ایام فرخنده نوروز 1397و بهار طبیعت را خدمت سروران ارجمند و گرامی 
از  سرشار  سالی  محترم  های  خانواده  کنار  در  الله  انشاء  و  نمایم  می  عرض  شادباش  و  تبریک 

سلامتی، خوبی و برکت را آغاز و در مسیر موفقیت و کامیابی سپری نمائید.
چرخ روزگار همچنان می چرخـد و در چرخش این روزگار که سراسر تحـول و دگرگونـی 
است آدم ها می آیند و می روند و تنها چیزی که از خود باقی می گذارند یاد و خاطره ای بیش 
نیست. در روزشمار عمر هر کسی روزهای تلخ و شیرین بسیاری سپری خواهد شد که در این 
راستا موفقیت از آن کسانی است که در این گذر تجربه اندوزی کردند و خوب ها و خوبی ها را 
برگزیدند. تجربه اندوزی انسان را به اندیشه و تفکر وامی دارد و جایی که ریشه تفکر و اندیشه 
خوب باشد یقیناً نهال رشد و پیشرفت و تحول و شکوفائی سبز خواهد شد و خواهد روئید و چه 
چیزی بهتر و بالاتر از نو شدن و شکوفائی که در دعـای تحویل سال هم آن را ذکر می کنیم«حول 

حالنا الی احسن الحال«
بازنشستگی برگی دیگر از آلبوم پر افتخار خدمت یک کارمنـد است و امروز که آلبوم کاری 
ام را ورق مـی زنم و به صفحات اول آلبوم خاطراتم برمی گردم تنها چیزی که مرا دلخوش می 
دارد یادها هستند و یادها که هرگز در گذر زمان گرد فراموشی بر چهـره اش ننشست و همیشه 
و همـواره به رویم لبخنـد می زند و امید را در درونم زنده می دارد زیرا کارم را دوست داشتم و 

با عشق گذراندم و« هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق«
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آنچه که بر صفحه دل و ذهنم نقش درخشان و جاودانه ای بسته است، خاطرات خوب با شما 
بودن بود که در طول خدمت با شما نه تنها همکار بودم بلکه زندگی کردم و درس ها آموختم و 

شک نکنید که یادتان روشنم می دارد.
بازنشسته آینه شاغل است، تکریم از بازنشسته تکریم از ارزش هاست، گرامیداشت تجربه هایی 
است که در طول سالیان سال اندوخته گردید و به همین سادگی به دست نیامد و به قولی »فلک 

مرا موی سپید به رایگان نداد / من این رشته به نقد جوانی خریده ام«
بازنشسته به لحاظ سنواتی و کارکرد اداری بازنشسته می شود اما تجربه هایش ارزشمند است 
و می تواند در کنار شاغلین مورد استفاده قرار گیرد و انتقال تجربه نماید. نگذاریم گرد فراموشی 
رخسار آینه بازنشسته را فرا گیرد که باور کنید فراموشی مرگ تدریجی است.آموختم و بر این 
باورم که می بایست خدمت را صادقانه و خالصانه انجام داد که اخلاص و صداقت لازمه کار است 
و به فرمایش مولای متقیان حضرت علی )ع( نجات در صداقت است. همکاران خوبم، قامت کاری 
خویش را به ردای والای درستی و راستی، نجابت، شفافیت، نظم، خوشرویی،جدیت، انگیزه و به 
دور از تنش و حاشیه پردازی مزین نمائید که آرامش روحی و روانی در بکار بستن این فضیلت 

هاست و یقیناً دور از رحمت و توجه پروردگار نیست.
همدلی و یکدلی و همراهی و مشورت در امور و استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل موجود 
در دانشگاه رمز موفقیت و پیشرفت دانشگاه است و انشاء الله همه در کنار هم با توکل به خداوند 
متعال و امید به روزهای روشن تلاش کنیم و گام برداریم که تا رسیدن به اوج شکوفائی راهی 

نیست و اگر چه سخت است اما غیر ممکن نیست.
در پایان از لطف و محبت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر خواجه، کارکنان محترم 
این  این واحد که زحمت تدارک  دفتر ریاست دانشگاه، مدیر محترم روابط عمومی و همکاران 
طلب  همکارم  عزیزان  همه  از  دارم.  قدردانی  دادند  قرار  لطف  مورد  را  حقیر  و  دیدند  را  برنامه 
حلالیت دارم و همه را به خداوند بزرک می سپارم. بیائیم تا هستیم قدر یکدیگر را بدانیم، امروز 

هستیم و نفس می کشیم تا فردا خدا می داند

))اللهم اخرجنی من الظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر 
علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الرحمین.((

)سرود بیقراری(

برای زندگــی دل را بهانــه بیــا ای عشـق ای نامـت ترانــه   
تو که نامت بهار است و جوانه بـدون تـو هوا خالــی  ز شـادی   
درونـم آتش و سوز و زبانــه نشاندی آتشـی از عشـق در دل   
نه پیـر روزگار و این زمانــه شدم پیر تو ای عشق جگر ســوز   
غـزل های سراسر عاشقانــه شـب و شعـر و سـرود بیقـراری   
مگـر داری تو از دلبر نشانــه مرا بیخود زخود کردی تو ای عشق   
چو بارانی و نـم نـم بیکرانــه دلـــم را بــــرده ای آرام آرام   
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بـه شوق حرف های دلبرانــه سـر شـب تا سـحر بیدار مانـدم   
      میان شعرها ایـرج تو را دیـد

       تو را می خواهـم ای تنها بهانه

)ای دوست(

خراب و خسته و ویرانم ای دوســت ز داغ دوریت حیرانم ای دوسـت  
سـراپا غرق در هجرانم ای دوســت چرا در پرده ماندی دور از این دل  
بـه روی مـاه تـو تابانم ای دوســت بتـاب ای مـاه عالـمتاب روشـن  

به خورشید  رخت رخشانم ای دوست تـو خورشیدی و نورت عالم افروز  
تویــی آرامش و درمانم ای دوســت طـبیب درد مـن می نالـم از درد  
تویــی باغ و تویی بستانم ای دوست گل رویت برابر با بهشـت اســت  
میـان کلبـه احـزانــم ای دوســت تـو دوری از برم چشمم به راهـت  

چـو یعقوبــی فـراق یوسفم مــن
نشسته اشک در چشمانم ای دوست
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خاطرات دکتر زاهد بیگدلی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی و از دانش آموختگان نخستین دوره ی زبان و 

ادبیات انگلیسی دانشگاه

با سلام و تبریک شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه من در سال 1346 در کنکور سراسری 
آن زمان ذخیره رشته کشاورزی شدم. در همان سال دانشگاه یک باره تصمیم  به توسعه گرفت و 
تعدادی دانشجو از افراد ذخیره تمام رشته ها و بعد هم در سایه آن عده ای از مردودین کنکور آن 
سال را پذیرفت و رشته های جدیدی راه اندازی شد که یکی از آن ها زبان و ادبیات انگلیسی بود که 
من در آن شروع به تحصیل کردم. در همان زمان، واحدی هم به نام دانش سرای عالی راه اندازی 
دانشجوی  به عنوان  را هم  دبیر می پرداخت. گروهی  تربیت  به  پایه  علوم  شد که در رشته های 
داروسازی گرفتند. تنها محل کلاس ها فقط ساختمان سه گوش بود که در عمل دانشکده پزشکی 
را شکل می داد. بعدها چند اطاق از اداره دخانیات جنب سه گوش و دارایی گرفتند و محلی هم 

روبروی دادگستری اجاره کردند.
دانشگاه متشکل بود از رشته کشاورزی که تماما در ملاثانی )رامین( بود،  رشته پزشکی مستقر 
در سه گوش و کارهای بالینی در دو بیمارستان جندی شاپور )امام( و گلستان که بعدا ساخته شد 
ولی در حالت نیمه ساخته به عنوان محل برگزاری کلاس از آن استفاده می شد. در آن زمان حتی 
آب خوردن هم با تانکر به آن جا آورده می شد و در بشکه های چند هزار لیتری فلزی انبار می شد.

تنها خوابگاه دانشگاه، خوابگاه بلوار گلستان بود که اینک در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است. 
دانشگاه  دو اتوبوس قدیمی برای اهواز داشت و یک دستگاه که بین اهواز و ملاثانی در تردد بود 

و راننده پیرمرد بسیار خوش برخورد و خوبی داشت که حاجی  صدایش می کردند.
کل بضاعت دانشگاه همین بود با حدود 2000 دانشجو. رییس بخش زبان انگلیسی جناب آقای 
دکتر هوشنگ مصلایی بود که هم اکنون بازنشسته و مقیم  شیراز و امریکاست، استادی بسیار 
جدی، دلسوز و پرکار و مدیری بسیار قوی. به جز وی آقای فرشید بنانی بود با همین ویژگی ها، 
اما جوان تر. دکتر مصلایی با یک گروه بسیار قوی که بقیه افراد همه آمریکایی و از اعضای سپاه 
صلح آمریکا بودند دوره زبان و ادبیات انگلیسی را با همت بالا  با سطحی بسیار خوب آغاز کرد. ما 
در دو ترم نخست هفته ای چهل ساعت )5 روز هر روز 8 ساعت( و ترم های بعد دروس پایه زیادی 
تمدن  تاریخ  ریاضیات،  شناسی،  زیست  شناسی،  جامعه  روانشناسی،  اقتصاد،  جمله  از  خواندیم 
غرب، ماشین نویسی فارسی و انگلیسی، زبان فرانسه و تندنویسی )شورت هند(. بی اغراق  قوی ترین 
استادان را جذب کرده بودند. در آن سال ها دولت وقت هیأتی را مأمور کرده بود که دانشجویان 
ایرانی  دوره ی دکترا در خارج از کشور را جذب کنند. تعداد قابل توجهی از افراد جذب شده به 
دانشگاه جندی شاپور آمدند، اما متاسفانه شرایط نه چندان خوب مملکت و نبودن جاذبه در منطقه 
همه را بعد از دو سه سال راهی دیار دیگر کرد. برای زبان فرانسه ابتدا آقای مهندس گودرزی از 
سازمان آب و برق خوزستان دعوت شد  بعد با جذب مسیوتیس فرانسوی آموزش زبان فرانسه به 

دانشجویان انگلیسی وضعیت بهتری پیدا کرد.
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دکتر مصلایی یک معلم به معنای واقعی بود. خاطره ای از ایشان بد نیست گفته شود. امتحان 
درس زبان شناسی داشتیم. من همه سوال ها را پاسخ داده بودم و با این که خیلی خوب خوانده 
بودم پاسخ یک سوال اصلا به ذهنم خطور نمی کرد. خودکار را گذاشته بودم روی کاغذ و نگاه 
دانشجویان می کردم. دکتر آمد بالای سرم گفت چرا نمی نویسید؟ گفتم اصلا یادم نمی آید. گفت: 
خوانده ای؟ گفتم بله. پرسید جزوه داری؟ گفتم بله توی کشوی نیمکت است. گفت در بیار نگاهش 
کن. نمی دانستم جدی می گوید یا شوخی می کند، چون ضمن جدی بودن خیلی با دانشجویان 
روابط دوستانه داشت. جزوه را دادم دست استاد. گفت: میگم باز کن و بخوان. اطاعت کردم. تا 
چشمم به شروع جمله اول افتاد کل پاسخ یادم آمد. من این را درس بزرگی برای خودم دانستم.

تعداد دانشجویان دوه اول زبان حدود 40 نفر بود اما به دلایل مختلف از جمله فشار زیاد  درس ها 
باقی ماند!! بعضی  نفر  یازده  یافت به طوری که در سال های سوم و چهارم  فقط  کم کم کاهش 
یا به  از جمله فیزیک و شیمی رفتند  به رشته های دیگر  دانشگاه را ترک کردند،  برخی دیگر 

دانشگاه های دیگر از جمله دانشگاه شیراز  انتقال یافتند.
من اگر خودستایی نباشد، از وضعیت درسی بسیار خوبی برخوردار بودم و معدل دو ترم اولم بالای 
سه و نیم از چهار بود. اغلب درس هایم را نمره آ مثبت )A+( یا آ )A( می گرفتم. در ضمن ، عضو 
تیم فوتبال  دانشگاه بودم  که در آن سالها جناب آقای دکتر حسین سپاسی استاد گروه علوم 

تربیتی سرپرست تربیت بدنی دانشگاه بود.
بچه های زبان انگیسی بسیار فعال بودند؛ در راهرو زبان صحبت کردن به فارسی ممنوع و تا حدی 
)بی کلاس( بود. ما در سال های سوم و چهارم نشریه ای دانشجویی با عنوان TORCH به زبان 
انگیسی منتشر می کردیم که دوستان عزیزم جناب آقایان دکتر عبدالجواد جعفرپور )بعدها استاد 
کرده  اداره  را  آن  اینجانب  و  مسیح پور  دکتر شکرالله  هاروارد(،   دانشگاه  فعلا  و  شیراز  دانشگاه 
با ویژگی ژنتیکی شیرازی ها  بود  آقای احمد عطار هم که شیرازی  را می نوشتیم.  و مطالب آن 
شعرهای زیبا می گفت که در نشریه چاپ می شد. عطار و حمیدی بعدها به دانشگاه شیراز منتقل 

شدند.
ناچاراً، ساختمانی موسوم به ساختمان  با توسعه دانشگاه، کمبود جا خیلی احساس می شد. 
کمیلی در خیابان 24 متری که الان پایانه مسافربری است نیز اجاره شد و کلاس ها در آنجا برگزار 
در  هم  خوابگاهی  شد.  برگزاری کلاس ها  محل  نیز  گلستان  نیمه ساخته ی  بیمارستان   می شد. 

امانیه، خیابان عارف گرفتند که قبلا بیمارستان پارس بود و حالا درمانگاه است.
دانشگاه علی رغم بسیاری از کمبودها جو شاد و پرنشاط و پرجنب و جوشی داشت. دانشجویان 
زنده بودند. درس می خواندند، ورزش می کردند و حضور فعال شان جو و فضای سیاسی شهر را 
تاثیر قرار می داد. کم کم برخی فعالیت های صنفی که شاید گاه رنگ و بوی سیاسی هم  تحت 
داشت شکل گرفت و تک و توک کلاس ها به بهانه های مختلف تعطیل می شد یا امتحانات به هم 
می خورد. دانشجویان دانش سرای عالی که طبق معمول دانشجویان ایرانی متاسفانه از دانش زبان 
انگلیسی برخوردار نیستند با توجه به عمومی بودن درس و کثرت افراد شرکت کننده در امتحان  

با یک اشاره بارها و بارها امتحان انگلیسی را بهم زدند.
خاطره جالبی از وضعیت زبان انگلیسی دانشجویان دارم. بعضی کلاس ها در بیمارستان در حال
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در  چرا  برای  که  گله هایی  گاه  و  بود  بیابان  بیمارستان  اطراف  می شد.  برگزار  گلستان  ساخت 
زمین های اطراف آورده می شدند وارد محوطه بیمارستان که در و حصار نداشت می شدند و کنار 
کلاس ها به تماشای دانشجویان می ایستادند!!! یک روز قوچ بزرگی وارد یک کلاس انگلیسی شد 
که خانمی آمریکایی در آن تدریس می کرد. گوسفند پشت سر استاد امریکایی ایستاده بود و به 
کلاس مات زده بود. دانشجویان هم سکوت محض و برخی پوزخند زده بودند و به سختی جلوی 
خودشان را می گرفتند. یکی از دانشجویان داروسازی می خواست استاد را از موضوع باخبر کند. 

جمله ای که گفت این بود:
تیچر! د بز ایز شاخینگ یو(!!The boz is shakhing you). کلاس رفت رو هوا!!

آهسته آهسته حضور ماموران ساواک و انتساب ساواکی بودن قلیلی از دانشجویان در دانشگاه 
تقویت  را  شایعات  این  دانشجویان  از  برخی  دستگیری  هم  گلستان  خوابگاه  در  می شد.  زمزمه 

می کرد.
تمام دانشگاه با کادر اندکی اداره می شد. دکتر تراب مهرا رییس دانشگاه بود، دکتر احمد بهین 
استاد دانشجویان علوم پایه پزشکی )رادیو لوژی و علوم آزمایشگاهی( که مرد بسیار نازنینی بود 
معاون آموزشی بود.  آقای مجاب همه امور دانشجویی و خوابگاهی و تغذیه و ... را بر عهده داشت 
و آقای تاجداری که کل آموزش را برعهده داشت و در عمل اداره کننده ی اصلی دانشگاه بود. بعداً 
دکتر داود کاظمی رییس شد، بعد از وی دکتر عباس جامعی. در دوران ریاست جامعی به دلیل 
ارتباط های خوبی که با اشرف پهلوی خواهر شاه و رییس هیأت امنای دانشگاه داشت، دانشگاه 
توسعه ی زیاد یافت و اقدام بسیار مهم و آینده نگرانه ای که به عمل آمد، دادن باغ فلاحت آن زمان 

به دانشگاه است که محل فعلی پردیس دانشگاه می باشد.
در سال های 1348و 1349 نارضایتی های دانشجویی اوج گرفت و نه تنها در خوابگاه و سه گوش 
با شکستن شیشه، تعطیلی کلاس ها و به هم زدن سلف سرویس نمود بیرونی پیدا کرد. در چند 
مورد به صورت راه پیمایی در خیابان های مرکزی شهر )24متری و 30 متری( تظاهر پیدا کرد. 
گاه نیز در محل موسوم به کالج که بعدها مهمانسرای دانشگاه نامیده شد )خیابان 24 متری(. در 
محل کالج، دانشجویان به صورت نشسته و ساکت و یا با فریادهای اعتراض آمیز نارضایتی خود را 
ابراز می کردند. در برخی موارد  تظاهرات کنندگان  با استفاده از ماشین های آب پاش آتش نشانی 

و سپس ضربات باتوم نیروهای انتظامی مورد نوازش قرار می گرفتند و پراکنده می شدند.
بعد از این که دکتر مصلایی به دانشگاه تهران منتقل شد، دکتر سعید ارباب شیرانی به ریاست 
این بخش  به  استادان دیگری هم  انگلیسی و سپس ریاست دانشکده منصوب شد.  زبان  بخش 

پیوستند. از جمله خانم الهه شهریاری، آقای چیلان، آقای طباطبایی و  ... .
تمام  و  گردید  دایر  بود  شده  برنامه ریزی  قبل  از  که  انگلیسی  زبان  آزمایشگاه  زمان  این  در 
دانشجویان تمام رشته ها )از پزشکی و پرستاری گرفته تا کشاورزی و ....( موظف به گذراندن واحد 
آزمایشگاه زبان انگلیسی بودند. اینجانب افتخار داشتم در سال های سوم و چهارم دانشجویی ا م به 
اتفاق همکلاسی هایم دکتر جعفرپور،  دکتر مسیح پور و خانمی آمریکایی که بسیار جوان و همسر 

یکی از استادان دانشکده علوم )اگر اشتباه نکنم دکتر صمیمی( این آزمایشگاه را اداره کنیم.
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حضور افراد بزرگی هم چون پروفسور دانا حائری استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه را زنده نگه 
می داشت. به طوری که علی رغم همه کمبودها، خدمات دانشجویی و آموزش در سطح قابل قبولی 
بود. از 11 نفر دانشجویان زبان انگلیسی اولین دوره زبان انگلیسی حداقل چهار نفر موفق به اخذ 
مدرک دکترا شدند؛ از جمله سرکار خانم دکتر پرخیده ملکی استاد زبان انگلیسی دانشگاه شهید 
چمران، جناب آقای دکتر عبدالجواد جعفرپور استاد سابق دانشگاه شیراز، جناب آقای دکتر شکرا... 
مسیح پور دکترای مدیریت از آمریکا و اینجانب  که در سال 1375 دکترای خود را در کتابداری 
و اطلاع رسانی از دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا اخذ کردم. سایر همکلاسی ها یا مدرک کارشناسی 
ارشد خود را گرفتند مانند سرکار خانم نسرین جوانمردی، یا در سایر حوزه ها صاحب نام شدند، از 

جمله سرکار خانم قدسی گلریز که نویسنده و مترجم کتاب های کودکان است.
استادان ما بی اغراق در سطح  بسیار بالایی بودند و نه تنها به مسائل آموزشی توجه خاصی 
داشتند بلکه مسائل تربیتی و پرورشی محیط دانشگاه  نیز مدنظر آنان بود. به عنوان نمونه، استاد 
درس اقتصاد ماف جناب آقای دکتر انصاری که از شرکت نفت می آمد، وقتی وارد کلاس شد از 
دانشجویان خواست که جزوه درسی را که از قسمت تکثیر تهیه کرده بودند باز کنند. بعد ضمن 
عذرخواهی از دانشجویان خواست در ص .... سطر .... در انتهای جمله علامت نقطه بگذارند!!! این 
دقت و مسئولیت پذیری هم چنان آویزه گوش اینجانب است. من آن روز درس بزرگی آموختم و 
شاید همه همکلاسی هایم. دانشگاه با همان دو سه اتوبوس فرسوده ای که داشت برای شب های 
جمعه سرویس سینما داشت که ساعت 11 شب از میدان مجسمه )شهدای فعلی( دانشجویان را 

به خوابگاه می آورد.      
من خرداد سال 1350 در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم. بعد از یک سال کار در شرکت 
بین المللی هانیول که پیمانکار دستگاه های ابزار دقیق شرکت پتروشیمی شاپور )S.C.C.( بود 
به عنوان مسئول امور دفتری کار کردم )از مهر 50 تا مهر 51(. از مهر 1351 تا بهمن 1353 به 
عنوان دبیر در دبیرستان های بهبهان خدمت کردم، افتخارات من در سمت دبیری دانش آموزانی 
است که امروز از جمله فرهیختگان و خادمان مملکت هستند، از جمله جناب آقای دکتر مسعود 
صفایی مقدم، جناب آقای دکتر کوثریان، جناب آقای دکتر برزگر، جناب آقای دکتر بهمن رفیعی 
متخصص چشم پزشکی و ده ها دکتر و مهندس دیگر، یا شهدای گران قدری است که یادشان 

گرامی باد از جمله شهید بقایی، شهید صدرالله فنی، شهید آصفی، شهید تابان و .... .
اینجانب، بعداً تا تیرماه 1355 به عنوان کارشناس نظارت برخدمات جهانگردی در اداره کل 
جهانگردی خوزستان خدمت کردم. پس از استعفا به مدت چندماه در نیشکر دیمچه در شوشتر 
وارد  آذر 1355  در  نهایت  در  و  کار کردم  مترجم  عنوان  به  بود  کارخانه ها  راه اندازی  پروژه  که 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آن زمان واقع در طبقه دوم سرسرای دانشکده علوم شدم.

حالا دانشگاه خیلی بزرگ شده و هم چنان در حال گسترش بود. در سال 1356 دانشگاه در 
21 رشته برای مقطع کارشناسی ارشد دانشجو گرفت از جمله کتابداری. من در امتحان ورودی 
آن سال رتبه اول شدم. کلاس ها در محل کتابخانه مرکزی با حضور زن و شوهری آمریکایی به 
نام های ژانت بار و مرحوم  لاری بار برگزار می شد. مرحوم منصور پورشعبان و هم چنین جناب آقای
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همکاری  آنان  با  نیز  است(  کشور  از  خارج  )که  دغاغله  ذهلوله  خانم  و  کوکبی  مرتضی  دکتر 
می کردند. بعد از گذراندن دو ترم  به دلیل وضعیت خاص کشور در دوران پیش از انقلاب استادان 
تاثیر آن  خارجی اهواز را ترک کردند و کلاس ها تعطیل شد و به دنبال آن دانشگاه نیز تحت 

شرایط خاص قرار گرفت.
در نهایت انقلاب اسلامی پیروز شد و ابتدا به صورت شورایی اداره می شد. بعدها، نام دانشگاه 

نیز به دانشگاه شهید چمران تغییر یافت.
 وقوع انقلاب اسلامی و تعطیلی دانشگاه ها ادامه تحصیل دانشجویان را غیرممکن ساخته بود. 
در نهایت بعد از چند ترم برای ادامه تحصیل و گذراندن دروس باقی مانده به دانشگاه تهران رفتم. 
پس از گذراندن واحدها و تعیین موضوع پایان نامه در خردادماه سال 1359 انقلاب فرهنگی آغاز 

شد که این نیز منجر به تعطیلی دانشگاه ها پس از انجام امتحانات زودرس گردید.
وقتی در اواخر شهریور 1359 بعد از یک سال ماموریت تحصیلی در روز نخست خود را به واحد 
مربوط )من رییس کتابخانه بیمارستان جندی شاپور بودم( معرفی کردم فردای آن روز جنگ عراق 
با ایران شروع شد. همه چیز به هم ریخت. دانشگاه عملا تعطیل و سپس مقر رزمندگان جنگ شد. 
در بهمن 1360 مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگا ه تهران اخذ کردم. در فاصله سال های 
1360 تا زمانی که به عضویت هیأت علمی درآمدم، سال 1366، به دلیل سابقه دانشجویی و پس 
از انجام مصاحبه توسط استادان محترم گروه زبان انگلیسی، با تایید گروه زبان انگلیسی در تمام 

دانشکده های دانشگاه درس زبان عمومی می دادم.
در سال 1370 برای ادامه تحصیل با اخذ سهمیه بورسیه دانشگاه به استرالیا رفتم و پس از 
بازگشت مجددا به گروه پیوستم. گروهی که خود را به واقع مرهون تلاش های فراوان، همت، و 
دوستی و گذشت جناب آقای دکتر محمدحسین دیانی می داند. همکار دیگرم جناب آقای دکتر 
عبدالحمید معرف زاده نیز با ایشان همکاری می کردند. دکتر دیانی به راستی بار گران گروه را بر 
افراد  دوش داشت. هم زمان، چهار نفراز یک گروه 6 نفره در خارج از کشور بودند. خوشبختانه 

بورسیه به همان ترتیب اعزام به خارج با موفقیت و دست پر به کشور بازگشتند.
اینک این گروه بی تردید قوی ترین گروه کتابداری ایران است و آثار و انتشارات افراد گروه مورد 

استفاده استادان و دانشجویان این رشته و کتابداران است.
هر چهار نفر اعزامی در حداقل زمان ممکن به درجه استادی مفتخر شدند. حاصل کار آنان 
ده ها کتاب،  صدها مقاله و تربیت تعداد قابل توجهی کادر آموزشی و کتابدار است که در سراسر 
اخیر سیاست های  در سال های  دارد که  تأسف  و  تأمل  به خدمت مشغول هستند. جای  کشور 
نادرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با افزایش غیرمعقول تعداد دانشجویان در تمام مقاطع و 

عدم رسیدگی کافی به نیازهای گروه ضربه محکمی به این روند وارد ساخته است.
را  خود  کهولت  دوران  )کتابداری(  دانش شناسی  و  اطلاعات  علم  گروه  این که  آخر  سخن 
می گذراند. آقای دکتر کوکبی از اول مهرماه جاری بازنشسته شده است و سه استاد با سابقه دیگر 
نیز در دو سه سال آینده به سن بازنشستگی خواهند رسید. لازم است با جذب نیروهای با دانش 
بومی به روش های مختلف از جمله استفاده از دانشجویان استعدادهای درخشان و  بورسیه کردن 

اجازه داده نشود این درخت تناور فرتوت و تضعیف شود.
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از مقامات   جا دارد ضمن تبریک دوباره ی شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران 
مسئول وزارتی و استانی و صنایع درخواست شود عنایت بیشتری به این دانشگاه شود. وضعیت 
امکانات رفاهی و خدماتی بسیار تاسف انگیز است. درآمدزایی، اهداف مقدس و عالیه نظام آموزشی 
را زیر سئوال برده است. بدون تردید روند چند سال اخیر آثار بسیار سویی به همراه داشته است 

که تنها از طریق مطالعه دقیق و طولی میزان و عمق آن آشکار خواهد شد.
با امید روزهای بهتر برای دانشگاه شهید چمران و تمام دانشگاهیان.

با احترام و سپاس
زاهد بیگدلی
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دکتر نصرالله امامی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

هنگامی که نزدیک به سی و نه سال پیش در مهرماه 1355، از تهران به دعوت دکتر حسین 
نخعی رییس وقت دانشکده ادبیات دانشگاه جندی شاپور برای تدریس به اهواز آمدم ، می پنداشتم 
که ماندنم چندان به درازا نمی انجامد ؛ بویژه آن که دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران هم 
بودم و باید کار ناتمام تحصیل را به انجام می رساندم. کاری که اتمامش به سبب همین آمدن، 

سه سالی به طول انجامید.
بود؛  بود که کارش را شروع کرده  ادبیات فارسی در آن روزها دو سالی  نوپای زبان و  گروه 
افرادی با سلیقه هایی متفاوت و گاه متعارض و من در آن میان غریبه ای بودم که حضورم شاید 
را  نظام  تازه خدمت  که  اندک  تجربه ای  با  راه  آغاز  در  نمی کرد؛ جوانی  را خوشحال  هیچ کس 
تمام کرده و پای در دوره دکتری ادبیات گذاشته و حالا داعیه استادی می داشت. نصیب چنین 
تازه واردی جز دروس عمومی نبود؛ بعدها درس روش تحقیق را هم که طالبی نداشت بر عهده من 
گذاشتند. روشن ترین خاطره های آن ایام، اختلاف سلیقه ها و کشمکش ها و رقابت ها و اگر نگویم 
عداوت هایی بود که گاه در پشت نقاب دوستی پنهان می شد و هرگز حاصلی به دنبال نداشت. 
بعد از مدتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و هنوز مدتی نگذشته، جنگ تحمیلی شروع شد و 
به قول شاعر، غم عشق آمد و غم های دگر پاک ببرد. اکنون پنداری جنگ، همه ما را با یکدیگر 

هم درد کرده بود و این آغاز همدلی ها بود.
از شروع مجدّد درس و کلاس در دانشگاه ها، جان  ادبیات فارسی بعد  گروه من یعنی گروه 
کمرنگ تر.  رقابت ها  و  شد  به سامان تر  کارها  پیوستند.  گروه  به  جدیدی  اعضای  گرفت.  دیگری 
حالا دیگر همگی تجربه ی مشترکی را پشت سر گذاشته بودیم و شاید پخته تر و بردبارتر شده 
قدیم  ما، ساختمان سه گوش )محل  قدیم  آموخته های  از دانش  به قول یکی  بودیم. حالا دیگر 
دانشکده ادبیات(، شلوغ ترین جای دنیا بود. ساختمانی که اولین لانه و کاشانه دانشگاه ما بود و 
من سی و چند سال را در زیر سقفش سپری کرده بودم؛ جایی که هر خشتش برایم خاطره ای 
داشت؛ خاطره هایی از جوانی و میان سالگی؛ خاطره هایی از همکارانی که اکنون در گذشته اند و 
و  استادی شدند  برای خود  بعدها  دانشجویانی که  و  نیستند  کنارمان  در  آن ها  از  جز معدودی 

کارمندانی و کارکنانی که یادشان حکایتی از وفاداری و صداقت را در ذهنم زنده می کند.
کار عجیبی است این استادی دانشگاه، و چه زیبا و پربار است اگر با نخوت ها و رعونت های 
استادی همراه نباشد. در جاهای دیگر که کار می کنی، یک سال کار می کنی و سی سال، آن کار 
را تکرار می کنی؛ این جا هر روز و هر ماه و هرسالش شروع دوباره ای است. هر مهرماهی شوق 
شروعی دوباره را در دلت زنده می کنی و اگر درد دانستن و پژوهیدن هم چنان در دلت باشد، دیگر 

گذشت زمان را هم احساس نمی کنی.  
در میانه این سال هایی که چهار دهه را در برمی گیرد، بارها وسوسه رفتن بر من غالب شد و چه 
بسیار در میانه ی تردید های رفتن و نرفتن، عذاب کشیدم؛ ولی ماندم و از ماندنم پشیمان نیستم. 

دل آزرده شدم ولی کوشیدم تا دلی را نیازارم. 
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این خصلت آدمی است که روزهای ناخوشی را بیشتر به یاد می آورد تا روزهای خوشی را؛ ولی 
روزهای خوش من در این دانشگاه کم نبود؛ مقالات و کتاب های بسیاری که نوشتم، دانشجویانی 
اثری  این دانشگاه نقشی و  که پروراندم، استادانی که تربیت کردم و سال هایی که در مدیریت 
داشتم، همه روزهای خوش من است. اکنون تاریخ دانشگاه شهید چمران، تنها تاریخ زندگی من 

نیست، سهمی بزرگ از حیثیت من است که باید آن را پاس بدارم و تا هستم، پاس می دارم.

 پنجم آذرماه 1394    
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دکتر سید حسین نصر

از  برخی  دانشگاه شهید چمران می گذرد،  تأسیس  و  تکوین  دوران  از  ده ها سال  آنجا که  از 
جزئیات مراحل تأسیس آن که این بنده نیز به عنوان عضو شورای عالی فرهنگ و دیگر نهادهای 
مربوط در بحث و تصمیم گیری درباره آن سهمی ناچیز داشت؛ به بوته ی فراموشی سپرده شده 
است. لکن نکات مهمی هست که هنوز در خاطرم باقیست. پس از تأسیس دانشگاه تهران در سال 
1314 که اولین دانشگاه به معنای جدید آن در ایران بود و دانشگاه مادر محسوب می شد؛ برای 
چند سالی دیگر دانشگاهی در ایران تأسیس نشد تا جنگ بین المللی دوم که بعد از آن دانشگاه 
تبریز به عنوان دومین دانشگاه در ایران بنا شد. سپس در بر روی تأسیس دانشگاه در شهرستان ها 
باز شد و یکی بعد از دیگری دانشگاه های شیراز و اصفهان و مشهد به وجود آمد. به دنبال همین 

جریان بود که اولیای امور به فکر ایجاد دانشگاهی در خوزستان افتادند.
اعضای  از  دیگر  تن  چند  و  بنده  نظر  شد.  مطرح  مفصلًا  موضوع  این  مربوطه،  شوراهای  در 
شوراهای مربوطه این بود که نام این دانشگاه جندی شاپور گذاشته شود، اگر چه قرار بود در اهواز 
باشد. دلیل ما هم این بود که دانشگاه جندی شاپور که در عصر ساسانی بنا شد؛ از لحاظ تاریخی 
اهمیت فوق العاده داشت و سهم آن در انتقال علوم اوائل، چه یونانی و چه هندی و چه ایرانی، 
به تمدن اسلامی اساسی بود و نه تنها در تمدن اسلامی، بلکه از طریق انتقال علوم اسلامی به 
غرب اهمیت زیادی در تاریخ علوم در مغرب زمین نیز داشت. در یکی از جلسات درباره تأسیس 
این دانشگاه عرض کردم که بعضی چیزها جدیدش خوب است و بعضی قدیمیش مانند دوستی 
و مراکز علمی و افزودم که حتی تاریخ دانشگاه تهران باید با تأسیس دارالفنون توسط امیرکبیر 
آغاز می شد و نه با ساختن پردیس فعلی دانشگاه تهران در خیابان شاه رضای آن زمان در سال 
1314. به هر حال نظریه بنده و دیگر هم فکران توسط شوراهای مربوطه و اولیای امور پذیرفته 

شد و دانشگاه جندی شاپور با همین نام بوجود آمد.
شخصی که بیش از هرکس برای تأسیس این دانشگاه و رشد اولیه آن زحمت کشید دکتر 
جامعی بود که با ایشان دوستی نزدیک داشتم. از این موقعیت استفاده کرده به ایشان عرض کردم 
که علاوه بر دانشکده های پزشکی و کشاورزی و امثال آن ها باید توجه خاص به دانشکده ادبیات 
و زبان فارسی و نیز عربی شود. اهمیت زبان فارسی بر همگان آشکار بود، ولی خیلی ها در تهران 
به علت یک نوع ناسیونالیسم فرهنگی کاذب، توجه به اهمیت زبان عربی، نه تنها برای آن استان 
که دانشگاه در آن قرار داشت بلکه برای محیط کلی علمی و فرهنگی کشور نداشتند. به هر حال 
تدریس کامل و جدی زبان و ادبیات عرب تا بعد از انقلاب عملی نشد به رغم اهمیت علمی و 

عملی آن.
به این نکته نیز باید اشاره کنم که به علت علاقه ای که همواره به حفظ و احیای معماری اصیل 
و سنتی ایران داشته و دارم،  بارها اصرار کردم که تأسیس دانشگاه جندی شاپور فرصت خوبیست 
برای ساختن یک دانشگاه بزرگ به سبک اصیل ایرانی. خوشبختانه آقای دکتر جامعی نیز در این 
ً امر با بنده هم فکر بودند. یکی از مهندسان بسیار با ذوق آن زمان به نام مهندس مقتدر که اخیرا
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به رحمت الهی پیوست، برای این کار انتخاب شد و الحق که طرح بسیار زیبا و اصیلی بوجود آورد. 
به خاطر دارم که هنگام مراسم افتتاح دانشگاه بسیاری از حضار اذعان داشتند که این دانشگاه 
جنگ  هنگام  به  که  خواندم  است.  ایران  در  دانشگاه  ترین  اصیل  و  زیباترین  معماری  لحاظ  از 
مصیبت بار عراق صدمه زیادی به ابنیه دانشگاه وارد آمد. امیدوارم تمام این خرابی ها مرمت شده 

و اصالت معماری دانشگاه حفظ شود.
در پایان از درگاه احدیت مسألت دارم و دعا می کنم که این دانشگاه مهم هر روز از لحاظ علمی 

و فرهنگی اعتلا یابد و مرکز مهمی برای اشاعه دانش بین فرزندان عزیز کشورمان باشد.

والله اعلم بالصواب
سید حسین نصر
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دکتر محمد محمودیان شوشتری
استاد بازنشسته دانشگاه

مردم  به  را  )جندی شاپور سابق(  اهواز  دانشگاه شهید چمران  کار  به  آغاز  شصتمین سالگرد 
شریف خوزستان، خانواده ی معظم شهدای دانشگاه، دانش آموختگان و دانشجویان گرامی، اعضای 
محترم هیأت علمی، کارکنان خدوم و زحمت کش و مدیریت محترم دانشگاه تبریک می گویم. 
باشد که دانشگاه روز به روز مسیر پیشرفت و ترقی را در انجام رسالت خود در زمینه های علمی- 

فرهنگی و معنوی طی نماید و همانند دوره ی باستان معروفیت جهانی یابد.
دانشگاه شهید چمران اهواز یادگار دانشگاه جندی شاپور ساسانی است. دانشگاه جندی شاپور 
در شهر جندی شاپور که در 18 کیلومتری جنوب غرب دزفول قرار داشت، تاسیس گردید. در آن 
دانشگاه علوم مختلفی از جمله پزشکی تدریس می شد. گفته می شود، دانشگاه جندی شاپور به ویژه 
در بخش پزشکی و مداوای بیماران در بیمارستان آن، در عصر خود شهرت جهانی داشته است. 
پس از انقراض حکومت ساسانی و مهاجرت استادان آن، دانشگاه جندی شاپور تضعیف و سرانجام 
پس از حدود 400 سال فعالیت درخشان از بین رفت. بنای اولیه ی دانشگاه شهید چمران اهواز 
کنونی در سال 1334 شمسی با ایجاد دانشکده کشاورزی در محل دانشسرای کشاورزی گذارده 
شد و از آن تاریخ به بعد دانشکده های دیگر یکی پس از دیگر تاسیس و روند پیشرفت تدریجی تا 
به امروز ادامه داشته و دارد. در آغاز، پیشرفت علمی دانشگاه چنان بود که در سال های نیمه ی دوم 
دهه ی 40 شمسی، دانشکده ی کشاورزی آن، بهترین دانشکده کشاورزی خاورمیانه شناخته شد. 
به یاد دارم در آن سال ها، تعداد جذب فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی اهواز در دستگاه های 
دولتی و بخش خصوصی به علت توان علمی بالا، نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشکده های 
کشاورزی دیگر در کشور، بسیار بالا و چشم گیر بود. خوشبختانه در شرایط کنونی در بعضی از 
از نظر  پرباری  گروه های آموزشی دانشگاه، کیفیت فعالیت های علمی خوب و دانش آموختگان 
علمی فارغ التحصیل می شوند. در حال حاضر تمام اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی علوم آب 
دوره یا دوره هایی از تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز به اتمام رسانیده ا
ند.                                                                                                                                                                                     

شایان توجه است در سال های اول بازگشایی مجدد دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی، به علت 
کمبود شدید هیأت علمی، دانشکده مهندسی ناچارا دانشجویان را دسته جمعی برای گذراندن 
بعضی دوره های درسی به دانشگاه امیرکبیر در تهران می فرستاد و برای تشکیل کلاس ها در داخل 
دانشکده از مدرسین مدعو و اکثرا با مدرک کارشناسی ارشد و بعضا کارشناسی استفاده می نمود. 
انگشتان دست  در آن زمان تعداد اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی کم، در حدود تعداد 
و در میان آن  ها فقط یک نفر با مدارک دکترا بود. در زمان حاضر دانشکده ی مهندسی دارای 
82 نفر عضو هیأت علمی است که 71 نفر آنان با مدارک دکترا و 11 نفر با مدارک کارشناسی 
ارشد هستند. هم اکنون دانشکده مهندسی بیش ترین جمعیت دانشجویی )2079 نفر( را در بین 
دانشکده های دانشگاه دارد و در همه مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد. روند پیشرفت علمی در 
دانشکده های دیگر همانند دانشکده مهندسی خوب و چشم گیر می باشد. بدون شک پیشرفت های
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علمی، دینی و فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز از بدو تأسیس تاکنون مدیون تلاش و خدمات 
دانشجویان، کارکنان اعضای هیأت علمی و کلیه ی افرادی است که در گذشته و حال خالصانه به 
دانشگاه خدمت کرده و می کنند.زیبنده است از این عزیزان به نحو احسن تشکر و قدردانی گردد.

اعتقاد بر این است علیرغم پیشرفت های خوب و چشمگیر کنونی دانشگاه در زمینه های مختلف، 
در مقایسه با دانشگاه های هم ردیف خود در کشور، دانشگاه شهید چمران اهواز دارای کمبودها 
و عقب ماندگی هایی است زیرا در سال های نخستین انقلاب به دلایل انقلاب فرهنگی و شروع 
جنگ تحمیلی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی متوقف شده بود و تمام تلاش مسئولین دانشگاه 
به حفظ دانشگاه، انجام امور جاری و کمک به امور جنگ زدگان و رزمندگان صرف می شد. در 
سردار  نامنظم  جنگ های  و  رزمی  آموزش های  مرکز  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  جنگ  اوایل 
راحل  امام  حضرت  نماینده  رهبری  معظم  مقام  حضور  محل  و  چمران  مصطفی  شهید  اسلام 
در شورای عالی دفاع بود. محل استقرار این بزرگواران در ساختمان کنونی دانشکده کشاورزی 
بود. همچنین به علت وسعت زیاد دانشگاه و امکانات موجود در آن و  شرایط حاکم در منطقه، 
عملًا  و  شد  استفاده  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  از  مردمی  رزمنده ی  نیروهای  اسکان  برای 
دانشگاه به صورت یک پایگاه نظامی درآمد. بعضی از ساختمان های دانشگاه مانند ساختمان های 
دانشکده تربیت بدنی و کتابخانه ی مرکزی در اختیار نیروهای رزمنده ی جبهه های جنگ بود و 
از  اتمام جنگ در تصرف آن ها بود. خلاصه آن که پس  از  تا مدتی پس  حتی این ساختمان ها 
علاوه  اهواز  دانشگاه شهید چمران  در  تحصیلی 60-59 شمسی،  در سال  دانشگاه ها  بازگشایی 
انجام  جبهه ها  به  نیرو  اعزام  و  جنگ  با  ارتباط  در  نظامی  فعالیت های  علمی،  فعالیت های  بر 
می شد. در این رابطه بود که برای بسیج اقشار دانشگاهی به جبهه های جنگ و ساماندهی آن ها، 
حوزه ی معاونت جنگ در دانشگاه به وجود آمد. در دوران جنگ و در کنار امور نظامی، کارهای 
تحقیقاتی و فرهنگی زیادی در دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. از آن جمله می توان 
برای جبران  برگزاری دوره های فشرده تحصیلی  اولین جشنواره شعر دفاع مقدس،  برگزاری  به 
کشور  جنوب  عملیاتی  مناطق  در  کشور  سراسر  از  که  رزمنده  دانشجویان  درسی  عقب ماندگی 
حضور داشتند، اشاره نمود. ملاحظه می شود بنا به آن چه که اشاره شد، در دوره ی پس از شروع 
جنگ تحمیلی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها حتی تا مدتی پس از پایان جنگ، دانشگاه شهید 
این  و  بود  فعالیت های جنگی  و  مشغول خدمات  و شرایط جنگی،  موقعیت  اقتضای  به  چمران 
خدمات و فعالیت های جنگی در حالی انجام می شد که دانشگاه های دیگر در کشور به فعالیت های 
آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و توسعه ی دانشگاه خود به شدت مشغول بودند. امید می رفت که 
در  دانشگاه  توسعه ی  و  علمی  پیشرفت های  رکود  حتی  و  کندی  دلیل  به  جنگ  پایان  از  پس 
از طرف دولت ها و  به پاس خدمات و فعالیت های جنگی، توجه ویژه ای  دوره ی دفاع مقدس و 
مسئولین به دانشگاه شهید چمران مبذول گردد که تاکنون چنین نبوده است. انتظار دارد که 
دانشگاهیان، مدیریت محترم دانشگاه و مسئولین موثر استان درباره ی عقب افتادگی های گذشته 
راه  بپردازند و در  به تلاش و چاره جویی  و  محدودیت ها و کمبودهای گذشته و حال دانشگاه 
نفرمایند از هیچ تلاشی دریغ  تعالی و پیشرفت دانشگاه در زمینه های علمی، فرهنگی و دینی 
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و بیش از گذشته کوشا باشند تا دانشگاه شهید چمران جایگاه واقعی خود را چون دوران ایران 
باستان بیابد.

اینجانب به عنوان معلم بازنشسته ی دانشگاه به خدمات و فعالیت های دانشگاه شهید چمران 
در  دانشگاه  ارزنده ی  دستاوردهای  به  و  می کنم  افتخار  )جنگ(  مقدس  دفاع  دوران  در  اهواز 
در  دانشگاه  اقماری  )دانشکده های  توسعه  و  معنوی  فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی،  زمینه های 
شهرهای بهبهان، خرمشهر، دزفول و رامین به چهار دانشگاه مستقل تبدیل شده اند( پس از پایان 
جنگ تا به امروز ارج می نهم. بدون شک دانشگاهی می تواند رسالت خود را در زمینه های علمی، 
فرهنگی و معنوی به نحو شایسته ایفا نماید و پاسخگوی مشکلات و نیازهای کشور و منطقه باشد 
که در آن جوی آرام، با نشاط و امید به آینده ی بهتر حاکم باشد. اعتماد، همدلی، هم اندیشی و 
تعامل سازنده در بین اقشار مختلف آن برقرار باشد. اصول شایسته سالاری در مسئولیت سپاری و 
استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده ی دانشگاهیان سوای از دسته بندی ها کاملًا رعایت گردد. 
و بالاخره فعالیت های پژوهشی و سوژه پایان نامه ها براساس مشکلات و نیازهای مملکت به ویژه 

منطقه تعریف، تنظیم و اجرا گردد.
از برگزارکنندگان و دست اندرکاران مراسم شصتمین سالگرد دانشگاه تشکر و قدردانی می نمایم 

و موفقیت آن ها را از خدای بزرگ مسئلت دارم.
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دکتر حیدرعلی کشکولی
استاد بازنشسته دانشکده علوم آب

که  بودم  کشاورزي  دانشکده  آموزشي  معاون  ضرغام،  دکتر  ریاست  زمان  1373در  سال  در 
مسولیت برگزاري عملیات کشاورزي در محوطه پشت گلخانه ها را هم به عهده داشتم. سال ها 
دانشگاه براي اب مورد نیاز فضاي سبز و عملیات کشاورزي از کانال اب مرکز تحقیقات که از میان 
کشاورزي و علوم رد مي شد استفاده مي کرد و یک هفته قبل از شروع عملیات آن سال، نامه اي 
از سازمان تحقیقات کشاورزي به دانشگاه رسید که نوشته بود به علت بالا رفتن نیاز آبي مزارع 
تحقیقاتي شان دانشگاه نباید از کانال آبي برداشت کند. تنها تلمبه برداشت آب از کارون براي 
دانشگاه هم به علت سیل و آب گرفتگي از بین رفته بود. در همان سال دانشجوي ارشدي داشتم 
که مسول آب و فاضلاب دزفول بود و سال ها به خاطر خدمات ارزنده اش در آب رساني به جبهه ها 
و شهرهاي پشت جبهه خوش نام بود و رتبه برترین را در سطح کشور داشت. در حالي که فرصتي 
نداشتیم، به یک باره طرحي به ذهنم رسید که براي همیشه مشکل آب خام دانشگاه را حل مي کرد 
و آن استفاده از لوله هاي آب رساني زیرزمیني براي همه دانشگاه بود. به سرعت نقشه کلي را از 
براي دانشکده هاي دامپزشکي، کشاورزي، علوم و  لوله  انشعابات  تا  ایستگاه پمپاژ کنار رودخانه 
زیرگذر از جاده تا میدان فوتبال و از آن جا دو انشعاب اصلي یکي براي سازمان مرکزي و یکي براي 
تربیت بدني، مهندسي، اقتصاد و علوم تربیتي تا کوي استادان بود تهیه کردم و با آقاي مهندس 
کرمي نژاد در میان گذاشتم که بلافاصله تامین کلیه اقلام مورد نیاز از ساخت اطاقک تلمبه خانه 
سیستم برق رساني و لوازم پمپ و اتصالات و در حدود 5 کیلومتر لوله و اتصالات اسبست را در 
قالب هدیه به دانشگاه تقبل نمود و دو شب بعد از آن کامیون ها براي خالي کردن لوله ها وارد 
دانشگاه شدند. با توجه به این که یک هفته براي شروع آبیاري اول در عملیات کشاورزي وقت 
داشتیم آقاي کرمی نژاد گروه اجرایي و ضربتي خود را یک هفته ماموریت داد تا قسمت اول کار 
را به اتمام برسانند و دانشگاه تنها هزینه اي که کرد تامین غذا و جاي استراحت براي آن ها بود و 
درست به موقع کار انجام شد. روزي که خط لوله به سازمان مرکزي رسید آقایان دکتر ضرغام، 
دکتر بخشنده و دکتر ساماني معاونان مالي و عمراني براي شروع به کار آن حضور داشتند. در 
این جا لازم است از نقش ارزنده آقاي مهندس سعید رسولي یادي کنم که در آن زمان عضو هیأت 
علمي گروه آبیاري و مسول خدمات دانشگاه بود که نهایت کمک و همکاري و هماهنگي را با 
گروه اجرایي به عمل آورد، حتي از کلیه عملیات اجرایي و محل استقرار لوله و شیرآلات فیلم و 
عکس براي خدمات دانشگاه تهیه نمود. اگر امروز فضاي سبز دانشگاه و کوي را شاداب و سرزنده 
مي بینید به خاطر همین سیستم آب خام زیرزمیني است که آن روزها به این ترتیب اجرا گردید 
و مدیون زحمات و الطاف بسیار صمیمانه و مخلصانه آقاي مهندس کرمي نژاد است که امروز به 

عنوان شهردار دزفول هم چنان مشغول انجام وظیفه صادقانه است.
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دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد دانشکده علوم آب

1- نحوه استخدام
بنا به دعوت مدیر گروه وقت مهندسی آبیاری و آبادانی  اوایل تیرماه 1357 روزی بود که   
دانشگاه جندی شاپور جناب آقای دکتر فرزدقی به اهواز آمدم تا تقاضای کتبی خودم را مبنی بر 
این که بتوانم دوره سربازی را در دانشگاه جندی شاپور بگذرانم به ایشان تحویل دهم. تنها کپی 
از دانشگاه پلی تکنیک )امیر کبیر( را به همراه داشتم. صبح ساعت  غیررسمی ریزنمرات خودم 
و موضوع بحث هم فقط  و هم زمان شورای گروه داشت تشکیل می شد  ایشان  9 رسیدم دفتر 
بررسی درخواست من بود. تقریبا ساعت نه و نیم با موافقت شورای گروه، من به رییس دانشکده 
کشاورزی آقای دکتر قادری معرفی شدم. ایشان صحبت مختصری با من کردند و بیشتر از سوابق 
تحصیلی من پرسیدند. هم زمان که داشتیم صحبت می کردیم نامه موافقت دانشکده را داده بودند 
تایپ کنند و حدود ساعت 11 بود که با موافقت دانشکده به معاون آموزشی دانشگاه معرفی شدم. 
نزد آقای دکتر مهدوی، معاون آموزشی دانشگاه رفتم. ایشان هم مصاحبه مختصری با اینجانب 
داشتند و از سوابق تحصیلی من و چرا دانشگاه جندی شاپور را انتخاب کرده ام پرسیدند، بعد من را 
به کارگزینی معرفی کردند. مدیر کارگزینی وقت جناب آقای دکتر کمالی بودند که ساعت حدود 
12 به دفترشان مراجعه کردم. با روی گشاده پذیرا شدند و دستورات لازم صادر کردند. ساعت 
حدود یک و نیم بود که نامه موافقت دانشگاه با امضای معاون محترم آموزشی دانشگاه به وزارت 
علوم آن موقع مبنی برموافقت دانشگاه با طرح سربازی اینجانب را به من دادند. من ساعت 4 عصر 
با قطار از اهواز به تهران بر  گشتم. با چنین شرایطی توانسته  بودند در مدت کوتاهی تعداد زیادی 
هیأت علمی در اهواز جذب کنند. من امروز به عنوان یکی از مدیران گروه این دانشگاه شرمنده 
متقاضیانی هستم که پس از مصاحبه در گروه و کسب امتیازات لازم باید سال ها منتظر موافقت 

مسئولان دانشگاه و وزارت باشند.

2- راه اندازی و نوسازی اداره انتشارات و چاپ دانشگاه
وقت  محترم  )ریاست  کاظم پور  دکتر  آقای  جناب  دعوت  که  بود   1368 شهریور  اواخر  در 
گذشته  پایان جنگ  از  کمی  مدت  پذیرفتم.  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  پست  برای  را  دانشگاه( 
دوست  من  از  قبل  هرچند  داشت.  را  مقدس  دفاع  دوران  هوای  و  حال  دانشگاه  هنوز  ولی  بود 
بدهند،  شکل  را  پژوهشی  معاونت  تا  بودند  کرده  زیادی  تلاش  علیزاده  دکتر  آقای  همکارم  و 
به  آن  کارکنان  و  نداشت  مسئولیتی  عملا  معاونت  این  تحمیلی  جنگ  از  پس  تقریبا  چون 
نشده  تکمیل  معاونت  زیرمجموعه  واحدهای  هنوز  ولی  بودند،  شده  منتقل  دیگر  واحدهای 
واحد در  این  بود. چرا که  با کمبودهای شدیدی مواجه  بود که  دانشگاه  از جمله چاپخانه  بود. 
پوستر  برای چاپ  را  زیادی  اهواز خدمات  در  دولتی  تنها چاپخانه  به عنوان  دفاع مقدس  دوران 
رو  این  از  داشتند.  نوسازی  به  شدیدی  نیاز  آن  وسایل  تمام  تقریبا  و  داشت  غیره  و  بروشور  و 
تلاش زیادی شد تا بالاخره موافقت جناب آقای دکتر معین )وزیر محترم وقت علوم( را مبنی
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بر گنجاندن چاپخانه دانشگاه در لیست چهار دانشگاهی که قرار بود نوسازی بشوند قرار گیرد.
 پس از کسب موافقت کتبی ایشان به دفتر نمایندگی هایدلبرگ رفتم و لیست وسایل مورد 
نیاز را که قبلا با آقای قلمی )معاون فنی وقت چاپخانه( هماهنگی شده بود به آن ها دادم. تقریبا 
سه روز بعد نماینده آن شرکت به اهواز آمدند تا هماهنگی نهایی برای خرید انجام شود و ضمنا 
درخواست کردند که شما از اداره ارشاد خوزستان نامه ای بگیرید که این وسایل را نیاز دارید تا 
پس از ورود، ترخیص کالاها از گمرک مشکلی نداشته باشد. بلافاصله نامه ای با امضای ریاست 
دانشگاه خطاب به مدیر وقت ارشاد اهواز را شخصا بردم. در عین ناباوری پاسخ ایشان منفی بود. 
ایشان معتقد بود که در شرایط فعلی نباید ارز مملکت صرف این وسایل غیرضرور شود. متاسفانه 
استدلال های من هم که طی سه چهار جلسه نیز ادامه داشت مبنی بر تنها چاپخانه دولتی اهواز 
و اینکه ما دانشگاه بزرگی هستیم و از همه مهم تر هم ارز و هم ریال آن را وزارت می دهد موثر 
واقع نشد. دو ماه پس از آن نام دانشگاه ما را حذف و یکی از دانشگاه های تهران را اضافه کردند. 
به آن دانشگاه رفته  از جلسات معاونان وقت پژوهشی دانشگاه ها که  حدود 9 ماه بعد در یکی 
بودیم اولین مکانی را که به ما نشان دادند چاپخانه ای با وسایل مجهز و مدرنی بود که قاعدتا باید 

در دانشگاه ما نصب می شدند.
هر  و  داشت  ادامه  هم  بعد  سال های  در  جدید  وسایل  تامین  برای  دانشگاه  تلاش های  البته 
چند از نظر بودجه کم کم سخت گیری هم می شد ولی بالاخره موافقت خرید تعدادی وسایل را از 
اداره ارشاد )در مدیریت جدید( کسب گردید و اولین دستگاه چاپ مدرن چاپ رنگی خریداری 
شد. با همکاری صمیمانه ای هم که هیأت رییسه محترم دانشگاه داشت سوله انبار را به معاونت 
پژوهشی دادند و کلا چاپخانه با تجهیزات جدید به آنجا منتقل شد. ابزار بیش تری هم در زمان 
معاونت محترم پژوهشی همکارم جناب آقای دکتر نجاریان اضافه شد، ولی پس از آن تا آن جا که 
من از دور و نزدیک مطلع هستم اقدام خاصی برای ارتقا چاپخانه دانشگاه به عمل نیامد و حتی 
متاسفانه برای مدتی هم تقریبا تعطیل شده بود. که با درایت هیات رییسه جدید دانشگاه و با 
انتصاب مدیریت جدید )آقای علی شفیعی( خبرهای خوبی در زمینه گسترش فعالیت چاپخانه 

بگوش می رسد.
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دکتر عبدالکریم بهنیا
استاد بازنشسته دانشکده علوم آب

در کشور ایران تا سال 1334تنها یک دانشگاه وجود داشت. دانشگاه تهران. این دانشگاه در 
سال 1313 به امر پهلوی اول تاسیس شده بود. البته قبل از سال 1313 مدرسه عالي فلاحت در 
کاخ فتحعلي شاه قاجار در کرج و دارالفنون که در محل فعلي شمس العماره بود تاسیس گردیده 
بود، ولي مجموعه اي به سبک و سیاق مدرن کشورهاي اروپایي و آمریکا هنوز تشکیل نگردیده 
بود. در سال 1334 لایحه اي در مجلس شوراي ملي آن زمان به نام لایحه تاسیس دانشگاه هاي 
تعدادي  با  کدام  هر  دانشگاه هایي  شهرستان   5 در  همزمان  که  رسید  تصویب  به  شهرستان ها 
دانشکده تاسیس شود. در شهرستان هاي مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز هر کدام به نام شهر 
محل آن دانشگاه، دانشگاهي تاسیس شد. تنها دانشگاهي که اسم محل شهرستان تاسیس آن 
دانشگاه را نداشت، دانشگاه تاسیس شده در شهر اهواز بود. دلیل آن هم این بود که در سده هاي 
آن  متحد-  ملل  تربیتي  و  فرهنگي  -سازمان  یونسکو  که  داشت  وجود  دنیا  در  دانشگاه   4 قبل 
دانشگاه ها را به عنوان میراث فرهنگي بشري نام مي برد؛ دانشگاه الازهر در مصر، دانشگاه کمبریج 
در انگلستان، دانشگاه جندي شاپور در ایران و دانشگاهي در هند که متاسفانه نامش از خاطرم 
رفته است. سال تاسیس بعضي از این دانشگاه ها به سال هاي قبل از اسلام برمي گردد. مثلًا دانشگاه 
جندي شاپور که محل اولیه آن در 11 کیلومتري شرق شهرستان دزفول قرار دارد در 300 سال 
قبل از اسلام تاسیس شد و تا 200 سال بعد از اسلام نیز وجود داشت. من با همه احترام و ارادتي 
که از سال هاي قبل از انقلاب در آمریکا و سال هاي بعد از انقلاب در ایران با آقاي شهید دکتر 
مصطفي چمران داشته ام و سال ها خدمت ایشان رسیده بودم. مطمئنم که اگر ایشان در زمان 
تغییر نام دانشگاه جندي شاپور زنده بود با اطمینان قاطع عرض مي کنم که اجازه نمي داد که اسم 
دانشگاه افتخارآفرین در سطح جهاني جندي شاپور با نام خودش جایگزین گردد. اي کاش نه یک 
دانشگاه بلکه ده ها دانشگاه با نام شهید بزرگوار دکتر مصطفي چمران تاسیس و ایجاد مي شد و 

نام دانشگاه جندي شاپور عوض نمي شد.
در مهرماه 1334 دانشگاه جندي شاپور با 2 دانشکده کشاورزي، دو قطعه زمین 500 هکتاري 

که از شرکت نفت خریداري شده بود و پزشکي در محل ساختمان سه گوش تاسیس شد.
اینجانب جزو افراد قبول شده در هشتمین دوره کنکور ورودي این دانشگاه )ورودي 1341( در 
دانشکده کشاورزي بوده  ام. در آن سال ها کنکور متمرکز وجود نداشت و هر دانشکده اي مستقلًا 
کنکور برگزار مي کرد. به خاطر دارم هر دو دانشکده کشاورزي و پزشکي به اندازه ي کافي افرادي 
به همین  نداشت  به کار مشغول شوند وجود  استاد در دانشگاه  یا  به عنوان مدرس  بتوانند  که 
دلیل دولت وقت با یکي از دانشگاه هاي آلمان براي تربیت دانشجویان پزشکي وارد مذاکره گردید 
 Near East نزدیک  خاور  بنیاد  نام  به  تشکیلاتي  با  کشاورزي  دانشکده  دانشجویان  براي  و 
Foundation قراردادي منعقد نمود که تامین استادان رشته کشاورزي را به عهده بگیرند. از 
جمله اساتیدي که به دانشجویان ورودي 1341 درس مي دادند می توان از دکتر کلینتون )برادر 
رئیس جمهور اسبق آمریکا( که سبزي کاري به ما درس مي داد و خانم شلیلا که بعداً دکتر شلیلا
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گردید و سال ها رییس دانشگاه ایالتي فلوریدا گردید و به ما درس زبان انگلیسي مي داد نام برد.
در آن سال ها با 4 سال تحصیل درجه کارشناسي ارشد به فارغ التحصیلان اعطا مي شد. در آن سال ها 
چون در ایران دوره فوق لیسانس ناپیوسته وجود نداشت افرادي که مي خواستند تحصیلات خود را تا 
مقطع دکترا ادامه دهند، مجبور بودند به یکي از کشورهاي پیشرفته دنیا مسافرت نمایند و دوره هاي 
کارشناسي ارشد ناپیوسته و دکترا را بگذرانند. البته به دانشجویان شاگرد اول هر رشته دولت وقت بورس 

ادامه تحصیل در کشورهاي دیگر را اعطا مي نمود.
بد نیست اضافه کنم که از دانشجویان دوره هشتم ورودي به دانشکده کشاورزي )سالهاي 1341 تا 
1345( 6 نفر با رفتن به کشورهاي آمریکا، انگلیس، استرالیا و ژاپن توانستند به اخذ درجه دکترا در 
گرایش هاي مختلف مربوط به صنعت آب، ماشین آلات کشاورزي و آمار نایل گردند که 5 نفر از آن ها بعد 
از اتمام دوره دکترا، اتمام دوره خدمت دانشگاهي خود را در ایران و یک نفر از آن ها در سوئیس ادامه 

دادند.
از نکات جالب در دوره اي که ما در دانشگاه شهید چمران تحصیل و تدریس مي کردیم ساخت 
کتابخانه مرکزي دانشگاه جندي شاپور بود. پهلوي دوم در یکي از سفرهایي که به آمریکا داشت دیدار از 
دانشگاه ایالتي پنسیلوانیا جزو برنامه سفر ایشان بود. لازم به ذکر است که مسئولین دانشگاه ها در غالب 
کشورهاي دنیا معمولاً براي جذب استادان و دانشجویان و مهمانان مدعو به دو فاکتور خیلي اهمیت 
مي دهند و این دو فاکتور یکي به - بازدیدکنندگان از دانشگاه ها از هر طبقه اي که باشند به ویژه وقتي که 
مهمانان از مقامات سیاسي باشند- دیدار از کتابخانه مرکزي آن دانشگاه است و دیگري دیدار از فضاي 
سبز آن دانشگاه. در حقیقت این دو فاکتور را به عنوان ویترین اصلي دانشگاه به حساب مي آورند. شاه پس 
از بازدید از کتابخانه مرکزي به تعریف و تمجید از آن مي پردازد، رئیس دانشگاه ایالتي پنسیلوانیا پیشنهاد 
مي کند که نقشه کامل کتابخانه مرکزي را در اختیارشان قرار مي دهد تا اگر مایل باشند عین این کتابخانه 
مرکزي را در ایران بسازد. شاه پس از آمدن به ایران آن نقشه را به خواهرش اشرف که در آن زمان رئیس 
هیأت امنای دانشگاه جندي شاپور اهواز بوده است مي سپارد و سفارش مي کند که عین این کتابخانه را در 
دانشگاه جندي شاپور بسازد. کتابخانه مرکزي دانشگاه شهید چمران فعلي کپي گاهي از کتابخانه مرکزي 

دانشگاه ایالتي پنسیلوانیا است، که یکي از جاذبه هاي دانشگاه شهید چمران است.
در مراسمي که به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه جندي شاپور در اهواز برگزار شده بود یکي 
از تصمیماتي که قرار شد پیگیري و انجام گردد مکاتبه و تشویق سازمان میراث فرهنگي کل کشور و 
بالتبع اداره کل میراث فرهنگي استان خوزستان بود که دانشگاه باستاني جندي شاپور در 11 کیلومتري 

دزفول –بازسازي گردد.
لازم به ذکر است که دانشکده هاي دانشگاه جندي شاپور باستاني به صورت تپه هاي خاکي هستند 
که هنوز بعد از گذشت سال ها وجود دارند. متاسفانه تاکنون این مصوبه به دست فراموشي سپرده شده 
است. دعا مي کنم و امیدوارم که مصوبات این اجلاس و مصوبات سایر مراسم که طي سال ها در ایران 
تشکیل شده است، نظیر مصوبات قطعنامه هاي 9 گانه مهندسي رودخانه به تمام و کمال در سال هاي 
آینده اگر اجرا نشده اند، اجرایي گردند. اینجانب هر وقت که به خاطر مي آورم که دانشکده کشاورزي 
ملاثاني در سال 1341 یعني 8 سال بعد از تاسیس دانشگاه جندي شاپور تنها 171 نفر دانشجوي پسر 
و 10 نفر دانشجوي دختر داشته و امروز 1051 دانشجوی پسر و 269 دانشجوی دختر که جمعا شامل 
1625 دانشجوی کارشناسی، 595 ارشد و 100 نفر دانشجوی دکترا و 86 عضو هیئت علمی دارد، بسیار 

خوشحال می شوم.
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دکتر نجفعلی رضایی آباده
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی

1- خاطره یی از شهید حسین علم الهدا
در مهرماه سال 1357 که فعالیت آموزشی در دانشگاه شروع شد، چون به تازگی همسر اولم 
بعد از قضیه سینما رکس به شهادت رسیده بود، و خانه ی ما در منازل سیلو در پیچ استادیوم 
نزدیک دانشکده سه گوش بود، دوستان دانشجو برای استراحت به خانه ی ما می آمدند. از جمله ی 
این دوستان شهید حسین علم الهدا بود، که هر از گاهی می آمد. حسین با مرحوم جعفر فخارزاده 
)دبیر و دانشجوی ادبیات اهل آبادان( خیلی با هم شوخی می کردند؛ با هم کشتی می گرفتند و 
خانه را به هم می ریختند. خانه ی ما در منزل های سازمانی گمرک )در کنار سیلو( و کنار ریل آهن 
و در طبقه ی دوم قرار داشت. حمام در حیاط پایین بود و هیچ پنجره و روزنه یی نداشت.  یک 
روز که شهید علم الهدا به خانه ی ما آمده بود، به حمام رفت. بعد از مدتی به واسطه ی سر و صدای 
حسین، رفتم پایین، دیدم بر روی چفت در حمام قفل آویز زده اند! متوجه شدم که مرحوم جعفر 
بی اطلاع ما، در حمام را از بیرون بر روی او قفل کرده است. در آن موقع موسا احمدیان )اهل 
دامغان( دانشجوی زبان انگلیسی )عضو هیأت علمی کنونی دانشگاه اراک( هم حضور داشت. بنده 
و موسا هر چه تلاش کردیم که جعفر را راضی کنیم تا در حمام را باز کند، موفق نمی شدیم و او 
حاضر نمی شد کلید را بدهد. بالاخره مجبور شدیم دو نفری به او حمله ی گاز انبری نموده و پس 
از خواباندنش بر زمین او را آن قدر قلقلی نماییم تا محل اختفای کلید )در باغچه  ی خانه( را نشان 
دهد. سرانجام پس از حدود یک ساعت توانستیم حسین را از گرمای شدید حمام نجات دهیم. 
وقتی حسین از حمام درآمد، گفت چون حمام هیچ روزنه یی نداشت و هوا هم خیلی گرم بود، 

حالت خفگی به من دست داد. البته حسین هم حسابی از زیر بار خجالت جعفر درآمد.
2- اعلامیه های امام در کیهان ورزشی

مهرماه 1357 دانشگاه را -به خاطر اوج گیری انقلاب- با شور و شوق بیش تری شروع کردیم. 
چندروزی از واقعه ی سینما رکس آبادان - که در حدود هفتصد شهید برجای گذاشت- می گذشت. 
در عین یاس و ناامیدی اما پیام ها و اعلامیه های امام پی درپی می آمد و دوست داران انقلاب را 
گرم و امیدوار می کرد. در دانشکده ی ادبیات -که آن موقع در ساختمان سه گوش قرار داشت- 
دوستان اعلامیه های امام را در لای کیهان ورزشی قرار میدادند و دانشجویان که از این موضوع 
خبر داشتند، برای خواندن اعلامیه -خیلی با احتیاط و طوری که کارمندان کتابخانه و افراد گارد 
بعدی  نفر  به  و  ورزشی می خواندند  کیهان  در لای  را  اعلامیه  نوبت  به  نشوند-  متوجه  دانشگاه 
افراد گارد  تا  احتیاط می کردیم  قرار داشتند. خیلی  نوبت  نفر در  تا سی چهل  می دادند. گاهی 
دانشگاه متوجه این موضوع نشوند؛ من چون کارمند اداره ی گمرک بودم، بیش تر بعدازظهرها به 
دانشکده می رفتم. تا این که بالاخره یک روز بعدازظهر در اول آبان ماه که به دانشکده رفتم، دیدم 
یکی از دوستان سرش را باندپیچی کرده و چند نفر دیگر هم می نالند. علت را جویا شدم، گفتند 
درحدود ده نفر از افراد گارد امروز صبح به کتابخانه حمله کرده ، و هر کس دم دستشان آمده از 

کتک بی نصیب نمانده است.
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آقاي غلامرضا قدرتي
عضو هیئت علمي بازنشسته دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي

اینجانب غلامرضا قدرتي متولد 1328 مربي آموزشیار و عضو هیأت علمي که در سال 1355 
در مرکز تربیت بدني دانشگاه شهید چمران اهواز به استخدام درآمدم. مدرک کارشناسي تربیت 
بدني را از دانشگاه تربیت معلم دریافت و دوره کارشناسي ارشد تربیت بدني و علوم ورزشي را در 

دانشگاه تهران 1380 به پایان رساندم.
افتخارات و مسئولیت هاي من در دوره خدمت عبارت اند از:

• عضو سابق مربیان بسکتبال خوزستان و ایران
• عضو و رئیس کمیته سابق مربیان بسکتبال خوزستان

• عضو انجمن  تربیت بدني و علوم ورزشي ایران
• گذراندن اولین کلاس بین المللي بسکتبال زیر نظر مربي ایتالیایي

• سالها داور بسکتبال
• سالها مربي بسکتبال در دزفول، خوزستان، دانشگاه

• مقام هاي مختلف ورزشي در سطح استان کشور در بسکتبال
• سالها عضو بسکتبال خوزستان و باشگاه هاي تهران و دانشگاه

دروسي را که من تدریس مي کردم عبارت اند از: بسکتبال تخصصي رشته تربیت بدني تئوري 
و عملي، تربیت بدني عمومي 1 و 2 ، تئوري تربیت بدني 1 و 2، مدیریت تربیت بدني فوق برنامه 

تخصصي
• انجام کلاس مختلف آموزش بسکتبال در شهرهاي مختلف خوزستان

مقالات ارائه شده از سوي اینجانب عبارت اند از:
• چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران، در کره جنوبي

کتاب هایي که توسط اینجانب ترجمه و تالیف شد ه اند:
• تکنیک و تاکتیک در بسکتبال

• روش تعلیم در بسکتبال
• اصول مربیگري دربسکتبال

• تاریخچه ورزش بسکتبال در دزفول
در زمان استخدام من، آقاي دکتر سیاسي رئیس مرکز، آقاي حکمت پور فوق لیسانس مربي 
تمام وقت و مرحوم ضیاء معیني مربي فوق لیسانس حضور داشتند، این مرکز به دانشکده تربیت 

بدني تبدیل گردید و دانشجوي دختر و پسر در همین رشته جذب گردید.
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محمود آسوده
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهیدچمرن اهواز دانشکده مهندسی

اینجانب در تاریخ 1357/7/17 به عنوان طرح خدمت سربازی وارد دانشگاه شده و از طرف 
دانشگاه ساخت بیمارستان دکتر گنجویان دزفول به من واگذار گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی، 
قدیمی  ساختمان  شروع،  برای  که  شد  پایه گذاری  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  شمالی  شاخه 
سازمان آب و برق دزفول را تحویل گرفتیم و ضمن تعمیر و مرمت آن، اقدام به ساخت چند سوله 
کارگاهی همزمان با ساخت بیمارستان دکتر گنجویان نموده و دانشکده مهندسی شهید چمران 
شاخه شمالی را راه اندازی نمودیم، که در سال 1358 اولین نمازجمعه دزفول در محوطه دانشگاه 

شاخه شمالی به امامت آیت الله قاضی اقامه گردید.
با شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس؛ با احساس انجام وظیفه بصورت داوطلب به خدمت جبهه 
درآمدم و درهمان ابتدا در پادگان منتظران شهادت )گلف سابق( طراحی و اجرای آسایشگاه ها، 
انبار و زاغه  های مهمات را عهده دار گردیدم. همچنین سنگرهای بتنی پیش ساخته و قابل حمل 

را جهت استفاده در جبهه ها طراحی و اجرا نمودم.
در سال 1361 دانشگاه جهت اجرای ساختمان های جدید و تکمیل ساختمان های نیمه تمام، 
و  فنی  دانشکده  سرپرستی  بدو،  در  که  فراخواند  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  از  را  اینجانب 
مهندسی فعلی را عهده دار گردیدم. دانشکده مهندسی قبل از انقلاب به عنوان دانشکده ادبیات 
و زبان های خارجه توسط شرکت پرس )یکی از شرکت های وابسته به خاندان پهلوی( طراحی 
و با پیشرفت فیزیکی حدود 40 درصد نیمه کاره رها شده بود. دانشگاه با توجه به ضرورت نیاز 
ایجاد دانشکده مهندسی، ساختمان مذکور را که در طراحی اولیه صرفاً کلاس درس و اتاق اساتید 
انجام  و  برق  و  مکانیک  اعضای گروه های عمران،  با مشورت  که  نظر گرفت  در  بود؛  دیده شده 
نیازسنجی های لازم کارگاهی و آزمایشگاهی ،تغییراتی در شیت های طراحی لحاظ گردید و بطور 

مثال آزمایشگاه های سبک در طبقه سوم در نظر گرفته شد.
در راستای تکمیل طراحی و با نیاز به ساخت هجده کارگاه، تعداد شش سالن سوله که هر 
کدام مشتمل بر سه کارگاه و هر کارگاه شامل یک کلاس درس به همراه دفتر سرپرست کارگاه 
و یک انبار دیده شده بود، در کنار دانشکده مهندسی طراحی و اجرا گردید. کارگاه های سنگین 
گروه های عمران، برق و مکانیک شامل کارگاه های تراشکاری، ریخته گری، قالب سازی، برق فشار 

قوی، بتن، مصالح ساختمانی از آن جمله می باشند.
در طراحی نمای ساختمان دانشکده مهندسی، قطعات بتنی پیش ساخته به شکل بتن سفید 
در نظر گرفته شده بود که جهت ساخت آنها اینجانب با الهام از شیوه ساخت موزاییک، ضمن 
ساخت قالب های ویزه قطعات مذکور را بصورت دو لایه )3 سانت بتن سفید در نما و 7 سانت بتن 
سیاه در پشت نما( ساخته و در نما اجرا نمودم که با بکارگیری این شیوه جمعاً دو هزار قطعه در 
نمای ساختمان اجرا شده و نصب گردید. ازدیدگاه مهندسی، ارزش در آن زمان بابت ساخت هر 
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قطعه مبلغ بیست هزار تومان صرفه جویی شد که با این احتساب مبلغ چهل میلیون تومان در 
مقوله ی نمای ساختمان دانشکده صرفه-جویی گردید. این شیوه در شرایط خاص آن مقطع زمانی 

و تا اتمام پروژه و راه اندازی و تجهیز توسط اینجانب مدیریت و پیگیری شد.
بطور همزمان و موازی در اجرای ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه نیز عهده دار مسئولیت 
بوده و در بحبوبه جنگ و دفاع مقدس، با اعلام نیاز بیمارستان گلستان به انبار جهت دارو و لوازم 
پزشکی موردنیاز، بلافاصله ساخت و اجرای آن را عهده دار شده و در  کوتاهترین زمان ممکن به 
اتمام و به برداری رسید که پس از پایان جنگ تحمیلی ساختمان مذکور با تغییرات داخلی بعنوان 

اورژانس بیمارستان گلستان در حال بهره برداری می باشد.
با شروع مجدد فعالیت دانشگاه شهید چمران اهواز، از آنجا که سلف سرویس دانشجویی قدیم 
در اختیار سپاه پاسداران انقلاب قرار داشت، با توجه به نیاز مبرم، سالن سلف سرویس دانشجویی 
بین دانشکده علوم و دانشکده کشاورزی در مدت کمتر از یک ماه اجرا نمودم که به بهره برداری 

رسید.
لازم به تذکر است در اجرای تمامی پروژه های ذکر شده مربوط به دانشگاه هیچگونه دریافتی 

جداگانه بجز حقوق هیئت علمی نداشتم.
صرف نظر از فعالیت های عمرانی بسیار در سطح استان و خارج از حوزه دانشگاه، آخرین فعالیت 
اینجانب در حوزه عمرانی در سطح دانشگاه مربوط به پروژه تعاونی مسکن اساتید دانشگاه شهید 
چمران واقع در خیابان هجده شرقی کیانپارس بود که اینجانب طراحی، مدیریت پروژه و اجرای 

آن را برعهده داشتم.
عملیات اجرایی این پروژه در چهار بلوک 36 واحدی و یک بلوک 70 واحدی و در مجموع 
مشتمل بر 214 واحد در سال 1380 جهت اساتید هیئت علمی آغاز گردید و با وجود مشکلات 
عدیده به اتمام رسیده و تحویل اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه گردید که در توضیح می بایست 
اضافه نمایم که پروژه تعاونی مسکن اساتید دانشگاه همزمان با پروژه تعاونی مسکن وزارت علوم 
آغاز گردید که در زمان خاتمه آن، پروژه وزارت علوم در مرحله اجرای فنداسیون همچنان متوقف 

باقی مانده بود.
در خاتمه می بایست معروض دارم که حضور و خدمت در بین جمعی فرهیخته و درمحیط 
آموزشی و پژوهشی دانشگاه همواره برایم باعث مباهات بود و عشق من را به تلاش و خدمت، 
بدون چشمداشتی، دو چندان می نمود و تلاشم همواره بر آن معطوف بود که بر وظیفه اصلی 
خود بعنوان یک مدرس تمرکز نمایم و آنچه در توان داشتم را جهت آموزش مطلوب دانشجویان 
بکار بندم و در کنار آن وظایف شغلی و حرفه ای خود را در زمینه های مختلف عمرانی در سطح 

شهرستان و استان که در حوصله این مقاله نیست را نیز به انجام رسانم.
باعرض شادباش به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه، امید آن دارم که توانسته باشم 

در راه رشد و تعالی قدمی هر چند کوچک برداشته و سهمی هر چند اندک داشته باشم.

سبز باشید و زنده و پویا
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دکتر حسین سپاسی
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

از شصت سالگی دانشگاه که در جریان برگزاري سالگرد آن هستیم، اینجانب طي پنجاه سالي 
که  با دانشگاه همکاري داشتم خاطرات زیادي دارم که به اختصار به سه مورد آن به شرح زیر 

اشاره مي کنم:
انقلاب،  از  بعد  دانشگاه  رئیس  بیست  تقریبا  و  انقلاب  از  قبل  دانشگاه  رئیس  پنج  از  الف- 
باستثناي آقاي دکتر کار که اولین رئیس دانشگاه گندي شاپور آن موقع بودند، اینجانب از زمان 
باز  از  قبل  تا  و  داشتند  عهده  به  دانشگاه  ریاست  کار  دکتر  آقاي  از  بعد  که  عمید  دکتر  آقاي 

نشستگي، حدود پنجاه سال افتخار همکاري با همه آنها را داشته ام.
ب- این افتخار نصیبم شد که با تاسیس اولین دانشکده تربیت بدني ایران در دانشگاه شهید 
چمران اهواز دین خود را به علاقه مندان این رشته ادا کنم. در زمان تاسیس اولین دانشکده تربیت 
بدني ایران در دانشگاه شهید چمران، فقط مدرسه عالي ورزش در تهران براي گرفتن دانشجو 

فعالیت داشت که هنوز به صورت دانشکده از وزارت علوم وقت مجوز دریافت نکرده بود.
اهواز  با میزباني دانشگاه جندي شاپور آن زمان در  ج- دومین مسابقات دانشگاه هاي کشور  
برگزار گردید. در این مسابقات تیم بسکتبال دانشگاه بعد از دانشگاه تهران مقام دوم را کسب کرد. 

اولین دوره این مسابقات به میزباني دانشگاه شیراز برگزار گردید.
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دکتر یوسف علي عطاري
عضو هیئت علمي بازنشسته دانشکده علوم تربیتي و روانشناسی

اینجانب یوسفعلي عطاري متولد 1316 دزفول و متاهل و داراي سه فرزند )دختر و پسر(، 
داراي درجه دکتراي تخصصي مشاوره از دانشگاه ایندیاناي آمریکا، فعالیت دانشگاهي خود را از 
سال 1355 هجري شمسي بنا به دعوت رسمي دانشگاه هاي تهران و اهواز به عنوان عضو هیأت 
علمي گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي در دانشگاه جندي شاپور اهواز )شهید 
فعالیت  سال  اولین  در  گردیدم.  نائل  بازنشستگي  افتخار  به   1386 سال  در  و  شروع   چمران( 
آموزشي خود ضمن قبول مسئولیت مدیریت گروه مشاوره، همزمان سرپرست مراکز آموزش هاي 
پیش دانشگاهي را که در دهه پنجاه مستقیماً زیر نظر مدیریت دانشگاه و دانشکده علوم تربیتي 

و روان شناسي بود، بر عهده داشتم.
شاید بتوان گفت ماندگارترین دو خاطره خوبي که در بدو ورودم به دانشگاه اهواز داشته ام، 
یکي مدیریت کارآمد و قابلیت مداري ریاست وقت دانشکده – خسرو چهرزاد و یکي هم وجود 
بیش از 300 مجله و نشریه علمي خارجي در کتابخانه دانشکده علوم تربیتي و روان شناسي بود. 
وجود این دو نکته کافي بود که انتخاب اول و آخر بنده دانشگاه اهواز باشد. اما تلخ ترین خاطره 
بنده و یحتمل براي همکاران دیگر در سطح دانشگاه، بین سالهاي 1362-1359 دریافت فقط 
یک سوم حقوق ماهیانه علیرغم اینکه دانشگاه اهواز در آن برهه زماني )زمان جنگ تحمیلي( در 

منطقه جنگي قرار داشت!!!
گرفت  انجام  مشاوره  گروه  در  اینجانب  تصدي  زمان  در  که  وظیفه اي  ماندگارترین  از  یکي 
علیرغم کمبود هیأت علمي در این رشته، و صد البته به حول و قوه الهي توانستم در سال 1376 
به کمک مدیریت محترم دانشگاه در دو شاخه مشاوره خانواده و مشاوره شغلي و حرفه اي مجوز 
کارشناسي ارشد برای دانشگاه گرفته شود و در سال 1384 مجوز نوگشایي دوره ي دکتري مشاوره 
به منظور آموزش و تکمیل ظرفیت هیأت علمي گروه مشاوره در آینده را از وزارت علوم و آموزش 
و دکتري،  ارشد  پایان نامه  ده ها  راهنمایي  در گروه،  دوران خدمتم  نمایم. در طول  عالي کسب 
علاوه بر تدریس در گروه مشاوره و گروه هاي وابسته به رشته را برعهده داشته ام. در طول مدت 
خدمت خود قریب به 80 مقاله علمي- پژوهشي و 7 کتاب تخصصي به صورت تالیف و ترجمه از 
جمله آثاري است که باقي مانده است. یکي از کارهاي ماندگاري که در دانشکده علوم تربیتي و 
روانشناسي از دهه 50 شروع و تاکنون نیز ادامه دارد، راه اندازي مجله اي تخصصي در رشته علوم 
رفتاري بود که به همت و کوشش همه همکاران در دانشکده و دانشگاه صورت پذیرفت و این 
افتخار بزرگي براي بنده بوده است که بیش از 19 سال علاوه بر عضویت در هیات تحریریه مجله 

فوق الذکر، مدیریت داخلي آن را نیز بر عهده داشته باشم.
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سید محمد محقق
کارشناس بازنشسته دانشگاه

با گرامیداشت یاد و خاطره رشادت ها و جان فشانی های شهید دکتر مصطفی چمران که نام 
این دانشگاه به آن مزین گردیده است، در ابتدای سخن، به عنوان مقدمه و سرآغاز، مطالبم را با 

شعری از دکتر قیصر امین پور شاعر فقید آغاز  می نمایم:
اگر عشق نبود،

از غم خبری نبود، اگر عشق نبود
دل بود ولی چه سود، اگر عشق نبود؟

بی رنگ تر از نقطه موهومی بود
این دایره کبود، اگر عشق نبود

از آینه ها غبار خاموشی را
عکس چه کسی زدود، اگر عشق نبود؟
در سینه هر سنگ دلی در تپش است

از این همه دل چه سود، اگر عشق نبود؟
بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود؟
دل چشم نمی گشود، اگر عشق نبود

از دست تو در این همه سرگردانی
تکلیف دلم چه بود  ، اگر عشق نبود؟

بنده بسیار مسرور و خرسندم که به عنوان عضو کوچکی از خانواده دانشگاه )کانون بازنشستگان(، 
شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز را به جامعه دانشگاهی و علمی کشور، به 
ویژه رییس و مسئولان محترم، اساتید، کارکنان و دانشجویان عزیز تهنیت و تبریک عرض نمایم.

بی شک این موسسه آموزشی از بدو تاسیس تا کنون نقش بسیار مهمی در منطقه و کشور ایفا 
نموده و نسبت به تامین نیروهای تخصصی مورد نیاز، انتشار کتب و مقالات و انجام طرح های 
پژوهشی و کاربردی در رابطه با حل مسائل و مشکلات مبتلا به کشور و توسعه و گسترش آموزش 
عالی استان اهتمام ورزیده و در حقیقت به عنوان یکی از دانشگاه های مادر و بزرگ کشور محسوب 

می گردد.
مسلماً موفقیت ها و رشد کمی و کیفی این موسسه آموزشی مرهون و نتیجه زحمات و خدمات 
طاقت فرسای رؤسا، مدیران، مسئولین، اساتید و کارکنان قبلی و فعلی آن است که جا دارد از 

همه آنان تشکر و تقدیر نمود و یاد آنان گرامی داشته شود.
آنان که در مقاطع بسیار حساس و  از  از شاخص ترین رؤسای قبلی دانشگاه می توان به دو تن 

سرنوشت سازی، مسئولیت داشته اند را نام برد:
- جناب آقای دکتر داوئی

- جناب آقای دکتر عبدالرسول کاظم پور
که اولی در دوران پرتنش و متلاطم اول انقلاب اسلامی و دومی در زمان جنگ تحمیلی و در
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منطقه جنگی مسئولیت سنگین اداره امور این مؤسسه علمی را بر دوش داشته اند. در ادامه چند 
خاطره از خاطرات مربوط به مدت خدمتم را که به یاد داشتم تقدیم می نمایم. امیدوارم که مورد 

توجه واقع شده و حمل بر خودستایی نشود.
1- در زمان تصدی بنده در اداره آموزش کارکنان اداره کل کارگزینی، اولین دوره آموزشی 
بلندمدت )معادل فوق دیپلم( در رشته حسابداری دولتی در سال 1363 با مجوز سازمان امور 
اداری واستخدامی سابق جهت کارکنان امور مالی دانشگاه و متعاقب آن دوره های کتابداری و امور 

آموزشی برگزار گردید.
آقای ماشااله  اتفاق،  به  اداره کارگزینی  به عنوان معاون  بنده  2- در شهریورماه سال 1362 
تهران  به  بررسی تشکیلات جدید دانشگاه  بودجه و تشکیلات جهت  بصیرزاده مدیر وقت دفتر 
عزیمت نمودیم و پس از انجام مأموریت محوله در مسیر مراجعت به اهواز با یک دستگاه اتومبیلی 
که جدیداً تحویل دانشگاه شده بود و قرار بود توسط آقای محسن مرعشی شوشتری عضو هیأت 
علمی دانشکده علوم دریایی خرمشهر و معاون امور دانشجویی وقت دانشگاه به اهواز برده شود، 
آقای مرعشی  نزدیکی قم، دچار سانحه تصادف شدیم که متأسفانه  با وی همراه شدیم که در 
شوشتری در دم کشته شدند و بنده و آقای بصیرزاده نیز دچار جراحاتی شدیم، که جا دارد یاد و 

خاطره آن مرحوم را گرامی بداریم.
و  استخدامی  احکام  رسمیت  و  قطعیت  دانشگاه ها،  بازگشایی  و   1362 سال  اوایل  در   -3
مذکور  احکام  تأیید  به  منوط  آموزشی  کادر  وضعیت  تبدیل  و  ترفیع  مرتبه،  ارتقاء  کارگزینی 
توسط سازمان بازنشستگی کشوری بود. لذا احکام فوق الذکر و پرونده اعضای هیأت علمی ذینفع 
ارسال  و  ارائه  تهران  در  مذکور  سازمان  دفتر  به  می بایستی  مربوطه  مدارک  و  صورت حساب  و 
می گردید. در چند مورد، به انجام رساندن این مهم به بنده محول گردید و در مواردی نیز نماینده 
با اصلاح مقررات مربوطه و فعال شدن  نهایتاً  اهواز می آمد که  به  بازنشستگی کشوری  سازمان 

هیأت ممیزه دانشگاه این روال ملغی گردید و وظیفه مذکور به هیأت ممیزه محول شد.
- تأسیس دبیرخانه هیأت ممیزه: در تاریخ 76/3/10 توسط آقای دکتر عبدالمهدی بخشنده 
دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه، جهت تمرکز و تسریع امور اداری، ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای 
هیأت علمی تأسیس گردید و بنده به عنوان رئیس آن منصوب و تا تاریخ 89/7/1 عهده دار انجام 
امور آن بودم. لازم به توضیح است تا قبل از تأسیس دبیرخانه مذکور، امور اداری ارتقاء و تبدیل 
وضعیت اعضای عیآت علمی ابتدا توسط اداره کارگزینی دانشگاه انجام می گرفت و سپس پرونده 
اعضاء جهت بررسی و تأیید به دفتر هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم ارسال می گردید. این امر 
مدت مدیدی به طول انجامید و در مواردی که نیاز به تکمیل پرونده ارسالی بود و یا می بایست 
پاسخ مکاتبه ای از دفتر مذکور داده می شد، این مدت به بیش از یک سال بالغ می گردید. از این رو، 
راه اندازی  آنان،  رفتن سنوات خدمتی  بالا  نیز  و  علمی  هیأت  اعضای  تعداد  افزایش  به  توجه  با 
دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد زمینه انجام کارهای پژوهشی و انتشار مقالات و کتاب و با 
افزایش متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی، ضرورت ایجاد دبیرخانه هیأت ممیزه در دانشگاه هم چون 

دانشگاه های بزرگ احساس گردید که این مهم توسط آقای دکتر بخشنده به تحقق پیوست.
در پایان امیدوارم خاطرات نقل شده که قسمتی از تاریخ دانشگاه در آن مستتر است برای شما 
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جالب و قابل استفاده بوده باشد. انشاءاله در آینده صدمین سالگرد تأسیس دانشگاه نیز برگزار شود 
گرچه در آن زمان شاید ما شاهد این رویداد مهم نباشیم.
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رمضانعلی خرمایی
پیشکسوت امور ساختمانی و تأسیساتی دانشگاه

مدرک  اخذ  از  در شهر مسجدسلیمان، پس  متولد سال 1328  رمضانعلی خرمایی  اینجانب 
دیپلم در سال 1348 به مدت 6 ماه در شرکت ساختمانی آرماتور که در آن زمان مجری طرح های 
ساختمانی دانشگاه بود مشغول به کار شدم. سپس از سال 1349 تا 1351 خدمت مقدس سربازی 
را با عنوان سپاه دانش سپری نمودم و از سال 1351 تا تیرماه سال 1354 بعنوان ناظر ساختمانی 
مجدداً در شرکت یاد شده مشغول به کار شدم. در طول این مدت نظارت بر ساخت قسمت های 
مختلف دانشگاه را عهده دار بودم. از جمله: خوابگاه پرستاری سابق، مرکز کبالت تراپی بیمارستان 
گلستان، توسعه دانشکده علوم، آمفی تئاتر و کتابخانه دانشکده علوم و از ابتدا تا پایان ساخت 

دانشکده کشاورزی.
تعمیرات  مسئول  عنوان  به  ابتدا  درآمدم،  دانشگاه  استخدام  به   1354 سال  در  آن  از  بعد 
در  خدمتم  پایان  تا   1377 سال  از  و  اداره  رئیس  آن  از  بعد  و  اداره  معاون  سپس  ساختمانی، 
سال 1387 علاوه بر ریاست اداره تأسیسات، به عنوان معاون مدیر کل خدمات عمومی دانشگاه 
مشغول انجام وظیفه بودم. در این مدت 33 سال بیش از 35 تقدیرنامه دریافت نمودم و یک بار 
به عنوان کارمند نمونه و یک بار به عنوان مدیر نمونه و در پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه 

شهیدچمران، مجدداً به عنوان کارمند نمونه انتخاب شدم.
مهندس  آقایان:  چون  محترمی  اساتید  راهنمایی های  از  دانشگاه  در  خدمتم  مدت  طول  در 
مهرداد امیری، دکتر احمد جراحباشی، دکتر حسین حمیدی، مهندس فرهادی، مهندس بونیک، 
مهندس  پور،  هاشم  دکتر  دانشور،  دکتر  قبیتی،  مهندس  دهدشتی،  مهندس  امجد،  مهندس 
سلیمانی، مهندس فرزاد، مهندس یزدانی، مهندس رسولی، مهندس افتخاری و مرحوم مهندس 
لازم  خود  بر  پایان  در  نمودم.  استفاده  عمومی  کل خدمات  اداره  مدیران  عنوان  به  نژاد  آصفی 
می دانم از زحمات و همکاری کلیه پرسنل اداره کل خدمات به ویژه کارکنان صدیق و زحمتکش 
اداره تعمیرات و نگهداری ساختمان ها )تأسیسات( که صمیمانه با بنده همکاری داشته اند، تشکر 

و قدردانی نمایم. ذیلًا بخشی از خدمات و فعالیت های خود را به استحضار می رساند.
1. نظارت و اجرای اتوبان ورودی دانشگاه از میدان قلم سابق، مقابل دانشکده تربیت بدنی پیش 

از انقلاب در زمان تصدی آقای مهندس مهرداد امیری
2. نظارت بر اجرای خط اصلی فاضلاب دانشگاه از درب ورودی تا دانشکده مهندسی در زمان 

تصدی آقای دکتر دانشور
3. نظارت بر اجرای روکش آسفالت خیابان های دانشگاه در زمان تصدی آقای دکتر دانشور

4. نظارت بر اجرای خط اصلی فاضلاب کوی استادان تا رودخانه کارون در زمان تصدی آقای 
مهندس سلیمانی، لازم به یادآوری است در طول هشت سال دفاع مقدس در فعالیت ها و خدمات 
مختلفی از جمله همکاری در ساخت سنگر با معاونت جنگ دانشگاه در مناطق مختلف و همچنین 
حمل مجروحان بیمارستان-های گلستان و امام خمینی )ره( مشارکت داشته و در اولین ستاد 
تدارکات جبهه و جنگ دانشگاه عضویت داشته ام. در سال های ابتدایی جنگ که اکثر ادارات به 
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حالت تعطیل درآمده بود، شاید به جرأت بتوان گفت از جمله اداراتی که تعطیل نشده بودند، 
یکی اداره تأسیسات و دیگری چاپخانه دانشگاه بود. از خاطرات مهم و فراموش نشدنی آن دوران 
حضور ارزشمند شهید والامقام دکتر مصطفی چمران و حضرت آیت الله خامنه ای نماینده وقت 
امام خمینی )ره( در شورای عالی دفاع )آبانماه 1359( جهت تشکیل ستاد جنگ های نامنظم در 
دانشگاه بود که بنده از همان ابتدا در دانشکده کشاورزی توفیق همکاری و خدمت در آماده سازی 

کلاس ها و دفاتر محل سکونت این بزرگواران را داشته ام.

با آرزوی توفیق روزافزون
                                                                                          رمضانعلی خرمایی
                                                                                               پاییز 1394



فصلهفتم-یادهاوخاطرهها

251

اسماعیل صالحی
کارمند بازنشسته دبیرخانه کل

جندی شاپور  دانشگاه  استخدام  پیمانی  به صورت   1355 سال  در  صالحی  اسماعیل  اینجانب 
دانشگاه  ریاست  آقای دکتر جامعی  زمان  به کار شدم. در آن  دبیرخانه کل مشغول  و در  شده 
جندی شاپور را برعهده داشتند و آقای دکتر حمیدی معاون اداری و مالی بوده و آقای مهدوی 
معاون آموزشی و خانم اهدایی هم منشی ریاست دانشگاه و هم رییس دبیرخانه کل و آقای امیر 

نیک منش به عنوان معاون دبیرخانه بودند.
اعتراض  و  تجمع  محل  همیشه  دانشگاه  اسلامی،  شکوهمند  انقلاب  از  قبل  سال های  در 
دانشجویان انقلابی بود که گارد حفاظت دانشگاه در این مواقع دانشجویان معترض را سرکوب 

می کردند.
بعد از انقلاب، آقای دکتر جامعی و خانم اهدایی از دانشگاه رفتند. بعد از پیروزی شکوهمند 
ملت ایران، دولت موقت روی کار آمد و آقای دکتر دوائی ریاست دانشگاه انتخاب شدند و آقای 
نیک منش را به عنوان سرپرست دبیرخانه معرفی کردند. بعد از برکناری دولت موقت، جنگ شروع 
شد و اکثر مردم از اهواز مهاجرت کردند و بعد از مدت کوتاهی اعلام کردند که تمامی ادارات 
وسازمان ها باید کارکنان شان سرکار حضور یابند. در آن زمان آقای قائم مقامی، سرپرست دانشگاه 
شد. آقای قائم مقامی، آقای سید معالی صادقی از کارشناسان شاخه خلیج فارس خرمشهر را برای 

سرپرست دبیرخانه معرفی کردند.
در اوایل جنگ به دلیل اینکه نیروهای عراقی تا نزدیکی شهر اهواز رسیده بودند شهر ناامن بود 
و مرتب شهر خمپاره باران می شد و دانشگاه خطرش بیش تر از مرکز شهر بود، به همین خاطر 
دفتر حضور وغیاب در یکی از دبیرستان های مرکز شهر واقع در باغ معین قرار داشت و هر روز 

صبح و بعد ظهر کارکنان باید در آن محل حضور خود را اعلام می کردند.
بعد از مدتی که رزمندگان اسلام توانستند نیروهای بعثی را از نزدیکی اهواز به عقب برانند دانشگاه 
اطلاعیه ای صادر و اعلام داشت که تمامی کارکنان باید در اسرع وقت جهت انجام وظیفه، خود را 

معرفی و مشغول به کار شوند.
در آن زمان از طرف وزارت خانه، جناب آقای دکتر کاظم پور به عنوان ریاست دانشگاه معرفی 
گردید و آقای دکتر کاظم پور نیز آقای قبله شنا س را به عنوان رئیس دبیرخانه کل معرفی کردند.

در زمان جنگ آقای دکتر صفایی مقدم از طرف معاونت جنگ وزارت، به عنوان معاونت جنگ 
دانشگاه انتخاب شدند تا کمک رسانی به جبهه و جنگ سرعت بیشتری صورت بگیرد. اینجانب هم 
در حد توان با دفتر معاونت جنگ همکاری می نمودم، در زمان جنگ هر موقع که رزمندگان اسلام 
بر علیه نیروهای عراقی حمله می کردند بنده با کسب اجازه از رئیس دبیرخانه برای کمک رسانی 
و جابجایی مجروحان با ستاد کمک رسانی به مجروحان تا پایان جنگ همکاری کامل داشتم. در 
از طریق سپاه  داوطلبانه  به صورت  و کارکنان  دانشجویی  بسیج  نیروهای  قالب  سال 1367 در 
پاسداران به جبهه جنگ در منطقه هویزه و گردان شهید چمران عازم شدم و تا پایان جنگ و 

پذیرش قطعنامه از طرف ایران در آن منطقه حضور داشتم.
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بعد از آقای دکتر کاظم پور، آقای دکتر نادران به ریاست دانشگاه معرفی شدند و در این زمان 
امور آموزشی دانشگاه ها شروع شده بود و دفتری به نام تحصیلات تکمیلی دایر شد که آقای دکتر 
نیروی  کار  ابتدای  در  چون  و  شدند  انتخاب  تکمیلی  تحصیلات  معاون  به عنوان  زرگرشوشتری 
کارمند نداشتند اینجانب به صورت پاره وقت با آن دفتر همکاری می کردم و هم چنین دفتری به نام 
دفتر استعدادهای درخشان تشکیل شد که مسئول آن آقای دکتر رازنهان بودند که با این دفتر 
نادران، آقای دکتر ضرغام به عنوان ریاست دانشگاه معرفی  از دکتر  نیز همکاری می کردم. پس 
شدند و بعد از مدتی که جو سیاسی آرام شد آقای دکتر ضرغام استعفا دادند و رفتند. بعد از 
دکتر ضرغام، آقای دکتر سیاری به عنوان ریاست دانشگاه معرفی گردیدند و آقای دکتر بخشنده 
به عنوان معاونت اداری و مالی انتخاب شدند، بنده در سال 1379 در زمان مدیریت آقای دکتر 
بخشنده به عنوان کارمند نمونه انتخاب گردیدم. پس از آقای دکتر بخشنده، آقای دکتر صفایی 

مقدم به عنوان رئیس دانشگاه معرفی شدند.
پست سازمانی اینجانب مسئول ارسال و مراسلات بود. چندین سال در این سمت انجام وظیفه 
نمودم تا آن زمان پست سازمانی مسئول دبیرخانه کل در اختیار آقای عرب زاده بود، زمانی که 
آقای عرب زاده را به دانشکده ادبیات انتقال دادند پست مسئول دبیرخانه کل را به بنده پیشنهاد 
دادند و تا پایان خدمت سی ساله ام در آن پست بودم، ولی اینجانب تمام کارهایی که مربوط به 
نامه های  نامه های اجرایی، ثبت  نامه رسانی، تفکیک  از قبیل  انجام می دادم  دبیرخانه کل بود را 
ورودی و خروجی، پیگیری نامه های اجرایی به واحدها و همکاری با معاونت اداری و مالی در زمان 
معاونت دکتر ممویی و هم چنین همکاری با ستاد آزمون های کنکور در زمان مسئولیت چندین 

ساله آقای مهندس والا را داشتم.
بعد از دولت اصلاحات، آقای دکتر نوری به عنوان ریاست دانشگاه شهید چمران معرفی شدند 
کل  دبیرخانه  رئیس  به عنوان  کاشف  خانم  و  شدند  بازنشسته  قبله شناس  آقای  حین  این  در  و 
معرفی شدند و اینجانب در سال 1386 بعد از 30 سال خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی 

بازنشسته شدم.
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به قلم صفي الله محرابي

من در تاریخ 1351/7/1 در دانشگاه مشغول به کار شدم. خاطره جالبي که در آن روزهاي 
اول استخدام به یاد دارم اعتصاب دانشجویان در دانشکده علوم بود. تعداد زیادي از دانشجویان 
دختر و پسر کنار دانشکده علوم نشسته بودند و شعار مي دادند. من که از جو محیط دانشگاه 
محل  آن  در  آتش نشاني  ماشین هاي  مي کردم.  تماشا  و  بودم  ایستاده  بي خیال  نداشتم،  خبري 
حضور داشتند و من نمي دانستم براي چه؟! تعدادي از نیروهاي گارد دانشگاه اطراف دانشجویان 
باطوم به دست ایستاده بودند. فرمانده آنان، از دانشجویان مي خواست محوطه را ترک کنند ولي 
دانشجویان، همچنان شعار مي دادند تا این که مسئولان آتش نشاني دست به کار شدند و با ریختن 
آب داغ به روي دانشجویان سعي در متفرق کردن آن ها کردند ولي دانشجویان هم چنان شعار 
مي دادند. در حالی که حسابي خیس شده بودند نیروهاي گارد شروع به زدن آن ها کردند و در 
این زمان بود که همه شروع به فرار کردند. من ناگهان خودم را میان تجمع دانشجویان دیدم و 
شروع به دویدن کردم و چند ضربه باطوم هم میل فرمودم تا این که یکي از کارکنان دانشگاه مرا 

به داخل اداره آموزش کشید و جان مرا نجات داد.
در اواخر حکومت پهلوي و شروع فعالیت هاي انقلابي دانشجویان در دانشگاه بود. من مسئول 
آمفي تئاتر دانشکده علوم بودم که مرکز فعالیت هاي دانشجویان بود. فیلم هاي سینمایي انقلابي 
توسط دانشجویان تهیه مي شد و به نام فیلم هاي معمولي آگهي مي شد و به نمایش در مي آمد. 
تا این که یک روز به انتظامات دانشگاه که توسط اداره ساواک اداره مي شد؛ احضار شدم. توسط 
جناب سرهنگ که اسمش به خاطرم نیست بازجویي شدم. در مورد موضوع فیلم هایي که نمایش 
مي دادم سوال شد من با کمال سادگي گفتم فیلم ها بیشتر بزن بزن و جنگي هستن و من چون 
نمایش  از  من  گفته  دانشگاه  رئیس  گفت:  سرهنگ  نمي بینم.  هستم خوب  آپارات  اطاق  داخل 
فیلم ها خبر ندارم و محرابي سرخود اقدام به نمایش مي کند )البته ایشان یادداشتي براي انجام 
کار به من نمي دادند و شفاهي مي گفتند با دانشجویان هماهنگ کنم و همکاري بنمایم(. طي 
بازجویي یکي از خبرچین های دانشگاه وارد اطاق شد، جناب سرهنگ یکي از مامورین را صدا کرد 
و مرا به دست او سپرد و گفت: ایشان را ببرید و از او پذیرایي کنید تا صدایش کنم. آن مامور به 
شدت دست مرا کشید و مرا به یکي از اطاق ها برد و رفت. اینجانب اشهد خود را خواندم و منتظر 
ماندم. پس از مدتي برگشت گفت: خطر از بیخ گوش تو گذشت و یک چایي جلو من گذاشت 
پرسیدم موضوع چه بود؟ خندید و گفت: من فکر کردم از آن پذیرایي ها باید انجام مي دادم و چون 
شک کرده بودم دوباره ازجناب سرهنگ پرسیدم گفت: یک چایي بدهید و رهایش کنید و من 

خوشحال چاي را نوشیدم.
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خانم معمار نژاد
کارشناس آزمایشگاه زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

یکی از اساتید گرانقدر و دوستان و همکلاسی های قدیمی من از من خواسته در مورد خاطرات 
براتون  می شد  کاش  ندارم،  توانایی  قلم  متاسفانه  بگم.  براتون  دانشجوییم  دوران  یعنی  گذشه ام 
شفاهی بگم که چه دوران خوبی داشتیم یادش بخیر، دورانی که گرچه لباس هامون مندرس و 
بعضاٌ پاره بود اما با همون لباس های مندرس تمام وقت توی کتابخونه ی دانشکده بودیم و بیش از 
نیمی از اونها رو طی دوران تحصیلمون اگر نخونده بودیم حداقل ورق می زدیم تا ببینیم توشون 
چیه. گاهی از بین صدها کتاب تماماً خونده و یا ورق خورده فقط می تونستیم یه مقاله بنویسیم و 
نمره ی ناچیزی ازش بگیریم. یادم میاد بعضی از اساتید به نام اون زمان وقتی می خواستند بیایند 
کلاسمون استرس می گرفتن، یه روز یکی شون علتش رو اعتراف کرد و گفت »علی رغم همه ی 
دانشی که به نظر خودم دارم و همه ی مطالعه ای که شب قبل از اومدن به کلاس می کنم، باز چون 
می دونم دانشجویانی تو این کلاسن که ازم پیشی می گیرن دچار استرس می شم.« این  از درس 
و مشقمون بود. اخلاق و نوع دوستیمون از اینم بهتر بود. بذارین یه خاطره قشنگ و واقعی براتون 
تعریف کنم. اون موقع هم مثل الان گاهی بعضی از دانشجویان بهم علاقه مند میشدن و تصمیم 
به ازدواج می گرفتند، یه روز یکی از بچه ها اومد و خبر داد که نسرین و حسن دارن ازدواج میکنن 
ولی دستشون خیلی تنگه، نه جایی برای زندگی کردن دارن و نه وسیله ای برای اون. بچه ها بیایین 
فکرامونو رو هم بریزیم ببنیم چکار باید بکنیم. اون  شب توی حیاط دانشکده ی سه گوش که خیلی 
هم باصفا بود جلسه گرفتیم. یکی از دانشجوای گردن کلفت اون زمان که باباش شرکت نفتی بود 
گفت: »ما  کنار خونمون یه سوییت کوچولو داریم که در واقع محل اقامت سرایداره، اما فعلٌا خالیه 
و بچه ها میتونن تا مدتی توش بمونن.« همه هورا کشیدیم و گفتیم که پس سه چهارم قضیه حله، 
مونده لوازم منزل، اون که خبر عروسی رو آورده بود گفت: »بچه ها من یه پیشنهاد دارم بیایید با 
هماهنگی هر کسی هر چیز اضافه ای که تو خونه داره و فکر میکنه بدرد بچه ها میخوره براشون 
بیاره.« همه از این پیشنهاد استقبال کردیم فردا و پس فردای اون روز کنار آبدار خونه دانشکده 
شد انبار جهیزیه نسرین و حسن، هر کسی یه چیزی آورده بود. دست دوم اما بدرد بخور. یکی 
از بچه ها هم یه آفتابه مسی آورده بود  که خیلی مایه ی خنده و شادی شد. البته نو بود و بقول 
خودش پاک و استفاده نشده. اواخر اون هفته حسن و نسرین جشن خیلی مختصری توی سوییت 
بچه مایه دار شرکت نفتی گرفتند و همه ی ماهم دعوت بودیم و آفتابه مسی و همه ی وسایل دیگرو   

به عنوان کادوی عروس و دوماد براشون بردیم.
مطمئنم می تونید حدس بزنید که اون شب چقدر به همه مون خوش گذشت و چقدر حسن 
و نسرین رو شاد دیدیم. حالا که فکرشو میکنم می بینم عروسی های حالا کجا و اون موقع کجا، 
دوستی های حالا کجا و اون موقع کجا، درس خوندنا، دانشجو بودنای حالا کجا و اون موقع کجا؟

راستی چی شد؟ کجا رفت اون همه اشتیاق و انگیزه برای یاد گرفتن و یاد دادن، اون همه 
درون  که  روحی  سلامت  اون  عاطفه،  و  غیرت  و  نوع دوستی  اون همه  دانشجو،  و  استاد  حرمت 

لباس های مندرس و کهنه مثل خورشید می درخشید. و اون خنده هایی که از شکم های گرسنه
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برمیومدن اما صداشون تمام فضا رو پر می کرد اون  همه صداقت، اعتماد، اطمینان، امنیت چی 
شدن؟ چرا جاشونو به افسردگی و سرطان و آلزایمر دادن؟ عجیبه حالا که لباس هامون خیلی 
قشنگ تر و گرونترن، لوازم آرایشمون خیلی کامل تر و به روزترند، همه مون کامپیوتر و لپ تاپ و 
موبایل داریم. پس چرا عروسی هایی مثل عروسی نسرین و حسن نداریم؟ کسی جوابشو میدونه؟ 
اگر میدونه تو رو خدا به منم بگه، بگه بلکه این همه دلتنگ اون روزها نشم و وقتی یادم میاد مثل 
الان بغض نکنم. بگه بلکه بتونم برگردم به اون روزا و با همون لباس ها اون همه احساس غرور 
داشته باشم. بیاین با هم بشینیم و فکر کنیم ببینیم چکار می تونیم بکنیم که دوباره به دانش 

بیشترمون بنازیم نه به لباس گرونترمون.
چکار کنیم تا دوباره بتونیم از دانشجو، استاد و اصلٌا دانشگاهی بودنمون بخودمون بنازیم و 
بگیم علم بهتر از ثروته. چکار کنیم تا دوباره از ته دل بخندیم و به هم آفتابه ی مسی کادو بدیم. 
واقعاٌ بیاین فکر کنیم. فکر کنیم ببینیم چیو گم کردیم چیا رو از دست دادیم و بجاش چی بدست 

آوردیم؟ آخ دلم گرفت خیلی دلم گرفت برم پیش مامانم کمی گریه کنم! تو رو خدا ببخشید.









فصل هشتم

پیشینه دانشگاه شهید 

چمران اهواز
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گذری بر تاریخچه دانشگاه شهید چمران اهواز

افتخارات عظیم و باشکوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین، بیانگر وجود مراکز دانش در انواع 
علوم بوده است. مراکز برجسته ی علمی هم چون دانشگاه جندی شاپور در استان خوزستان که در 
پانصد و سی میلادی تأسیس یافت، دلیلی بر این مدعا است. پس از پیروزی ایرانیان بر امپراطور 
روم، یکی از شاهان ساسانی )شاپور اول( دستور بنای شهر جندی شاپور را در 18 کیلومتری جنوب 
غرب دزفول صادر کرد. وی بر این شهر نام بهاندیو یعنی بهتر از انطاکیه )پایتخت روم شرقی( را 
نهاد. سپس در این شهر، دانشگاهی به همین نام تأسیس شد. در آن ایام علوم مختلفی از جمله 
تدریس  دانشگاه  این  در  کشاورزی  و  کشورداری  موسیقی،  ریاضیات،  الهیات،  فلسفه،  پزشکی، 
می شد. بر این اساس گفته می شود که دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور به عنوان یکی از 
قدیمی ترین دانشگاه های پزشکی جهان مطرح بوده است و دانشمندان زیادی از ملیت های ایرانی 
و هندی در آن تدریس می کرده اند و توسط آنان چندین کتاب پزشکی به زبان پهلوی ترجمه 

شده است.
ایجاد  با  از سال 1334 هجری شمسی  دانشگاه  دوباره  دوره ی چشمگیر، حیات  آن  پس  از 
دانشکده کشاورزی و پذیرش 40 دانشجو در دوره جدید آغاز شد. سپس در سال 1335 مقدمات 
ایجاد دانشکده پزشکی فراهم آمد و به  تدریج سایر دانشکده ها از آن پی فعال شدند. تا قبل از 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357 در این دانشگاه نزدیک به 4 هزار دانشجو  مشغول 
به تحصیل در 40 رشته تحصیلی در مقطع لیسانس و 17 رشته تحصیلی در مقطع فوق لیسانس 
اصلی  پایگاه های  از  یکی  دانشگاه  این  تحمیلی  جنگ  دوران  در  و  انقلاب  از  پس  است.  داشته 
رزمندگان در دفاع مقدس به شمار می رفت و مقر اصلی شهید دکتر چمران بود. پس از به شهادت 
رسیدن این سردار بزرگ و به پاس بزرگداشت نام و خاطره این مرد، نام دانشگاه جندی شاپور به 
دانشگاه شهید چمران اهواز تغییر یافت و در سال های پس از آن، بخش دانشکده های وابسته به 

رشته پزشکی با عنوان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مستقل گردید.
در سال 1336 وزارت گمرک اقدام به تاسیس بیمارستانی برای خدمات رسانی به کادر شاغل 
خود در منطقه  خوزستان کرد. اما با گذشت چند سال از آغاز اجرای پروژه، به دلیل زیاد نبودن 
تعداد شاغلین این نهاد در استان، وزارت گمرک طرح را متوقف کرد و صلاح را در بستن قرار داد 
با یک بیمارستان دیگر دید. پس از آن، دانشگاه جندی شاپور اهواز به این دلیل که ساختمان 
مذکور در زمین های منتسب به این دانشگاه پی ریزی شده بود؛ از اداره ی گمرک شکایت کرد و 

در این جدال حقوقی پیروز و به این ترتیب مالک آن شد.
در حال حاضر دانشگاه شهید چمران، دارای 13 دانشکده با 53 گروه آموزشی شامل 22 گروه 
انسانی، 7 گروه علوم پایه، 7 گروه فنی و مهندسی، 13 گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی و دو 
کارشناسی،  مقطع  در  رشته  کاردانی، 56  رشته   3 مجموعا شامل  گروه ها  این  است.  هنر  گروه 
107 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 59 رشته در مقطع دکتری و یک  رشته در مقطع دکتری 
حرفه ای هستند. بیش از 500 نفر عضو هیات علمی در دانشگاه مشغول آموزش و پژوهش هستند 
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که حدود 80 درصد از آن ها دارای رتبه استادیاری و بالاتر می باشند. هم چنین بیش از 16 
هزار دانشجو از مقطع کاردانی تا دکتری تخصصی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که 
از این تعداد 4 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند. در حال حاضر دانشگاه شهید چمران 
اهواز با در اختیار داشتن فضای آموزشی بسیار وسیع و مناسب یکی از چهار دانشگاه بزرگ کشور 
و بزرگ ترین دانشگاه در جنوب غرب کشورمان به شمار آمده و در زمره ی دانشگاه های جامع 

کشور محسوب می شود.
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 خاطرات دکتر علی اقبال
در مورد تاریخچه تأسیس دانشکده کشاورزی ملاثانی )دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(

)1335(

انچه که به مدت دو سال در گسترش دانشکده کشاورزی اهواز انجام دادم به طور فشرده و 
خلاصه برای استحضار و آگاهی آیندگان می نگارم. از نظر جامعه ما آنچه آسان بدست می آید کم 
ارزش می نماید، دانشکده منحصری که در باقیمانده زندان خرابه شیخ خزعل مستقر شده بود، 
عبارت بود از ساختمانی که در دو اتاق آن تعدادی صندلی با یک میز چیده شده و دانشجویان 
روی هم رفته دو کلاس دوم و سوم را تشکیل می دادند و کلاس های با تعداد هفتاد دانشجوی 
سال اول آماده تشکیل نبودند. شخصی به نام مهندس شفیع جوادی که از سوی شادروان مهندس 
ابراهیم مهدوی استاندار وقت خوزستان کفیل دانشکده بود، ضمنأ مسئولیت حسابداری و تنظیم 
بودجه دانشکده را نیز به عهده داشتند. ایشان در بخشی از ساختمان دانشکده با همسرشان زندگی 
می کردند. آقای مهندس جوادی گزارشی از امور به اینجانب نمی دادند و می توانم بی طرفانه بگویم 

که ایشان را هرگز نشناختم، تدریس هم می کردند و به خودشان حق التدریس می پرداختند.
تعدادی از مهندسین دبیرستان کشاورزی وابسته به وزارت معارف در تدریس پاره ای از واحدها 
همکاری می کردند. ضمنأ یک کارشناس علوم به نام آقای صحت نیاکی که دبیر جوان و شایسته و 
صحیح العملی بودند ضمن تدریس، در امور اجرایی هم همکاری داشتند. دانشجویان روی هم رفته 
آماده آموزش های علمی و عملی بودند ولی میدان فعالیت نداشتند. در سرزمین وسیع و خالی از 
سکنه خوزستان، دانشکده هیچ گونه وسایل کشاورزی حتی یک وجب زمین هم در اختیار نداشت 
و از کمک های مردمی اهالی خوش برخورد و دست و دلباز خوزستان برای یاری استفاده نمی شد.
این بود خلاصه ای از جو ظاهر و باطن موجود در دانشکده کشاورزی اهواز که در شهریور ماه 

1335 به ریاست آن منصوب شدم.برای تجهیز و به کار انداختن آن دیگر درنگی در کار نبود.
مسائل مهمی که حل آنها در اولویت قرار داشت:

الف- مسئله عمده دانشکده تأمین هیئت علمی شایسته بود.
نظیر  موسسات خصوصی  و  اهواز  و جنگلداری  منابع طبیعی  و  ادارات کل کشاورزی  در   .1
استفاده  وجودشان  از  که  بودند  خارج  کرده های  تحصیل  و  متخصص  افراد  کرخه،  سازمان سد 

نمی شد.
2. دانشکده علوم تهران و دانشکده کشاورزی کرج منابع بزرگ استادان ورزیده و فرهیخته 
بودند که از هم دوره های تحصیلی خود اینجانب در اروپا بودند و در عین حال از هوای گرم این 

سرزمین باکی نداشتند، دعوت همکاری اینجانب را پذیرفتند.
ب- تهیه فضای آموزشی و تجهیزات:

بودجه دانشکده کشاورزی اهواز مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان بود برای دریافت آن هم دچار 
پیچ و خم تشریفات اداری محلی بودیم.

قسمت عمده بودجه در اختیار مرحوم دکتر کار رئیس طرح ایجاد دانشکده پزشکی اهواز بود. 
بنابر این دست یابی به بودجه دانشکده کشاورزی بسیار دشوار بود. سرشناسان محلی و ادارات 
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کل اهواز این جریان را می دانستند و نگارنده با توجه به وضع موجود، شخصأ اقدام به تهیه وسائل 
نموده و افراد محلی با توجه به اعتبار شخصی یاری کردند. 

کتاب فروشی های تهران و اهواز با تخفیف قابل توجه و ناشرین کتب علمی هدایایی بیش از 
هزار جلد در اختیار یکی از استادان اعزامی از مرکز، برای تدریس با همکاری شادروان دکتر عباس 
فاروقی، استاد شیمی و کارشناس کتابداری گذاشتند. ایشان در ظرف کمتر از یک هفته شالوده 
یک کتابخانه عظیم را به دانشجویان آموزش دادند که چگونه کتابخانه ساخته و از آن بهره بگیرند. 
در همان زمان شرکت نفت دلتا یکی از پایگاه های استقرار مزارع کشت و دامپروری مزرعه ملاثانی 

و دار خزینه در شمال آن را برای فروش به مزایده گذارده بودند.
مرحوم دکتر اقبال نخست وزیر وقت نسبت به این دانشکده و خوزستان توجه خاص داشتند و 
همزمان شادروان دکتر رضا فلاح هم قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بودند. 
به دانشکده کشاورزی  را  تقاضا شد که ملاثانی  تهران  با مرحوم دکتر رضا فلاح در  در ملاقات 
اهداء فرمایند که در پاسخ فرمودند دو میلیون تومان به حساب شرکت ملی نفت ایران بریزید و 
ملاثانی مال شما باشد. در پاسخ گفتم من یک دانشگاهی هستم و این محل را برای ارتقاء دانش 
و کشاورزی مملکت می خواهم نه تنها دو میلیون ندارم بلکه از پرداخت دو تومان هم ناتوانم لطفأ 
مقرر فرمائید این محل را به دانشکده کشاورزی اهواز اهداء نمایند زیرا که اکنون در آنجا مستقر 
و مشغول عملیات کشاورزی می باشند در خانه های کارگری آن زندگی می کنند، لذا با توجه به 
محبت و بزرگواری و شخصیت علمی و فنی شما مصلحت نیست که این دانشجویان از این محل 

بیرون روند.
با این گفتار قاطع، شادروان دکتر رضا فلاح آرام فرمودند که این پشتکار و ایستادگی برای 
نمود  منتظره  غیر  توجه  و  این محبت  بنمایم.  فکری  تا  بروید  فرمودند  و  باید ستود  را  مملکت 
بسیار داشت، مسئله را به دکتر منوچهر اقبال عرض نموده و به ایشان همان مطالب را منعکس 
کردم. سه روز بعد شرکت ملی نفت ایران به دانشکده نوشت که برای تحویل مزرعه ملاثانی به 
دفتر مرکزی شرکت ملی نفت ایران مراجعه نمایم. اراضی هزار و پانصد هکتاری ملاثانی در محل 
معارضی هم داشت به نام شیخ سلطان از نواده های ملاثانی که با مذاکره متقاعد شدند. ایشان 
شخصیتی آماده به خدمت و همکاری صمیمانه برای دانشکده کشاورزی اهواز در ملاثانی شدند.

پ- تأمین محل سکونت دانشجویان در ملاثانی:
دانشجویان دانشکده می بایستی نزدیک محل تحصیل سکونت می کردند از یک ساختمان نیمه 
تعطیل کارگران شرکت ملی نفت در ملاثانی بهره برداری شد و بوسیله مهندس وانیک نعلبندیان 
کارشناس ساختمان و کمک عده ای از دانشجویان در مدتی کمتر از بیست روز تعمیر و مجهز 
شد و دانشجویان آماده به سکونت در آن شدند. از میان داوطلبان مهندسی کشاورزی دو دختر 
خانم در آزمون موفق شدند. داوطلبان مهندسی کشاورزی شرکت ملی نفت ایران و دو دانشجوی 
دختر که یکی از آنها به نام خانم پروین بود با امتیاز بالا موفق شدند. برای سکونت جداگانه آنها 
نزد چند خانواده شناخته شده اطاق اجاره نمودیم. این دو دختر خانم در دوره های تحصیلی از 
کارشناسان برجسته و آموزش ترویج کشاورزی شناخته شدند. دانشجویان پسر در ساختمان تازه 
تعمیر شده شرکت ملی نفت که مجهز شده بود اسکان کردند. دانشجویان همانند سربازان جبهه 



تاریخ شفاهی

264

بسیار مرتب و با هم صمیمی بودند. در آن زمان موج مسائل سیاسی دانشجویی همه جا رواج 
می یافت با اینحال به دور از این مسائل به آموزش خود ادامه و اداره بسیاری از تاسیسات تولیدی 

خوزستان را به عهده گرفتند.
ج- سفرهای علمی و بازدیدهای آموزشی:

راستا  این  در  شد  داده  ترتیب  آموزشی  و  علمی  سفرهای  دانشجویان  برای  ترتیب  بدین 
دانشجویان دانشکده برای آموزش و آشنایی با کشت و زرع به موسسات تولیدی خارج از خوزستان 
و به طور مثال مدتی در مزارع شادروان حسن شعبانی استاد دانشکده کشاورزی و همچنین بازدید 
و آموزش در دانشکده کشاورزی کرج را گذراندند، بدین ترتیب تنوع کار موجب پیشرفت مهارت 
فنی کشاورزی گردید. در خاتمه باعث افتخار نگارنده است که نتیجه آن تلاش ها منتج به ایجاد 
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، دانشگاه قطب حرکت و سازندگی گردید. امید است همه 

تلاشگران این راه موفق و پیروز باشند.

با سپاس از روابط عمومی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
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تاریخچه تأسیس و تحولات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
دکتر عبدالحسین فرج پهلو

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه کتابداری و اطلاع رسانی

تاریخ تأسیس رسمی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز به سالهای 
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد. در ادامه سعی خواهد شد این تاریخچه در دو مقطع 

پیش و پس از انقلاب اسلامی ارائه شود.

پیش از انقلاب اسلامی
در سال 1354 با رأی  ... دانشگاه جندیشاپور، تأسیس این کتابخانه با نام »کتابخانه مرکزی 
و مرکز اسناد و کتب« به تصویب می رسد. بر اساس شواهد موجود، این کتابخانه با هدف ایفای 
نقش یک کتابخانه پژوهشی و پشتیبان مطالعاتی دانشگاه جندیشاپور شکل می گیرد و لذا قرار 
بر این بوده است که از هر عنوان کتب موجود در کتابخانه های دانشکده ای، به منظور پشتیبانی 
پژوهشی یک نسخه در این کتابخانه نگه داری شود. از این رو، اولاً تا ساخت و افتتاح ساختمان 
اصلی کتابخانه، محل این مرکز به طور موقت در طبقه دوم کتابخانه دانشکده علوم تعیین می 
شود. ثانیاً، برای ایجاد مجموعه، از یک سو از تمام کتب موجود در کتابخانه های دانشکده ای، در 
صورت وجود نسخ تکراری، یک نسخه به کتابخانه مرکزی منتقل می شود. از سوی دیگر، از یک 
طرف با به کارگیری کتابداران صاحب تجربه و نیز عقد قرارداد با ناشران و کتابفروشان توانمند 
آن زمان در تهران، نسبت به سفارش و خرید کتب چاپ داخل اقدام می شود، و از طرف دیگر، از 
طریق دو کارگزار اروپایی و آمریکایی، نسبت به سفارش مجموعه ها و کتابهای جدید چاپ شده 
در کشورهای اروپایی و امریکایی عمل می شود. هم زمان با این اقدامات، ضمن دعوت از انجمن 
کتابداری ایران در آن زمان، دوره ها و کارگاههای آموزشی کتابداری در دانشگاه برگزار شده و 
تمام افرادی که به عنوان کتابدار استخدام شده بودند به این کارگاهها معرفی شده و از دوره های 
آموزشی آن زمان برخوردار می شوند. در واقع از این طریق تمام کتابداران دانشگاه به علم روز 

کتابداری آن روزگار مجهز می شوند. 
از جانب دیگر، با مجوز هیأت رئیسه وقت دانشگاه، نسبت به تأسیس رشته فوق لیسانس علوم 
کتابداری در مرکز اسناد و کتب اقدام می شود و در بهمن ماه 1356 با مدیریت اساتید امریکایی 
و با همکاری تعدادی از اعضای هیأت علمی وقت ایرانی در این گروه آموزشی، در چارچوب یک 
برنامه روزآمد به زبان انگلیسی ، اولین گروه از دانشجویان این رشته از طریق آزمون و مصاحبه 
اندازی این دوره تربیت مدیران کتابخانه ها  از راه  پذیرفته و تحصیل خود را آغاز کردند. هدف 
بود. هم زمان، کار طراحی و  برنامه آموزشی کتابداری  برای تدریس در  اعضای هیأت علمی  و 
ساختمانی  یک شرکت  توسط  کتب  و  اسناد  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  اصلی  ساختمان  ساخت 
به  توجه  با  زمان،  آن  در  که  نماند  ناگفته  شد.  آغاز  مرکزی  کتابخانه  فعلی  محل  در  ایتالیایی 
هدف و ساختار متمرکزی که برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و کتب پیش بینی شده بود، 
از اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آن  مدیریت وقت کتابخانه نیز که به عهده یکی 
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و  کتابداران  کارکنان،  کلیه  از  دارد  جا  پایان  میدر  متمرکز صورت  کاملًا  رویکرد  با  بود،   زمان 
روح  برای  و  قدردانی شود  و  تشکر  بازنشستگان  و  از شاغلان  اعم  مرکزی  کتابخانه  کارشناسان 
درگذشتگان از خداوند متعال آرزوی مغفرت نماییم.گرفت به این معنی که تمام کتابداران شاغل 
در کتابخانهدر پایان جا دارد از کلیه کارکنان، کتابداران و کارشناسان کتابخانه مرکزی اعم از 
شاغلان و بازنشستگان تشکر و قدردانی شود و برای روح درگذشتگان از خداوند متعال آرزوی 
مغفرت نماییم.های دانشکدهدر پایان جا دارد از کلیه کارکنان، کتابداران و کارشناسان کتابخانه 
مرکزی اعم از شاغلان و بازنشستگان تشکر و قدردانی شود و برای روح درگذشتگان از خداوند 
متعال آرزوی مغفرت نماییم. آنان جزء نیروهای انسانی کتابخانه مرکزی محسوب شده و تمام 
امور اداری و مالی مربوط به آنها زیر نظر مدیریت این کتابخانه انجام می گرفت. در پایان جا دارد 
از کلیه کارکنان، کتابداران و کارشناسان کتابخانه مرکزی اعم از شاغلان و بازنشستگان تشکر و 
قدردانی شود و برای روح درگذشتگان از خداوند متعال آرزوی مغفرت نماییم.شد؛ با این تصوّر و 
برنامه که پس از افتتاح ساختمان اصلی کتابخانه، تمام نیروهای انسانی به این ساختمان منتقل 

شده و این کتابخانه عملا به تمام دانشگاه خدمت خواهد کرد.
این شرایط تا نیمسال اول سال تحصیلی 1356-57 ادامه داشت تا اینکه با شروع نهضت و 
سپس انقلاب اسلامی و خروج اتباع امریکایی از کشور، در عمل برنامه های جاری آن زمان از 
یک سو تحت تأثیر اعتصابات و تظاهرات و راهپیمایی های آن زمان به حالت تعطیل درآمد، و از 
سوی دیگر، خروج آمریکائی ها نیز بر این تعطیلی دامن زد. به عنوان مثال، رشته فوق لیسانس 
کتابداری که در بالا به آن اشاره شد، علیرغم پذیرش گروه دوم دانشجویان در مهرماه 1356، عملا 

متوقف شد. همچنین، کار ساختمان کتابخانه نیز تحت تأثیر اعتصابات متوقف شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشایی دانشگاهدر پایان جا دارد از کلیه کارکنان، کتابداران 
و کارشناسان کتابخانه مرکزی اعم از شاغلان و بازنشستگان تشکر و قدردانی شود و برای روح 
درگذشتگان از خداوند متعال آرزوی مغفرت نماییم.ها در سال 1358 و انتصاب مدیریت جدید 
تأثیر شرایط  تحت  نیز  و کتب  اسناد  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  دانشگاه جندیشاپور، شرایط  در 
جدید کشور و نظرات و برنامه-های مدیریت جدید دانشگاه قرار گرفت. این دوران خود به دو دوره 

تقسیم می شود: دوران پیش از جنگ تحمیلی، و دوران پس از جنگ.
الف. دوران پیش از جنگ تحمیلی

آخر شهریور  در  تحمیلی  و شروع جنگ  انقلاب  پیروزی  میان  کوتاه  نسبتاً  دوران  فاصله  در 
1359، ساخت و ساز در ساختمان کتابخانه مرکزی مجدداً برای مدتی از سر گرفته شد. در آن 
زمان بخش عمده سفت کاریهای ساختمان انجام شده بود و حتی بعضی از تجهیزات کتابخانه 
مانند آسانسور نیز سفارش شده و از ایتالیا وارد شده بود. همچنین، تأسیسات برودتی و هواسازها 

نیز نصب شده بود.
به  دانشجویان  از  نفر  لیکن سه  اعلام شد  این رشته منحل  اما،  کتابداری،  آموزش  در سوی 
جزء  زمان  آن  در  که  عصاره  فریده  و  بیگدلی  زاهد  پهلو(،  فرج  )عبدالحسین  اینجانب  نامهای 
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کتابداران شاغل در دانشگاه نیز بودند، به درخواست خود و با تصویب هیأت رئیسه جدید دانشگاه 
برای ادامه تحصیل در دانشگاه تهران واجد شرایط شناخته شده و با استفاده از مأموریت تحصیلی 
به آن دانشگاه اعزام شدند. این افراد مابقی برنامه فوق لیسانس کتابداری را در دانشگاه تهران 

گذراندند و از آن دانشگاه فارغ التحصیل شدند.

ب. دوران پس از جنگ تحمیلی
با شروع جنگ تحمیلی در سال 1359، دانشگاه جندیشاپور هم مانند هر سازمان دیگری در 
منطقه اهواز تحت تأثیر رخدادها و سیاستهای جنگی قرار گرفت. تغییر مدیریت حاذق و دانشمند 
اولیه و اتخاذ سیاستهای جدید و در اختیار قراردادن کالبد دانشگاه در خدمت جنگ و ارگانهای 
نظامی، ضمن اینکه افتخاری بود، لاجرم فعالیتهای بخشهای مختلف از جمله کتابخانه مرکزی و 
مرکز اسناد و کتب را نیز تحت تأثیر قرار داد و تقریبا به تعطیلی کشاند. تا اینکه با فرمان حضرت 
امام و شروع انقلاب فرهنگی، رسما دانشگاه ها تعطیل شد و اعضای هیأت علمی در اختیار مرکز 
نشر دانشگاهی قرار گرفتند تا به امور علمی و انتشاراتی بپردازند. آقای دکتر محمدحسین دیانی 
هم که در این زمان ریاست کتابخانه مرکزی را به عهده داشتند شامل همین طرح شدند و به 
تهران عزیمت کردند. کتابخانه مرکزی عملًا نیمه تعطیل بود. در مجموع 4 نفر از کل نفرات در 
کتابخانه نگه داشته شده بودند و دیگران به سایر دستگاهها و نهادها و بخشهای دیگر دانشگاه 
معرفی شده بودند تا خدمات خود را در آنجا ادامه دهند. این 4 نفر تمام هم و غمّ خود را حفظ 
مجموعه و تجهیزات کتابخانه قرار داده بودند. گاهگاه نیز افرادی با معرفی نامه از طرف سایر ارگانها 
و نهادهای نظامی و غیرنظامی مراجعه می کردند و از منابع مورد نیاز خود استفاده میدر پایان 
جا دارد از کلیه کارکنان، کتابداران و کارشناسان کتابخانه مرکزی اعم از شاغلان و بازنشستگان 
تشکر و قدردانی شود و برای روح درگذشتگان از خداوند متعال آرزوی مغفرت نماییم.کردند. تا 
اینکه دوران سه ساله انقلاب فرهنگی پایان یافت و در سال 1361 دانشگاه ها بازگشایی شد. در 
این مقطع سرپرستی کتابخانه مرکزی به عهده یک شورای سه نفره مرکب از آقایان دکتر محمد 
حسین دیانی استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی، حجت الاسلام سید خلیل باستان، عضو 
هیأت علمی دانشکده الهیات  و آقای بشلیده دانشجوی گروه فیزیک گذاشته شد که در این میان 

آقای دکتر دیانی رئیس کتابخانه و دو نفر دیگر اعضای شورا بودند.
دهه 1360 هجری شمسی

در دوران ریاست دکتر دیانی که چهار سال به طول انجامید ساختار سازمانی کتابخانه و بخشها 
و خدمات آن شکل گرفتند و فعالیتهای چشمگیری در راستای بازآموزی کوتاهمدت و بلند مدت 
کارکنان کتابخانه های دانشگاه و نیز تأمین منابع مورد نیاز اعم از فارسی و غیر فارسی صورت 
و  امانت، مرجع  نشریات،  با عناوین سفارشات، فهرستنویسی،  .. بخش  نظر ساختاری  از  گرفت. 
اسناد و مدارک در کتابخانه مرکزی شکل گرفتند و هریک توسط کتابداران آموزش دیده اداره 
می شدند. بدیهی است در این دوران که مصادف بود با تداوم جنگ تحمیلی، علیرغم تلاشهای 
فراوانی که از نظر مدیریتی به عمل می آمد، شرایط ویژه اقتصادی و مالی مملکت اجازه نمی داد 
که منابع مورد نیاز به طور دلخواه فراهم شود و به ویژه تهیه منابع خارجی علمی اعم از کتاب و 
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مجلات علمی همواره با مشکلات فراوان مواجه بود. با هر زحمت و کمبودهای مالی و ارزی خاص 
آن ایام، مقدار قابل توجهی از منابع مورد نیاز غیر فارسی به تقاضای دانشکده ها از طریق تعدادی 
کارگزاران ایرانی سفارش و تهیه می شد. در این دوران خریدهای داخلی به عهده دانشکده بود 
ولی خریدهای خارجی به لحاظ پیچیدگی و تخصص ویژه ای که برای سفارشات آنها لازم بود، 

توسط کتابخانه مرکزی انجام می شد. 
کتابخانه  دوم  طبقه  در  کماکان  مرکزی  کتابخانه  زمان  این  در  که  نماند  گفته  نا  همچنین، 
دانشکده علوم مستقر بود و روز به روز نیز گسترش می یافت و بر حجم مواد و تجهیزات آن افزوده 
می شد و همین امر نیز خود علت مشکلاتی شده بود. از نقطه نظر محاسبات فنی ساختمانی، 
افزایش بار بر کف کتابخانه که در واقع سقف طبقه اول بود، چالشهایی را برای مدیریت کتابخانه 
و مسئولین دفتر فنی دانشگاه به وجود آورده بود که تنها راه حل آنها یا توقف رشد کتابخانه و یا 
جابجایی آن بود. لیکن از آنجا که ساختمان اصلی در دست ساخت کتابخانه در دوران جنگ در 
اختیار جبهه جنگ و نیروهای لشکر نجف اشرف اصفهان بود، عملا کار دیگری نمی شد انجام داد.

در سال 1365 آقای دکتر دیانی از ریاست کتابخانه مرکزی استعفا داد و از طرف مدیریت 
دانشگاه اینجانب) عبدالحسین فرج پهلو( که در آن زمان با سمت مربی عضو هیأت علمی گروه 
کتابداری بود به جای ایشان منصوب شد. در این دوره سعی بر این بود که ساختار و مبانی محکمی 
که توسط مدیریت قبلی بنا نهاده شده بود حفظ شود و کتابخانه کماکان علیرغم مشکلات فراوانی 
که وجود داشت در تأمین منابع مورد نیاز دانشگاه بکوشد. لیکن در همان روزهای نخست مدیریت 
جدید، روسای تعدادی از واحدهای دانشگاه که از وضعیت تأمین منابع خارجی گله مند بودند 
تقاضا داشتند که اختیار خریدهای خارجی نیز به دانشکده ها داده شود. در نشستی که با حضور 
معاونت وقت پژوهشی دانشگاه و روءسای دانشکده ها و رئیس کتابخانه مرکزی برگزار شد، رأی 
گیری به عمل آمد و اکثریت افراد به نفع واگذاری اختیار خرید منابع خارجی به دانشکده ها رأی 
دادند و لذا در آن سال کتابخانه مرکزی رسماً وظیفه ای در این قبال نداشت، هرچند که در آن 
سال، عملًا هیچیک از دانشکده ها به علت نا آشنایی با روال انجام سفارشات خارجی و مقررات 
و سازوکارهای مربوطه موفق به خرید خارجی نشدند و از سال بعد انجام این وظیفه مجددا به 
عهده کتابخانه مرکزی گذاشته شد. انجام خدمات فنی فهرستنویسی و برخی خدمات مربوط به 

سفارشات برای دانشگاه کماکان به عهده کتابخانه مرکزی بود. 

دهه 1370 هجری شمسی
عبدالرحمن  دکتر  آقای  و  دادم  استعفا  مرکزی  کتابخانه  ریاست  از  اینجانب  سال 1369  در 
راسخ عضو هیأت علمی گروه آمار دانشکده علوم به این سمت منصوب شد. پس از وی نیز آقای 
دکتر عبدالرضا نواح عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی به 
مهندسی،  دانشکده  ساختمان  تکمیل  با  دوران،  این  در  شد.  منصوب  مرکزی  کتابخانه  ریاست 
بخش کتابخانه آن که از فضای نسبتا خوبی برخوردار بود و در طبقه همکف ساختمان واقع بود، 
در اختیار کتابخانه مرکزی قرار گرفت و در سال 1370 این جابجایی صورت گرفت. پایان دوره 
آقای دکتر نواح مصادف بود با بازگشت اینجانب از ادامه تحصیل در دوره دکتری در سال 1373 
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و لذا در آبانماه این سال برای بار دوم به مسئولیت کتابخانه مرکزی گمارده شدم. در این دوره از 
مسئولیت که این بار 7 سال به طور انجامید یکی از اتفاقات مهم پایان یافتن دوران جنگ 8 ساله و 
به دنبال آن تخلیه دانشگاه از نیروهای نظامی و به تبع آن تحویل ساختمان کتابخانه مرکزی بود. 
نقل مکان به ساختمان اصلی کتابخانه مرکزی که در تاریخ 1378/3/3 توسط آقای دکتر معین 
وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد، فرصتهای جدیدی را پیش رو قرار داد. گسترش 
پایان  متمرکز  مجموعه  ایجاد  شناسی،  بخش خوزستان  کردن  دایر  جمله  از  مراجعین  خدمات 
نامه های دانشگاه، خدمات مرجع مستقل، خدمات تحویل مدرک و خدمات مبتنی بر پایگاههای 

اطلاعاتی از آن جمله بود.
از نظر ساختار مدیریتی نیز حرکتهایی در جهت انسجام هرچه بیشتر جامعه کتابداری دانشگاه 
انجام شد که مشخصاً به دو مورد اشاره می شود: 1. تشکیل شورای مدیران کتابخانه های دانشگاه، 

2. مطالعه و هدفگذاری برای وحدت بخشیدن به مدیریت کتابخانه های دانشگاه. 
بود  محملی  داشت،  جلسه  بار  یک  ماهی  حدوداً  که  دانشگاه  های  کتابخانه  مدیران  شورای 
برای طرح نقطه نظرات و مسائل و نیز پیشنهادات اعضا در راستای بهبود شرایط و اداره کتابخانه 
های دانشکده ها و نیز ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری و مدیریت مجموعه کتابخانه ها. این 
جمع به ویژه در رخدادها و فعالیتهای جمعی سالانه مانند هفته پژوهش که همه ساله در آذرماه 
برگزار می شد، و نیز اعزام به نمایشگاه بین المللی کتاب که همه ساله در اردیبهشت ماه صورت 
میان  با  ها  کتابخانه  تمام  رخداد  دو  این  در  می داد.  نشان  را  خود  مثبت  اثربخشی  گرفت  می 
داری کتابخانه مرکزی مشارکت فعال داشتند و ضمن هماهنگی های مثمر ثمر، هریک سهم و 

مسئولیت خود را به عهده داشت.
این  در  مدیریت  تمرکز  به  تمایل  و  ها  کتابخانه  مدیریت  در  رویه  وحدت  یکنوع  ایجاد  فکر 
مجموعه از آنجا ناشی شد که مشاهدات و آمار و ارقام نشان می داد که در مجموعه کتابخانه ها 
همه ساله از جنبه های مختلف اتلاف منابع مالی و نیروهای انسانی صورت می گیرد. به این معنا 
که از یک سو خریدهای تکراری فراوانی صورت می گرفت که می توانست کنترل شده و با اتخاذ 
سیاست اشتراک منابع از صرف هزینه های اضافی جلوگیری کرد. این امر در مورد منابع خارجی 
که تهیه آنها مستلزم هزینه های زیاد ارزی و ریالی بود نمود بیشتری پیدا می کرد. از سوی دیگر، 
توزیع نیروی انسانی متخصص در کتابخانه ها عادلانه و معتدل نبود. در بعضی از کتابخانه ها فقط 
یک نفر کتابدار حضور داشت، در حالی که در بعضی دیگر از کتابخانه ها از حضور چندین کتابدار 
کارشناس بهره مند بودند. سازوکار و مقررات استخدامی موجود دانشگاه ایجاب می کرد که حق 
جایابی و یا جایگزینی نیروهای انسانی هر دانشکده در اختیار و زیر نظر رئیس آن واحد باشد. در 
حالی که اگر مدیریت واحدی بر کتابخانه ها حاکم می بود، تبعاً این اختیار به آن مدیریت واگذار 
می شد و لذا این امکان فراهم می شد که با نظارت آن مدیریت نیروهای متخصص به گونه ای 
توزیع و به کار گرفته شوند که فاصله های موجود بین کتابخانه ها از بین برود، یا اینکه با تجمیع 
نیروهای متخصص در کتابخانه مرکزی، خدمات این نیروها بجای اینکه به یک مجموعه کوچک 
اختصاص داده شود، به کل دانشگاه تسری یابد. موضوع سوم این بود که مشاهده می شد که در 
فراهم آوری و نصب و بهره گیری از منابع الکترونیکی و شبکه ها وحدت رویه و هماهنگی وجود 
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ندارد و هر دانشکده بنا بر سلیقه و دیدگاه خودش این فناوری های تازه پا را که تهیه و بهره 
برداری از آنها نیز معمولا بسیار گران و هزینه بر بود در اختیار می گرفت و مورد بهره برداری قرار 
می داد. این امر موجب شده بود که هم از نظر نرم افزاری و هم از نظری سخت افزاری و هم از 
نظر ویژگی های فنی شبکه ها ناهمخوانی هایی به وجود آید و لذا علیرغم اینکه همه کتابخانه ها 
مایل بودند به عنوان یک شبکه به یکدیگر پیوسته و خدمات مفید و هماهنگ و هم سنگی را در 
سطح دانشگاه به جامعه اساتید و دانشجویان عرضه نمایند، عملا به خاطر نا همخوانی های ذکر 
شده، این امر از نظر فنی امکان پذیر نباشد. در حالی که وحدت مدیریت می توانست هماهنگی 
و یکدستی لازم را بین سیستمهای کتابخانه ای و شبکه ها و امکانات رایانه ای دیگر به وجود 
آورده و با رفع تشتت و ناهماهنگیها، زمینه بهره وری هرچه بیشتر از امکانات موجود در کتابخانه 
های دانشگاه را فراهم آورد. برای تقویت و پشتیبانی علمی هرچه بیشتر از این ایده، مطالعاتی 
در کتابخانه های دانشگاهی جهان و نیز دانشگاه های ایران انجام شد که نتیجه آن در نشست 
ایران که برای  ویژه ای در اختیار هیأت رئیسه دانشگاه و صاحبنظران طراز اول کتابداری وقت 
همین منظور دعوت شده بودند قرار گرفت. نتیجه ای که از این نشست حاصل شد این بود که 
مناسبترین شیوه مدیریت مجموعه کتابخانه های دانشگاه شهید چمران عبارت است از »مدیریت 
متمرکز و خدمات غیرمتمرکز«. با نظر مثبتی که ریاست وقت دانشگاه آقای دکتر مهدی بخشنده 
و معاونت پژوهشی وقت آقای دکتر بهمن نجاریان نسبت به این طرح و نتیجه نشست پیدا کرده 
بودند، قرار بر این شد که این طرح عملیاتی شود. برای این منظور با تصمیم و پیشنهاد معاونت 
پژوهشی، آقای دکتر زاهد بیگدلی از اعضای هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی به عنوان 
مدیر کتابخانه ها منصوب شد و مدتی نیز انجام وظیفه نمود لیکن با تغییر مدیریت دانشگاه و 
انتقال رئیس وقت کتابخانه مرکزی )اینجانب( به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه، 

که پس از مدت نسبتاً کوتاهی رخ داد، این طرح نیز به تدریج به فراموشی سپرده و رها شد.

دهه 1380 هجری شمسی
مرکزی  کتابخانه  ریاست  به  بیگدلی  زاهد  دکتر  آقای  اینجانب،  ریاست  دوره  پایان  از  پس 
منصوب شد و هدایت کتابخانه مرکزی را به دست گرفت لیکن مدت مدیریت ایشان کمتر از یک 
سال طول کشید و می توان گفت آنچه که در این دوره صورت گرفت، ادامه برنامه های جاری 
کتابخانه و تلاشهایی بود که در راستای بهره وری هرچه بیشتر و بهتر از نیروی انسانی و امکانات 
موجود کتابخانه صورت می گرفت. پس از آقای دکتر بیگدلی، خانم دکتر فریده عصاره، یکی دیگر 
از اعضای هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی به ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 
دانشگاه منصوب شد. مدت مدیریت ایشان در این کتابخانه حدود چهارسال به طول انجامید. در 
این مدت، علاوه بر تداوم فعالیتها و وظایف معمول، دایر کردن دفتری در رابطه با فعالیتهای علم 

سنجی از جمله خدمات شاخصی بود که صورت گرفت.
در مهرماه سال 1386، پس از پایان دوره مدیریت خانم دکتر عصاره و عزیمت ایشان به فرصت 
مطالعاتی، یکبار دیگر اینجانب که به تازگی از یک فرصت مطالعاتی برگشته بودم، برای سومین بار 
به ریاست کتابخانه مرکزی منصوب شدم. در این دوره که مصادف بود با ریاست آقای دکتر زرگر 
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و معاونت پژوهشی آقای دکتر مروتی، فرصت دوباره ای پیش آمد که ایده قبلی تمرکز در مدیریت 
کتابخانه ها یکبار دیگر مطرح شود که با استقبال ریاست دانشگاه و معاونت پژوهشی، این بار به 
عنوان یک طرح در شورای دانشگاه مطرح شد و به تصویب رسید. هرچند این مصوبه در عمل 
هیچگاه آنطور که در متن پیشنهاد مطرح شده بود اجرا نشد و با سوء تفاهمی که به وجود آمده 
بود، با درخواست ریاست وقت دانشکده مهندسی و موافقت هیأت رئیسه وقت دانشگاه، کتابخانه 
مرکزی مکلف گردید مجموعه کتابخانه دانشکده مهندسی را جابجا کرده و در مجموعه خود جای 
دهد تا از این طریق با خالی شدن کتابخانه فضای بیشتر در اختیار بخشهای آموزشی و اساتید 
دانشکده مهندسی قرار گیرد. استدلالها و احتجاج های مدیریت کتابخانه مرکزی برای تجدید نظر 
اجرایی و فنی که وجود داشت،  نرسید و علیرغم همه دشواریهای  به جایی  این موافقتنامه  در 

لاجرم در تابستان سال 1387 این ادغام با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی صورت گرفت.
از رخدادهای دیگری که در این دوره صورت گرفت، دایر کردن نمایشگاه بین المللی کتاب در 
دانشگاه شهید چمران اهواز در ایام هفته پژوهش بود که با استقبال ناشران داخلی و خارجی روبرو 
شد و برگزاری آن جنب و جوش و شوق خاصی را در دانشگاه و به ویژه جامعه علمی و دانشجویان 
به وجود آورد. هدف از برپایی این نمایشگاه این بود که اولاً، همانطور که در مذاکرات و قراردادهای 
منعقد شده با طرف برگزار کننده که انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان قید شده بود، 
کتبی که در نمایشگاه عرضه می شد با اطلاع و انتخاب قبلی دانشگاه شهید چمران اهواز معین 
می شد، ثانیاً، از هزینه های گزافی که همه ساله برای اعزام کتابداران و اساتید به نمایشگاه بین 
المللی تهران هزینه می شد، جلوگیری می شد، و ثالثاً، فضای فرهنگی حاصل از نمایشگاه موجب 
نشاط و رشد فرهنگی و علمی بیشتر دانشگاهیان می شد. همچنین، قصد اولیه این بود که این 
نمایشگاه به عنوان یک نمایشگاه شماره دار و تاریخ دار، همه ساله در ایام هفته پژوهش در محل 

کتابخانه مرکزی برگزار شود که خوشبختانه تا کنون این روال ادامه داشته است.

دهه 1390 هجری شمسی
پس از حدود سه سال، سومین دوره مدیریت اینجانب به پایان رسید و آقای محمد حسن 
عظیمی از دیگر اعضای هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی  منصوب شد. مدت مدیریت 
آقای عظیمی نیز حدود یکسال به طول انجامید و در این مدت کتابخانه شاهد تغییرات و جابجایی 

هایی در فضاهای کاری و نیز افزودن فضایی برای برگزاری کارگاهها بود.
از آقای عظیمی آقای دکتر غلامرضا حیدری به ریاست کتابخانه مرکزی منصوب شد.  پس 
ایشان در طول دوره خدمت خود سعی بر حفظ شرایط موجود کتابخانه داشتند که این امر تا 

پایان دوره مدیریت ایشان ادامه داشت. 
گروه  جدید  نسبتاً  همکاران  از  زاده  خادمی  شهناز  دکتر  خانم  حیدری،  دکتر  آقای  از  پس 
ایشان  مدیریت  که  شدند  منصوب  و  انتخاب  کتابخانه  ریاست  برای  رسانی  اطلاع  و  کتابداری 
در این تاریخ کماکان ادامه دارد. در این دوره کتابخانه شاهد فعالیتهای چشمگیر جدید و وارد 
شدن خدمات به روز و جدید در عرصه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی بوده است. ایجاد کانال 
تلگرامی، برگزاری کارگاههای متعدد و موثر برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات 
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تکمیلی، در زمینه های مختلف مورد نیاز آنان، توسعه خدمات الکترونیکی و خریداری و نصب 
پورتال تحت وب کتابخانه از شرکت پارس آذرخش، توسعه بخشها و مجموعه های امانت، مدیریت 
سامانه های نشریات علمی دانشگاه و اقدام برای عضویت این نشریات در سیستمهای بین المللی 
و دوج (DOAJ)، و راه اندازی گروههایی در راستای فعالیتها و مسائل علم سنجی و مدیریت دانش 

از جمله فعالیتها و ابتکاراتی است که در این دوره صورت گرفته و ادامه دارد.

کارکنان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
واضح است که تعداد و چینش نیروهای انسانی کتابخانه مرکزی در دوران های مختلف متفاوت 
بوده و تابع شرایط و سیاستهای کاری و اداری وقت بوده است. در این قسمت جا دارد از تمام 
افرادی که از ابتدای تأسیس کتابخانه مرکزی تا کنون در این مجموعه شاغل بوده و خدماتی ارائه 

کرده اند یاد شود. 

کارکنان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در سالهای پیش از انقلاب اسلامی
در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، از آنجا که تأسیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و کتب از 
یک الگوی متمرکز شبه غربی الهام گرفته بود، لذا تمامی کتابدارانی که در کتابخانه های مختلف 
دانشگاه شاغل بودند، با این ایده که در نهایت پس از اتمام ساختمان کتابخانه مرکزی به طور 
متمرکز در این فضا به کار مشغول خواهند شد، همگی به عنوان نیروهای انسانی کتابخانه مرکزی 
استخدام شده بودند و لذا مدیریت و مسئولیت همه آنها نیز با مسئول وقت کتابخانه مرکزی بود 
که در آن زمانها یکی از اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بود به نام دکتر حشمت الله 

خرم زاده.
از کلیه کارکنان، کتابداران و کارشناسان کتابخانه مرکزی اعم از شاغلان  در پایان جا دارد 
و بازنشستگان تشکر و قدردانی شود و برای روح درگذشتگان از خداوند متعال آرزوی مغفرت 

نماییم.
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تاریخچه دانشکده علوم
دکتر حاجی شالباف، عضو هیئت علمی بازنشسته گروه شیمی

دانشکده علوم، سومین دانشکده دانشگاه جندی شاپور )دانشگاه شهید چمران اهواز( بعد از 
دانشکده های پزشکی و کشاورزی در سال 1345 با  عنوان دانش سرای عالی با همکاری دانش سرای 
عالی تهران در رشته های شیمی، ریاضی و فیزیک پذیرش دانشجو نمود. محل کلاس ها، ساختمان 
سه گوش و قسمتی از اداره دارایی کنونی در کنار ساختمان سه گوش تشکیل می شد. آزمایشگاه ها 
به  عالی  دانش سرای  عنوان  در سال 1347  بود.  ایجاد شده  در طبقه سوم ساختمان سه گوش 
دانشکده علوم تغیر نام داد و در همان سال، کلنگ ساختمان دانشکده علوم در محل فعلی به 
زمین زده شد که از سال 1350 رسما افتتاح گردید. در همان سال، آزمایشگاه ها از ساختمان 
سه گوش به محل جدید انتقال یافت. در شروع فعالیت دانش سرای عالی کلیه اساتید به صورت 
پروازی از دانش سرای عالی تهران تامین می شدند. اولین دوره فارغ التحصیلان کارشناسی دانشکده 
علوم در سال 1349 صورت گرفت. لازم به یادآوری است، آقای دکتر محمود کوتی و بنده )اعضای 
هیأت علمی گروه شیمی( از اولین دوره فارغ التحصیلان کارشناسی شیمی دانشکده علوم هستیم.
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تکمله ای بر تاریخچه دانشکده علوم
مهندس رضا ابن جلال، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه

و  درست  تاریخچه ی  نظیر  دانشگاه  قدیمی  اعضای  از  اول  دست  اطلاعات  کسب  تردید  بی 
دقیقی که آقای دکتر شالباف در مورد دانشکده ی علوم نوشته اند می تواند کمک مؤثری در تدوین 
و  راه اندازی  در  کشاورزی  دانشکده ی  کمک های  مورد  در  اینجانب  آن چه  باشد.  دانشگاه  تاریخ 
نوشتم مربوط  و زیست شناسی  به خصوص بخش های زمین شناسی  توسعه ی دانشکده ی علوم 
به زمانی است که دانشکده در ساختمان جدیدش در شهر دانشگاهی دایر گردید و تعدادی از 
استادان دانشکده کشاورزی همکاری موثری نمودند به طوری که پس از مدتی بعضی از آن ها به 
دانشکده ی علوم منتقل شدند )زنده یادان دکتر رستمی و دکتر صحت و آقایان دکتر قبادیان، 
دکتر متین و دکتر عزیزیان( و بقیه به صورت عضو وابسته به همکاری خود ادامه دادند )نگارنده 

جزو گروه اخیر بود(.
   تقریباً در همان دوره تشکیل دانشکده ی علوم، دانشکده ی دیگری به نام دانشکده ی علم و 
هنر با پذیرش شمار زیادی دانشجو برای رشته های مختلف راه اندازی شد. بخشی از کلاس های 
به دلیل وضع  اجاره ای تشکیل می شد.  و بخشی در ساختمان های  آن در ساختمان سه گوش 
با تعداد  فیلم و فنر می گفتند! گفته می شد  به آن دانشکده ی  به شوخی  نابه سامانی که داشت 
زیاد دانشجو دانشگاه حرفی برای گفتن و کسب بودجه خواهد داشت. به هر حال با توجه به عدم 

امکانات و اعتراض دانشجویان تعدادی از آن ها را به دانشگاه اصفهان فرستادند.
اولین کامپیوتر دانشگاه، کامپیوتری از شرکت آی.بی.امِ بود که در ساختمان سه گوش نصب 
گردید. طبق قرارداد دانشگاه آن را از شرکت آی.بی.امِ ماهی 18000 تومان اجاره کرده بود و 
شرکت تعهد داشت آموزش لازم را به اعضای هیأت علمی بدهد. اینجانب و دو نفر دیگر از اعضای 
هیأت علمی ملاثانی در کلاسی که یکی از مهندسان شرکت آی.بی.امِ برای هیأت علمی در اطاق 
یکی از استادان در ساختمان سه گوش تشکیل داده بود و مبانی کامپیوتر، زبان فورترن 4 و نحوۀ 

پانچ کارت ها را تدریس می کرد شرکت کردیم.
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تاریخ شروع دانشگاه )با نام جندی شاپور( را می توان به دو بخش مجزا که قرن ها بین آنها 
فاصلۀ زمانی وجود دارد مورد بررسی قرار داد:

1- دورۀ ساسانی 
2- دورۀ جدید که اواسط دهۀ 1330 شمسی آغاز آن است. در سطرهای زیر فقط به دورۀ 

جدید می پردازیم.
تاریخچه دانشگاه در دورۀ جدید

امروز است  اولین دانشکدۀ دانشگاه جندی شاپور سابق و شهید چمران  دانشکدۀ کشاورزی 
که در سال 1334 دراهواز و در محل دانشسرای کشاورزی تأسیس شد. مدتی نیز در محلی که 
گفته می شد زندان شیخ خزعل بوده و بعد دراختیار ژاندارمری قرار گرفته بوده، کلاس های آن 
برگزار شد. در سال 1336 اراضی و ساختمان ها و تأسیسات پمپاژ شرکت نفت در قریۀ ملاثانی به 
دانشکده واگذار گردید و در سال 1337 دانشکده به طور کامل به ملاثانی انتقال یافت. از همان 
سال طبق قراردادی که بین بنیاد خاور نزدیک با ادارۀ کل تعلیمات عالیۀ وزارت فرهنگ بسته 
شد، ادارۀ دانشکده به آن بنیاد امریکایی واگذار گردید. از آن پس احداث ساختمان های جدید 
شد.  شروع  غیره  و  رستوران  استادان،  منازل  کتابخانه،  خوابگاه ها،  آزمایشگاه ها،  برای کلاس ها، 
نیمی از استادان دانشکده امریکایی بودند. از اواخر دهۀ 40 و اوائل دهۀ پنجاه این دانشکده به 
شهردانشگاهی اهواز منتقل شد ضمن آنکه دانشکدۀ ملاثانی به عنوان پردیسی از دانشگاه جندی 
شاپور سال ها با نام های مرکز آموزشی پژوهشی رامین، مرکز تولیدی پژوهشی رامین و دانشکده 
کشاورزی رامین به فعالیت خود ادامه داد تا نهایتاً چند سال بعد از انقلاب اسلامی به دانشگاه 

مستقلی تبدیل شد.
در چند  کرد.  کار  به  بعد سال 1335 شروع  دانشکده یک سال  عنوان  به  پزشکی  دانشکده 
اهواز  در  را  خود  دورۀ  از  سال  سه  فقط  کافی  امکانات  نبود  دلیل  به  آن  دانشجویان  اول  سال 
تحصیل می کردند؛ برای سال های بعد، که دروس اختصاصی و کار در بیمارستان شروع می شد، 
به دانشگا ه های دیگر منتقل می شدند. محل دانشکده ساختمان قدیمی ای بود که تا سال های 
اخیر دانشکدۀ ادبیات در آن قرار داشت. این ساختمان که توسط آندره کُدار آرشیتکت معروف 
فرانسوی طراحی شده، زمانی استانداری و زمانی ادارۀ کل مالیۀ خوزستان بوده است. به دلیل 
پلان مثلثی ای که دارد. به ساختمان سه گوش معروف است. در دوران رضاشاه ساختمان های 
اداری شامل استانداری، فرمانداری، شهرداری، دادگستری، پستخانه، ادارۀ مالیه، ادارۀ فرهنگ، 
ایستگاه راه آهن و اولین پل ماشین روی کارون )پل سفید یا پل قوسی( و ... به صورت متمرکز 
در یک منطقه که امروزه امانیه نامیده می شود ساخته شدند. بیشتر این ساختمان ها هنوز )حداقل 
تا نگارنده در اهواز بود( مورد استفاده قرار می گیرند. کاربری بعضی از آنها تغییر کرده است. در 
کنار بعضی از آنها ساختمان هایی جهت توسعه اضافه شده است. با کمال تأسف پس از احداث 

تکمله ای بر تاریخچه دانشگاه
مهندس رضا ابن جلال، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه
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ساختمان جدید مخابرات در مجاورت پستخانۀ قدیم، ساختمان زیبا و تاریخیِ پستخانۀ قدیمی 
را تخریب کردند.

توسعۀ دانشگاه و استقرار در محل فعلی )شهر دانشگاهی در بلوار گلستان(
در سال پایانی ادارۀ دانشکده کشاورزی توسط امریکایی ها، پهلوی دوم برای بازدید از پروژه های 
عمرانی و نظامیِ خوزستان به اهواز آمد. دانشگاه جندی شاپور، که در آن زمان فقط دو دانشکده 
او  بازدید  نیز در فهرست مؤسسات مورد  بود،  نفر  از 200  تعداد دانشجویان آن کمتر  داشت و 
از خوزستان قرار گرفت. دانشجویان سال چهارم دانشکدۀ کشاورزی )نگارنده جزء آنهابود( را با 
اتوبوسی به اهواز بردند تا به اتفاق دانشجویان پزشکی درمراسم بازدید که در سالن آمفی تئاتر 
دانشکدۀ پزشکی برگزار می شد، شرکت کنند. دکتر مهرا، رئیس دانشگاه، سخنرانی مفصلش را به 
سه بخش تقسیم کرد. در بخش اول، که از دیگر بخش ها طولانی تر بود، به شرح تاریخ افتخارآمیز 
دانشگاه جندی شاپور در دورۀ ساسانیان پرداخت. در بخش دوم، وضع زمان حال دانشگاه را با 
تکیه بر وضع محقر دانشکدۀ پزشکی، همان طور که واقعاً بود، تشریح کرد. در  شروع به ترسیم 
آینده پرداخت. برای آینده آن عظمتی بالاتر از گذشتۀ افتخارآمیزش پیش بینی نمود. از تبدیل 
آن به یک قطب علمی بزرگ در منطقه که دانشجویان و دانش پژوهانی از کشورهای منطقه به آن 
خواهند آمد صحبت کرد. پس از او شاه مطالبی را در مورد برنامه های توسعۀ آموزش عالی بیان 
کرد. ارزیابی های رئیس دانشگاه را در مورد گذشته، حال و آیندۀ دانشگاه جندی شاپور مورد تأیید 
قرار داد و گفت که دستور خواهد داد دولت و برنامه ریزان آن در اسرع وقت برنامۀ توسعه این 

دانشگاه را در دستور کار خود قرار دهند.
زمین های  ابتدا  شد.  آغاز  دانشگاه  توسعۀ  برای  فعالیت ها  شاه،  بازدید  از  بعد  کوتاهی  مدت 
وسیعی را در منطقۀ گستان اهواز در کنار باغ کشاورزی )باغ فلاحت( خریداری کردند. نگارنده که 
در آن زمان مدرس نقشه-برداری در دانشکدۀ کشاورزی بود نقشۀ مقدماتی محل را که البته بعدها 
در چند مرحله بر حدود آن افزوده شد تهیه کرد. زمانی که دکتر عباس جامعی ریس دانشگاه شد. 
باغ وسیع کشاورزی را )که در آن مرکبات و گیاهان گرمسیری اعم از مثمر و زینتی در آن کشت 
شده بود( نیز از وزارت کشاورزی به دانشگاه ملحق کرد. آن باغ زیبا یک کلکسیون غنی از نباتات 
گرمسیری بود. احداث نخلستان آن و شناسایی علمی نخل ها )بالغ بر 80 واریتۀ مختلف( به کمک 
یک امریکایی  گیاه شناس متخصص کشاورزی به نام داوسُن انجام شده بود. داوسُن تمام عمر 
خود را در منطقۀ خاورمیانه و مطالعه روی درختان خرما گذارنده و 120 واریتۀ متفاوت نخل را 
شناسایی کرده بود. در یکی از سفرهایش به اهواز، زمانی که دکتر میرعمادی استاد گروه باغبانی 

او را به دانشکده دعوت کرده بود، او پیرمردی 85-84 ساله بود.
دکتر  گرچه  رسید.  هکتار   400 از  بیش  به  دانشگاه  اراضی  مجموع  کشاورزی  باغ  الحاق  با 
مهرا و بعد از او دکتر کاظمی، که هر دو جراح قلب بودند درمدت تصدی خود به عنوان رئیس 
دانشگاه جندی  توسعۀ  اساسی  اقدامات  اما  بودند،  کرده  را شروع  کارهایی  بیش  و  کم  دانشگاه 
شاپور قبل ازانقلاب در زمان ریاست دکتر عباس جامعی انجام شد. در دورۀ ریاست او نقشۀ جامع 
دانشگاه تهیه گردید و دانشکده های مختلف، سازمان های اداری، کوی دانشجویان، منازل استادان، 
کتابخانۀ مرکزی، )توسعۀ( بیمارستان، استادیوم و سالن ورزشی و غیره ساخته شد. بعد از انقلاب، 
در جشن پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه جندی شاپور، که در سال 1384 برگزار گردید، برای 



فصل هشتم - پیشینه تاریخی دانشگاه شهید چمران اهواز

277

ارج نهادن به خدمات فراوان و صادقانۀ او، او را، که در پاریس بود، به عنوان بهترین رئیس دانشگاه 
قبل از انقلاب معرفی نمودند.

بعد از انقلاب در سال 65-66 دانشگاه که از جندی شاپور به شهید چمران تغییر نام یافته بود 
به دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و دانشگاه شهیدچمران اهواز تجزیه شد.

******************************
اطلاعاتی در مورد دانشکدۀ کشاورزی  (AAC) پس از استقرار در ملاثانی

پس از انتقال دانشکده به ملاثانی و عقد قرار داد با بنیاد خاور نزدیک، فعالیت های عمرانی را 
در هر گوشه می شد دید: احداث ساختمان های جدید، پروژه های زهکشی و آبیاری، توسعۀ مزارع 
و باغات و ... . کنترات-چی ای در کار نبود. تمام کارها با استفاده از پرسنل فنی و کارگری دانشکده 
و کارگران روزمزد از ملاثانی و روستاهای اطراف تحت نظارت مهندسان و رئیس دانشکده انجام 
می شد. کارگاه های نجاری، مکانیکی، برق و بتن )برای ساخت بلوک های موردنیاز ساختمان ها و 
لوله برای زهکشی( همه فعالان مشغول به کار بودند. در اغلب پروژه ها به خصوص پروژۀ زهکشی 

از دانشجویان خواهان کار نیز با دستمزدی مناسب استفاده می شد.
دانشکده در زمینی به وسعت 500 هکتار در ساحل شرقی رود کارون قرار داشت. جادۀ اهواز 
– مسجدسلیمان آن را به دو بخش تقسیم کرده بود. در بخش غربی جاده، کلاس ها، آزمایشگاه ها، 
کتابخانه، درمانگاه، تاسیسات پمپاژ، تصفیه خانه و منبع آب، یک کارگاه بزرگ نجاری، خوابگاه های 
دانشجویان، زمین-های ورزشی، باغ گیاه شناسی، رستوران، نانوایی، باغ نخل، مزرعۀ آزمایشی و 

یک باغ در حال تأسیس قرار داشت.
دپارتمان  برق،  کارگاه  مکانیکی،  کارگاه  زراعی،  مهندسی  دپارتمان  جاده،  قسمت شرقی  در 
نامیده  بزرگ  زیاد، مزرعۀ  به دلیل وسعت  دامپروری، اصطبل-ها و مزرعۀ 400 هکتاری ای که 

می شد قرار گرفته بود.
دانشکدۀ کشاورزی جندی شاپور اولین دانشکده ای در ایران بود که در آن سیستم سمستری 
ادارۀ دانشکده توسط امریکایی ها بود که دقیقاً  به جای سیستم سالانه ای پیاده شد. دلیل آن 
از سیستم آموزشی دانشگاه های امریکا الگوبرداری کرده بودند. چند سال بعد به تدریج در تمام 
دانشگاه های کشور این سیستم پیاده شد و واژه های ترم و نیمسال جایگزین واژۀ سمستر گردید. 
کتابخانۀ دانشکده، که کتابخانه ای غنی و به روز در زمینۀ کشاورزی بود، روزها توسط دو کتابدار 
باز بود. استادان به نوبت وظیفۀ کتابدار را در شب به عهده  اداره می شد، شب ها هم  امریکایی 
می گرفتند. بیشتر کتاب   ها به زبان انگلیسی بود. تقریباً تمام ژورنال های معتبر علمی رشته های 
مختلف کشاورزی وعلوم مرتبط با آن که در امریکا منتشر می شد به موقع به کتابخانه می-رسید 

و آخر هر سال شماره های آن سال هر ژورنال به صورت کتاب صحافی می شد.
رستوران دانشکده با مناسب ترین قیمت غذاهای خوبی برای دانشجویان تهیه می کرد، رستوران 
توسط نمایندگان دانشجویان، که در شروع سمستر اول هر سال انتخاب می شدند، اداره می شد. هر 
دانشجو 50 تومان به عنوان سرمایۀ اولیه می پرداخت که البته در آخرِ هر سال، پس از احتساب 
سود یا زیان، به آنها مسترد می گردید. دانشجویان هر شب پس از صرف شام، ژتون غذای روز بعد 
خود را خریداری می کردند. صبحانه 10 ریال، ناهار 25 ریال و شام 15 ریال، مواد غذایی توسط 
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دو نفر از نماینده های دانشجویان با استفاده از وانت دانشکده خریداری و در اختیار آقای سبزی پور 
سرآشپز دانشکده قرار می گرفت. کمک های دولتی عبارت بود از: پرداخت حقوق پرسنل، هزینۀ 
گاز و مواد شوینده، شیر و گاهی محصولات جالیزی و باغی دانشکده و در اختیار قرار دادن یک 
وانت با راننده برای خرید مواد. صبحانه معمولاً یکی از موارد زیر بود: کره مربا، کره و عسل، پنیر 
و گردو، دو عدد تخم مرغ به صورت نیمرو یا آب پز، سرشیر و مربا. اغلب اوقات یک لیوان شیر 
هم به صبحانه اضافه می شد. ناهار در اغلب موارد یکی از غذاهای زیر بود: چلوخورش سبزی، چلو 
خورش قیمه، چلوکباب کوبیده، چلوکباب برگ، عدس پلو با گوشت، ته چین گوشت. چلو مرغ. در 
زمستان ها پلوماهی نیز به این فهرست اضافه می شد شام ها عبارت بودند از: کتلت، کباب کوبیده، 
ششلیک، پتیتو چیپس، خوراک راگو، کوکوهای مختلف، ماکارونی، در کنار هر یک از این غذاها 
همیشه یک پیاله ماست، مقداری لوبیا، مقداری سبزی پخته )هویج، کلم گل، لوبیاسبز یا لبو( 
وجود داشت. بعضی مواقع با شام یا ناهار یک بطری پپسی یا مقداری میوه نیز داده می شد. در هر 
سه نوبت غذایی، چای بدون هیچ محدودیتی سرو می شد. سرآشپز دانشکده مانند یک متخصص 
تغذیه برنامۀ غذایی را تنظیم می کرد. در هر سمستر سه چهار بار برنامه های تفریحی و موسیقی 
زنده توسط دانشجویان اجرا می شد. دعوت از متخصصین برجسته کشاورزی و اجرای سخنرانی 
توسط آنها نیز دو سه بار در هر سمستر از دیگر برنامه ها بود. انجمن های ادبی و اسلامی نیز هر 
از گاهی فردی را برای سخنرانی دعوت می کردند. آیت الله مطهری نیز یک بار به دعوت انجمن 

اسلامی در دانشکده سخنرانی کرد.
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دانشکدۀ کشاورزی به عنوان اولین دانشکدۀ دانشگاه شهید چمران و به دلیل تنوع رشته های آن، 
در راه اندازی و توسعۀ بخش های دیگر دانشگاه نقش یک دانشکدۀ مادر را داشت. تنوع رشته های 
مختلف در این دانشکده اجرای این نقش را میسر ساخته بود. در زمانی که در کشور تعداد افراد 
متخصص در سطح دکترا محدود و جذب آنها برای کار در خوزستان بسیار مشکل بود، راه اندازی 
از  را طیف گسترده ای  به کمک دانشکدۀ کشاورزی که هیأت علمی آن  از دانشگاه  بخش هایی 
متخصصان مختلف تشکیل می داد، امکان پذیر شد؛ نکته-ای که دکتر جامعی متوجه آن شده بود 
و شاید به این دلیل دانشکدۀ کشاورزی را از ملاثانی به شهرمنتقل کرد. به عنوان مثال در دانشکدۀ 
علوم بخش زمین شناسی به کمک دکتر قبادیان، دکتر متین، دکتر صدقی و نگارنده که به ترتیب 
دروس مختلف زمین شناسی، هیدروژئولوژی و نقشه برداری و فتوگرامتری را عهده دار شدند راه-
اندازی شد. گروه زیست شناسی به کمک زنده یادان دکتر اسماعیل رستمی )بیولوژیست( و دکتر 
صحت نیاکی )گیاه شناس( و گروه شیمی به کمک دکتر عزیزیان )شیمیست( راه اندازی گردید. 
در راه اندازی دانشکده های مهندسی و دامپزشکی نیز به ترتیب از اعضای گروه های ماشین آلات و 

آبیاری و گروه دامپروری استفاده شد.
نقش  دانشکدۀ کشاورزی ملاثانی  توسعۀ  از کسانی که در  اینجا  در  نباشد  بی مناسبت  شاید 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی بدون هیچ  بزرگواران در کنار  این  یاد کنیم.  ارزنده ای داشتند 

چشم داشت مالی از فعالیت های عمرانی غفلت نکردند:
1- دکتر فرخ  درویش )اولین رئیس ایرانی پس از تمام شدن قرار داد امریکائی ها(: در مدت 
نسبتاً کوتاه ریاست ایشان ساختمان های آموزشی و خوابگاه های دانشجویی توسعه زیادی یافت. 
استخر بزرگی برای دانشجویان ساخته شد. باشگاه استادان و استخر کنار آن احداث گردید. ایجاد 
زمین چمن فوتبال و پیست دو و میدانی و دو زمین تنیس و جدول بندی و اسفالت خیابان های 

دانشکده و توجه به گلکاری و زیباسازی محوطه های دانشکده ازدیگر خدمات ایشان است.
2- زنده یاد دکتر اسماعیل رستمی: احداث موزۀ جانورشناسی که جانوران بومی خوزستان 
به صورت تاکسودرمی شده در آن نگهداری می شود. دکتر محمد سعید مصدق و مرحوم آقای 
ضیایی نیز در این راه به او کمک شایان توجهی کردند. دکتر رستمی اولین استادی بود که درس 
حفاظت از منابع طبیعی را در زمانی که هنوز در ایران مسائل محیط زیستی مطرح نبود تدریس 
روسی،  ترکی،  زبان های  به  او  نمود.  تألیف  عنوان  همین  تحت  جلدی  دو  کتاب  یک  و  می کرد 
انگلیسی و فرانسه تسلط کامل داشت و از دانشگاه های مسکو، تهران، واشنگتن و پاریس به ترتیب 
مدارک مهندسی شیلات، لیسانس علوم طبیعی، فوق لیسانس زیست-شناسی و دکترای دولتی 

زیست شناسی گرفته بود.
3- زنده یاد دکتر صحت نیاکی: باغ گیاه شناسی و هرباریوم دانشکده کشاورزی ملاثانی از 
کارهای آن مرحوم است. شناسایی گیاهان ایرانی باغ کیو انگلستان که از معروف ترین باغ های گیاه 

تکمله ای بر تاریخچه دانشکده کشاورزی
مهندس رضا ابن جلال، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه
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شناسی اروپا است از دیگر کارهای ماندگار اوست که در کتابی آن را منتشر کرد.
4- مهندس حبیب قطب )رئیس دپارتمان مهندسی زراعی و مدیر گروه آبیاری در دوره های 
توسعۀ  و  احداث  نظیر:  مختلف  خدمات  انقلاب(:  از  بعد  دانشگاه  اداری  مالی  معاون  و  مختلف 
شبکه های آبیاری و زهکشی دانشکدۀ ملاثانی، دادن مشاوره فنی به دکتر میرعمادی در شرکت 
تعاونی مسکن، احداث فاضلاب شرکت تعاونی مسکن و پروژۀ زهکشی شهر دانشگاهی )پس از 
نقشه برداری و انجام آزمایشات خاکشناسی تمام زمین، طراحی پروژه صورت گرفت و لولۀ اصلی 
زیرزمینی آن به طول دو کیلومتر کار گذاشته شد. متأسفانه به دلیل تغییر مدیریت ها کار ادامه 
نیافت(. از این لوله بعدها به عنوان لولۀ اصلی فاضلاب کوی استادان و بعضی تأسیسات دیگر در 
مسیر استفاده شد. دکتر محمد سعید مصدق، دکتر الماسی، نگارنده و چهار دانشجو در این طرح 

با مهندس قطب همکاری کردند
دانشکده  در  گلخانه ها  و  جدید  باغ  یک  احداث  میرعمادی:  عبدالحسین  دکتر  یاد  زنده   -5
ملاثانی او با تأسیس شرکت تعاونی مسکن دانشگاه با شرکت 1500 عضو شامل حدود 700 کارگر 
)کارگر ساده، باغبان، نگهبان آشپز و غیره(. 500 کارمند )کارشناس، تکنیسین، کارمند اداری، 
پرستار، بهیار و ...( و 300 عضو هیأت علمی و پزشک توانست موجب خانه دار شدن صدها کارگر و 
کارمندی شود که امکان خانه دار شدن آنها اگر نگوئیم صفر بسیار ضعیف بود نگارنده نقشۀ دقیق 
ایتالیایی  توپوگرافی 70 هکتار زمینی را که به این منظور خریداری کرده بودند و مقاطعه کار 

درخواست کرده بود به منظور کمک به شرکت تهیه کرد.
6- دکتر علی کاشانی: پس از انتقال دانشکده کشاورزی به شهر، دانشکده ملاثانی تحت عناوین 
مؤسسۀ پژوهشی تولیدی رامین، مرکز آموزشی پژوهشی رامین و دانشکدۀ کشاورزی رامین به 
حیات افتخارآمیز خود ادامه داد. تقریباً در تمام آن دوره ها دکتر کاشانی ریاست آن را به عهده 
داشت. او که خود از دانش آموختگان اولین دوره های آن دانشکده بود باعشق و کوشش فراوان 
درنگهداشت و توسعۀ آن همت گماشت. زهکشی بخش بزرگی از اراضی زراعی دانشکده را که 
هنوز اجرا نشده بود کامل کرد. بخش دامپروری را توسعه داد. مزارع دانشکده در هیچ دوره ای به 
اندازۀ دوران مدیریت او از آبادانی و بهره وری بالا برخوردار نبود. او بیش از هر استاد دیگری علم 

و عمل را در کشاورزی به هم آمیخته بود.
7- دکتر حسین حجت و دکتر سیاوش تیرگری: احداث و پایه گذاری کلکسیون حشره شناسی 

دانشکدۀ کشاورزی



فصل هشتم - پیشینه تاریخی دانشگاه شهید چمران اهواز

281

واگویی تجربه های آموزشی و گذری بر پیشینه ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر حسن فروغی

استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فرانسه
فرا رسیدن شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران را حضور همه همکاران گرامی، 
ازخدمات  سپاس  ضمن  و  می-گویم  تبریک  دانشگاه   محترم  مدیریت  بخصوص  و  دانشجویان 
پیشینیان، برای دست اندرکاران حال و آینده این دانشگاه آرزوی توفیق بیشتر در خدمت صادقانه 

به ایران عزیز را دارم.
  بسیار خوشحالم که با بخش عمده ای از دوره فعالیت این دانشگاه همراه بوده ام. در روزهای 
اوج انقلاب و همزمان با حضور رهبر فقید انقلاب در پاریس بود که از رساله دکترای خود در 
دانشگاه سوربن دفاع کردم و به ایران بازگشتم. چون به عنوان دبیر آموزش و پرورش شهرستان 
به کارم  بازگشت  ادامه تحصیل می دادم،  پاریس  از مرخصی بدون حقوق در  استفاده  با  و  کرج 
موکول به بازگشایی نظام آموزشی کشور شد که در جریان انقلاب به تعطیلی کشیده شده بود. در 
آذرماه 57 به تقاضای یکی از دوستان به اهواز آمدم و با توجه به شرایط خوب جذب در دانشگاه، 
انقلابی خود برای خدمت در مناطق محروم تر، در دیماه  فضای علمی و فیزیکی جذاب و شور 
57 در این دانشگاه استخدام و پس از پیروزی انقلاب و بازگشایی دانشگاه ها مشغول به کار شدم. 
شاپور  جندی  دانشگاه  خارجی  زبان های  دانشکده  انقلاب،  سال   ،57-58 تحصیلی  سال  در 
ارزنده  پژوهشی  کار  در  آن  )که وصف  زیبای سه گوش  بسیار  و  با شکوه  در ساختمان  مستقر 
همکار فرزانه ام آقای دکتر عباس امام آمده( دارای دو گروه آموزشی فرانسه و انگلیسی فعال و 
یک گروه آلمانی در حال تاسیس بود. گروه فرانسه دارای 12 عضو هیأت علمی )سه نفر ایرانی 
و بقیه خارجی( و گروه انگلیسی بیش از 40 عضو هیأت علمی داشت که اکثراً آمریکایی بودند 
ولی اعضای ایرانی فرهیخته ای چون زنده یاد دکتر سعید ارباب شیرانی نیز در این گروه تدریس 
می کردند که روحش شاد و یادش گرامی باد. مدیریت هر دو گروه آموزشی با اساتید فرانسوی 
و آمریکایی بود و ریاست دانشکده نیز بر عهده آقای دکتر شارل جنسز، از اعضای هیأت علمی 
خارجی گروه فرانسه بود که البته در اولین ماه های پیروزی انقلاب این مسئولیت ها به همکاران 

ایرانی سپرده شد. هر دو گروه دارای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند.
فارسی،  ادبیات  و  زبان  آموزشی  گروه  چهار  با  نیز  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
زبان و ادبیات عربی، تاریخ و جغرافیا در همین ساختمان سه گوش مستقر بود. در گروه زبان و 
ادبیات فارسی این دانشکده نیز اساتید فاضل و بزرگواری چون دکتر محمد تقی راشد محصل، 
دکتر ابراهیم قصیری، دکتر مهدی تدین، دکتر تقی وحیدیان کامیار، دکتر سعید حمیدیان، زنده 
یاد دکتر عباس سلمی و بزرگان دیگری حضور داشتند که یاد همه را گرامی می دارم. از اساتید 
فرهیخته سالیان اول انقلاب در این گروه در حال حاضر فقط دوست و همکار گرامی  آقای دکتر 
نصرا... امامی حضور دارند. در رشته های پزشکی و غیرپزشکی سایر دانشکده های دانشگاه جندی 

شاپور نیز شخصیت های صاحب نامی به امر آموزش و پژوهش اشتغال داشتند.
خاطرات دوره نزدیک به 40 سال خدمت اینجانب در این دانشگاه مفصل است که وصف آن 
در این محدوده نمی گنجد. از نکات مثبت و منفی وضعیت دانشگاه، چه در سال آخر رژیم سابق و 
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چه در دوره های پس از انقلاب اسلامی، گفتنی ها فراوان و بازگویی برخی از آنها مایه مباهات و 
برخی دیگر ملال آور است. دانشگاه در اول انقلاب به دلیل ماهیت تحولات انقلابی، نیروهای با 
سابقه و با تجربه فراوانی را از دست داد، گرچه پس از انقلاب بتدریج نیروهای جوان و پرشور قابل 
توجهی را نیز جذب و جایگزین کرد که در حال حاضر ارکان اصلی و عمده دانشگاه را تشکیل 
می دهند. در دوره جنگ هشت ساله، دانشگاه در خدمت جنگ قرار گرفت و دانشگاهیان پشتیبانی 
و حمایت شایان توجهی به رزمندگان کردند ولی در این دوره دانشگاه از نظر فیزیکی و علمی نیز 
دچار رکودی گردید که هنوز هم با عواقب آن دست به گریبانست. دو دانشکده ادبیات و زبان های 
خارجی در هم آمیختند ولی امروز دوباره صحبت از تفکیک آن هاست؛ در حالی که رشته های 
از ادغام این  پزشکی و غیرپزشکی از هم تفکیک و دو دانشگاه شدند و بعید نیست که مجدداٌ 
دو صحبت به میان آید؛ چرا که اصولٌا کل نظام تعلیم و تربیت باید یکپارچه و با مدیریت واحد، 
از سیاست و برنامه ریزی واحدی پیروی کند. گاهی آنچنان بر طبل توسعه آموزشی و پژوهشی 
در دانشگاه ها کوبیده شد که معالٌا جز رشد ارقام و آمار حاصل قابل توجه دیگری به بار نیاورد. 
بدون توجه به نیاز جامعه و کارایی این توسعه، رشته ها و دوره های کارشناسی ارشد و دکترای 
متعدد تاسیس گردید، دانشجویان بسیاری پذیرش شدند، نشریات گوناگون مجوز چاپ گرفت، 
بدون آنکه نه نیروهای متخصص آموزش دیده و نه مقالات این نشریات، به نسبت  کثرت آن ها، 
منشاء خدمات ارزنده ای برای ملت و مملکت گردیده باشد. سپس خوشبختانه متوجه این رشد 
نامتوازن کمی شده و رشد کیفی بر اساس نیاز جامعه و کارایی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 

محور توسعه قرار گرفت.
فراز و فرودهای این تحولات را کم و بیش همه همکاران من در این دانشگاه و بخصوص با 
شصتمین  این  مناسبت  به  هم  دیگری  عزیز  همکاران  خوش بختانه  و  بوده اند  شاهد  سابقه ترها 
ارزشمند  خاطرات  و  تجربیات  این  بازگویی  امیدوارم  نموده اند.  ارائه  ارزنده ای  مطالب  سالگرد 
به عنوان چراغی فراراه آینده استمرار یابد تا مانع آزمون و خطاهای مکرر شود. در پایان، بعنوان 
عضوی از این مملکت و این دانشگاه که حدود 50 سال با عشق و علاقه فراوان در خدمت نطام 
تاسیس  با شصتمین سالگرد  بوده ام، و همزمان  ایران  پژوهشی ملت و کشور عزیزم  و  آموزشی 
دانشگاه محل خدمتم، دانشگاه شهید چمران اهواز، با پایه 46 استادی به افتخار بازنشستگی نایل 
می گردم، آرزومندم پس از این تجربیات و فراز و نشیب-های فراوان و در سایه خردورزی، تدبیر 
و امیدی که مسئولان فعلی کشور و دانشکاه شعار خود قرار داده اند و با همدلی و همیاری ملت و 
مسئولان، بخصوص قشر فرهیخته دانشگاهی، توسعه و پیشرفت کشور بر اساس شایسته سالاری 
و فعالیت های آموزشی و پژوهشی کیفی و کاربردی دانشگاه ها و منطبق با نیاز های واقعی جامعه 
صورت گیرد تا ملت شایسته ایران جایگاه حقیقی خود را بدست آورد و دانشگاه شهید چمران 

اهواز)جندی شاپور( عظمت علمی و تاریخی دوران کهن خویش را باز یابد. انشاا...
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رشته دامپزشکی در دانشگاه شهید چمران اهواز
از: دکتر ناصر حقوقی راد، استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی

هنگامی که به عنوان بورسیه وزارت علوم و آموزش عالی به آمریکا وارد شدم هیچگاه تصور 
نمی کردم که رشته دامپزشکی در میان رشته های علوم پزشکی دارای همان ارزش و اعتباری 
باشد که رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی در علوم دارند. به من به عنوان یک 
و سایر کشور های صنعتی  آمریکا  در  دامپزشکان  بسیار می گذاشتند.  احترام  دامپزشک  دکتر 
پیشرفته در امر مبارزه با بیماری های واگیردار و مشترک ، در تشخیص بیماری ها ، کنترل و 
بهداشت مواد غذائی، درمان حیوانات و بسیاری از موارد دیگر همراه با گروه پزشکی به موفقیت 
های فراوانی دست یافتند.  در آمریکا رشته دامپزشکی را پایه ای برای آشنائی با مشکلات جسمی 
و روانی انسان ها در نظر می گیرند. شاهد عینی این ادعا را می توان در بیمارستان جانز هاپکینز 
العاده در پزشکی مشهور  اقدامات خارق  آمریکا یافت. این بیمارستان 8 طبقه در دنیا به دلیل 
است. در زیر طبقه همکف آن در چند طبقه زیر زمین انواع گوشتخواران، علفخواران و پرندگان 
را نگهداری می کنند. پزشکان از طبقات بالا به طبقات زیر همکف آمده به اعمال مختلف نظیر 
جراحی و درمان و فیزیوپاتولوژی روی حیوانات می پردازند و سپس از آنچه که تجربه کرده اند 
برای بیماران انسانی خود به کار می برند. این وضعیت مرا به یاد تاریخ گذشته مان می انداخت 
که در دوره مادها و هخامنشیان پزشکی و دامپزشکی یکی بود و پزشک یا دامپزشک هم انسان و 
هم حیوانات را درمان می کرد. اما متأسفانه وضعیت رشته دامپزشکی در ایران که قبلأ جزو گروه 

پزشکی بود به گونه ای دیگر رقم خورده است.
   تا سال 1353 تنها دانشکده های دامپزشکی تهران و شیراز به آموزش دوره های کاردانی 
دانش  تعداد  آنجا که  از  داشتند.  اشتغال  دامپزشکی  یا عمومی  ای  و دکترای حرفه  دامپزشکی 
آموخته های دامپزشکی کم و نیاز مملکت به این رشته زیاد بود به همین دلیل شورای گسترش 
آموزش  مراکز  زیاد شدن  به  تا سال 1357  اسلامی  انقلاب  از  قبل  عالی  وآموزش  علوم  وزارت 
دامپزشکی در دانشگاه ها از جمله اهواز و ارومیه نیز رأی داد. متأسفانه در دانشگاه  شهید چمران 
اهواز ) دانشگاه جندی شاپور  سابق ( بر اساس تفسیر غلط از رشته دامپزشکی دو اشتباه صورت 
گرفت: یکی آنکه گروه دامپزشکی  را در دانشکده کشاورزی ساماندهی کردند که قرار دادن رشته 
دامپزشکی در دانشکده کشاورزی ناشی از این فکر بوده که چون دامپزشکان باید همراه با دانش 
آموخته های کشاورزی در سطح مزرعه کار کنند بنا بر این باید آموزش آنها  نیز در دانشکده های 
کشاوری باشد. برای همه روشن است که دانشگاه وظیفه دارد آموزش بدهد ولی خدمت رسانی از 
وظایف آن نیست. خدمت رسانی  از وظایف دانش آموخته هایی است که پس از پایان تحصیلات  
باید انجام دهند. مبنای چنین اشتباهی در اصل مربوط به توجیه غلط آموزش دامپزشکی در گروۀ 
کشاورزی است، زیرا نظام برنامه ریزی آنها متفاوت است. واحد های درسی  و نظام آموزشی دوره 
دکترای عمومی دامپزشکی و سایر رشته های وابسته به آن شباهت چندانی با واحد های درسی 
دانشکده کشاوری ندارند. در حالی که واحد های درسی سه سال اول دوره آموزش دکترای حرفه 
ای دامپزشکی بجز واحد های آناتومی وفیزیوپاتولوژی کم و بیش شبیه واحد های سه سال اول 
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رشته دکترای عمومی پزشکی است.
اشتباه دوم آن بود که در گروه دامپزشکی مستقردر دانشکده کشاورزی قرار شد لیسانس ) 
کارشناسی( دامپزشکی تدریس شود. گروه دامپزشکی موظف شد رشته دامپزشکی را به جوانان 
ارائه مدرک  آموزش دهد.  دامپزشکی  کارشناسی  تا حد  ایران   نواحی جنوبی  بومی  و  علاقمند 
کارشناسی دامپزشکی  به علت آنکه در سازمان امور اداری واستخدامی کشور تعریف شده نبود 
از یکطرف و قرار دادن گروه دامپزشکی در دانشکده کشاورزی از طرف دیگر باعث اعتراض شدید 
اساتید دانشکده های دامپزشکی تهران و شیراز و خصوصأ دانشجویان گروه دامپزشکی دانشگاه 

جندی شاپوراهواز گردید.
از دانشکده پزشکی  با اصرار خود  و  ایران مراجعت کردم  به  آمریکا  از  اواخر سال 1355     
دانشگاه اصفهان به دانشگاه جندی شاپور اهواز منتقل شدم. در خرداد ماه 1356 به مدیریت گروه 
دامپزشکی و در آذر ماه همان سال به سرپرستی دانشکده جدیدالتأسیس دامپزشکی منصوب 
شدم. مسئولین وقت دانشگاه از من قویاً خواستند که قبل ازهرچیز به تبدیل برنامه واحد های 
دوره کارشناسی دامپزشکی به دوره دکترای دامپزشکی اقدام نمایم. برای تهیه برنامه دوره عمومی 
های  دانشکده  اساتید  از  مرکب  شورایی  تشکیل  با  که  شد  خواسته  من  از  دامپزشکی  دکترای 
دوره  های  واحد  وتغییر  برنامه  تدوین  به  پزشکی  دانشکدۀ  اساتید  از  یکی  و  علوم  کشاورزی، 
آشنائی  به علت عدم  این  شورا  نمایم.  مدیریت  اقدام  دامپزشکی  به دوره دکترای  کارشناسی 
بسیاری از اعضای شورا به آموزش دامپزشکی برای اینجانب بسیار سخت و توان فرسا بود. سرانجام 
با استفاده از برنامه های دانشگاه های تهران ، شیراز ، دانشگاه های آمریکا و انگلیس برنامه برای 
دوره شش ساله دکترای عمومی دامپزشکی تدوین شد که به تأیید شورای دانشگاه  و وزارت علوم 

و آموزش عالی رسید.
   پس از افتتاح رسمی دانشکده در اردیبهشت ماه 1357 قرار شد داوطلبان درگروه پزشکی 
از طریق کنکور سراسری از اول مهرماه همان سال انتخاب شوند. تکمیل کادر آموزشی دانشکده 
از دیگر خواسته های مدیریت وقت دانشگاه  جندی شاپور اهواز بود که با بازگشت تعدادی از 
بورسیه ها تا حدودی تأمین شد. در همین احوال ساخت بنای مجهز دانشکده و بیمارستان دام 
های بزرگ و بیمارستان دام های کوچک و طیور در دست بررسی بود که با شروع انقلاب اسلامی 

به سال های بعد موکول شد.    
             در سال 1365 بود که با تصویب مجلس شورای اسلامی، دانشکده های گروه  پزشکی 
وزارتخانه  به  پیراپزشکی  و  داروسازی  دندانپزشکی،  پزشکی،  های  دانشکده  جمله  از  دانشگاه 
جدیدالتأسیس بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منتقل شدند. بر این اساس رشته دامپزشکی 
مجزا شد و در اختیار وزارت  فرهنگ و آموزش عالی وقت قرار گرفت. اگر چه ظاهر قضیه حاکی 
از سقوط مقام و منزلت آموزش دامپزشکی کشور بود، ولی ناگفته نماند که این اتفاق تاریخی 
منجر به رشد و تعالی بی سابقۀ  برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی گروه دامپزشکی گردید که تحت 
مدیریت آقای دکتر محمد علی راد به مرحله عمل در آمد.  در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت 
با حمایت بی دریغ وزرای وقت فرهنگ و آموزش عالی ) آقایان دکتر فرهادی ودکتر معین( و 
تلاش شبانه روزی 76 نفر ازاستادان و دانشیاران دانشکده های دامپزشکی و حمایت علمی برخی 
از  استادان  و پیشکسوتان دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاهها )هم از 
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حیث برنامه ریزی و هم ازلحاظ تدریس و تحقیق علوم  پایه و بالینی پزشکی ( از سال 1365 تا 
سال 1376 به جای شورای آموزش پزشکی و تخصصی که عهده دار سیاستهای آموزشی درمقاطع 
تحصیلی مختلف گروۀ های پزشکی در وزارت علوم بود ، »شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی 
» تأسیس و اساسنامۀ آن تنظیم گردید.  این موضوع نقطۀ آغازی شد، در برنامه ریزی آموزش 
تخصصی دامپزشکی بعد از دوره دکترای حرفه ای دامپزشکی، که طی 14  سال برای اولین بار 
در ایران بیش از 14برنامۀ دکتری تخصصی تدوین و در دانشکده های دامپزشکی تهران و شیراز 
اجراگردید. از سال 1376 به بعد نیز این شورا که مرکب از روسای دانشکده های دامپزشکی، 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ورئیس موسسۀ تحقیقاتی رازی و 14نفر از استادان ودانشیاران 
دامپزشکی »  ریزی  برنامه  به »گروۀ  تبدیل  بودند،  دامپزشکی کشور  دانشکده های  پیشکسوت 
مستقر در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شد که هنوز هم با حکم معاون آموزشی این وزارتخانۀ 
اعضای آن فعال هستند و در برنامه ریزی و بازنگری واحدهای درسی و اظهار نظر پیرامون تاسیس 
و یا انحلال مراکز آموزشی دامپزشکی فعالیت می نمایند.  شایان ذکر است که در حال حاضر 
علاوه بر گسترش آموزش دامپزشکی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای 
عمومی دامپزشکی، نظارت بر اجرای آموزش مقطع دکتری تخصصی دامپزشکی کشوردر30 رشتۀ 
تخصصی از وظایف گروه برنامه ریزی مستقل دامپزشکی است که وارث همان شورای آموزش 

دامپزشکی و تخصصی در وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری می باشد. 
اگرچه جداسازی رشته دامپزشکی از گروه پزشکی در ایران یک تحول تاریخی بود، اما هیچگاه 
نمی توان عملا این دو رشته را به لحاظ قرابت بسیار نزدیکی که در جهت ارتقای تندرستی  انسان 
و دام و اعتلای بهداشت عمومی جامعه دارند، جدا نمود و هم اکنون نیز در جامعه ی در حال 
ابعاد  پیشرفت ایران زمینه ی همکاری دانشمندان علوم پایه و بالینی دامپزشکی و پزشکی در 
گوناگون بویژه تحقیقات علوم پزشکی وجود دارد.  چندی بعد تصمیم گرفته شد که مجددأ رشته 
دامپزشکی از نظر آموزشی در دانشگاه ها جزو رشته های علوم پزشکی درآید. حتی لایحه ای 
تنظیم و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا با ادغام مجدد از اشتباهی که از نظر علمی و 
آموزشی پیش آمده بود جلوگیری شود. اما، متأسفانه هنگام  طرح این موضوع در مجلس شنیده 
پزشکی  علوم  در  دامپزشکی  ادغام رشته  با  که  برآورد  بانگ  نمایندگان مجلس  از  یکی  که  شد 
کرامت پزشکی ایران خدشه دار می شود! نتیجه آنکه با ادغام مجدد رشته دامپزشکی در گروۀ 
پزشکی مخالفت شد.  باید قبول کرد که  کرامت علم و حرفۀ پزشکی به علت بیسوادی و نا آگاهی 
ما از علم و دانش روز خدشه دار می شود نه از ادغام با رشته دامپزشکی که اساس و پایه علوم 
پزشکی است. چگونه است که کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا از گروه دامپزشکی به عنوان 
علوم  پایه پزشکی نتایج ثمربخشی بدست می آورند و آن را از پیکره علوم پزشکی قطع نمی کنند. 
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تاریخچه گروه فیزیک دانشگاه 
دکتر منصور فربد

عضو هیئت علمی گروه فیزیک
پیش از تأسیس دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز، یک مرکز آموزشی تدریس علوم 
ایجاد  و  بیشتر  هرچه  گسترش  به منظور  علمی  مرکز  این  داشت.  عهده  به   را  دانشگاه  این  پایه 
رشته های جدید در اواسط سال 1349 با تعداد 7 نفر عضو هیأت علمی شامل 5 نفر با درجه ی 
فوق لیسانس و 2 نفر با درجه ی دکترا که از تهران به این مرکز کمک می کردند به گروه فیزیک 
تبدیل گردید و دانشجوی کارشناسی فیزیک گرفته شد. در سال 1351 ساختمان مناسبی در 
شهر دانشگاهی برای گروه فیزیک در ساختمان دانشکدۀ علوم کنونی در نظر گرفته شد. گروه 
فیزیک در سال 1354 تعداد 16 نفر عضو هیأت علمی شامل 10 نفر با درجه ی دکترا و 6 نفر 
با درجه ی فوق لیسانس داشته  است. گروه فیزیک تا سال 1357 فقط مجری دور ی کارشناسی 

فیزیک بوده است.
به علت حوادث مربوط به انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از تعداد اعضای هیأت علمی کاسته 
شد. تا سال 1369 گروه فقط در مقطع کارشناسی در دو رشته دبیری و آزاد فیزیک دانشجو 
پذیرش و فارغ التحصیل می نمود. اولین دوره ی کارشناسی ارشد فیزیک در گرایش های فیزیک 
حالت جامد تجربی و فیزیک بنیادی در مهرماه سال 1370 با 4 نفر دانشجو آغاز به کار کرد و هر 
سال به طور میانگین 6 نفر پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد داشته است. در سال 1378 با ابلاغ 
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مقدمات اولیه ی ایجاد دوره ی دکتری در گروه فیزیک شکل 
گرفت. اولین دانشجویان دوره ی دکتری از نیم سال دوم سال تحصیلی 82-1381 یعنی بهمن ماه 

سال 1381 شروع به تحصیل نمودند.
در حال حاضر گروه دارای 19 نفر عضو هیأت علمی که شامل 16نفر با درجه ی دکتری و 
3 نفر مربی می باشد و در مقطع کارشناسی دارای یک رشته تحت عنوان فیزیک، 5 گرایش در 
مقطع کارشناسی ارشد )حالت جامد تجربی، حالت جامد نظری، فیزیک بنیادی، اتمی مولکولی 
و نجوم( و 4 گرایش در مقطع دکتری )حالت جامد تجربی، حالت جامد نظری، فیزیک بنیادی و 

اتمی مولکولی( می باشد.
گروه آموزشی فیزیک در حال حاضر دارای 340 نفر دانشجو بوده که 216 نفر )63درصد( در 
مقطع کارشناسی و 81 نفر )24درصد( در مقطع ارشد و 43 نفر )13درصد( در مقطع دکتری 

مشغول به تحصیل هستند.
نانوتکنولوژی،  گرم،  ابررساناهای  از:  عبارت اند  فیزیک  گروه  در  تجربی  تحقیقاتی  زمینه های 
سلول های خورشیدی، مواد مغناطیسی، الکتروریسندگی، لیزر و طیف سنجی لیزری، در زمینه های 
نظری اصول بنیادی کوآنتومی و اطلاعات کوآنتومی، محاسبه خواص و ساختار الکترونی مواد، 
اپتیک نانوفلزات )پلاسمونیک(، سیستم های دوبعدی، اپتیک غیرخطی، نجوم رادیوئی و مطالعات 

خورشیدی.



فصل هشتم - پیشینه تاریخی دانشگاه شهید چمران اهواز

287

پیشینه چاپخانه دانشگاه 
ابراهیم قلمی و مهندس عباس والا 

آقای ابراهیم قلمی: 
دانشگاه جندي شاپور منصوب  به  سمت رییس  در سال 1348، مرحوم دکتر عباس جامعي 
گردیدند. وی در سال  1349 در بازدیدي که از دانشگاه داشتند، در اداره تاسیسات یک دستگاه 
ماشین چاپ و یک دستگاه زیراکس نظر او را جلب کرد و دستور دادند که این ماشین ها به اتاق هایي 
در باشگاه دانشگاه منتقل شوند. در شروع  کار احتیاج به دستگاه برش احساس مي شد  که با 
خرید یک دستگاه ماشین برش و یک دستگاه ماشین منگنه و مقداري حروف کار چاپ خانه با دو، 
سه نفر شروع به کار نمود. در آن زمان، چون امکانات حروف چیني کتب فراهم نبود، ناچار براي 
چاپ کتاب از ماشین تحریر استفاده کرده و شروع به کار نمودیم و با همان دستگاه زیراکس مستر 
گرفته مي شد و توسط ماشین چاپ کوچکي در اندازه کاغذA3  چاپ مي کرد )یعني دو صفحه 
کتاب در قطع وزیري( کار چاپخانه شروع شد. در ضمن کارهاي چاپي دانشگاه نیز تا همان اندازه 
را در چاپخانه انجام مي دادیم. و بعد ازیکي، دو سال چاپ خانه به  محل زیرزمین سازمان مرکزي 
معروف به ساختمان سه گوش منتقل شد، آن جا وسعت بیشتر داشت و چاپ خانه نیز با امکانات و 
ماشین هاي بیش تر و تجهیز تاریک خانه براي تهیه فیلم ادامه داد و بعد از آن چاپ خانه به  دانشکده 
از جمله  پیشرفته تري  ماشین هاي چاپ  و  بیشتر داشت  آن جا وسعت  و  یافت  انتقال  کشاورزي 
ماشین چاپ G.T.O. و یک دستگاه برش جدید، تاکن براي صحافي کتب و دوربین عکاسي و 
ماشین حروف چیني سربي خریداري شد. با خرید این ماشین ها مشکل چاپ رنگي در چاپ خانه 
حل شد و تمامي کارهاي رنگي در چاپ خانه انجام مي شد و چاپ خانه قادر بود کارهاي دانشگاه 
پزشکي را هم انجام دهد. هم زمان چند دستگاه ماشین تحریر کارت مغناطیسي و کامپوزر آي.بي.
ام نیز خریداري شد و کارکنان  از آموزش لازم بهرمند شدند. از این پس تمام کتب با این روش 
حروف چیني مي شد. بعد از چند سال، بازهم چاپخانه به  محل جدید خود در طبقه همکف سازمان 
مرکزي که ساختماني جدید بود و فضاي بیشتر داشت انتقال یافت. در آن جا هم ماشین چاپ 
یک و نیم و دو ورقي و یک دستگاه ماشین چاپ ملخي و هم چنین یک دستگاه دوربین عکاسي 
پیشرفته خریداري شد. با خرید این ماشین آلات چاپ خانه کامل و آماده انجام تمامي کارهاي
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چاپي هر دو دانشگاه شد. در این زمان سیستم حروف چیني پیشرفته شد، یعني بوسیله نرم افزار 
کامپیوتري گردید و این از امکانات جدید بود. سالیانه چندین کتاب علاوه بر کارهاي چاپي دو 
تمامي آزمون هاي داخلي  بر کارهاي روزانه،   به چاپ مي رسید. علاوه  دانشگاه توسط چاپ خانه 
برگزاري کنکور سراسري چاپ خانه  انجام مي شد و هم چنین در  دانشگاه در چاپ خانه دانشگاه 
نقش ارزش مندي ایفا مي نمود. اما زماني که جنگ تحمیلي شروع شد و اکثر چاپ خانه هاي شهر 
تعطیل شده بودند، چاپ خانه دانشگاه تماماً در اختیار جبهه ها و نیرو هاي مسلح از جمله ارتش، 
سپاه، بسیج و جهاد سازندگي و جهاد دانشگاهي قرار گرفت. چاپ خانه جواب گوي تمامي کارهاي 
چاپي بود از جمله سخنان رهبر کبیر انقلاب که توسط اساتید دانشگاه به عربي ترجمه مي شد 
و پس از حروف چیني و چاپ براي انتشار در جبهه هاي جنگ و شهرهاي عراق به پایگاه وحدتي 

دزفول فرستاده مي شد.
ضمناً دو نفر از افراد چاپ خانه در طول جنگ تحمیلي به خیل شهدا پیوستند. روحشان شاد 

و قرین رحمت الهي باد.
 

مهندس عباس والا، از نخستین کارکنان چاپ خانه دانشگاه در این باره می نویسد:
آقای دکتر جامعی، رئیس وقت دانشگاه همیشه می گفت که راه اندازی مرکزی به نام انتشارات 

و چاپ برای به چاپ رساندن تحقیقات دانشگاهی ضروری است.
شروع کار مرکز چاپ با یک دستگاه تکثیر پلی کپی آن هم در تیراژ محدود به نام استنسل 
شروع شد. مکان اولیه مرکز چاپ در مهمان سرای کنونی بود. لازم به ذکر است که کار بازبینی 
و کنترل تایپ و تنظیم متون برابر با استاندارد بر عهده آقای ابراهیم قلمی بود و در واقع ایشان 

پایه گذار چاپ خانه و تبدیل آن به شکل کنونی به شمار می آیند.
مرکز چاپ بعدا به ساختمان سه گوش در زیرزمین آن و سپس به دانشکده کشاورزی و پس 
از آن به سازمان مرکزی منتقل شد و هم اکنون محل آن در سوله ای مستقل واقع در پردیس 

دانشگاه می باشد.
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پیشینه ساختمان گارد دانشگاه )مکان اسبق انجمن اسلامی دانشجویان( 
دکتر رحیم چینی پرداز

عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
در قسمت جدا شده از دانشگاه شهید چمران اهواز، که به دلیل احداث پل پنجم از دانشگاه 
جدا شد چند ساختمان کوچک وجود دارد که به صورت مجموعه های جداگانه در کنار هم قرار 
دارند. اکنون این ساختمان ها اهمیت قدیم را ندارند. تغییر کاربری و جدا شدن دانشگاه از آن، نه 
تنها خود مجموعه، بلکه خاطرات آن دوران را بسیار کمرنگ کرده است. بسیاری افراد دلیلی برای 
یادآوری خاطرات آن دوران نمی بینند و یادآوری آن را نسبت به تغییرات شدید روزمره بیهوده 
می انگارند. جدای از این که این اندیشه چقدر صحت دارد حداقل برای آنانی که علاقمند به عمیق 
شدن سابقه شصت ساله دانشگاه دارند و یا آنانی که علاقمند هستند از گذشته عبرت بگیرند 

مطلب قابل تأملی است.
اکنون کسی نمی داند که در قبل از انقلاب درنگ یک دقیقه ای در آن مجموعه  چقدر دردناک 
فعالیت  این ساختمان ها  روز در  و  ماه شب  دانشجویان مسلمان شاید یک  بود در یک دوره ای 
می کردند و گاهی چند روز بود آفتاب خارج از ساختمان را نمی دیدند. در قبل از انقلاب گذر کردن 
از پل صراط  بود، همچون گذشتن  تنها درب ورودی دانشگاه  این ساختمان که متاسفانه  کنار 
می نمود. هر گاه اعتصاب و یا تظاهراتی می شد جنب و جوش در کنار این ساختمان ها زیاد بود. 
به همراه هر اعتصاب در دانشگاه ردیفی از دانشجویان در آن جا صف می کشیدند تا تکلیف خود 
را بدانند، بعضی آزاد و بعضی نیز بازداشت و به کلانتری و سپس دادگاه و زندان می شدند. بعضی 
از این افراد زندانی نیز وقتی به دانشگاه بر می گشتند چنان سن و سال پیدا کرده بودند که دیگر 
هیچ دانشجویی آنان را نمی  شناخت. هر روز مأموران گارد دانشگاه از این ساختمان، که نام آن را 
ساختمان  شماره یک می گذارم به دانشکده ها تقسیم می شدند. رئیس گارد که سرهنگ عیوقی 
خوانده می شد نیز در طول روز با یک جیپ سبز رنگ در دانشگاه  مانور می داد. او برای این که 

حساسیتی ایجاد نشود، سعی می کرد تا حد ممکن وارد دانشکده ها نشود.
   هر روز که با دوستان درباره آن ساختمان که برای مان مخوف با انسان های مخوف تر می 
نمود، صحبت می کردیم. دو سه نوبت این شانس  نصیب می شد که این ساختمان را از نزدیک 
ببینم. یکبار که در سال 55 گرفتار شدم، بعد از قرار گرفتن در صف کنار گارد دانشگاه، بعد از 
مختصری اذیت شدن، توسط گروهبانی که گویا موسوی نام داشت، آزاد شدم. در سال 56 دوباره 

گرفتار و در این نوبت داخل ساختمان گارد نیز شدم.
قرار بود بعد از اعتصاب و شکستن شیشه ها در دانشکده علوم به کتابخانه رفته و با گرفتن 
با  شویم.  خارج  واقعی،  درس خوان  دانشجویان  همراه  به  صفحه ای   500-600 قطور  کتاب های 
با داتشجویان درون کتابخانه علوم که درس خوان محسوب  بودیم گارد دانشگاه  تجربه دریافته 
می شوند غیر از چند سوال و جواب کار خاصی انجام نمی دهد و این افراد بازداشت نمی شوند. 
در این نوبت یکی از دانشجویان که ابتدایی تر از ما در این فعالیت ها شرکت می کرد با ورود به 
کتابخانه شیشه درب کتابخانه را شکست و مأمورین گارد متوجه شدند که افراد دست اندرکار باید 

در بین دانشجویان کتابخانه باشند.
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 در عصر آن روز که سرهنگ عیوقی می دانست حادثه ای در حال وقوع است بین سالن فیزیک 
و ریاضی اوضاع را بررسی می کرد. مرحوم محمد باقر جالوی از ورود عیوقی به داخل دانشکده

بسیار ناراحت شده و آن را توهین به دانشجویان می دانست، سنگی را که من به ایشان داده 
بودم، به طرف  عیوقی پرتاب کرد هر دو نفر شناسایی شده بودیم با این وجود در برنامه آن شب 
شرکت کردیم و ما جز شش نفر گرفتار آن شب بودیم که بعد از چند نوبت فیلتر کردن به گارد 
دانشگاه برده شدیم.  بعد از در صف قرار گرفتن در کنار ساختمان گارد دانشگاه و مختصری اذیت 
کردن، ما شش نفر را به کلانتری، دادگاه، زندان کارون بردند. بعد از دو سه هفته به صورت موقت 
آزاد شدیم که قرار شد بعداٌ خود را معرفی کنیم. این مقدمه نوبت سوم من به ساختمان شد که 
در دفعه سوم که سال 57 رخ داد. در یک روز در گذر از آن ساختمان صدایم کردند و در داخل 
ساختمان بدون هیچ اذیتی گفتند شما باید خود را به دادگاه معرفی کنی و بنابراین، حق ورود به 
دانشگاه را نداری. مجموعه ی کوچک گارد دانشگاه را بسیاری تنها از اتوبوس دانشگاه می دیدند و 
کمتر مواردی مشابه من، رفتن به آن ساختمان را تجربه کرده بودند. از اینجا بود که متوجه شدم 
بر خلاف تصور قبلی ساختمان بسیار بزرگی وجود ندارد و به جز دو سه اطاق معمولی تنها یک 

سالن نسبتاٌ بزرگ که در انتهای ساختمان وجود دارد، چیز مخوف تری وجود ندارد.
معمولٌا مأمورین گارد، صبح و قبل از ورود دانشجویان به ورودی دانشکده های بزرگ که معمولٌا 
نیز درب سلف سرویس، مواظبت می کردند. آن ها  و  بیشتری داشت  فعالیت ها در آن جا تمرکز 
احتیاط می کردند تا حد ممکن و تا قبل از یک حادثه وارد ساختمان دانشکده و یا سلف سرویس 
نشوند. آن ها فعالیت دانشجویان را  به وسیله رابطین گارد و ساواک رصد می کردند. رابطین آنها 
هیأت علمی، کارمند و یا دانشجویانی بودند که با شماره هایی رمزی فعالیت داشتند. گزارشی که 
این افراد می دادند متفاوت بود. بعدها که این پرونده ها را مشاهده کردم متوجه این قضیه شدم که 
بسیاری از دانشجویان گزارشاتی کاملٌا معلوم و بدیهی را می دادند. این ها افرادی بودند که قبلٌا 
فعال دانشجویی بودند و بعد از گرفتاری و زیر شکنجه و یا تخفیف مدت زندانی تعهد همکاری 
می دادند. فعالیت های گزارش شده، شامل نمایش فیلم  در آمفی تئاتر علوم، فعالیت نمایشگاه های 
جدید، کلاس های  ورودی های  دانشجویان خصوصا  دیگر  با  مرتبط  و  فعال  افراد  معرفی  کتاب، 
غیردرسی که بعضی دانشجویان در کلاس ها برقرار می کردند، فعالیت های کوهنوردی و حوادث 
پیرامون آن، می شد. فیلم های ابتدایی را در آمفی تأتر علوم نمایش می دادند. اغلب فیلم ها ساخته 
کشور روسیه و یا کشورهای شرقی مانند یوگسلاوی و یا حتی هالیوودی ضد سرمایه داری بود. 
از فیلم مورد تشویق دانشجویان واقع می شد. دانشجویان مسلمان فعالیت  بنابراین صحنه هایی 
کتاب،  نمایشگاه های  مدعوین،  به سخنرانی های  آن ها  فعالیت  اکثر  داشتند.  کمی  بسیار  هنری 
برنامه های کوهنوردی دانشجویی، پخش کتاب و نوار در مسجد و دانشکده ها علاوه بر تظاهرات 
و اعتصاب های دانشجویی بود. تا قبل از سال 56 بسیاری از اعتصاب های دانشجویان گروه های 
مذهبی و غیرمذهبی با هم بودند. باید گفت گزارش هایی هم در شناسایی دانشجویان فعال وجود 
داشت. به یاد می آورم در زمانی که این گزارش را بعد از انقلاب دیدم بسیاری از گزارش ها توسط 
دو دانشجوی پزشکی در بار فعالیت شهید عبدالرضا موسوی بود. ایشان سال 56 وارد دانشگاه شد 
ولی قبل از آن نیز فعالیت داشت. بعداز شهادت جهان آرا آقای موسوی فرمانده سپاه خرمشهر شد 
و چند ماه بعد در عملیات آزادی خرمشهر نیز به شهید جهان آرا پیوست شهید و مصدق طاهری 

جانشین ایشان شد.
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مسجد  دست اندرکاران  از  یکی  وسیله  به  نیز  دانشگاه  مسجد  درون  فعالیت های  متاسفانه   
دانشگاه گزارش می شد. مطالبی که بین نمار ظهر و عصر خوانده می شد کتاب هایی که در کتابخانه 
مسجد در لابلای کتاب ها جایگذاری می شد، کتاب هایی که خارج از سیستم اداری مسجد به 
وسیله دانشجویان خریداری می شد و کتاب هایی که در معرض فروش گذاشته می شد از موارد 
گزارش شده بود. البته در بسیاری از موارد در گزارش ها اسامی دانشجویان به صورت دقیق گفته 

نمی شد.
اینجا ذکر یک نکته بسیاری ضروری و عدم ذکر آن بی انصافی است. بر خلاف تصور قبلی ما 
در مراجعه با گزارش های ارسال شده با ساواک، متوجه عدم همکاری مسئولین وقت دانشگاه با 
ساواک و گارد دانشگاه شدیم گزارشاتی نیز از اعتراض رئیس دانشگاه و خصوصاٌ معاون آموزشی 
دستگیری  با  آنان  مخالفت  از  حکایت  که  داشت  وجود  اردبیلی  مهدوی  دکتر  مرحوم  ایشان 
از این گزارشات به دلیل حضور مردم در صحنه انقلاب، بسیار  دانشجویان داشت. در سال 57 
کم رنگ بود. این فعالیت ها تا پیروزی انقلاب، منجر به شهادت چهار دانشجو شد. از گروه های 
غیرمذهبی کسی کشته نشد اما تعداد دانشجویان زندانی غیرمذهبی که معمولا تفکر کمونیستی 
داشتند، بیشتر بود. استقبال مردم نیز در شهر تنها از سال 57 به بعد که تظاهرات دانشحویان 
ماهیت کاملا مذهبی پیدا کرد، خوب شد. در قبل از آن، هم فضای ترس و رعب رژیم پهلوی و 

هم فضای بی اعتمادی مجالی  برای هماهنگی نمی داد.
بعد از انقلاب

گرفت.  قرار  مسلمان  دانشجویان  اختیار  در  دانشگاه  گارد  ساختمان  انقلاب،  پیروزی  از  بعد 
بدلیل آشفتگی اوضاع و خصوصاٌ سرقت هایی که در بدو پیروزی انقلاب در دانشگاه رخ داده بود،  
کار دانشجویان مسلمان آموزش اسلحه به دیگران و حفاظت شبانه از دانشگاه بود. به دلیل موارد 
مشابه در شهر و ارتباط با جوانان انقلابی شهر در مواردی برای محافظت به محل های دیگری 
زمان  در  کار  این  داشتند.  مناسبی  فعالیت های  دانشجویان  اداری  تاسیسات  و  کارخانه ها  مانند 
خودش بسیار ضروری می نمود. البته در کنار آموزش اسلحه که معمولٌا آموزش  ژ-س و سه راهی 
نیز وجود داشت.   امام  بیانات  برای دانشجویان و پی گیری  بود کلاس های فرهنگی  یا کوکتل  و 
تمام فعالیت ها ابتدا در ساختمان شماره یک انجام می شد. به جای نیروهای گارد که هر روز صبح 
به دانشکده ها می رفتند، دانشجویان شب ها از همین ساختمان به دانشکده ها و ادارات می رفتند.

دلیل،  همین  به  و  نمی رفتند  خانه  به  بعضا  که  بودند  فعال شده  مسلمان چنان  دانشجویان 
استراحت  محل  آن  در  نگهبانی  از  بعد  شبها  تخلیه،  را  دانشگاه  گارد  پشت  متروکه  ساختمان 
می کردند. ضمن اینکه ساختمان نسبتا مناسبی در همان محل که بسیار تمیزتر از گارد دانشگاه 
اختیار  در  عنوان ساختمان شماره دو  به  بود  پزشکی  تکنولوژی  دانشکده  به  متعلق  گویا  و  بود 

دانشجویان قرار گرفت.
امام  فرمایشات  از  با بعضی  از مخالفت  آثاری  این دوران  همان طور که پیش بینی می شد در 
توسط یک گروه سیاسی مطرح شد. گروه های غیرمذهبی و گروه های مذهبی که با نظرات امام 
زاویه هایی داشتند ظاهر شد. دولت مرحوم بازرگان نیز قادر به کنترل اوضاع نبود. آشفتگی در کل 
کشور، ، دانشگاه ها و دانشگاه شهید چمران به خصوص، به دلیل درگیری با مسائل قومی زیاد و 
زیادتر می شد. در این میان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ها طی بیانیه ای و با یک اساسنامه 
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که تحت تأثیر، اساسنامه انجمن دانشجویان مسلمان خارج کشور بود، تأسیس شد.
جلسه در آمفی تأتر دانشکده دامپزشکی )در آن زمان( تشکیل شد. مخالفت با اساسنامه توسط 
عده ای نشان از انشعاب دانشجویان مسلمان می داد. این گروه راه خود را جدا کردند، و به عنوان 
هواداران مجاهدین خلق، گروه جنبش را به وجود آوردند. بعد از آن نیز گروه های دیگری از انجمن 
اسلامی جدا شدند. که بزرگ ترین آنها جنبش مسلمانان مبارز بود.  اما کم کم گروه های دیگری 
نیز جدا می شدند. ضمن اینکه در بین همین گروه های جدید مجددا انشعاب به وجود می آمد. یاد 
آوری این نکته ضروری است که بعضی از رهبران این گروه ها از قبل با این گروه ها مرتبط بودند 
ولی در بین هواداران این مساله روشن نبود. گروه های غیرمذهبی نیز هر روز دچار تغیر و تحول 
می شدند. سرعت حوادث آنقدر زیاد بود که هیچ ایدئولوژی قدرت تبیین آن را در مدت بیش از 

جند ماه نداشت و بنابراین به ضرورت دچار تغییر می شد.
   ساختمان گارد دانشگاه و ساختمان شماره دو  به همان صورت در اختیار انجمن اسلامی 
با ترفندهایی که مجال ذکر آن نیست، مسجد دانشگاه  بود. هواداران مجاهدین خلق توانستند 
را در اختیار خود قرار دهند. به همین دلیل مسجد دانشگاه که کانون مهم دانشجویان مسلمان 
تا خرداد سال  نبود.  و تشریک مساعی  فعالیت  برای  پایگاهی  و دیگر  از دست رفت  بود کم کم 
در  داشت.  قرار  آنان  اختیار  در  بود  غنی  بسیار  کتابخانه  که  آن  کتابخانه  ویژه  به  مسجد،   59
این دوره ساختمان گارد دانشگاه که به نام انجمن اسلامی دانشجویان تغییر نام داده بود محل 
فعالیت دانشجویان طرفداران انقلاب با نام انجمن اسلامی شد. انجمن اسلامی علاوه بر فعالیت در 
دانشگاه، در مسائل فرهنگی و اجرایی شهر نیز شرکت می کرد. اغلب نهادهای تازه تاسیس مانند 
سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، نهضت سوادآوزی با کمک انجمن اسلامی پا گرفت. علاوه بر آن، 
بسیاری از دانشجویان که علاقه به خدمت به مردم بودند از همین ساختمان به روستاها می رفتند. 
در  می شد.  برگزار  دانشجویان  توسط  غیره  و  فلسفی سیاسی  مذهبی،  میان کلاس های  این  در 
این میان اما تلاطم در دانشگاه بسیار شدید بود. تمام فعالیت های علمی و آموزشی تحت تاثیر 
گروه های سیاسی می شد. همه روزه بسیاری از دانش آموزان به دعوت یک گروه سیاسی و شرکت 
در سخنرانی افرادی که تنها کار آنها تحریک جوانان و نوجوانان بود، به دانشگاه سرازیر می شدند. 
به کمک پخش یک  تنها  این کار  نشان دادن  خود داشت.  انقلابی  هر گروه سیاسی سعی در 
شایعه و تهمت به یکی و یا گروهی از مسئولین انجام می شد. هر روز صبح دانشجویان مواجه با 
پوسترهای جدیدی می شدند که چند روز بعد نادرست بودن آن معلوم می شد. گویی دانشجویان 
به این اطلاعیه ها معتاد شده بودند. چه بسا دانشجویان انجمن اسلامی در موضعی انفعالی تحت 
تاثیر این فضا علاقه به خبرهای دست اول داشتند. این مساله بیشتر از دوران تشکیل دانشجویان 
خط امام شکل گرفت. از جمله ترتیب دادن چند تظاهرات که با دیدگاه آن ها سنخیتی نداشت. 
این دوره پر آشوب تا خرداد سال 59 و اغاز انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در این مدت در دو سه 
مورد انجمن اسلامی مورد حمله قرار گرفت. در یک نوبت که در روزهای اوج  انقلاب فرهنگی رخ 
داد در حالی که چند دانشجوی خانم در ساختمان شماره دو فعالیت می کردند مورد حمله گروهی 

از هواداران مجاهدین خلق و خلق عرب قرار گرفت و تا مرز آتش گرفتن ساختمان پیش رفت.
دوره بعد از انقلاب فرهنگی

در  را  استفاده  مورد  مکان های  باید  سیاسی  گروه های  تمام  انقلاب،   شورای  نظر  با  مطابق 
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در اختیار دانشگاه ها قرار می دادند. به همین دلیل هر دو ساختمان انجمن اسلامی نیز تعطیل 
شد و دانشجویان انجمن اسلامی قسمتی از مرکز الثقافی در روبروی دانشکده ادبیات را که در 
اختیار جهاد سازندگی بود )دانشگاه امام علی کنونی( برای مدت کوتاهی مورد استفاده قرار دادند. 
با توجه به تعطیل شدن دانشگاه و برگشتن دانشجویان به شهرهای خود، فعالیت دانشجویان تنها 
تشکیل کلاس های مذهبی و سیاسی در آن محل بود اما هنوز در فعالیت های شهر شرکت داشتند. 
از آنجا که در اوج انقلاب فرهنگی گروه های سیاسی علیه آن و انقلاب شایعاتی را منتشر می کردند 
دانشجویان مسلمان به نوبه خود از مواضع خود در راستای انقلاب فرهنگی و خصوصا دیدگاه های 
امام دفاع می کردند. ساختمان های یک و دو قدیمی نیز تا آن زمان خالی مانده بود و در ادامه در 
اختیار کمیته انقلاب اسلامی قرار گرفت. بعد از دو ماه فعالیت در این ساختمان دانشجویان انجمن 
اسلامی مجبور به ترک آن شدند و در امانیه منزلی دو طبقه را برای ادامه کارهای خود انتخاب 
کردند. در این ساختمان فعالیت های انجمن اسلامی بیشتر از قبل و به صورت فرهنگی، تشکیل 

کلاس های فرهنگی و مذهبی، امانت دادن و فروش کتاب بود.
در این مدت در یک اردوی فرهنگی حدود 50 نفر از دانشجویان در یک اردوی فرهنگی در 
لویزان تهران شرکت کردند. این اردو حدودا دو ماهه، در تقویت بنیادهای فرهنگی دانشجویان 
بسیار مثبت بود. در زمان برگشت این دانشجویان و همزمان با برنامه ریزی فعالیت این دانشجویان 
در مدارس، جنگ تحمیلی به وقوع پیوست و بنابراین در این شرایط به صورت یک نهاد بسیجی 
در آمد و تمامی دانشجویان نیز برای دفاع از کشور به بسیج مساجد رفتند. در این دوره فعالیت 
انجمن در رابطه با جنگ تحمیلی، فعالیت در نهادها ، کارهای فرهنگی در سطح شهر و فعالیت های 
دانشگاهی بود. فعالیت های آموزشی وجود نداشت و تنها یک سری طرح های تحقیقاتی و تألیف 
را  فعالیت خود  انجمن اسلامی دانشگاه  از دانشجویان  بودند. بعضی  فعال  و ترجمه در دانشگاه 
آغاز کردند. با آغاز فعالیت کمیته های جهاد دانشگاهی، کمیته های علمی در دانشگاه ها به کمک 
دانشجویان و اعضای هیأت علمی به وجود آمد. اما مقر دانشجویان هنوز خارج از دانشگاه بود 
در سال 63 اکثریت رشته های دانشگاهی بازگشایی شده بود. و  مطابق با قانون مصوب، دانشگاه 
می توانست و می بایست محلی را برای فعالیت انجمن قرار می داد. به دلیل آن که ساختمان قبلی 
در اختیار کمیته انقلاب بود دانشگاه تنها یک محل نیمه مخروبه که مالکیت آن مورد اختلاف 
وزارت کشاورزی و دانشگاه بود، در اختیار انجمن قرار داد. این ساختمان در نزدیکی ساختمان 
قبلی انجمن ولی در بیرون دانشگاه )میدان قبلی دانشگاه و روبروی استادیوم ورزشی تختی و 
کوی قدیم استادان( بود. با این وجود انجمن اسلامی مدتی را در آنجا فعالت کرد. در این میان 
در تمام کمیته های دانشگاه و مدیریت دانشگاه نیز این دانشجویان فعال بودند، بعداز مدتی این 
ساختمان به جهاد دانشگاهی و سپس به اداره کشاورزی تحویل داده شد و دانشجویان به همان 
ساختمان یک و دو  قبلی خود باز گشتند. باید توجه کرد که بعد از احداث پل پنجم، قسمتی از 
دانشگاه از پیکره  آن جدا شد.  که شامل این ساختمان نیز می شد و به دلیل جدایی این ساختمان 
از مجموعه اصلی دانشگاه اهمیت این ساختمان )گارد انجمن، کمیته انقلاب و جهاد دانشگاهی( 

نیز از بین رفت و اکنون به صورت متروکه باقی مانده است.
شاید اگر در زمان ساختن پل پنجم مساله به گونه ای مدیریت 
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می شد که یکپارچگی دانشگاه باقی می ماند، شرایط بهتر از امروز بود.
اذیت  ساختمان  این  در  روزی  است.  خاطرآمیزتر  دیگران  از  بیش  من،  برای  ساختمان  این 
شدم، روزی به صف ایستادم تا به دادگاه بروم و از آنجا به زندان کارون بروم، بعد از انقلاب در آن 
نگهبانی دادم. در شب هایی که امکان حمله و آتش زدن آن بود؛ در آن می خوابیدم ، سپس فعالیت 
فرهنگی کردم، در بیرون رفتن از آن جا و سال های بعد برای ورود به آن بسیار با مسئولین درگیر 
شده بودم. با برادران کمیته انقلاب که مسئول آن ها  در آن زمان آقای بلونه بود، برای برگشت به  

این ساختمان اختلاف پیدا کردم.
اکنون که از آن جا می گذرم بسیار ساده و بدون توجه به سابقه خود و سابقه فعالیت چند ساله 
خود و دیگران ، احساس خاص نسبت به آن ندارم. متاسفانه در این چند سال یاد ندارم روزی از 
پنجره ماشین نگاهی به آن بیاندارم و یا سرعت ماشین را کم کنم تا خاطرات آن دوران و بسیاری 
از برادرانی که شب و روز آنجا بودند و سپس شهید شدند را زنده کنم. اما نوشتن چند کلمه، من 
را به آن واداشت که دعا کنم خداوند کمک کند ارزش هایی که برای آن این  همه هزینه شده 

است مانند این ساختمان به فراموشی سپرده نشوند.
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پیشینه چاپخانه
قنبرعلی نصراصفهانی از کارکنان بازنشسته اداره چاپ و انتشارات دانشگاه

انتشارات دانشگاه که در  و  اداره چاپ  بازنشسته  از کارکنان  اینجانب قنبرعلی نصراصفهانی، 
انتشارات، در ساختمان سه  اداره  دانشگاه درآمدم. در آن سال، محل  استخدام  به  سال 1351 
گوش در یک زیر زمین بود که با دو دستگاه چاپ کوچک گستدنر و هامادا و یک تیغه برش 90 
فعالیت خود را رسما شروع کرد. ریاست اداره بر عهده دکتر اردشیر قادری و معاونت آقای ابراهیم 
قلمی و مدیر داخلی آقای عبدالمجید مصدق بود. مهندس عباس والا، مصطفی نامی سماواتی، 
مرحوم یوسف بیات، محمود آزاد کرده، هوشنگ حاتمی و خانم ها ادیب، صبوری، سیاسی از دیگر 

کارکنان بودند. 
محل اداره در سال 1352 به دانشکده کشاورزی که هنوز ساختمان نیمه کاره بود؛ منتقل 
شد. در این زمان افراد دیگری مانند علی ضامن کریمی بیرگانی، شهید حسن رضایی آبادچی، 
صفی خون صیفی پور، یاسین جاسم پور، حسن نرگسی، جمشید غفارزاده، عبدالرضا بیت سیاح و 

خانم زغیبی به پرسنل اداره اضافه شدند. ریاست اداره در این دوره بر عهده مهرداد امیری بود.









فصل نهم

نقد و نظر
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نقد و نظر به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
دکتر فریبرز آذرپناه، عضو هیأت علمی گروه ریاضی و اولین فارغ التحصیل دکترای 

ریاضی دانشگاه
»از پنجاهمین تا شصتمین سال تاسیس دانشگاه«

مردادماه 1356 نخستین باری بود که به دانشگاه جندی شاپور اهواز می آمدم. قرار بود شهریورماه 
همان سال از پایان نامه ی فوق لیسانس خود دفاع کنم. به قصد استخدام آمده بودم و برای اولین 
بار با دکتر کرمزاده ،مدیر گروه ریاضی، دیدار کردم. هرچند همشهری بودیم و در یک دبیرستان 
هم درس خوانده ایم، ولی به خاطر اختلاف سنی، هرگز ایشان را در مسجدسلیمان ندیده بودم. در 
پله های سراسری دانشکده علوم بود که او را دیدم و گفتم که شهریورماه فارغ التحصیل خواهم شد. 
وقتی شنید که در دانشگاه های پهلوی)شیراز( و صنعتی آریامهر)شریف( درس خوانده ام، پذیرفت 
مرا استخدام کند. آن زمان، گروه تصمیم گیرنده بود و توانایی علمی تنها معیار سنجش بود. آمده 
بودم تا پس از سه سال، همان گونه که رسم آن زمان بود، بورس تحصیلی برای خارج از کشور 
بگیرم تا بعد از اخذ دکترا دوباره برای خدمت در دانشگاه به ایران و اهواز برگردم. باری سرانجام در 
گروه ریاضی مشغول به تدریس شدم و خوشحال بودم که در گروهی زندگی می کنم که بسیاری 
از افراد توانا و مطرح آن زمان را به خدمت گرفته بود. بعد از انقلاب فرهنگی و جنگ ناخواسته، 
گروه قدرتمند ریاضی فرو ریخت. عده ای به خارج از کشور کوچیدند، بعضی به دانشگاه های تهران 
افراد دیگری در گروه استخدام  رفتند و پاره ای دیگر هم قراردادشان لغو شد. سپس به تدریج 
شدند ولی هرگز گروه قدرتمندی همچون گذشته شکل نگرفت. به خاطر می آورم که آن زمان 
وقتی در دانشگاه تدریس می کردم از لحظات آموختن لذا می بردم، یادم می آید که برای جشن 
ازدواج برادرم هم کلاس را تعطیل نکردم و وقتی دیرتر از دیگران به مجلس عروسی رسیدم مورد 
سرزنش قرار گرفتم. به هر حال، در آن زمان دانشجویان پتانسیل و زمینه ی خوبی داشتند. زمانی 
که خودم دانشجو بودم هرکسی به خود جرأت نمی داد که مدرس دانشگاه شود. آنانیکه مدرک 
دکترا داشتند ولی از آگاهی و دانش کافی برخوردار نبودند، خودشان می دانستند که جایشان در 
دانشگاه نیست، حداقل در آن دانشگاه هایی که من درس خوانده بودم این طور بود و به یاد دارم 

که دو تن از اساتید به دلیل کم سوادی توسط دانشجویان اخراج شدند.
در اوایل انقلاب، ریاضیات را با شور و شوق تدریس می کردم و البته دانشجویان هم مستمعانی 
بودند که صاحب سخن را بر سر ذوق می آوردند. اغلب اوقات، فراتر از مطالب درسی با دانشجویان 
علاقه مند کار می کردم. مسائل ریاضی طرح می کردم و آنان را به مسابقه می گذاشتم و به کسانی 
که هر کدام از مسائل را حل می کردند جایزه می دادم. جایزه های شامل نوارهای کاست شجریان 
بود که بعدها همین هدیه ی آوازهای شجریان بی جهت به پرونده ی خلاف های ناکرده ی من افزوده 
شدند. دریافتم که هر کاری را در زمان خودش باید انجام داد، ولی مشکل این است که تشخیص 
آن زمان کار ساده ای نیست. شاید جمله ای را به زبان بیاوریم که ده سال بعد وقتش باشد و ما 
زودتر از موعد به زبان آورده باشیم که دیگر کار از کار گذشته است. درست مانند نوارهای شجریان 
که چند سال بعد از آن مجاز شدند ولی آنزمان که وقتش نبود آسیبش را به من رساند و زمانی 
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که موعدش رسیده بود دیگر انگیزه ام را کشته بود و برایم سودی نداشت. 14 سال گذشت، در این 
مدت به تعداد بورس تحصیلی تعلق گرفت که استحقاق آن را داشتند و بعد از اتمام تحصیلات 
خود به خدمت در دانشگاه ادامه داده و باعث اعتبار و اعتلای علمی دانشگاه شدند. در مقابل به 
تعدادی هم که صلاحیت علمی کافی برای ادامه تحصیل نداشتند، بورس تحصیلی تعلق گرفت 
که جز حیف و میل سرمایه ملی بهره ای در برنداشت. دسته ی سومی هم بودند که به استعداد 
آنها توجه نکردیم و این روند کم و بیش هنوز هم ادامه دارد. بسیاری از جوان های با استعداد 
و تیزهوش به کار گرفته نمی شوند و به کسانی که جایگاهشان در دانشگاه نیست به جهاتی بها 
می دهیم و بدین سان استعدادهایمان را می سوزانیم. گواه مدعایم جوان های خوش ذوق و با دانشی 
نامه  پایان  و  مقاله  ناتوان  اساتید  و  دانشجویان ضعیف  برای  تهران  دانشگاه  روبروی  که  هستند 

می نویسند تا اینگونه امرار معاش کنند.
باری در سال 1370 سرانجام بعد از 14 سال از ورود من به دانشگاه، خوشبختانه نخستین 
دوره ی دکتری، آن هم در رشته ی ریاضی، در دانشگاه ما به راه افتاد و من در نخستین کنکور 
دکتری دانشگاه با بیشترین نمره قبول شدم و بعد از سه سال و چهار ماه در بهمن ماه 1373 
به عنوان اولین فارغ-التحصیل دکترای دانشگاه شهید چمران اهواز تحصیلات خود را به پایان 
رساندم. این هم از همان مواردی است که بایستی در موعدش رخ می داد، یعنی، بیش از یک دهه، 
دهه ای که می تواند بهترین سال های عمر یک پژوهشگر باشد. جالب است که در آن زمان یکی 
از مسئولین با پذیرش من در دوره ی دکتری، به رغم کسب بیشترین نمره، مخالفت می کرد. به 
یاد دارم که یک بار ایشان از من خواسته بود تا پیراهن آستین کوتاه نپوشم ولی من توجه نکرده 
بودم. این را گفتم تا یادمان بماند که زمانی به خاطر بیست سانت آستین چگونه با سرنوشت یک 
ا گر پابرجا  جوان بازی می شد.نمی دانم این بیست سانت هنوز پابرجاست یا تغییر کرده است، 
باشد، نشان می دهد که من هنوز توجیه نشده ام. در این یادداشت قصد داشتم تا در قالب خاطراتم، 
سستی ها و کاستی های دانشگاه را بازگو کرده باشم، هر چند ممکن است بسیاری از افراد این 
موارد را ضعف ندانند و در مقاطع مختلف آن ها را حتی ضروری و از ویژگی های هر دورانی بدانند. 
من هم گله ای ندارم، شاید فرق من با آن عده که مخالف من هستند در تشخیص زمان است. 
من فکر می کنم زمان آن رسیده است تا از تجربیات خود استفاده کنیم و کاستی ها و نابسامانی ها 
مورد  در  را  دیدگاهم  باشم. من  نکرده  اشتباه  زمان  تشخیص  در  دوباره  اگر  کنیم،  را شناسایی 
دانشگاهی می نویسم که سالها در آن زیسته ام و به آن مدیونم، از همین روست که اعتقاد دارم با 
تعریف و تمجید از خود به جایی نخواهیم رسید. زمانی پیشرفت خواهیم کرد و زمانی دانشگاه ما 
در جایگاه واقعی خود  قرار می گیرد که کاستی هایمان را ببینیم و به نقد بکشیم. ده سال پیش 
بدی  احساس   امروز  به  نسبت  زمان  آن  در  گرفتیم.  را  دانشگاه  تأسیس  پنجاهمین سال  جشن 
نداشتم، زیرا در پژوهش عملکرد سالم تری داشتیم، در دوره های دکتری رشد معقولی کرده بودیم 
و در زمینه های آموزش هم چندان ناخشنود نبودیم و از این رو جشن و شادی برای پنجاهمین 
سال تأسیس دانشگاه شاید موجه به نظر می رسید. اگر چه در آن زمان هم دستاوردهایمان چندان 
چشمگیر نبود، ولی به هر جهت قدمت پنجاه ساله ارزش شادی را داشت. اکنون اگر قرار است 
برای شصتمین سال تأسیس دانشگاه نیز شادی کنیم و جشن بگیریم، بی شک برای ده ساله ی 
ششم، یعنی همین ده سال اخیر است، چرا که برای پنج دهه اش یک بار جشن گرفته ایم. پس 
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باید ببینیم در این یک دهه چه دستاوردهایی داشته ایم که می خواهیم به واسطه ی آن  قاعدتاً 
شادی کنیم؟

من به دانشگاه های دیگر کم و بیش رفت و آمد دارم، در جلسات فرهنگستان، مراکز تحقیقاتی 
و انجمنهای علمی شرکت می کنم و برای کنفرانس های داخلی و خارجی سفرهای متعدد داشته ام. 
آنچه می-خواهم بگویم حاصل تجربه هایی است که درماورای 45 ساله ی خودم، یعنی دانشگاه های 
کشور داشته ام، از زمان دانشجویی تا به امروز. وقتی دانشگاه های امروز و به ویژه وقتی دانشگاه 
خودمان را به سی سال و یا حتی با بیست سال گذشته مقایسه می کنم، به سختی می توانم آن 
را مکانی آکادمیک تصور کنم. آن زمان های دور، هیأت علمی به درستی واژه ی »علمی« را یدک 
حتی  دیگر  برخی  و  تاجرند  بعضی ها  سیاسی اند،  عده ای  نیستند،  چنین  اکنون  ولی  می کشید 
و  یکدیگرند  متضاد  کاملًا  »متخلف«  و  »استاد«  واژه ی  دو  می زنند.  علمی هم  به سرقت  دست 
قاعدتاً نباید در کنار هم قرار بگیرند. شاید تا بیست سال پیش کمتر به عبارت »استاد متخلف« 
برمی خوردیم، اما بعد از آن و به ویژه در ده سال اخیر بارها و بارها اساتید مختلفی داشته ایم که 
نه تنها اجازه دارند به کار خود در دانشگاه ادامه دهند بلکه حتی گاهی سرزنش هم نمی شوند. به 
واسطه تجربه هایی که دارم، به تشخیص من، دانشگاه ما بیشتر از هر دانشگاه بزرگ دیگر تن به 
آیین نامه های مخرب وزارتی داده که برخی از آن ها بعضاً عامل بی اخلاقی های علمی شده است.  
از این که وزارت علوم ظرفیت پذیرش دانشجو به ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی را افزایش داد 
استقبال کردیم و غافل از آن بودیم که خسران آن، یعنی ورود دانشجویان ضعیف تر به دانشگاه، 
بیش از هر دانشگاه دیگری گریبان ما را خواهد گرفت. بیایید رتبه های قبولی دانشجویان دانشگاه 
خودمان را با ده سال پیش مقایسه کنیم و ببینیم کدام یک از دانشگاه های بزرگ کشور چنین 
افتی داشته اند؟ در پی آن افت شدید آموزش را بنگرید که آن هم اتفاقاً در این ده سال گذشته 
سرعت بسیاری گرفته است. اینکه بابت این ها باید شادی کنیم یا سزاوار است که غمگین باشیم؟ 
به واسطه ی آیین نامه های نادرست، خودمان را سرگرم مقاله های بی کیفیت و کم مایه کرده ایم و 
آموزش را که رکن اصلی پژوهش واقعی است ویران کرده ایم. ما در حالی هر ساله هفته ی پژوهش 
را جشن می گیریم و هزینه های بی موردی را متحمل می شویم که باید بیشتر به عزای آموزش از 
دست رفته بنشینیم. این همه مقاله و طرح های تحقیقاتی در دانشگاه چه دردی از جامعه را دوا 
کرده است؟ ما پژوهش را فقط بزک کرده و به ظاهرش دل خوش کرده ایم. کسی که پژوهش 
واقعی انجام می دهد و مثلًا دو سال زحمت می کشد تا یک مقاله ی 50 صفحه ای وزین بنویسد، با 
آیین نامه هایی که دانشگاه ما زیر بارشان رفته، زیان می بیند. اگر همین مقاله را به 10 مقاله 5 یا 6 
صفحه ای تبدیل کنیم، ده برابر امتیاز و حق التألیف می گیریم. وقتی به کیفیت توجه نمی  شود، بنا 
به آیین نامه ها، رسماً و به شکلی قانونی می توانیم تخلف کنیم و اخلاق علمی را زیر پا بگذاریم. اگر 
ادعا کنیم در این ده سال گذشته تعداد زیادی ارتقاء به دانشیاری و استادی داشته ایم و بخواهیم 
آن را به حساب پیشرفت بگذاریم، قطعاً خودمان را فریب داده ایم، این حجم ارتقاها، ساخته و 
پرداخته ی دست خودمان است، مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. در ده سال 
گذشته دراین زمینه رشد سرطانی داشته ایم، اگر روزی به آنجا برسیم، و شاید هم رسیده باشیم، 
که نیمی از اعضای هیأت علمی ما دانشیار و یا استاد باشند، ساده لوحانه است که به آن ببالیم، 
کدام دانشگاه معتبر دنیا چنین وضعیتی دارد؟ آن قدر به مقاله دل بسته ایم که دیگر معلم واقعی 
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و عاشق پیدا نمی شود، می توانم ثابت کنم که درصد قابل توجهی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها 
به وظیفه ی راستین خود عمل نمی کنند. دانش و سواد دانشجوی امروزی تأسفبار است و افزون بر 
آن هیچ انگیزه ای در دانشجو دیده نمی شود و همچنین تعداد دانشجویانی که به رشته ی تحصیلی 
خود علاقه ندارند نگران کننده است، این هاست که باید در سوگ شان گریست و من همچنان در 

شگفتم که برای چه می خواهیم شادی کنیم؟
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نقد و نظر به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
دکتر مجتبی جعفرپور

استاد بازنشسته گروه فیزیک
»مقاله پژوهشی؛ بایدها و نبایدها«

از  که  تفریح  زنگ  و  کانون صنفی  تالار گفتگوی  دو  آن  تبع  به  و  افتادن شورای صنفی  راه 
دست آوردهای آن بودند، این فرصت میمون را فراهم آورد تا برای اولین بار اعضای هیأت علمی 
در محیطی غیررسمی و فازغ از بعضی از محذورات اجتماعی، پیرامون مسائل صنفی به گفتگو 
بپردازند. این فرصت به ویژه بیشتر مورد استقبال همکاران محترم جوان قرار گرفت، چون اجازه 
می داد تا بعضی از مشکلات و خواسته های خود را که زمینۀ طرح د رجلسات رسمی را نداشتند 
و یا شنوده های کمتری را یافته بودند، مطرح سازند. بعضی از دوستان نیز باور داشتند که این 
فرصت تقریباً غیرمنتظره، می-تواند با اظهارنظرهای احساسی، تقابلی و صفر و یک، همراه گردد و 
بنابراین در مورد ورود پیشکسوتان به این میدان هشدار می دادند. اینجانب علیرغم هشدار دوستان 
خیرخواه، احساس وظیفه کردم و با آمیختن اظهارنظرهای جدی و طنز وارد این گود شدم، با 
این باور که د رچنین فضائی تقابل ها میرا می شوند و منطق در نهایت بر احساس غالب خواهد 
شد. سپاسگزارم از دوستان متعددی که در هموارسازی این مسیر همراه و  کوشا بودند، و موجب 
شدند تا تقابلها به میرائی کامل خود نزدیک شوند و امکان همفکری و همراهی صمیمانه فراهم 
آید. یکی از مسائلی که بیش از همه در این مدت مورد بحث قرار گرفت و بعضاً دچار برخوردهای 
احساسی و صفر و یکی، نیز شد، موضوع کیفیت و کمیت مقاله و ارزیابی آن به منظور دریافت 
امتیازات وابسته به آن بود. بنابراین با استفاده از این شرایط نسبتا مطلوب، یک جمع بندی را در 
ارتباط با مقاله های پژوهشی و ارزشیابی آنها ارائه می دهم. بدون شک این پایان کلام نیست و 
بازخوردی که از سوی همکارن محترم دریافت می کنم، می تواند در تهیۀ روایت های بهتری از این 

نوشتار مفید واقع شود.
الف( مقاله و ارائۀ پژوهش لازمه ی هر کار علمی و یک ارزش جهانی است.

ب( شیوه پژوهش در رشته های مختلف متفاوت است؛ بنابراین اگر شیوۀ پژوهش در یک رشته 
با شیوۀ پژوهش در رشتۀ دیگر یکسان نیست، دلیل برتری یکی بر دیگری نخواهد بود وزیر پرسش 

بردن آن از منطق به دور است.
ج( با عنایت به بند )ب( شیوه نگارش مقالات و مخصوصاً تعداد آنها )جدا از عوامل دیگر( به 

سرشت رشته و گرایشهای هر رشته بستگی دارد.
د( اگر به طور میانگینی مبنا بر این باشد که اعضاء هیأت علمی رشته های گوناگون از استعداد 
یکسان بهره می برند، و تلاش مشابه دارند )جدا از عوامل دیگر(؛ تولید بیشتر مقالات در یک رشته 
دلیل برتری و یا عقب افتادگی پژوهشگران آن رشته نسبت به پژوهشگران دیگر رشته ها نخواهد 

بود.
هـ( برای بررسی کیفیت مقالات ناچاریم از استانداردهای جهانی استفاده کنیم. کیفیت مقالات 
در یک رشته را فقط متخصصین آن رشته باید ارزیابی کنند. اصطلاح Peer Review که در 
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سرلوحۀ کار همۀ مجلات جهانی و همچنین مجلات داخلی قرار دارد، گویای این حقیقت است. 
بررسی همکاران یک رشته است که اعتبار و جایگاه یک مقاله را تعیین می کند. بنابراین بعد از 
طی این فرآیند، این جایگاه باید مورد قبول همه قرار گیرد، مگر اینکه سند و مدرک محکمی 

عکس آن را ثابت کند.
و( آیا همه ما به اعتبار تحصیل کرده بودن سالم کار می کنم؟ صِرفِ داشتن تحصیلات عالیه به 
معنی اخلاقی بودن نیست. ما تافته جدا بافتۀ جامعه نیستیم؛ در همۀ اقشار جامعه افراد با درجات 
اخلاقی متفاوت وجود دارند، ما هم همینطوریم. بنابراین در کار پژوهشی ممکن ا ست روش هائی 
غیراخلاقی نیز اعمال گردد؛ اما به این معنی نیست که اساس یک ارزش جهانی را به خاطر خطای 
چند نفر زیر پرسش قرار دهیم. سالهاست که در کمیتۀ اخلاقیات انجمن فیزیک ایران همکاری 
می کنیم؛ براساس تجربه دریافته ایم که با این که زنگ خطر به صدا در آمده  است، اما شیادی 
علمی در حدی که گاهی تبلیغ می شود گسترده نیست. علاوه بر این، این زنگ خطر به گوش همه 
رسیده است و بسیاری از انجمن های علمی، دانشگاهها، وزارت علوم و حتی نمایندگان محترم 
مجلس برای مهار آن تلاش می کنند. منصفانه نیست که ما خود مشکلی را که ابعاد محدود دارد، 

بیش از اندازه بزرگ جلوه دهیم.
ز( آیا می شود یک نفر چند برابر تعداد میانگین مقالات تولیدی یک رشته، مقاله تولید کند؟ 
البته می شود؛ این موضوع هزاران نمونه در سطح جهانی دارد. در بالا و پائین هر توزیعی همیشه 
نمونه ها وجود دارند. درصد کمی که بیشترین تعداد مقاله را تولید می کنند و آنهائیکه تولیدشان 
اندک است، البته عوامل متعددی دست به دست هم می دهند تا پژوهشگری در بالا و یا پائین 
توزیع قرار گیرد؛ اما در هر حال، اگر مقالات پژوهشگری مسیر درست Peer Review را طی 
کرده باشد، دلیلی بر استیضاح او به دلیل تعداد مقالاتش وجود ندارد. البته نمونه هائی داریم که 
بعضی از پژوهشگران شیاد، بعد از اثبات قطعی تقلب از جایگاه و اعتبار خویش فرو افتاده اند؛ اما 

صدور یک حکم کلی، مبنی بر محکومیت پژوهشگران پرمقاله نادرست است.
ح( آیا با شیوۀ ارزشیابی مقالات علمی که اینک در سطح ملی و دانشگاهها اعمال می شود، 
حقی از اساتید گروهها و یا گرایش هائی که به طور میانگین در سطح ملی، بنا بر سرشت رشته شان 

تولید کمتری دارند، حقی تضییع نمی شود؟
حتماً تضییع می شود. برای رفع این تبعیض )تا وقتی که آئین نامه هائی با در نظر گرفتن دیگر 
عوامل تأثیرگذار تدوین شود(، می توان پس از ارزشیابی به شیوه موجود، به روش زیر از این تضییع 
جلوگیری کرد: فرض کنید نمرۀ ارزشیابی مقالات سه نفر در سه گروه آموزشی بر اساس روش 
ارزشیابی فعلی K و میانگین مقالائی که رشتۀ آنها در سطح ملی تولید می کند m، n و p باشد؛ 

در این صورت امتیاز بهنجار شده و مورد قبول آنها به شکل زیر است:
(k/m)S  ,  (k/n)S    ,  (k/p)S

در این رابطه S یک ثابت است که برای همۀ رشته ها در سطح دانشگاه یکسان است. پیاده 
کردن این الگو ساده است؛ کافیست تعداد هیأت علمی در هر رشته و تعداد مقالات تولیدی یک 

سال آنها در کل کشور را جمع آوری کنیم.
ط( بر عدم برتری یک رشته بر رشتۀ دیگر تأکید گردید؛ آیا نسلی که من هم به آن تعلق 
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دارم، در مورد اساتید گذشته-مان که به تعلیم و تربیت ما پرداختند و دانشجویانمان که ما به 
آموزش آنها همت گماردیم، چگونه می اندیشیم؟ بعضی از ما چند ده برابر اساتیدمان تولید علمی 
داشته ایم و بعضی از دانشجویانمان در نهایت می توانند چند ده برابر ما تولید علمی داشته باشند؛ 
کدام یک از این سه نسل تلاش بیشتری داشتند و یا از توانائی علمی بالاتری برخوردار بودند؟ 
قضاوت و پاسخ را به عهدۀ خواننده محترم واگذار می کنم و این نوشته را با نقل قولی از خودم که 

سالها پیش در مصاحبه با مجلۀ گاما داشته ام به پایان می برم.
نظر شما در مورد فیزیک پیشه های نسل های پیش و پس از شما چیست؟  •

من شکاف بین نسلها را ناشی از این می بینم که هر نسلی به راحتی نمی تواند نسل دیگر را در 
مختصات مکانی، تاریخی و اجتماعی خودش ارزیابی کند. نسل جدید امکانات و شرایط نسل قبلی 
را شبیه دوران خودش می بیند و آنها را به کم کاری، انحصار طلبی، و شاید تحجر متهم می کند، 
و نسل قبلی به راحتی نمی تواند خودش را با تحولات مدرن هماهنگ سازد  و نسل جدید را به 

تندروی، ناسپاسی و سنت شکنی متهم می سازد.
شاید با کمی سعّۀ صدر، این فرض را بپذیریم که فیزیکدانان نسل قبل از من، نسل من و نسل 
بعد ازمن که ویراستاران محترم مجلۀ گاما و اکثر مصاحبه شدهرگان در این مجله را نیز شامل 
میرشود، به طور میانگین، از استعدادهای مشابهی برخوردار بودهراند، به یک اندازه وظیفه شناس 
و مسئولیت پذیر بوده اند و تلاش مشابهی را برای اعتلای دانش فیزیک به کار برده اند. اما این تلاش 
و کوششِ کم و بیش مشابه، وقتی در مختصات زمانی، مکانی، تاریخی و اجتماعی خودش قرار 
می گیرد، به نتایج متفاوتی می انجامد که اینک انجامیده است. البته من استثناها را معیار قضاوت 
قرار نمی دهم و مجدداً بر استدلال میانگینی تأکید می کنم. بنابراین مقایسۀ مطلق و کیفیت و 
کمیتِ دست آوردِ نسلها به خودی خود نمی تواند مبنای انتقاد و احتمالاً خود بزرگی بینی یک 
نسل قرار گیرد. اگر هر یک از ما بتوانیم خود را در مختصات نسل قبلی و یا بعدی قرار دهیم، در 
آن صورت از برج عاجمان پائین خواهیم آمد، دچار خود خود بزرگ بینی، و حتی خود کوچک 
کرد.  خواهیم  احترام  هستند،  که  همانطوری  را  دیگر  های  نسل  و  نمی شویم  غیرمنطقی  بینیِ 
بنابراین جواب پرسش روشن است: من نکتۀ منفی خاصی بر علیه هیچ یک از دو نسل قبل و بعد 
از خودم ندارم و باز در یک نگاه میانگینی عمیقاً باور دارم که اگر در مختصات آنها می بودم، کم 

و بیش مانند آنها عمل می کردم.

با احترام
مجتبی جعفرپور
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  نقد و نظر به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
دکتر یداله مهرعلیزاده

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
»آموزش عالی ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز در چنبره گفتمان های کشور«

آموزش عالی هر کشور نماد و سمبل توسعه و پیشرفت است. آموزش عالی و دانشگاه ها در سه 
حوزه اصلی تربیت و آماده سازی نیروی انسانی، پژوهش و تولید دانش و فناوری و ارائه خدمات 

مشاوره ای به جامعه در همه دوره ها محرک و پیشران اصلی توسعه بوده اند.
آموزش عالی و دانشگاه ایرانی به طور عام و دانشگاه شهید چمران اهواز به طور خاص بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی با فراز و فرودهای فراوانی روبرو بوده است. به بیانی سیاست گذاری ها کلان 
و خرد این نظام در سطح ملی متأثر از فضای حاکم بر تصمیم سازی کشور بوده است. لذا برای 
تشریح وضعیت آموزش عالی بهتر آن است تا آن را در گستره گفتمان های مسلط بر آن تحلیل 
نماییم. بررسي تحولات کشور نشان می دهد کشور ما بعد از انقلاب اسلامي تاکنون چند دوره 

اصلي یا گفتمان مسلط را طي کرده  است:
1- دوره تأکید بر ارزش ها و ارزش گرایی و دولتي شدن همه امور کشور

2- دوره گفتمان توسعه گرایی و سازندگي
3- دوره گفتمان اصلاحات سیاسي

4-دوره گفتمان عدالت ورزي
5- گفتمان تدبیر و اعتدال که به مدت دو سال از آن سپری  شده است.

اهواز  و دانشگاه شهید چمران  برای کشور  این پنج گفتمان حاوی درس های مهمي  تحلیل 
است. در هر دوره سیاست گذار ی کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه شهید چمران 
اهواز نیز متأثر شده. این رفتار ناشی از وابستگی مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و دانشگاه شهید چمران باعث شده تا اصولٌا مدیریت دانشگاه ها در نزد نخبگان دانشگاهی کشور 

جایگاه معنوی و علمی خود را از دست بدهد.
 1- دوره تأکید بر ارزش ها و ارزش گرایی و دولتي شدن و متمرکز شدن همه امور کشور

در این دوره با شکل گیری انقلاب فرهنگی دانشگاه های کشور به مدت سه سال تعطیل شدند. 
به دنبال آن به دلیل نیاز مبرم کشور به نیروی انسانی مجدداً دانشگاه های بازگشایی شدند و از 
سال 1362 به پذیرش دانشجو اقدام کردند. مهم ترین ویژگی های این دوره تمرکزگرایی شدید 
دانشگاه ها،  و  عالی  آموزش  هدایت  و  مدیریت  و  برنامه ریزی   ، هدف گذاری  سیاست گذاری،  بر 
سهمیه بندی آموزش عالی و بازگشایی دانشگاه های و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور بوده 
است. البته سه رسالت اصلی دانشگاه های یعنی استقلال سازمانی، هیأت علمی و دانشجو و هیأت 

امنای دانشگاه ها به صورت متمرکز درآمدند.
 2- دوره گفتمان توسعه گرایی و سازندگي و موج گرایش تدریجی به تمرکززدایی در برنامه های 

اول و دوم توسعه آموزش عالی
در این دوره دو برنامه اول توسعه )1372 - 1368( و برنامه دوم توسعه )1378 - 1374( 
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برنامه ریزی  سمت  به  دانشگاه  به  دهی  جهت  بر  تمرکز  درآمدند.  اجرا  به  و  تدوین  و  طراحی 
بخش های آموزش عالی در برنامه دوم عبارت بودند از:  تعمیق معرفت دینی نظام ارزش اسلامی 
در  استقلال طلبی  و  مسئولیت پذیری  مشارکت جویی،  فرهنگ،  و  اجتماعی  آگاهی های  رشد  و 

دانشگاه ها.
فکری  منابع  تدوین  و  بازآفرینی  و  بازشناسی  از:  بودند  عبارت  دوره  این  اصلی  سیاست های 
آثار فرهنگی و هنری و علمی  ارتقاء کمی و کیفی  انقلابی،  و مواریث فرهنگی اسلامی، ملی و 
متناسب با نیازهای روز دانشجویان،  هدایت نهادهای دانشجویی و تشکیل و توسعه کانون های 
مشارکت  جلب  با  دانشگاه ها  در  فرهنگی  فعالیت های  تقویت  هنری،   و  فرهنگی  ادبی،  علمی، 
اختیارات  افزایش  و  و  توسعه وظایف  مالی و تشکیلاتی  بخش های دولتی و غیردولتی،  مسائل 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، افزایش اختیارات برای تأمین کادر علمی با 
استفاده از روش های مختلف ازجمله انعقاد قرارداد با مراکز معتبر علمی جهان در سطح دکترای 
تخصصی و فوق تخصصی، اعطای بورس تحصیلی و همچنین استخدام اعضای هیأت علمی بر اساس 
ضوابط مصوب، افزایش اختیارات دانشگاه ها در انتخاب دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و 
دکتری در چارچوب ضوابط تعیین شده بر اساس آزمون های  سراسری، افزایش سهم تحقیقات از 
درآمد ناخالص ملی، فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری بخش غیردولتی و افراد خیر در ایجاد و 
بهره برداری از خوابگاه های دانشجویی برای استفاده کلیه دانشجویان اصلاح و بهبود نظام ارزیابی 
کمی و کیفی دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی تأکید و تسریع در اتمام عملیات 
بازسازی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی واقع در مناطق جنگ زده و توجه به جبران 
عقب افتادگی  روند رشد و توسعه کالبدی آن ها، توزیع عدالت اجتماعی و فرصت های آموزش عالی 

برای مناطق محروم و  توسعه همکاری های علمی منطقه ای و بین المللی بود.
 3- دوره گفتمان اصلاحات سیاسي موج تمرکززدایی و توجه به استقلال دانشگاه های کشور

در این دوره برنامه سوم توسعه )1383-1379( به اجرا گذاشته شد. مواد قانونی برنامه سوم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سه بخش )حوزه های فرا بخشی، 
به  پاسخگویی  عالی،  آموزش  قانونی شدن سنت حسنه وقف در  نظارت(،  و  اجرا  و  امور بخشی 
تقاضا برای ورود به آموزش عالی، پذیرش دانشجو توسط دستگاه های اجرایی دارای واحد آموزش 
آموزش  مؤسسه های  و  اسلامی  آزاد  دانشگاه  به  کمک  خاص،  شبانه،  دوره های  برگزاری  عالی، 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  برای  تسهیلات  اعطای  نور،  پیام  غیرانتفاعی،  غیردولتی  عالی 
رفاه  به صندوق های  دولت  )ماده 152( کمک  عالی  آموزش  واحدهای  توسعه  و  درزمینه یایجاد 
دانشجویان برای اعطای تسهیلات رفاهی به دانشجویان )ماده 153( اجازه تشکیل شرکت های 
از  استفاده  به منظور  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  به  فنی  و  تحقیقاتی  علمی،  خدمات  دولتی 
تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاه ها )ماده 154( و نگاه به مشارکت بخش خصوصی در 

آموزش عالی
 

سیاست های  به  بازگشت  و  مجدد  تمرکزگرایی  شدید  موج  ورزي  عدالت  گفتمان  4-دوره 
سال های اولیه انقلاب از سال های 84 تا 92
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 در دوره ای که اصطلاحاً دوره گفتمان عدالت ورزی مهرورزی نامیده می شود دو برنامه چهارم 
توسعه )1388 - 1384( و پنجم توسعه )1393-1389( به اجرا درآمد. مهم ترین ویژگی برنامه 

چهارم که در دوره گفتمان مهرورزی طراحی گردید عبارت بود از:
قانون تحت عنوان »توسعه مبتنی بر دانایی« مصوب گردید.

    مهم ترین ماده قانونی بخش آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه ماده 49 است. در ماده 
مزبور برای اولین بار موضوع استقلال دانشگاه ها و تفویض اختیارات به آن ها مورد تصویب قرار 
گرفت. در ماده یادشده تصریح شده است که دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی 
تشکیلاتی خاص  و  استخدامی  و  مالی  اداری،  مقررات  و  آیین نامه ها  اساس  بر  تنها   ... و  دولتی 
مصوب هیأت های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی حسب مورد می رسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام 
کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. همچنین 
اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه های اجرایی 
اختصاص می یابد. سهم دولت در هزینه های آموزش عالی دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و 
نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد 

مشابه در برنامه سوم توسعه افزایش می یابد.
ارزیابی مستمر از دانشگاه ها، ایجاد قطب های علمی بر اساس مزیت های نسبی، بازنگری در 
کشور  درخشان  استعدادهای  از  صیانت  برای  غیردولتی  باشگاه  تشکیل  و  دانشگاهی  رشته های 
به  پاسخگویی  است.  رسیده  تصویب  به  قانونی  ماده  این  ضمن  که  بوده  دیگری  موارد  ازجمله 
)دوره های  عالی  آموزش  ارائه  به شیوه های  تنوع بخشی  از طریق  عالی  آموزش  به  ورود  تقاضای 
شبانه، نوبت دوم، از راه دور، آموزش های مجازی، دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر خارجی 
جمعیت  پوشش  ارتقای  و  آموزشی  برابر  فرصت های  به  دسترسی  به منظور  خاص(  دوره های  و 
غیردولتی  دانشگاه های  دانشجویان  از  حمایت  برای  لازم  اعتبار  تأمین  درصد،   30 به  دانشجو 
برای   ... یا  بانکی  تسهیلات  ارائه  ندارند،  را  شهریه  پرداخت  امکان  که  دانشجویانی  غیرانتفاعی، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی درزمینه ی ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی از مواردی است 
تهیه  اما  است  آمده   50 ماده  ضمن  قبلی،  توسعه  برنامه های  قانونی  مواد  محتوای  همانند  که 
برنامه ویژه برای ارتقای توانمندی دانشگاه های مادر و مهم دولتی کشور در زمینه های آموزشی 
و پژوهشی و انجام مطالعه و بررسی برای جلوگیری از خروج بی رویه سرمایه های انسانی، فکری، 
علمی و فنی کشور ازجمله موارد جدیدی بوده که در آن وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری 
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت موظف به ارائه آن در سال اول برنامه چهارم شده اند.

تشکیل   (  154 ماده  »الف«  بند  از  شده  تنفیذ  مفاد  شامل  برنامه  این  سوم  ماده  مفاد     
شرکت های دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی توسط دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 
انجام شده برای توسعه  کشور( و بندهای »الف« و »ب« ماده 144 )قابل قبول بودن هزینه های 
فضاهای آموزشی و پژوهشی به عنوان هزینه های مالیاتی و معافیت عوارض و مالیات نقل و انتقال 
اشخاص حقیقی و حقوقی که اموال خود را مانند ساختمان، به دانشگاه ها و ... انتقال دهند( است.
نکته قابل توجه در مواد قانونی این برنامه مصوب کردن هدف کمی توسعه آموزش عالی در 
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دوره پنج ساله ضمن مواد قانونی است. همان طوری که ذکر شد، بر اساس مفاد ماده 50 این برنامه، 
مقرر است پوشش جمعیت دانشجویی کشور نسبت به جمعیت 24-18 ساله تا پایان برنامه چهارم 

توسعه به 30 درصد افزایش یابد.
 برنامه پنجم توسعه 93-89

در حوزه ی علم و فناوري بر تحول بنیادین در آموزش عالي به ویژه در رشته هاي علوم انساني، 
با  و  حرفه اي  اخلاق  و  اسلامي  ارزش هاي  اعتقادي،  مباني  تعمیق  و  نرم افزاري  جنبش  تحقق 
هدف ارتقای کیفي در حوزه دانش و تربیت اسلامي، وزارت خانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري 
پیگیری  زیر  مواد  شد  قرار  دوره  این  در  گردید.  تأکید  پزشکي   آموزش  و  درمان  بهداشت،  و 
گردد: بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشي و درسي، گسترش کرسی های نظریه پردازي، 
با  بومي  علم  تولید  و  علمي  قطب های  توسعه  میان رشته ای،  مطالعات  انجام  آزاداندیشي،  و  نقد 
تأکید بر علوم انساني با همکاري شوراي عالي حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه 
و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  رتبه بندي  و  ارزیابي  و  نظارت  جامع  نظام  استقرار  قم، 
افزایش درصد  ارتقاء اعضای هیأت علمی، ایجاد ظرفیت لازم براي  بازنگري آئین نامه   ، پژوهشي 
ایجاد،  به  نسبت  کیفیت،  ارتقاء  با  عالي،  آموزش  تکمیلي  تحصیلات  دوره هاي  پذیرفته شدگان 
راه اندازي و تجهیز آزمایشگاه کاربردي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي، شهرک های دانشگاهي، 
علمي، تحقیقاتي، شهرک های فناوري، مانکَ های علم و فناوري و مراکز رشد از طریق دستگاه های 
اجرائي و شرکت های تابعه و وابسته آن ها، به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص 
داخلي به گونه ای برنامه ریزي نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلي، سالانه به میزان نیم 
درصد )%0/5( افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد )3%( برسد.، ایجاد سازوکارهای مناسب 
برتر در تصمیم سازی ها  استعدادهاي  انجمن های علمي، نخبگان و  افزایش سهم مشارکت  براي 
انجمن های علمي، نخبگان و دانشمندان  ایجاد سازوکار لازم براي مشارکت  و مدیریت کشور،  
کشور در همایش ها، اجلاس ها و مجامع علمي و پژوهشي بین المللي و برتر جهان و بهره گیري از 
توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایراني در جهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتي مناسب 
 )patent( در داخل و خارج کشور، تأمین و پرداخت بخشي از هزینه هاي ثبت جواز امتیاز علمي

در سطح ملي و بین  المللي و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم براي انتشار آثار مفید علمي آنان.
به  استقلال  و  امور  واگذاری  و  تدریجی  تمرکززدایی  به  گرایش  اعتدال  و  تدبیر  گفتمان   -5

دانشگاه های کشور
که به مدت دو سال از عمر آن سپری شده است که در آن گرایش به تمرکززدایی تدریجی و 

واگذاری امور و استقلال به دانشگاه های کشور در حال ظهور است.
 جمع بندی: 

در تحلیل عملکرد آموزش عالی و دانشگاه های بعد از انقلاب اسلامی می توان به چهار موج 
تصمیم سازی در کشور و آموزش عالی و دانشگاه های کشور اشاره شد:

به ویژه سلب  و  تمرکزگرایی شدید در همه حوزه ها  رویکرد  با  ارزش ها  بر  تأکید  موج   •
اختیار از بسیاری از اختیارات دانشگاه و ایجاد یک نهاد متمرکز در وزارت آموزش عالی

موج گرایش تدریجی به تمرکززدایی در برنامه های اول و دوم توسعه آموزش عالی  •
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موج تمرکززدایی و توجه به استقلال دانشگاه های کشور  •
موج شدید تمرکزگرایی از سال های 84 تا 91  •

موج گرایش به تمرکززدایی تدریجی و واگذاری امور و استقلال به دانشگاه های کشور  •
 در حال حاضر علیرغم پیشرفت هایی در بخش هایی از دانشگاه های اما نظام آموزش عالی ایران 

با چند چالش اساسی روبروست:
ناهماهنگی و ناهم سویی بین رویکردهای بازیگران توسعه آموزش عالی ایران در  شورای   •
وزارتخانه های  و  مجلس  عالی  آموزش  گروه  مصلحت،  تشخیص  مجمع  فرهنگی،  انقلاب  عالی 
آموزش عالی موجب آشفتگی هماهنگی، توازن و تعادل میان مراکز آموزشی و پژوهشی، هماهنگی 
برنامه های کلان بخش آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب  در طراحی اهداف سیاست ها و 

سیاست های کلی کشور شده است.
•  ناهماهنگی در مراجع تصمیم گیری به منظور ایجاد هماهنگی در مراجع تصمیم گیری، 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت آموزش و پژوهشی موجب توسعه ناموزون کمی و 

کیفی آموزش عالی و دانشگاه ها شده است.
تغییر رویکردهای متعدد از تمرکزگرایی به عدم تمرکز و بالعکس موجب نابسامانی در   •
آینده نگری نسبت به این نهاد مهم علمی و  عدم تخصیص منابع کافی و سرمایه گذاری جاری 
بودجه  و  ناخالص ملی  تولید  از  اعتبارات بخشی  افزایش سهم  و  و پژوهشی  آموزشی  و عمرانی 

عمومی دولت.
سردرگمی حدود و اختیارات میان تصمیمات هیئت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات   •
 آموزش عالی و پژوهشی و عدم تمرکز در اجرا موجب عدم تعادل در مدیریت هدفمند دانشگاه های 
و ظهور مسائل و مشکلات ساختاری مزمن شده که  از سال های قبل به تدریج وسیع تر و عمیق تر 

شده اند.
قوانین  تضعیف  موجب  عالی  آموزش  کلان  استراتژی های  در  متعدد  جهت گیری های   •
ارتباطات بین المللی دانشگاه ها و اساتید کشور شده است. جهت گیری وزارت علوم و  با  مرتبط 
دانشگاه ها به سمت بین المللی شدن دانشگاه ها اهمیت زیادی برای هویت بخشی به مراکز علمی 
دارد. زیرا در سایه این تعامل با دنیا پیشرفته است که ما می توانیم شاهد توسعه علم و فناوری، 

کیفیت رساله ها ، مقالات و تولیدات علمی باشیم.
مشکلات مزمن فوق موجب کاهش توجه به قوانین حمایت کننده از پژوهش های بنیادین   •
علوم پایه و علوم انسانی شده است. علیرغم سندها و فعالیت های خوبی که تاکنون شده است اما 
هنوز رتبه پایینی در تبدیل ایده به فناوری و تجاری سازی علم در منطقه و دنیاداریم. در کاربردی 
وزارت  آیین نامه ای  و  دارد: جهت گیری سندها  وجود  مشکل  انسانی چندی  و  پایه  علوم  کردن 
به سمت رشته های خاصی از مهندسی است  درحالی که حوزه وسیع علوم پایه و پژوهش های 
بنیادین علوم پایه و انسانی مغفول مانده است. تاریخچه قوانین در حوزه علمی و آموزش عالی 
کشور در سال 1346 قانون تأسیس وزارت علوم به تصویب مجلس وقت رسید اما در این قانون 
به طور صریح درباره ترویج علوم بنیادی و پایه حرفی به میان نیامد. با توجه به قریب  100 سال 
قانون گذاری در کشور تازه نفقه علمی ظاهرشده است که آن هم مشکلات خاص خود را دارد زیرا 
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با استراتژی های توسعه صنعتی کشور هماهنگ تدوین نشده است و در یک فضای منزوی شده این 
سند تدوین  شده است.

توافق  و  ملی  سطح  در  قابل قبول  پارادایم  یک  فقدان  و  گذشته  ساختاری  مشکلات   •
با تصویب قوانین و مقررات مختلف آموزش عالی و  بازیگران سیاست گذاری کشور  باعث شده 
دانشگاه را از ماهیت خود تهی کردند. در حقوق اصلی وجود دارد به نام رابطه بین مسئولیت و 
پاسخگویی- بین این دو باید رابطه مستقیمی وجود داشته باشد در حالی که در حال حاضر افراد 
و یا نهادهایی در آموزش عالی و دانشگاه ها حضور دارند  که مسئولیت دارند اما خود را پاسخگو 
و هیأت امنای  دانشگاه  آموزشی، هیئت ممیزه، شورای  باید تلاش شود جایگاه گروه  نمی دانند. 
دانشگاه را به جایگاه مطلوب خود برسانیم. در حوزه جذب هیأت علمی، گزینش، جذب دانشجو، 
برنامه درسی، امور فرهنگی، خوابگاه ها و امور رفاهی دانشجویان، کارکنان و اساتید مورد بازنگری 
قرار گیرد و اهتمام ویژه برای رفع مشکلاتی صورت گیرد که به دلیل فقدان مدیریت واحد در 

دانشگاه ها به وجود آمده است.
   دانشگاه شهید چمران نیز به عنوان یکی از دانشگاه های قدیمی ایران زمین و با قدمت شصت 
سال در دوران معاصر متاثر از جریانات سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است. لذا در 
ایام برگزاری مراسم شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه مجددا تاریخ کهن سال این دانشگاه مورد 

واکاوی اهل علم و دوست داران دانایی قرار گرفته شود.
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ثروت های  و  طبیعی  منابع  وجود  به  متکی  عمدتاً  گذشته  ادوار  در  جوامع  رفاه  و  پیشرفت 
منابع  تدریج  به  آن،  از  ناشی  فرهنگی  فکری  تحولات  و  وسطی  قرون  از  بعد  اما  بود  خدادادی 
طبیعی و عوامل غیرانسانی نقش ثانوی یافتند و در مقابل نقش انسان و قوه ی فکری او پررنگ تر 
شد. هر چه به امروز نزدیک تر شده ایم نقش انسان و عقل و خرد خلاقیت او در فرایند رشد و 
رفاه جوامع پیشتاز و پیشرفته ی امروزی بیش تر و پررنگ تر شد به طوری که امروزه انسان نقش 
اصلی و محوری را در فرایند رشد و رفاه این جوامع ایفا می کند. حال اگر براساس ادبیات علمی 
امروز، توسعه را این گونه تعریف کنیم که: »فرایندی است که از طریق تسلط انسان بر طبیعت و 
محیط پیرامون دامنه انتخاب انسان را افزایش می دهد )آزادی انتخاب او گسترده می شود( و با 
افزایش دامنه ی انتخاب، برخورداری و رفاه در جامعه افزایش می یابد«، در این صورت تنها ابزار این 
تسلط، عقل و خرد انسان است که از طریق افزایش علم و دانش به شناخت و تسلط بر طبیعت 

نائل می آید. 
در واقع، تحولات نوین در جوامع از زمانی رخ داد که بشر به توانائی قوه ی عقل بر فائق آمدن 
بر مشکلات و رفع نیازهای مادی و غیرمادی خود پی  برد و از آن زمان تا کنون، فکر و اندیشه ی 
اما رشد و پیشرفت جوامع  اقتصادی قرار گرفت. در سده های گذشته  انسان موتور رشد و رفاه 
توسعه یافته به ظهور انسان های خاص و برجسته متکی شد تا از طریق ابداع و اختراع، زمینه 
های رشد و پیشرفت بیشتر را فراهم کنند. در واقع، رشد اقتصادی همان گونه که برخی متفکرین 
بیان داشته اند حرکتی یکنواخت نداشته و تحولات همیشه منوط بود به ظهور انسان های خاص از 
جمله مخترعین، مکتشفین و یا به قول شومپیتر آنترپرونرها )که به غلط کارآفرین ترجمه شده(. 
با این وصف، دانشمندان علوم انسانی، بیش از متفکرین سایر حوزه های علمی در تحولات کنونی 
نقش داشته اند. به عبارت دیگر، تحولاتی که در حوزه های فلسفه و به تبع آن در سایر حوزه های 
علوم انسانی رخ داد موجب تغییر نگرش نسبت به انسان، به جهان مادی و به جایگاه انسان در این 
جهان گردید. این تجدید نظر نسبت به انسان و حیات مادی، زمینه را نه تنها برای رشد گسترش 
مطالعات در حوزه های علوم طبیعی را فراهم نمود بلکه بستری فراهم نمود تا از یافته های پیشین 

این علوم در زندگی مادی و افزایش رفاه فراهم استفاده نمایند.
با این وصف، پیشرفت های علمی در قرون گذشته در مقایسه با چند دهه ی پیش به کندی 
اندیشه ی تک  و  به حاصل کار  وابسته  بود و  این پیشرفت ها نظام مند نشده  انجام می شد چون 
انسان هایی با ویژگی و استعدادهای خاص بود که هر از گاهی ظهور می کردند و بشر را از حاصل 
کار و اندیشه ی خود منتفع می کردند. اما هر چه به امروز نزدیک تر شده ایم نظام فکر و اندیشه 
باعث  دانشگاه ها  گسترش  است.  شده  هدف دارتر  و  منسجم تر  دانشگاه ها  گسترش  و  تأسیس  با 
به  بپردازند.  علمی  فعالیت های  به  منسجم تر  و  هدف دارتر  علمی  حوزه های  اندیشمندان  تا  شد 
علاوه، و البته مهم تر، به جای نشستن به انتظار ظهور انسان های  خاص و ویژه تا تصادفاً اختراع 

نقد و نظر به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
دکتر سید مرتضی افقه

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
»آیا تولید و پیشرفت کشور به علم و دانش متکی است؟«
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و ابداعی صورت گیرد، خرده فکر و اندیشه های افراد عادی تر نیز به کار گرفته شدند تا از همه ی 
ظرفیت های فکری و استعدادی انسان ها برای پیشرفت علم بهره ببرند. به همین دلیل دهه های 
اخیر دیگر نامی از افراد خاص و برجسته ای همچون ادیسون و نیوتن و لاوازیه و ... آن گونه که در 
تاریخ علم وجود دارد، شنیده نمی شود. آن چه امروز به شتاب خیره کننده ی علم و دانش و به تبع 
آن رفاه و برخورداری جوامع منجر شده حاصل عملکرد دانشگاه های عمدتاً کشورهای پیشرفته 
است که از همه ی خرده فکرها و اندیشه ها تحت هدایت و رهنمائی افراد برجسته در جهت رشد 
و رفاه استفاده می نمایند. حاصل آن که، رشد و رفاه امروزین جوامع حاصل یک و تنها یک محرک 
به نام انسان است که هیچ بدیلی برای آن در فرایند رشد و پیشرفت جوامع وجود ندارد. در واقع 
منابع طبیعی به خودی خود نه ثروت اند و نه امتیاز برای یک جامعه. منابع طبیعی وقتی می توانند 
ثروت تلقی  شوند که انسان ها با عقل و اندیشه ی خود در آن ها دخل و تصرف کنند. بی جهت 
نیست که کشورهای پیشرفته ی کنونی، پیش از آنکه به دنبال تسلط بر منابع جوامع دیگر باشند 
به فکر شکار و جذب انسان ها و افراد با استعدادهای خاص هستند. در واقع، جوامع پیشرفته که 
سال هاست به نقش عقل و اندیشه در افزایش رشد و رفاه خود پی برده اند به انحاء مختلف در پی 
جذب انسان های با استعداد از سراسر جهان از جمله از کشورهای عقب مانده و در حال توسعه 
هستند تا از طریق به کارگیری هوش و استعداد و تجربه ی آن ها به رشد تولید و رفاه خود شتاب 
بیشتری بدهند. در نقطه ی مقابل اما کشورهای در حال توسعه با کج فکری و کوتاه بینی، زمینه ی 
دفع انسان های مستعد و باهوش و متخصص خود را فراهم نموده به روند مهاجرت نخبگان به 
کشورهای پیشرفته را فراهم می نمایند. به عبارت دیگر، کشورهای عقب مانده و در حال توسعه، 
خواسته یا ناخواسته، زمینه دفع و رانش ثروت های واقعی خود )انسان ها( به کشورهای پیشرفته را 
فراهم نموده و از این طریق به رشد و رفاه این کشورها و تعمیق عقب ماندگی خود کمک می کنند 

تا به تداوم تسلط این جوامع بر خود کمک نمایند.
آموزشی  نوین  ایران، سیستم  از جمله  توسعه  در حال  در کشورهای  اما  عالم  این سوی  در 
دلیل  به  جوامع  این  وارداتی  محصولات  از  بسیاری  هم چون  و  شد  وارد  پیشرفته  کشورهای  از 
ناسازگاری ساختاری معمولاً از همه ی قابلیت های آن ها استفاده نمی شود، سیستم آموزشی هم 
در بسیاری موارد متناسب با نیاز واقعی این جوامع نیست و در نتیجه استفاده از آن با مشکل و 
اتلاف منابع و سرمایه های کشور همراه شده است. در ایران که خود پیشینه ای بسیار کهن تر از 
کشورهای پیشرفته در بهره مندی از دانشگاه ها را داشته، به دلیل وجود منابع طبیعی، وضعیت 
متفاوتی نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه ی وجود دارد. کشف منابع عظیم نفت 
و گاز در حدود 108 سال پیش باعث شد تا درآمدهای آن در همه اجزاء و ساختارهای جامعه 
امروز نزدیک تر شده ایم سهم نفت در زندگی مردم به طور مستقیم و  به  رسوخ کند و هر چه 
برابری  افزایش شش  با  پنجاه شمسی  اوائل دهه  در  است.  بیشتر گردیده  و  بیشتر  غیرمستقیم 
قیمت و درآمدهای نفتی، این منبع طبیعی نقش خود را در اقتصاد و سایر اجزاء جامعه گسترش 
داد و تثبیت کرد به طوری که نفت و درآمدهای آن منشأ و محرک رشد و رفاه اقتصادی-اجتماعی 
در کشور گردید. در واقع برخلاف کشورهای توسعه یافته که انسان و فکر و اندیشه ی او منشأ 
و محرک پیشرفت کشور گردد، نفت این وظیفه را به عهده گرفت. با وجود نفت، دیگر نیازی به 
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نقش آفرینی دانشگاه ها برای پرورش انسان های مولد و محرک رشد و رفاه نبود و تا زمانی که 
درآمدهای نفتی وجود داشتند کالاها که حاصل فکر و اندیشه ی کشورهای پیشرفته بود خریداری 
و وارد می شد. متأسفانه برخلاف شعارها و منویات دوره ی انقلاب، بعد از انقلاب این وضعیت بهبود 
نیافت و بعضاً تشدید گردید. علیرغم درک مشکلات و زیان های ناشی از وابستگی به درآمدهای 
نفتی تلاشی جدی و فراتر از تکرار شعارها برای کاهش این وابستگی صورت نگرفت و یا با کج 
فهمیِ مسئله برای رفع این وابستگی مسیر به خطا پیموده شد و می شود. این وابستگی باعث شده 
که فراموش کنیم و یا از همان ابتدا متوجه نشویم که نفت به خودی خود ثروت نیست بلکه انسان 
و عقل و اندیشه ی او ثروت است. سال هاست که ایران و چند کشور نفت خیز دیگر را کشورهای 
ثروتمند نفتی خطاب می کنند و همین لقب اغواکننده باعث خطای ما شده است به طوری که از 
ثروت اصلی و بی بدیل خود یعنی برخورداری از جمعیتی جوان و مملو از عشق و علاقه و انگیزه 
غفلت کردیم. نیروی انسانی مستعد خود را با بی تدبیری به انزوا راندیم و یا زمینه ی مهاجرت شان 
را فراهم کردیم. تصور غلط ما از ثروت، باعث شده که شبانه روز و حریصانه به دنبال کشف یا 
گسترش منابع جدید نفت و گاز باشیم و چشم به روی انزوا یا مهاجرت انبوه نیروهای مستعد 
خود به کشورهای پیشرفته ببندیم. و طبیعی است که تا زمانی که با کج فهمی به جای نیروهای 
انسانی نفت و سایر منابع طبیعی ثروت تلقی شوند همین وضعیت تداوم خواهد یافت. غفلت از 
نقش نیروی انسانی در فرایند رشد و پیشرفت و در مقابل حساسیت در مقابل منابع طبیعی به 
حدی است که امروز اگر یک چاه نفت دچار آتش سوزی گردد تمام امکانات لجستیک و انسانی 
خود را بسیج می کنیم تا آن را مهار کنیم اما در مقابلِ آمار رسمی و متواتر مبنی بر مهاجرت 
سالانه ی  200 تا 300 هزار نفری نخبگان کشور که با هزینه های گزاف پرورش یافته و نخبه 

شده اند، آب از آب تکان نمی خورد.
در چنین فضائی که نیروی انسانی موتور رشد و پیشرفت کشور تلقی نمی شود و نقش چندانی 
در افزایش تولید ملی ندارد، دانشگاه به کالائی لوکس و زینتی تبدیل می شود و مدرک دانشگاهی 
به ابزاری برای کسب پرستیژ اجتماعی می شود یا پیش نیاز کسب مدیریت ها و رانت های سیاسی 
و غیرسیاسی می شود، یا وسیله ای برای تفاخر و چشم و هم چشمی های سخیفانه  می شود. لازم 
به توضیح است که وجود و گسترش دانشگاه ها در کشور منشأ تحولات مثبت فراوانی بوده اند 
اما به دلایل پیش گفته این نقش به حداقل خود تقلیل یافته یا به دلیل جذب جوانان مستعد 
و افراد نخبه، در غیاب بازیگری در نقش اصلی که کمک به افزایش تولید و رفاه جامعه است، به 
ایفای نقش فرعی که حضور در فعالیت های اجتماعی و سیاسی است می  پردازد. به همین دلیل 
شاید بتوان ادعا نمود که امروز وجود انبوه دانشگاه ها در کشور، بیش از آن که به تولید ملی کشور 
آن که،  نتیجه  تبدیل شده  اند.  نفت  فروش  به  ملی متکی  تولید  به مصرف کننده ی  کمک کنند 
سال هاست کسب مدارج و مدارک دانشگاهی در بسیاری موارد جایگزین کسب علم و دانش مولد 
شده است. امروز بیماری »تیتر« به شدت در جامعه شایع شده به گونه ای که حتی کسانی که 
مدارک دانشگاهی )نه علم دانشگاه( هیچ تأثیری در درآمد و جایگاه اجتماعی آن ها ندارد )مثلًا 
خود صاحب کسب و کاری موفق است( به هر وسیله و از هر راهی در پی کسب مدرکی است تا 
با عنوان مهندس و دکتر و اخیراً پروفسور خطاب شوند و این گونه بیماری »تیترشان« شفا یابد. 
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همین وضعیت باعث شده خرید و فروش مدارک علمی از سطوح متوسطه تا دانشگاه به کسب و 
کاری سودآور و پر رونق تبدیل شود. کافی است از خیابان های اطراف دانشگاه تهران عبور کنید 
و انبوه اطلاعیه های خرید و فروش مدارک دانشگاهی آن هم در جلوی چشمان همه ی مسئولان 
ذیربط را به طور عریان و فارغ از هر ترس و واهمه ای ملاحظه کنید. و مضحک تر آن که در این 
خیابان ها کسانی مشغول جارزدن برای فروش مدارک و مقاله های علمی و آی اس آی هستند که 
عمدتاً تحصیلاتی به سختی در حد ابتدائی دارند. و گریه آورتر اما، عادی شدن این وضعیت است. 
یعنی سرقت علمی و این دزدی حاصل فکر و اندیشه ی دیگران نه تنها امری عادی شده بلکه به 
یک کسب و کار پرسود نیز تبدیل شده است. و وای بر احوال جامعه ای که غیرعادی ها در آن 

عادی شده باشند.
در مقیاس استانی اما، دانشگاه شهید چمران یا جندی شاپور در حال برگزاری جشن شصت 
سالگی خود است. این دانشگاه که شصت سال پیش در منطقه ای تأسیس شد که خود افتخار 
داشت قدیمی ترین دانشگاه در بین کشورهای اطراف را داشته و به کشورهای اطراف نیز خدمات 
علمی ارائه کرده است. این دانشگاه که با حمایت و توجه خاص مسئولین وقت تأسیس شد خیلی 
زود به یکی از قطب های علمی کشور تبدیل شد. با توجه به شرایط آب و هوائی و فقدان جاذبه های 
رقابتی، مسئولین ذیربط امتیازات انحصاری برای جذب اساتید ارائه می کردند. همین امر باعث شد 
که بهترین اساتید از مناطق مختلف کشور جذب این دانشگاه شوند و خدمات علمی خود را به 
منطقه به خصوص در بخش کشاورزی و آب ارائه نمایند. این وضعیت تا زمان جنگ ادامه داشت 
اما شروع و تداوم طولانی مدت جنگ باعث شد که به این دانشگاه خسارات و لطمه های جدی 
وارد شود. اکنون 26 سال پس از اتمام جنگ به دلایل مختلف این  دانشگاه هنوز نتوانسته است 
به جایگاه پیشین خود باز گردد. عوامل متعددی باعث شد تا زیان های کمی و به خصوص کیفی 
وارد شده به دانشگاه هرگز ترمیم نشود: اولین مورد عاملی عمومی است که باعث شده کل استان 
به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و آن وجود مدیران عمدتاً ضعیف و فاقد قابلیت های لازم 
در همه ی سطوح، تغییر نگرش مرکز به استان، و شاید از همه مهمتر نگرش محدود، بسته و در 
بسیاری موارد تنگ نظرانه ی اکثریت نخبگان استان، از جمله ی عواملی هستند که مانع بازگشت 
استان خوزستان به دوره رونق خود شدند و دانشگاه شهید چمران نیز از این عوامل مصون نماند. 
از طرف دیگر، سال هاست که دانشگاه شهید چمران با بی تدبیری تمام مورد بی مهری های متعدد 
و شدید قرار گرفته است. از آنجا که خوزستان در بین چند استان محروم قرار دارد، بیشتر پذیرش 
ها به دلیل وجود سهمیه مناطق محروم که به دلیل بی مهری عمومی پایه ی علمی ضعیفی دارند، 
از این مناطق صورت می گیرد. این امر باعث شده تا سطح علمی دانشگاه در مقایسه با دوره های 
پیش به شدت افت کند. این وضعیت دانشگاه را در یک دور باطل گرفتار کرده: ضعف دانشجویان 
تا دانشجویان  جذب شده باعث کاهش کیفیت دانشگاه شده و پائین آمدن کیفیت باعث شده 
مستعدتر و آماده تر این دانشگاه را در اولویت انتخاب های اولیه ی خود قرار ندهند و به ناچار عمدتاً 
دانشجویان ضعیف و با رتبه های پائین جذب دانشگاه چمران شوند. این وضعیت در رشته های 
علوم انسانی به مراتب بارزتر و مشهودتر است. کیفیت پائین دانشگاه به وزارت علوم بهانه می دهد 
که در مقایسه با دانشگاه ها به اصطلاح معتبرتر بودجه و امکانات کمتری بدهند. این نکته قابل ذکر 
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است که علیرغم خروج و مهاجرت بسیاری از اساتید صاحب دانش پس از انقلاب و جنگ، تعداد 
قابل توجهی از اساتید بومی و غیربومیِ صاحب نام و شناخته شده در کشور در دانشگاه ماندند و 
با عشق و علاقه ای که به پیشرفت استان داشتند و علیرغم بی مهری های گاه و بیگاه، به پرورش 
دانشجویان این دانشگاه همت گماردند. با این وصف و به همان دلایل پیش گفته، تعدادی از فارغ 
التحصیلان که فاقد توانائی های لازم و در حد دانشگاه قدیمی و صاحب رتبه ی شهید چمران )یا 
جندی شاپور( نبودند طی یکی دو دهه ی گذشته جذب دانشگاه شده و البته به کاهش کیفیت 

آن کمک کرده اند.
عامل مهم دیگری که به کاهش کیفیت این دانشگاه کمک کرده بی اعتنائی واحدهای بزرگ و 
ملی مستقر در استان اند. این واحدهای اقتصادی که عمدتاً سهم قابل توجهی در تولید ملی کشور 
دارند نه تنها نسبت به دانشگاه شهید چمران بی اعتنا هستند بلکه نسبت به سایر دستگاه های 
از توان دستگاه های بومی استان برای  دولتی و خصوصی استان نیز بی توجه اند و خود را فراتر 
این در  ارتباط می پندارند و در نتیجه بسان جزایری مجزا در استان فعالیت می کنند.  برقراری 
حالی است که زیان های ناشی از فعالیت این واحدها در استان رسوب کرده و به ساکنین آسیب 
می رساند ولی منافع آن ها عمدتاً به خارج از استان و به مرکز منتقل شده اند. این واحدهای بزرگ 
و ملی که می توانستند از طریق ارتباط متقابل با قطب علمی استان یعنی دانشگاه شهید چمران 
هم به تقویت کمی و کیفی این دانشگاه کمک کنند و هم نیازهای علمی-تحقیقی خود را به 
کمک دانشگاه مرتفع کنند به دلیل برخورداری های انبوه مالی و سرمایه ای، خود را مستغنی از 
این دانشگاه دانسته و نیازهای علمی و فنی خود را با اتکاء به درآمدهای نفتی یا از خارج وارد 
کرده اند و یا از طریق واحدهای دانشگاهی و تحقیقی خود تأمین کنند و مابقی نیازهای خود را نیز 
از دانشگاه های به اصطلاح معتبر پایتخت تأمین کرده اند. این دهن کجی و بی اعتنائی آشکار باعث 
شده که دانشگاه اهواز هم چون سایر واحدهای مستقر در استان از مزایای این فعالیت ها هیچ یا 
کمترین بهره را ببرد در حالی که از زیان های ناشی از فعالیت شان )آلودگی های زیست محیطی در 
بخش های آب، هوا، خاک و ...، ازدحام و ترافیک ناشی از گستردگی فعالیت ها، تورم ناشی از ورود 

انبوه سرمایه به بازارهای محدود استان، و ...( آسیب ببیند. 
در مجموع می توان گفت که مجموعه ی آموزش عالی در کشور، علیرغم وجود انبوه نیروهای 
پیشرفت  و  رشد  در  توجهی  قابل  نقش  کشور،  خارج  و  داخل  در  برجسته  و  فوق العاده  انسانی 
اقتصادی کشور ایفاء نمی کنند. لذا، به جای اینکه از طریق پرورش انسان های متفکر، دانشمند 
و متخصص و خلاق، مولد ثروت و تولید در کشور باشند خود مصرف کننده درآمدهای ناشی از 
فروش نفت شده اند. دلیل آن  است که سیستم مدیریت کشور به گونه ای بوده که رشد و پیشرفت 
در همه ی ابعاد را به درآمدهای نفتی گره زده، درست برخلاف کشورهای پیشرفته و توسعه یافته 
که منشأ و عامل پیشرفت ها و تحولاتشان در همه ی ابعاد به انسان و عقل و خرد و دانش او وابسته 

و متکی است.
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نقد و نظر به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
دکتر بهروز زرگر

عضو هیئت علمی دانشکده علوم

سال 1372 از دانشگاه صنعتی اصفهان وارد دانشگاه اهواز شدم. با سابقه ای که از روابط بین 
استاد و دانشجو در دانشگاه صنعتی داشتم و پس از دیدن برخوردهای دوستانه و خالی از غرور 
و کبر اساتید دانشگاه شهید چمران، شوکه شده بودم. هضم این رفتارهای دوستانه برایم کمی 

سخت بود و مدت زمانی طول کشید تا به آن عادت کردم.
شکرگزار پرودگار هستم که اساتید من، به من آموختند تلاش و همت و احترام به دانشجو و 
رعایت حرمت پیش کسوت را. به من آموختند که زیاده خواه نباشم، اما همیشه برای بهتر بودن 
تلاش کنم. آموختند که هر تحقیق و پژوهشی جایگاه خاص خود را دارد. اینکه براساس زحماتی 
که می کشیم، تحقیقات و پژوهش هایی که انجام می دهیم، مقاله می نویسیم. آموختند که مقالات 
برای چاپ داوری می شوند، توسط افرادی متخصص در این زمینه. آموختند که هر مقاله ای را 
در هر نشریه ای نمی توان چاپ کرد و باید کار انجام شده و مقاله در قد و قواره نشریه باشد تا 
امکان چاپ پیدا کند. گفتند که ضریب تاثیری برای نشریات وجود دارد که مهم است و به عنوان 
شاخصی برای خوب بودن نشریه و به طبع آن، مقالاتی که در آن نشریه چاپ می شوند به کار 

می رود. یاد دادند که با امکانات اندک نیز می توان تحقیق و پژوهش کرد.
در تعجبم از همکارانی که ارزش تحقیقات، تلاش ها و مقاله های دوستان خود را زیر سوال 
کردن  کوپل  می کنم:  اشاره  تجزیه(  شیمی  زمینه  )در  کارها  از  برخی  فقط  برخی،  به  می برند. 
آهن  نانوذرات  از  استفاده  ابری،  نقطه  استخراج  انجام  کولومتری،  و  ولتامتری  دستگاه های 
برای  نانوذرات  از  استفاده  آب،  تصفیه  و  شیمیایی  گونه های  و حذف  اندازه گیری  اکسید جهت 
تهیه  برای  نانوذرات  از  استفاده  ارائه روش های  ویتامین ب3،  اندازه گیری  آنتی بیوتیک ها،  حذف 
شناساگرهای کاغذی، استفاده از رزونانس پلاسمون نانوذرات طلا، مس و نقره برای اندازه گیری 
سموم و داروها و ... کار کم اثر به چه معنی است؟ چه کسی میزان اثر را مشخص می کند؟ اگر 
کاری بدیع و تاثیرگذار نباشد در نشریات معتبر چاپ نخواهد شد. هر کدام از تحقیقاتی که در 
بالا اشاره شد منشاء ده ها کار و تحقیق داخلی و خارجی قرار گرفته است. سپاسگزار پروردگار 
هستم جهت قرار گرفتن در جمعی از اساتید نیک کردار. افتخار باید کرد به بودن در جمع چنین 
پژوهشگرانی. همکارانی که به دلیل کمبودها و رعایت کیفیت با وجود خالی بودن ظرفیت استاد، 
دکترا.  دانشجوی  میان  در  و یک سال  می گیرند  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  یک  تنها  در سال 
اگر کسی تقلب می کند، به فکر یافتن و جلوگیری از خطای او باشیم و نه در پی خراب کردن 

دست مایه و حاصل زحمت محققین درست کار.
در  دانشجویان  شرکت  هزینه های  و  اتاق  تعمیر  سرویس،  و  تعمیر  هزینه  دستگاه،  مواد، 
انجام  مانند  ساختار  تعیین  آزمون های  انجام  هزینه های  و  دانشجویان  پایان نامه  و  کنفرانس ها 
اسم هزینه کردن می شود،  ... هر جا  و  موثر  اندازه ذرات، سطح  تعیین  الکترونی،  میکروسکوپ 
سال   20 از  بیش  تومان  میلیون   110 حداقل  اسپکتروفلوریمتر  دستگاه  گرنت«.  »از  می گویند 
است که من خبر دارم نیاز داریم. لامپ ماوراء بنفش دستگاه اسپکتروفتومتر بیش از سه میلیون 
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تومان، هر بار آمدن تعمیرکار حداقل یک و نیم میلیون تومان. کسی جرات ندارد به فکر خرید 
GCMass و یا LCMass و ... باشد. اتاق های اساتید انبار مواد شده است. کسی به فکر است؟ 
ساختمان ها فرسوده و خراب هستند. هر زمستان از یک جای سقف آب چکه می کند. تابستان ها 
را کاملا تعطیل می کنیم و بعد باید جبران خرابی های ناشی از گرما، موش، موریانه و آتش سوزی 
را انجام دهیم، به غیر از زمانی که برای تحقیق از دست می دهیم. تا چه تاریخی قرار است در 
راهروهای گروه های آموزشی امتحانات را برگزار کنیم؟ برای کسی فرق می کند؟ استاد دانشگاه 
بعد از چهل و چند سال، بعد از سی سال باز نشسته می شود و هنوز یک آزمایشگاه تحقیقاتی 
اینجاست نه تعداد مقاله هایی که هر چه هستند  اختصاصی ندارد. برای کسی مهم است؟ درد 
کم یا زیاد به نیکی نوشته شده اند. درد، بی حرمتی تعداد قلیلی از همکاران به پیشکسوتان خود 
است. درد، زیاده خواهی است. بعد از گذشت شصت سال از تاسیس دانشگاه هنوز روند مشخصی 
برای نگهداری، طریقه استفاده مناسب و بهینه و تعمیرات دستگاه ها نداریم یا من بی اطلاع هستم. 
لیست تمامی تجهیزات دانشگاه که با زحمت فراوان در حال آماده سازی بود )سال های 1393 و 
1394( نیمه کاره رها شد )بدلیل عدم همکاری برخی دانشکده ها و گروه ها(. ایمنی کار و تحقیق 
به فراموشی سپرده شده. استاد دانشگاه درگیر روندهای وقت گیر نامناسب می شود و باید »صرفا 
سه روز در هفته، چرا؟« برای تحویل مدارک به بیمه تکمیلی »به شکلی نامناسب« به سازمان 
مرکزی مراجعه کند و این روند چند بار تکرار شود خدا می داند و بس )نمیشود یک بار مدارک 
مورد نیاز را به همه اطلاع داد که ده بار باعث رفت و آمد نشود؟(. مراحل سفارش تهیه پیش 
فاکتور و فاکتور، پیگیری ارسال و دریافت مواد و لوازم و تجهیزات جمع آوری و تهیه فرم های 
گرنت و... همگی با استاد است. چقدر زمان از اعضای هیأت علمی به این منظور صرف می شود؟ 
برای انجام پژوهش های عمیق تر نیاز به امکانات، زمان و تغییر در شرایطی را داریم که محدود 

کننده انجام پروژه های بزرگ، احتمالا زمان بر و با ریسک اجرای بالا هستند.
با تمام مشکلاتی که بیان شد، می شود و یا حتی گفته نمی شود، بودن در این دانشگاه )شهید 

چمران اهواز( و در جمع اساتید بزرگوار آن برای بنده افتخاری بزرگ است.
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نقد و نظر به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
دکتر حمید ماجانی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

سالگرد فرصتی است برای دیدن گذشته و امروز، تامل در آن و مجالی است برای اندیشیدن 
به آینده ای روشن تر و بهتر. اساسا رشد خود به خودی امری لابد و کیهانی است که موجبات 
خرسندی ندارد. رشد و حرکت دانشگاه باید تحت برنامه و هدف گذاری شده باشد. امروز باید به 
مجموعه دانشگاه شهید چمران اهواز نگاه کنیم و تامل کنیم و دست آوردها و آسیب ها را توامان 

ملاحظه نموده و در مقایسه با سایر دانشگاه های کشور، منطقه و جهان ارزیابی بنماییم.
دانشگاه در دنیای مدرن امروز به صورتی مستقل اداره و راهبری می گردد اما ساختار بومی 
دانشگاهی را باید در نظر گرفت و از ظرفیت های موجود بهره برداری نمود. استقبال از نقد، نیازمند 
صبر و سعه ی صدر است. ترس از نقد و نبود فضای گفتگو مانعی جدی برای رشد دانشگاه است. 
تا فضا برای نقد و منتقد نباشد افکار عقیم خواهند ماند و مسیر رشد و تکامل، اصلاح و بهینه 
نخواهد شد. تا جولان برای افراد با سلایق گوناگون نباشد انرژی و انگیزه های متعالی موجود در 

بدنه دانشگاه به هدر خواهد رفت.
مقام معظم رهبری، جامعه و مدیران را تشویق به حرکت های جهادی نموده اند. جهاد در تمام 
عرصه ها به معنای تلاشی مضاعف، عاشقانه و امیدوارانه مبتنی بر آگاهی و تدبیر است. در عرصه ی 
دانشگاه و تولید علم نیز نیازمند حرکتی جهادی هستیم تا بتوانیم استضعاف تاریخ معاصر جامعه 
ایرانی را پشت سر بگذاریم. قطعا شاخصه های حرکت جهادی در دانشگاه باید توسط جامعه ی 

دانشگاهی مدون و ارائه گردد.
 امروز دانشگاه شهید چمران اهواز نیازمند رشد و اصلاح در بخش های مختلف اعم از آموزش، 
پژوهش، فرهنگی و رفاهی است. برخی از این مشکلات سراسری و برخی داخلی است. ظرفیت های 
مغفول فراوانی برای رشد و اصلاح داریم. برخی از مشکلات با همین امکانات فعلی قابل رفع است 
ارتقاء داد. نیازمند همدلی و همراهی بیشتر در جامعه دانشگاهی  و می توان جایگاه دانشگاه را 

شهید چمران هستیم.
 در این اندک نوشته ترجیح می دهم به جای پرداختن به لیست مشکلات و ارائه نظرات به 
مقدمه ای و پیشنهادی مشخص بپردازم که می تواند رودخانه جامعه دانشگاهی را به حرکت اندازد 

و راه را برای اخذ تصمیمات اصلاحی سرنوشت ساز هموار گرداند.
 باید گفتمانی را شکل بدهیم در جهت وفاقی دانشگاهی که هدفش ابتدا شناخت و درکی 
ارائه  سپس  و  است  اهواز  چمران  شهید  دانشگاهی  جامعه  در  موجود  آسیب های  از  مشترک 
راهبردهایی برای ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی است. آن چه در این حرکت مهم است برانگیختن 
جامعه دانشگاهی و استادان معزز است. گروه های آموزشی بهترین نقطه برای آغاز چنین اصلاحاتی 
است. در بخش های مختلف، گروه ها مکلف شوند که برای رفع مشکلات و ارتقاء جایگاه دانشگاه 
میانی  راهبرد  یک  ارائه  و  به جمع بندی  بخش  هر  مدیریت  نمایند.  ارائه  را  پیشنهادات خویش 
بپردازد. در نهایت مدیریت به کمک بدنه دانشگاهی اقدام به تصمیم گیری خواهد نمود و این روند 

حمایتی حداکثری و مقاومتی حداقلی را دربرخواهد داشت.
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اصلاح  و  تصمیم سازی  امر  در  خویش  فرادانشگاهی  ظرفیت های  به  باید  رهگذر  همین  از 
نابسامانی های سراسری توجه کنیم. سهم دانشگاه شهید چمران اهواز در بیان آسیب ها و ارائه 
کارشناسی  نظرات  و  نباشد  بخشنامه ها  مجری  صرفا  ما  دانشگاه  شود.  تقویت  باید  پیشنهادات 

استادان خویش را باید از طرق مختلف، رسمی و غیررسمی، در عرصه های مختلف ارائه نماید.
استادان پیشکسوت در این روند نقش مهمی دارند و پختگی حرکت مرهون وجود ایشان است 
ارتباط موثر و  ارزانی خواهند داشت.  و استادان جوان تر شادابی و تحرک بیشتر را به مجموعه 
تعامل سازنده و درک متقابل استادان پیشکسوت و استادان جوان، فضای دانشگاه را مطبوع تر و 
شاداب تر خواهد نمود. برخی ملاحظات و آسیب ها، قشر استادان جوان دانشگاه را به انفعال برده 

که نیازمند توجهی ویژه است.
رشد یک حرکت مستمر و بالنده است و موفقیت و جایگاه دانشگاه یک امر تصادفی نیست. 
ما نیازمند اصلاحاتی جدی در دانشگاه شهید چمران اهواز برای رشد و ارتقاء کیفیت آموزش، 
کیفیت پژوهش، فعالیت های فرهنگی و ارتقاء سطح رفاهی دانشگاهیان هستیم و امیدواریم که با 
برنامه ریزی دقیق و پویا مسیر رشد را با سرعت و صلابت مقبولی پیموده و به جایگاهی درخور و 

در شان خوزستان عزیز و ایران سرافراز نائل شویم.
در پایان، ضمن تشکر از ستاد برگزاری سالگرد و آرزوی سلامتی و پیروزی برای ایشان که 
زحمت این مهم را برعهده دارند، صمیمانه شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز 

را به تمام دانشگاهیان تبریک عرض می نمایم.



تاریخ شفاهی

322

نقد و نظر به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
 دکتر حمید فرهادی راد

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
»دانشگاه قرن بیست و یکم؛ شبکه ای هوشمند و منعطف«

دانشگاه یکی از قدیمی ترین سازمانهای کشور می باشد که ارتباط تنگاتنگی با سایر ابعاد جامعه 
از قبیل اقتصاد، تکنولوژی، سیاست و غیره دارد. تعامل دانشگاه با محیط بیرونی آن، حداقل از دو 
جهت قابل توجه و بررسی است. از طرفی انتظار می رود که دانشگاهها با ایجاد بسترهای لازم، به 
خلق دانایی و توزیع و انتشار آن، مبادرت نموده و راهگشای توسعه همه جانبه کشور باشند، دانایی 
بیافرینند و پیشرو باشند؛ به گونه ای که اندیشمندان آموزش عالی ادعا می کنند دانشگاه ها یکی از 
عوامل اصلی بازانگاری نظامهای اجتماعی هستند. از طرف دیگر خود سازمانها و مؤسسات آموزش 
عالی نیز با چالشها، تغییرات و پویایی های غیر قابل پیش بینی و بنیادی مواجه شده اند که نه تنها 
ممکن است نتوانند انتظارات را برآورده کنند، بلکه بقاء و ماندگاری خود را نیز در خطر می بینند.
فناوریهای  استفادهاز  اقتصاد،  و  صنعت  در  محوری  دانایی  به  تمایل  جدید،  رقبای  پیدایش 
ارتباطی نوین مانند اینترنت، دانشگاه های بین المللی، پیشرفت های تکنولوژیکی و ... تنها بخشی 
انکاری بر نظام آموزش عالی خواهند  از نوپیدایی های محیط بیرونی است که تأثیرات غیرقابل 
گذاشت. مسئله اساسی اینست که دانشگاه ها چگونه و با تکیه بر چه ویژگیهایی می توانند با محیط 
بیرونی تعامل برقرار کنند که ضمن حفظ بقا و ماندگاری خود بتوانند به رسالتهای بنیادین خود 

جامعه عمل بپوشانند؟
بدیهی است که با ابزارهای سنتی نمی توان در این بستر نوین به فعالیت پرداخت. در حقیقت 
پیاده سازی دستورات،  مانند  تلاشهایی مستقلی  از طریق مجموعه  نمی توانند  امروزه  دانشگاهها 
هستند،  کمکی  ابزارهای  صرفاً  که  مراتبی،  سلسله  دستوردهی  و  شرایط  پیش بینی  کنترل، 
چالش های نوین آموزش عالی را مدیریت نمایند و با مدلهای ذهنی که ساختارها و فرایندهای 
انطباقی برای تحول سازنده را نشان نمی دهند، آموزش عالی متحول سازند. تصمیم گیرندگان 
بر اساس اصول و قواعد آن فعالیت و  امروز را بشناسند و  پارادایم های  باید قواعد و  دانشگاهها 
برنامه ریزی کنند. دانشگاه های قرن بیست و یکم نیازمند ساختار، فرایندها و کارکنانی هستند 
که هوشمند، انطباق پذیر و منعطف بوده و در برابر تغییرات پویا، توان سازگاری داشته باشند. از 
آنجا که سیستم های زنده نوعاً دارای این ویژگیها هستند، رهبران کنونی دانشگاهها لازم است 
از مدلهای نیوتنی و غیرزنده دست برداشته و خود سازماندهی را به یکی از ویژگیهای اساسی 

دانشگاه تبدیل کنند.
به  ویژگیهای منحصر  دارای  عالی در هزاره سوم  آموزش  بنابراین می توان گفت، سازمانهای 
فردی هستند و لازم است برای موفقیت، تغییراتی اساسی در آنها ایجاد شود. تایلشر  )2007( 
معتقد است که مبانی قدرت در مدیریت و هدایت آموزش عالی تغییر کرده است؛ »واژه هدایت از 
راه دور، جامعه ذینفعان ،دانشگاه مدیریتی، و یا دانشگاه کارآفرین، ظهور منطق نوینی از قدرت، 
تصمیم گیری و مدیریت روزآمد در آموزش عالی را نشان می دهند. هیرش و وبر  )1999( معتقدند 
که فرایندهای تصمیم گیری در دانشگاه باید بازآفرینی شوند، بر اساس توان، به دانشگاهها استقلال 
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اعطا شود رهبرانی برای دانشگاه برگزیده شوند که آزادیهای آکادمیک، تصمیم گیریهای سیال 
و مشارکتی، رقابت و تجدید ساختار را تشویق کند. اسمیت  )2007( معتقد است که رهبران 
دانشگاه  در  را  استراتژیک  عمل  و  تفکر  کارافرینی،  تحلیلی، خلاقیت،  توانایی های  باید  دانشگاه 
جاری سازند. بارتون و کلارک  2008- 1998 در طراحی دانشگاه کارآفرین معتقد است وابستگی 
مالی دانشگاه به دولتها باید به حداقل برسد و کارآفرینی باید مأموریت اصلی دانشگاهها باشد. 
با پیچیدگیها و پویایی های محیطی، رهبری قدرتمند  الزامات سازگاری  از  او معتقد است یکی 
دانشگاهها است. از نظر او افزایش توان رهبری، به معنی به کارگیری ابزارهای نوین مدیریت و 
رهبری دانشگاه که بتواند به طور اثربخش دانشگاه را اداره نماید و همچنین با هسته آکادمیک 

دانشگاه تطابق داشته باشد.
به طور خلاصه باید گفت دنیای قرن بیست و یکم دنیای حکمرانی تحولات و دگرگونیهاست. 
مدیران  عمومی  ابزارهای  کلاسیک  دنیای  مدیریتی  مهارتهای  و  ابزارها  فرایندها،  ساختارها، 
دانشگاهها در هزاره اخیر هستند لازم است دانشگاه با تکیه بر هسته آکادمیک خود و توانمندیهای 
بیشمار آنها تبدیل به شبکه ای هوشمند و منعطف شود که نه تنها بتواند تغییرات را مدیریت کند 

بلکه با خلق فرصتها راه را برای توسعه و توانمندسازی جامعه باز کند.
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نقد نظر مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
آقای عزیز حزباوي، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 

»دانشگاه شهید چمران اهواز و 60 سال کارکردي در جهت توسعه استاني و ملي«
در این جستار، هدف نگاهي کوتاه به کارکردهاي دانشگاه شهید چمران اهواز و ارتباط این 
کارکردها با توسعه است. لازم به توضیح است که در این مقال کوتاه هدف این نیست که با عدد 
و رقم و آمارهاي مربوطه به این مقوله پرداخته شود هر چند که مي توان از این منظر به موضوع 

پرداخت ولي در فرصت کوتاه نگارش این نوشته، مجالي براي این کار فراهم نبود.
از دیدگاه جامعه شناسي، دانشگاه یک نهاد اجتماعي از نوع نهاد اولیه به شمار مي آید. در باب 
نهاد اجتماعي گفته شده که یکي از ویژگي هاي اصلي آن تأمین کننده نیاز یا نیازهاي اساسي 
جامعه است. بدیهي است این ویژگي از طریق کارکردهاي نهاد قابل دست یابی است. کارکرد هر 
نهاد، آثار و نتایج عیني آن نهاد است. به عبارتي عملکردي را که هر نهاد به جامعه ارائه مي دهد؛ 
مي توان کارکرد آن به شمار آورد. دانشگاه به عنوان نهادي اجتماعي کارکردهاي متعددي مي تواند 

داشته باشد. 
هر نهاد اجتماعي دو گونه کارکرد دارد: کارکرد آشکار و کارکرد پنهان.: کارکرد آشکار آن گونه 
کارکردي است که نهاد اجتماعي به منظور تأمین آن به وجود آمده است. یعني از قبل برنامه ریزي 
شده و آگاهانه و به قصد تأمین نیاز مبادرت به تأمین نهادي شده است اما کارکرد پنهان آن دسته 

از کارکردهایي است که به طور ضمني به وجود مي آید و از قبل برنامه ریزي نشده است.
مثالي در این زمینه مي تواند روشنگر بحث فوق باشد. سرمایه داري را در نظر بگیریم که هدفش 
کسب سود از سرمایه خود است. این فرد، مبادرت به تأسیس کارخانه اي مي کند. سود حاصل 
از این فعالیت، )کارکرد آشکار( این نهاد است ولي کاهش بیکاري از طریق به کارگیري نیروي 
انساني آن منطقه و نیز تولید کالا و افزایش آن در بازار و احیاناً کاهش واردات آن کالا از خارج 
از کارکردهاي پنهان این نوع فعالیت است که از قبل آن سرمایه گذار چنین هدفي نداشته است. 
حال به بحث قبلي برگردیم. مسلم است که دانشگاه شهید چمران اهواز از بعد کارکرد آشکار 
توانسته است در این دهه نیروي انساني ماهر و متخصص در سطوح مختلف و در ده ها رشته علمي 
آموزش نماید. که در امور مختلف جامعه نظیر آموزشي، پژوهشي، اداري چه در بخش دولتي و یا 
خصوصي در سطح منطقه و کشور به فعالیت مشغول بوده و هستند غیر از تربیت نیروي انساني از 
بعد پژوهشي این دانشگاه با داشتن چند قطب علمي و نیز مراکز پژوهشي متعدد و با اجراي صدها 
طرح و پروژه پژوهشي تخصصي و هم چنین ارائه خدمات مشاوره اي تخصصي در راستاي مسایل و 
مشکلات مختلف جامعه و ارائه راه کارهاي علمي، عملي و اجرایي تخصصي در جهت رفع آن ها باز 
هم در سطح منطقه اي و ملي نقش بسیار برجسته اي ایفا نموده است. اگر نگاهي به کارکردهاي 
پنهان دانشگاه بیاندازیم. مي توان خلاصه وار موارد ذیل را برشمرد. به عبارت دیگر مي توان انتظار 
داشت که در بین فارغ التحصیلان و آموزش دیدگان دانشگاه موارد ذیل نمود پررنگي داشته باشند.

به منظور  به منابع  نتیجه تسهیل دست یابي  کاهش هزینه هاي فردي و اجتماعي در   )1
استفاده بارآورتر.

اقشار  میان  در  خانوادگي  و  اجتماعي  ناهنجاري هاي  و  انحرافات  جرایم،  کاهش   )2
تحصیل کرده دانشگاهي.
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افزایش سطح استاندارد زندگي و امکانات بهزیستي افراد و بالطبع در مجموع انتقال آن   )3
به سطح جامعه.

افزایش سطح فرهنگ بهداشتي و لذا کاهش هزینه و مخارج بهداشت و درمان در بعد   )4
فردي و اجتماعي.

تربیت کادر سیاسي صاحب منصب و غیر صاحب منصب.  )5
افزایش باورهاي علمي به جاي باورهاي سنتي.  )6

افزایش نخبگان جامعه.  )7
افزایش پرورش ذهني و نیز سازگاري هاي ذهني با محیط پیرامون در ابعاد مختلف.  )8

گسترش هرچه بیشتر افکار نوآور و خلاق.  )9
افزایش پرورش شخصي و عادات جدید نظیر وقت شناسي، اعتنا به نظم و ترتیب.  )10

حال اگر به مفهوم توسعه نگاهي بیندازیم مي توان گفت از دیدگاه برخي صاحب نظران، توسعه 
عامه  تلقي  اجتماعي، طرز  اساسي در ساخت  تغییرات  است که مستلزم  بعدي  را جریاني چند 
مردم، نهادهاي ملي و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابر و ریشه کن کردن فقر مطلق است.

 توسعه به معناي ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و یا انساني تر 
است. در توسعه حداقل سه ارزش اصلي زیر به عنوان پایه فکري و رهنمود عملي در نظر گرفته 

مي شود:
1-  افزایش تأمین نیازهاي اساسي زندگي انسان ها.

2-  افزایش اعتماد به نفس )احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و ابزار دست قرار 
نگرفتن توسط دیگران براي مقاصد شخصي شان(

3-  افزایش دامنه انتخاب انسان ها )شامل رهایي از شرایط مادي از خود بیگانه زندگي و آزادي 
از قیود اجتماعي انسان نسبت به طبیعت، جهل، بدبختي و نیز انسان هاي دیگر، نهادها و باورهاي 

جزمي(

با توجه به کارکردهاي پیش گفته که در مورد دانشگاه شهید چمران اهوز هم صادق است و 
حتي قابلیت محاسبه به صورت مقداري و عددي است. این سوال را مي توان طرح نمود که با توجه 
به مفهوم توسعه دانشگاه شهید چمران در تحقق این کارکردها در مقیاس منطقه، استان و کشور 

به چه میزان توانسته است سهمي در خور توسعه داشته باشد.
که  برداشت شود  گونه  این  اگر  این شش دهه  در  دانشگاه  کارنامه  به  نگاهي  با  است  مسلم 
دانشگاه شهید چمران اهواز در تحقق کلیه این کارکردها نسبتاً موفق بوده است؛ سخني عاري 
از حقیقت گفته نشده است. به ویژه این که بیش از نیمي از عمر 60 ساله دانشگاه شهید چمران، 
این  از  بخشي  بهبهان  دانشگاه  و  رامین  دانشگاه  دریایي،  علوم  دانشگاه  پزشکي،  علوم  دانشگاه 

دانشگاه بوده اند.
بنابراین براي چنین دانشگاهي با این کارنامه درخشان در زمینه ارائه ی خدمات علمي پژوهشي، 
تربیت نیروي انساني متخصص در ابعاد مختلف، نیز کارکردهایي در زمیه ارتقاء سطح استاندارد 
زندگي در بعد فردي و اجتماعي مي خواهیم 60 سالگي اش را به پاس این همه خدمات جشن 

بگیریم و خدماتش را پاس داریم. آیا این دانشگاه شایسته این پاس داشت نیست؟
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نقد و نظر به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
سیامک وحدتی نیا

رئیس دبیرخانه متمرکز دانشگاه
»نقش، اهمیت و جایگاه کارشناسان در سلسله مراتب مدیریتی سازمان«

چون  سازمانی  مدیریتی  مراتب  سلسله  در   کارشناسان  رده  جایگاه  و  اهمیت  نقش،  زمینه  در 
دانشگاه سخن بسیار می توان گفت. کما اینکه تا کنون نیز در این باب به تفصیل مطالبی در قالب 
مقالات علمی و یا یادداشت های رسانه ای و یا سخنرانی های مدیران ارائه شده است. اما آن چه که 
از لابلای نقش ها و اهمیتی که در خصوص این بخش از رده سازمانی به صورت مهم و استراتژیک 

تجلی می نماید با اندکی اقتباس در زیر به آن اشاره می شود، امید که مورد توجه قرار گیرد.
تعبیر  کارشناس  به  آن  از  که  متخصص  انسانی  نیروی  استراتژیک  علوم  متخصصان  دیدگاه  از 
می شود از تمام عوامل و منابع و ابزار دیگر، ارزشمندتر و جایگاه آن بالاتر بوده و مهم ترین اولویت 
و سرمایه سازمانی هستند. سازمان ها بدون وجود منابع انسانی مفهومی  نداشته، و اداره آن ها نیز 
به عنوان عاملی  انسان  با وجود فن آورشدن سازمان ها، هم چنان نقش  بود. حتی  میسر نخواهد 
منبع  ارزشمندترین  انسانی  منابع  اساس  براین  است.  مشهود  کاملًا  سازمان،  بقای  در  راهبردی 
سازمان های امروزی به شمار می آیند چرا که به تصمیمات سازمانی شکل داده، مسایل و مشکلات 
سازمان را حل نموده و هدف های سازمانی را نیز تأمین می نمایند؛ به همین دلیل روز به روز بر 

نقش و اهمیت آن در سازمان افزوده می شود.
هر  دارایي  بزرگ ترین  نوآوري  و  اندیشه، خلاقیت  قدرت  از  برخورداري  لحاظ  به  انساني  نیروي 
سازماني محسوب مي شود، چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت در ساختارهای فني و سازماني توسط 
نیروي انساني صورت مي گیرد. توان فکري و اندیشه هاي کارکنان در سازمان به عنوان دانش و 
سرمایه نهفته شناخته مي شود و چنان چه هر سازمان و مدیریتي بتواند از این سرمایه ها بیشترین 
استفاده را ببرد؛ همان اندازه امکان رشد و توسعه میسر خواهد شد. نیروي انساني خلاف دیگر 
منابع، با مصرف کردن کاهش و یا مستهلک نمي شود و هر چقدر از اندیشه و فکر بیشتر استفاده 

نماید به همان اندازه توانایي اش بهبود مي یابد.
یکي از مکانیزم هاي مدیریتي، بهره گیري از تکنیک  مدیریت مشارکتي در سازمان است. مشارکت 
راه کاري است که به کارکنان اجازه داده مي شود به جاي اینکه همیشه مدیریت و رهبري شوند از 
توانایي هاي خود بهره گیرند، فکر کنند و قوه خلاقیت خود را به کار اندازند و در تصمیم گیري ها 
مشارکت و دخالت داشته باشند. به تعبیر دیگر، مشارکت فرآیندي است که طي آن کارکنان یک 
سازمان به طور داوطلبانه در امور و فعالیت هاي مربوط به خود دخالت کنند به شرطي که توان و 

انگیزه مناسب براي دخالت مؤثر را داشته باشند.
بزرگ ترین پشتوانه جهت اعمال مدیریت مشارکتي، تعهد، ایمان و اعتقاد مدیران سازمان ها است. 
تا زماني که مدیریت سازمان اعتقاد به مشارکت کارکنان نداشته باشد، مدیریت مشارکتي تحقق 
پیدا نخواهد کرد. در حقیقت توفیق سازمان در دست یابی به اهداف تعیین شده تا حد زیادی تابع 
فضای اعتماد و تفاهم متقابل در محیط کار، افزایش میزان همکاری کارکنان با یکدیگر، افزایش 
میزان همکاری کارکنان با سرپرستان و مدیران و مهم تر از همه ایجاد هماهنگی در نحوه انجام 
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امور سازمان در واحدهای مختلف است.
مدیریت و نیروي انساني خارج از اینکه چه نقشي در سازمان ایفاد مي نمایند و اهمیت آن چقدر 
است بي شک مهم ترین عامل به حرکت درآوردن چرخ سازمان است و اثربخشي و کارآیي هرتغییر 
مدیران  روی،  این  از  دارد.  آن  انساني  نیروي  دیگر  و  مدیریت  عملکرد  نوع  به  بسته  تحولي  و 
ارشد سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که بدون منابع انسانی موثر و کارآمد، امکان رسیدن به 

هدف های سازمانی مشکل است.
دانشگاه ها به لحاظ شرایط خاص و مأموریت ویژه ای که دارند از ساختار سازمانی متفاوت تر از 
و  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  تخصصی هم چون  بخش های  وجود  برخوردارند.  سازمان ها  سایر 
دانشجویی علاوه بر حوزه اداری، از دانشگاه سازمانی با اهمیت و مهم به لحاظ نقش و جایگاه در 

سطح جامعه ساخته است.
اهداف  تحقق  منظور  به  دارد،  عهده  بر  را  جامعه  متخصص  نیروی  تربیت  خود  که  دانشگاه ها 
کارآزموده،  کارشناسان  از  برخورداری  نیازمند  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  نظام  برنامه های  و 
توانمند، خلاق، متعهد، و متخصص در حوزه مختلف مورد اشاره می باشند تا بتواند در رسیدن به 
این اهداف به توفیقات عظیمی نائل آیند. هر چند دست یابي به اهداف آموزشي و پژوهشی صرف، 
منوط به استفاده بهینه از منابع انساني، مالي وتجهیزاتي است اما پویایي نظام دانشگاهي وابسته 
به عوامل مختلفي از جمله داشتن کارشناسانی برخوردار از تعهد حرفه اي بالا و دلبسته به کار 
خود است تا در محیطي پویا وسالم با به کار بستن تمام توان خویش براي کارآیي بیشتر و بهتر 

این سازمان علمي- فرهنگي )دانشگاه( گام بردارند.
در این خصوص نیز دانشگاه شهید چمران اهواز که به نوعی یک سازمان و از نوع علمی- فرهنگی 
است، از این قاعده مستثنی نبوده و کارشناسان اداری، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی 
این دانشگاه همواره و در شرایط سخت و فراز و نشیب های آن یار و مدد مدیران دانشگاهی در 
و  آرمان، رسالت  و تحقق  نهادینه سازی  تأثیرگذار در  و  بدیل  بی  نقشی  و  بوده اند  ادوار مختلف 
مأموریت و چشم انداز برنامه های دانشگاه و ارزش های دانشگاه اسلامی داشته اند و در دوره های 
زمانی مختلف توانایی و توانمندی خود را به مدیران، دانشگاه و نظام آموزش عالی ثابت نموده اند.

اگر چه اولویت کاری کارشناسان، ارائه خدمات در حوزه های مختلف مورد اشاره می باشد؛ اما نباید 
از نقش آفرینی آنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی غافل شد. خوش بختانه امروزه کارشناسان 
و کارکنان دانشگاه هم پای سایر نخبگان دانشگاهی از بلوغ فکری، فهم، قدرت تحلیل و درک 
رصد  را  کشور  مرزهای  از  بیرون  و  کشور  درون  سیاسی  اوضاع  و  می باشند  برخوردار  سیاسی 
می نمایند و در رویدادها، رخدادها ومناسبت های تاریخی انقلاب هم پای مدیران فهیم، ولایی و 
انقلابی حضوری فعال داشته و به این طریق وفاداری خود و عهدی که با آرمان های نظام بسته اند 
کارکردی  دانشگاه  مدیریتی  بدنه  در  دانشگاه  کارشناسان  بنابراین  می نمایند.  و  نموده  اثبات  را 

چندگانه داشته و این از ویژگی های منحصر به فرد این قشر از کارکنان است.
بزرگ ترین  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  فعالیت  گرامی داشت شصت سال  آستانه  در  اکنون که 
دانشگاه جنوب غرب  قرار گرفته ایم، بی شک بیش از پیش از نقش و اهمیت و جایگاه کارشناسان 
دانشگاه آگاه خواهیم شد؛ فعالیت های شصت ساله دانشگاه قطعا بدون همکاری فعالانه، مخلصانه 
و متعهدانه این قشر از بدنه تخصصی مدیریتی و اجرایی دانشگاه میسر نمی گشت. مطمئنا تداوم 
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فعالیت های دانشگاه در آینده و دست یابی به جایگاه ممتاز در عرصه تولید علم، فن آوری در سطح 
کشور و انعکاس و انتقال این جایگاه به خارج از مرزهای کشور و جهانی شدن اعتبار دانشگاه از 
طریق دیپلماسی علمی، صرفا در سایه همدلی، هم زبانی میان این قشر و مدیران دانشگاهی  و در 

سایه الطاف پروردگار محقق خواهد شد. ان شاء الله.



فصل نهم - نقد و نظر

329

نقد نظر مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه:
محمد آیتی مهر

عضو هیئت علمی اقتصاد و علوم اجتماعی
»لزوم تغییر در فرآیندهای مدیریت در دانشگاه«

یا  و  نشده  تدوین  به خوبي  یا  اهداف  با مشکلات متعددي درگیر هستند.  دانشگاه ها  امروزه 
راهبرد هاي حاکم، آنها را به مقصد نمي رسانند. لذا براي رسیدن به اهداف عالیه خود لزوم بازنگري، 
احساس  را  خویش  عملیاتي  برنامه هاي  و  اهداف  برخي  در  تجدیدنظر  روزآمد،  تحول  و  تغییر 
نمودند. براي این کار باید از شناخت کامل و همه جانبه فرآیندهاي مختلف دانشگاه شروع نموده 
تا وضعیت موجود بدست آید و سپس با استفاده از فنون مدیریتي از جمله فن مهندسي مجدد 
فرآیندها، که در دنیاي کسب و کار قویاً مورد استفاده قرار گرفته است، دست  به تغییر و بهبود 
فرآیندها زد. مهندسي مجدد با دگرگون سازي و طراحي جدید،  تغییر ذهنیت، فرهنگ و نظام 
ارزشي در ساختار فرآیندها و روش استفاده از منابع و امکانات تحول بنیادي ایجاد مي نماید. در 
مهندسي مجدد اعتقاد بر این است که مهندسي مجدد را نمي توان با گام هاي کوچک و محتاط 
به اجرا درآورد. این قضیه همان قضیه صفر یا یک است؛ به عبارت دیگر یا تغییري تحقق نیابد 
و یا در صورت تحقق از ریشه و بنیان تغییر حاصل گردد. مهندسي مجدد به این معنا نیست که 
آنچه را که از پیش وجود دارد ترمیم کنیم یا تغییرهایي اضافي بدهیم و ساختارهاي اصلي را 
دست نخورده باقي بگذاریم؛ مهندسي مجدد یعني از نقطه صفر شروع کردن، یعني به کنار نهادن 
روش هاي قدیمي و افکندن نگاهي نو به کار. در سال هاي اخیر، دانشگاه ها به دلیل پیشرفت در 
با چالش ها و بحران هاي زیادي  انتظار جامعه،  و  افزایش هزینه آموزش، رقابت جهاني  فناوري، 
روبرو هستند، بسیاري از آنها براي فائق آمدن بر چالش ها و بحران هاي ناشي از آن، به اقدام هاي 

مهندسي مجدد و طراحي مجدد فرآیندهاي اداري خود پرداخته اند.                    
 

در حال حاضر در عرصه آموزش عالي بسیاري از دانشگاه ها از برنامه هاي مهندسي مجدد و 
طراحي  مجدد  در فرآیند هاي اداري خود بهره مي گیرند.                                                                                  

کشورهاي  تمامي  در  تقریباً  شد،  خواهند  روبرو  متعددي  چالش هاي  با  آینده  در  دانشگاه ها 
جهان دانشگاه ها تحت فشار ناشي از افزایش سریع تعداد دانشجویان، کاهش هزینه هاي واحدهاي 
درسي، افزایش کنترل دولت و نشانه هایي دال بر افزایش ناخرسندي عمومي از روند فعلي نظام 

آموزش عالي، دچار نوعي بحران هویت شده اند.
دانشگاه ها  دانشجویان  تعداد  دوره رشد سریع  از کشورهاي جهان، دهۀ گذشته  بسیاري  در 
و افزایش دسترسي به آموزش عالي بوده است و به نظر مي رسد که   این روند در آینده  نیز  
ادامه یابد. افزایش تعداد دانشجویان و  افزایش هزینه هاي واحدهاي درسي  موجب گردیده که 
دانشگاه ها براي حفظ هویت خود به مثابه یک نهاد مستقل، با کمبود منابع رو به رو شوند. حتي 
اگر منابع جدیدي هم در دسترس باشد، از آنها براي حل مشکل افزایش بیش از حد دانشجویان 
و کمبود تأسیسات زیربنایي استفاده خواهد شد و منابعي براي حمایت از نوآوري، دیدگاه هاي نو، 

و تحولات جدید علمي وجود ندارد.
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از سویي دیگر  مواردي از قبیل  تحولات شگرف در فناوري اطلاعات، اینترنت  که  کلاس هاي 
ارائه  را  دانش  از  مخازني  و  منابع  که  دیجیتالي   کتابخانه هاي  است،  ساخته  ممکن  را  مجازي 
مي دهند،  ارائه  کلاس ها  و  سمینارها  مباحث  جهت  را  روزآمدي  متون   که   وب ها  مي نمایند، 
شبیه سازي کامپیوتري  که  جایگزین آزمایشگاه شده است و ...، تغییر  در دانشگاه ها را غیر قابل 
اجتناب کرده است، و تجدید نظر براي تعریف دانشگاه ها با مفاهیم جدید را ضروري ساخته است.

آموزش عالي بطور اعم و دانشگاه ها بطور اخص با تحولات و چالش هاي  متعددي در تمامي 
عرصه هاي زندگي روبرو خواهند بود. به عبارت دیگر، فعالیت دانشگاه ها در آینده به سازماندهي 
پویایي تبدیل خواهد شد، که این خود  از ضرورت هاي بقا در جهان پر از رقابت آموزش عالي در 
آینده است. بحران ناشي از چالش هاي ذکر شده غالباً در دو جنبه مالي و ساختاري مورد توجه 

قرار مي گیرد.
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آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه از نگاه دیگران
محمود یعقوبی نژاد

جناب آقای دکتر غلامحسین خواجه
ریاست محترم دانشگاه شهید چمران

با عرض سلام و آرزوی سلامتی و توفیق خدمات بیشتر برای جناب عالی و کلیه اساتید و کارکنان 
خدوم آن دانشگاه معتبر کشور، افتخار دارم به نیابت از سوی قریب 60 نفر از دانش آموختگان 
سنوات اولیه تاسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران )از سال 1334 تا کنون(، بابت 
برگزاری اجلاس باشکوه شصتمین سالگرد تاسیس آن دانشگاه و فراهم نمودن امکان شرکت این 
جمع مشتاق برای زیارت اساتید معزز و یاران دیرین خاطره انگیز از یک سو، و فرصت اطلاع از 

پیشرفت های قابل توجه آموزشی و علمی دانشگاه مان صمیمانه تشکر نمایم.
این  برگزاری  اندرکار  پرسنل دست  کلیه  به حضور  را  این جمع  مراتب سپاس  دارم  استدعا 
مراسم به ویژه جناب آقای دکتر دادخواه دبیر محترم برگزاری آئین گرامیداشت شصتمین سالگرد 
ایجاد  و  در هماهنگی  که  رامین  دانشگاه کشاورزی  محترم  معاونت  غنیان  دکتر  آقای  و جناب 

تسهیلات لازم ما را یاری فرمودند ابلاغ فرمائید.
هماهنگ کننده و نماینده دانش آموختگان دانشکده کشاورزی اعزامی از نقاط مختلف کشور 

برای شرکت در اجلاس 

با احترام- محمود یعقوبی نژاد
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آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه از نگاه دیگران
محمود یعقوبی نژاد

در پی، نظرات سه تن از هم دانشکده ای های همسفرم که افتخار هماهنگی در آوردنشان به 
این سفر تاریخی و فراموش نشدنی را داشتم و کم و بیش نظرات من را نیز در بردارند را تقدیم 

حضورتان می کنم.
تلاشی  عشق  و  توان  تمام  با  العاده اش  فوق  اهمیت  درک  بدلیل  سفر  این  انجام  برای  من 
لذت بخش را داشتم و خوشحالم که با یاری شما و جناب آقای دکتر غنیان و پشتیبانی بسیار 
ثمربخش دوست ارجمندم جناب آقای دکتر سیادت و همکاری دوست گرانقدر و همکار سابقمان 
جناب آقای دکتر نادری ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان )بدلیل تامین اسکان مناسب 
و شایسته( توشه ای پربار و پرارزش از این سفر در خاطره تاریخی من و دیگر همدانشکده ای هایم 

رقم خورد.

سلام، مراسم سالگرد شصتمین  سال دانشگاه چمران )جندی شاپور( در محیطی بسیار دوستانه 
و گرم و پرانرژی و به دور از هر گونه ریا و تظاهر، پاک، صمیمی و پر از  خاطرات زیبا، با کنار هم 
بودن دانشجویان قدیم و جدید برگزار شد و از همه مهم تر جو آزاداندیشی برپاکنندگان آن شور 
و شوق بیشتری به محیط برگزاری داده بود، و مایه افتخار بیشتر من شد که فارغ التحصیل  چهل 

و سه سال پیش آن دانشگاه بودم.

از همه جهات برای من زیبا و  بزرگداشت شصتمین سالگرد دانشگاه چمران )جندی شاپور( 
خاطره انگیز بود. دیدن اساتید قدیم و جدید و نیز دیدن همکلاسی ها و آشنایی با دانشجویان جوان 
دانشگاه آن قدر به من انرژی داد که هنوز هم شارژ هستم، گویی که در دهه پنجاه بودم. خیلی هم 
آبرومندانه برگزار گردید. من به سهم خود از همه کسانی که این امکان را برای ما فراهم کردند تا 

در این مراسم شرکت کنیم سپاسگزارم.

سلام. من هم مانند سایر دوستان از کلیه مراسم یادبود شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه 
جندی شاپور لذت بردم. در برنامه ریزی ها نظم و ترتیب رعایت شده بود و پذیرایی بسیار عالی هم 
در دانشگاه و هم در ملاثانی که جای سپاس وتشکر دارد. دیدن اساتید عزیز قدیم و هم دوره ای ها 
و هم چنین دانشجوهای جدید و مصاحبت با آن ها در من غرور خاصی ایجاد کرد. افتخار می کنم 
از چنین دانشگاهی فارغ التحصیل شده ام. برای من بسیار خاطره انگیز بود. از آقای یعقوبی نژاد و 

سایر عزیزانی که این سفر خاطره انگیز را تدارک دیدند تشکر می نمایم.
شصت نفر با متوسط سن 65 سال با قطار، هواپیما، اتوبوس و ... آمدند و نزدیک یک هفته در 
شرایط غیرمتعارف زندگی کردند و جابجا شدند. اما حتی یک نفر دچار ناراحتی نشد )دریغ از یک 
سردرد ساده(، حتی بعضی ها داروهای دائمی خودشان را هم نمی خوردند. فقط بخاطر احساس 
جوانی بود و بس ... . از جمله بهترین خاطرات من حضور در کلاس شماره 2 در دانشگاه رامین 

بود.. ما گذشته خودمان را دیدیم و  دانشجویان حاضر در کلاس آینده شان را ... .



فصل نهم - نقد و نظر

333

آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه از نگاه دیگران
دکتر محمدحسین راضی جلالی

منابع  متنوع،  اقوام  از  انسانی  نیروی  داشتن  با  ایران  فلات  غربی  جنوب  در  عزیز  خوزستان 
کهن  این  از  یکی  می درخشد.  عزیز  ایران  تارک  بر  تاریخی  کهن  پیشینه  و  خدادادی  سرشار 
از  زیادی  اهواز )جندی شاپور( می باشد که سرمنشا تحولات  پیشینه ها، دانشگاه شهید چمران 
جمله هدایت و راهبری رشادت های رزمندگان در دوران دفاع غرورآفرین مقدس، در این خطه 
می باشد. پس از آن دوران این دانشگاه هم چنان پیشتاز آرمان خواهی مردمان این سرزمین در 
عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و از همه مهم تر علمی می باشد. با گذشت شصت 
سال از تاسیس این دانشگاه، زمان آن فرا رسیده بود که با بزرگداشت این واقعه خجسته، ضمن 
ارج نهادن به تلاش ستودنی پیشکسوتان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان موجبات افزایش 
روحیه کار و کوشش جمعی در اساتید و کارکنان فراهم شود. مراسم بزرگداشت این مناسبت شور 
و شوق زایدالوصفی در بین همگان ایجاد نمود که این روحیه را باید پاس داشت و از آن جهت 
ارتقای کیفی دانشگاه بهره جست. مراسم جانبی نظیر چهلمین سال تاسیس دانشکده دامپزشکی، 
پیاده روی بزرگ دانشگاهیان، تجلیل از کارکنان بازنشسته و.... که در کنار مراسم اصلی برگزار 
گردیدند نشان دهنده حجم وسیع و کیفیت ستودنی اقدامات انجام شده در این خصوص می باشد.

آن ها  از  و  داشت  نظر  در  هم  را  کاستی ها  بایستی  نکوداشت،  این  فراوان  مزایای  کنار  در 
مستندسازی صورت گیرد تا مراسم آینده با کمترین اشکال ممکن برگزار گردد. در این جا از همه 
ایشان آرزوی  این مراسم ارزشمند سپاسگزاری و قدردانی بعمل آورده و برای  اندرکاران  دست 

طول عمر همراه با سلامتی از درگاه خداوند متعال دارم.

محمد حسین راضی جلالی
23 اسفند ماه 1394
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دکتر نعیم عرفانی مجد

هر چند با توجه به وضعیت و شرایط نا به سامان دانشگاه ها در سال های اخیر در ابعاد مختلف 
علمی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و....... که موجب دلسردی ، بی انگیزگی، بربستن شادابی و 
پویای دانشگاهیان اعم از اعضائ هیات علمی، دانشجویان و حتی کارکنان دانشگاه گردیده، امیدی 
به موفقیت و رضایت مندی قابل توجه ای در این گونه مراسمی متصور نبود. لیکن از آنجایی که 
در هر شرایطی، به تصویر کشیدن زیبا و با شکوه تاریخ یک مرکز علمی بزرگ در حد دانشگاه 
جندی شاپور ) شهید چمران(  که آفریده تلاش ها و خدمات ارزنده و درخشان گذشتگان  بوده، 
بسیار غرور آفرین و موجب نشاندن اشک شوق و سرافرازی بر گونه های خشکیده و خسته گردید. 
ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر حسن دادخواه و کلیه عزیزان و همکاران محترم برگزار 
کننده این مراسم که در این شرایط نابه هنجار، حداقل برای مدت کوتاهی، روزنه های امیدی را 
برای دانشگاهیان این دانشگاه گشودند، از درگاه خداوند منان آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون 
دارم. ضمنا پیشنهاد می گردد کلیه مستندات این رویداد بزرگ توسط دبیرخانه این بزرگداشت، 

ضبط و ثبت نموده و به صورت کتابچه ای نفیس به رشته تحریر و تدوین در آید. موید باشید. 

اسفند ماه 1394
دکتر نعیم عرفانی مجد
استاد دانشکده دامپزشکی
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برگزاری با شکوه و موفق جشن های شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران و عیر 
نوروز را به ریاست محترم دانشگاه، برگزارکنندگان گرامی و پر تلاش مراسم شصتمین سالگرد و 
همه همکاران و اقشار دانشگاهی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم سال 1395 
سالی سرشار از موفقیت، بهروزی و شادکامی برای همه ملت بزرگ ایران و همچنین آغاز فصلی 

جدید از همدلی  و همکاری برای پیشبرد بهتر اهداف علمی دانشگاه باشد.
آقای دکتر  دانشگاه، در دوران  از مدیریت محترم  و  استفاده کنم   این فرصت می خواهم  از 
رعایایی و آقای دکتر خواجه، تیم پرتلاش و موفق برگزار کننده مراسم با شکوه و وحدت آفرین 
شصتمین سالگرد و تأسیس دانشگاه، بویژه جناب آقای دکتر حسن دادخواه، دبیر محترم تیم 

اجرایی، و کلیه دست-اندکاران این مراسم صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
در  بشر  جشن  کهنسال ترین  این  نوروز،  عید  جشنهای  پیشاپیش  شکوهمند،  جشنهای  این 
همراهی با رستاخیز طبیعت و موسیقی زیبای شکفتن و زیستن، نسیم بهاری تازه ای در کالبد 
دانشگاه دمید و شور و شوق فوق العاده ای در دانشگاه ایجاد کرد. فعالیت های گسترده و ستایش 
برانگیز مجریان کاردان، حضور اکثریت قریب به اتفاق رؤسای محترم دانشگاه از آغاز تاکنون، از 
از  بسیاری  انقلاب، حضور  از  دانشگاه پس  رئیس محبوب  اولین  آقای دکتردوایی،  جمله جناب 
همکاران عزیز و بازنشسته سالیان دور و نزدیک، اشاره به فعالیتها، رخدادهای مهم و خاطرات 
گذشته و حال در مجالس عمومی و خصوصی، زنده کردن یاد و خاطره همکارانی که از میان ما 
رخت بربسته اند )روحشان شاد( و دیگرانی که متأسفانه به دلایل شخصی یا گاهی دعوت گزینشی 
در برخی دانشکده ها سعادت دیدارشان را پیدا نکردیم و بسیاری برنامه های سازنده دیگر، همه و 
همه دانشگاه و دانشگاهیان را در حال و هوای دیگر قرار داد و روحیه ای تازه از وحدت و همدلی 
در دانشگاه ایجاد کرد. امید که این امر زمینه ساز شکوفایی علمی هر چه بیشتر دانشگاه ما شود و 
نه تنها برخی خسرانهایی را که انقلاب و جنگ، عل-رغم همه ره آوردهای مثبت، بر جای گذاشت، 
جبران نماید، بلکه بتواند منزلت تاریخی این دانشگاه را که روزگاری در 1700 سال پیش یکی از 
بزرگترین مراکز علمی جهان، و در این 60 سال اخیر، زمانی یکی از 5 دانشگاه برتر کشور بوده، 

دوباره به آن بازگرداند.
در پایان، سپاس ویژه دارم از مدیریت محترم دانشگاه و برگزارکنندگان گرامی این مراسم به 
خاطر عنایتی که به اینجانب مبذول داشتند و در این جشن باشکوه، به پاس بیش از نیم قرن 
خدمات آموزشی و پژوهشی صادقانه و پایه 47 استادی، بعنوان استاد پیشکسوت مورد تجلیل 

قرار گرفتم.

حسن فروغی، استاد زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید چمران اهواز، 12 فروردین 1395.

آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه از نگاه دیگران
دکتر حسن فروغی- استاد دانشکده ادبیات، گروه زبان فرانسه



تاریخ شفاهی

336
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آقای بیژن برازنده

نقدی بر آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز

را به ذهن  هم عنوان زیباست، هم آیین بزرگداشت، شکوه و جلال برگزاری مراسم خاصی 
متبادر می کند، هم دانشگاه مکان مقدس و حائز اهمیتی است، هم یادآوری قدمت محل خدمت، 
غرور و عِرق کاری را در انسان تزریق می کند، هم برگزاری آن مفرح و شادی آفرین است و هم 
فرصتی به دست می دهد که به خود بیاییم یک دهه دیگر که به عمرمان افزوده گردید آیا کار 

مثمرثمری برای دانشگاه انجام داده ایم یا خیر؟
را  زیبایی ها  این  همه  می تواند  که  همه حساس تر  از  نیکو  این خصایص  همه  کنار  در  اما  و 
نقش بر آب کند، اینکه افراد شاغل در این سازمان که خواهی نخواهی در این مسابقه، بازی داده 
می شوند، چگونه در این کورس علمی فرهنگی مورد قضاوت قرار می گیرند و خروجی این میدان 

کارزار چیست؟
به  تمامی مقاطع تحصیلی و کاری  اعضای دانشگاه در  انتخاب کارکنان و سایر  در خصوص 
عنوان فرد نمونه در اینگونه مراسم، چند نکته مهم به نظر این حقیر رسید که بنا بر احساس 
مسئولیت و تعهدی که نسبت به حسن انجام کار در دانشگاه دارم نتوانستم لاقید و بی تفاوت از 
کنار این موضوع مهم بگذرم، به همین جهت ذکر چند نکته اساسی، اگر هیچ گونه سودی نداشته 

باشد، ضرری هم برای کسی ندارد، باشد که انشاا... در آینده فرجی شود.
در برگزاری این گونه نکوداشت ها نکته مهمی که ذهن هر دلسوز و متعهدی را به خود مشغول 
می دارد این است که اصولا چه ضوابطی )نمی گویم روابط( یا بهتر بگویم دیدگاه ها و سلایقی در 
جای جای ادارات، دانشکده ها، معاونت ها و سایر مراکز تصمیم گیری دانشگاه حکم فرماست که در 
هر مراسم و بزرگداشت و جشن و سرور و عزایی عده ای برگزیده و انتخاب و معرفی و صاحب امتیاز 
و جایزه بگیر و شهره عام و خاص می شوند که درصد زیادی از آن ها سزاوار این تقدیر و سپاس 
نیستند و بقیه هم که همیشه در بوته فراموشی و کارگاه های شبانه روزی خاک و خل می خورند و 
همانند اسب عصاری سواری می دهند و زحمت می کشند و حتی اگر محصول دسترنج شان اختراع 
و اکتشاف و مقبولیت فراوان کاری و اخلاقی و رفتاری و اجتماعی و تکریم ارباب رجوع باشد به 
صرف نداشتن همان ضوابط )نمی گویم ارتباطات ویژه( همیشه گوشت نذری و قربانی جشن و 
سرور یا عزای دانشگاه می شوند و هیچ مسئولی تره هم برایشان خرد نمی کند؟ این انتخاب ها و 
تصمیمات توسط چه عزیزانی و با چه طرز برداشت ها و افکاری، بر اساس چه معیارهایی و در چه 

زمان هایی و چگونه صورت گرفته و اجرا می شود ؟
صد البته از آن جا که درصد زیادی از کارکنان دانشگاه به ازای کار در این محیط برای خود 
و خانواده محترم نان آوری می کنند و آب باریکه ارتزاق شان همین است، لاجرم از ترس از دست 
دادن کار به دلیل هرگونه اعتراض به تصمیمات مجری در دانشگاه هم که باشد همیشه دم فرو 
می بندند، پس نه برای شان مهم است که خود نمونه نشوند )چون خود نیز می دانند بجز انجام 
کار محوله و بنوعی رفع تکلیف و گذراندن وقت اداری، هیچ ثمر دیگری برای دانشگاه ندارند( 
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و نه برایشان مهم است که حسن نمونه شود یا حسین! صغری جایزه بگیرد یا کبری! از آقای 
ایکس قدردانی گردد یا خانم ایگرگ! همه چیز برای این عزیزان دلبند علی السویه است و دل شان 
به این خوش است که همان آب باریکه را دارند، بنابراین همیشه زینت المجالس هستند، یعنی 
پرکننده هر محفلی برای رونق کار و شادی بالادستی ها از خالی نبودن صندلی ها، انتظارشان کم و 
به همان کیک و ساندیس مجالس پرشور قانعند و بعد هم مسرور از راضی کردن مسئولین خود، 
بخاطر حضورشان و احیانا پرکردن برگه های بازرسی حضور و غیاب از اسم و امضای شان، راهی 
خانه می گردند و فردا هم روز از نو و روزی از نو. پس نه این سروران با هیچ گونه مراسمی مشکل 
دارند و نه هیچ گونه مراسمی با این عزیزان، هر کسی خندید و دست زد اینان نیز می خندند و 
دست می زنند، هر کسی گریه کرد و سینه زد اینان نیز می گریند و سینه می زنند، خدای منان را 
نیز برای حفظ موقعیت کاری خویش شاکرند و بس، ما هم که بخیل نیستیم روزی صدهزار بار 

برای شان دعای موفقیت و خیر و برکت روزافزون داریم.
گروه دیگر کارکنان، آن هایی هستند که کار محوله اداری را به شکل وظیفه سازمانی، در حد 
توان و به زعم خود به بهترین نحو ممکن انجام داده و حسابشان با خدای خویش صاف است که 
نان حلال می خورند، اما هیچ کاری را خارج از وظایف محوله انجام نمی دهند، حتی اگر آن کار 
برداشتن یک برگ کاغذ اداری از روی زمین باشد، برای این عزیزان نیز هیچ فرقی نمی کند که 
شخص برگزیده یا نمونه دانشگاه چه کسی باشد، اگر بر حسب تصادف یا شانس فراوان و توفیق 
اجباری، همچون نظرکرده ها ناخواسته خود به عنوان نمونه معرفی گردند، در واقع این موهبت را 
قاپیده اند، وگرنه بجز ساعات کاری سرشان به زندگی و دو دو تا چهارتای زندگی خودشان گرم 

است، برای این عزیزان نیز روزی صدهزار بار دعای موفقیت و خیر و برکت روزافزون داریم.
طیف دیگر عزیزان دانشگاه را مسئولین و روسا و معاونین و اعضای محترم هیأت علمی باسابقه 
تشکیل می دهند که خیل این سروران نیز )نه همه آنان( به سبب داشتن مناصب مهم و امتیازات 
فراوان کاری، نمونه شدن یا نشدن در این مراسم به هیچ وجه برای شان مهم نیست چرا که خود، 
گردانندگان و همچنین تصمیم گیرندگان و انتخاب کنندگان و اعطاکنندگان امتیازات و جوایزش 
هستند، که با تمثیل بهتر، می شود همان زیره به کرمان بردن، و آن قدر غرق در امتیازات ریز 
از  بقیه، بخاطر دید  به  این نمونه شدن های نمایشی  و درشت دیگر هستند که بذل و بخشش 

بالادست به فرودست هیچگونه اثر سوء روحی و روانی بر آنان ندارد.
گروه دیگر اساتید محترمی هستند که آنقدر مشغول تحقیق و پژوهش و تدریس و آموزش 
می باشند که وقتی برای شان باقی نمی ماند در مجمعی حضور فیزیکی داشته باشند و از طرف 
دیگر چون در طول سالیان برای ایشان نیز به دفعات مکرر کاملا مشخص شده که خروجی این 
گونه مراسم در نهایت چه می تواند باشد در نتیجه اصولا این گونه برگزاری ها برای ایشان اهمیت 

خاصی ندارد، در نتیجه کمتر وقت و رغبت می کنند خود را درگیر این قضایا کنند.
گروه بعد دانشجویان هستند که 99 % این عزیزان به تبع وضعیت خاص خود آنقدر درگیر 
گذراندن واحدهای درسی و فراگیری مسائل آموزشی و استرس های خاص این دوران و غم دوری 
از خانواده و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ریز و درشت خود و روز را به شب و شب را به 
روز رساندن هستند که اصولاً اگر وقت هم داشته باشند، از این گونه مراسم به عنوان زنگ تفریح 
و عامل تنوع موقت در چرخه تکراری و سخت دوران دانشجویی استفاده کرده و انرژی مثبت 
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موقتی، هر چند گذرا و آنی از آن جنب و جوش میهمان نوازگونه کسب می کنند.    
باقی می ماند، گروه و افراد فرودستی چون حقیر سراپا تقصیر یا به تعبیری همه کاره و هیچ کاره، 
که در وادی زجر و زحمت و مرارت با اهدای قلب و مغز و اندیشه و روح و روان و استراحت و 
سلامتی و فکر و ذکر خود، به صورت شبانه روزی همانند یک پدر دلسوز برای فرزندش که دانشگاه 
باشد همه کاره اند و همه جان و روان و وجودشان را وقف کار و خود را فدا کرده اند و می کنند، 
و با انجام کارهای کشنده، در خفا، بدون حضور و یا اطلاع هیچگونه مسئول و معاون و رییسی و 
فقط با احساس حضور داور و ناظر اصلی و مطلق بی انتها، با عرق ریختن در پیچ و خم کارگاه های 
آلوده به مواد شیمیایی و فیزیکی و امواج و مواد سرطان زا و انواع بیماری ها و میکروب های مختلف 
و هم چنین دستگاه های صنعتی و برش کاری و تراش کاری و جوش کاری بسیار مهلک و خطرناک، 
با ناچیزترین امکانات امنیتی و رفاهی، به شکل دائم و شبانه روزی و حتی روزهای تعطیل رسمی 
تابستان و زمستان و عید و عزا برای اعتلا و صعود هر چه بیشتر ارج و قرب عزت و شان دانشگاه، 
با جان خود بازی می کنند و با وجود اختراعات و ابداعات جهانی فراوان در زمینه های مختلف 
پزشکی، فیزیک، مکانیک و الکترونیک و تحصیلات عالی دانشگاهی در گرایش های زیر مجموعه 
همین رشته ها  به علاوه محیط زیست و طبیعت، و مدارک معتبر دیگر تحصیلی دلشان به این 
خوش است که سالی بگردد شنبدی به نوروز و مراسمی پیش بیاید و بدون آنکه خود بگویند مورد 

تقدیر ویژه قرار گیرند. اما زهی خیال باطل، چرا؟
چون به این نقطه که می رسند از همه کاره ی زجر و زحمت به هیچ کاره ی بی اثر و فراموش 
شده تبدیل می شوند! فرقی نمی کند آیین برزگداشت شصتمین سالگرد دانشگاه باشد یا معرفی 
پژوهش گر برتر در هفته پژوهش، در همه حال فراموش شده اند، چون آدرس اتاق مسئولین را 

بلد نیستند!
کجا دانند حال ما         سبک بالان ساحل ها

من چگونه باید انتظار داشته باشم برخی از مسولین عزیزی که چشم شان فقط نورچشمی های 
با آن  تنهایی و زحمت و مرارت،  بیغوله های کارگاه های  را می بیند، مرا در پشت  برشان  دور و 

وضعیت نابهنجار ببینند و اصلا به عنوان شخص زنده به حساب آورند؟
مگر نورچشمی ها اجازه می دهند؟ آن هایی که هر جا هر مسئول و معاون و رییسی حضور دارد، 
تحت هر شرایطی حتی زلزله و سونامی آنان نیز چه حضورشان ضروری باشد چه غیر ضروری، 
در همه حال حاضر و آماده دست به سینه هم حضور فیزیکی دارند و هم ارتباطات دور و نزدیک، 
و به هزار و یک بهانه واقعی و ساختگی یک لحظه پشت در اتاق معاونین و روسا و قدوم مبارک 

آنان را را رها نمی کنند!!!
 آیا به راستی برای گرفتن انواع شیرینی و امتیازات شیرین باید از صبح تا شب پشت درب 
اتاق مسئولین کشیک داد و به دست بوسی و مجیزگویی رفت؟ حساب و کتاب آن زحمت کشان 
است چه  قدرناشناس  دانشگاه  این  به  بخشیدن حرمت  نفس کشیدنشان  فقط  که  شرافتمندی 

می شود و با کیست؟ )به جز کرام الکاتبین و جایزه دهنده اصلی آسمان ها و زمین(
آیا افرادی همانند حقیر در این دوره و زمانه به واقع احمقانی خوش باور نیستیم که هنوز با صبر 
و شکیبایی مثال زدنی منتظریم دست مبارکی از آستین به در آید و تمامی این مناسبات عفونی 

غلط )نمی گویم پارتی بازی( را جراحی عمیق و گندزدایی کند؟
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آیا سنگرسازان بی سنگری چون حقیر که تمامی عمر و نفسشان را فروتنانه چه در عرصه جنگ 
ویران گر فیزیکی دفاع مقدس و چه در عرصه تولیدات علمی برای این آب و خاک در طبق اخلاص 
گذاشتند و افزون بر 200 لوح تقدیر علمی از روسای جمهوری محترم وقت، معاونین وقت روسای 
مختلف جمهوری، روسای مختلف عالی ترین مراکز و سازمان های علمی، پژوهشی، تحقیقی کشور 
دارند و می توانستند در بهترین مراکز کاری یا دانشگاهی اروپا و امریکا مرفه ترین زندگی را داشته 
باشند و فقط به انگیزه ایثار و خدمت به بچه های محروم و مظلوم خود در این آب و خاک محتاج 

کمک، ماندند و فرار نکردند، به واقع نیازمند و محتاج قدردانی این دانشگاه هستند؟
آیا حقیرانی چون بنده ی ناچیز با داشتن اختراعات علمی جهانی ثبت شده و در حال ثبت 
بواقع محتاج قدردانی این مرکز فرهنگی هستند، که همیشه حتی کوچک ترین تقدیری از آنان 
بعمل نمی آید و برای همین این گونه برآشفته و پریشان و متاسف و پشیمان از ماندن می گردند 
و یا علت واقعی این عصیان های عصبی، مشاهده همان تبعیض ها، همان مناسبت های ناصواب، 
صورت  بر  پاشیدن  خاک  همان  و  اشکال  از  پر  اجراهای  همان  غلط،  تصمیم گیری های  همان 

صورتگران اصلی این نظام و انقلاب می باشد؟
وگرنه همانند این حقیر در جای جای این مملکت ره به خطا رفته کم نیستند که به حرمت 
قرآن چشم بر همه ی نامردی ها و نامرادی ها بسته اند و دلشان به همان داشتن نشان های رشادت 
و شجاعت در عملیات جنگی دفاع مقدس و خاطرات دلچسب و بی ریای همان ایام طلایی خوش 
است، هر چند که رفاه و آرامش و آسایش تصمیم گیرندگان غلط و مرفه امروز را همان ایثارگران 

درست و محروم دیروز رقم زده باشند؟
انتخاب نموده است جناب آقای دکتر حسن دادخواه عزیز فقط عنوان مقاله اش را  چه زیبا 
با عبارت »آسیب های آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه« که نشان می دهد، 
می داند در این دانشگاه هستند کسانی که از صبح تا شب در بیغوله هایش، کار مثمرثمر انجام 
نه  و  دیده می شوند  نه  زمان،  هیچ  روی خودنمایی، پس  نه  و  دارند  دفاع  زبان  نه  اما  می دهند 
قدردانی، و حقیر در تایید برخی از فرمایشات آسیبی ایشان عرض می کنم، بدون شک برگزاری 
این مراسم بدون اعطای جوایز و یا تعیین فرد نمونه، بسیار بسیار بهتر و کم حاشیه تر و کم عارضه تر 
و  شریف  باغبان  آن  چون  آن هاست.  از  قدردانی  و  غیرمستحق  افراد  برخی  ناصحیح  انتخاب  از 
زحمت کش هم شاید در خیالات و تصورات خویش، خود را محق قدردانی بداند و بعد که ببیند 
این گونه نشد اگر تنها ذره ای عِرق کاری و تعصب مسئولیتی و عواطف داشته باشد تا مدت های 

مدید نمی تواند از این باتلاق خوددرگیری عصبی بیرون بخزد، که چرا من نه؟
همان گونه که من بی سواد از این شوک های روحی روانی و مخل سلامتی به دلیل محق دانستن 
خود به هزار و یک دلیل برای انتخاب گزینه نمونه رها نخواهم گردید، همان طوری که که حتی 
همکاران با بهت و حیرت فراوان از این انتخابات، به حقیر تسلیت گفتند که چرا تو نه؟ و تو با این 
همه جان فشانی در کجای این دانشگاهی؟ و چقدر تاسف بار است به ما که در طبقات زیرزمین 
دانشگاه جان می کَنیم و به ناگزیر راحت تر از نظرات بقیه ی زیرزمینی ها آگاه می شویم ثابت شود 
و بفهمیم نه تنها من نوعی که خیل کارکنان از کل این مراسم ناراضی بوده و هستند، همان هایی 
که در آینده نزدیک و دور نیز هیچ گونه نام و نشانی از این فراموش شدگان باقی نخواهد ماند، اما 
آیا صدای کسی از ترس نداشتن امنیت شغلی از حلقومش خارج می شود؟ و چقدر خطرناک و 
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بدیمن است این کینه های از ترس تلنبار شده که اگر روزی سر باز کند همه چیز را با خود خواهد 
سوزاند، اما چه باک از این همه تبعیض ناجوان مردانه چون در همه حال و همه جای این گرداب 
بی عدالتی سرافرازانه سر خود را در بلندای تاریخ افراشته نگه می داریم که تحت هیچ شرایطی 

چاپلوس هیچ درگاهی بجز قادر متعال نبوده و نخواهیم بود.

و من ا ... التوفیق
بیژن برازنده
رییس موزه
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روزهای فراموش نشدنی
دکتر حسن دادخواه

اعضای کمیته ي برگزاری آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه باهدف ترسیم 
خطوط کلی و برنامه های اصلی این آیین، در نخستین روزهای سال 1394طی حکمی از سوی 
دکتر محمد رعایایی اردکانی سرپرست وقت دانشگاه منصوب شدند. این کمیته متشکل از دکتر 
مجتبی جعفرپور، خانم دکتر مهرابی زاده، دکتر سوداگر »رئیس دانشکده ي هنر شوشتر«، دکتر 
جوکار »مدیر امور فرهنگی دانشگاه«، دکتر مظهری »مشاور ریاست دانشگاه«، دکتر عباس امام 
و دکتر دادخواه و خانم شفیعی »مدیر روابط عمومی دانشگاه« بود که زیر نظر سرپرست وقت 

دانشگاه جلسات خود را تشکیل می داد.
در یکی از نشست های این کمیته اهداف مراسم و برنامه ها به شرح زیر تدوین شد:

1- بازشناسی و شناساندن بخش هایی از تاریخ شصت ساله ي دانشگاه.
2- گردآوری و ثبت و ضبط اسناد و مدارک مربوط به پیشینه ي دانشگاه.

3- آشنا کردن جامعه با کلیات فعالیت ها و عملکردهای سال های اخیر دانشگاه.
4- بزرگداشت و پاسداشت خدمات علمی و اجرایی برگزیدگان و اعضای هیأت علمی و کارکنان 

شاغل، بازنشسته و متوفی.
5- مستندسازی وضعیت فعلی و تاریخ جاری دانشگاه برای استفاده در آینده.

در دیگر جلسات این کمیته خطوط کلی برنامه ها، طراحی و این برنامه ها برای بررسی بیشتر 
به پنج کارگروه تخصصی با ترکیبی از اعضای کمیته برگزاری و مدیران دانشگاه و افراد حقیقی 
سپرده شد. این کارگروه ها شامل کارگروه فرهنگی، هنری و مهندسی، کارگروه ویژه ي برگزاری 
اجلاسیه، کارگروه تبلیغات و انتشارات و اطلاع رسانی، کارگروه امور مهمانان و تشریفات و کارگروه 

آمار، بازنشستگان، دانش آموختگان و برگزیدگان دانشگاه بود.
با تدوین برنامه و مشخص شدن اعضای کارگروه ها، فعالیت های اجرایی آغاز و برخی از این 
کارگروه ها به دلیل نوع فعالیت در زمانی کوتاه وظایف مربوطه را به سرانجام رسانده و برخی دیگر 

تا زمان برگزاری آیین اجلاسیه به فعالیت های خود ادامه دادند.
دکتر  راسخ،  مهرابی زاده، دکتر  و مسئولیت خانم دکتر  با حضور  آمار  و  برگزیدگان  کارگروه 
زادکرمی، دکتر قدردان، دکتر نوروزی، دکتر پارسا و آقای قبیتی از کانون بازنشستگان، کار نظارت 
بر فرآیند انتخاب برگزیدگان دانشگاه در بخش های مختلف مانند انتخاب کارمند نمونه، دانشجوی 
نمونه، عضو هیأت علمی برگزیده دانشگاه و کارکنان بازنشسته برگزیده را زیر نظر داشتند و در 
10 جلسه و به استناد اطلاعات و گزارش هاي اخذ  شده و استعلام از معاونت ها، افراد برگزیده را 

بر اساس معیارها، انتخاب و معرفی کردند.
با فعالیت سایر کارگروه ها،  امور مهمانان و تشریفات زیر نظر دکتر خالقی هم زمان  کارگروه 
دکتر  بامداد،  دکتر  مرادزادگان،  دکتر  کاظمی نژاد،  دکتر  حضور  با  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت 
اداره ي  از  نماینده ای  و  نژاد  علی  آقای  و  قیبی  آقای  دکتر محمدیان،  دکتر خداپناه،  بصیرزاده، 
کارگروه  این  می کرد.  پیگیری  انجام شده،  برنامه ریزی های  اساس  بر  را  محوله  کارهای  حراست، 



فصل دهم - روزهای فراموش نشدنی

347

مهمانان  به  مربوط  خدماتی  امور  و  اسکان  تغذیه،  استقبال،  مهمانان،  از  دعوت  مسئولیت 
اجلاسیه را بر عهده داشت.

در زیر مجموعه این کارگروه، کمیته ای متشکل از نمایندگان دانشکده ها کار تماس با مهمانان 
و استقبال و بدرقه و اداره چند مراسم در دانشکده ها را بر عهده داشت.

کارگروه تبلیغات، انتشارات و اطلاع رسانی برگزاری آیین شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه 
با محوریت و مسئولیت مدیر روابط عمومی دانشگاه، کار اطلاع رسانی، چاپ پوستر، تهیه سرود 
دانشگاه، انتشار نشریه ي ویژه ي شصتمین سالگرد )یادگار(، چاپ کتاب هایی در معرفی دانشگاه 
ابتدای  از  تهیه گزارش های تصویری  و  و بصری شامل تصویربرداری  امور سمعی  و دانشکده ها، 
فعالیت های کمیته های شصتمین سالگرد تا پایان برنامه ها و تهیه ي تور مجازی از دانشگاه را بر 
عهده دارد. این کارگروه متشکل از دکتر جوکار، دکتر یاری، آقای ساکی، دکتر دادخواه، خانم 

شفیعی مدیر روابط عمومی و مشاوران امور هنری و تبلیغاتی بود.
دانشکده ي  بزرگ  ورزشگاه  در  بهمن ماه   26 مراسم  برگزاری  که  اجلاسیه  ویژه  کارگروه  
تربیت بدنی وظیفه آن بود ، زیر نظر دکتر جوکار و با شرکت آقایان  دکتر خالقی، دکتر یاری، 
دکتر دادخواه، رضاییان، ساکی و خانم دکتر حیدری نژاد و خانم شفیعی و نماینده دفتر طرح های 
عمرانی دانشگاه و نماینده ای از اداره حراست تشکیل می شد. این کارگروه کلیه امور مربوط به 

داخل ورزشگاه و تنظیم سین برنامه را بر عهده داشت.
کارگروه فرهنگی، هنری و مهندسی با حضور آقایان دکتر سوداگر، دکتر جوکار و دکتر مظهری 
کار طراحی نشان دانشگاه، طرح یادبود شصتمین سالگرد و پیگیری ساخت تندیس شهید دکتر 

مصطفی چمران را عهده دار بود.
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از آذر ماه 1393 که من پست اجرایی و بالطبع اتاقی در سازمان مرکزی نداشتم تا آبان ماه 
1394 که اتاقی به عنوان دبیرخانه آیین بزرگداشت شصتمین در سازمان مرکزی اختصاص داده 
شد، تقریبا در حدود یکسال،  جا و مکان مشخص و ویژه ای برای انجام و پیگیری امور مربوط به 

مراسم یاد شده، در اختیار نداشتم.
کنار  در  صندلی  روی  دیگر  گاهی  و  دانشگاه  ریاست  دفتر  انتظار  اتاق  در  گاهی  رو،  این  از 

پرندگان سازمان مرکزی، کارها را دنبال می کردم.
دبیرخانه  کارمندان  مهمان  هفته  از  روزهایی  در  تیر 94،   و  های خرداد  ماه  گرم  هوای  در 

متمرکز بودم و زحمات و لطف و مهربانی آنان را فراموش نمی کنم.
در این مدت، پیش نویس نامه ها را در خانه فراهم می کردم و شب ها به هنگام پیاده روی، آنها 
را به نگهبانی سازمان مرکزی می دادم و صبح آقای وحدتی نیا  مسئول دبیرخانه، آن پیش نویس 

ها را دریافت می کرد و در دبیرخانه تایپ می شد.
پس از چندی، به مدت چند ماه بنا به صلاحدید آقای وحدتی نیا، من نامه ها را در خانه تایپ 
و به دبیرخانه ایمیل می کردم و کارمندان دبیرخانه آن متون را در فرمت نامه تنظیم می کردند و 

به امضای دکتر رعایایی سرپرست وقت دانشگاه می رساندند.
اینگونه بود که من، کمتر به دبیرخانه و سازمان مرکزی می رفتم و از خانه با مهمانان مراسم 
و دیگرانی که به نوعی قرار بود در این زمینه با ما همکاری کنند، تماس تلفنی برقرار می شد و 

امور پیگیری می گشت. 
مزارعیان  خانم  و  ساکی  آقای  با  تماس  طی  تابستان  گرم  روزهای  از  یکی  در  دارم  یاد  به 
کارشناسان دفتر آمار و نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خواستم تا با استفاده از تعطیلات، 
تحلیلی از وضعیت آموزش عالی استان که عمر آن شصت ساله شده بود، فراهم کنند. این گزارش 
بالاخره زیر نظر دکتر زادکرمی و کمک فکری دکتر پارسا فراهم و به دست چاپ سپرده شد و 
در مراسم اجلاسیه میان مهمانان توزیع شد. این کتابچه یکی از آثار انتشاراتی ارزشمند  مراسم 

شصتمین سالگرد است که جای آن خالی و نیاز به آن آشکار بود.
و  تعیین  با  برنامه ها،  اجرایی  مرحله  فرارسیدن  و  تحصیلی  ترم  شروع  با   ،94 ماه  آبان  در 
اختصاص آقای فرنیا اشتری لرکی به عنوان  کارمند دبیرخانه آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد، 
او از طریق اتوماسیون اداری، کلیه امور ستادی از جمله امور اداری و مالی و دیگر وظایف محوله 

را به عهده گرفتند و با توان و دقت فراوان به انجام وظیفه مشغول شدند.



فصل دهم - روزهای فراموش نشدنی

349

روزهای فراموش نشدنی

از اعضای هیأت علمی، کارکنان و  پر تعدادی  روز جمعه 27 آذر 94، ساعت 9 صبح گروه 
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در هوایی بسیار مطبوع از محل کوی استادان به سوی 
خانوادگی،  بزرگ  پیاده روی  قالب  در  تا  درآمدند  حرکت  به  مرکزی  سازمان  به  نرسیده  میدان 
شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه و برنامه های آینده آن را در فضایی آکنده از دوستی و مهربانی 

ارج بگذارند و شروع خوبی داشته باشند.
فکر و ایده این برنامه پرنشاط و شادی بخش را آقای بیژن رضاییان مدیر تربیت بدنی معاونت 
و  ایشان  حضور  با  جلسه  سه  طی  و  نمود  پیشنهاد  سالگرد  شصتمین  دبیرخانه  به  دانشجویی 
سرکارخانم شفیعی و اینجانب، روز و ساعت و برنامه های جنبی و نوع و تعداد هدایا و تخمین 

بودجه مورد نیاز روی کاغذ نوشته شد.
پس از تصویب کلیات برنامه در کمیته اجرایی آیین بزرگداشت و با نزدیک شدن روز 27 آذر، 
کمیته برگزاری این برنامه با اعضای جدیدی به بررسی مسائل و نیازمندی های آن پرداخت. این 
کمیته با حضور دکتر جوکار و دکتر خالقی و خانم دکتر حیدری نژاد و آقای عالم زاده از روابط 
عمومی و آقای لویمی از اداره حراست و آقای رضاییان و اینجانب و بعضا با شرکت دکتر علم طی 

چند جلسه به تقسیم کار و هماهنگی میان ادارات دانشگاه می پرداخت. 
آقای رضاییان برای تعیین دقیق نوع جوایز به برندگان قرعه کشی در پایان پیاده روی و سفارش 
و پیگیری برای تهیه آن اقلام در بهترین کیفیت، حساسیت بسیاری نشان می دادند و چند بار به 

تهران سفر کردند.
آقای عالم زاده در انجام تبلیغات و چاپ فرم ثبت نام و ساخت سن و دیگر اقلام فرهنگی برای 
بهتر برگزار شدن پیاده روی زحمات و کوشش های تحسین برانگیزی را از خود نشان دادند. ایشان 
در برنامه های دیگر و به ویژه در برگزاری اجلاسیه و تصویربرداری از دانشگاه و ساخت فیلم و مانند 

آن در ماههای منتهی به پایان سال نیز کوشش های بسیاری نمودند.
گروهی از دانشجویان از طریق معاونت فرهنگی در کنترل جمعیت و نظم بخشیدن به برنامه 

در کنار نیروهای حراست فیزیکی کمک بسیاری به اجرای برنامه نمودند.
در پایان پیاده روی، برنامه قرعه کشی با سازوکاری که آقای رضاییان طراحی کرده و در دو 
نوبت در سال های پیشتر در دانشگاه اجرا شده بود، انجام شد و جوایز در فضای شور و هیجان و 

خوشی به تعداد 60 نفر از حاضران اهدا گردید.
مجری برنامه آقای حسین خانی کارمند کنونی اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

بودند و نقش زیادی در شورآفرینی و ایجاد نشاط میان حاضران داشتند.
سخنان  کشی  قرعه  از  قبل  نیز  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  دولو  حاجی  دکتر  آقای 

ارزشمندی که گویای اهداف برگزاری مراسم شصتمین سالگرد بود ایراد نمودند.
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طی اطلاع جناب آقای دکتر سوداگر، طراح و پیگیری کننده ساخت مدالیوم و طرح یادبود و 
جعبه مدالیوم، در سه نوبت اقلام یاد شده از تهران و اصفهان به مقصد دانشگاه شهید چمران اهواز 
بارگیری شد. با هماهنگی میان دکتر خالقی و آقای روستا در دفترمرکزی و راننده کامیون و آقای 

اشتری و آقای صدری پور، محموله ها در انبارمرکزی دانشگاه شمارش و تحویل گرفته می شد.
از سوی دیگر، در کارگروه امور مهمانان و تشریفات، آقایان دکتر مرادزادگان و دکتر بامداد 
بودند. پذیرفته  زمانبندی شده  برنامه  را طبق یک  دانشکده ها  میان  اقلام  این  توزیع  مسئولیت 
آقای وحدتی نیا هم زحمت نظارت و توزیع  طرح یادبود شصتمین سالگرد را میان معاونت های 
دانشگاه پذیرفته بود. ناگفته روشن است که لازم است آمار دقیقی از کلیه مستخدمان دانشگاه 
اعم از هییت علمی شاغل و بازنشسته و کارکنان شاغل و بازنشسته به تفکیک واحد مربوطه در 

دست داشته باشیم.از این رو، لیستهای یاد شده از امور اداری گرفته شد.
از آنجا که نام هر یک از اعضای هییت علمی شاغل و بازنشسته روی مدال ها حک شده بود 
و 800 مدال نام دار به شکل مخلوط تحویل گرفته بودیم لازم بود که طبق لیست، بر اساس 
ها  نام  که  می شد  دقت  باید  البته  گرفت.  می  قرار  جداگانه  کیف  در  و  سازی  ،جدا  دانشکده ها 
بدون غلط تایپ و حک شده باشد.آقای اشتری طی ده روز در وقت بعد از ظهر کار مطابقت و 
جداسازی و شمارش جعبه ها و قرار دادن در کیف های ویژه هر دانشکده را با حوصله انجام دادند 

و خوشبختانه به جز سه مورد خطا در تایپ و حک نام، باقی مدال ها درست بود.
با هر نوع استخدام،اهدا  از آنجا که هم زمان، می بایستی طرح یادبود ویژه به همه کارکنان 
می شد، طرح یاد شده و لوح تقدیر ویژه دانشگاهیان برگزیده و کارمندان نمونه و دانشجویان نمونه 
نیز بر اساس زمان و مکان و مراسمی که باید به افراد اهدا می شد، تفکیک و جداسازی می گشت.

این کار، فرصت و زمان زیادی از ما گرفت ولی با این وجود حدود دو هفته پیش از برگزاری هر 
مراسم، هدایا و بسته ها به برگزار کننده مراسم تحویل می شد و ایشان در این فاصله، آمار پرسنل 

واحدهای مربوطه را بررسی می کردند و چنانچه اشتباهی رخ داده بود، اصلاح می شد.
و  کارکنان  از  تقدیر  مراسم  و  بازنشسته  و  شاغل  علمی  هییت  اعضای  از  تجلیل  مراسم  در 
کارمندان نمونه که در دانشکده ها و معاونت های دانشگاه و برخی واحدها و ادارات دانشگاه برگزار 

گردید، مدال ها و طرح یادبود و لوح تقدیر به دانشگاهیان اهدا گردید.
مدالیون و طرح یادبود برای روسای محترم پیشین دانشگاه نیز در ساعت دو بعد از ظهر 26 
بهمن و پس از پایان اجلاسیه، طی مراسم و نشست صمیمانه و تاریخی در دفتر ریاست دانشگاه 

به ایشان تقدیم شد.
از آن جا که بعضی از مهمانان در مراسم تشریف نداشتد و به اهواز نیامده بودند، مقرر گشت تا 

هدایای آنان به راه های مقتضی از طریق دانشکده ها و معاونت ها به دست آنان برسد.
گزارش پایانی اهدای اقلام یاد شده با ذکر آمار طی نامه به ریاست محترم دانشگاه اعلام گردید 

و اقلام باقی مانده نیز طی صورتجلسه به مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه تحویل شد.
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در برنامه های گروهی و جمعی آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، سه دعوت 
به صرف ناهار برای دانشگاهیان پیش بینی شده بود.یکی در روز 12 بهمن هم زمان با آغاز دهه 
فجر ویژه کارکنان شاغل و دیگری روز 26 بهمن ویژه اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و 

دیگری در اوایل اسفند در قالب برنامه تجلیل از کارکنان بازنشسته دانشگاه.
از این رو، طی دو جلسه با آقای دکتر محمدیان مدیر امور دانشجویی و خانم صفاریان و معاون 
ایشان، سلف سرویس و نوع غذا در هر سه دعوت مشخص گردید و طی یک جلسه با دکتر نوروزی 

و مسئول اداره رفاه مراحل و نحوه اعلام دعوت و کارهای اداری آن طراحی و عملیاتی شد.
از سوی دیگر با آقای محمدیان به عنوان مسئول تغذیه در کارگروه امور مهمانان و تشریفات 

برنامه غذایی کل مراسم و محل سرو و نوع غذا و پذیرایی ها هماهنگ گردید.
گرچه دعوت به صرف ناهار ویژه کارکنان در دانشگاه مسبوق به سابقه بود و مدیران دانشگاه 
در این زمینه تجربه کافی داشتند، ولی کوشش نمودم ضمن بهره گیری از تجربه آنان، پیشنهایی 
ارائه کنم  تا دعوت به ناهار و پذیرایی ها به یک کار فرهنگی و در راستای ایجاد دوستی و همدلی 
میان اقشار دانشگاهی تلقی گردد و نه خدای ناکرده به کمک یک وعده غذایی به کارکنان تفسیر 

شود.
از این رو، از اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و روسای دانشکده ها دعوت کردم تا با حضور در 
دعوت ناهار، با کارکنان همراه شوند تا به نوعی به ایشان احترام گذاشته باشند. از سوی دیگر نحوه 
توزیع و بسته بندی غذا و پذیرایی از کارکنان در محل سلف سرویس به گونه ای انجام گردید تا 

این دعوت به یک مراسم فرهنگی نزدیک تر شود.
در دعوت از اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته به ناهار نیز که پس از پایان مراسم اجلاسیه 
به  از همکاران عضو هیأت علمی  با مهمانان شصتمین سالگرد صورت گرفت، تعدادی  و همراه 
این  دانشگاه،  تغذیه  اداره  مسئولان  همکاری  با  تا  کردند  مراسم، کمک  اندرکاران  عنوان دست 

دعوت با خاطرات به یادماندنی و تحکیم دوستی ها همراه گردد.
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از اهمیت  آنجا که مراسم اجلاسیه آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه،  از 
ویژه ای در میان دیگر برنامه ها برخوردار بود، برای تعیین زمان و مکان برگزاری آن بررسی های 

زیادی صورت گرفت.
در  دانشجو  حضور  هوا،  وضعیت  و  خنکی  چون  عناصری  برگزاری،  تاریخ  و  زمان  پیرامون 
های  مناسبت  با  ناهم زمانی  و  دانشگاه  علمی  دیگر سمینارهای  برگزاری  با  ناهم زمانی  دانشگاه، 
مذهبی و... مد نظر قرار گرفت و بالاخره در یکی از جلسات هیأت رئیسه دانشگاه روز 26 بهمن 

94 برای برگزاری اجلاسیه تعیین و تصویب شد.
ندارد.  زیاد در دانشگاه وجود  با گنجایش جمعیت  برگزاری، متاسفانه سالنی  پیرامون مکان 
بزرگترین سالن در دانشکده علوم با نزدیک به 400 نفر گنجایش، نمی توانست پاسخگوی نیاز ما 
و برنامه اجلاسیه باشد از سوی دیگر، مراسم اجلاسیه را باید در داخل دانشگاه برگزار می کردیم 
و بیرون بردن آن، اصلا نمی توانست بزرگی و زیبایی برگزاری آن در داخل دانشگاه را نشان دهد 

و تامین کند.
دانشجویان  ویژه  جداگانه  مراسم  سه  برگزاری  اجلاسیه،  یک  جای  به  اینجانب  مقطعی،  در 
را پیشنهاد دادم که موافقت لازم همکاران و سرپرست وقت  و کارکنان و اعضای هیأت علمی 
دانشگاه را جلب نکرد. نظر من این بود که ورزشگاه بزرگ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به 
دلیل اینکه برای برگزاری برنامه فرهنگی ساخته نشده است، مناسب نیست و برای آماده کردن 
آن، کارهای زیادی باید انجام شود و اصولا کنترل جمعیت زیاد و اداره آن و تامین نور و صدا و...

مشکل خواهد بود.
)اکنون دریافته ام که اگر سه برنامه برگزار می شد هیچگاه نمی توانستیم برنامه ای به بزرگی 

و زیبایی اجلاسیه در دانشکده تربیت بدنی برگزار کنیم.(
دکتر  خانم  و  جوکار  دکتر  و  خالقی  دکتر  با حضور  ورزشگاه  از  بازدید  اولین   94 تیرماه  در 
حیدری نژاد و سرکارخانم شفیعی و آقای یاری و مدیر وقت دفتر عمرانی و اینجانب صورت گرفت 
و لیستی از کارهایی که باید برای آماده شدن آن انجام شود از جمله بازسازی سیستم برق و 

نوسازی فیوزهای برق که از اهمیت برخوردار بود، فراهم و به سرپرست دانشگاه ارسال گردید.
خوشبختانه تقریبا تمام کارهایی که برای آماده سازی ورزشگاه لازم بود انجام گیرد در راستای 

خواست مدیریت دانشکده و مورد نیاز ورزشگاه برای ارائه خدمات ورزشی قرار داشت.
در جلسات متعدد کارگروه ویژه اجلاسیه که وظیفه برگزاری اجلاسیه و فراهم کردن داخل 
ورزشگاه و چیدمان جمعیت را بر عهده داشت، اموری چون شکل چیدمان صندلی های وسط 
اندازه و استحکام مورد نیاز و تعیین مجری  ورزشگاه، طرح دکور و اجرای آن و ساخت سن و 
کارگروه  اعضای  میان  کارها  و  و تصویب گذاشته شد  نظرخواهی  به  برنامه  تهیه سین  و  برنامه 

تقسیم گردید.
هر یک از اعضای کارگروه، کارهای محوله را با جدیت و از خود گذشتگی و تا ساعت ها بعد از 
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وقت اداری و در مواردی تا پاسی از شب به بهترین وجه انجام می دادند.
برگزاری  روز  بهمن،   26 به  مانده  روز  ده  در  دانشگاه  عمومی  امور  مدیریت  میان،  این  در 
اجلاسیه نقش بی مانندی در تامین نیازها و زیبا سازی فضای سبز و آماده سازی ورزشگاه برعهده 
داشت و در به ثمر رساندن زحمات دیگر دست اندرکاران از روابط عمومی دانشگاه و مسئولان 
تصویربرداری و صدابرداری و سازندگان سن و طراحان دکور، متعهدانه وظایف خود را انجام داد.

کنترل و تنظیم رفت و آمد جمعیت به ورزشگاه و نظم داخلی آن به نیروهای حراست فیزیکی 
شایان  آنان، کمک  از سوی  وظایف  اجرای خوب  که  بود  دانشجویان سپرده شده  از  تعدادی  و 

توجهی به برگزاری زیبا و آبرومند اجلاسیه نمود.
در بعد از ظهر روز جمعه، یعنی دو روز مانده به برگزاری مراسم، نحوه کنترل و هدایت جمعیت 
به داخل ورزشگاه به تمرین گذاشته شد و نیروهای حراست فیزیکی با لباس فرم به محل آمدند و 
دانشجویان یاد شده نیز حضور داشتند و یادآوری های لازم از سوی دکتر جوکار و خانم شفیعی 

به ایشان گفته شد.
به هنگام ورود نیروهای حراست به سالن ورزشگاه یکی از آنان با صدای نسبتا بلند و با لهجه 

محلی گفت که این مراسم مانند جشن تولد فرزندمان مهم است و ما همه خوشحال هستیم.
  این زیباترین و احساس بخش ترین جمله و شاید تنها جمله انرژی بخشی بود که در سراسر 

15 ماه گذشته تا آن تاریخ و تاکنون شنیده ام.
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منظور از روزهای فراموش نشدنی در تیتر این شماره از خاطرات، به معنای یک روز 24 ساعته 
بر روی سن در ورزشگاه  از آن که آسمان روشن است زیرا کار دکورسازی  است و نه قسمتی 
دانشکده تربیت بدنی محل برگزاری اجلاسیه، از ساعت نه صبح شروع می شد و تا پاسی از نیمه 
و  دانشگاه  فرهنگی  مدیر  دکتر جوکار  و صلاحدید  پیشنهاد  به  بنا  می یافت.  ادامه  یکسره  شب 
مسئول کارگروه ویژه اجلاسیه، کار طراحی دکور و ساخت آن به تعدادی از دانشجویان دانشکده 
هنر شوشتر، که با معاونت فرهنگی در همین زمینه ها همکاری داشته و رتبه هایی را در سطح 

کشور و منطقه به دست آورده بودند، سپرده شد.
کارگروه، طرح  از جلسات  یکی  در  با حضور  دانشجویی  تیم  بهزادی، سر گروه  خانم حدیث 
پیشنهادی خود را آورد و پس از تشریح آن و دریافت پیشنهادها و یادآوری های اعضای کارگروه، 
طرح به تصویب رسید و مقدمات کار برای ساخت آن بر روی سن آعاز شد.این طرح دربردارنده 

آرم و نشانه های زیر بود:
یا  دانشگاه جهان  اولین  )تصویر شاپور ساساني مؤسس  دانشگاه  آرم  از نخستین  استفاده   .1

همان جندي شاپور(، به منظور نشان دادن قدمت خوزستان. 
2. نمایي از )سردر، کاشي کاري وآجرکاري و ستون های(دانشکده ادبیات یا همان ساختمان 

سه گوش، که نماد و نشان دهنده شصت ساله بودن و قدمت دانشگاه شهید چمران اهواز است.
3. کبوترها نمادي از شهدا و جنگ تحمیلي.

4. در قسمت پایین سِن نمایي از شهر اهواز )ساختمان سیلو، پل سفید، پل غدیر، بانک ملي 
مرکزي، مسجد جامع( به کار برده شد.

5.  به کار بردن آرم کنوني دانشگاه و عبارت »شصتمین سالگرد دانشگاه« روی تریبون.
جنس به کار برده شده در دکور، ترکیبی از کناف هاي ساختماني، پلکسي هاي رنگي و غیره بود 
که طي مدت 20 روز و روزی پانزده ساعت کار مداوم به پایان رسید. در مدت این 20 روز، مقامات 
و مدیران دانشگاه و مسئولان برگزاری مراسم از محل بازدید و دستورات لازم را برای پیشرفت کار 
و زیباسازی سالن ورزشگاه که هم زمان در حال انجام بود، صادر می کردند و البته دقت می شد که 

به کف سالن صدمه ای وارد نشود.
ندا  عباسي،  فریبا  دکور(،  گروه  مسئول  و  )طراح  بهزادي  حدیث  از:  عبارت اند  دکور  گروه 
هیوري پور، نرگس علیزاده )طرح و اجرا(، سیما زند )گرافیست(، سلمان عباسي )مسئول فني(، 

آرش بي ریا و آیت خزایي )تدارکات و اجرایي( و فاطمه خوش رفتار )اجرایی(.
سپردن کار به دست دانشجویان دانشگاه از چند لحاظ دارای اهمیت بود:

1- اعتماد به دانشجویان و احترام به توان علمی و هنری ایشان.
2- تکیه به نیروهای داخل دانشگاه.
3- ارزان تر و کم هزینه تر شدن کار.

در غروب یکی از روزها به همراه دکتر جوکار در ورزشگاه قدم می زدیم و از امور داخلی سالن
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بازدید می کردیم. در همین حال، خانواده ای با دسته گل و کیک و شیرینی به سالن وارد شدند 
و به طرف دانشجویان دکورساز رفتند و کمی بعد فهمیدیم که امروز روز تولد یکی از دختران 
دانشجو است و خانواده، بدون اطلاع ایشان برای جشن تولد به دانشگاه آمده اند. لذا من و دکتر 

جوکار نیز از کیک تولد بی نصیب نماندیم.
پس از پایان کار ساخت دکور، همه دست اندرکاران و کسانی که گذرشان به آن جا می افتاد به 
روی سن می رفتند و عکس یادگاری می گرفتند. پس از پایان مراسم اجلاسیه نیز تعداد زیادی از 

حاضران عکس یادگاری در کنار دکور گرفتند.
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آیین  برگزاری  با  از موافقت هیأت رئیسه وقت دانشگاه در نخستین ماه های سال 93  پس 
شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، من طی نشستی با هیأت رئیسه کانون بازنشستگان دانشگاه 

عملا کار برنامه ریزی و نیازسنجی پیرامون آیین یاد شده را شروع کردم.
نشست در اتاق کوچک کانون در طبقه همکف سازمان مرکزی برقرار شد.اتاقی که گنجایش 
میز و صندلی و دیگر لوازم یک اتاق اداری و مراجعان را نداشت. اگر اشتباه نکنم بعضی از افراد 

حاضر در نشست، سرپا ایستاده بودند. 
من در آن نشست کلیاتی از چشم انداز آیین را به ایشان گفتم و یادآور شدم که یکی از اهداف 
و  است  پیشکسوت  و  بازنشسته  کارکنان  و  استادان  جمله  از  و  دانشگاه  گذشته  بزرگداشت  ما، 
دوست داریم که از آنان در مرحله برنامه ریزی و برگزاری مراسم و ذکر گذشته و خاطرات و یادها 

و تهیه تصاویر تاریخی دانشگاه استفاده کنیم.
آنان نیز به بیان عملکرد کانون و خواسته ها و کمبودها و انتظارات خویش از دانشگاه پرداختند 

و بعدا همان مطالب را رسما طی نامه ای به من بازتاب دادند.
اتفاق نماینده کانون جلساتی با  من برخی از مشکلات آنان را مورد پیگیری قرار دادم و به 
آنان  از  آیین هم  برنامه های  اداری و مالی دانشگاه داشتم و کوشش کردم در  ریاست و معاون 
استفاده کنم و به تجربه های ایشان ارج بگذارم.از این رو، از تعدادی از اعضای کانون در کارگروه 
ها و انجام کارهایی بهره جستم و مراسمی مستقلی برای بزرگداشت خدمات بازنشستگان پیش 

بینی گردید و قرار شد از 21 نفر برگزیدگان بازنشسته تجلیل گردد.
افزون بر این، طرح یادبود شصتمین نیز به همه بازنشستگان نیز اهدا شود.

دعوت  و  تجلیل  مراسم  شد.  داده  کانون  به  دیگر  اتاق  یک  بعد  های  ماه  در  خوشبختانه 
بازنشستگان به صرف ناهار که چند سالی برگزار نشده بود، با حضور ریاست و معاونان و مدیران 

دانشگاه به خوبی برگزار شد.
در مراسم اجلاسیه، یک استاد و یک کارمند بازنشسته  مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند و 

تعداد 800 عدد طرح یادبود جهت اهدا به بازنشستگان به کانون تقدیم گردید.
از تعدادی مدیران و پیشکسوتان بازنشسته خواستم تا خاطراتی از دوران خدمت خویش را در 
دانشگاه بنویسند یا تصاویر شخصی خود از دانشگاه و مراسم سال های گذشته را در اختیار من 
قرار دهند. اکنون میراث ارزشمندی از یادها و تصاویر آنان در لینک شصتمین سالگرد در پورتال 

دانشگاه بارگذاری شده است.
من با تعداد زیادی از بازنشستگان ساکن در اهواز و شهرهای دیگر تلفنی گفت و گو کردم و 
پیش خبر برگزاری آیین را به آنان منتقل کرده و دست کمک به سوی آنان دراز کردم و آنان هم 

مطالبی را با پست و ایمیل برای من فرستادند. 
ورزشگاه  در  اجلاسیه  مراسم  و  دانشگاهیان  بزرگ  پیاده روی  مانند  گروهی  برنامه های  در 

دانشکده تربیت بدنی یز جهت شرکت از همه بازنشستگان دعوت بعمل آمد.
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دانشگاه شهید چمران اهواز دارای در حدود 1700 نفر مستخدم غیر عضو هیأت علمی در انواع 
استخدام هاست. در شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، شایسته بود که این افراد احساس کنند 
که مدیران دانشگاه به نقش و خدمات ایشان توجه کافی دارند و به زبان دیگر، احساس کنند که 

وجود آنان،لحاظ و دیده می شود.
یعنی  است.  نمونه  کارمند  برگزیدن  مثبت،  احساس  این  آوردن  وجود  به  های  راه  از  یکی 
برگزیدن تعداد معدود از کارمندان متعهد به شغل خود به عنوان نمونه و نماینده ای از تعداد 

بسیاری از این دسته کارمندان که در دانشگاه حضور دارند.
به همین منظور چند نوبت به امور اداری مراجعه کردم و کوشش نمودم تا پیشینه و مدارکی 
در این باره را گرد آورم.متاسفانه دریافتم که حدود دوازده سال است که کارمند نمونه در دانشگاه 
برگزیده نشده است و فرم ارزیابی ویژه ای در این موضوع در قسمت کارگزینی دانشگاه موجود 

نیست.
همراه با خانم طالب زاده معاون کارگزینی در پایگاه های اطلاعاتی جستجو کردیم. خوشبختانه 
فرم های ویژه برگزیدن کارمند نمونه را در سایت برخی دانشگاه های کوچک و ناآشنا !!به دست 

آوریدم و از یکی از آنها برای دانشگاه بهره بردیم.
آن فرم از سوی کارگزینی به پیوست نامه ای به واحدهای دانشگاه ، که متن آن را خودم فراهم 

کرده بودم،از طریق اتوماسیون فرستاده شد.
متقاضیان کارمند نمونه شدن بایستی فرم را تکمیل می کردند و مدیر واحد، امتیازات مورد نظر 

خود را در آیتم های مختلف باید ذکر می کرد و فرم های تکمیل شده  را به کارگزینی بفرستد.
از سوی دیگر، از سوی دبیر خانه شصتمین سالگرد نیز با واحدهایی که فرم نفرستادند تماس 

تلفنی گرفته می شد تا نسبت به تکثیر فرم اقدام و آن را میان کارمندان خود توزیع کنند.
متاسفانه دسته هایی از کارمندان محترم با ناامیدی از نتایج این اقدامات و بی توجهی به جدی 

بودن آن، از پر  و تکمیل کردن این فرم خودداری نمودند.

از  شده  تکمیل  های  فرم  گرفتن  تحویل  از  پس  سالگرد،  شصتمین  دبیرخانه  حال،  هر  به 
کارگزینی، نسبت به محاسبه امتیازات و بیرون آوردن نام دارندگان بیشترین امتیاز در دانشکده ها 
و واحدهای اداری اقدام نمود و از هر دانشکده یک نفر و از هر معاونت دو نفر و معاونت فرهنگی و 
اجتماعی یک نفر و از میان مجموع ادارات زیر نظر ریاست دانشگاه، پنج نفر را بیرون آورد. از آنجا 
که هر معاونت از چند اداره و واحد تشکیل شده است،  برگزیدن کارمند نمونه را پس از محاسبه 
امتیازات پرسنل هر معاونت،به شخص معاون واگذار کردیم. به سخن دیگر، دبیرخانه شصتمین 
فقط عملیات شمارش امتیازات را بر عهده داشت و هیچ دخالتی در انتخاب کارمند های نمونه 

نداشته است.
اینگونه بود که از میان 1700 مستخدم دانشگاه و از میان آن دسته از کارمندانی که فرم ها را 
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دبیرخانه  از سوی  ایشان  نام  و  برگزیده  نمونه  کارمند  عنوان  به  نفر  بودند،30  کرده  تکمیل 
شصتمین سالگرد اعلام گردید.

از میان اعضای هیأت علمی و کارکنان بازنشسته نیز تعداد 25 نفر از سوی هیأت مدیره کانون 
بازنشستگان، بر اساس آیتم هایی که کارگروه ویژه،معین کرده بود برگزیده شدند.

لازم به یادآوری است که فرآیند برگزیدن کارمندان و استادان نمونه شاغل و باز نشسته تماما 
زیر نظر کارگروه ویژه و به استناد اطلاعات دریافت شده از بانک های اطلاعاتی دانشکاه صورت 

پذیرفت.
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با توجه با چند نوبت تاکید جناب آقای دکتر خواجه ریاست محترم دانشگاه مبنی بر لزوم 
رعایت احترام نسبت به مهمانان و جلوگیری از بی نظمی در مراسم استقبال و بدرقه از ایشان، 
صبح یک جمعه به د. کاظمی نژاد مسوول این قسمت از کار،زنگ زدم و از ایشان خواستم هم 
اینک به دبیرخانه شصتمین برویم و برنامه تماس با مهمانان و امور آنان را شروع کنیم. با هم از 
کوی به سازمان مرکزی رفتیم و حدود یک ساعت در دبیرخانه گفت و گو کردیم. قرار شد که 
از روسای دانشکده ها بخواهیم یک نفر عضو هییت علمی را به عنوان رابط معرفی کنند و اولین 
نامه را فراهم کردیم و قرار  نشست هماهنگی نمایندگان 16 آذر در دانشکده علوم باشد. متن 

شد که ایشان فرمی را حاوی اطلاعات مورد نیاز از مهمانان تا روز دوشنبه 16 آذر طراحی کند.
روز 16 آذر در حالی که دانشکده علوم به جهت مراسم روز دانشجو بحرانی به نظر می رسید 
از قسمت پشت دانشکده علوم به اتاق جلسه آمدم و نمایندگان دانشکده ها و تصویربرداران روابط 

عمومی دانشگاه نیز به زحمت خویش را به اتاق دکتر کیاست رسانده بودند.
نشست که شروع شد من کلیاتی را پیرامون برنامه های آیین شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه 
گزارش دادم. از میان نمایندگان، من تنها سه نفر را از گذشته های دور می شناختم ولی بیشتر 
آنان را تا آن زمان ندیده بودم.وقتی حاضران نام های خویش را در برگه ای نوشتند متوجه شدم 

که حتی نام آنان را نشنیده ام.
دکتر کاظمی نژاد لیست اعضای هییت علمی بازنشسته هر دانشکده  و فرم ویژه اطلاعات مورد 
نیاز را که خود وی طراحی کرده بود به آنان داد و متذکر شد که نمایندگان دقت کنند تا کسی 
از قلم نیفتاده باشد و حتما طی تماس با آنان، رسما از ایشان برای حضور در مراسم دعوت کنند 
و قرار شد که این نمایندگان به کمک دیگر همکاران هییت علمی هر دانشکده، مسوول استقبال 

و بدرقه مهمانان همان دانشکده را بر عهده بگیرند.
استادیاران جوان دانشکده ها  از  را که عمدتا  نمایندگان  بیشتر  آنکه من  به رغم  جالب است 

بودند، نمی شناختم ولی خیالم راحت بود که می توانند این ماموریت را به خوبی انجام دهند.
در جلسات بعدی، مسئولیت اداره مراسم تقدیر از اعضای هییت علمی شاغل و بازنشسته و 
کارمندان شاغل در دانشکده ها نیز به همین نمایندگان سپرده شد و بعدها، مسئولیت تحویل و 

توزیع مدالیوم و طرح یادبود میان پرسنل دانشکده ها نیز به آنان واگذار گردید.
در ارزیابی کارها، دریافتم که هر سه کار مهم به خوبی انجام شده است و اعتماد من و دکتر 

کاظمی نژاد به آنان عملا موانع زیادی را در ادامه کار از جلوی پای ما برداشت.
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اعلام کردم که هدایای مهمانان  تشریفات  و  امور مهمانان  کارگروه  از نشست های  یکی  در 
شامل روسای پیشین دانشگاه و استادان بازنشسته، را در محل استراحت و در شب اول به ایشان 
اهدا کنیم ولی آقای دکتر کاظمی نژاد یادآور شد که ممکن است در بعد از ظهر روز 26 بهمن 
و پس از پایان اجلاسیه چه بسا دسته ای از مهمانان بخواهند اهواز را ترک کنند و به شهرهای 
دانشکده ها  تا در ساعت 14 همانروز و طی مراسمی در  است  بهتر  رو  این  از  بازگردند  خویش 
هدایای استادان شاغل و بازنشسته به آنان اعطائ شود و فرصت خوبی است تا همکاران قدیم و 
جدید با هم آشنا شوند و پیشکسوتان نیز دوستان خود را ببینند و طی مراسمی در ساعت 15 
نیز روسای پیشین دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه نشست داشته باشند و در پایان آن.، هدایای 

حود را دریافت کنند.
این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کارگروه قرار گرفت و مشروح آن، چند روز بعد طی نامه ای 

از سوی رییس دانشگاه به روسای دانشکده ها اعلام گردید.
برای نحوه اداره و برگزاری مراسم دانشکده ها،هیچ دستورالعملی فراهم نگردید و کلا به روسای 

دانشکده ها و نمایندگان دانشکده ها سپرده شد.
دانشکده های علوم و علوم زمین و علوم ریاضی بنا به تشخیص و ابتکار خود یک نشست مشترک 
نیز یک مراسم مشترک در  در دانشکده علوم برگزار کردند.دانشکده های کشاورزی و علوم آب 
دانشکده کشاورزی برگزار نمودند. دیگر دانشکده ها هر کدام در همان ساعت و هم زمان نشست 

های مستقل و جداگانه برگزار نمودند.
در روزهای بعد، گزارش و تصاویر هر یک از مراسم را  دریافت کردم.تصاویر گویای گرمی و 
صفای حاکم بر همه مراسم بود. خوشبختانه همه مراسم دانشکده ها  با نوعی ابتکار و خلاقیت در 
برگزاری و پذیرایی و اجرای برنامه ها همراه بود و همکاری و همدلی میان پرسنل همان دانشکده 
در آن موج می زد. در بعضی از مراسم شاهد حضور سه نسل شاگرد و استاد بودیم و صحنه هایی 

از فوران خالص ترین عواطف و احساسات دیده شد.
تازه شدن دیدارها پس از سال ها دوری و احیانا بی خبری از یکدیگر  و کنار هم نشستن نسل 
جوان و نسل پیشکسوت در دانشکده ها و تهیه تصاویر دسته جمعی و گروهی و ذکر خاطرات و 
تجارب از زیباترین و سودمند ترین و به یادماندنی ترین خاطرات این مراسم بود که در گرانقدری 

از برنامه اجلاسیه برجسته تر به نظر آمد.
حضور برخی از همکاران هیأت علمی که از تندرستی و سلامت جسمی کامل برخوردار نبودند 
و به زحمت خود را به این مراسم رسانده بودند و در واقع بر برگزار کنندگان مراسم منت نهادند، 

از ارزش ویژه ای برخوردار بود.
در اینجا جا دارد از کلیه افرادی که در برگزاری مراسم بزرگداشت استادان و کارمندان دانشگاه 

متحمل زحمت شدند به ویژه از نمایندگان دانشکده ها قدردانی نمود.
*** این مجموعه خاطرات به قلم دکتر حسن دادخواه تهرانی تالیف شده است.***
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مدیریت دانش، کوشش برای ضبط و ثبت گزارش کار و انتقال تجربه به مدیران بعدی
دکتر محمود کاشفی پور

معاون سابق آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ــود در دوره  ــارب خ ــورد تج ــد در م ــته بودن ــن خواس ــواه از م ــر دادخ ــای دکت ــاب آق جن
ــحال  ــم. خوش ــی بنویس ــی گزارش ــت آموزش ــت 4/3/1395( معاون ــاله )23/1/1393 لغای دو س
هســتم بــرای مستندســازی و ایجــاد تجربــه بــرای دیگــران ایــن مــورد را درخواســت نموده انــد. 
مایــل هســتم قــدری در مــورد حجــم کار معاونــت آموزشــی صحبــت بکنــم. می دانیــد یکــی 
ــا  ــکاران، قطع ــت آموزشــی اســت. برخــلاف نظــر بعضــی از هم ــا معاون ــن معاونت ه از مهم تری
آمــوزش پایــه واســاس پژوهــش اســت و بــدون آمــوزش بــا کیفیــت مناســب، پژوهــش کامــل 

و مترقــی نخواهیــم داشــت.
پنــج واحــد از زیرمجموعه هــای مســتقیم معاونــت آموزشــی می باشــد: 1- خدمــات آموزشــی 
دانشــگاه )کلیــه مســائل آموزشــی مختلــف در ســطح کارشناســی و کاردانــی و دکتــرای عمومــی 
دامپزشــکی( 2- تحصیــلات تکمیلــی دانشــگاه )کلیــه امــور آموزشــی و پژوهشــی کارشناســی 
ارشــد و دکتــرای تخصصــی(  3- دفتــر نظــارت و ارزیابــی آموزشــی )برنامــه ریــزی آموزشــی، 
ترم بنــدی، ســرفصل های دروس، آمارهــای آموزشــی، ارزیابــی آموزشــی و.... (  4- دفتــر حفــظ 
و هدایــت اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه )کلیــه امــور فــوق برنامــه اســتعدادهای درخشــان، 
جــذب دانشــجویان بــدون آزمــون و...( 5- دفتــر آموزش هــای آزاد و مجــازی )پی گیــری امــور 
مالــی کلیــه دانشــجویان شــهریه پــرداز، برنامه ریــزی و اجــرای آزمون هــای سراســری و غیــره و 
دوره هــای کوتــاه مــدت و...(. البتــه علی رغــم این کــه پردیــس خودگــردان دانشــگاه از واحدهــای 
زیــر نظــر ریاســت محتــرم دانشــگاه اســت بــا این حــال کلیــه امــور آموزشــی آن توســط واحــد 
تحصیــلات تکمیلــی دانشــگاه انجــام می پذیــرد. بخشــی از شــوراها وکمیته هایــی کــه معــاون 
ــورای  ــأت رئیســه )عضــو(، ش ــد از: هی ــد، عبارت ان ــا ســمتی شــرکت می کن آموزشــی در آن ب
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پژوهشی  شورای  )رئیس(،  دانشگاه  تکمیلی  تحصیلات  شورای  )رئیس(،  دانشگاه  آموزشی 
هیات  )عضو(،   1 ماده  کمیسیون  دبیر(،  و  رئیس  )نایب  دانشگاه  ممیزه  هیأت  )عضو(،  دانشگاه 
اجرایی جذب )عضو(، کمیسیون موارد خاص دانشگاه )نایب رئیس(، کمیسیون موارد خاص استان 
ارزیابی استان  )نایب رئیس(، شورای نظارت و  ارزیابی دانشگاه  )نایب رئیس(، شورای نظارت و 
)نایب رئیس(، شورای فرهنگی دانشگاه )عضو(، شورای انفورماتیک دانشگاه )عضو(، ستاد شاهد 

دانشگاه )عضو(، دبیر منطقه 9 آموزشی کشور )اخیرا منطقه 10 شده است( و..
اینجانب به شرح زیر است. لازم به توضیح است هر واحد  از مجموع فعالیت های  خلاصه ای 
از  را داشته و موارد ذکر شده جدای  اداری و آموزشی روزمره خود  امور  زیر مجموعه معاونت، 

فعالیت های معمول این واحدها می باشد.
خدمات آموزشی دانشگاه

1- خرید سرور جدید دانشگاه با ظرفیت بسیار بالا و موازی کردن آن با سرور قبلی: ظرفیت 
ثبت نام لحظه ای دانشجویی را چنان بالا برده که نه تنها نیازی به قطع سیستم برای سایر کاربران 

دانشگاه نیست بلکه چند برابر تعداد کل دانشجویان فعلی در یک روز می توانند ثبت نام نمایند.
2- بالا بردن توان اتوماسیون با سیستم فعلی سما تا آن جا که تقربیا تمام گواهی های لازم از 
طریق سیستم صادر شده حتی تاییدیه تحصیلی و صدور دانش نامه، با این حال بزرگ ترین مشکل 
سما این است که بسیاری از بخش های آن تحت وب نیستند و توان محاسباتی و مدیریت تنظیم 
حق التدریس اساتید را ندارد و به همین دلیل چند ماهی است که موضوع برای تعویض نرم افزار 

مطرح شده و مجوزهای لازم اخذ شده است.
3- اتوماسیون نمودن پرداخت پول برای دانشجویان شهریه پرداز از طریق درگاه )این بخش 
با همکاری واحد آموزش های آزاد و مجازی انجام گرفته(. پرداخت ها از طریق فیش بانکی به طور 
کلی جمع آوری گردید. این امر علاوه بر کاهش حجم کاری برای دانشجویان و کارکنان آموزش 
تمامی دانشکده ها و دانشگاه، مسائل چانه زنی و دخالت های دستی را از بین برده و امنیت مالی 
بالاتری برای دانشگاه ایجاد کرده است. لازم به توضیح است تنها واحد دانشگاه که مجهز به درگاه 
ورود به بانک برای پرداخت مالی، این بخش از نرم افزار سماء بوده که با همکاری امور مالی دانشگاه 

ایجاد شده است.
4- طرح تک پرونده ای دانشجویانی که فارغ  التحصیل شده اند )در ساختمان مرکزی( که در 

دوره معاونت قبلی شروع شده بود تکمیل گردید.
5- بازسازی بیش از 20000 پرونده فارغ التحصیلان قدیمی که در حدود 150 گونی نگه داری 

شده بود.
6- بازسازی کامل بایگانی اداره فارغ التحصیلان و حذف تمام فایل های کشویی و دوار و اضافه 
کردن فایل های ریلی و افزایش ظرفیت آن، حداقل تا 10 سال آینده نیازی به اضافه کردن فایل 
نیست )لازم به توضیح است این کار در معاونت قبلی شروع شده بود(، اگر چه باید سیستم به 

طرف اتوماسیون پرونده های دانشجویی برود.
7- صدور بیش از 21000 دانش نامه تحصیلی شامل فارغ التحصیلان دو سال به اضافه مانده 
از سال های قبل. لازم به توضیح است این طرح به نحوی است که دانش نامه صادر و توسط معاون 
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و رئیس دانشگاه امضاء شده ولی تا هلوگرام و مهر آن زده نشود اعتباری ندارد. قطعا دایره فارغ 
التحصیلان زمانی که مدارک فارغ التحصیل کامل باشد )تحصیل رایگان نیاز به چند سال کار و یا 
پرداخت هزینه ها دارد و فارغ التحصیل شبانه بلافاصله می تواند درخواست نماید و تحویل بگیرد( 
با الصاق هلوگرام می تواند آن را تحویل متقاضی دهد. اهمیت این روش این است در صورت عدم 
حضور رئیس و یا معاون دانشگاه، متقاضی دچار مشکل نشده و با تکمیل مدارک لازم می تواند 

دانش نامه خود را تحویل گیرد.
8- اجرای برنامه تایید دانش نامه های صادر شده توسط جهاد دانشگاهی و موسسات غیرانتفاعی. 
دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دانشگاه مادر مسئولیت تایید این مدارک را دارد. در مدت دو 

سال بیش از 15000 دانش نامه بررسی و در صورت صحت تایید شده اند.
9- برگزاری جلسات متعدد با معاونین آموزشی سایر دانشگاه های استان برای بررسی و ارسال 
پیشنهادات در خصوص آیین نامه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی ورودی های 
1393 به بعد به وزارت خانه. لازم به توضیح است بسیاری از پیشنهادات این شورا در آیین نامه 
لحاظ گردید. جا دارد اختصاصا از آقای مهندس پشم فروش تشکر ویژه در این رابطه داشته باشم 

که وقت زیادی روی آیین نامه گذاشتند.

تحصیلات تکمیلی دانشگاه
1- تهیه شیوه نامه مربوط به آیین نامه های جدید کارشناسی ارشد و دکترا

2- سازمان یافتن وضعیت مشاور، راهنما و داور در پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا
3- انجام کلیه امور آموزشی پردیس دانشگاه

4- برگزاری دو دوره مصاحبه دکترا )سال های 93 و 94(
5- پی گیری قرارداد آموزشی فی مابین دانشگاه شهید چمران و دانشگاه علوم و فنون دریایی 

خرمشهر
6- تعدیل و تقسیم پایان نامه ها و رساله های دکترا در گروه های آموزشی )با در نظر گرفتن 
کلیه شرایط لازم عضو هیأت علمی( از طریق تعیین حد نصاب تعداد پایان نامه و رساله. هدف 
درگیر نمودن اعضاء هیأت علمی جوان در تحصیلات تکمیلی برای کسب تجربه و پیشرفت آنان.

توضیح  به  و مصاحبه آن )سال 1395(. لازم  آزمون تخصصی دکترا  برگزاری یک دوره   -7
است امسال شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکترا که تقریبا صد در صد در اختیار دانشگاه های 
کشور بوده اجرا گردید. برای اجرای آن جلسه هایی با مدیران گروه های آموزشی برگزار و پس 
از توضیحات لازم در خصوص شرایط حداقل نمره لازم برای ورود متاقضی به آزمون اختصاصی 
نفر توسط  براساس آن حدود 4000  انتخاب و  را  مدیران گروه های آموزشی خود نمره حداقل 
سازمان سنجش معرفی شدند که بعضی از آن ها در چندین رشته مجاز شده بودند که پیچیدگی 
اجرای آزمون را خیلی زیاد کرد. واحد تحصیلات تکمیلی از دی ماه سال 94 با رایزنی های فراوان 
با مسئولان نرم افزار سما در تهران شرایطی را به وجود آوردند که ثبت نام در آزمون تخصصی 
توسط متقاضی به صورت اتوماتیک و از طریق نرم افزار انجام شده و نه تنها هزینه آزمون از دریق 

درگاه توسط متقاضی پرداخت می شد، متقاضی می توانست گواهی لازم را صادر و پرینت کند. 
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کارت ورود به جلسه نیز می توانست دانلود و توسط متقاضی پرینت گردد. عملا 0 تا 100 یک 
کنکور دکترا که سازمان سنجش معمولا انجام می دهد توسط دانشگاه به صورت کاملا اتوماسیون 
انجام گرفت. جا دارد از آقای دکتر راسخ و تیم ایشان و دکتر  شریفی و تیم ایشان تشکر ویژه در 

این بخش داشته باشم.

دفتر برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی دانشگاه
1- تعدیل واحدهای آموزشی فردی و زمانی. با کنترل واحدهای ارائه شده توسط گروه های 
آموزشی تلاش بر این بود که تقسیم واحدهای درسی بین اساتید گروه به نسبت مناسبی انجام 
گردد تا از این طریق کیفیت ارائه دروس بالاتر رود، ضمن این که تقسیم دروس هر استاد در دو 
نیم سال نیز متعادل گردد. تا اندازه زیادی موفقیت به همراه داشت اما موفقیت کامل آن بستگی 
به مدیران محترم گروه های آموزشی دارد. توزیع زمانی دروس در طول هفته برای هر استاد نیز 
از جمله مواردی بوده که تلاش شده تا از مناسبت خوبی برخوردار باشند )متاسفانه در بعضی 
بر  برنامه ریزی می شد(. هدف علاوه  استاد در یک روز  برای یک  تا 3 درس  گروه های آموزشی 
افزایش کیفیت، درگیر نمودن اعضا جوان گروه های آموزشی برای بالا بردن تجربه و کار گروهی 

بالاتر بوده است.
2- متمرکز نمودن واحدهای آموزشی عمومی و تثبیت دروس اختصاصی گروه و سرویسی. تا 
اندازه ای در این امر موفقیت داشته ایم. به طور مثال کلیه واحدهای گروه معارف اسلامی، فارسی 
عمومی، زبان عمومی، ریاضیات، فیزیک و شیمی از جمله مواردی هستند که به صورت متمرکز 
در دانشگاه برگزار می گردند. این امر باعث شده تنوع اخذ واحد برای دانشجویان بیشتر شود و 
در سر جمع حق التدریس دانشگاه صرفه جویی زیادی گردد. نظر ابتدایی این بود که کلیه دروس 
تثبیت شوند و زمان ارائه آن ها معلوم و حتی تاریخ امتحانات آن ها مشخص شود )به صورت روز 
اول، روز دوم و...(. و حتی نهایتا برنامه ارائه دروس در سایت دانشگاه اعلام گردد مانند بسیاری 
از دانشگاه های مترقی دنیا. البته به نظرم هنوز ما به آن موقعیت نرسیده ایم و همت گروه های 

آموزشی و معاونین آموزشی این حرکت را سریع تر می کند.
3- اخذ مجوز نهایی دو رشته دکترا )بیوشیمی، و بیوتکنولوژی میکروبی(، اخذ مجوز نهایی 
سه رشته ارشد )سیستماتیک گیاهی، حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم شناسی(، اخذ مجوز 
از کمیسیون تخصصی وزارتخانه دو رشته دکترا )علوم قران و حدیث، سنجش از دور و سامانه 
مجوز  اخذ  و  تجدیدپذیر(  انرژی های  و  شناختی  )علوم  ارشد  رشته  دو  و  جغرافیایی(  اطلاعات 
کارشناسی باستان شناسی. این آمار نشان می دهد به طور متوسط هر 2/4 ماه یک رشته مجوز 
گرفته شده است. رشته هایی مانند جامعه شناسی )دکترا(، مهندسی نفت-حفاری )ارشد(، فلسفه 
کسب  مجوز  دانشگاه  شورای  از  )ارشد(  مواد-خوردگی  مهندسی  و  اسلامی)ارشد(،  حکمت  و 
نموده اند. رشته هایی که آماده شده و از هیأت رئیسه دانشگاه مجوز گرفته اند شامل بهداشت و 
بیماری آبزیان )دکترا( و مهندسی ماشین های صنایع غذایی)کارشناسی(. لازم به توضیح است 
این مسئله  به هیچ وجه توسعه کمی تحصیلات تکمیلی نیست و  در دوره وزارت جدید هدف 

بزرگ ترین مشکل در تصویب رشته ها می باشد.
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4- اجرای طرح ارزیابی اجباری دانشجویی از اعضاء هیأت علمی و صدور کارت ورود به جلسه 
امتحان. تا قبل از این طرح، دانشجو ارزیابی را انجام نداده و عضو هیأت علمی در ادامه کار خود 

برای ترفیع و ارتقا دچار مشکل می شد. 
البته طرح های مشابه در سال های پیش اجرا می شد. در بعضی از نیم سال ها پرداخت بخشی از 

بدهی دانشجویان شهریه پرداز نیز از همین طریق انجام پذیرفت.
5- برگزاری چندین دوره دانش و معرفت افزایی )با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه های استان(.
6- برگزاری سه دوره برنامه های هفته آموزش )سال های 95-94-93(

7- برگزاری یک دوره دانش و معرفت افزایی در مشهد مقدس )شهریور 94( برای اولین بار در 
دانشگاه شهید چمران اهواز. اخذ مجوز از هیأت محترم رئیسه دانشگاه برای دوره دوم در مشهد 

)تابستان 95( و برنامه ریزی های اولیه اجرای آن.
گروه های  کمک  به  که  براساس شاخص هایی  دانشکده  هر  آموزشی  نمونه  استاد  معرفی   -8
آموزشی تهیه و در شورای آموزشی دانشگاه تصویب گردید )دو دوره 94 و 95(. این امر علی رغم 
وجود آیین نامه های مربوطه و داشتن امتیاز برای اساتید نمونه آموزشی برای اولین بار در دانشگاه 

شهید چمران اجرا گردید.
و  آموزشی  گروه های  پیشنهادی  اساس شاخص های  بر  آموزشی  نمونه  گروه های  معرفی   -9

تصویب شورای آموزشی دانشگاه برای اولین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز.
جا دارد از جناب آقای دکتر پارسا و تیم کارشناسان مربوطه تشکر ویژه داشته باشم.

دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه
1- پی گیری همراه با خدمات آموزشی و امور مالی دانشگاه برای ایجاد سیستم پرداخت از 

طریق درگاه برای کلیه دانشجویان شهریه پرداز.
2- اتوماسیون نمودن فرآیند تسویه حساب دانشجویی و حذف سیستم فیش پرداختی.

3- اجرای طرح پرداخت شهریه معوقه دانشجویان شبانه از سال های قبل. بدهی های معوقه با 
اجرای طرح های متفاوت از حدود 3 میلیارد تومان به 1/4 میلیارد تومان کاهش یافت.

4- اجرای طرح تعرفه خدمات دانشجویان شبانه )امور دانشجویی و فرهنگی(.
5- ایجاد فرآیند پرداخت شهریه برای سایر دانشجویان مانند تمدید سنوات، مهمان و ... از 

طریق درگاه و فیش بانکی در این بخش نیز حذف گردید.
6- عقد قرارداد بیش از 1/7 میلیارد تومان آزمون شامل سراسری، ارشد، دکترا و...و بالا بردن 
نرخ برگزاری آزمون های متفاوت )حتی سازمان سنجشی( به مقدار حدود دو برابر به نحوی که 

این بخش نیز به سوددهی برای دانشگاه تبدیل گردید.
7- برگزاری 42 آزمون سراسری، خصوصی، زبان و...

8- بازسازی و افزایش امکانات ستاد آزمون.
9- پی گیری قراردادهای 110 دانشجوی دکترای بورسیه )وزارت، بنیاد، تبدیل به داخل، سایر 

سازمان ها( و دانشجویان خارجی.
10- ایجاد سیستم پرداخت از طریق درگاه برای دانشجویان دکترای شهریه پرداز.
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11- جذب دانشجوی خارجی. تعداد دانشجویان خارجی در انتهای سال 92 کمتر از 10 نفر 
بودند حال با طرحی که به کمک دفتر روابط بین الملل انجام پذیرفت درشروع نیمسال آینده 

حدود 50 نفر خواهند بود. )با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر لویمی(.
مربوطه  کارشناسان  و  آقای دکتر شریفی  و جناب  قدوسی  آقای مهندس  از جناب  دارد  جا 

تشکر گردد.

دفتر حذف و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه
1- بازسازی کامل سایت کامپیوتری استعدادهای درخشان واقع در کتابخانه مرکزی. ارتقاء 
تمام کامپیوترها، افزودن پرینتر، آب سردکن، یخچال و ... برای دانشجویان و افتتاح مجدد آن با 

حضور ریاست و مدیران محترم دانشگاه.
2- رایزنی با ادارات دولتی و غیردولتی استان برای اشتغال دانشجویان برتر )جلسه با معاونت 
مواد غذایی  آرا، شرکت  فولاد جهان  دفتر، شرکت  به  معاونت  این  مالی  و کمک  نیشکر  توسعه 

سولیکو و...(. ارائه لیست دانشجویان رشته های مورد نیاز به این شرکت ها.
3- رایزنی با مدیر محترم دفتر برنامه ریزی وزارت برای افزایش اعتبار دفتر و افزایش دو برابری 

آن برای سال 95.
4- برگزاری کارگاه های آموزشی و مهارتی برای دانشجویان عضو دفتر )اولین بار طرح و در 

سال 94 اجرا گردید.24 کارگاه در زمینه های علمی، مهارتی، تقویت روحیه و...(
5- برگزاری سه دوره آیین تجلیل از استعدادهای درخشان )95-94-93(

6- تدوین شیوه نامه های اجرایی پذیرش دانشجوی بدون آزمون برای دوره های ارشد و دکترا 
و اجرای آن.

7- به روز کردن سایت دفتر
8-  ایجاد ارتباط با مرکز نخبگان استان و انتخاب 12 نفر از دانشجویان ارشد و دکترا به عنوان 

دستیار پژوهشی و دستیار آموزشی با بودجه نخبگان کشور.
9- برگزاری 3 دوره آزمون المپیاد کشوری )95-94-93(

جا دارد از جناب آقای دکتر سیاهپوش برای زحمات زیاد در موفقیت این دفتر تشکر ویژه 
گردد.

هیأت ممیزه دانشگاه
1- تعداد جلسات : 109 جلسه 2/5 ساعته

2- تبدیل مربی به استادیاری: 26 عضو هیأت علمی
3- تبدیل استادیاری به دانشیاری: 57 عضو هیأت علمی

4- تبدیل دانشیاری به استادی: 26 عضو هیأت علمی
5- تبدیل وضعیت: 11 مورد

6- تعداد 4 جلسه 3 ساعته برای تهیه شیوه نامه برای آیین نامه جدید ارتقا
هیأت اجرایی جذب دانشگاه

1- موافقت با استخدام: 80 نفر
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2- موافقت با طرح سربازی 17 نفر
3- تبدیل وضعیت: 58 مورد

4- جایابی: 9 مورد
5- تعداد جلسات : 55 جلسه 3 ساعته

امور مربوط به دفتر معاونت
1- بازسازی کامل طبقه دوم واحد آموزشی دانشگاه

2- قرارداد با دانشگاه خرمشهر: دانشگاه خرمشهر به دلیل قرار گرفتن در منطقه آزاد می توانست 
در آزمون ارشد از دوره های خاص با حمایت منطقه آزاد اروند برای ارتقاء علمی دبیران منطقه 
دانشگاه  با هماهنگی هم زمان  ارشد خاص  نداشتن مجوز دوره های  دلیل  به  اما  برخوردار شود. 
انجام  با  و  سنجش  سازمان  و  علوم  وزارت  آموزشی  معاونت  چمران،  شهید  دانشگاه  خرمشهر، 
مکاتباتی از طرف دانشگاه شهید چمران در 8 رشته کارشناسی ارشد و به تعداد حدود 70 دانشجو 
پذیرفته شد. 20% کل درآمد حاصل از این دانشجویان بدون هیچ هزینه ای برای دانشگاه شهید 

چمران پیش بینی گردید.
3- آموزش مجازی: از ابتدای شروع کار خود با هماهنگی دکتر رعایایی برنامه ای برای توسعه 
آموزش های  مرکز  راه اندازی  برای  علمی  اعضاء هیأت  از  نفر  و سه  آموزش مجازی طراحی شد 
مجازی انتخاب شدند. حتی از دکتر هاشمی رئیس مرکز آموزش های مجازی دانشگاه شیراز که 
یکی از پیشروان آموزش  های مجازی در کشور است دعوت به عمل آمد و با برگزاری یک کارگاه 
حتی  و  گرفت  قرار  دانشگاه  کارشناسان  و  مدیران  اختیار  در  مفیدی  بسیار  اطلاعات  آموزشی 
مسئولان راه اندازی بازدیدهایی از دانشگاه مشهد و شیراز داشتند. اما نکته بازدارنده در این بخش 
زیرساخت های لازم برای راه اندازی بوده با حداقل بودجه ای حدود 3 میلیارد ریال. در ماه های اخیر 
با حمایت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر خواجه بعضی از این زیرساخت ها آماده شده 

که انتظار می رود انشالله در ماه های آتی شاهد راه اندازی این واحد باشیم.
4- راه اندازی دانشکده باستان شناسی در شوش با حداقل امکانات.

5- به روز کردن سایت آموزشی دانشگاه.
در پایان و قبل از ارائه پیشنهادات برای ارتقا بخش آموزش و پژوهش دانشگاه لازم می دانم از 
کلیه مدیران، مسئولین، اعضای هیأت علمی و کارشناسان و کارکنان عزیز و گرامی در ساختمان 
مرکزی و کلیه دانشکده ها تشکر نمایم. مایل هستم از دکتر رعایایی، دکتر خواجه، حاج آقا سید 
محسن شفیعی، دکتر فرازمند، دکتر علم، دکتر حاجی دولو، دکتر هوشمند، دکتر مظهری و دکتر 
دادخواه در مدتی که در هیأت رئیسه بودیم، تشکر نمایم. از سرکار خانم شفیعی و کلیه کارکنان 
محترم روابط عمومی تشکر دارم. از حراست دانشگاه و بلاخص مهندس بابادی، مدیر محترم امور 
اداری دانشگاه دکتر نوروزی و مجموعه ایشان، مدیر امور مالی آقای اسدی و مجموعه ایشان و 
مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه دکتر زادکرمی و مجموعه ایشان تشکر می کنم. از 
مدیران دلسوز مجموعه آموزشی مهندس پشم فروش، دکتر راسخ، دکتر پارسا، دکتر سیاهپوش، 
دکتر شریفی، دکتر خداپناه، مهندس قدوسی، دکتر مکتبی، دکتر هاشمی شیخ شبانی و دکتر 
قربان پور تشکر می کنم. اردتمند اعضا هیأت ممیزه دانشگاه، روسای دانشکده ها، معاونین آموزشی 
و پژوهشی دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی، اعضا کمیسیون موارد خاص دانشگاه و استان، 
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اعضا هیأت اجرایی جذب و کمیسیون ماده 1، اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و استان 
وکلیه اعضا هیأت علمی دانشگاه هستم.

پیشنهادات
بنده حقیر در سطحی که پیشنهاداتی را برای بهبود شرایط آموزش و پژوهش دانشگاه ارائه 
نمایم، نیستم. ولی با توجه به تجربیاتی که در دوران مدیریت خود کسب نموده ام مایل هستم 

چند مورد را مطرح نمایم.
1- جایگزینی نرم افزار گلستان به جای نرم افزار سما و حتی نرم افزار پژوهشی. این نرم افزار 
در حال حاضر در 80 دانشگاه برتر کشور از جمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت 
و... استفاده می شود. دارای قابلیت های بالایی است و قطعا در اتوماسیون سیستم آموزشی بسیار 
کاراتر از سیستم سما است. یکی از بخش های کارای آن تنظیم قرارداد حق التدریس اعضای هیأت 
علمی و محاسبات مالی آن می باشد. در حال حاضر کنترل حق التدریس و محاسبات آن وقت 
زیادی از کارشناسان آموزشی در دانشکده ها و ساختمان مرکزی می گیرد ضمن اینکه پروسه به 
صورت دستی و خسته کننده و با احتمال اشتباه زیاد صورت می گیرد. موضوع تعویض نرم افزار 
در هیأت محترم رئیسه دانشگاه مطرح و تلویحا مجوز تعویض آن نیز صادر شده است. در تاریخ 
1395/3/10 یک کارگاه آموزشی با حضور مهندس بهشتی مدیر برنامه گلستان برگزار گردید که 

رضایت کارشناسان و مدیران بخش آموزش و پژوهش دانشگاه را جلب کرده بود.
2- طرح جمع آوری پرونده های فارغ التحصیلان از دانشکده ها اجراگردد. این طرح باعث شده 

فضای زیادی از دانشکده ها آزاد شده و هزینه های خرید فایل و غیره کاهش یابد.
3- طرح اتوماسیون پرونده های دانشجویی در ساختمان مرکزی اجرا گردد.

4- ادغام بخش فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی و اداره فارغ التحصیلان فعلی.
5- پی گیری تکمیل طرح تعدیل و تثبیت ارائه دروس در دانشکده ها.

6- برای بهترشدن رتبه دانشگاه برای بسیاری از رشته های دکترا، بجز بعضی رشته های علوم 
انسانی )باید کارشناسی شود(، دانشجوی دکترا برای فارغ التحصیل شدن باید حداقل یک مقاله 
ISI با ضریب تاثیر حداقلی پذیرش بگیرد و یا چاپ نماید. لازم به توضیح است در حال حاضر در 
بسیاری از دانشگاه هایی که رتبه ای ضعیف تر از دانشگاه شهید چمران دارند، مرسوم شده است. 
حتی دانشگاه های آزاد نیز این مورد را دنبال می کنند. قطعا اگر فکری نشود تا یکی دو سال آینده 
آن دانشگاه ها رتبه ما را می گیرند. در این رابطه دانشگاه می تواند جوایزی برای دانشجویانی که در 

مجلات Q1 و یا Q2 چاپ می نمایند، در نظر بگیرد.
7- برای بالا بردن کیفیت دانشجویان ورودی ارشد و دکترا می توان زمان پذیرش، جوایزی را 
برای ترغیب متقاضیان رتبه های اول تا سوم کنکور در هر رشته برقرار نمود. بعضی دانشگاه های 

کشور در حال حاضر این طرح را انجام می دهند.
 ) Q2 و یا Q1( 8- برای بالا بردن مرتبه دانشگاه برای مقالات چاپ شده در مجلات عالی

ضرایب تشویقی در گرانت اعضا هیأت علمی پیش بینی شود.
بالا هستند ضرایب تشویقی در گرانت    Hindex دارای  اعضای هیأت علمی که  برای   -9

پیش بینی شود.
10- برای این که اساتید جوان که مبلغ گرانت آن ها پایین است، تشویق شوند گرانت مربوط 
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به دانشجویان تحصیلات تکمیلی آنان جداگانه محاسبه و برای آنان در نظر گرفته شود )تجارب 
خوبی دانشگاه کشاورزی رامین در این زمینه دارد(.

11-  میزان و نسبت ارجاعات به مقالات به عنوان یک شاخص در گرانت در نظر گرفته شود 
)نیاز به کارشناسی دارد(.

12- شرایطی فراهم شود )از نظر تبلیغات و مسائل رفاهی( که جذب دانشجویان خارجی که 
یک شاخص مهم در رتبه بندی دانشگاه است، بیشتر گردد. دانشگاه شهید چمران به دلیل نزدیک 

بودن به بعضی کشورهای منطقه پتانسل لازم را دارد.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ایام ماه مبارک رمضان

1395/4/14
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در راستای تحقق مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز
»گزارش عملکرد مدیریت دانشکده مهندسی«

دکتر حمیدرضا غفوری

تبریک  مهندسی  دانشکده  در  عزیز  دانشجویان  و  همکاران  عموم  به  را  فطر  سعید  عید 
و تهنیت عرض نموده و قبولی طاعات و عبادات خالصانه همه عزیزان را در ماه مبارک رمضان از 
جناب  دانشمند  همکار  و  دوست  شایسته  انتصاب  هم چنین  دارم.  مسئلت  متعال  خدواند  درگاه 
خانواده  عموم  و  ایشان  به  مهندسی  دانشکده  ریاست  سمت  به  را  شیرازی  حیدری  دکتر  آقای 
شایستگی های  به  توجه  با  که  می کنم  آرزو  می نمایم.  عرض  تهنیت  و  تبریک  مهندسی  دانشکده 
آمین. باشد.  شاهد  را  چشم گیرتری  موفقیت های  و  درخشان تر  آینده  مهندسی  دانشکده  ایشان، 

با اتمام مسئولیت اینجانب در دانشکده مهندسی و انتصاب ریاست جدید دانشکده، فعالیت این 
وبلاگ تریبون آزاد دانشکده مهندسی با مدیریت اینجانب نیز به پایان می رسد. راه اندازی این وبلاگ در 
عید غدیر سال 1391 صورت گرفت و جالب آن که اتمام فعالیت آن نیز مقارن با عید فطر سال 1395 
گردیده است. این تقارن های مبارک را به فال نیک گرفته و امیدوارم که فعالیت این وبلاگ توانسته 
باشد در راه تعامل مستقیم با همه اقشار دانشکده و طرح بی واسطه نظریات، انتقادات و پیشنهادات 
سازنده، به خوبی عمل کرده و در جلب نظر مخاطبین موفق بوده باشد. علی رغم همه زمان زیادی 
که به روزرسانی و پاسخ گویی به مطالب رسیده در این وبلاگ مصروف خود می ساخت اما قطعا برای 
اینجانب این درگاه یکی از مفیدترین راه های ارتباطی با همه اقشار دانشکده بود و نظریات مطرح شده 
در این جا توانست کمک شایان توجهی به رفع معضلات و روان تر سازی امور اجرایی دانشکده بنماید. 
پیشنهاد من به ریاست جدید دانشکده آن خواهد بود که این تریبون را برای بیان نظریات دوستان 
هم چنان مفتوح نگه دارند و در بسط و گسترش آن تلاش نمایند، باشد که ضمن مشکل گشایی از 
برخی معضلات دانشکده، از این ره گذر، برای طرح انتقادات سازنده از سوی مخاطبین و مسئولیت پذیری 
و پاسخ گویی از سوی مسئولین تمرین کرده باشیم و آستانه تحمل خود را در شنیدن نظرات مخالف 
افزایش دهیم، موضوعی که فضای اجتماعی و سیاسی کشور در این روزها سخت به آن محتاج است. 
به عنوان مسئول قبلی دانشکده و خدمت گزار آن وظیفه خود می دانم که گزارشی از برخی از مهم ترین 
اقدامات انجام شده در طول دوره تصدی مسئولیت به خانواده دانشکده مهندسی ارائه نمایم. برخی از این 

اقدامات به شرح ذیل اند: 
فعالیت های نرم افزاری

تنها  حاضر  حال  در  مهندسی  دانشکده  مهندسی:  دانشکده  پنج ساله  برنامه  اولین  تدوین   -
دانشکده ای است که دارای چنین برنامه ای می باشد و فعالیت های خود را در طول سه سال گذشته 

بر اساس آن به پیش برده است.
اساتید جوان  با جذب  نفر   91 به  نفر   63 از  دانشکده  علمی  هیأت  اعضای  تعداد  افزایش   -
نفر  تعداد 5  این درحالی است که طی همین مدت  به دانشجو.  استاد  به منظور اصلاح نسبت 
از همکاران هیأت علمی بازنشسته شده و به همین تعداد نیز به دلایل مختلف از دانشکده جدا 

شده اند.
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کمیسیون های  و  منتخب  کمیته های  جذب،  علمی  کارگروه های  متعدد  جلسات  برگزاری   -
تخصصی هیات ممیزه به منظور جذب اعضای جدید، تبدیل وضعیت استخدامی و یا ارتقای مرتبه 

اعضای هیات علمی. بر این اساس در طول 4 سال گذشته:
- تعداد 105 نفر در کارگروه های بررسی صلاحیت علمی مورد مصاحبه قرار گرفتند و حدود 

40 نفر جذب شدند.
- 5 نفر به مرتبه استادی و 7 نفر به مرتبه دانشیاری ارتقاء مرتبه پیدا کردند. پرونده 5 نفر 

دیگر از اعضای هیأت علمی در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد.
- 6 نفر از اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و یا از رسمی آزمایشی به رسمی 
قطعی تبدیل وضعیت شدند. در حال حاضر پرونده 4 نفر دیگر به همین منظور در دست رسیدگی 

است.
- اخذ مجوز برای رشته مهندسی مواد در مقطع دکتری و مهندسی مکاترونیک، مهندسی 

سیستم های انرژی، مهندسی برق گرایش کنترل در مقطع کارشناسی ارشد.
- پی گیری برای اخذ مجوز مهندسی مواد گرایش خوردگی، مهندسی نفت گرایش حفاری، 
مهندسی معماری گرایش بازسازی پس از سانحه در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی شیمی و 

مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی
- فراهم آوردن مقدمات لازم برای تفکیک دانشکده مهندسی به سه دانشکده مجزا و ایجاد 

پردیس مهندسی
- برگزاری همایش های علمی با عناوین همایش مهندسی مکانیک، همایش تخصصی

جوش، سمینار کاهش اثرات مخرب ریزگردها بر روی تجهیزات شبکه برق و صنایع، به همراه 
تعداد زیادی کارگاه آموزشی و سمینارهای کوتاه دیگر.

- پیشنهاد و اجرای طرح تجمیع گرنت پژوهشی مازاد اعضای هیأت علمی که از ره گذر آن در 
دو مرحله قریب به 200 میلیون تومان برای تامین نیازهای تجهیزاتی گروه های دانشکده جذب 

شد.
- انتشار 2 عنوان نشریات علمی گروه های عمران و مکانیک و انجام پی گیری های لازم جهت 

راه اندازی دو عنوان دیگر
- برگزاری سه دوره نشست صمیمی سالیانه با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده به صورت 

ضیافت عصرانه تحت عنوان »عصر مهندسی«.
به صورت ضیافت  با حضور کارکنان دانشکده  برگزاری سه دوره نشست صمیمی سالیانه   -

عیدانه تحت عنوان »محفل انس«.
برای  دانشکده«  مجازی  اعلانات  »تابلو  تلگرامی  کانال  و  آزاد«  »تریبون  وبلاگ  راه اندازی   -

اطلاع رسانی شفاف و سریع به مخاطبین.
- برگزاری نشست های کاری سالیانه با هر یک از گروه های آموزشی به طور جداگانه حداقل 

یک بار در هر سال.
- تشکیل کارگروه ایمنی )HSE( و پی گیری مسائل مربوط به ارتقاء سطح ایمنی کارگاه ها 

و آزمایشگا ه ها 
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- کسب عناوین متعدد آموزشی، پژوهشی، فناوری، ورزشی و فرهنگی توسط اعضای هیأت 
علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده.

 
فعالیت های سخت افزاری

راه  برای  آن  کاربری  تغییر  و  مهندسی  دانشکده  قدیم  کتابخانه  بازسازی  عملیات  تکمیل   -
اندازی گروه معماری و بخش های دیگری از دانشکده.

- احداث دانشکده شماره 2 مهندسی )موسوم به دانشکده عمران و معماری( که در حال حاضر 
قریب به 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تخصیص اعتبار برای تکمیل آن که اخیرا صورت 

گرفته، در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.
- تجهیز آزمایشگاه های دانشکده به تجهیزات مورد نیاز با کمک های شرکت ملی صنایع فولاد 
ایران به مبلغ تقریبی یک میلیارد تومان، بودجه 650 هزاردلاری وزارت متبوع، به همراه سایر 
بودجه های تخصیصی سالیانه که به طور متوسط سالیانه رقمی بین 300 تا 400 میلیون تومان 

را شامل شده است.
- تجهیز و راه اندازی مرکز پردازش های سریع دانشگاه

- به سازی اساسی و مکانیزه کردن اداره آموزش دانشکده مهندسی
- بازسازی اساسی و ارتقاء زیرساخت شبکه اینترنت دانشکده با نصب 6 کیلومتر فیبرنوری، 

سوئیچ های مدیریت پذیر، پچ پنل ها و سایر تجهیزات مربوطه
- احداث مرکز تحقیقات فولاد

- راه اندازی و تجهیز تعدادی از آزمایشگاه های جدید نظیر آزمایشگاه مواد نوین، آزمایشگاه 
انرژی های تجدیدپذیر، آزمایشگاه نانوفناوری، آزمایشگاه مکاترونیک و . . .

- نصب و راه اندازی آسانسور
- گازسوز کردن کوره سوله گروه مواد

- آغاز عملیات احداث مجموعه آزمایشگاه های مهندسی شیمی و نفت به مساحت 2000 متر 
مربع

- تجهیز تمام قسمت های ساختمان اصلی دانشکده به سامانه دوربین حفاظتی
- بازسازی بخشی از سالن سوله گروه مکانیک به منظور ایجاد آزمایشگاه آزمایشات غیرمخرب 

)NDT( و سایر آزمایشگاه هایی که راه اندازی آن ها نیازمند فضای تمیز می باشد.
- تامین و نصب خودپرداز در سرسرای ورودی دانشکده

- طراحی و نصب تابلوهای راهنمای دو زبانه در کلیه نقاط دانشکده
- تعویض قاب های روشنایی در بخش اعظم راهروهای دانشکده به منظور بهبود کیفیت بصری 

ظاهر دانشکده
مشکل  اساسی  به طور  که  دانشکده  سطحی  آب های  دفع  متروکه  مسیر  احیای  و  بازیابی   -

آب گرفتگی معابر دانشکده را برای همیشه حل نمود.
- تخصیص و تجهیز اتاق اساتید مدعو

- تجهیز اغلب راهروهای دانشکده به سی ستم  های خنک کننده
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- ایجاد دو سالن مطالعه مجزا برای خواهران و برادران
- تعمیر و راه اندازی مجدد تعداد زیادی از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی که مدت ها خراب 

و بلااستفاده بودند.
- تعمیر و تعویض قریب به1800 صندلی کلاس های درسی

- انجام تعمیرات تابستانی همه ساله در بخش های مختلف دانشکده
در خاتمه از خداوند متعال مسئلت دارم که به جود و کرم خویش برخطاها و لغزش های ما در 
طول دوره مسئولیت قلم عفو و بخشش بکشد. هم چنین لازم می دانم که از تلاش ها و زحمات 
کلیه عزیزانی که به طرق مختلف این حقیر را در انجام وظایف سازمانی در چند سال گذشته 
یاری نموده اند صمیمانه و خاضعانه تشکر و قدردانی نمایم. از همه عزیزان عاجزانه می خواهم که 
چنان چه سهوا از ناحیه اینجانب خطایی در رابطه با آنان سرزده بر من ببخشند که هم در دنیا و 

هم در عقبی سخت به بخشایش آنان محتاجم.

به امید روزهایی بهتر و درخشان تر برای دانشکده مهندسی.
ارادتمند
حمیدرضا غفوری
95/4/19
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»راهی دیگر برای تحقق مدیریت دانش در دانشگاه«
تحلیلی مختصر بر سامان دهی منابع علمی و پژوهشی تولید دانشگاه  

محمدحسن عظیمی
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  است  لازم  پژوهشی  منابع  مدیریت  فرآیند  در  که  مسایلی  از  یکی 
مدیریت شود طرح هاي پژوهشی، اعم از طرح هاي درون سازمانی و یا طرح هاي برون سازمانی 
)طرح هاي ارتباط با صنعت و قرارداد با سازمان ها( می باشد. از آن جا که این قبیل طرح ها عموما با 
هدف اصلاح ساختار، رفتار، بهبود فرآیند، افزایش بهره وري و یا هر رویکرد دیگر که باشد عموما 
بر اثربخشی محسوس و ملموس و یا به عبارتی کاربردي  تاکید دارند پس نتایج آن می تواند از 
جهات ویژه اي مورد توجه قرار بگیرد. روال موجود این قبیل طرح ها )برون سازمانی( بعد از طی 
مراحل اداري و سازمانی و عقد قرارداد و انجام کار، در نهایت منجر به ارائه گزارشی یک یا چند 
جلدي خواهد بود که بر اساس قرار داد به کارفرما تحویل خواهد شد و یا در طرح هاي درون 
سازمانی نیز بعد از اتمام طرح و ارائه گزارش پایانی و طی مراحل سازمانی اعم از داوري و .... به 

ظاهر کار به اتمام می رسد.
نکته اي که در این زمینه لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که سرنوشت این قبیل 
نامعلوم است و قابلیت دسترس پذیري ندارند. به این  گزارشات در فرآیند  پژوهش هاي بعدي 
معنا که بعد از مدتی محقق دیگري در آن حوزه اگر اقدام به ارائه طرح پیشنهادي بدهد امکان 
این که در فرایند بررسی طرح، سازمان متوجه تکراري بودن طرح شود خیلی ضعیف است مگر 
بر اساس قدرت حافظه افرادي که در روند اجرایی این امر درگیر هستند و سابقه دارند. در غیر 
این صورت امکان اجراي یک طرح تکراري موجود است. نکته دیگر اینکه طرح هاي مصوب داخلی 
)در حد اطلاع بنده در حوزه کاري خودم(  بعد از اتمام طرح به هیچ عنوان براي اجرا و یا بهره 
برداري به مرجع ذي ارتباط ارسال و ابلاغ نمی شود. هم چنین نتایج پایانی این گونه طرح ها نیز 
براي نگهداري علمی و باز استفاده و قرارگرفتن در مسیر پژوهشی به کتابخانه مرکزي و مرکز 
اسناد دانشگاه نیز ارسال نمی گردد )در سال 1388 به پیشنهاد این حقیر در شوراي پژوهشی 
دانشگاه این امر مصوب شد ولی ظاهرا هیچ وقت عملی نشد(. هم چنین کتابخانه مرکزي و مرکز 
اسناد به عنوان یک عامل مهم در طول فرآیند اجرایی و انجام مطالعات و پژوهش و یا نگه داري 
نقش  طرح  پژوهشی  دست آوردهاي  کردن  پذیر  دسترس  منظور  به  طرح  نتایج  سازمان دهی  و 

مشخص و معینی در فرآیند پژوهش ندارد و جای نمایی نشده است.  
از این رو تبعات و خساراتی به سازمان وارد خواهد شد که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود.  
عقیم ماندن نتایج پژوهشی طرح در چرخه پژوهشی و تولید علم و دانش در دانشگاه   •

و  استناد  میزان  اساس  بر  دانشگاه  رنکینگ  و  رتبه  ارتقاء  فرآیند  در  بودن  تاثیر  بی   •
و  محققان  براي  طرح  نتایج  نبودن  پذیر  دسترس  دلیل  )به  پژوهش  استنادي  بهره برداري 
با  مرتبط  آتی  پژوهش هاي  و  مطالعات  در  سازمان  از  خارج  یا  و  سازمان  داخلی  پژوهش گران 

موضوع و به همین دلیل هیچ استنادي به آن تعلق نخواهد گرفت( 
بی تاثیر بودن در فرآیندهاي اجرایی و سازمانی به منظور عدم تحقق و عملی نمودن   •
اهداف پژوهش. )بر اساس اطلاعات بنده و در حوزه کاري خودم مطمئن هستم ولی دیگر حوزه ها 
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تعمیم داده شده است.(  
صرف هزینه هاي متعدد پژوهشی از بدنه سازمان بدون بهره برداري مطلوب.   •

و البته خیلی موارد دیگر که درحوصله این نوشته نمی باشد
در حوزه طرح هاي برون سازمانی نیز کلیه تبعات وآثار منفی آمده در بالا متصور است و می 

تواند تعمیم پذیرید.  
البته نکته مهم و مشابه دیگر که در این راستا جاي بحث دارد مسئله آثار و تالیفات اعضاي 
هیات علمی دانشگاه در قالب مقالات، کتب و دیگر آثار پژوهشی است که در سامانه پژوهشی 

دانشگاه ثبت می شود. ذیلا نیز مختصري در این زمینه توضیح داده خواهد شد .  
از آن جا که هر گونه فعالیت پژوهشی اساتید دانشگاه در کلیه قالب هاي آن )مقالات مجلات، 
همایش هاي داخلی وخارجی، کتاب، نقد و....( براي مستدسازي سوابق پژوهشی اساتید به منظور 
لحاظ کردن در فرآیند ارتقاء و پرداخت هاي پژوهشی )حق الزحمه و گرانت و ...( در سامانه اي به 
نام سامانه پژوهشی ثبت اجباري می شود و در این زمینه کلیه آیتم هاي کتاب شناختی و اطلاعاتی 
آن نیز وارد می شود و ضمن اینکه نسخه اي از اصل اثر لازم است که در قالب هاي مورد نظر الحاق 
شود. تا مورد تایید سامانه قرار گیرد و تهعدات دانشگاه نسبت به آن عملی شود. تا این بخش کار 
یک امر کاملا سازمانی و مورد نیاز و الزام آورر است و فعلا قصد نیست در فرآیند مورد نظر نقد و 
یا بحث فنی وارد کرد )در زمان و موقعیت مناسب به آن پرداخته خواهد شد(. نکته اي مهم تر و 

اساسی تر از این فرآیند سازمانی مد نظر است که در ادامه به آن پرداخته می شود.  
با فرض انجام کامل و دقیق و بی نقص مراحل مد نظر براي ثبت سوابق پژوهشی آثاري که 

می تواند بر آن متربت شود برشمرده می شود:  
بانک  ایجاد  و  کمی   لحاظ  به  دانشگاه  و  دانشکده  گروه،  فرد،  پژوهشی  سوابق  ثبت   •

اطلاعات اولیه  
تسهیل در فرآیند پرداخت مالی پژوهش هاي مورد نظر اعم از محاسبه و....    •

تسهیل در فرآیندهاي اداري و سازمانی اعم از ارتقاء عمودي و افقی به مدد این سامانه   •
و  سازمانی  اداري  مراحل  انجام  در  سازمان  و  فرد  به  براي کمک  نظر  مورد  فهرست هاي  وتهیه 

یکسان سازي فرآیند و کاهش برخی مراحل این فرآیند 
حرکت  و  رشد  میزان  شناخت  براي  کمی  آماري  گزارش هاي  تهیه  زمینه سازي   •
فعالیت هاي پژوهشی دانشگاه از منظر فردي، گروه، دانشکده و حوزه هاي علوم انسانی، علوم پایه 

و علوم مهندسی و...  
یکسان سازي مراحل اداري ارتقاء و ...    •

ایجاد اطمینان و سرعت در فرآیندهاي مورد نظر   •
اما تا این جا بر اساس یک نیاز سازمانی و ضرورت هاي اجرایی تشخیص )صرف نظر از قضاوت در 
صحت و درستی تصمیم( و نسبت به رفع این نیاز سامانه اي طراحی و مورد استفاده قرار گرفته با 
تمام چالش هایی که در پی داشته است. نکته مهمی که تا کنون مورد غفلت مدیران و مسئولین 
امر قرار گرفته و به آن توجه نشده است و از این بابت خسارات مهم و جبران ناپذیر ولی نامحسوس 
و مستتر به پیکره دانشگاه وارد شده است که در مقیاس مادي شاید قابل محاسبه نباشد و می توان
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یکی از عمده دلایل در نزول ربته دانشگاه در رتبه بندي دانشگاه هاي کشور می باشد و اگر به 
دقت و منطقی به این بعد توجه لازم بشود می توان شاهد تاثیر مثبت و محسوس آن در نتایج 

ارزیابی هاي آتی دانشگاه و تغییر در رتبه دانشگاه بود.  
از آن جا که حجم قابل توجهی از آثار پژوهشی دانشگاه در این سامانه گردآوري شده است هر 
چند این آثار علاوه بر این که در این سامانه به صورت متمرکز نگه داري می شود در سامانه هاي 
متعدد و مختلف دیگر پژوهشی در داخل کشور  و یا خارج از کشور سامان دهی و دسترس پذیر 
شده است بدون توجه به نوع آن سامان دهی و میزان دسترس پذیري که می تواند در جاي خود 
مورد توجه قرار گیرد. حال اگر متولیان امر بر اساس این حجم از اطلاعات که کامل و جامع نیز 
نگه داري می شود و سالانه هزینه هاي گزافی صرف نگه داري و ساماندهی آن ها می شود، زمینه هاي 
دسترس پذیري آن را بر اساس شاخص ها و ویژگی هاي علمی و سازمانی به نحوي فراهم آورد 
که محققان و پژوهش گران در جستجوي منابع پژوهشی خود در محیط وب به این منابع نیز 
دسترسی پیدا کرده و از آن ها در قالب رفرنس و مرجع پژوهشی خود در تالیفات جاري و آتی 
استفاده نمایند تبعات فوق العاده مثبت و مهمی براي دانشگاه در پی خواهد داشت. ذیلا به برخی 

از این مزیت هاي بالقوه موجود اشاره می شود:
میزان بازدید سایت دانشگاه به نحو چشم گیري افزایش پیدا می کند در نتیجه آمار   •
مراجعات به سایت دانشگاه افزایش یافته و میزان آشنایی مراجعان به سایت با دانشگاه افزایش 

خواهد یافت 
و  برنامه هاي جذب  می توان  راحتی  به  سایت  در  مراجعات  قبیل  این  رفتار  تحلیل  با   •
ماندگاري مراجعان در سایت و نهایتا معرفی بیش تر دانشگاه و توان مندي هاي آن و نهایت ایجاد 

میل و رغبت به ارتباط با دانشگاه را برنامه ریزي نمود.
این روش می تواند زمینه هاي فعالیت هاي بین المللی و ارتباط بین دانشگاهی را توسعه   •

دهد.
میزان و سرعت و کیفیت دسترسی به منابع پژوهشی تالیفی اساتید دانشگاه افزایش   •
در  تالیفات  در  دانشگاه  خود  نهایت  در  و  دانشگاه  سازمانی  افراد  اعتبار  افزایش  باعث  و  یافته 
دانشگاه  رتبه  ارتقاء  شاهد  رتبه بندي  ارزیابی هاي  در  نتیجه  در  و  شد  خواهد  متعدد  حوزه هاي 
خواهیم بود. معرفی توان مندي هاي فردي اعضاي هیأت علمی دانشگاه در حوزه هاي مختلف و 

کسب اعتبار دانشگاه بر این اساس خواهیم بود.
توان مندی هاي علمی و پژوهشی  و  قابلیت ها  براي معرفی  ایجاد سامانه یکپارچه وب   •

افراد و گروه ها و دانشکده ها بر اساس اطلاعات موجود 
کاهش چشم گیر هزینه هاي جاري به روز نگه داري سایت ناکارآمد موجود دانشگاه   •

افزایش چشم گیر حضور مجازي اساتید در محیط وب بدون تحمیل هزینه هاي اضافی   •
و با بهره برداري موثر و درست از هزینه هاي انجام شده.
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آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد دانشگاه
»زیبایی ها و برتری های مراسم اجلاسیه«

دکتر حسن دادخواه

شصتمین  گرامیداشت  آیین  جمعی  و  گروهی  مراسم  بزرگترین  عنوان  به  اجلاسیه  مراسم 
سالگرد تاسیس دانشگاه دارای زیبایی ها و برتری هایی در سنجش با دیگر مراسم مانند خود در 

دانشگاه شهید چمران اهواز بود که می توان آنها را در جنبه های زیر مورد بررسی قرار داد:
1- حضور جمعیتی در حدود 4500 نفر از اقشار دانشگاهی در این مراسم، تاکنون در هیچ یک 

از برنامه های دانشگاه سابقه نداشته است.
2- این حضور به ویژه در بخش دانشجویی، حضوری هدفمند بود، به این معنا که حاضران 
با فضای حاکم بر مراسم، در  نامتناسب  ایذایی و  پایان آن، بدون هیچ حرکت  تا  برنامه  از آغاز 

محل های خویش نشسته و برنامه ها را پی می گرفتند.
3- حضور یازده نفر از روسای پیشین دانشگاه در مراسم ، که در دولت های مختلف متصدی 
برای  همبستگی  و  ایشان  منشی  بزرگ  از  هایی  جلوه  دادن  نشان  ضمن  بودند؛  دانشگاه  اداره 
ساختن ایران، بر وزن و اعتبار مراسم افزوده بود. ناگفته نماند که در بعد از ظهر همان روز، همه 
آنان با حضور در دفتر رییس دانشگاه به بحث و گفت و گوی دوستانه پیرامون مسایل کشوری و 

دانشگاهی پرداختند.
4- حضور تعداد قابل توجهی از اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه 
در مراسم و نشستن ایشان در کنار استادان جوان از دیگر زیبایی های این مراسم بود. ناگفته نماند 
که در بعدازظهر همان روز در دانشکده ها نیز مراسم با صفایی با شرکت استادان شاغل و بازنشسته 

و پیشکسوت برگزار گردید که آن هم از زیبایی های فراموش نشدنی برخوردار است.
برنامه ها و سخنرانی های پیش بینی شده در مراسم ضمن آن که کاملا فرهنگی و علمی   -5
بود، از هر گونه تکلف و تظاهر و تعارف های بی جا، به دور بود. از سوی دیگر، ترکیب و تلفیق و 
تنوع برنامه ها شامل نمایش فیلم های کوتاه، دیدن تصاویر، اهدای هدایا و تجلیل از برگزیدگان، 
پخش کلیپ های شوخی آمیز و سرود تازه دانشگاه از خستگی حاضران در طول سه ساعت برنامه 

جلوگیری کرد.
استقرار  بودن محل های  از سالن و مشخص  6- وجود نظم در زمان ورود و خروج حاضران 

مهمانان به شکل کلی مراسم ترتیب زیبایی بخشیده بود.
7- برگزاری مراسم فرهنگی در یک سالن ورزشی البته مشکلات خود را دارد. کوشش شد تا 
این مشکلات به حداقل برسد و در عین حال، مکان زیبا و درخور توجه برای سه ساعت اجرای 

برنامه فراهم گردد.
8- طراحی و ساخت دکور از سوی دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه با همه سادگی، چنان بود 
که تعداد زیادی از حاضران و بینندگان، روی سن رفته و تصویربرداری و عکس یادگاری گرفتند.

9- پذیرایی از 4500 نفر، بدون این که وقت خاصی از مراسم را به خود اختصاص دهد یا موجب 
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توقف برنامه ها شود و در همان حال محترمانه و مناسب با جایگاه اقشار دانشگاهی و مهمانان باشد، 
از امتیازات مراسم بود.

10- چیدمان مبل و صندلی و گل میز در میان سالن، هم بر ظرفیت سالن برای گنجایش 
شمار زیادی از مهمانان افزود و هم با فرش کردن کف سالن ورزشی ضمن زیبا شدن سالن از 

صدمه خوردن به کف سالن جلوگیری می کرد.
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آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد دانشگاه
»در ترازوی مقایسه«

برای ارزیابی درست و تعیین جایگاه واقعی هر پدیده در میان هم نوعان آن، از جمله ارزیابی 
یک فعالیت فرهنگی و شناساندن برجستگی ها و کاستی ها، پس از بررسی داخلی آن، بهتر است 
تا ویژگی های آن را در مقایسه با دیگر فعالیت های فرهنگی مانند آن مورد مقایسه و سنجش قرار 

داد تا ابعاد بزرگی و خردی آن بهتر آشکار و هویدا گردد.
آیین  ویژه  فعالیت های  و  مراسم  مجموعه  تا  می خواهیم  یادداشت  این  در  پایه،  این  بر 
گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه را با فعالیت های فرهنگی که در سه دهه گذشته 
این  از  تا  قرار دهیم  انجام شده است، مورد مقایسه و سنجش  اهواز  دانشگاه شهید چمران  در 

رهگذر برجستگی های آن روشن تر شود.
1- بخش فراوانی از فعالیت های فرهنگی تشکل ها و نهادهای دانشگاه معطوف به موضوعات و 
مسایل بیرون از وظایف و ماموریت های اصلی دانشگاه بوده و هست و به کلیت و مسایل داخلی 
دانشگاه ارتباط اندکی داشته است و دارد. در حالی که چهارچوب فعالیت های وابسته به شصتمین 
سالگرد، کاملا در رابطه با مسایل و ضروریات داخل دانشگاه بود و سود و فایده آن مستقیما به 
دانشگاه و دانشگاهیان بازمی گردد. در همین راستا می توان به تجلیل از اقشار دانشگاهی و مستند 
سازی و کمک به امر مدیریت دانش اشاره نمود که در آیین شصتمین سالگرد در حد مقدور به 

آن پرداخته شد.
2- دسته فراوانی از فعالیت های فرهنگی محدود به اعضا و افراد وابسته به تشکل ها و نهاد 
هاست و اقشار داخل دانشگاه و تنوع چهره ها در آن دیده نمی شود. این در حالی است که در 
به عنوان مخاطب و هم  دانشگاه، هم  اقشار  آیین شصتمین سالگرد همه  فعالیت های  و  مراسم 

برگزار کننده، حضوری پررنگ داشتند.
3- به رغم نکته ای که در بند یک نوشته شد، آیین شصتمین سالگرد به بسیاری از موضوعات 
مربوط به دیگر فعالیت های فرهنگی، به شکل نیکو و رضایت بخشی پرداخته است. برای نمونه 
در مراسم اجلاسیه آیین شصتمین، به موضوع شهید و شهادت بهتر و بیشتر از اجلاسیه کنگره 
بزرگداشت شهدای دانشجو پرداخته شد. موضوع سخنرانی آقایان مهندس چمران و دکتر دوایی 

کاملا پیرامون شهادت و شهدا و پیشینه دانشگاه شهید چمران اهواز در دفاع مقدس بود.
به  دانشگاه  شناساندن  به  کمک  سالگرد،  شصتمین  آیین  فعالیت های  از  زیادی  بخش   -4
میان  ارتباط  ایجاد  در  می تواند  دانشکده ها  معرفی  در  کتاب هایی  چاپ  بود.  دیگر  دستگاه های 
دانشگاه و صنعت و دستگاه های اجرایی کمک زیادی کند. این در حالی است که مراسم متعارف 
هفته پژوهش که همه ساله در دانشگاه برگزار می گردد، تنها بخش ناچیزی از این ماموریت را 
انجام می دهد و اقدامات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در این مناسبت، شامل تمام ابعاد 

فعالیت آیین شصتمین سالگرد نمی شود.  
5- بخش قابل توجهی از فعالیت های شصتمین سالگرد، منجر به بازسازی و نوسازی برخی 
به  این رو، هزینه های آن  از  و  زیباسازی محیط عمومی دانشگاه گردید  واحدهای دانشگاهی و 
شکل سرمایه در دانشگاه می ماند و همه از آن بهره می گیرند. این در حالی است که در انجام دیگر 
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فعالیت های فرهنگی که تاکنون شاهد آن بودیم به این مهم کمتر پرداخته شده است.
6- جایگاه علمی و محبوبیت چهره های دعوت شده به مراسم اجلاسیه آیین شصتمین سالگرد 
به دور از گرایش سیاسی و اجتماعی آنان و حتی مشاغل اجرایی که اکنون متصدی آن هستند، 
فعالیت های  دیگر  با  سالگرد  آیین شصتمین  ارجحیت  و  تمایز  موجب  که  است  نکاتی  دیگر  از 
تاثیرگذار در رشته  از اشخاص  فرهنگی گردیده است. حضور شصت دانش آموخته که هر یک 
خویش هستند و حضور استادان بازنشسته که از چهره های علمی کشور در دهه های اخیر بوده اند 

و هستند، شاهد بر این مدعاست.
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آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»اثبات داشته هاست نه تکرار نداشته ها!!«

نظام غیر علمی و معیوب بودجه ریزی و برنامه نویسی در کشور و وابسته بودن دانشگاه ها 
به بودجه های دولتی از سویی و تمرکزگرایی شدید در تصمیم گیری ها در بخش آموزش عالی 
از سوی دیگر، مدیران دانشگاه های سراسر کشور و به ویژه دانشگاه های استان ها را وادشته 
است تا با چنگ زدن به ابزار چانه زنی و شرح و بسط نیازمندی های خود، شاید بتوانند بودجه و 
امکانات مورد نیاز دانشگاه ها را از مرکز تامین کنند. بر این پایه، گفتمان مدیران دانشگاه ها در 
رابطه با وزارتخانه متبوع به »گفتمان نیازمندی« تبدیل شده است و دیدارهای ایشان با مقامات 
ارشد و مسوولان اقتصادی کشور، به مثابه دیدار یک انسان فقیر و نیازمند با یک انسان متمکن 
و توانمند تبدیل شده است که فرد فقیر کوشش می کند تا با ترسیم نداری و ناتوانی خود، شاید 

بتواند کمک ناچیزی دریافت کند.
را  عالی  آموزش  مراکز  مدیران  ها،  دانشگاه  در  دولتی  اعتبارات  کمبود شدید  این،  بر  افزون 
واداشته است تا با فراموش کردن جایگاه والای خویش، هر روز دست نیازمندی به سوی مسوولان 
شهر و استان ها دراز کنند شاید بتوانند برای اداره متعارف دانشگاه ها و برآوردن نیازمندی های 

اولیه خود، امکاناتی را جلب و جذب کنند.
این نیازمندی، در حالی است که از دانشگاهیان انتظار می رود تا بتوانند به عنوان یک گروه 
مرجع، هدایتگر و روشنگر دسته هایی از مردم در تصمیم سازی های کلان باشند و در توسعه 
فراموش  نباید  دیگر،  سوی  از  گیرند.  داشته  عهده  بر  را  اول  نقش  کشور،  اجتماعی  و  فرهنگی 
کرد که بیان نداشته ها و تکرار آن در دیدار با مسوولان، از نظر روانی هم تصور نادرستی را از 
دانشگاه مورد نظر در ذهن ایشان به وجود می آورد و  هم اعتماد به نفس و بلکه عزت نفس را از 

دانشگاهیان دور می کند.
مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز حتی پس از گذشت دو دهه از پایان جنگ تحمیلی هنوز 
در دیدار با مقامات وزارتی از تاثیرات منفی  جنگ در عقب ماندگی دانشگاه شکایت می کنند 
و دایم از کهنه و فرسوده شدن امور زیر بنایی دانشگاه و ناکافی بودن بودجه سالانه دانشگاه در 
مقایسه با دانشگاه های همعرض خود، ناله می کنند. این شکواییه ها متاسفانه چنان تکراری شده 
است که به یک گفتمان برای مدیران دانشگاه تبدیل شده است، به حدی که نام دانشگاه شهید 

چمران اهواز تصویری از یک دانشگاه فرسوده و عقب مانده و ویران را تداعی می کند.
کافی  اطلاع  با  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  تاسیس  سالگرد  شصتمین  گرامیداشت  آیین 
مسوولان برنامه ریز آن، به عقب ماندگی های دانشگاه، با این هدف برگزار گردید تا »داشته های« 
این دانشگاه را بازگو کند و به اثبات و باوراندن آن »داشته ها« در ذهن و ضمیر مقامات استانی 
و کشوری و وزارتی کمک و پافشاری کند و به ایشان بقبولاند که این دانشگاه مایه افتخار کشور 
و نظام جمهوری اسلامی بوده و هست و کوشش برای بر طرف کردن کاستی های آن در راس 
و  اقدامات  نیست. مجموعه  نیازمندی  به دراز کردن دست  نیازی  و  آنان است  وظایف سازمانی 
فعالیت هایی که در چهارچوب این آیین برگزار گردید و یا در آینده به ظهور می رسد در راستای 

اثبات :
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1- وجود عشق و همبستگی و کوشندگی در وجود دانشگاهیان این دانشگاه به عنوان یک 
سرمایه اجتماعی است.

برای دانشگاه در چشم و دل قشر جوان عضو هییت علمی و  بهتر  به آینده  امید  2- وجود 
کارکنان این دانشگاه موج می زند.

3- ثروت بی پایان بهره گیری از پیشکسوتان دانشگاه که فروتنانه خویش را وقف این دانشگاه 
کرده اند؛ ذخیره پایان نیافتنی است.

4- تعصب و پایبندی به استان خوزستان و دانشگاهی که خشت خشت آن یادآور رنج های 
گذشتگان ما بوده است، موتور محرکی است که تا سالیان دراز می تواند انگیزه نسل هلی آینده 

را پرقوت نگه دارد.
 با وجود این داشته های ارزشمند، انتظار می رود تا مدیران دانشگاه بتوانند از این سرمایه های 
کهن، به بهترین شکل بهره برداری کنند و آن را برای پیشبرد دانشگاه به خدمت گیرند و با اعتماد 

به نفس و عزت نفس بالا، با مقامات وزارتی به گفت و گو بنشینند.
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آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»همه روسای دانشگاه«

دانشگاه شهید چمران  پیشین  روسای  از همه  اهواز،  دانشگاه شهید چمران  رییس  از سوی 
اهواز در پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، دعوت شده بود تا در مراسم اجلاسیه آیین گرامیداشت 
دوایی،دکتر  منوچهر  دکتر  آقایان  رو  این  از  نمایند.  دانشگاه شرکت  تاسیس  سالگرد  شصتمین 
مهدی  دکتر  سیاری،  منصور  دکتر  عنایت،  علی  ضرغام،دکتر  الله  نصرت  دکتر  نادران،  خسرو 
بخشنده، دکتر مسعود صفایی مقدم، دکتر محمد حسین نوری،دکتر مرتضی زرگر، دکتر حسن 
مروتی و دکتر محمد رعایایی اردکانی دعوت ایشان را پذیرفتند و در مراسم حضور یافتند. فقط 
دکتر عبدالرسول کاظم پور تشریف نیاوردند و دکتر نجفی نیز چند سال پیش مرحوم شدند و در 

مراسم یاد و خاطره وی گرامی داشته شد.
شروع  انقلاب  از  پس  دانشگاه  رییس  نخستین  عنوان  به  دوایی  دکتر  با سخنرانی  اجلاسیه، 
گردید و در ادامه برنامه از روسای پیشین دانشگاه دعوت شد تا برای اهدای جوایز به برگزیدگان 

دانشگاه و گرفتن عکس جمعی به روی صحنه تشریف بیاورند.
در بعد از ظهر همان روز، روسای پیشین دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه حضور یافتند و 
پیرامون پاره ای از مسایل دانشگاهی به گفت و گو پرداختند و در پایان این دیدار،نشان دانشگاه 

و لوح ویژه شصتمین سالگرد به آنان اعطا گردید.
و  اند  بوده  دانشگاه  اداره  متصدی  پیشین  دولت های  در  که  دانشگاه  روسای  همه  از  دعوت 
گردآمدن آنان در دفتر رییس کنونی دانشگاه گویای نکات و درس های زیبا و ظریفی است که در 
ادامه به آنها اشاره می گردد و می تواند به عنوان یک الگوی رفتاری و سازمانی مورد بهره برداری 

قرار گیرد:
فعالیت و اقدامات کارگزاران و مدیران دستگاه ها باید در طول هم قرار گیرد تا بتواند دستگاه 
مربوطه از جمله دانشگاه را به جلو ببرد. طبعا خنثی کردن اقدامات مدیران پیشین از سوی مدیر 

جدید ، دستگاه مربوطه را به کندی و رکود سوق می دهد.
2- برای به ثمر نشاندن اقدامات و عملکرد سلسله مدیران یک دستگاه،تنها راه عملی حرکت 
در چهارچوب برنامه و پیگیری اقدامات مدیران پیشین از سوی مدیر جدید است.چنانچه مدیران 
فاقد برنامه و نقشه راه برای دانشگاه باشند،اقدامات ایشان ابتر و بی دنباله و ناکام می ماند و بودجه 

های هزینه شده به نتیجه نمی رسد.
3- مدیران دستگاه ها از جمله روسای دانشگاه با هر گرایش سیاسی و فرهنگی و مذهبی، به 
دور از در نظر داشتن منافع کوتاه مدت شخصی و سیاسی خویش باید منافع ملی و سازمانی  را 

در نظر داشته باشند و منافع بلند مدت سازمان را فدای منافع مقطعی نکنند.
4- در کنار هم نشستن و یافتن راه حل برای چاره جویی و برون رفت از مشکلات دانشگاهی، 
با بهره گیری از خرد جمعی و به دور از گرایش سیاسی، از هدر رفتن تجربه های مدیران جلو 

گیری می کند و میزان اشتباه مدیر جدید را پایین می آورد.
بلند  سوابق  و  پیشینه  و  گذشته  به  احترام  واقع  در  دانشگاه  پیشین  روسای  آمدن  گرد   -5
دانشگاه شهید چمران اهواز است و می تواند به اعتبار آن بیفزاید و مانعی برای دخالت های عوامل 
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بیرون از دانشگاه در امور  داخلی دانشگاه شود.
6- احترام به روسای پیشین دانشگاه، موجب دلگرمی مدیران کنونی دانشگاه و به ویژه رییس 
این پست  فاقد  زمانی که  و  آینده  در  آنان مطمءن می شوند که  زیرا  دانشگاه می گردد  کنونی 

هستند ،به ایشان احترام گذاشته می شود.
7- گردهمایی روسای پیشین دانشگاه این پیام را نیز در خود داشت که در اداره دانشگاه ها 
باید به دور از تنگ نظری های سیاسی و سلیقه ای ،تنها به کارآمدی و شایستگی علمی و اجرایی 
افراد توجه شود و مدیران کوشش کنند تا از همه دلسوزان و افراد دارای شرایط یاد شده، بهره 

گیری کنند.
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آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»ارتباط با دانش آموختگان«

در سال های اخیر و با رشد آموزش عالی و عمومی شدن تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی 
از سویی و مشکل شدن کاریابی، ضرورت کارآفرینی و پیوند میان دانش با مشتری و کاربردی 
کردن علوم و به خدمت گرفتن آن در رشد و توسعه فناوری، مورد توجه برنامه ریزان در بخش 

اموزش عالی قرار گرفته است.
   تعمیق و اجرایی کردن این مفاهیم و جلب نظر همگان به رویکردهای نو در نظام برنامه ریزی 
کشور، نیازمند ارایه شدن تعاریف مورد قبول، باور داشتن به مسایل پایه ای آن و کنار گذاشتن 

روش های کهنه و حرکت به سوی تغییر در فرایند های آموزشی است. 
دیگر  از  عالی،  آموزش  مراکز  اداره  شیوه  و  سازمانی  ساختار  در  دگرگونی  این،  بر  افزون 
با دستگاه های اجرایی و مشاغل است. در این میان، نقش  پیشنیازهای پیوند میان دانشگاه ها 
دانش آموختگان شاغل در دستگاه های اجرایی و صنایع و کارآفرین در نزدیک کردن دانشگاه ها با 
صنعت به معنای عام و خاص آن، حایز اهمیت است. دانش آموختگان کارآفرین، که عملا آموخته 
های خویش را با نیازها و قوانین و توانایی های کسب و کار در جامعه پیوند داده اند، بهتر از هر 
کس می توانند فاصله میان دانشگاه با صنعت را کم کنند. ایشان با آشنایی کامل با نیازهای علمی 
دستگاه ها از سویی و آشنایی با داشته ها و توانایی های علمی دانشگاه از سویی دیگر، می توانند 

مقدمات ارتباط دو سوی را فراهم آورند.
اهواز،  دانشگاه شهید چمران  تاسیس  بزرگداشت شصتمین سالگرد  آیین  برنامه های  از  یکی 
نامه وزارت علوم  برابر آیین  اموختگان دانشگاه  فراهم آوردن زمینه های تشکیل آنجمن دانش 

است.
 در این راستا، نام ها و شماره تماس دانش آموختگان این دانشگاه در دستگاه های اجرایی 
استان خوزستان گردآوری شده است و سیستم ثبت مشخصات دانش اموختگان در سایت دانشگاه 
اندازی  با دانش آموختگان و راه  ارتباط میان دانشگاه  بارگذاری شده است و مقدمات تماس و 
شدن انجمن دانش آموختگان فراهم شده است. ناگفته نماند که دسته هایی از دانش اموختگان 
این دانشگاه از سال های گذشته تا کنون در قالب تشکل های خودجوش با یکدیگر ارتباط دارند. 
اموختگان  دانش  از  خود،  از  بیرون  با  ارتباط  ایجاد  در  می تواند  دانشگاه  تشکل،  این  رهگذر  از 
استفاده کنند و نیازها و مشکلات خود را با کمک ایشان بر طرف کنند. افزون بر این، دانشگاه 
می تواند با تشکیل کارگاه ها، زمینه های انتقال تجربیات دانش آموختگان در زمینه کارآفرینی را 
به دانشجویان فراهم کند. از رهگذر ارتباط دانش آموختگان با یکدیگر، ایشان می توانند از تجربه 
های همدیگر، بهره گیرند. حضور گرم و صمیمی حدود شصت نفر از دانش آموختگان سال های 
نخستین تاسیس دانشگاه در مراسم اجلاسیه آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد و شرکت ایشان 
به  با توجه  رامین  و منابع طبیعی  و دانشگاه کشاورزی  در گردهمایی های دانشکده کشاورزی 
جایگاه امروزین آنان در صحنه علمی و اجرایی کشور می تواند بخشی از فواید و سود راه اندازی 

رسمی کانون دانش آموختگان دانشگاه را برای فرداها به تصویر بکشاند.
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آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»اقتصاد مقاومتی«

در فرهنگ سنتی و فرهنگ دینی، مردم به صرفه جویی و خودداری از ریخت و پاش و بهره 
گیری بهینه از داشته های مادی سفارش گردیده اند. در قرآن مجید مسلمانان از تبذیر که همان 
هدر دادن سرمایه و دارایی هاست، سخت برهذر شده اند. با این وجود،آمار رسمی جهانی نشان 
می دهد که به هدر دادن سرمایه و دارایی در کشورهای اسلامی و در حال توسعه از جمله ایران 
در  و دقت  و صرفه جویی  وری  بهره  میزان  برابر،  در  و  دیگر کشورهاست  از  فراتر  بسیار  بسیار 

هزینه ها و انجام حسابرسی های سخت، در کشورهای توسعه یافته بیشتر است.
واکاوی در این موضوع، روشنگر این واقعیت است که جلوگیری از هدر دادن سرمایه و بهره 
گیری از داشته های مادی و بهینه استفاده کردن از ثروت شخصی و ملی، نیازمند فراهم آوردن 
زیرساخت های فرهنگی و تربیتی و وضع قوانین و عمل به آن و رعایت مصالح ملی از سوی همه 

افراد در سطوح گوناگون است.
بر این پایه روشن است که رعایت انضباط مالی و دقت در هزینه ها و به خدمت در آوردن 
اقتصاد در راستای بالا بردن رفاه همگانی،تنها با نوشتن  شعارهایی روی کاغذ و انجام گفت و 

گوهای روزنامه ای و سخنرانی های خسته کننده راه به جایی نمی برد.
به باور نگارنده پروراندن سرشت و اخلاق و صفات نیکویی در تک تک مردم عادی و مسوولان 
کشوری چون میهن دوستی، مردم داری، ترجیح منافع گروهی و ملی بر منافع فردی و صنفی، 
اعتماد ملی می تواند  بالابردن  بالاخره  و  قانون  از سوی  بهتر، احساس پشتیبانی  به فردای  امید 
بستر و زمینه های تربیتی و اجتماعی  لازم را برای گسترش اخلاق حرفه ای از جمله بهره گیری 

از داشته ها فراهم آورد.
یکی از اصول و پایه های برگزاری آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید 
چمران اهواز، که پیشتر نیز رسما اعلام شده بود، سوق دادن هزینه های این آیین، به سوی کارهای 

ماندگار و سرمایه ای در دانشگاه و پرهیز از انجام امور کم بازده است.
براین پایه بود که کوشش گردید در کلیه کارها این اصل رعایت شود.از این رو:

1- به جای انجام تبلیغات گسترده و گران، تبلیغات الکترونیکی و کم حجم در دستور کار 
قرار گرفت.

2- از بکارگیری نیروی انسانی اضافه و هدر دادن وقت و زمان کاری مدیران پرهیز گردید.
3- از شرکت های تبلیغاتی رسمی و با کیفیت بالا و بر اساس نرخنامه مصوب برای ساخت 
اقلام فرهنگی و هنری ماندگار و ضروری که بتواند دانشگاه را در انجام ماموریت های علمی یاری 

کند،استفاده گردید.
4- مرمت و بازسازی و نوسازی برخی اماکن دانشگاه که بعدها نیز بتواند در خدمت دانشگاهیان 

درآید ،مد نظر قرار گرفت.
5- از امکانات داخلی دانشگاه برای فراهم کردن و پخت و پز غذا، طراحی آثار هنری، خوابگاه، 

ترابری و تشریفات استفاده شد و غذا ها در سالم ترین و ارزانترین شکل تهیه گردید.
از وضع کنونی دانشگاه و  انتشاراتی و هنری در راستای مستندسازی  آثار چاپی و  6- کلیه 
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شناساندن توان علمی دانشگاه به دستگاه های اجرایی تولید گردید.
7- میزان هدایا برای کارکنان و دانشجویان نمونه و اعضای هییت علمی شاغل و بازنشسته 
و برگزیده در  حد و اندازه ای معقول و در راستای قدردانی حداقلی از زحمات ایشان و در حین 

حال ماندگار و خاطره برانگیز  است و موجبات دلگرمی و نشاط و همگرایی را فراهم می آورد.
 8- کلیه کارها و برناهه ها بر پایه اهداف مدون انجام گرفت و آن اهداف نیز با پیوست های 
علمی و فرهنگی همراه بود. به سخن دیگر، کلیه اقدامات، هدفدار و در راستای برطرف کردن 

آسیب ها و جبران کاستی های دانشگاه قرار داشت.
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آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»تاریخ بستری برای فرهنگ«

بهره گیری از تجربه های پیشینیان، به ماندگاری و انباشت تجربه )نزد ملت ها، افراد و سازمان ها( 
می انجامد و به طور طبیعی، بی بهرگی از تجربه گذشتگان و نفی و رد آن، موجب گسیختگی و 
انقطاع آن می گردد و در گذر زمان نابودی و محو تجربه ها را فراهم می آورد. از انباشت و بهره گیری 
از تجربه گذشتگان، تاریخ )ملت ها و افراد و سازمان ها( شکل می گیرد و زاده می شود. به دیگر 
سخن، تاریخ حاصل و برآمده از پاسداشت تجربه های گذشتگان و پیشینیان است. بر این پایه، 
اهتمام  تجربه های خود  انباشت  و  به گذشته  و سازمان هایی که  افراد  و  می توان گفت که ملت 
نورزند، بی تاریخ هستند. از سوی دیگر، فرهنگ )ملت ها،افراد و سازمان ها(، در بستر تاریخ آن ها 
شکل می گیرد و در تعاملات گذشته با حال، فرهنگ زاده و بالنده می شود.از این رو، ناگفته روشن 
است که ملت و افراد و سازمان هایی که به گذشته و انباشت تجربه های خود توجه نکنند،بی 
فرهنگ و سست بنیان خواهند بود. این واقعیت آنقدر هویدا و پر اهمیت است که ملت هایی 
از تجربه های گذشته کوتاه خود به نیکی  از تاریخ و پیشینه بلندی برخوردار نیستند ولی  که 
بهره برده اند، توانسته اند فرهنگ توانمندی برای خود دست و پا کنند و پایه های رشد سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی خود را  بر همان فرهنگ قرار دهند و وضعیت قابل قبول امروز خود را 
این اصل علمی،  پایه  بر  از تجربه های گذشتگان، بکشند.  به رخ کشورهای کهن ولی بی بهره 
آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه با رویکرد پاسداشت گذشته شکل گرفت تا 
نسل تازه و جوان و مدیران کنونی دانشگاه  به تجربه های پیشینیان توجه کنند و از این رهگذر 
تاریخ شفاهی دانشگاه تدوین گردد و فرهنگ دانشگاهی در دامن همین تاریخ بتواند بالنده شود. 
و  استادان  از  دعوت  و  دانشگاه  قدیمی  آموختگان  دانش  از  دعوت  مانند  برنامه هایی  و  اقدامات 
کارکنان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه و انتشار کتابی در وصف ابنیه و ساختمان های تاریخی 
دانشگاه و ساخت فیلم کوتاهی از گذشته دانشگاه همه و همه در راستای گذشته گرایی و با هدف 
بهره جویی از تاریخ دانشگاه برای ساختن فرهنگ دانشگاهی بوده است. دعوت از  روسای پیشین 
دانشگاه در پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تجلیل از ایشان و نشست دوستانه و مشورتی میان 
آنان خود می تواند نشان از احترام به انباشت تجربه و بهره جویی از آن و تاریخ سازی و فرهنگ 

پروری در این دانشگاه کهن باشد.
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آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»واپسین سخن«

آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز به ادعای نگارنده که 
انقلاب اسلامی در  از پیروزی  در کلیه فعالیت ها و مناسبت های فرهنگی این دانشگاه در پس 
سطوح مختلف حضور داشته و ناظر بوده است، رویدادی منحصر به فرد و پیامد و تکمیل کننده 

همه برنامه های فرهنگی پیش از خود بود.
این ادعا البته به معنای نفی و رد اقدامات فرهنگی گذشتگان نیست بلکه همانطور که گفته 
شد، آیین شصتمین سالگرد با بهره جویی از تجربه ها و شناخت کاستی ها به انجام رسید و در 
طول زحمات دوستان و همراهان سال های گذشته قرار دارد و به همین منظور دارای پشتوانه 

فرهنگی است.
این ادعا مستند و پشتگرم به دلایل و استدلال های زیر است:

1- این آیین کار خود را با فراخوان نظرخواهی از دانشگاهیان بلکه مدیران استانی شروع نمود 
و با انتشار متنی با هدف نظرخواهی پیرامون برنامه های انجام شده،به کار خود پایان داد.

2- این آیین پایه برنامه های خود را بر اهداف مدون قرار داد .اهداف یاد شده به اطلاع عموم 
دانشگاهیان نیز رسیده است.

3- هر یک از اهداف تدوین شده.،مستند به پیوست فرهنگی و علمی است.پیوست هایی که به 
نگارش درآمده و منتشر گردیده است.

4- این آیین، در حین انجام، از سوی مسوول برگزاری آن،همزمان مورد آسیب شناسی و شرح 
برجستگی های آن قرار گرفت و متن ارزیابی و آسیب شناسی ها منتشر گردید.

5- این آیین دارای میراث گرانقدر و برنامه های ماندگاری است که باید از سوی متولیان و 
مدیران  دانشگاه مورد رسیدگی و پیگیری و بهره برداری قرار گیرد. به دیگر سخن، دسته ای 
از برنامه ها و دستاوردهای این آیین از این به بعد و با گذشت زمان به بازدهی می رسد و برای 

دانشگاه می ماند.
6- این آیین، فضایی را به وجود آورد تا همه اقشار دانشگاهی بتوانند چه در مرحله برنامه ریزی 
و چه برگزاری مراسم و چه پیگیری امور دیگر، مشارکت فعال و دلخواه داشته باشند و به نقد و 

نظر علمی و کارشناسانه پیرامون مسایل دانشگاهی بپردازند.
7- کانون و نقطه تمرکز برنامه های این آیین بر محور تدوین پیشینه دانشگاه و مستندسازی 
و تکریم و پاسداشت کوشش های دانشگاهیان و پیوند  دادن نسل جدید با پیشکسوتان دانشگاه 

قرار داشت و از این رو، در بازسازی و ارتقای اعتبار دانشگاه نقش پراهمیتی را ایفا نمود.
8- این آیین از نظر تعداد حاضران در اجلاسیه و حضور شخصیت های علمی و چهره های 
خدوم و نامدار و سطح برنامه ها و نظم در اجرای آن و انضباط مالی و میزان بازدهی مادی و معنوی 
اقدامات ، در سنجش با دیگر مناسبت ها و فعالیت های فرهنگی ، کم مانند بلکه بی مانند است.

در پایان این واپسین سخن همه خوانندگان و دانشگاهیان را به مراجعه به لینک شصتمین 
سالگرد تاسیس دانشگاه در پورتال دانشگاه شهید چمران دعوت می کنم. این لینک دربردارنده 
میراثی ارزنده از آثار قلمی تعدادی از دانشگاهیان است که به مناسبت شصت سالگی دانشگاه 

فراهم شده است و می تواند یکی از میراث ماندگار آیین گرامیداشت به شمار آید.
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آسیب های آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»انتخاب اعضای نمونه«

دکتر حسن دادخواه

در این سلسله یادداشت ها، بناست به آسیب ها و کاستی های آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد 
دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره شود. منظور از کاستی ها، آن دسته از اموری است که فراموش 
شد و کاش در این آیین مورد اشاره و نیکوداشت واقع می شد و مقصود از آسیب ها، اشاره به پاره ای 
تلخی ها و نقاط ضعف و سستی های دیده شده در اشخاص و تیپ ها و تشکیلات سازمانی دانشگاه 

و به نوعی خلق و خوی عمومی ماست.
با برگزاری این آیین و شادی و  از دوستان بگویند که هم زمان  چه بسا در نگاه اول، برخی 
این  اندرکاران  و دست  دانشگاهیان  کام  که   است  بی سلیقگی  بسی  دانشگاه،  در  موجود  نشاط 
آیین، با بیان این سستی ها و کاستی ها تلخ گردد ولی اهمیت موضوع از این روست که هدف از 
بیان سستی ها و کاستی ها و نقد خلق وخوی عموم ما، بهبود یافتن آن و کوشش گروهی و جمعی 
برای رفع این معضل و کلاف درهم تنیده است. شاید از رهگذر بیان این تلخی ها، راه رسیدن به 
شیرینی ها هموار گردد و بتوانیم در مدت کوتاهی به وضع مطلوب دست یابیم. نکته دیگر آن که 
نادیده گرفتن سستی ها و کاستی ها، موجب ریشه دار شدن و فربه گردیدن آن ها می شود و اصلاح 

آن را دشوارتر می کند.
دانشگاهی  عنوان  به  دانشگاهیان  از  تعدادی  برگزیدن  به  مربوط  اول  آسیب  اول:  آسیب   -1
برگزیده و نمونه از میان جمعیت فراوان و تعداد زیاد دانشگاهی است. در این باره این پرسش ها 
مطرح است: چه معیارهایی را تعیین کنیم؟ چه کسانی این معیارها را تعیین کنند؟ چه کسانی 
مصداق ها را تعیین کنند؟ چند نفر باید گزینش شوند؟ مثلا از میان نزدیک به 1700 کارمند 
و 550 عضو هیئت علمی و دوازده هزار دانشجو، چند نفر باید گزینش شوند؟ چکار کنیم که 
آن دسته که گزینش نمی شود؛ گمان نکنند که عضو دانشگاهی نامطلوب و کم کار هستند؟ اصولاً 
باشیم؟  را تعطیل کنیم و عضو دانشگاهی نمونه و برگزیده نداشته  این کار  بهتر نیست که  آیا 
گزینش عضو دانشگاهی نمونه چه سود و فایده ای در بالاتر بردن بهره وری دارد؟ به برگزیدگان 
چه هدایای مادی و معنوی متناسب با جایگاه و منزلت آنان تقدیم کنیم؟ آیا نارضایتی برخاسته 

از این کار، بیشتر از فواید آن نیست؟ و ...
از فردای روزی که نام های برگزیدگان در بخش دانشجویی، کارکنان و اعضای هیأت علمی 
اعلام شد، اینجانب با تلفن ها و گفت و گوهای حضوری زیادی روبرو شدم. پرسش های دانشگاهیان، 
به  پاسخ  ولی  و حقم خورده شد؟  نشدم  برگزیده  کوتاه خلاصه می شد: چرا من  در یک جمله 
آن، حدود نیم ساعت طول می کشید و عاقبت، پرسش کننده هم چنان ناراضی به راه خود ادامه 
می داد!!! این در حالی است که کار گزینش دانشگاهیان نمونه براساس استنادها و مدارک ثبت 
شده در دانشگاه و زیر نظر تعدادی از مدیران و دانشگاهیان حقیقی و حقوقی و بدون اعمال سلیقه 

انجام شده است. البته نباید فراموش کرد که هیچ کاری بدون نقص نیست.
اجلاسیه  برنامه  در  طبعا  است.  برگزیده  دانشگاهیان  بزرگداشت  مکان  و  زمان  دیگر،  نکته 
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نمی توان از صد نفر تجلیل به عمل آورد. باید تعداد را از میان برگزیدگان، انتخاب نمود تا در 
مراسم اجلاسیه تجلیل شوند و دیگران در مراسمی که پس از آن در دانشکده ها برگزار خواهد شد، 

تجلیل شوند. همین موضوع، موجب ناراحتی و پرسش تعدادی از برگزیدگان قرار گرفته است.
در اینجا لازم است به چند موضوع در همین زمینه اشاره کرد:

1- هدایایی که به برگزیدگان تقدیم می شود، از نظر ارزش مادی، تفاوت چندانی با هدایایی 
که به عموم دانشگاهیان تقدیم می گردد، ندارد.

2- هدایای برگزیدگانی که در اجلاسیه تجلیل می شوند با دیگر برگزیدگان تفاوتی ندارد.
3- در متنی که طی آن، نام های برگزیدگان اعلام گردید، تصریح شد که تعداد دانشگاهیان 
نمونه دانشگاه الحمدلله فراوان است و این برگزیدگان، نماینده و نمونه همه دانشگاهیان هستند.

4- نمی دانم کدام یک از همکاران دانشگاهی، اعم از کارمند و عضو هیأت علمی، به همکاران 
برگزیده و نمونه، شادباش و تبریک گفتند. امیدوارم این اتفاق افتاده باشد.

5- معمولا در هفته پژوهش و آموزش از میان اعضای محترم هیأت علمی، افرادی نام آشنا 
و تقریبا ثابت، سال هاست که مورد تجلیل قرار می گیرند و تعدادی که پیشینه و سابقه خدمتی 
بیشتری دارند، در مراسم گوناگون مورد تجلیل می شوند. در آیین بزرگداشت شصتمین سالگرد، 
نیم نگاهی به آن دسته از همکارانی شد که کمتر در نشست های عمومی و رسمی مورد تجلیل 

واقع شده اند و در عین حال یک دانشگاهی وظیفه شناس و نمونه هستند.
6- هدف پایه ای از انتخاب کارمند نمونه، همان گونه که پیش تر گفته شد، این است که این 
قشر بدانند که مورد توجه مدیران هستند و به کوشش های ایشان در حد مقدورات ارج گذاشته 

می شود.
7- هدف از برگزیدن استادیاران نمونه، میدان دادن به اعضای هیأت علمی جوان است که 
فردای دانشگاه را در دست دارند و امروز نیازمند توجه پیشکسوتان هستند. بسی شایسته است 

که نام و فعالیت این همکاران به چشم آید.
8- اینکه همه خودشان را نمونه و کوشا و در خدمت سازمان و دستگاه بدانند، اخلاق و سرشت 
پسندیده ایی است و نشان می دهد که همه همکاران در رقابتی سالم در حال انجام وظیفه هستند.

9- کاش در سراسر سال، مناسبت ها و بهانه هایی پیش می آمد تا مستخدمان دولت از جمله 
دانشگاهیان مورد حمایت و پشتیبانی و تجلیل قرار می گرفتند و به جایگاه انسانی ایشان و به 
کوشش های صادقانه و نیازمندهای زندگانی ایشان توجه بیشتری می شد و یکی از دغدغه های 
مقامات کشوری بهبودی وضع معیشتی شهروندان بود. اگر این اتفاق بیفتد، همه خود را در پناه 
قانون و برخوردار از یک زندگی در خور شأن خویش می دانند و با جدیت بیشتری در خدمت 

میهن قرار می گرفتند.
پیام است که دانشگاه  این  نمونه رساندن  برگزیدن دانشگاهیان  در هر حال هدف اصلی در 

متعلق به همه خدمت گزاران خود است.
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آسیب های آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»مسئولیت پذیری

بالا بودن حس مسئولیت پذیری  از ویژگی های مطلوب مدیران و کارکنان هر سازمان،  یکی 
در آنان است. این ویژگی موجب می گردد تا کارکنان و مدیران ارشد و میانی در انجام وظایف 
میزان  رهگذر  این  از  بی گمان  و  ببرند  بکار  را  خویش  اختیار  و  توان  و  ظرفیت  تمام  سازمانی، 
فرآیندهای  و  کار  از سوی دیگر، چرخه  و  بالا می رود  از آن سازمان  ارباب رجوع  رضایت مندی 

مدیریتی روان تر می شود و میزان رضایت مندی افراد سازمان نیز از مدیران افزایش می یابد.
برگزاری آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، که فعالیتی درون سازمانی و 
افزون بر وظایف سازمانی کارکنان و مدیران، به شمار می رود؛ آزمونی نیز برای سنجش میزان 
پایبندی افراد سازمانی به اصول ارتقا بخش در سازمان و میزان مسئولیت پذیری آنان در انجام 

ماموریت ها و وظایف محوله به آنان در اجرای هر چه بهتر این آیین یود.
مقصود از آزمون بودن این مراسم، به این معناست که کلیه امور مربوط به این آیین از جمله 
اطلاع رسانی، ارائه پیشنهاد، کوشش برای بهبودی آن و ... با درجات متفاوتی از سوی مدیران و 
کارکنان دانشگاه مورد استقبال قرار گرفت و از این رو، این موضوع می تواند معیاری برای سنجش 

میزان وابستگی هر یک از اقشار دانشگاهی به منافع و مصالح دانشگاه باشد. 
دسته ای از دانشگاهیان، این آیین را به مثابه جشن تولد فرزندان خود، بزرگ داشتند و به آن 

اهمیت دادند و اخبار آن را پیگیری می کنند.
دسته ای دیگر، داوطلبانه و با علاقه مندی و به دور از اجبار سازمانی در حد توان خود به دست 

اندرکاران برگزاری این آیین یاری رساندند.
دسته ای از پیشکسوتان اسناد و مدارک تاریخی و ارزشمند خود را فروتنانه در اختیار دبیرخانه 

برگزاری آیین قرار دادند و از نوشتن یاد و خاطرات گران قدر خویش دریغ نکردند.
از  بخش  کلیدی ترین  تمام،   دلگرمی  و  رغبت  با  جوان،  استادیاران  و  کارمندان  از  دسته ای 

برنامه ها را به خوبی انجام دادند.
در کنار این استقبال گرم، متاسفانه برخی از مدیران و روسای دانشکده ها، امور محوله را با 

کندی و دلسردی و بی مبالاتی انجام می دهند.
یافتن کم کاران  و  یا جستجو  و  افراد سازمان  این آسیب، متهم کردن  بیان  از  البته هدف    
و معرفی کردن آنان به دانشگاهیان نیست که این خود، با روح همدلی و گرامیداشت کوشش 
دانشگاهیان در شصت سالگی دانشگاه در تضاد کامل است، بلکه هدف ما، شناخت آسیب ها و 

کوشش برای علت و ریشه یابی آن و تلاش برای بهبود امور است.
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آسیب های آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»کاستی های ساختاری و درون سازمانی«

در روند مراحل برگزاری آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، با کاستی هایی 
چند روبه رو شدیم که رسیدگی و جبران هر یک از آن، نیازمند برنامه ریزی و پیگیری های ویژه از 
سوی مدیران دانشگاه است. جالب آن که بسیاری از رشته ها و واحدهای درسی موجود در دانشگاه 
به نحوی به این موضوع پیوسته است و طبعا نبایستی در آن زمینه، در دانشگاه کاستی و کمبود 

احساس شود. در این جا به طور کلی و خام به پاره ای از کاستی های یاد شده اشاره می رود:
1- نبودن آمارهای هماهنگ و یک دست و نداشتن تحلیل آماری از امور داخلی دانشگاه.

و  مالی  آموزشی،  مدیریتی  گوناگون  در سطوح  آن  لوازم  و  علمی  مدیریتی  نظام  نبودن   -2
پژوهشی و نیروی انسانی در دانشگاه.

3- نبودن نظام جامع ثبت و ضبط اسناد و مدارک در دانشگاه.
4- نداشتن و نبودن فضاهای کالبدی و خدماتی مورد نیاز برای یک مرکز علمی مانند سالن 

با گنجایش بالا و مانند آن.
5- نداشتن و کمبود نیروی انسانی و خدماتی ماهر و آموزش دیده در بخش های مختلف مانند 

نگه داری فضای سبز و تشریفات و مهمان داری مانند آن.
6- نداشتن زیرساخت های لازم برای بهره گیری از سیستم های پیشرفته ارتباطی.

7-  محدودیت های مالی و اعتباری.
8- محدودیت شدید در ارائه خدمات و امکانات رفاهی به کارکنان.

9- وجود پاره ای محدودیت های محلی و استانی در حوزه های مسائل فرهنگی و هنری.
10- وجود دخالت ها و تاثیرات عوامل برون سازمانی در تصمیم سازی های درون سازمانی.

یاد شده در گرو  نواقص  و  از کاستی ها  به هر یک     گرچه نیک روشن است که رسیدگی 
پیگیری ها و تدابیر ویژه و زمان بر است ولی امید می رود که حرکت به سوی دست یابی به شرایط 

و وضعیت بهتر در دستور کار مقامات قرار گیرد.
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آسیب های آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»دانشگاه خودبسنده«

گستره فعالیت ها، در برگزاری آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه از سویی و 
کوشش و اهتمام برای انجام با کیفیت کارها از سوی دیگر، مسئولان اجرایی آیین یاد شده را در 
مواردی نیازمندِ یاری گیری از تخصص های گوناگون هنری و فرهنگی موجود در بیرون از دانشگاه 
نمود. این در حالی است که بهره گیری از توان داخل دانشگاه و کمک خواهی از نیروهای هنری 
و فرهنگی داخل دانشگاه، از سیاست های اجرایی این آیین بوده است. امتیاز و برتری بهره گیری 
از نیروهای داخلی در کلیه مراحل و سطوح کار، این است که نیروهای داخلی به حساسیت ها و 
روحیات دانشگاهیان و اولویت ها و مسائل داخلی دانشگاه آگاهی کامل دارند و در اجرای برنامه ها 
این حساسیت ها را لحاظ می کنند و این خود، از بروز حاشیه و نارضایتی و ناخرسندی جلوگیری 

می کند.
مختلف  سطوح  و  تنوع  رغم  به  دانشگاه،  داخلی  نیروهای  از  بهره گیری  در  موجود  موانع  از 
بر مدل های  نبودن  به دانشگاه، فقدان روزآمدی تکنیکی و چیره  ایشان در کمک دهی  آمادگی 
تازه هنری و فرهنگی و تامین نیازهای دانشگاه است. چنانچه نیروهای کارمند و اعضای هیأت 
علمی به ویژه افراد بازنشسته دانشگاهی، بتوانند به عنوان بخش خصوصی خدماتی را با کیفیت 
به دانشگاه عرضه کنند؛ طبعا دانشگاه بایستی از این توان بهره بگیرد و آنان را در اولویت قرار 
دهد. نیروهای دانشگاهی عملا نشان داده اند که به جهت دلبستگی به دانشگاه، در ارائه خدمات به 
دانشگاه، انصاف را رعایت کرده اند و نهایت کوشش خویش را برای ارائه ی هر چه بهتر کار مبذول 

داشته اند و از این رو قابل اعتمادند.
با توجه به ضرورت و فواید بهره گیری از توان دانشگاهیان، بر کلیه نیروهای دانشگاهی است تا 
آمادگی لازم را در کلیه زمینه  های مورد نیاز دانشگاه فراهم کنند و بر مدیران دانشگاه است تا با 
شناسایی نیروهای توانمند فرهنگی و هنری و خدماتی دانشگاهی، استفاده از ایشان را به صورت 

پیمانکاری در اولویت قرار دهد.
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آسیب شناسی آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»آیا دانش، لزوماً دانایی می آورد؟«

از گذشته های دور در میان اندیشمندان این پرسش مطرح بوده است که آیا دانش و سواد 
علمی افراد، لزوماً به توسعه فرهنگی و اخلاقی در آنان می انجامد؟ آیا هر اندازه دانش یا مدرک 
تحصیلی افراد، بالاتر و بیشتر شود، رشد اخلاقی و فرهنگی نیز در شخصیت و منش آنان چشم گیر 

و برجسته می گردد؟
واقعیت این است که دانش افراد حتی دانش در علوم تجربی، می تواند زمینه های رشد فرهنگی 
و اخلاقی را در افراد تقویت بکند و بالاتر ببرد، زیرا افرادی که با قلم و کتاب و دفتر سروکار دارند 
و سواد علمی ایشان و دانش آنان در همه علوم نسبت به دیگران بالاتر است، بی گمان فرصت و 
امکان بیش تری را در سنجش با دیگران در اختیار دارند تا بتوانند سرشت نیکو و وارستگی های 
اخلاقی و بزرگ منش های فرهنگی را در خود بپرورند. بر این پایه است که همه افراد جامعه، به 
آموزگاران و استادان دانشگاه و اصحاب رسانه و مانند آن به چشم دیگری می نگرند و آنان را الگوی 

رفتاری خویش قرار می دهند و در بزنگاه ها و کارزارها، به آنان رجوع می کنند.
از سویی دیگر، ناگفته نماند که در میان دسته هایی از افراد، که به لحاظ دانش و سواد علمی و 
مدرک تحصیلی در درجه پایینی قرار دارند؛ معمولاً انسان هایی نمونه و الگوهای اخلاقی کم مانند، 
دیده می شود. این واقعیت نشان می دهد که میان دانش و سواد علمی در افراد با دانایی و منش 

نیکو و فرهنگی توسعه یافته در ایشان لزوما نسبت مستقیمی وجود ندارد.
دانشگاه ها، یکی از مراکزی است که به لحاظ جمعیتی و نیروی سازمانی، از هر دو دسته افراد، 
در آن دیده می شود. از سویی اعضای هیأت علمی آن هم با مرتبه استادی و با داشتن آخرین پایه 
اداری و از سوی دیگر، مستخدمانی با داشتن پایین ترین مدرک تحصیلی و رده سازمانی در کنار 

یک دیگر به انجام وظیفه مشغول هستند.
   برگزاری آیین شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه، به عنوان یک جشن و آیینی که به همه 
آحاد دانشگاهیان مربوط می شود، این فرصت را فراهم آورد تا همه دانشگاهیان به دور از مدرک 
تحصیلی و رده سازمانی و اندازه دانش و رتبه علمی در کنار یکدیگر بنشینند و میزان وابستگی 

عاطفی و علاقه مندی به محیط شغلی را از خود به نمایش بگذارند.
جمله های  نشاط آورترین  و  زیباترین  آیین،  این  برگزاری  برای  آمادگی  مختلف  مراحل  در 
خوشحال کننده و بهترین سطح همکاری از افرادی در دو دسته یاد شده دیده شد و جالب تر 
آن که در میان پاره ای رفتارهای ایذایی و سخنان دلگیرکننده، هیچ آزار روحی و رفتار خودبینانه 

از آنانی که در پایین ترین سطح تحصیلی و رده شغلی قرار داشتند مشاهده نگردید.
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آسیب شناسی آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
»دو دیدگاه متفاوت«

تاسیس  سالگرد  شصتمین  گرامیداشت  آیین  برگزاری  کلیات  تصویب  روزهای  نخستین  از 
دانشگاه تا آغاز مرحله هدف گذاری و برنامه ریزی، در میان سطوح مختلف دانشگاهیان و از جمله 
مدیران دانشگاه، شاهد دو دیدگاه و رویکرد کاملًا متفاوت نسبت به این آیین بودیم. دسته ای، آن 
را یک مناسبت مانند دیگر مناسبت های ثبت شده در تقویم می دانستد و در همراهی با آن، منتظر 
فرارسیدن 26 بهمن بودند تا ساعاتی از وقت خویش را صرف آن کنند. بر این پایه، به طور شایسته 
به اهداف و دستاوردهای عمیق احتمالی این آیین برای دانشگاه توجه نکردند و بعضاً برگزاری 

ده سال یک بار مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس دانشگاه را غیرضرور و دست وپاگیر دانستند.
بر پایه این رویکرد، رسیدگی به مسایل و نیازهای آیین، از جمله بازتاب اخبار آن، نزد این 
دسته از مدیران در اولویت قرار نگرفت و انجام پرپیمانه امور جاری و روزمره را بر وقت گذاری برای 
این آیین ترجیح دادند. از این رو بود که اینجانب به عنوان رییس کمیته اجرایی، در دوره سرپرست 
پیشین دانشگاه و ریاست کنونی آن، سه نامه گلایه آمیز نوشته و از کم کاری و بی توجهی برخی 
مدیران نسبت به انجام امور مربوط به برنامه های این آیین انتقاد کرده و خواستار توجه بیشتر به 

این موضوع شدم.
در نگاه دوم، برگزاری آیین گرامیداشت سالگرد تاسیس دانشگاه، با توجه به برنامه های متنوع 
آن در امر تجلیل از پیشکسوتان، مستند سازی ها، جبران کاستی های دانشگاه و گردآوری و تدوین 
تاریخ شفاهی آن، به مثابه یک ضرورت و امر مهم تلقی می شد که می تواند به بازسازی و ارتقای 
سطح اعتبار زخم خورده دانشگاه در این استان و تقویت هم گرایی میان دانشگاهیان منجر گردد.

برپایه دیدگاه دوم بود که کوشش شبانه روزی در بیست ماه گذشته و تلاش برای فهم بهتر از 
این آیین، منجر به برگزاری مطلوب و دور از انتظار مراسم اجلاسیه گردید که با استقبال و حضور 
پرشور تعداد قابل توجهی از نخستین دانش آموختگان و استادان پیشکسوت و مدیران استانی و 

دانشجویان و همکاری استادیاران جوان همراه بود.
افزون بر مراسم جمعی و گروهی، ساخت تور مجازی و فیلمی بلند از دانشگاه و انتشار تدریجی 
کتاب هایی در شناساندن دانشگاه و راه اندازی کانون دانش آموختگان در سال آینده، حاصل نگاه 

دوم به این آیین است که اثرات مثبت آن به تدریج آشکار می شود.
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آسیب شناسی آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
اختیارات و مسئولیت ها

از موضوعات مهم و جالب توجه، وجود توازن  در مباحث مربوط به مدیریت سازمانی، یکی 
میان مسئولیت ها و اختیارات یک مدیر سازمان است. به سخن ساده، یک مدیر به همان اندازه که 
مسئول عملکرد خود است؛ باید از اختیارات متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشد و ابزارهای 

کافی برای بکارگیری آن اختیارات را نیز در دست داشته باشد.
و  مدیر  ذاتی  توان  و  ظرفیت  اختیارات،  و  مسئولیت  میان  توازن  از  بیرون  که  نماند  ناگفته 
مسئولیت ها،  نیکوی  انجام  در  می تواند  نیز  سازمان  در  او  مقبولیت  میزان  و  حقیقی  شخصیت 

یاری اش کند.
گرامیداشت شصتمین  آیین  برگزاری  مسئولیت  فرآیند سپرده شدن  به  نگاهی  پایه،  این  بر 
از  برآمده  تجربه های  ثبت  و  آسیب ها  شناخت  هدف  با  و  می اندازیم  دانشگاه  تاسیس  سالگرد 
این تجربه ها، به واکاوی یک مقوله مهم مدیریتی یعنی تناسب اختیارات و  از  آن و بهره گیری 

مسئولیت ها، در این آیین می پردازیم.
در ماه های نخستین سال 1393 که کلیات موضوع برگزاری این آیین، در هیأت رئیسه وقت 
دانشگاه به تصویب رسید؛ اینجانب هم زمان دو پست مدیر روابط عمومی دانشگاه و مدیریت حوزه 
ریاست دانشگاه را بر عهده داشتم و پس از تصویب برگزاری مراسم یاد شده، عملا مقدمات بعضی 
از کارها را، از جمله صدور فراخوان و اعلان برگزار شدن چنین مراسمی، شروع کردم. در آذرماه 
همان سال، بنا به دلایلی از هر دو پست کناره گیری کردم ولی سرپرست وقت دانشگاه، در مراسم 
اینجانب  تودیع، به طور شفاهی مرا مسئول پیگیری برگزاری آیین بزرگداشت معرفی نمودند و 
به  باشد؛  اختیارم  امکاناتی در  و  باشم و کارمند و دفتر  اجرایی داشته  اینکه رسما سمت  بدون 

پیگیری امور ادامه دادم.
در اوائل سال 1394 احکام اعضای کمیته اجرایی برگزاری آیین و حکم من به عنوان عضو و 
رییس این کمیته صادر و مرحله برنامه ریزی شروع شد. اینجانب بدون داشتن پست اجرایی در 
دانشگاه و با علم به ضرورت داشتن اختیارات کافی برای انجام این مسئولیت، مصوبات لازم در این 
باره را از هیأت رییسه وقت دانشگاه دریافت کردم، مصوباتی که البته هیچ وقت اجرا نشد. در این 
شرایط، به انجام وظایف و اجرای مصوبات کمیته اجرایی مشغول شدم، در حالی که از نظر مالی 
و اداری و به خدمت درآوردن مدیران و امکانات دانشگاه، شخصا اختیار و قدرت اجرایی نداشتم.

به رغم نداشتن اهرم های لازم برای پیشبرد کارها، به لطف خدا و مهر همراهان و همکاران 
و تعهد و دلسوزی بعضی از مدیران دانشگاه، که از یادها نخواهد رفت، در برگزاری شایسته این 
آیین و انجام مسئولیت و دین به دانشگاه، نه تنها هیچ خللی وارد نگردید بلکه بر جدیت ها افزود 

و منجر به برگزاری غیرقابل انتظار آیین گرامیداشت و برنامه های جانبی شد.
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بخش اول: گزارش ها و جلسات مربوط به کمیته اجرایی شصتمین سالگرد

جلسه هماهنگی شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه 
با حضور دکتر رعایایی تشکیل شد

کمیته برگزاری شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران با حضور سرپرست دانشگاه و 
دیگر اعضا تشکیل جلسه داد.

این نشست روز شنبه 22 فروردین ماه با حضور اعضای کمیته که پیش از این از سوی دکتر محمد 
رعایایی سرپرست دانشگاه منصوب شده اند، برگزار شد.

تاسیس  سالگرد  شصتمین  برنامه های  پیش  خصوص  در  حاضران  هماهنگی،  نشست  این  در 
دانشگاه، زمان و مکان برگزاری مراسم به بحث و تبادل نظر پرداختند. هم چنین نحوه برگزاری و 

مشخص کردن کمیته های اجرایی از موضوع های این جلسه بود.
گفتنی است، دانشگاه شهید چمران اهواز در نیمه دوم امسال شصتمین سالگرد تاسیس خود را 

جشن می گیرد.

فراخوان اسناد شصت ساله دانشگاه
قابل توجه اعضاي هیئت علمي و کارکنان پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه شهید 

چمران اهواز

با توجه به اهمیت حفظ و نگه داري مدارک و تصاویر مربوط به پیشینه ی شصت ساله دانشگاه 
شهید چمران اهواز، از کلیه دانشگاهیان محترم که تصاویري از شخصیت هاي علمي و ساختمان ها 
و محیط عمومي دانشگاه را در اختیار دارند، تقاضا مي کنیم تا نسخه اي از این اسناد تاریخي را به 
دبیرخانه برگزاري جشن شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه مستقر در اداره روابط عمومي دانشگاه 

تحویل نمایند.
این نسخه هاي ارزشمند، پس از استفاده و بهره برداري در سال 1394، براي ضبط و ثبت به مرکز 

اسناد دانشگاه تحویل خواهد شد.
هم چنین  به منظور گردآوری تاریخ شفاهی دانشگاه و تدوین آن، از کلیه مدیران و معاونان و 
مسئولان سابق دانشگاه که اطلاعات مستندی از فرایِند پیشرفت امور عمرانی و سازندگی و اتخاذ 
تبدیل آن  و  نوشتن  با  تا  داریم  تقاضا  دارند،  تصمیمات مهم در دوران های گذشته در حافظه 
اطلاعات ارزشمند، ما را در گردآوری و نشر تاریخ دانشگاه یاری رسانند. پیشاپیش از همکاري 

همه علاقه مندان به ضبط تاریخ افتخارآمیز این دانشگاه، قدرداني مي نماییم.



فصل چهاردهم - گزارش های اجرایی - علمی

417

نشست کارگروه اجرایی شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه برگزار شد

نشست کارگروه اجرایی برگزاری شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور 
نمایندگان دانشکده های این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این نشست که امروز دوشنبه 16 آذر در 
دانشکده علوم برگزار شد، برنامه های کارگروه های مختلف و شیوه تجلیل از اعضای هیأت علمی 

و کارکنان شاغل و بازنشسته در مراسم شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه مطرح و بررسی شد.
گفتنی است در این نشست مسئولان کارگروه های مختلف برگزاری این مراسم به ارائه نظرات خود 

در خصوص برگزاری هرچه بهتر مراسم شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه پرداختند.

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر حسن دادخواه
عضو محترم هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

موضوع: انتصاب دکتر دادخواه به عنوان عضو و رئیس کمیته اجرایی و رئیس کمیته اجرایی آیین 
شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه 

با سلام و آرزوی موفقیت
احتراماً، با توجه به اهمیت برگزاری آیین شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه و ضرورت برنامه ریزی 
و اقدام برای انجام طرح های مصوب، بدین وسیله جناب عالی به عنوان عضو و رئیس کمیته اجرایی 
این مناسب فرخنده منصوب می شوید. امید است با اهتمام کلیه معاونان محترم، رؤسای محترم 
نکوداشت  و  بزرگداشت  شاهد  اجرایی،  کمیته  اعضای  کوشش  و  دانشگاه  مدیران  و  دانشکده ها 

شایسته شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه در سراسر سال جاری باشیم.

و من ا... التوفیق
محمد رعایایی اردکانی
سرپرست دانشگاه

حکم انتصاب دکتر حسن دادخواه تهرانی به عنوان دبیر کمیته اجرایی شصتمین 
سالگرد تاسیس دانشگاه 
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حکم انتصاب آقای سید مصطفی عالم زاده به مسئول ساب پرتال شصتمین سالگرد 
دانشگاه 

نامه رییس کمیته اجرایی بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه به سرپرست 
دانشگاه

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر محمد رعایایي اردکاني
سرپرست محترم دانشگاه

موضوع: راه اندازي دبیرخانه دائمي گردآوري، حفظ و بزرگ داشت پیشینه دانشگاه
با سلام و آرزوی موفقیت

احتراماً، همان گونه که مستحضر هستید یکی از اهداف برگزاری آیین شصتمین سالگرد تأسیس 
این  از  است.  دانشگاه  نوشتاری  و  پیشینه شفاهی  و ضبط  ثبت  برای  اقدام  و  دانشگاه، کوشش 
حاصل  تماس  تهران  در  چه  و  اهواز  در  چه  دانشگاه  پیشکسوتان  از  چند  تنی  با  اینجانب  رو، 
کردم. خوشبختانه میراث گران قدری از پیشینه دانشگاه به صورت های تصاویر، خاطره، مشاهده 
و کتاب در اختیار این بزرگواران قرار دارد. شور و خوشحالی آنان از ارتباط این حقیر با ایشان و 

علاقه مندی در کمک به ثبت تاریخ دانشگاه، چنان دیده شد که در توصیف این قلم نمی گنجد.
بر این پایه، لزوم راه اندازی »دبیرخانه دائمی گردآوری، حفظ و بزرگ داشت پیشینه دانشگاه«، 
ضروری به نظر می رسد. خواهشمند است موافقت نمایید تا اتاق دبیرخانه کنونی آیین شصتمین 
سالگرد تأسیس دانشگاه از هم اکنون به دبیرخانه یاد شده اختصاص یابد، زیرا تحقق این ایده 
بلند و باارزش نیازمند امکانات و سازوکار مستقلی است و رسیدن به آن به زمان و کوشش فراوان 

نیازمند است.
 

با تشکر
حسن دادخواه
رییس کمیته اجرایی آیین شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای سید مصطفی عالم زاده

به  مربوط  اسناد  و  مدارک  دادن  بازتاب  و  الکترونیکی  اطلاع رسانی  اهمیت  به  توجه  با  احتراماً، 
شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه، به عنوان مسئول ساب پرتال ویژه مراسم منصوب می شوید. 
مقتضی کلیه مطالب تا پایان سال جاری، پس از تأیید اینجانب و اطلاع مدیر محترم روابط عمومی 

دانشگاه در ساب پرتال درج گردد.
                                                                و من ا... التوفیق
                                                             حسن دادخواه
                                                             رئیس کمیته اجرایی شصتمین سالگرد
                                                          تأسیس دانشگاه
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بسمه تعالی

مدیران و رؤسای محترم سازمان ها / مراکز صنعتی و دستگاه های اجرایی استان خوزستان
با سلام و آرزوی موفقیت

با شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه  برابر  احتراماً، همانگونه که مستحضر هستید سال 1394 
شهید چمران اهواز و در واقع شصت سالگی آموزش عالی در استان خوزستان و منطقه جنوب 
غربی کشور است. از این رو، قرار است  در نیمه دوم سال جاری مراسم، جشن و طرح های عمرانی 
کوچک در دانشگاه به مرحله اجرا درآید و از اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان نمونه و 
سازمان های یاری دهنده به دانشگاه تجلیل و تقدیر بعمل آید. از آنجا که دانشگاه یک مرکز ملی 
وعام المنفعه و متعلق به همه اقشار جامعه است و از دستاوردهای آن همه دستگاه های دولتی و 
خصوصی بهره مند می گردند؛ برای مشارکت همگانی و استفاده از کمک و خدمات دستگاه های 
اجرایی در برگزاری این مناسبت فرخنده، چنانچه آن دستگاه بتواند متناسب با امکانات خود، با 
دانشگاه شهید چمران اهواز همکاری نماید، موجب امتنان خواهد بود و نام و نشان آن دستگاه در 

پوستر ویژه مراسم به عنوان حمایت کننده درج خواهد شد.

و من ا... التوفیق
محمد رعایایی اردکانی
سرپرست دانشگاه

نظرخواهی از دانشگاهیان پیرامون برنامه های آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که در چهارچوب برگزاری آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد 
انتشارات  ها،  دانشکده  مراسم  اجلاسیه،  مراسم گروهی،  ) شامل  گردید  انجام  دانشگاه  تأسیس 
همه  دادن  مشارکت  و  جمعی  خرد  از  بهره گیری  و  برنامه ریزی  هدف گذاری،  اساس  بر   )  ... و 
اقشار دانشگاهی در اجرای آن، همراه بوده است. با این وجود، دیدگاه و نظرات و انتقادات آحاد 
دانشگاهیان پیرامون هر یک از برنامه ها، می تواند به عنوان تجربه ای ماندگار، مورد استفاده قرار 
گیرد. از این رو خواهشمند است با ابلاغ این نامه به کلیه کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی 
 ،60th@scu.ac.ir آن واحد از آنان بخواهید نظرات، انتقادات و تاییدات خویش را به آدرس
منعکس نمایند. پیشاپیش از وقت و فرصتی که به این درخواست اختصاص می دهید سپاسگزاری 

می نمایم.

نامه سرپرست دانشگاه به روسای سازمان ها، مراکز صنعتی و دستگاه های اجرایی 
استان خوزستان
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نامه دکتر محمد رعایایی اردکانی به
رؤساي محترم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان خوزستان

ارایه پیشنهادهای هشت گانه برای بزرگداشت شصت سالگی آموزش عالی در خوزستان
 با سلام و آرزوی موفقیت

احتراماً، از آنجا که سال 1394 برابر با شصت سالگی آموزش عالی در استان خوزستان و منطقه 
جنوب غربی است و با توجه به علاقه مندی و اعلام آمادگی برخی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
برای بزرگ داشت این مناسبت، بدین وسیله برخی راه ها و موارد زیر را جهت این بزرگ داشت 
برنامه های  اجرای  و  دانشگاهی  همکاران  و  جناب  آن  اهتمام  با  آن که  امید  می نماید.  پیشنهاد 

مناسب، بتوانیم از زحمات خانواده بزرگ آموزش عالی در استان قدردانی نماییم.
1- صدور پیامی از سوی آن جناب به همین مناسبت و بازتاب دادن آن در رسانه های محلی و ملی

2- تهیه و تدوین تاریخچه تأسیس آن دانشگاه
3- گردآوری و انتشار اسناد و مدارک تاریخی آن دانشگاه در قالب کتاب و ....

4- تجلیل و بزرگداشت پیشکسوتان آن دانشگاه اعم از هئیت علمی و کارکنان شاغل و بازنشسته.
5- گردآوری و تدوین و انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب خاطرات و توصیفات.

از محیط های عمومی و اعضای  با تهیه عکس و فیلم  6- مستندسازی وضعیت کنونی دانشگاه 
هیأت علمی.

7- تهیه و انتشار گزارش عملکرد
8- شناسایی و گردهمایی دانش آموختگان و ایجاد ارتباط با آنان در قالب تشکیل کانون دانش 

آموختگان و شناسایی و معرفی دانش آموختگان کارآفرین.

و من ا... التوفیق
محمد رعایایي اردکاني
سرپرست دانشگاه
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پیام سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز به مدرسان، فضلا و طلاب حوزه هاي علمیه 
خوزستان 

به مناسبت شصت سالگي آموزش عالي در استان خوزستان
سلام علیکم

سال 1394 برابر با شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز و در واقع شصت سالگی 
آموزش عالی در استان خوزستان و منطقه جنوب غربی کشور به محوریت این دانشگاه است.

از سوی دیگر، وجود مشاهیر و استوانه های علوم دینی و فقهی در شهرستان های استان خوزستان، 
حاکی از پیشینه بلند وجود حوزه های علمیه دینیه در این خطه از میهن و سرزمین های هم جوار 
آن است. این دو مرکز علمی، آموزشی و پژوهشی در سراسر سالیان و دهه های گذشته چه به لحاظ 
تربیت عموم مردم و چه پرورش نیروهای آموزش دیده و کارشناس، توانسته اند پاسخ گوی نیازهای 
جامعه به انسان های روشن گر و پیش برنده باشند و در بالندگی دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور 
نقش بی بدیلی را ایفا کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی و طرح همکاری و همیاری حوزه و دانشگاه 
از سوی امام راحل)ره(، فصل نوینی از بهره گیری هر یک از این دو مرکز علمی از هم دیگر، آغاز 
گردید و این همکاری دو سویه، سرچشمه تولید گفتمان و نظریه ها و درس نامه های تازه ای در 
حوزه های علوم اجتماعی، انسانی و بلکه علوم تجربی گردید. افزون بر این، پدیده پربرکت آسیب 
شناسی از رفتارهای فردی و اجتماعی مردم و مسئولان و بررسی عملکردهای فرهنگی و اخلاقی 
و  رخوت  از  جلوگیری  موجب  دانشگاه،  و  حوزه  فرهیختگان  جانب  از  علمی  گردهمایی های  در 
ایستایی در جامعه علمی و مراکز آموزشی شده و تحقیق و تولید علم را به خدمت مردم در آورده 
است. اینک در شصت سالگی عمر دانشگاه  و آموزش عالی به شیوه جدید در استان خوزستان 
درآمیخته  تازه  فرهنگی  و  سیاسی  گرایش های  با  علمی  نکته سنجی  و  پرسش گری  روحیه  که 
است؛ می بینیم که اداره مراکز آموزشی و تعلیمی بیش از گذشته دشوار و چند لایه شده است 
.از این روست که همکاری و همفکری میان متولیان حوزه و دانشگاه و درک درست و واقعی از 
یکدیگر و شناخت ساز و کارهای اداره هر یک از این دو مرکز، ضروری به نظر می آید و می تواند 

روند و فرآیند تربیت نیروی انسانی متخصص و متخلق را آسان تر نماید.
شهید  دانشگاه  بزرگ  خانواده  از  نمایندگی  به  جدید،  تحصیلی  سال  شروع  آستانه  در  اینجانب 
و  داشته  اعلام  دوجانبه  مسائل  در  بیشتر  همکاری  برای  را  دانشگاه  این  آمادگی  اهواز  چمران 

موفقیت و تندرستی همه همکاران حوزوی و دانشگاهی را از خداوند بزرگ آرزو می کنم.
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پیام سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز
به مناسبت ثبت نام دانشجویان نو ورود و آغاز سال تحصیلی 1394

و  نوورود  دانشجویان  نام  ثبت  آغاز  اهواز،  دانشگاه شهید چمران  تاسیس  سالگرد  در شصتمین 
پیوستن آنان را به خانواده بزرگ این دانشگاه شادباش می گویم.

شما دختران و پسران دانشجویم، به دانشگاهی آمده اید که حاصل و نتیجۀ شش دهه کوشش 
و زحمات استادان و کارکنان پیشکسوت، شاغل و بازنشسته است. کوشش و فداکاری هایی که 
بخشی از آن، در کالبد ساختمان ها، محیط پیرامونی و فعالیت های روزانه آموزشی و تولید علم 
و فناوری آشکار است و بخش بزرگ تر آن، در زمینه ی پرورش و تربیت هزاران دانش آموخته ی 
میهن دوست و نیروی کارشناس و مدیران دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی متبلور گردیده 

است.
بی گمان این فداکاری و خدمت گزاری ها باید پاس داشته شود و میراث گران قدری که از آن نسل 

به دستمان رسیده است، حفظ شود.
با ورود شما به دانشگاه و همراه با وزش بادهای خنک  از این رو، در نیمه دوم سال و هم زمان 
پاییزی، جنب و جوش فعالیت های فرهنگی و ورزشی و شور و نشاط آموزش و پژوهش، مراسمی 
خدمت گزاران  بزرگ داشت  و  اسلامی  انقلاب  شهیدان  خودگذشتگی های  از  یادآوری  هدف  با 

عرصه های علمی را به مناسبت شصت سالگی  این دانشگاه شاهد خواهیم بود.
اقشار  میان  هم زبانی  و  هم دلی  از  نشان  سویی  از  وظیفه ها،  انجام  و  فعالیت ها  این  مجموعه ی 
دانشگاهی دارد و از سوی دیگر، گویای علاقه مندی همه ی دانشگاهیان و از جمله مدیران آن، به 
رشد علمی کشور و تقویت دین داری و اخلاق مداری و فرهنگ دوستی در خویش و خدمت رسانی 

هر چه بهتر به هم میهنان است.
اینجانب با عرض شادباش به خانواده های محترمی که فرزندان عزیزشان به دانشگاه شهید چمران 
اهواز راه یافته اند، از کوشش های دانشگاهیان گرامی که خدمت به فرزندانِ ملت ایران را مانند 
خدمت به فرزندان خویش، مهم و ارزشمند می دانند، سپاسگزاری می نمایم و تندرستی و بهروزی 

شما همکاران سخت کوش را از خداوند مهربان خواستارم.
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بسمه تعالی

خانم ها و آقایان کارکنان محترم و بزرگوار دانشگاه شهید چمران اهواز
باسلام و احترام

سال جاری برابر با شصتمن سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز است. بی گمان، نقش 
کارکنان دانشگاه و کوشش های آنان در سراسر این شش دهه، تأثیر مثبت و بی مانندی در پیشبرد 
امُور آموزشی و پژوهشی و اداری دانشگاه داشته و موفقیت های افتخارآمیز دانشگاه، دستاورد این 

زحمات بوده است.
ارج گذاری  کوشش ها،  این  تا  است  آورده  فراهم  را  فرصتی  دانشگاه،  تأسیس  سالگرد  شصتمین 
شود.« برگزیدن کارمندان نمونه« به رغم نمونه بودن همه شما، راه و بهانه ای سمبلیک برای این 
ارج گذاری است. از این رو، از کلیه کارکنان عزیز به ویژه آندسته که خویش را حائز شرایط مندرج 
در فرم ارسالی به واحدها می دانند؛ می خواهم تا با پیوستن به این امر، که متأسفانه در سال های 
گذشته و دور انجام نشده است، مدیران دانشگاه را در برگزیدن کارمندان نمونه بر پایه معیارهای 

تدوین شده، یاری نمایید.

و من ا... التوفیق 
محمدرعایایی اردکانی 
سرپرست دانشگاه

نامه دکتر محمد رعایایی اردکانی به کارکنان دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز
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نامه دکتر محمد رعایایی اردکانی به اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 

بسمه تعالی

همکاران محترم هیئت علمی دانشگاه
باسلام وآرزوی قبول طاعات و عبادات

با شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه  برابر  احتراماً، همانگونه که مستحضر هستید سال 1394 
شهیدچمران اهواز و شصت سالگی آموزش عالی در استان خوزستان و منطقه جنوب غربی کشور 
مجموعۀ  از  تأثیرپذیر  و  تأثیرگذار  چرخه ای  در  گذشته  دهه  شش  در  دانشگاه  بی گمان  است. 
رخدادهای تلخ و شیرین بسر برده است. فراز و نشیب های این دوران پرحادثه یا آرام، از سویی 

همراه با نگرانی ها و از سویی دیگر شاهد شادکامی و امیدواری های فراوان بوده است.
آنچه مسلم است همان کوشش ها، ایثارها و زحمات بی دریغ است که مانند آبی پاک و روان در 
پای این نهال جوان ریخته شد و در گذر زمان موجبات پر برگ و باری و سرسبزی و تبدیل آن 

به درختی استوار را فراهم نموده است.
تا در شصت سالگی این مراکز آموزشی،  از همکاران محترم هیئت علمی می خواهم  ا زاین رو، 
پژوهشی و فرهنگی، ایده ها و چشم اندازهای خویش را در قالب نوشتن یک پیام جمع بندی نموده 

و به آدرس60th@scu.ac.ir  ارسال فرمایند.
این نوشته ها به عنوان سند و حاصل تجربه فرهیختگان دانشگاهی می تواند پس از انتشار مورد 

استفاده همگانی و به ویزه نسل آینده هیئت علمی و مدیران دانشگاه قرار گیرد.

و من ا... التوفیق 
محمدرعایایی اردکانی 
سرپرست دانشگاه
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پیام دکتر محمد رعایایی اردکانی
به مناسبت برگزاری مراسم نکوداشت و بزرگ داشت دکتر صالح حسینی

جای بسی خوشبختی است که در شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز، شاهد 
برگزاری مراسم بزرگ داشت زحمات و کوشش های علمی یکی از افتخارآفرینان علمی و ادبی این 

دانشگاه هستیم.
آری، دکتر صالح حسینی، مترجم و منتقد ادبی نامدار، افزون بر آموزش و تربیت شمار فراوانی 
ادبی  آثار  تمام تر،  مهارت هرچه  و  استادی  با  است  توانسته  انگلیسی،  زبان  دانشجویان رشته  از 
آگاهی  موجبات  رهگذر،  این  از  و  نماید  تالیف  و  ترجمه  فارسی  زبان شیرین  به  را  گران سنگی 
و  دانشگاه  این  علمی  قوت  این گونه  و  آورد  فراهم  را  جهان  داستان های سترگ  با  ادب دوستان 
توان بالای واژه شناسی و معدل یابی و انتقادگری ادبی خود را تا بیرون از مرزهای ایران به نمایش 

بگذارد.
مهم تر از کوشش علمی و آموزشی، نرم خویی و مهربانی و وقار آموزگاری این استاد و نویسنده 

بزرگ زبانزد دانشجویان و همکاران دانشگاهی است.
اینجانب از سوی جامعه علمی و کارکنان این دانشگاه ضمن قدرشناسی از زحمات مداوم دکتر 
صالح حسینی، تندرستی و آسایش وی و خانواده محترم شان را از درگاه خداوند یکتا خواهانم. 
پاس داشت و نکوداشت از خدمات علمی و اجرایی هر یک از اعضای خانواده بزرگ دانشگاه شهید 
چمران یکی از وظایف سازمانی و اخلاقی مدیران است که امیدواریم در شصت سالگی تاسیس 

دانشگاه بتوانیم تا حد توان از عهده آن برآییم.

و من الله توفیق
محمد رعایایی اردکانی
سرپرست دانشگاه
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از مدالیون و لوح یادبود دانشگاه شهید چمران اهواز رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، همزمان با برگزاری آئین تقدیر از سرپرست 
پیشین و معرفی رئیس جدید دانشگاه شهید چمران اهواز که روز گذشته با حضور دکتر روشن 
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، از مدالیون و لوح یادبود 

این دانشگاه به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه رونمایی شد.
این مدالیون و لوح یادبود توسط دکتر محمدرضا سوداگر، رئیس دانشکده هنر شوشتر دانشگاه 

شهید چمران اهواز طراحی شده است.
گفتنی است در این آیین از دکتر محمد رعایایی اردکانی سرپرست پیشین دانشگاه تقدیر و دکتر 

غلامحسین خواجه به عنوان رئیس جدید دانشگاه معرفی شد.

اولین نشست اجتماعی دانش آموختگان ورودی دهه پنجاه دانشگاه

باسمه تعالی
دانش آموختگان ورودی دهه ی پنجاه دانشگاه شهید چمران اهواز 

با سلام 

اولین نشست اجتماعی دانش آموختگان ورودی دهه پنجاه دانشگاه، به مناسبت شصتمین سالگرد 
تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می گردد.

تاریخ: 16/09/1394
مکان: تهران، بلوار مرزداران، نرسیده به اتوبان اشرفی اصفهانی، خیابان ابوالفضل، خیابان بوستان 
7 غربی، مجتمع پاسارگاد، واحد 21، دفتر موسسه فرهنگی، ورزشی و خدماتی خوزستانی های 

مقیم استان تهران 
ساعت : 17 لغایت 21 

دعوت کننده: دکتر نجفعلی رضائی با همکاری مدیر عامل خوزستان کلوب )دکتر صدریان(
خواهشمند است حضور خود را در محفل صمیمانه ما اطلاع دهید. 

با تشکر فراوان
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گزارش مربوط به گردهمایی مورخ 1394/12/17، بازنشستگان دانشگاه شهید چمران 
اهواز

بازنشستگان  این که  به  توجه  با  دانشگاه  تأسیس  سالگرد  مناسبت شصتمین  به  گردهمایی  این 
نمادی از قدمت و تاریخ دانشگاه را تشکیل می دهند، در حضور جناب آقای دکتر خواجه، ریاست 
محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر فرازمند معاون اداری و مالی دانشگاه و تنی چند از مدیران 
محترم اجرایی دانشگاه و جناب آقای دکتر پاک سرشت، استاد و رییس محترم سابق دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی با محوریت اجرایی روابط عمومی و کانون بازنشستگاه دانشگاه در تالار 
دانشگاه، ضمن  ریاست محترم  این گردهمایی،  برگزار گردید. در  دانشکده مهندسی  اجتماعات 
گرامیداشت رشادت ها و جان فشانی های شهدا و یاد گذشتگان دانشگاهیان، طی سخنان مبسوطی 
از نقش سازنده و مؤثر بازنشستگان در دوران اشتغال خود در توسعه همه جانبه دانشگاه به ویژه 
در شرایط سخت و دشوار 8 سال دفاع مقدس، تجلیل و تکریم نمود و خاطرنشان ساخت که 
بازنشستگان جزیی لاینفک از تاریخ گویای دانشگاه در این دوره 60 ساله سابقه دانشگاه می باشند 
که بهترین دوران عمر خود را صرف خدمات صادقانه به دانشجویان و دانشگاه نمودند و به این 
جهت دانشگاه را جزیی از وجود خود دانسته و آن را با تمام وجود دوست می دارند و در پایان 
اظهار داشت، از این که در جمع صمیمانه و خودمانی همکاران دیروز خود قرار گرفته ام، احساس 
سرور و شادمانی زایدالوصفی می نمایم. سپس آقای علیرضا قبیتی، عضو هیأت مدیره کانون ضمن 
زیارتی و سیاحتی و  فعالیت ها و سفرهای  از  به حضار، گزارش کوتاهی  عرض خوش آمد گویی 
دیگر برنامه های کانون را به استحضار حاضرین رساند و از مساعدت و کمک های صمیمانه ریاست 
محترم و نیز معاون محترم اداری و مالی دانشگاه به کانون بازنشتگان دانشگاه تشکر و قدردانی 
نمود. سپس جناب آقای دکتر پاک سرشت، به عنوان یکی از اعضای هیأت مؤسس کانون، طی 
بیشتر  توجه  لزوم  و  بازنشستگان  بازنشستگی  دوران  معیشتی  دشواری های  از  کوتاهی،  بیانات 
مراجع ذیربط به قشر آسیب پذیر این دسته از جامعه مطالبی ایراد فرمودند. سپس قطعه شعری 
بود، توسط خود  بازنشستگان سروده شده  از  بازنشستگی که توسط یکی  احوال دوران  زیبا در 
ایشان با بیانی دلنشین خوانده شد، آن گاه آقای حمید قبله شناس نایب رییس کانون ، ضمن ابراز 
تشکر وسپاس از ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم اداری ومالی دانشگاه، مدیران محترم امور 
اداری و امور عمومی دانشگاه و جناب آقای دکتر پاک سرشت، استاد و رییس پیشین دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی به خاطر حضور در جمع بازنشستگان و ابراز تشکر و قدردانی از جناب 
و  کانون  به  بی دریغشان  خاطر کمک های  به  دانشگاه  سابق  محترم  رییس  رعایایی،  دکتر  آقای 
جناب آقای دکتر دادخواه به واسطه دعوت از کانون جهت شرکت در یکی از کمیته های وابسته به 
ستاد اجرایی شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه به بیان خاطره ای تاریخی از دوران اشتغال خود 
که مناسب با قدمت دانشگاه بود، پرداخت. در پایان از 21 نفر از بازنشستگان برگزیده دانشگاه 
با اهدای لوح تقدیر و مدالیون مزین به آرم زیبای ویژه شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه و یک 

عدد کارت هدیه بانکی تجلیل به عمل آمد. این گردهمایی، مقارن با اذان ظهر به پایان رسید.
 هیأت مدیره کانون بازنشستگان 

دانشگاه شهید چمران اهواز
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کلیات گزارش کار دبیرخانه آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه

اولین فراخوان مربوط به آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه در تاریخ 93/3/18 
بارها به  از دانشگاهیان خواسته شد تا پیشنهادهای خویش را در این  منتشر گردید و طی آن 
روابط عمومی دانشگاه ارسال نمایند. تا پیش از گشایش دبیرخانه مستقل برای شروع امور اجرایی، 
از تاریخ 1/24/ 94 رییس کمیته اجرایی با حضور در دبیرخانه متمرکز، کار نامه نگاری را شروع 
نمود. دبیرخانه ویژه آیین رسماً از شهریورماه 1394 با آمدن یک کارمند کار خود را شروع نمود.

کلیات گزارش کار دبیرخانه به شرح زیر است:
موضوعیت شصتمین  با  دانشگاه  محترم  ریاست  نامه هاي  و  پیام  ها  کلیه  پیش نویس  تهیه    -1 

سالگرد.
2-  تنظیم تقویم کلیه برنامه هایي که قرار بود در قالب آیین شصتمین سالگرد اجرا شود.

3-  تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات ››کمیته اجرایي‹‹ و استخراج مصوبات و استفاده از آن 
براي ››طراحي برنامه هاي‹‹ عمومي، انتشاراتي، ورزشي و فرهنگي آیین شصتمین.

اولیه براي شروع  ایجاد هماهنگي  اندازي کارگروه ها و صدور احکام براي اعضاي آن و  4-  راه 
کارگروه ها و تنظیم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات آن به کلیه اعضاء.

5- دریافت نظرات، پیشنهادات اعضاي هیأت رئیسه و شوراي دانشگاه و عموم دانشگاهیان درباره 
برنامه هاي آیین شصتمین سالگرد.

6- پیگیري مصوبات کارگروه ها و تنظیم و هماهنگی اقدامات بر پایه طرح کلي برنامه ها.
7- کوشش براي تامین بودجه لازم و انجام کلیه مکاتبات و پیگیري امور مربوطه تا مرحله پایاني 

آن.
8- انجام کلیه امور اجرایي و عملیاتي مربوط به انتخاب کارمندان نمونه.

9-  شمارش، جداسازي و توزیع مدالیون، طرح یادبود و پاکت کاغذي میان کلیه واحدهاي اداري 
و آموزشي بر اساس تقویم برنامه ها.

10- ابلاغ برنامه هاي جمعي به کلیه واحدهاي دانشگاه.
11- برقراري تماس با دانشگاه هاي استان، پیشکسوتان، کارکنان، اعضاي هیأت علمي، کارشناسان.

و  یادها  دریافت  افراد،  به  متعلق  تصاویر  گرفتن  امانت  دانشگاه،  تاریخي  تصاویر  گردآوري   -12
لینک ویژه شصتمین  براي درج در  مانند آن و تنظیم و ویرایش آن  خاطره ها، زندگي نامه ها و 

سالگرد در پورتال دانشگاه.
13- حضور رئیس کمیته اجرایي در کلیه جلسات کارگروه ها حسب دعوت مسئول کارگروه.

14- جذب افراد حقیقي و حقوقي از میان دانشگاهیان براي همکاري در اجراي برنامه هاي آیین 
شصتمین سالگرد.

15- نوشتن تحلیل ها، یادداشت ها با موضوعیت اهمیت شصتمین سالگرد دانشگاه و تبیین اهداف 
آن توسط رئیس کمیته اجرایي و انتشار آن در سایت هاي استان/ کشوري و لینک ویژه در پورتال 

دانشگاه.
و  کشوري  مقامات  استان،  مدیران  دانشگاه،  استادان  سوي  از  پیام  دریافت  براي  کوشش   -16
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بلندپایگان نظام به مناسبت آیین شصتمین سالگرد.
17- فراهم آوردن زمینه های لازم برای راه اندازی انجمن دانش آموختگان دانشگاه.

18- نظارت بر حسن انجام کلیه مراسم مربوط به آیین شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه.
19- تقسیم وظایف و سپردن اجرای مراسم به ادارات و معاونت های دانشگاه.

آقای  توسط  مطالب  بارگذاری  )کار  سالگرد.  شصتمین  ویژه  لینک  از  پشتیبانی  و  نظارت   -20
عالم زاده از کارکنان روابط عمومی دانشگاه صورت می گیرد(
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بخش دوم: گزارش های علمی

به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز 
جشنواره هنرهای تجسمی برگزار می شود.

التحصیلان و دانشجویان دانشکده هنر شوشتر به  جشنواره آثار هنرهای تجسمی اساتید، فارغ 
مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.

دکتر محمدرضا سوداگر، رئیس دانشکده هنر شوشتر در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه در 
این باره اظهار کرد: دانشکده هنر با همکاری موزه هنرهای معاصر اهواز منتخبی از آثار اساتید، 
نمایش مي گذارد. وی  به  اردیبهشت ماه 94  را در  این دانشکده  التحصیلان  فارغ  دانشجویان و 
اهداف این جشنواره را شناسایی هنرجویان و هنرمندان مستعد، پرورش و حمایت از آنان عنوان 
کرد و گفت: این جشنواره با مشارکت بخش خصوصی نگارخانه محمدخواه و نگارخانه اهواز برگزار 

می شود.
و  التحصیلان  فارغ  مدرسان،  اساتید،  مختص  تجسمي  هنرهاي  جشنواره  داد:  ادامه  سوداگر 
دانشجویان دانشکده هنر شوشتر و سایر دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است که در دو 
بخش آزاد و موضوعی)بخش ویژه( برپا می شود. آثار در بخش های نقاشی، عکاسی، حجم و آثار 

گرافیکی )انیمیشن، پوستر، چاپ دستی و ...( دریافت می شود.
در  کنندگان  آثار هنری شرکت  آثار گفت:  دریافت  نحوه  درباره ی  هنر شوشتر  دانشکده  رئیس 
جشنواره ابتدا به صورت سی دی و سپس اصل اثر، پذیرش و دریافت می شود. حجم فایل ارسالی 
  Dpi300 تصویر آثار با کیفیت ، RGB و مود JPG  حداقل 2 و حداکثر 4 مگابایت با پسوند
و توضیحات در مورد اثر باشد. هم چنین اندازه اثر و مبلغ پیشنهادی ارسال گردد. حداقل اندازه 
اثر در یک ضلع 50 سانتیمتر )در صورتی که اثر کوچکتر از این اندازه باشد ارائه اثر در زمینه 
50 سانتیمتری قرار گیرد( و حداکثر اندازه با ارتفاع 250 سانتیمتر باشد. آثار عکاسی و گرافیکی 
دیجیتال نیز باید پرینت و بر روی شاسی نصب شوند و نقاشی ها نیز در قاب مناسب قرار گیرند.

به گفته وی، هر شرکت کننده پس از تایید دبیرخانه می تواند حداکثر سه اثر ارسال کند؛ البته 
تعداد آثاری که به صورت مجموعه ارائه می شود با نظر دبیران و داوران قابل افزایش است.

 وی مهلت ارسال آثار به صورت لوح فشرده )سی دی( را تا 16 اسفند اعلام کرد و گفت: داوری 
اولیه 19 اسفند، اعلام نتایج برگزیدگان 23 اسفند، مهلت ارسال اصل اثر یکم اردیبهشت و زمان 

نمایشگاه هفته دوم تا پایان اردیبهشت ماه 94 است.
طبیعت  و  بومی  های  ارزش  به  )نگاهی  ویژه  و  آزاد  بخش  دو  در  جشنواره  این  گفت:  سوداگر 

خوزستان، خوزستان و جلوه های دفاع مقدس( برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشجویان و اساتید علاقه مند به شرکت در 
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این جشنواره مي توانند آثار خود را با توجه به شرایط فراخوان به دبیرخانه جشنواره واقع در موزه 
هنرهای معاصر اهواز ارسال نمایند و براي کسب اطلاعات بیشتر با شماره هاي 06132233334-

06132233234 تماس بگیرند.

گزارشی از تخریب و بازسازی دیوار کوی استادان دانشگاه
»داستان تخریب و بازسازی یک دیوار شصت ساله!!!«

امروز با حکم قوه قضائیه و حضور نماینده دادستان، عملیات بازسازی دیوار تخریبشده دانشگاه 
شهیدچمران اهواز آغاز شد.

با صدور  منطقه خوزستان،  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  دانشگاهی خبرگزاری  گزارش خبرنگار  به 
حکم قضایی بازسازی و ترمیم بخشی از دیوار کوی اساتید دانشگاه شهیدچمران اهواز که توسط 
معارضین تخریب شده بود، امروز )14 مردادماه( با حضور نماینده دادستان، سرپرست و جمعی از 

اعضای هیأت علمی این دانشگاه از سر گرفته شد.
در حاشیه این مراسم دکتر محمد رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه شهیدچمران اهواز، با اشاره 
به اختلاف میان دانشگاه و برخی معارضین در مالکیت بخشی از اراضی این دانشگاه، به خبرنگار 
اداره  از طرح شکایت در  انقلاب برمیگردد که پس  از  این اختلاف به سالهای قبل  ایسنا گفت: 
ثبت وقت رأی به سود دانشگاه صادر شد و معارضین از مطالبه خود کوتاه آمدند اما این مشکل 
به صورت ریشهای برطرف نشد و بعد از گذشت سال ها معارضین مجددا ادعای مالکیت خود را 

مطرح کردند.
وی افزود: برای رفع کامل این مشکل لازم بود در آن زمان سندهای معارضین باطل شود اما به 
دلیل آن که کسی گمان نمیکرد که بعدها این مشکل دوباره بروز کند و به دانشگاه تعرض شود 

ابطال اسناد معارضین رها شد.
سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این که با افزایش قیمت زمین برخی افراد سودجو 
اقدام به تصرف قسمت هایی از اراضی دانشگاه کردند، یادآور شد: از سال 70 تعرض به دانشگاه 
شروع شد و تاکنون ادامه دارد و در این مدت حدود 7000 متر از اراضی دانشگاه تصرف و از 

پردیس آن جدا شده است.
رعایایی با اشاره به لزوم اقدام ریشهای برای حفاظت از اراضی دانشگاه شهیدچمران اهواز گفت: 
با تخریب دیوار دانشگاه به دلیل عدم وجود امنیت در کوی استادان و حفاظت از منازل اساتید، 
پیگیریهای قضایی لازم انجام گرفت و موفق به اخذ مجوز ماده 9 و بازسازی این بخش از دیوار 

دانشگاه شدیم تا پس از آن اختلاف میان دانشگاه و معارضین به صورت توافقی برطرف شود.
وی با بیان این که اسناد معارضین هنوز باطل نشده است، تصریح کرد: برای باطل کردن این اسناد 
9 دادخواست به مقامات قضایی ارائه شده است. اخذ مجوز بازسازی دیوار تخریب شده سریعترین 
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اقدام برای پیشگیری از ناامنی در کوی استادان است.
سرپرست دانشگاه شهیدچمران اهواز اظهارکرد: تخریب دیوار کوی استادان دانشگاه موجب ناامنی 
و نارضایتی شدید اساتید شده  بود و این احتمال وجود داشت که تبعات سیاسی و اجتماعی نیز 

به همراه داشته باشد.
رعایایی خاطرنشان کرد: به طور جدی در حال پیگیری قضایی موضوع تعرض به اراضی دانشگاه های 
شهید چمران و علوم  پزشکی جندی شاپور هستیم تا بتوان این مشکل را به صورت ریشهای حل 
از حریم  تا شاهد حفاظت  بازسازی دیوار تخریب شده هستیم  امروز در حال اجرای حکم  کرد؛ 

دانشگاه ها و مراکز عامالمنفعه ای باشیم که همانند مسجد مقدس هستند.
وی با بیان این که تخریب دیوار دانشگاه وجهه نامناسبی در استان ایجاد کرده  است، گفت: برای 
مسئولان و سازمانها جای گلایه و شکایت بسیار است که دیوار یک دانشگاه با قدمت 60 ساله 

تخریب شود و کسی به این مسئله واکنش نشان ندهد و تنها خود دانشگاه پیگیری کند.
و  دستگاه ها  همراهی  عدم  از  نارضایتی  ابراز  ضمن  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  سرپرست 
سازمان های مسئول در این رابطه، ادامه  داد: نهادهایی مانند شهرداری و فرمانداری اهواز کمکهای 
بسیاری انجام دادهاند اما انتظار ما از سایر دستگاهها و مسئولان همراهی بیشتر بوده  است. اگر 
مشکل  این  است  ممکن  نشود  انجام  مسئولان  سوی  از  جدی  پیگیریهای  و  لازم  حساسیتهای 
ریشه ای و سریال تعرض به دانشگاهها هم چنان ادامه یابد. وی تأکید کرد: برای مردم استان و 

اهواز زیبنده نیست به دانشگاهی با چنین قدمت و پیشینه ای تعرض شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بخشی از دیوار دانشگاه شهیدچمران اهواز اسفندماه سال گذشته توسط 
معارضینی که ادعای مالکیت اراضی دانشگاه را داشتند، تخریب شده  بود که امروز با صدور حکم 

قضایی عملیات احداث مجدد آن از سر گرفته شد.
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به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز
»مرمت دانشکده ادبیات با اعتبار 10 میلیارد ریال آغاز شد.«

در آستانه شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران مرمت دانشکده ادبیات اهواز با اعتبار 
10 میلیارد ریال آغاز شد. این اعتبار که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان 
برای نوسازی و مرمت ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق )سه گوش( اختصاص یافته 
قرار است با هماهنگی دانشگاه شهید چمران و اداره میراث فرهنگی استان خوزستان به زودی آغاز 
شود. مرمت دانشکده ادبیات اهواز با اختصاص 10 میلیارد ریال درروزهای آینده انجام می شود. در 
حال  حاضر این اعتبار در اختیار اداره میراث فرهنگی خوزستان به عنوان مجری طرح قرار گرفته 

تا نسبت به مرمت و نوسازی این بنای تاریخی اقدام کند.
»افشین حیدری« مدیر اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان با بیان این مطلب به خبرگزاری 
از  برداری  بهره  و  با موضوع »مرمت  فرهنگی  و  تفاهم نامه همکاری عمرانی  CHN گفت: طی 
میراث  اداره  اهواز،  دانشگاه  دانشگاه  میان  اهواز«  چمران  شهید  دانشگاه  گوش  سه  ساختمان 
فرهنگی و استانداری خوزستان، قرار است این بنا مرمت و بازسازی شود. با این که دانشگاه چمران 
اعلام کرده است که این بنا پس از مرمت به عنوان بانک اطلاعاتی فرهنگی و پژوهشی استان، 
که  اما حیدری می گوید  گیرد.  قرار  برداری  بهره  مورد  و خوزستان شناسی  فناوری  و  علم  موزه 
کاربری این بنا بعد از گذارندن مراحل مرمت توسط اداره میراث فرهنگی و دانشگاه شهید چمران 

مشخص می شود.
 این درحالی است که از جمله تعهدات سازمان میراث فرهنگی در این تفاهم نامه، طراحی و تجهیز 
و در اختیار قرار دادن اسناد و اشیا برای راه اندازی موزه علم و فناوری استان، تهیه و گزارش 
بازسازی  و  تهیه طرح مرمت  استانداری،  برنامه ریزی  و معاونت  دانشگاه  به  ارائه  و  پیشرفت کار 

ساختمان با هماهنگی دانشگاه است.
 به گزارش CHN، از آن جایی که شهر اهواز فاقد موزه است از سال ها قبل قرار بود که دانشکده 
که  است،  پهلوی  دوران  به  متعلق  تاریخی  بنای  این  چراکه  شود.  موزه  به  تبدیل  اهواز  ادبیات 
مساحت زیادی دارد و در بهترین نقطه شهر واقع شده است. همچنین دارای سالن ها و اتاق های 
متعددی است که برای نگهداری آثار باستانی و مجسمه ها و اشیای بزرگ فضای بسیار مناسبی 

دارد.
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جهاد دانشگاهی خوزستان، نهالی که از دامن دانشگاه اوج گرفت
به بهانه شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید چمران اهواز

فعالیت های فرهنگی و تحقیقاتی، قشر جوان  با  باشد که  »جهاد دانشگاهی می تواند دستگاهی 
و دانشجو، کشور را در داخل دانشگاه ها هدایت کند و آنان را به پختگی و کمال لازم برساند.«

مقام معظم رهبری
در اسفند 1358، در جلسات شوراهای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با الهام از رهنمودهای 
امام خمینی )ره(، جرقه های فکری انقلاب اسلامی فرهنگی زده شد و پس از بررسی های لازم 
در اردیبهشت 1359، طی برنامه ریزی مشخص و با کسب اجازه از امام )ره(، ضمن تهیه کارت 
شناسایی برای تعدادی ازدانشجویان مسلمان و متعهد، کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را 
تعطیل کردند. این کار با مقاومت گروهک های معاند و دشمنان انقلاب اسلامی در خارج رو به رو 
شد که همگی فریادِ »نبود آزادی« و بسته شدن درب های علم و پیشرفت را سر داده بودند؛ لکن 
عنایت خداوند بار دیگر جامعه انقلابی را مورد رحمت خویش قرار داد و امام )ره( به این خواسته و 
اقدام بر حق دانشجویان عنایت خاص نشان دادند و در 1395/3/23، فرمان تشکیل ستاد انقلاب 

فرهنگی صادر و اعضای آن را تعیین و منصوب نمودند.
بر اساس تعریف شورای انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی، زیر 
نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی 
دانشگاهی  امنای جهاد  هیأت  تصویب  به  قانونی  اختیارات  چارچوب  در  که  است  مقرراتی  تابع 

می-رسد.
همچنین موادی مانند گسترش تحقیقات و  شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه 
برای نیل به خوداتکایی، توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه، دانشگاه 
و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان و گسترش طرح های کاربردی و 
نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش به 

عنوان وظایف این نهاد انقلاب تعریف شده است. 
مجموعه  این  در  سیاستگذاری  مرجع  عالی ترین  دانشگاهی،  جهاد  امنای  هیأت  حاضر  حال  در 
است. مجموعه جهاد دانشگاهی دارای 43 واحد دراستان های مختلف کشور است که 13 واحد 
آن در شهر تهران و 30 واحد درمراکز استان ها استقرار دارند. همچنین تعداد 3 پژوهشگاه و 24 
پژوهشکده، 27 سازمان ،مرکز، مؤسسه و شرکت به ثبت رسیده، یک مجتمع تحقیقاتی و دو پارک 

علم و فناوری نیز تحت پوشش این نهاد فعالیت دارند.
آشنایی گذرا با ساختار و عملکرد سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان

مجموعه جهاد دانشگاهی در استان خوزستان در همان سال های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی و همزمان با تشکیل این نهاد انقلابی در کشور، فعالیت خود را در استان واقع در ساختمان 
از نیروهای مؤمن و متعهد دانشگاهی حول  با بهره گیری  ادبیات دانشگاه و  سه گوش دانشکده 
محورهای فرهنگی و آموزشی با عنوان جهاد دانشگاهی استان های خوزستان و لرستان تأسیس 

شد.
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با ؛از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، یعنی یک ماه پس از تشکیل جهاد دانشگاهی اهمیت و 
ضرورت وجود این نهاد انقلابی برجسته تر شد. در زمانی که دشمنان نظام و انقلاب در پی تفرقه 
افکنی بوده  و تمام تلاش خود را برای درتقابل نهادن حامیان انقلاب با دانشگاهیان و متخصصان 
می نمودند، جهادانشگاهی با تفکر خدمت همه جانبه ی دانشگاهیان و دانشجویان و متخصصان 
به انقلاب اسلامی ایران فعالیت می نمود. جهاد دانشگاهی خوزستان نیز به پایگاهی عظیم برای 
اعزام نیرو به جبهه ها  و مقاومت در مقابل بعثیانی که تا بیست کیلومتری اهواز پیش آمده بودند 
بدل شد. به دنبال تثبیت موقعیت نیروهای انقلابی در درون دانشگاه ها و آغاز فتوحات رزمندگان 
اسلام در جبه های جنگ، جهادانشگاهی خوزستان وارد مرحله سازماندهی تشکیلات درونی خود 

و شکل-گیری بخش های مختلف از جمله بخش طرح و تحقیقات و بخش فرهنگی شد.
جهاد دانشگاهی در استان خوزستان دارای معاونت های فرهنگی، آموزشی، پشتیبانی و پژوهشی 

است و در ذیل این معاونت  ها، مجموعه های فعال و جوانی در حال فعالیت هستند.
با توجه  به اینکه مجموعه جهاد دانشگاهی از ابتدا با هدف انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها ایجاد 
شد، معانت فرهنگی این مجموعه هنوز هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و واحدهای تحت 
قرآنی  بین المللی  خبرگزاری  است.  تشکیل شده  فعال  و  جوان  نیروهای  از  معاونت  این  نظارت 
ایران )ایکنا(، خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، مرکز افکارسنجی دانشجویان )ایسپا(، سازمان 
مرکز گردشگری  اسلامی،  انقلاب  و  )ره(  امام  دانشجویی  فرهنگی  و سازمان  قرآنی  فعالیت های 
)شعبه  ایران  دانشجویان  وسازمان  اجرایی  فعالیت های  اداره  ایران،  دانشجویان  فرهنگی  علمی 
خوزستان( از جمله واحدهایی هستند که در طول سال های اخیر در ذیل معاونت فرهنگی جهاد 

دانشگاهی خوزستان فعالیت داشته اند.
معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خوزستان نیز در سال های اخیر از مجموعه های فعال این نهاد 
با دارا  بوده است؛ مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان و دانشگاه علمی و کاربردی 
بودن تعداد زیادی دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف از مهمترین فعالیت های جهاد در حوزه 
با  نیز  خوزستان  دانشگاهی  جهاد  مدت  کوتاه  تخصصی  آموزش های  مرکز  است.  عالی  آموزش 
نقش  در سال های گذشته  توانسته  معتبر،  گواهی  ارائه  و  مختلف  آموزشی  برگزاری کلاس های 

مهمی در ارتقاء سطح علمی کارکنان سازمان ها و ادارات دولتی استان خوزستان ایفا کند.
انجام  به  را  گسترده ای  پژوهشی  فعالیت های  نیز  خوزستان  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی  معاونت 
رسانده و با دارا بودن گروه های تحقیقاتی از جمله گروه پژوهشی اصلاح خاک و توسعه پایدار، 
گروه پژوهشی روانشناسی، گروه پژوهشی آموزش سلامت، مرکز خدمات تخصصی پزشکی، شعبه 
اشتغال و کارآفرینی و مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی زئوماتیک، خدمات پژوهشی ارزشمندی 
را ارائه کرده است. مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان نیز از جمله مراکزی است که 
در سال های اخیر رشد کرده و با خدماتی که ارائه می  دهد، می تواند موجب توسعه توریسم درمانی 

در منظقه جنوب غرب کشور شود.
پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی شامل گروه پژوهشی مهندسی شیمی، گروه پژوهشی 
مهندسی برق، گروه پژوهشی مهندسی مکانیک، مرکز خدمات تخصصی برق و کامپیوتر، مرکز 
خدمات مهندسی و بازرسی و مرکز خدمات تخصصی شیمی است. شرکت مهندسی بهنیان جنوب 
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نیز از شرکت های فعال تحت مدیریت جهاد دانشگاهی خوزستان است.
تأسیس  آغاز  از  دانشگاهی خوزستان  جهاد  محترم  پرسنل  کوشش های  دهه  از سه  قدردانی  با 

تاکنون



فصل چهاردهم - گزارش های اجرایی - علمی

437

گزارشی ادبی- عرفانی از اردوی دانش افزایی مشهد، در شصتمین سالگرد تاسیس 
دانشگاه

کامران رضایی جعفری، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انگیزشی شیرین  از این رو در خود  نیامده بودم.  امام رضا )ع(  سه سالی می شد که به پیشگاه 
حس می کردم. در راه، درودنامه ی ویژه ی آن امام را همراه با خانواده ام خواندیم. پس از رسیدن 
به مشهد سپنتا1 خواسته های خود را در ذهنم با امام بازگو کردم. نوردی2 دراز با قطار اتوبوسی، 
توان دیدار بارگاه سپنتای ایشان را در شبی که رسیدیم از من ربود. گردایه ی3 دانش افزایی دینی 
از شنبه 7 شهریور در هتل زیبا و فراخی آور جم در چهار روز برگزار شد و من آموزگاه4 اندیشه 
سیاسی اسلامی را برگزیده بودم. در این آموزگاه پایه های اندیشه سیاسی امام خمینی در سنجش 
با اندیشه های سیاسی باختری ها به میان کشیده شد. گفتارهای آموزشی، چالش های فراوانی را 
در میان استادان برانگیخت و آموزگاهی بسیار شیرین و گیرا پدید آورد. این ها نشانه ی در پیش 
گرفته شدن سوگیری نوین و زیبا است. من هم به اندازه ی خود در گفت و شنودها و هم سنجی ها 
با بازدیدها و گردش ها به باز آفرینی ام یاری رساندند. از آرامگاه  هنباز شدم5. پذیرایی ها همراه 
فردوسی بزرگ در توس دیداری داشته و در آن جا پیمان خود را با استاد سخن پارسی در گوالش 

و شکوفایی زبان فارسی در نگاشته هایم بار دیگر زنده کردم.
در پسا نیم روز دوم فیلمی را از بخش نخست زندگانی فراگهر محمد )ص( که پرورده ی مجیدی 
بود دیدیم. این فیلم سرشار از دم به دم های چکامگی6 و نمادگرایانه است و از بود کسی می آگاهاند 
که نهاد مهربان و کردارهای مردم دوستانه و خوبی خواهانه اش، نشانی از منش پیامبرانه دارد و 
را  یهود و هنبازی چمانه ای7 کیش ها، آمدن رستگاری دهنده  و  مژده های فرهومندان مسیحی 
می گواهاند. از این رو بر این باور شتاب بیشتری می دهد تا مردم گرفتار در بدبختی ها، پلشتی ها، 
دزدی ها و بدی های گوناگون به آمدن رهاننده از خاندان پاکان چشم داشته باشند. فیلم از ناروا 
شدن مسلمانان می آغازد و روزگار سخت »شعب ابی طالب« ، فرود سوره ی فیل را که مژده ایی 
می گذارد.  نمایش  به  خداوند،  به  کارها  واگذاری  و  پذیرش سختی ها  و  پروردگار  یاری  از  است 
فیلم با به کارگیری شگرد سینمایی بازگشت به گذشته )گذشته گردی( تازش ابرهه را نمایانده 
است. زایش فرخنده ی پیامبر، سرگذشت حلیمه و پاره ای دیگر از رویدادها از روزگار کودکی تا 
نوجوانی محمد )ص(، زنده به گور کردن نوزادان دختر، مهان گری و باژگونه ی آن ناداری و تنگ 
دستی و نیز برده داری، خشک سالی، کینه توزی بنی امیه، پیشگویی های بحیرا و دیدار با او و 
نورد بی سرانجام شام و .... از فرازهای تاریخی این بخش از فیلم »محمد رسول ...« است. هیاهویی 
را  انداخته اند  به راه  نهادهای آیینی در نمایش چهره ی پیامبر  نیرانی و  از رسانه های  که برخی 
درست نیافتم. بهره گیری از فیلم بردار، آهنگ ساز و کارشناسان نمودهای ویژه و دکور در ترازهای 
بالای فرامرزی ارزش هنری این فیلم را بالاتر برده است. درون مایه ی این فیلم گفت و شنودها 
اندیشیدم تاریخ سازی هنری به جای  از استادان پدید آورد.  اندیشه ها را میان برخی  و آغالش8 
تاریخ نگاری هنری در این روزگار، انگشت پلمه9 را به سوی شیعیان درازتر می کند. هر آینه شاید 
مجیدی، این هنرمند بزرگ، از سرچشمه هایی نوشیده است که من از آن آگاهی ندارم. شاید هم 
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در نمایش های هنری جای دگرش ها یا برداشت ها از رخدادهای تاریخی باز است؛ اگر به گوهر و 
بنُ رخداد آسیب نرساند.

به سوی سپهر مینوی امام:
چشمه های خروشان تو را می شناسند / موج های پریشان تو را می شناسند

پرسش تشنگی را تو آبی جوابی / ریگ های بیابان تو را می شناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت / زین سبب برگ و باران تو را می شناسند

هم تو گل های این باغ را می شناسی/ هم تمام شهیدان تو را می شناسند
اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد / چون تمام غریبان تو را می شناسند10

در همان شب به سپهر مینوی فراگهر رضا )ع( پای گذاشتم، حال و هوایی دیگر پیدا کردم. با 
رسیدن به پیشگاه ایشان سرشک از دیدگانم برون ریخت. راز و نیازی کردم و دل را از تیرگی ها، 
اندوه و افسردگی ها پاک نمودم. پس از آن روشنی سرخوشانه ای در من پدید آمد. چه کنم من 
یک رضایی ام. دل بستگی و باور به امام از نیاکانم در من نهادینه شده است و از کودکی به ایشان 
مهر ورزیده ام. زیبایی درون تنها با هنر، ادب، علم، شادی و پرستش پدید نمی آید؛ گریه ها هم در 
جای خود زیبایند. من با این باور پرورش یافته ام که امام پاک، میانه دار یزدان مهربان و بندگانند و 
نیازها را می توان به ایشان گفت. گو این که باید نخست کوشید سپس از خدا یا جانشین او پیروزی 
در دست یابی را خواست. با این همه اگر کوشیدی و خدا یا میانه دارش را به یاری خواستی، اما به 

خواسته ات نرسیدی باید راضی به رضای خدا بود )=رضایی شدن(
را  جهان  مردم  همه ی  جهانی  آن  و  این  سربلندی  نیایش هایم  در  امام  آستانه ی  نزدیکی  در 
خواستار شدم. به ویژه برای پیشرفت و فرارفت همه ی ایرانیان، خوزستانی ها، همکاران گرامی ام، 
دانشجویانم، خویشان، دوستان و خانواده ام دعا کردم و از خدا خواستم درستی تن، روان، خوی و 

منش و کردار را به همگی بدهند و مرا در این میان فراموش نکنند.
رافت در آستان تو تفسیر می شود / دل با خیال حسن تو تسخیر می شود

حتی سکوت در حرم تو عبادت است / این جا نفس به یاد تو تکبیر می شود11
در ارزش یابی این هنگامه ی12 دانش افزایی ویژگی های نیکویی را می توان برشمرد: آزادی برخورد 
در  شاهانه  پذیرایی  نوین،  اندیشه های  به  آگاه  استادان  از  بهره گیری  برهم کنشی،  و  اندیشه ها 
جایگاهی شایسته، آشنایی با همکاران و خانواده هایشان در گروه های دیگر، همراه بودن با خانواده 
و در کل کارگردانی و کارگزاری خوب نهادهای برگزار کننده؛ همگی نشانگر این اند که این رویداد 
باید خود را بگستراند و همه ی همکاران را به زودی در برگیرد. هم چنین چون این کار یادبودی13 
برای همکاران و خانواده هایشان است؛ چه نیکوست سراسر رایگان شود تا شیرینی این نورد دل 
انگیز آموزشی دو چندان گردد. افزایش روزهای آموزگاه و دادن نبشته ی اندیشه ی سیاسی اسلام 
پیش از آغاز هنگامه ی دانش افزایی برای آمادگی همه ی استادان در گفت و شنودها پیش نهادهای 

دیگری ست که بدان باید اندیشید.
بگو گرم و مکن هنگامه را سرد14 اشارت کردم خسرو کای جوانمرد   
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1-مقدس 
2- سفر

3- دوره، تجمع
4- کلاس 

5- شرکت کردم
6- لحظه های شاعرانگی

7- معنایی
8- برخورد و ستیز
9- اتهام و بدنامی

10- بخش هایی از سروده ی قیصر امین پور
11- بخشی از سروده ی حسان
12- زمانه، شور و غوغا، مجمع

13- خاطره
14- نظامی
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گزارش برگزاری کارگاه دانش افزایی دینی ویژه اعضای هیأت علمی به مناسبت 
شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه

دکتر عبدالله پارسا

طرح دانش افزایی دینی زیرنظر نهاد محترم نمایندگی مقام معظم رهبری استان خوزستان از تاریخ 
94/6/7 لغایت 94/6/10 با حمایت معاونت محترم آموزشی دانشگاه و اجرای دفتر برنامه ریزی و 

ارزیابی آموزشی در قالب دو کارگاه 
شهرستان  در   1 سطح  اسلامی  انقلاب  مبانی  و  سیاسی  اندیشه   .2 اسلامی  تمدن  و  تاریخ   .1
مقدس مشهد برگزار گردید. در همین رابطه کلیه مراحل از آغاز طرح تاپایان آن به شرح زیر 

ارائه می گردد.
اولویت بودن اعضای هیأت  با ارسال فراخوان به کلیه دانشکده ها و اعلام در  در مرحله نخست 
علمی با سابقه 3 تا 5 سال و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به زمان اخذ پایه همکاران از 
ارزیابی آموزشی مراجعه  برنامه ریزی و  نام حضوری به دفتر  متقاضیان خواسته شد جهت ثبت 
نمایند. در مرحله دوم، بروشور مربوط به قوانین ثبت نام و همچنین فرم مخصوص درخواست و 
تعهدنامه مربوطه و انصراف به موقع به متقاضیان ارائه شد. در مرحله سوم و پس از نهایی شدن 
تعداد نفرات بر اساس ظرفیت اعلام شده، ضمن ارسال پیامک از طریق روابط عمومی دانشگاه و 
یادآوری نام کارگاه آموزشی مربوطه با تک تک متقاضیان تماس تلفنی برقرار گردید و مشخصات 
از بیش تعیین شده بود به ثبت نام شدگان اعلام گردید.  اقامت در مشهد مقدس را که  محل 
تعداد شرکت کنندگان نهایی در کارگاه اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی سطح )1( 29 نفر 
و در کارگاه تاریخ و تمدن اسلامی سطح )1( 32 نفر بوده است. همچنین مراحل ثبت سیستمی 
اسامی شرکت کنندگان نیز از طریق دفتر نهاد رهبری در دانشگاه قبل از عزیمت به مشهد مقدس 

انجام گرفت.
محمد  دکتر  آقای  مشهد  دانشگاه  مجرب  علمی  هیأت  محترم  عضو  دو  با  مذکور  طرح  برای 
باغستانی و دانشگاه تهران آقای دکتر نورالله قیصری هماهنگ گردید که خوشبختانه با حضور 
ایشان کارگاه ها به صورت بسیار مفید و ارزشمند برگزار گردید. همچنین منابع مالی این کارگاه 
با پشتیبانی هیأت رئیسه دانشگاه، معاون محترم اداری – مالی دانشگاه و حمایت معاون محترم 

آموزشی دانشگاه تأمین شد.
همچنین پس از تماس های مکرر با مدیریت هتل جم مشهد برای انجام مراحل زررو اتاق، اینجانب 
طی سفری یک روزه و مراجعه به آن، هتل پیگیر کلیه امور شدم که خوشبختانه به نحو احسن 
هماهنگی-های لازم به عمل آمد. از ظهر روز جمع تاریخ 94/4/6 آن هتل پذیرای اعضای محترم 
هیأت علمی بودند. شایان توجه است این هماهنگی به این لحاظ به عمل آمد که اعضا فرصت 

حضور الزامی خود در کارگاه ها را که از روز شنبه تاریخ 94/6/7 آغاز می شد، داشته باشند.
در طرح دانش افزایی دینی جمعاً 61 نفر شرکت نمودند که به تفکیک 32 نفر در کارگاه تاریخ و 
تمدن اسلامی سطح 1 و 29 نفر در کارگاه اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی سطح 1 در 
محل های تعیین شده با کیفیت بسیار عالی حضور داشتند. این دوره ها از ساعت 8 صبح تا 30: 12 
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ظهر هر روز ادامه  داشت و نوبت عصر را اعضای محترم هیأت علمی می توانستند به امور شخصی 
و زیارت حرم مطهر امام رضا )ع( مشرف شوند. همچین با هماهنگی های لازم، دو نوبت سیاحتی 

و تفریحی برای کلیه عزیزان با خانواده هایشان در نظر گرفته شد:
1. تماشای فیلم سینمایی ارزشمند محمد رسول الله )ص( 2. دیدار از شهر تاریخی طوس و موزه 
آن بود. شایان توجه است فرصتی نیز به استفاده از امکانات استخر سرپوشیده موج برای اعضا 

فراهم گردید که استثنائاً هزینه آن به صورت شخصی و برعهده شرکت کنندگان بود.
همچنین در این سفر علاوه بر تعداد اعضای هیأت علمی، 1 نفر از کارکنان دفتر برنامه ریزی و1 
نفر از کارکنان دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه حضور داشتند. در ادامه، مراحل 
برگزاری کارگاه پس از اتمام دوره و برای شرکت کندگان گواهینامه شرکت در هر کارگاه به میزان 

16 ساعت صادر گردید. 
شایان توجه است از دوکارگاه ذکر شده فیلم و عکس تهیه گردید که عکس های مربوطه همزمان 
با تشکیل کلاس ها و با هماهنگی دفتر هم اندیشی تهران به روی سایت مربوطه ارسال گردید و 

هم اکنون نیز قابل مشاهده است.
خوشبختانه کیفیت برگزاری کلاس ها بسیار عالی و رضایت بخش بود. توانمندی مدرسین، سطح 
بالای آگاهی شرکت کنندگان و علاقه آنها به شرکت فعالانه در مباحث کلاسی و چالش انگیز 
بودن موضوعات باعث شد رضایت خاطر خوبی از کیفیت آموزشی دوره حاصل شود و بازخوردهای 

دریافت شده از مجوعه همکاران بیانگر این رضایت خاطر بود.
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در شصت سالگی آموزش عالی در خوزستان، جندی شاپور دزفول برای انجام 
نخستین کاوش های باستان شناسی آماده است

جندی شاپور دزفول، برای انجام نخستین کاوش های باستان شناسی آماده است.
آمادگی  از  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول  ایرنا - سرپرست  دزفول - 
باستان شناسی خبر داد و  انجام کاوش های  برای  باستانی جندی شاپور)گندی شاپور(  محوطه 
و  ایرانی  باستان شناسان  با حضور  باستان شناسی در گندی شاپور  گفت: نخستین کاوش های 

خارجی انجام می شود.
یعقوب زلقی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این که کاوش های باستان شناسی 
در  افزود:  انجام می شود  المللی گندی شاپور  بین  برگزاری کنگره  از  پیش  و  امسال  مهرماه  در 
نشست کمیته میراث فرهنگی گندی شاپور که شامگاه سه شنبه با حضور معاون میراث فرهنگی، 
رییس موزه ملی ایران و رییس پژوهشکده باستان شناسی با موضوع کنگره گندی شاپور در محل 

موزه ملی ایران برگزار شد بررسی و کاوش از محوطه جندی شاپور در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به این که تاکنون کاوش های باستان شناسی در این محوطه باستانی صورت نگرفته 
است و تنها در سال 1962 میلادی دو باستان شناس آمریکایی گمانه زنی هایی در این منطقه 
داشته و اهمیت این محوطه باستانی را بیان کرده اند افزود: مقرر شد تیمی متشکل از کارشناسان 

داخلی و خارجی به کاوش در محوطه باستانی جندی شاپور بپردازند.
زلقی افزود: در بازدید مسوولان بلندپایه سازمان میراث فرهنگی کشور از محوطه باستانی جندی 
شاپور دزفول که به زودی انجام می شود راه کار لازم برای انجام کاوش های باستان شناسی و رفع 

مشکلات سایت باستانی ارایه می شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول اظهار کرد: بازنگری در تعیین 
عرصه حریم گندی شاپور دزفول نیز در برنامه های بعدی می باشد تا با تعیین عرصه حریم محوطه 

مشکلی در این خصوص با کشاورزان پیش نیاید.
وی نخستین اصل ایجاد پایگاه گندی شاپور را تعیین پلان مدیریت آن دانست و گفت: با مشخص 

شدن این مهم چارچوب کار )نقشه راه( مشخص و عملیاتی خواهد شد.
زلقی افزود: در این نشست هم چنین بر لزوم راه اندازی موزه در شهرستان دزفول تاکید شده ضمن 
این که چندین صاحب نظر خارجی آگاه از میراث فرهنگی ایران در همایش جندی شاپور حضور 

و سخنرانی خواهند کرد.
دانشگاه جندی شاپور واقع در محوطه باستانی شهر جندی شاپور دزفول که اکنون تنها بقایایی 
از آن برجا مانده در عصر ساسانیان، نخستین مرکز علمی جهان بود که رشته های پزشکی، فلسفه 
و نجوم در آن تدریس می شد. شهر باستانی جندی شاپور با 800 هکتار وسعت در 12 کیلومتری 

شهر دزفول در مجاورت روستای اسلام آباد واقع است.
نخستین دانشگاه جهان به دستور شاپور اول ساسانی حدود 1800 سال پیش در این شهر تاسیس 

شد.



فصل چهاردهم - گزارش های اجرایی - علمی

443

دانشگاه جندی شاپور )گندی شاپور( در عصر خود معتبرترین مرکز علمی جهان بود که رشته هایی 
چون پزشکی و نجوم در آن تدریس می شد.

آثار برجای مانده این شهر در 24 شهریور سال 1310 به شماره 46 در ردیف آثار ملی به ثبت 
رسید
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نشست هیأت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با اعضای هیئت علمی بخش زیست 
شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

گزارشی از دکتر احمدعلی معاضدی، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

پنج شنبه سوم دی ماه سال جاری از ساعت 9 صبح تا ساعت 10:30 جلسه اعضای هیأت مدیره 
انجمن زیست شناسی با اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی در تالار بینش دانشکده علوم 
تشکیل گردید و پیرامون مسائل و مشکلات حوزه های آموزشی و پژوهشی در یک محیط صمیمی 
بحث و تبادل نظر گردید و در خصوص معرفی رشته زیست شناسی در لایه های جامعه و لزوم 
انجمن  با  پیوسته  اعضای  بین  بیشتر  ارتباط  و  انسجام  و  اهواز  تاسیس خانه زیست شناسی در 
زیست شناسی و حضور فعال اعضای انجمن در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های وزارت علوم و 

هم چنین مسائل کلان آموزش عالی و... تبادل نظر گردید.
سپس از ساعت 10:30 تا 12 نشست انجمن زیست شناسی با دانشجویان رشته زیست شناسی 
برگزار گردید و دانشجویان نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص ارتقای رشته زیست شناسی 
و مشکلات آموزشی و پژوهشی مطرح کردند و با حوزه فعالیت های انجمن زیست شناسی از منظر 

و نگاه ریاست و اعضای هیأت مدیره آشنا شدند و در خاتمه عکس دسته جمعی گرفته شد.
ان شاالله این گونه برنامه ها تداوم داشته باشد تا جایگاه و نقش رشته های علوم پایه در سطخ کشور 

بیشتر شناخته شود.
ضمنا در این جلسه معاونت پژوهشی دانشگاه حضور یافتند و ضمن بیانات مبسوطی در مورد 
کیفیت پژوهش اعلام فرمودند که در هفته پژوهش امسال بخش زیست شناسی در سطح دانشگاه 
مقام اول را از نظر چاپ مقالات علمی  وپژوهشی کسب کرده اند و در حاشیه نشست ایشان و 
مدیر کل پژوهشی  وزارت علوم قول مساعد دادند که به نحو مقتضی بخش زیست شناسی را مورد 

حمایت های همه جانبه قرار دهند.
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چمرانی گونه جدیدی از پروانه ها
دکتر مهدی اسفندیاری، استادیار دانشکده کشاورزی

که سوخت جان عزیز و خموش رفت و گذشت طریق عشق ز پروانه می توان آموخت  
در طول سفری تحقیقاتی به منظور جمع آوری پروانه های شب فعال در ارتفاعات بالاتر از 2500 
متری در شمال شرقی ایران، در یک شب سرد اواخر تابستان 2012، یک گونه ناشناخته پروانه از 
جنس آناگنوریسما توسط محمد مهدی ربیعه دانشجوی دکتری رشته حشره  شناسی جمع آوری 
تلۀ نوری شکار شد. طول  بینالود در نزدیکی شهر مشهد و بوسیلۀ  بر روی کوه  این گونه  شد. 
باهمکاری  جدید  گونه  این  نامگذاری  و  توصیف  است.  میلی متر   35 حدود  گونه  این  بال های 
محققان موزه تاریخ طبیعی بوداپست مجارستان انجام گرفت و نتایج آن در یکی از نشریات معتبر 
جانورشناسی به چاپ رسید. این گونه به افتخار شهید دکتر چمران به نام »آناگنوریسما چمرانی« 

نامگذاری گردید.

در خصوص وجه تسمیه این گونه در مقاله منتشره آمده است که شهید دکتر مصطفی چمران 
یکی از مبارزان برجسته جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده است که پس از شهادت وی دانشگاه 
جندی شاپور به افتخار او به دانشگاه شهید چمران اهواز تغییر نام داده است. این دانشگاه در دوره 

جنگ به دلیل شرایط جنگی در منطقه نیمه تعطیل بوده است.
پروانه  خرمن  در  که  آنست  آتش  آتش آن نیست که بر شعله ی او خندد شمع  

زدند
لازم به ذکر است که راهنمایی این پایان نامه به رعهده آقای دکتر سراج و با مشاورت دکتر مهدی 

اسفندیاری انجام گرفته است.
منابع:

 . Com/releases/2013/07/130717114500.htm http://www.sci-   
enedaily
http://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=3366
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در آستانه شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه کتاب »مبارزات بی شکست« به قلم 
دکتر علم منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کتاب در 220 صفحه توسط انتشارات 
راه معاصر در یک هزار نسخه منتشر و در کتابفروشی ها عرضه شده است.

نویسنده کتاب در دو فصل به مقدمات شکل گیری و سامان یابی جنبش دانشجویی ایران و جنبش 
دانشجویی در سال های سرنوشت ساز 42 تا 57، به تفصیل به طرح موضوع هایی نظیر شکل گیری 
مبارزات دانشجویی در ایران، ویژگی های یک دهه مبارزه، چالش در جامعه، مبارزه در دانشگاه 
بین سال های 42 تا 57، مبارزات دانشجویی دانشگاه جندی  شاپور و نقش سیاسی استادان و.... 

پرداخته است.
در مقدمه این کتاب آمده است: جنبش دانشجویی یکی از مهم ترین ارکان پیدایش و قوام انقلاب 
اسلامی بوده است. دانشجویان به عنوان آگاه ترین قشر اجتماعی و سیاسی جامعه با تحلیل ماهیت 
رژیم و رویکردهای تخریبی آن مبارزات پرحجمی را سازمان دادند که تصور هیچ گونه شکستی 
در آن ها راه نداشت چرا که اگر این مبارزات که با هر بهانه صنفی و سیاسی می توانست صورت 
نیز  اگر سرکوب می شد  و  بود  پهلوی  رژیم  فروپاشی  به هدف می رسید، گامی در جهت  بگیرد 
موجب محکومیت و تخطئه رژیم را فراهم می آورد. این تحقیق بر این مدعا اصرار دارد که آن چه 
که دانشجویان در جنبش دانشجویی ایران و بر علیه رژیم پهلوی به انجام رساندند همانا »مبارزات 

بی شکست« نام دارد.
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تجلیل از دکتر صالح حسینی، مترجم و منتقد برجسته  معاصر ایران هم زمان با 
برگزاری »نخستین جایزه ی ادبی دانشجویی اهواز« در دانشگاه شهید چمران

این جایزه به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در روزهای 21 و 22 
اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.

در این جایزه که با هدف شناسایی، تشویق و تقویت استعدادهای ادبی دانشجویان دانشگاه های 
انگلیسی  ادبیات  و  زبان  گروه  بازنشسته  استاد  دکتر صالح حسینی،   از   برگزار می شود،  کشور، 
تجلیل می شود. هم چنین در این مراسم نکوداشت از کتاب »نیلوفر بیدار« ویژه ی نکوداشت این 

مترجم آثار ادبی، رونمایی می شود .
صالح حسینی )زاده ی 1325، سنقر در استان کرمانشاه( مترجم و منتقد ایرانی است. وی دارای 
مدرک دکتری زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا است و در دانشگاه شهید 
چمران اهواز تدریس می کرد. وی تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خویش گذراند و سپس برای 
کسب مدرک کارشناسی وارد دانشگاه شیراز شد. وی در سال 1376 به عنوان منتقد و مترجم 

نمونه ی کشور از سوی وزارت فرهنگ وارشاد جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
از جمله کارهای مشهور او می توان به ترجمه ی کتاب 1984 اثر جرج اورول و مقدمه ی دنیای 
قشنگ نو ترجمه ی سعید حمیدیان اشاره کرد. ترجمه رمان دل تاریکی اثر جوزف کنراد یکی 
دیگر از ترجمه های معروف او در حوزه ی ادبیات است. صالح حسینی هم چینن کتابی نوشته  است 

با نام »نظری به ترجمه« که درباره فنون و هنر ترجمه  است
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گزارشی در حمایت از حافظان همیشه هشیار میراث فرهنگی خوزستان

دکتر عباس امام در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، منطقه خوزستان 
اظهار داشت: طبیعی است این اقدام مایه خوشحالی هر خوزستانی و افتخار هر ایرانی است به 
ویژه آن که اکنون خوزستان تنها استانی است در این کشور که  تاکنون سه اثر آن به درجه عالی 

»ثبت جهانی« رسیده اند، بعد از چغازنبیل شوش و سازه های آبی-تاریخی شوشتر.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: واقعیت این است که اگر عمیق تر به 
آینده شهر  لحاظ  به  ابتکار جهانی  این  به سرانجام  نگاه کنیم در عین خوش بینی نسبی  قضیه 
و  ما خوزستانی ها  برای همه  باید هشداری  نکته  دید که همین  آن گاه خواهیم  باستانی شوش 
مقررات  نظر  از  که  است  آن  علت  چرا؟  باشد.  استان  این  فرهنگی-تمدنی  میراث  دوست داران 
اساس نامه ای و آیین نامه های یونسکو زمانی این عنوان به مکانی اختصاص داده می شود که آن 
»مکان منحصر بفرد« به هر دلیلی نیازمند توانمندسازی به یاری و همکاری جهانیان می شود تا 
برای پیش گیری از ویرانی آن برنامه ریزی سامان مند کرده و برای احیا و رونق بخشیدن به وضعیت 

آن سازه طرح های نوینی به اجرا درآید.
امام افزود: اتفاقا در این راستا بازخوانی خاطرات  و مصاحبه های  روان شاد پروفسور شهریار عدل 
در سال های پس از انقلاب و جنگ تحمیلی و انگیزه های وی در تلاش برای پیگیری ثبت جهانی 
پرونده های تخت جمشید و شوش از این دیدگاه شایسته یادآوری است. طبیعی است از این جهت 
باید از این اقدام یونسکو و سازمان میراث فرهنگی کشور بی نهایت قدردانی کرد و به روان آن 

باستان شناس وطن پرست درود فرستاد.
مترجم کتاب »سفرنامه پژوهشی سرهنگ ویلیام کنت لافتوس نخستین کاوشگر شوش« تصریح 
کرد: بیایید منصفانه ببینیم ما خود چه بلایی به سر میراث فرهنگی خود آورده و می آوریم و در 
عوض نهادهای بین المللی ذیربط چه مسوولانه و دلسوزانه با این امور برخورد می کنند و از همگان 
در سطح جهان می خواهند تا دست یاری به سوی کشور ما دراز کنند و از بروز وضعیت ناپسند 
و زیان بار احتمالی جلوگیری کنند! شاید این گفته مرا بدبینی و منفی بافی تلقی کنید اما باور 
بفرمایید چنین نیست. باید اعتراف کنیم »روند« بی توجهی تاسف آور ما به »نگاهداشت شایسته« 

میراث نیاکان خود ما این شرایط را برای ما رقم زده است.
پژوهش گر میراث فرهنگی خوزستان ادامه داد: برای این که قدری با مشکلات استان خوزستان به 
عنوان یکی از غنی ترین خاستگاه های تمدن بشری آشنا شوید لازم نیست حتما شما را به سال ها 
و دهه های دور ببریم تا ببینید ما خوزستانی ها و غیرخوزستانی های ایرانی چه بلایی بر سر میراث 
فرهنگی آبا و اجدادی خود آورده و می آوریم. روز 24 تیر 1394 وقتی به سایت خبرگزاری ایسنای 
بی توجهی های شایسته  گونه  این  از  دردآور  برآمد؛ 2 خبر  نهادم  از  آه  نگاه می کردم  خوزستان 
سرزنش ما. خبر اول با عنوان »شوش جهانی شد، اما دریغ از...« که در آن یکی از اعضای انجمن 
دوستداران میراث فرهنگی شوش دردمندانه گلایه می کند از نبود کوچک ترین نگاه دلسوزانه از 
ثبت  برای  نشدند در مراسمی که  سوی مسوولان شهرستان شوش. مسوولانی که حتی حاضر 
جهانی شوش برگزار شده بود شرکت کنند. رییس میراث فرهنگی، فرماندار شهر و اعضای شورای 
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شهر و دیگر مسوولان محترم شهر شوش کجای ماجرا بودند؟ و خبر دوم به نقل از دکتر محمد 
ابراهیم مظهری، مشاور عمرانی دانشگاه شهید چمران اهواز، که دردمندانه می گوید: »موریانه ها 
ساختمان تاریخی سه گوش اهواز را جویدند« و جالب است بدانیم ساختمان تاریخی »سه گوش« 
نه در بیابان های دوردست و سخت گذر خوزستان بلکه دقیقا در مرکز شهر اهواز و تقریبا در فاصله 

500 متری ستاد استانداری خوزستان قرار دارد!
نویسنده کتاب تحقیقی »اندیمشک و اندیمشکی ها« در ادامه یادآوری کرد: همین یکی دو ماه 
تمدن  پیدایش  مناطق  کهن ترین  از  یکی  عنوان  )به  دزفول  چغامیش  منطقه  در  که  بود  پیش 
بشری( بولدوزرهایی به جان این محوطه بسیار ارزشمند باستانی افتادند و با رسانه ای شدن ماجرا 
ابتدا مسوولان خونسرد میراث فرهنگی دزفول منکر قضیه شدند و صدا و سیمای خوزستان نیز 
با پخش یک سویه اظهارات آنان متاسفانه به یاری آن ها شتافت اما خوشبختانه با پی گیری تنی 
چند از فعالان انجمن های مردم نهاد استانی اصل ماجرا رو شد و باعث برکناری ربیس اداره میراث 

فرهنگی دزفول گردید. 
میراث  دوستداران  از  دیگر  یکی  از  نقل  به  جاری  ماه  همین  از  هم  باز  دهید  اجازه  گفت:  امام 
 94/4/1 تاریخ  در  ماه  همین  در  باز  که  کنم  اشاره  عوده زاده  رسول  نام  به  خوزستان  فرهنگی 
استان  فرهنگی  میراث  دنباله دار  »تخریب  از  »بروال«  سایت  در  گسترده  گزارشی  و  مقاله  طی 
سبز  چراغ  با  اقماری  تپه های  تخریب  جمله  از  است.  کرده  ذکر  فراوانی  مثال های  خوزستان« 
و برخی دیگر  برای تخریب سرای عجم  اهواز  اداره میراث فرهنگی خوزستان، مجوز شهرداری 
از سازه های تاریخی در بافت قدیمی اهواز، بی توجهی به گورستان تاریخی لهستانی ها در میدان 
تره بار سابق اهواز، سرقت آهن آلات پل تاریخی کوت سید صالح در حوالی کوت عبدالله اهواز، 
بریدن شبانه سروهای کاخ قاجاری حمیدیه و نظایر آن ها. عزیزان دیگری از دوستداران میراث 
فرهنگی استان نیز از »تعرض و حفاری غیرمجاز« در معبد »بردنشانده« مسجدسلیمان در اندیکا، 
تعرض به پل  باستان »عسکر مکرم« در شوشتر، تعرض غیرمسوولانه به »تل برمی« در رامهرمز 

و نظایر آن ها گزارش هایی تهیه و منتشر می کنند.
این استاد دانشگاه که تاکنون سمینارهای علمی متعددی با موضوع حفظ و صیانت از میراث فرهنگی 
خوزستان برگزار کرده با اشاره به این که دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان روزی نیست 
که از چنین نمونه های درد آوری در گوشه گوشه این استان سخن نگویند و گزارش هایی منتشر 
نکنند بیان کرد: برخی دیگر از این نمونه ها به این قرار است: تخریب فزآینده بافت های فرسوده 
شهری شهرهای دزفول، شوشتر و بهبهان، ویران سازی منازل سازمانی چشم نواز، خوش ساخت 
سازه های  تخریب  ماهشهر،  و  آبادان  مسجدسلیمان،  شهرهای  در  نفت  گردشگرپسند شرکت  و 
دوره های اسلامی در چندین منطقه ایذه، رامهرمز و اندیمشک و سرقت میراث فرهنگی به دست 
دزدان حرفه ای در این زمینه و حتی اخیرا تجاوز و تخریب دیوار دانشگاه های شهید چمران و 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سوی زمین خواران پلید به بهانه های واهی آن هم در شرایطی 
که آقای فرهاد افشارنیا، رییس کل دادگستری استان خوزستان، در تاریخ سوم تیر ماه جاری در 
جریان برپایی »همایش تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دادگستری استان« از دستگیری 40 
نفر کار چاق کن مرتبط با قوه قضاییه استان خبر می دهد و بعید نیست تنی چند از همین کار 

چاق کن ها با این گونه پرونده های میراث فرهنگی استان مرتبط باشند.
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و  نویدبخش  تحسین برانگیز،  کارنامه  بررسی  که  است  شرایطی  چنین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
قالب  در  و  داوطلبانه  صورت  به  عمدتا  که  استان  فرهنگی  میراث  حوزه  دلسوزان  افتخارآفرین 
تشکل های غیردولتی مانند »انجمن دوستداران میراث فرهنگی« )در شهرهای مختلف خوزستان(، 
»انجمن تاریانا« و نظایر آنان فعالیت می کنند از اهمیت ویژه و دو چندانی برخوردار می شود. در 
واقع، همین افراد و نهادها هستند که چونان »حافظان  همیشه هشیار میراث فرهنگی خوزستان« 
شب و روز نمی شناسند و تحرکات ضدفرهنگی غارتگران میراث فرهنگی خوزستان را رصد کرده 
عدم  میراثی،  اقلام  قاچاقچی  عوامل  تهدیدات  با  مواجهه  گمنامی،  در  هم  آن  می کنند  افشا  و 
برخورداری از پشتیبانی های حقوقی، قضایی و گاه حتی مزاحمت های سازمان های عریض و طویل 

دولتی و خصوصی و نیز در پاره ای موارد عوامل ناپاک در سیستم قضایی استان.
و  حفظ  از  دفاع  فعالان  این  هدف  است  بدیهی  گفت:  همچنین  فرهنگی  میراث  دوستدار  این 
این مرز و بوم است آن هم در شرایطی که نهادهای رسمی  ایرانی -اسلامی  از هویت  حراست 
ذیربط در این امر یا از »توان مالی« و یا از »توانایی اجرایی« ضروری برای دگرگون سازی این 

شرایط برخوردار نیستند.
امام اظهار کرد: اینجانب به عنوان یکی از علاقه مندان »نگاه داشت« و نیز »پاس داشت« میراث 
فرهنگی استان خوزستان وظیفه خود می دانم نام چند تن از این عزیزان دلسوز و دوستدار میراث 
فرهنگی استان خوزستان را برای ثبت در تاریخ میراث فرهنگی این استان دیرپا و دیرزی در این 
جا ذکر کنم هرچند به هیچ وجه ادعای کامل بودن این فهرست را ندارم. باشد که روزبه روز بر 
شمار این گونه انسان های استان ما افزوده شود و از این پس ما از سویی شاهد کاهش این بلایای 

غیرطبیعی و انسان ساخته و از سوی دیگر رونق گردشگری در این استان باشیم. چنین باد:
مجتبی گهستونی )پیش گام پرتلاش حوزه میراث فرهنگی سرتاسر استان خوزستان(

ایوب سلطانی )از اندیکا(
هوشنگ عارفیان )از اندیمشک(

 علی جهانبخش و کوروش هاشمی )هر دو از لالی(
دولتی مختاران )از بهبهان(

منصور معتمدی )از رامهرمز(
امین نوری )از آبادان و خرمشهر(

 محمد آذرکیش و ابوطالب شهی زاده )هر دو از دزفول(
علی بویری، علی حیدری و علی درویشی )هر سه از شوش(

عالیه چنگیزی )در زمینه دفاع از میراث طبیعی کل استان(
منصوره رضوی )در زمینه دفاع از میراث معنوی کل استان(

سعید محمدپور )از اهواز(
قاسم عبیات )دوستدار میراث فرهنگی(

یونس شفیعی )از باغملک(
غانم سواری )از حمیدیه(

جلیل جعفری )دبیر سرویس فرهنگی و هنری ایسنای خوزستان(
این  آن  و  پایانی  توضیح  یک  گفت:  پایان  در  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
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که »نگاه داشت« سازه های میراث فرهنگی فراوان و گسترده استان خوزستان نیازمند تخصیص 
و  قطره چکانی  میلیونی،  بودجه های  با  بگویم  بی تعارف  است.  میلیاردی  چندین  بودجه های 
دیرهنگام از هیچ فرد و نهادی کاری ساخته نیست. وقت آن رسیده )اگر نگوییم بسیار هم دیر 
شده( تا نهادهای حاکمیتی مانند مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه با 
واقع بینی و به صورت هماهنگ چاره ای برای این ویرانی های گسترده و روزافزون میراث فرهنگی 

کشور و از جمله خوزستان بکنند.
امام همچنین ابراز امیدواری کرد: برنامه ای تدوین شود تا از صرف هزینه های هنگفت غیرضروری 
در سطح کشور و خارج کشور کاسته شود و در عوض به پشتیبانی از »نگاه داشت« و »پاس داشت« 

سازه های ایرانی- اسلامی این سرزمین همت گمارند.
به گزارش ایسنای خوزستان دکتر سید عباس امام در سال 1338 در اندیمشک متولدّ شد. وی 
تحصیلات متوسّطه را سال 1356در همین شهر به پایان رساند و در سال 1364 موفّق به اخذ 
مدرک کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز گردید و در سال 1370 از دانشگاه 
شیراز در رشته آموزش زبان انگلیسی به اخذ مدرک کارشناسی ارشد نایل شد. وی دکترای خود 

را در همین رشته از دانشگاه علامه طباطبایی تهران اخذ کرد.
اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  علمی  هیأت  عضو  هم اکنون  امام 
است و در کنار تدریس، تحقیق، تالیف و ترجمه در رشته تخصصی خود فعالیت ها و پژوهش های 
دامنه داری در حوزه خوزستان شناسی و تاریخ و میراث چند هزار ساله خوزستان انجام داده است 
که از جمله آن ها می توان به برپایی سمینارهای متعدد، نگارش و انتشار مقاله و تالیف و ترجمه 

کتاب اشاره کرد.
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متن گفت و گوی دکتر عباس امام پیرامون تخریب دیوار دانشگاه
حراج » اموال عام المنفعه » برای » افراد خاص المنفعه«

عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز با انتقاد شدید از تعرض به حریم این دانشگاه، گفت: 
قرار گرفتن دانشگاه در معرض فشار عده ای زمین خوار ظلمی آشکار به ساحت دانشگاه، جامعه 

علمی  استان و کشور و مردم خوزستان است.

ایران)ایسنا(  دانشجویان  خبرگزاری  آموزشی  و  علمی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  امام  دکترعباس 
منطقه خوزستان،  در آغاز با تقدیر از تلاش های  پیگیرانه سرپرست داشگاه شهید چمران اهواز 
)دکتر محمد رعایا ئی ( و نیز تیم حقوقی دانشگاه ، و همچنین  با سپاس از  صدور حکم  هر چند 
دیر هنگام  94/5/14 دادگستری استان در تایید احراز مالکیت دانشگاه شهید چمران بر  اراضی 
کوی استادان  و آغاز بازسازی دیوار دانشگاه این اقدامات را مثبت ولی ناکافی ارزیابی کرد ، و با 
اشاره به ادعای برخی افراد مبنی بر مالکیت قسمتی از زمین های دانشگاه شهیدچمران و تخریب 
از  دیوار آن، اظهارکرد: به عنوان عضو هیئت علمی نظام آموزش عالی کشور، موظف هستیم که 
کیان دانشگاه شهیدچمران و علوم پزشکی  جندی شاپور اهواز حفاظت ، و در برابر  زمین خواران  
و  برخی عوامل  ناپاک در قوه قضاییه ، از هویت دانشگاه دفاع کنیم ، بویژه  که امسال شصتمین 
سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز از سویی، و بزرگداشت بین المللی دانشگاه باستانی 

جندیشاپور  از سوی دیگر  در جریان است.

از 300  بیش  اهواز  پزشکی  علوم  و  دانشگاه شهیدچمران  استادان  کوی  در  این که  بیان  با  وی 
خانوار  از اعضای هیات علمی ساکن هستند، افزود: ساکنان کوی استادان در  اعتراض به تخریب 
دیوار و تعرض به دانشگاه هیچ سود شخصی ندارند بلکه این اعتراض یک واکنش اجتماعی است 
و ما به عنوان مدرس دانشگاه به آن اعتراض داریم و این در حالی است که کلیه افراد حقیقی 
که معارض و مدعی دانشگاه هستند در معرض شبهه سودجویی های کلان میلیونی و میلیاردی 
هستند: از جوانکی  گستاخ که به عنوان  نماینده بنگاهدار محل ؟! برای نیروی انتظامی  در اجرای 
حکم در محل خط و نشان می گشد !! تا عوامل نا سالم دیگری که در رده های گوناگون قوه 

قضاییه با این گونه اشخاص همدست و همداستانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز گفت: اخیرأ در » همایش تجلیل از قضات و کارکنان 
دادگستری خوزستان« رییس کل  محترم دادگستری استان خوزستان)جناب اقای فرهاد افشار 
نیا( از دستگیری 40 نفر  کار چاق کن خبردادند، و رییس حفاظت اطلاعات دادگستری )جناب 
اقای علی غیاثوند( نیز در تاریخ 93/11/9 از دستگیری 13 تن کار چاق کن دیگر و شناسائی 20 
نفر دیگر خبر دادند، و بعید نیست این  گونه افراد در موضوع تصرف اراضی دانشگاه نیز دخیل 
باشند. طبیعی است این کار چاق کن ها با افراد دون پایه دادگستری تعامل ندارند بلکه بعضا 
با کسانی ارتباط دارند که »انشای رای« می کنند. البته  امیدوارم این را  یک گمانه زنی فردی 
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بی دلیل و مدرک تلقی نفرمائید چرا که عرض بنده مستند به هشدار  شخص ریاست محترم 
قوه قضاییه استان است که در همان مصاحبه به »قضات« هشدار می دهند » : ضروری است تا 
قضات و کارکنان دستگاه قضا در روابط خود با دیگران دقت نظر بیشری داشته باشند«. به این 
ترتیب، بدیهی است در قضیه ای به فضاحت تخریب متوالی دیوار دانشگاه ، هم کارآمدی و هم 
سلامت دستگاه قضای استان در مظان تردید است ، و  اتفاقا وجود نهادهایی مانند »دیوان عدالت 
اداری« و نیز »محکمه انتظامی قضات » برای رسیدگی به این گونه شبهات طراحی شده است. 
البته این به هیچ وجه به معنای زیر سوال بردن  عملکرد قضات و دیگر کارکنان شریف استان و 
کشور نیست. از سوی دیگر،  یاد اور می شود که مقام معظم رهبری نیز در تاریخ 93/12/17 در 
دیدار مسئولان و دست اندر کاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست کشور اعلام کردند » زمین 
خواری جرم است و زمین خواران بی اغماض تعقیب قضایی شوند«.   رهبری حتی تا آنجا پیش 
رفتند که فرمودند اجازه داده نشود  تا حتی با مستمسک های شبه شرعی مانند ساختن حوزه 

علمیه در زمین های دولتی به »حق الناس« تجاوز شود.

دکتر امام که صاحب تالیفات بسیاری در زمینه خوزستان شناسی است، با اشاره به سریال تعرض 
به دانشگاه شهیدچمران اهواز بیان کرد: نه پیش از انقلاب  اسلامی ، نه در شرایط  بی نظمی های 
پس از انقلاب و حتی دوران جنگ این چنین به دانشگاه تعرض نشده است که دیوار آن در چند 

نقطه با بولدوزر به بدترین شکل تخریب شود. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تخریب دیوار و تعرض به حریم دانشگاه آرامش را از خانواده های 
اساتید ساکن کوی استادان سلب کرده است و این امر  می تواند با توجه به عوامل زیست محیطی 
نا مطلوب مانند گرمای شدید و ریزگردها به فراری دادن نیروهای متخصص از استان منجر شود 
و خدای ناکرده امنیت فرهنگی-ملی ما را در معرض آسیب قرار دهد. از سوی دیگر ، دانشگاه 
شهیدچمران یک زیرمجموعه دولتی است و  می دانیم دولت در سال  جاری  با کسری بودجه  
50% ) طبق مصاحبه دکتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ 94/4/15( مواجه است ، 
و طبیعی است دانشگاه  های ما نیز از این وضع متأثر می شود . بنابراین ، باید از تحمیل  احکام 
این  بر دانشگاه  تحمیل  می کند جلوگیری شود.  متاسفانه، در  قضایی که هزینه های اضافی 
شرایط  شنیده شده دانشگاه مجبور شده تا املاک تاریخی  و خوابگاه های دانشجویی خود در 
بهترین نقاط شهر را بفروشد تا به کام زمین خواران برود. این ظلم آشکار به مردم خوزستان و 
نظام اموزش عالی جنوبغربی کشور است،استانی که به گفته امام خمینی در اغاز جنگ تحمیلی 
، » دینش را به اسلام ادا کرد«.  مجددا یاد اور شوم این فرموده امام  نه در پایان جنگ تحمیلی 
،بلکه در سالهای اغازین جنگ تجاوزکارانه صدام است که چرخ توسعه استان را اگر نگوئیم قرنها 
ولی قطعا دهه ها به تاخیر انداخت.  بگذارید یاد آور شوم که در همین سال گذشته و جاری به 
عنوان مثال  برای  بازسازی فاضلاب و سیستم گاز کشی منازل اساتید، تامین روشنائی محوطه 
دانشگاه ، تجهیز ازمایشگاه های گوناگون علمی و مهندسی، پرداخت اضافه کار استادان و کارکنان، 
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پرداخت حق و حقوق پیمانکاران دانشگاه ما شدیدا در عسر و حرج بسر می برد. همچنین است 
وضعیت دانشگاه علوم پژشکی جندی شاپور که ناچار است برای پرداخت های میلیاردی ظالمانه 
این چنینی از امکانات درمانی و بهداشتی مردم خوزستان بزند تا خدای ناکرده استقلال رای قاضی 

زیر سوال نرود، و الا سنگ روی سنگ بند نخواهد آمد؟؟!

این نویسنده و مترجم خوزستانی با اشاره به این که رهبری انقلاب بر »برخورد حاکمیتی » با 
اگر  فرضا معارضان حقی دارند و قوه  تأکید کرده اند، تصریح کرد:  به زمین های دولتی  تعرض 
قضائیه حکمی صادر کرده است باید این حکم متوجه قوه مجریه و دولت جمهوری اسلامی گردد و 
مابه ازای آن از بیت المال پرداخت شود؛ نه آن که دانشگاه  های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی 
جندی شاپور در معرض فشار قرار گیرند تا »اموال عام المنفعه » خود را حراج کرده ودر اختیار  

»افراد  خاص المنفعه » قرار دهند.

باید  قضائیه  قوه  راستا  این  در  و  است   روز خبرنگار«   امروز«  این که  خوشبختانه  بیان  با  وی 
پاسخگوی افکار عمومی باشد، گفت:  بعد از حمله به دیوار دانشگاه  در تاریخ.139/11/30 در 
عنوان  به  پزشکی جندی شاپور   علوم  و  دانشگاه  شهید چمران  دو  اساتید  از  تن  حدود 150 
اعتراض همان شب به استانداری رفتیم  و  مراتب اعتراض خود به این حکم واین گونه  برخورد 
را به مسئولین  استان از جمله فرماندار محترم اهواز ) جناب اقای ارزانی( ، معاون سیاسی امنیتی 
جناب   ( استان  انتظامی  نیروی  فرماندهی  محترم  جانشین  و  دهقان(،  اقای  )جنای  استانداری 
سرهنگ سپهوند( منتقل کردیم که این عزیزان نیز ضمن همدلی و همدردی با ما  و ابراز تاسف از 
وقایع پیش آمده ، علنا اعلام کردند به دلیل استقلال رای قضات هیچ مقامی متاسفانه حق مداخله 
در  احکام  قضایی را ندارد و استانداری فقط می تواند به عنوان رابط ، قضیه را در شورای تامین 
استان مطرح کند. سپس،در تاریخ 93/12/2 اساتید شاخص   دانشگاه مانند پروفسور کرمزاده ، 
پروفسور ناهید پور  رضا ، پروفسور  جعفر پور و  برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه  مانند اقای 
دکتر صنیعی  و دکتر کاظمی نژاد و سایرین  در تجمع در  مسجد امام خمینی دانشگاه از  طریق  
مصاحبه با رسانه ها، جلسات و حتی با صدور بیانیه خواستار رسیدگی به مشکل تعرض به دانشگاه 
شدند اما قوه قضائیه  استان به این مطالبات هیچ گونه پاسخی نداده در حالی که  قانونا و اخلاقا 
موظف است پاسخگوی افکار عمومی باشد. آیا براستی این مطالبه ، یک مطالبه بیهوده، شخصی و 
زیاده خواهانه است؟؟! من تقاضا دارم مسئولین محترم و دلسوز قوه قضائیه استان لا اقل مصاحبه 
آرشیو   در  که  94/12/2را  تاریخ  در  کشور   و  استان  آفرین  افتخار  علمی  های  چهره  این  های 
خبرگزاری ایسنا ی خوزستان )وبه نقل از آن در ده ها سایت ذکر شده( را مورد مطالعه  قرار دهند.

قوه  که   است  در شرایطی  این  کرد:   اهواز خاطرنشان  دانشگاه شهیدچمران  عضو هیئت علمی 
الاسلام  قوه )حجت  ماهیانه سخنگوی  و  از طریق نشست های خبری  هفتگی  قضائیه  کشور 
های  رسانه  پاسخگو ی  همواره   محمدی(  پور  اقای  الاسلام  دادگستری)حجت  وزیر  و  ای(  اژه 
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مستقل هستند، به همین جهت انتظار می رود که مسئولان دادگستری استان نیز پاسخگو باشند. 
باشند، پس  ها  دانشگاه   اساتید  پاسخگوی  نیستند  استان حاضر  اگر مسئولان  محترم قضایی 
می خواهند توجیهات  حقوقی خود را به چه کسی منتقل کنند؟؟! بدیهی است پاسخ های یک 

سویه و کلیشه ای رادیو- تلویزیونی یا پشت تریبونی یک طرفه نیز راهگشا نیست.

دکتر امام که سالهاست مدرس درس های »ترجمه متون اسلامی »و نیز »ترجمه متون حقوقی«  
در استان بوده و در عین حال ترجمه های فراوانی در نشریات فرهنگی،اسلامی و حوزوی کشور 
دارند در پایان برای  حل این معضل پیشنهاد کردند تا با توجه به عرایض  فوق الذکر شورای 
حکمیتی سه جانبه و حاکمیتی) و یا در واقع نایب حاکمیتی( تشکیل گردد.  پیشنهاد می شود 
این شورا در سازو کاری شبیه شوراهای حل اختلاف شامل ریاست محترم دادگستری کل استان 
خوزستان) به عنوان بالاترین  شخص در ارگان قضائی استان (، حضرت آیت الله موسوی جزایری 
)به عنوان نماینده حاکمیت سیاسی کشور در استان خوزستان( و یک قاضی خوشنام و پاکدست 
مانند حضرت آیت الله شفیعی )که سابقه سالها ریاست قوه قضائیه استان را نیز در کارنامه دارند( 
به این مساله  که حقیقتا بازتاب های ملی و بین المللی آن می رود تا شائبه »وهن نظام قضائی » 
ما را پر رنگ کند رسیدگی و اعلام رای کنند. من اگرچه پیشگو نیستم ولی پیش بینی می کنم 
رای چنین شورای محترم و متینی باعث رضایت همگان خواهد شد. در غیر این صورت ، متاسفانه 
با مستمسک« استقلال قاضی » و عذر »خلا قانون » این مساله همچنان همچون استخوان لای 

زخم همگان باقی خواهد ماند. چنین مباد. انشا الله.
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گزارشی از مراسم نکوداشت دکتر عبدالرزاق حیاتی استاد بازنشسته و پیشکسوت 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران 
اهواز، از خدمات آموزشی، علمی و اجرایی دکتر عبدالرزاق حیاتی استاد پیشکسوت و بازنشسته 

گروه زبان و ادبیات انگلیسی قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در مراسم نکوداشت این استاد فرهیخته که 
17 آذرماه در سالن قیصر امین پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، دکتر محمد رضا 

علم معاون دانشجویی دانشگاه متن پیام دکتر رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه را قرائت کرد.
وی اظهار داشت: بر خود می بالم که حامل پیام قدردانی سرپرست دانشگاه از استاد حیاتی هستم. 
افتخار شاگردی ایشان را داشته و در دانشکده با ایشان همکار بوده ام و از این جهت موجب مباهات 

من است.
شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  امامی،  نصرالله  دکتر  سپس 
چمران اظهار داشت: برای استاد دانشگاه، مفهوم بازنشستگی چندان قابل قبول نیست و مصداقی 
پذیرفتنی محسوب نمی شود. استاد دانشگاه بازنشستگی ندارد و همیشه ارتباط علمی و معنوی اش 

با دانشجو و دانشگاه برقرار است.
وی با بیان این که سابقه آشنایی اش با استاد حیاتی به حدود 40 سال پیش بازمی گردد، از ایشان 
به عنوان انسانی با هویت معلمی و بسیار مشفق و مهربان یاد و تصریح کرد:  پیوند میان جایگاه 
معلمی ایشان و شخصیت پدری او چنان با هم آمیخته بود که به جرئت می گویم دانشجویان در 

وجود ایشان سیمای پدر خود را احساس می کردند.
دکتر امامی با اشاره به ویژگي هاي شخصیتي و کاري استاد حیاتي گفت: ایشان انسانی با صفای 
باطنی، قابل ستایش و عاطفی و گریزان از حرف و داراي خصلت مدیریت آموزشی و منظم در کار 
تدریس و معلمی است.  استاد حیاتی قدرت و توان بسیاری در عبور از بحران ها داشت؛ بحران هایی 

که در برهه ها و دوره های خاصی بر فضای دانشگاه حاکم بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به سختی ها و مصائب دوران دفاع مقدس گفت: پیکره زخمی دانشکده 
پیشین ادبیات با دیوارهایی که آثار ترکش در آن وجود دارد گواه این است که در آن دوران با 
همه هراس و اضطرابی که بر دانشکده ادبیات حاکم بود کلاس های درس تعطیل نمی شد و دقیقا 
در آن زمان چهره آرام و متین استادان ارزنده ای همچون استاد حیاتی به همکاران و دانشجویان 

روحیه می داد.
انسانی  از بحران ها عبور کرد گفت: روابط  با موفقیت  این که استاد حیاتی  بیان  با  امامی  دکتر 
و  آموزشی  مدیران  بین  تعامل  بحران های  به  وقتي  حیاتي  استاد  است.  بحران  با  توأم  همیشه 
در  مدیریتي  قدرت  با  رسیدند  استاد  و  دانشجو  بین  تعامل  علمی،  هیأت  بین  تعامل  استادان، 

لحظه های بسیار سخت این بحران ها را پشت سر گذاشتند.
و  پیشکسوتان  قدر  کرد  توصیه  جوان  استادان  به  هم چنین  چمران  دانشگاه  علمي  هیات  عضو 
کساني که دست آن ها را گرفته اند و به این جایگاه رساندند را بدانند و از زمره کساني نباشند که 
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دیر آمده اند و زود مي خواهند بروند و فکر نکنند که حضور این پیشکسوتان جاي آن ها را تنگ 
کرده است.

وی ادامه داد: من استدعا دارم که جایگاه و وجاهت علمي همکاران قدیمي را پاس بدارید تا شاهد 
بي اخلاقي که موجب آزرده خاطر شدن استادان قدیمي می شود نباشیم.

هم چنین دکتر عباس امام، عضو هیأت علمي دانشکده ادبیات و علوم انساني شهید چمران اهواز 
با اشاره به خدمات اجتماعي، فرهنگي، هنري استاد عبدالرزاق حیاتي توضیح داد: معرفي استاد 
ما  نیست. حضور  رابطه شخصي  صرفا  مساله  و  است  تفسیر  قابل  چارچوب  این  در  هم  حیاتي 
پاس داشت نزدیک به 50 سال خدمات آموزشي ایشان در شهر، در این استان و کلا در این کشور 

است.
دکتر امام با بیان این که دکتر حیاتي معلمي خودساخته است اظهار داشت: دکتر حیاتي برخاسته 
از یک خانواده متوسط و در محیطي روستایي رشد یافته است. شاید ریشه تواضع، فروتني و عدم 
فخرفروشي ایشان ریشه در همین پایگاه اجتماعي طبقاتي  دارد. این خودساختگي هم براي ما و 

هم به ویژه براي دانشجویان درس آموز است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: براي این دانشکده و گروه زبان انگلیسي با حدود 50 سال سابقه 
آموزشي افتخاري است که جناب استاد حیاتي جز اولین یا دومین گروه از پذیرفته شدگان این 
انگلیسي  ادبیات  و  زبان  گروه  مدیر  پرسابقه ترین  ایشان  هم چنین  بوده اند.  گروه  این  در  رشته 

بوده اند.
دکتر  امام با اشاره به شیوه کلاس داري، نظم و ترتیب، دقت نظر و تعهد کاري کم نظیر استاد 
حیاتي خاطرنشان کرد:  استاد حیاتي در مدیریت گروه داراي حوصله، دلسوزي، حسن خلق و 

مردم داري مثال زدني بود و پس از انقلاب تطبیق واحدهاي دانشجویان را به درستي انجام داد.
 وي اضافه کرد: راه اندازي دوره کارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسي با زحمات استاد حیاتي 
میسر شد. هم چنین پیشگامي در تهیه و تدوین مطالب درسي متناسب مختصات فرهنگي جامعه  

از دیگر دست آوردهاي ایشان بود.
 در ادامه این نشست استاد عبد الرزاق حیاتي هم گفت: سال 47 که من به دانشگاه آمدم گروهي 
شامل دکتر بیگدلي و ملکي و... فعالیت مي کردند. در آن زمان مخالفت ها و گرفتاري ها زیاد بود 
اما با این همه اوصاف توانستیم کاري را انجام دهیم که هنوز هم آثار آن مشخص است و این 

بسیار خوشحال کننده است.
 وی بیان کرد: یادمان باشد اگر شما این جا هستید به خاطر کار کسانی است که در گذشته انجام 

دادند و حواس مان باشد وقتی کسی رفت فراموشش نکنیم.
احترام  همدیگر  به  خواست  آنان  از  دانشجویان،  و  اساتید  همه  به  دانشجو  روز  تبریک  با  دکتر 

گذاشته و کار هم را ارج نهند.
در پایان این مراسم استاد عبدالرزاق حیاتی با اهدای لوح سپاس تجلیل و تقدیر شد.
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